
 



 _حق ا ی #
 

 مقدمه 
 

 !کجا به دنبالم نگرد   چ ی ه   ؛ ی من که شد   دلتنگ 
 ...نگاه کن   نه ی و در آ   ز ی جا برخ   از 
 ...ت ی ها چشم   به 
 .تو محبوس خواهم ماند   ی ها تا ابد در چشم   من 
 !تو شکوفه خواهم کرد   ی ها دست   ان ی در م   و 
 ز ی انگ دل   ی زمان که انگشتانت ماهرانه به نوازش   آن 

 .خواهد نواخت   م ی عشق را با تار موها   ی ملود 
۹۹ /۲ /۲۳ 

 
 _تو _چشمان _اسارت در #
 اول قسمت #

 و نود و هشت   صد ی و س   هزار ک ی   تابستان 
 
 !برو تو -

 .تا او وارد شود   د ی گفت و خود را عقب کش   مرد 
نداشت. قبل    ی گر ی د   ی هم مردد بود؛ اما چاره   هنوز 
  ی ره ی سرد بر ت   ی قدم از قدم بردارد، عرق   نکه ی از ا 

 !کمرش نشست 



 .جهنم عبور کند   ی از دروازه   خواست ی که م   انگار 
مجاور    ی ها از خانه   ی ک ی باز و بسته شدن در    ی صدا 

ندانست که شک    ز ی را جا   ستادن ی ا   گر ی که بلند شد، د 
  اط ی گرفت و پا به ح   ده ی ناد را    اش ی درون   د ی و ترد 
 .گذاشت 

چشمش    ش ی لحظه، هزاران هزار خاطره پ   ک ی   در 
 .د ی جان گرفت و راه نفس زن را بر 

را دارند که تمام    ن ی ا   ت ی هم قابل   ن ی ر ی خاطرات ش   ی گاه 
به آتش بِکِشند و جز    کباره ی نفر را به    ک ی وجود  

 .نگذارند   ی برجا   ی ز ی خاکستر چ   ی تل 
خودش،    ی ها روز با دست   ک ی که    ی گلاب   ب ی س   درخت 

  وار ی کنار د   ی کوچکش را در خاک باغچه   ی ها شه ی ر 
از    ی م ی و ن   ده ی کاشته بود، حالا شاخ و پر گستران 

 !داشت   ش ی چتر خو   ر ی را ز   اط ی ح 
  ی گر ی د   وار ی د   ی را هم که پا   ی گل رز   ی ها بوته 

که    ی ا ه ی چند لا   ی نشانده بود، حالا بلندتر از آجرها 
بودند و عطر و رنگ    ده ی شده، قد کش   ده ی هم چ   ی رو 
 .داد ی را جلا م   ی ا ننده ی روح هر ب   زشان، ی انگ دل 

اما، چون خود زن    اط ی ح   ی کوچک انتها   ساختمان 
  اش، ی گ کهنه   ی به رو نداشت و بو   ی رنگ   گر ی د 

 .آزرد ی او را م   ی شامه 
 



  ی خودته ناز   ی خونه   ؟ ی منتظر تعارف   ؟ ی ستاد ی چرا ا -

 !خانم 
که در    ی تمسخر   ن ی زهرآگ   ش ی سرد مرد و ن   لحن 

با کلمات به ظاهر    ی ت ی سنخ   چ ی کلامش مشهود بود، ه 
 .نداشت   آورد، ی که بر زبان م   ی ا محترمانه 

نشسته    ش ی گلو   خ ی که از هجوم خاطرات بر ب   ی بغض 
به صورت مرد    ی نگاه   آنکه ی بود را پس زد و ب 

از کنارش عبور کرد و به سمت ساختمان    اندازد، ی ب 
 .رد شد رفت و وا 

  اش ه ی که تمام اثاث   ی ا وسط سالن خانه   ف ی بلاتکل 
فرش    ک ی بود و    ی دست مبل راحت   ک ی محدود به  

  ستاد ی ا   ، ی خانگ   ی نما ی س   ک ی دستباف و    ی متر دوازده 
 .اش دوخت و چشم به کف پارکت شده 

دارش  خوش عطر مارک   ی که وارد خانه شد، بو   مرد 
و پوزخند بر لب زن    د ی چ ی کوچک خانه پ   ی در فضا 
 .نشاند 

 !دارد   یی ها ی عجب باز   روزگار 
عطر و ادکلن    ی برندها   ن ی بود که او از بهتر   ی زمان 

  ، ی خوب   ی مرد نسبت به هر بو   ن ی و ا   کرد ی استفاده م 
 ...داشت و حالا   ی آلرژ 
که    کند ی مشخص نم   د، ی فلک که به چرخش درآ   چرخ 

 !ی گر ی آن د   ا ی بود،    ی تو بالا خواه   بار ن ی ا 
 



بعد از چند روز مجبور    ستاد، ی در مقابلش ا که    مرد 
اش را از نظر  و چهره   رد ی شد که سرش را بالا بگ 

 .بگذراند 
  ی گر بر تنش، جلوه   ب ی که عج   ی دوخت خوش   ی ها لباس 

حالتش، همان مرد چند سال  خوش   ی و موها   کرد ی م 
 .کرد ی را در خاطرش زنده م   ش ی پ 

آورده و نه تار    اش ی شان ی به پ   ی ن ی عمر نه چ   گذر 
  اهش، ی دست س   ک ی   ی موها   ی در لابه لا   ی د ی سف   ی مو 

 .نشانده بود 
اش  مردانه   ی ها از جاذبه   چ ی رفتن سنش هم ه   بالا 

 !نکاسته بود 
 !او چه؟   اما 
 .بالا آمد   اش نه ی از اعماق س   ی آه 
اتاق ته راهرو رو برات آماده کردم! برو ساکت رو  -

 .ر ی گ دوش ب   ه ی   دم، ی بذار و تا من ناهار سفارش م 
اشاره به راهرو بالا گرفته بود را هم    ی که برا   ی دست 

خوب و با دقت نگاه کرد؛ پوستش هنوز هم صاف  
 !د ی بود و سف 

 
 
 دو قسمت #
 



کرد و    د یی مرد را تا   ی زبان، با سر خواسته   ی جا   به 
 !رفت که او گفته بود   ی به طرف همان اتاق 

  چ ی به ه   از ی خانه را از بر بود و ن   ن ی به وجب ا   وجب 
 .نداشت   یی راهنما 
  ن ی اتاق شد و در را پشت سرش بست. اول   وارد 
  ی اش را جلب کرد، آن تخت دو نفره که توجه   ی ز ی چ 

 .بزرگ بود 
 !امد ی گره خورد و بالا ن   نه ی س   ان ی م   یی جا   نفسش 

کارش با آن مرد به    گر ی د   بار ک ی امکان داشت    ی عن ی 
 !شود؟   ی نقطه منته   ن ی ا 
 !ه ن 
  گاه چ ی ه   د ی بود که نبا   ی مورد جزو محالات   ک ی   ن ی ا 

 .حالا عمل کردنش که بماند   کرد؛ ی به آن فکر م   ی حت 
و او    گرفت ی خاطرات بود که در ذهنش جان م   دوباره 
 !داد ی جان م 
خانه به    ن ی که در ا   ی اد ی ز   ک ی رمانت   ی ها شب   ی خاطره 

 .صبح رسانده بود 
 .شد و قلبش به درد آمد   س ی اش خ گونه   ناخواسته 

  ی را از در گرفت و قدم   اش ه ی و تک   د ی از سر کش   چادر 
 .رفت   ش ی پ 
اش را پر کرد و به    ی ن ی زود ب   ی ل ی تند عرق خ   ی بو 

اش از او حمام کردن  خواسته   ن ی مرد حق داد که اول 
 .باشد 



به چادر در دستش انداخت و باز هم پوزخند    ی نگاه 
 !اش شد مهمان چهره 

  ی اد ی ز   اش ی قبل   ی چادر مشک   دند ی د   ی وقت   دخترها 
  ن ی به خرج دادند و ا   قه ی رنگ و رو رفته شده، سل 

عمه ستاره را که از کربلا    یی اهدا   ی چادر نماز رنگ 
  ی نه ی خواباندند و بعد... زم   تکس ی آورده بود، داخل وا 

آن    ی ا سرمه   ی ها شد و گل   ه ا ی پارچه، س   ی رنگ 
 .ی ا قهوه 
مقصد    بار ن ی تخت انداخت و ا   ی را به رو   چادر 

 .بود   ش ی ها نگاهش، دست 
و چروک داشت و ترک    ن ی که از بس چ   یی ها دست 

  رزن ی پ   ک ی   ی ها به دست   ه ی شب   شتر ی خورده بود، ب 
و پنج    ی زن جوان س   ک ی شصت، هفتاد ساله بود تا  

 !ساله 
  ی اتاق رفت و کم   ی قد   ی نه ی آ   ک ی نزد   بار ن ی ا 

 .د ی را عقب کش   اش ی روسر 
شان کرده  و رنگ   ده ی رس   ش ی به موها   ی بار ک   ن ی آخر 
 !بود؟ 

 !آمد ی نم   ادش ی 
هم به فکر کردن و فشار آوردن به    ی از ی که ن   البته 

  ان ی که م   ی ا نقره   ی تارها   اد ی اش نبود؛ تعداد ز حافظه 
  ی گواه خوب   داد، ی رنگش جولان م   یی خرما   ی موها 
 .بود 



جذاب و اندام موزون و    ی چهره   ی ا لحظه   ی برا 
چشمش نقش بست و    ش ی پوشش موقر مرد پ 

 .شد   تر ق ی پوزخندش عم 
و    دانستند ی همه او را بالاتر از آن مرد م   ی روز 
 ...حالا 
بود و آن مرد در کدام    ی گاه ی او در چه جا   حالا 
 !مرتبه 

 
و ساک    د ی سرش جلوتر کش   ی را دوباره رو   ی روسر 

 .رد را باز ک   اش ی کوچک سفر 
را برداشت و از اتاق    ش ی ها کهنه و لباس   ی حوله 

 .خارج شد 
 .شد ی م   یی به حمام و دستشو   ی اتاق منته   ی کنار   در 

را از تن کَند.    ش ی ها شد و در رختکن لباس   وارد 
به    توجه ی و تاپ و شلوارش را ب   ی مانتو و روسر 

در    ی با آن شست و رو   ، ی خارج   ی شامپو   ی بالا   مت ی ق 
طناب    ی برده و رو   اط ی تا بعد به ح   خت ی آو   ی وم ی ن ی آلوم 

 .پهن کند 
که سر ده    کرد ی حالش را آشوب م   اد، ی و بخار ز   گرما 
و    د ی بلندش را آب کش   ی خود را شست و موها   قه ی دق 

 .از حمام خارج شد 
گذشته هنوز هم دست از سرش    ی ها سال   خاطرات 

 .برنداشته بودند 



از حمام خارج شود،    خواست ی که م   ی ا لحظه   درست 
اتاقک    ی وان بزرگ گوشه   ی رو   زانش ی نگاه گر 

 ...متوقف شد و بعد 
لب نثار    ر ی ز   ی فرستاد و فحش   طان ی به ش   ی لعنت 

همه    ن ی بلند مدتش کرد که هنوز هم بعد از ا   ی حافظه 
  ش ی را پ   یی ها و صحنه   کرد ی مدت، مانند ساعت کار م 

 !د ی که نبا   آورد ی درم   ش ی چشمش به نما 
  سش ی خ   ی موها   ی رو   ی و دوباره روسر   د ی پوش   لباس 
 .خارج شد   طان ی ش   ی و از آن تله   د ی کش 
 
 سه قسمت #
 
در    ده ی کباب کوب   ی آمدن، بو   رون ی محض ب   به 

 .و دلش ضعف رفت   د ی چ ی اش پ شامه 
و    ق ی که مربوط به علا   یی زها ی او هم هنوز چ   پس 
 !را به خاطر داشت؟   شد ی زن م   ن ی ا   ق ی سلا 
لبش    ی رو   داد، ی غم م   ی رنگ و بو   شتر ی که ب   ی لبخند 

 .زود محو شد   ی ل ی آمد و خ 
 .خانه شد   ی راهرو گذشت و وارد هال چهل متر   از 
 .آشپزخونه   ی تو   ا ی ب -

مثل گذشته دل    گر ی د   ی مرد رسا بود؛ ول   ی صدا 
 !برد ی نم 



که او    ی به همان سمت   ی آهسته بود، وقت   ش ی ها قدم 
 .رفت ی خواسته، م 

 
  ، ی فلز   ی ها نت ی کاب   ن ی شد و نگاهش ب   آشپزخانه   وارد 

 .د ی زنگ زده بود، چرخ   شان ی ها قسمت   ی که بعض 
دوازده    ی م ی قد   خچال ی کوچک و    ی گاز سه شعله   ک ی 

  ون ی گرد دو نفره، تنها دکوراس   ز ی فوت و م 
را در آنجا    اش ی بود که کدبانوگر   ی ا آشپزخانه 
 .آموخت 
سه در چهار، شاهد    ط ی مح   ن ی به خشت ا   خشت 
 .روز به روز بهتر شدن بودند   ی او برا   ی ها تلاش 
 !که سوزاند   یی غذا   ن ی که پخت تا آخر   ی ک ی ک   ن ی اول   از 
 
 ؟ ی ن ی بش   ی خوا ی نم -

در گذشته کم، کم داشت کار    ر ی خاطرات و س   مرور 
 !داد ی دستش م 
  ی را نامحسوس تکان داد و دوباره لعنت   سرش 
 .کرد   طان ی خودش و ش   ی حواله 
  ک ی که کاملا معلوم بود توسط    ی ز ی به سمت م   آهسته 
  ی روبرو   ی صندل   ی شده است، رفت و رو   ده ی مرد چ 

 .مرد نشست 
بود که نگاهش در نگاه    ن ی هم تمام تلاشش بر ا   هنوز 

 .او گره نخورد 



باشد که دست و دلش بلرزد؛    ن ی نگران ا   نکه ی ا   نه 
 .نگاه کردن به صورتش را نداشت   ی نه! فقط رو 

 .ود که کرده ب   ی از کار   د ی کش ی م   خجالت 
  ن ی جوجه؛ واسه هم   ا ی   ی خور ی کباب م   دونستم ی نم -

 !هر دو رو سفارش دادم 
 .د ی دو   ز ی م   ی رو   س ی دو د   ی گفت و نگاه زن در پ   مرد 
 کباب خورده بود؟   ی بار ک   ن ی آخر 
 !آمد ی نم   ادش ی را هم    ی ک ی   ن ی ا 
از کباب    خ ی س   ک ی ببرد و    ش ی خواست دست پ   تا 

  ش ی معصوم دو دختر پ   ی بردارد، چهره   ده ی کوب 
 .چشمش نقش بست 

 ...ناخودآگاه عقب رفت و   دستش 
 ؟ ی شد؟ دوست ندار   ی چ -

  ی شگ ی هم   ی ها ی کباب   ی ن ی زم ب ی از همان س   ی ک ی   کاش 
 !رنگارنگ   ی غذاها   ن ی بود تا ا   ز ی م   ن ی خودشان سر ا 

 .تکان داد   ی نف   ی به نشانه   ی جواب سر   در 
 
بود و مطمئنا اگر تا چند    ده ی امانش را بر   ضعفه دل 
حالت    کرد، ی خندق بلا را پر نم   ن ی ا   گر ی د   ی قه ی دق 

 .گرفت ی آن را م   ی تهوع جا 
تو قراره چند ماه    ؟ ی خودش تشر زد: "خوب که چ   به 
  ی اگه قرار باشه خجالت بکش   ؛ ی کن   ی آدم زندگ   ن ی با ا 

 "!ی ر ی م ی م   ی که از گرسنگ   ی کن   ی ست ی و رودروا 



بار    ن ی اول   ی خجالت و شرم را کنار گذاشت و برا   پس 
 .را به مرد داد   ش ی صدا   دن ی در آن روز، افتخار شن 

دخترا الان غذا درست کردن واسه    دونم ی ظهره و نم -

 !نه   ا ی خودشون  
  حرف ی فقط نگاهش کرد و بعد ب   ه ی چند ثان   ی برا   مرد 

 .برخاست   ز ی از سر م 
تلفن را برداشت. سفارش    ی سالن رفت و گوش   به 
ند پرس غذا به رستوران داد و آدرس را گفت و  چ 
 .کند ی را با آپ پرداخت م   نه ی کرد که هز   د ی تاک 
 .هم به آشپزخانه برگشت و دستور خوردن داد   بعد 
 
 چهار قسمت #
 

 ...ناهار را تمام کرده بودند که   تازه 
 ؟ ی شد   ن ی به د   د ی  همه مق   ن ی تا حالا ا   ی از ک -

سرش اشاره کرد و ادامه    ی رو   ی هم به روسر   بعد 
 :داد 

چادر سر    رون ی ! ب ی پوشون ی من موهات رو م   ی جلو "

 "!ی عوض شد   ب ی ! عج ی کن ی م 
را بداند که    د ی  مق   ی واژه   ی که معنا   داد ی قد نم   سوادش 
  ش ی و چادرش کار را برا   ی مرد به روسر   ی اشاره 

 .راحت کرد 



نداشت. پس    ش ی برا   ی اما جواب   د ی را فهم   حرفش 
 .سکوت کرد 

 خانم؟   ی ناز   گه ی د   یی نجا ی ا   ی که واسه چ   ی دون ی م -
مخاطب قرار دادنش    ی اسم برا   ن ی از ا   گر ی د   کاش 

 !استفاده نکند 
  ی ندارد که ناز   ی ناز   چ ی ه   گر ی بفهمد که او د   کاش 

 .خانم خطاب شود 
  ن ی ا   ی مرد با تکرار چندباره   آمد ی به نظر م   شتر ی ب 

 !اسم، قصد تمسخرش را دارد 
و بغضش را فرو خورد و    د ی لبش را به دندان کش   زن 

 .تکان داد   ی فقط سر 
هم مرد بود که متکلم وحده شده و از زبانش به    باز 

 .د ی کش ی دو نفر کار م   ی اندازه  
خاص خودش رو داره و تو    ن ی خونه قوان   ن ی ا -

  ؛ ی کن   ت ی رعا   ق ی دونه به دونه رو کامل و دق   ی موظف 
 ؟ ی متوجه 

 
  ی زبان از سرش برا   ی داشت دوباره به جا   قصد 

 ...جواب دادن استفاده کند که 
 .د ی کوب   ز ی م   ی دستش را خواند و با حرص رو   مرد 

سر تکون    ی گربه خورده که ه   ی زبونت رو داد -

 ؟ ی د ی م 



ارتباط    ی برقرار   ی از زبان برا   بار ن ی شد ا   مجبور 
 .استفاده کند 

 !رو بگو   نت ی قوان -
  دن ی با شن   ی حت او، مرد هنوز هم دلش،    برعکس 

خودش    ی اما به رو   د؛ ی لرز ی زن م   ف ی ضع   ی صدا 
 :که گفت   اورد ی ن 
جز مواقع    ی رفتن از خونه رو ندار   رون ی : حق ب ک ی "

 !ارمت ی و خودم م   برمت ی که خودم م   ی ضرور 
  ه ی فقط    نجا ی از ا   رون ی ب   ی ا ی : تنها ارتباطت با دن دو 

بار با دخترا    ه ی   ی روز   ی تون ی تلفنه که اون هم فقط م 
 .ی حرف بزن 

  ی گ ی فقط و فقط به خودم م   ی لازم داشت   ی ز ی : هرچ سه 
 .گه ی نه کس د 

که من    ی ا طبق برنامه   د ی : خورد و خوراکت با چهار 
 .باشه   سم ی نو ی برات م 

 "...: ساعت خوابت پنج 
 

عدد بشمارد و قانون وضع    خواست ی هنوز هم م   مرد 
 .د ی کلامش پر   ی انه ی شجاعت به م   ی کند که زن با کم 

  ی و هماهنگ   بدون اجازه   تونم ی اون رو م   ؟ ی نفس چ -

 با تو بکشم؟ 
تمسخر، غم متصاعد    ی پوزخند مرد به جا   بار ن ی ا 
 :گفت   ی وقت   کرد ی م 



خانم گذشته    ی اون ناز   ی خوشم اومد! کم، کم دار "

 "!ی کن ی رو، رو م 
و سرش    د ی جلو کش   ز، ی م   ی خودش را رو   ی هم کم   بعد 

به    ی ز ی نگاه زن از روم خم کرد بلکه رد    ی را کم 
 .شود   ده ی سمت صورت او کش 

  ، ی بکن   ی خواست ی م   ش ی که سه روز پ   ی با اون کار -

باشه    ادت ی ! فقط  ی برد   ن ی جا از ب   ه ی کل اعتمادم رو  
  ، ی عمل کن   لم ی و اگه خلاف م   ی که سفته دست من دار 

  ی و از هست   بندم ی م   ز ی چ همه   ی وقت چشم رو اون 
 .ی ناز   کنم ی ساقطت م 

تکان    د یی در تا   ی سر   ی مرد کارساز بود که ناز   د ی تهد 
نگاه او، فرار را    ی از جاذبه   یی رها   ی داد و بعد برا 
 :داد که گفت   ح ی بر قرار ترج 

 "برم؟   تونم ی حالا م "
 .جواب گرفت   و 
که برات    ی ن ی هام و قوان حرف   ی خوب رو   ی برو؛ ول -

 !گفتم فکر کن 
 
 
 پنج قسمت #
 

 و نود و هفت   صد ی هزار و س   اسفند 



 
 !ی پر -

اش را به  و خسته   رمق ی را بالا گرفت و نگاه ب   سرش 
 .دوخت   ی خانم هاشم 

 .دکتر باهات کار داره -
نوچ    ی ها گذاشت و دست   ز ی م   ی و کارد را رو   خرما 
  ی گوشه   شه ی که هم   ی اش را با دستمال مرطوب شده 
 .داشت، پاک کرد   زش ی م 

به سمت    د ی سرش مرتب کرد و با ترد   ی را رو   مقنعه 
 .قدم برداشت   ت ی ر ی دفتر مد 
 .چند قدم جلوتر از او بود   ی هاشم 
  ش ی کرد و دوشادوش زن پ   ش ی سرعت خرج پاها   ی کم 

 :د ی رفت و پرس 
 "نگفتن باهام چکار دارن؟ "

طلبکارانه    ی بالا انداخت و با لحن   ی ا شانه   ی هاشم 
 :جواب داد 

 ".ی فهم ی خودت م   گه ی د   ی قه ی تا چند دق "
 .پس رفت   نفسش 

 
چند    ی سرد، در نظرش به اندازه   ی آن سوله   طول 
 .فوتبال، آمد   دان ی م 



در    ی توان   گر ی د   ستادند، ی که ا   ت ی ر ی در اتاقک مد   پشت 
 .ستادن ی ا   ی نمانده بود برا   ش ی پاها 
و    ستاد ی ا ی م   ی فلز   ز ی م   ک ی تا عصر، پشت    صبح 
 .کرد ی را از خرما جدا م   هسته 
رفته و به گز گز    ن ی نوک انگشتانش، از ب   پوست 

 .افتاده بود 
 .سابق را نداشت   ی آن سو   گر ی هم د   ش ی ها چشم 

ها تا صبح  هم که دچار آرتروز شده و شب   ش ی زانوها 
 .د ی چ ی پ ی از درد به خودش م 

با دکتر به جانش    یی ارو ی هم که استرس رو   حالا 
 .کرد ی اش م افتاده بود و ضعف را مهمان تن خسته 

 
بلند    ی به در زد و بلافاصله صدا   ی ا تقه   ی م هاش   خانم 

که اذن ورود    د ی از پشت در به گوش رس   ی و بم مرد 
 .داد ی م 
 .دو زن وارد اتاق شدند   هر 
جلوتر    ی چند قدم   ی و خانم هاشم   ستاد ی کنار در ا   ی پر 

 :گفت   ی ن ی ر ی رفت و محض خودش 
 ".آقا آوردمش خدمتتون "
  ی تا زن مضطرب   د ی تن چاقش را کنار کش   ی هم کم   بعد 

 .شود   ده ی که پشت سرش پنهان شده بود، د 
 !جلوتر   ا ی ب -



رفت و    ش ی کارخانه، چند قدم پ   س ی دستور رئ   با 
  ن یی را در هم گره زد و سرش را پا   ش ی ها دست 
 .گرفت 
مرد بود که    ن ی پشت نگاه ا   ی چه سر   دانست ی نم 
 !شد ی خدا باعث انزجارش م   ی شه ی هم 
 
خرج رو دست خودم    ی چرا چند وقته کل   ی دون ی م -

ها  جعبه   ی ها رو، رو و شماره   گذاشتم و اون برچسب 
 زنم؟ ی م 
 !آورد ی سر در نم   زها ی چ   ن ی ا   از 

 !که بداند   خواست ی نم   اصلا 
را    اش ی ر ی گ و صبح تا عصر کار هسته   آمد ی فقط م   او 

خرج کردن داشته    ی برا   ی تا سر ماه پول   داد ی انجام م 
 ...باشد و حالا 

 .نه آقا -
 .ی تا بدون   گم ی خوب حالا من بهت م -

به    ی بلند شد و چند قدم   استش ی ر   ز ی از پشت م   مرد 
 .رفت   ش ی سمت دو زن پ 

 :دوخت و با تکبر گفت   ی را به صورت پر   نگاهش 
تا اگه    زنم ی ها م کارتن   ی ها رو، رو اون برچسب "

بشه راحت    اومد،   ش ی بعدها پ   ی نکرده، مشکل   یی خدا 
 "!داشته   ی نقص و خراب   تون ی ک ی که کار کدوم    د ی فهم 
 :و مرد ادامه داد   د ی پر   شتر ی ب   ی از رخ پر   رنگ 



که به اسم تو    یی ها دو ماهه پشت سر هم کارتن "

که محصولات    ی ا برچسب خورده، از طرف کارخونه 
چون نه آشغال    شه؛ ی عودت داده م   خرن، ی ما رو م 

  ات ی ر ی گ خرماها کامل پاک شده و نه هسته   ی لا 
 "!نقصه ی ب 

 
 شش قسمت #
 

زد و او    شتر ی ن   ی چشم پر   ی از گوشه   اراده ی ب   اشک 
در برابر نگاه آن دو نفر    ن ی از ا   شتر ی ب   نکه ی ا   ی برا 

 .گرفت   تر ن یی خرد نشود، سرش را پا 
اما بغض    گفت؛ ی م   ی ز ی دفاع از خودش چ   ی برا   د ی با 

چنبره زده بود که راه نفسش را هم    ش ی چنان در گلو 
 !چه برسد به کلمات   د، ی بر ی م 

تاخت و    دان ی هم از سکوت او استفاده کرده و م   دکتر 
 .که دوباره به حرف آمد   د ی خود فراهم د   ی تاز را برا 

ببرم سر    ی نون   ه ی رو راه انداختم که    نجا ی من ا -

رار باشه هر  ! اگه ق ی ام خانم طاهر خانواده   ی سفره 
و    مه ی امثال شما، جر   ی انگار سهل   ل ی ماه به دل 

 ...خسارت پرداخت کنم که 
 .شه ی تکرار نم   گه ی !... د د ی ببخش -



و    د ی بود؛ اما به گوش آن دو نفر رس   ف ی ضع   ش ی صدا 
را به    ی پوزخند به لب مرد نشاند و زبان تند هاشم 

 .طعنه چرخاند 
باز    ی ول   ؛ ی که پر   ی رو گفت   ن ی هم هم   ش ی پ   ی دفعه -

 !تکرار شد 
زن هم خوب    ن ی از همان ابتدا، نسبت به ا   حسش 
 .نبود 
  گران، ی خراب کردن د   ی که به بها   ی با موجودات   کلا 
  ی خود را موجه نشان داده و مقام برا   خواستند ی م 

 .نداشت   ی خوب   ی انه ی خود بخرند؛ م 
 
  ؛ ی بخر   نک ی که ع   ی حقوقت رو زودتر گرفت   ش ی ماه پ -

 کو؟ 
نمره و    ن یی پزشک و تع   رفتن به چشم   ی که برا   ی پول 
  د ی کنار گذاشته بود، خرج ترم جد   نک ی ع   د ی خر 

 ...شد و حالا   دا ی دانشگاه آ 
 !خرم ی ماه حتما م   ن ی ا -

 .د ی اما... با ترد   گفت؛ 
اش عقب افتاده بود و او قول  دو ماه خانه   ی اجاره 
 .داد ی م   نک ی ع   د ی خر 

  ی کار کن   نجا ی ا   ی تون ی نم   گه ی د   ی ! ول ی خوب به سلامت -

 .ه ی تسو   ی برا   ی . برو دفتر حسابدار ی خانم طاهر 



بود؛ اما باعث نشد    ت ی مرد و لحنش پر از قاطع   کلام 
 .د ی لب به التماس نگشا   ی پر 
  ی به ادامه   ی د ی ام   گر ی د   داد، ی کارش را از دست م   اگر 
 .نداشت   ی زندگ   ن ی ا 
  د ی ! ام ن ی من خبر دار   ی آقا... خودتون از وضع زندگ -

 .ن ی نکن   د ی خونواده رو ناام   ه ی 
  ی رو   ل، ی س   ک ی به شدت    ش ی ها اشک   گر ی د   حالا 
 .شد ی م   ی جار   اش ی استخوان   ی ها گونه 

 
 .ی کرد و بعد به خانم هاشم   ی به پر   ی اول نگاه   دکتر 

 .خانم   د ی بر   د ی تون ی شما م -
  ی بود و ترسش در دل پر   ی خطاب به هاشم   اش جمله 
 .افتاد 
مرد و آن نگاه خاصش وحشت    ن ی تنها شدن با ا   از 

 .هم نبود   ی ا چاره   ی داشت؛ ول 
  ی که از اتاق خارج شد، دکتر به سمت پر   ی هاشم 
 .رفت 
پوزخند    ز ی ت   ر ی با استرس در خود جمع شد و ت   زن 

 .نشست   اش ده ی دکتر، در نگاه رم 
را کامل بست و به    باز مه ی کنارش گذشت و در ن   از 

به    رفت و   تش ی ر ی مد   ی رنگ و چوب   ی ا قهوه   ز ی طرف م 
 .داد   ه ی آن تک 



  نجا ی ا   گه ی د   ی تو خبر دارم؛ ول   ط ی من از شرا -

 !ی کار کن   ی تون ی نم 
 .فتد ی و زن را وادار کرد تا دوباره به التماس ب   گفت 

! شما رو به  ن ی پرست ی که م   ی آقا... تو رو به اون -

 .ن ی جون دو تا پسراتون قسم نونم رو آجر نکن 
 ...که   فتد ی مرد هم ب   ی مانده بود به پا   کم 
 .برات دارم   گه ی د   شنهاد ی پ   ه ی   ی ول -

 
 هفت قسمت #
 

 .آخر، شدت گرفت   ی بد زن با آن جمله   ی ها حس   تمام 
مرد    ن ی خاص ا   ی ها به راز نگاه   ی کم داشت پ   کم، 
 .برد ی م 

تن و بدنش هرز    ی که اکثر مواقع رو   ی نگاه 
 !د ی که نبا   کرد ی را رصد م   یی و جاها   د ی چرخ ی م 
  رمرد، ی حرف از جانب پ   ی حال، منتظر ادامه   ن ی ا   با 

 .ماند 
که دو، سه    ی در نظر گرفتم! کار   گه ی کار د   ه ی برات  -

ماه    ک ی اون حقوق    ی ست و تو در ازا روز از هفته 
 .ی ر ی گ ی رو م   نجا ی ا 



سرد و در    ی هم از کار کردن در آن سوله   خودش 
  ی مشت زن بد دهان که هر روز موضوع   ک ی   ان ی م 
 .جنگ و دعوا با هم داشتند؛ خسته شده بود   ی برا 
هم چند روز کار در هفته و گرفتن حقوق    ی طرف   از 
نبود که بشود    ی ا ماهش در کارخانه، وسوسه   ک ی 
 !شد   الش ی خ ی ب 
ناجور، حالا شدت    ی ها بد و حس   ی اگر آن بوها   ی حت 

 .گرفته باشد 
 
  ی ها هم مانع نشد که با لحن وسوسه   ن ی ا   ی همه   اما 

 :مشکوک بپرسد 
 "آقا؟   ی چه کار "
 !حه ی تفر   شترش ی کار که ب   ه ی -
 .اصل مطلب بود   دن ی نگفت و منتظر شن   ی ز ی چ   ی پر 
به صورت او آهسته پچ    ره ی آمد و خ   ش ی دو قدم پ   مرد 
 :زد 
سه روز در هفته، بعد از ظهر تا شبش رو با من  "

 "چطوره؟   ر؛ ی ماه رو بگ   ه ی باش و حقوق  
  رمرد ی هنوز هم لب از لب باز نکرده بود که پ   زن 

 :ادامه داد 
  ی دار   اد ی که با کار ز   ست ی تن و بدن ن   ن ی ا   ف ی ح "

که    ست ی ها ن چشم   ن ی ا   ی سبز   ف ی ح   ؟ ی کن ی نابودش م 
 "؟ ی ر ی گ ی شون رو م گرون، دوزار طراوت   ه ی واسه  



  ی ها حرف   ی حلاج   ی زمان لازم داشت برا   ی پر 
 !رمرد ی پ 
 .داد ی رابطه م   شنهاد ی پدرش بود و پ   ی جا   او 
 

 .د ی زن، بدون اذن از عقلش چرخ   زبان 
 بشم؟   تون غه ی ص   ی عن ی -

 .کرد   شتر ی بلند دکتر، انزجارش را ب   ی خنده 
 ...خانوم؛ البته   م ی د ی به اونجا هم رس   د ی شا -

  ی پر   ی متر فاصله را هم پر کرد و روبرو   م ی ن   همان 
 !ستاد ی ا 

 ...به نفسش   نفس 
  ؛ ی کن   ام ی که راض   ی عرضه داشته باش   ی اگه اون قدر -

 .چرا که نه 
  کش ی با عطر ف   خته ی تن مرد که آم   ی بر بو   علاوه 

هم حالت تهوع را به جان زن    ش ی ها بود، حرف 
 .انداخت؛ اما زبانش را الَکَن نکرد 

که شما دنبالش    ی دکتر! اون کس   ن ی اشتباه گرفت -

  شه ی م   ها ابون ی ها و کنار خ رو سر چهارراه   ن ی هست 
پاتون باشه؛    ر ی مدل بالا ز   ن ی ماش   ه ی   ه ی . کاف کرد   دا ی پ 
همه به    ن ی ا   ست ی هم ندارن و لازم ن   ی چندان   مت ی ق 

 .ن ی فت ی خرج ب 
 .و به سمت در رفت   گفت 



در را باز کرده و    نکه ی را پس زد و قبل از ا   بغضش 
 :اش را هم گفت جمله   ن ی خارج شود؛ آخر 

چند روز رو هم اگه قرار به پرداختش    ن ی حقوق ا "

  دونه ی اون م   ن؛ ی بد   ی و به خانم نبو   د ی هست، لطف کن 
 "!به دستم برسونه   ی چطور 

 
 .اتاق خارج شد و با عجله به سمت رختکن رفت   از 

ه م   ی رو   اراده ی ب   ش ی ها اشک  و او    کردند ی گونه، شر 
و    ستاده ی که چرا ا   کرد ی م   ن ی مدام خود را لعن و نفر 

 !گوش داده است؟   رمرد ی پ   ی شرمانه ی ب   ی ها به حرف 
مطرح    ی داشته که او به خود اجازه   ی چه رفتار   اصلا 

 !را داد؟   شنهاد ی کردن آن پ 
در افکارش غرق بود و مشغول متهم کردن    آنقدر 

چادر به سر کرد و بدون    ی ک   د ی خود که نفهم 
 .از کارخانه خارج شد   ی خداحافظ 

طعنه رفتنش را "به    به   ی که خانم هاشم   د ی نشن   ی حت 
 .سلامت" گفته بود 

  ی شهرک صنعت   ی اصل   ابان ی خودش که آمد، سر خ   به 
 .کرد ی بود و هنوز هم خود را ملامت م 

فاصله گرفت و به    یی طلا   ی شد که از آن روزها   چه 
 حال افتاد؟   ن ی ا 
به خود    د ی رس ی که از راه م   ی که هر کس   ی حال   به 

سوءاستفاده    اش ی کس ی و ب   یی از تنها   داد ی اجازه م 



پا بگذارد و    ر ی حرمت زن بودنش را ز   ن ی نچن ی کند و ا 
 !الحلقوم نگاهش کند؟ راحت   ک ی به چشم  

 
 هشت قسمت #
 
کرده و حالا با    ه ی تمام طول راه تا خانه را گر   در 

برافروخته، پشت در    ی قرمز و صورت   یی ها چشم 
 .بود   ستاده ی ا   کوچک و زنگ زده 

 .سرش مرتب کرد   ی را رو   چادر 
را    د ی کردن کل   دا ی و پ   ف ی ک   ان ی گشتن م   ی حوصله 

زنگ کنار در را فشار    ی شکسته   ی نداشت که دکمه 
و    د ی چ ی کوچک پ   اط ی ح   ان ی م   ی سوت بلبل   ی داد و صدا 
 .د ی پرس ی م   تش ی دخترک که از هو   ی با ی ز   ی بعد صدا 

  ی دختر نداده بود که تا وقت   ن ی ا   اد ی خودش    اگر 
در را باز    ست؛ ی ن   به ی مطمئن نشده آدم پشت در، غر 

اش را در  گرفته   ی نکند، حالا محال ممکن بود صدا 
 !جواب بالا ببرد 

که در گوش دو دختر    یی چه روزها و شب ها   اما 
انگور خوانده بود    ی شنگول و منگول و حبه   ی قصه 
  ش ی که در لباس م   یی ها بدهد، به گرگ   ادشان ی تا  

 .نکنند اعتماد    شوند ی ظاهر م 
 ...صاف کرد و بعد   یی گرفت و گلو   ی نفس 

 !دا ی منم ش -



دختر، شتاب گرفت و در به سرعت    ی ها قدم   ی صدا 
 .باز شد 

 ؟ ی اِ... مامان! چه زود برگشت -
 .گرفت و وارد شد   ن یی را پا   سرش 
  نکه ی ا   ن ی به دخترک به سمت خانه رفت و ح   پشت 

 .جوابش را داد   د؛ ی کش ی چادر از سر م 
 !برگردم   ی اگه ناراحت -

 
وقت بود    ی ل ی خ   ها ی حوصلگ ی و ب   ها ی تند   ن ی به ا   دا ی ش 

 !که عادت داشت 
پشت سر مادرش وارد خانه    ی گر ی د   حرف ی ب   پس 
 .شد 

  شان ی مان ی س   ی آشپزخانه   ی گوشه   ی سماور برق   سراغ 
مصرف،    کبار ی   ی ها را با کمک سفره   ش ی وارها ی که د 

ظرف وظروف و    ی رو   مان ی پوشانده بودند تا خرده س 
  ی استکان چا   ک ی رفت و    زد، ی نر   شان ی داخل غذاها 

  ش ی دوست داشت، برا   ی ها که پر پررنگ، از همان 
 .خت ی ر 

اش را هم داخل  مورد علاقه   یی دانه نقل گردو   چند 
 .گذاشت و به هال برگشت   ی نعلبک 

مگه مدرسه    ؟ ی ا وقت روز خونه   ن ی تو چطور ا -

 ؟ ی نداشت 



بود،    ی به انبار   ه ی شب   شتر ی که ب   ی از اتاق   ی پر   ی صدا 
 .آمد ی م 
 :گذاشت و جواب داد   ن ی زم   ی استکان را رو   دا ی ش 
  د ی ها مادر من! مدارس به خاطر ع مثلا اسفند ماهه "

 "!شده   ل ی تعط 
 .آشنا پر کرد   ی را درد   ی جان پر   تمام 
 ...ی داشت و نه پول   ی بود و او نه کار   د ی ع 
شال نو    ک ی   ی خانه را جور کرده و نه حت   ی اجاره   نه 
 !بود   ده ی دخترها خر   ی برا 
 

 .عوض کرد و به هال برگشت   لباس 
که دخترها مخصوص او، کنار    ی ا تشکچه   ی رو   هنوز 
و بالش مختصش را پشتش    کردند ی پهن م   ی بخار 
 ...ننشسته بود که   گذاشتند، ی م 
 مامان؟   ی کرد   ه ی گر -

 .د ی اش کش گود افتاده   ی ها چشم   ر ی ز   ی دست 
 .صحبت را عوض کند   ر ی داد مس   ح ی ترج 

غم و غصه و کمبود    ی کاف   ی به اندازه   ش ی دخترها 
 .ی زندگ   ن ی ا   ی داشتند تو 

 کجاست؟   دا ی آ -



اخلاق مادرش هم اشراف کامل داشت که    ن ی به ا   دا ی ش 
با منقاش هم    ی حت   د، ی بگو   ی ز ی اگر نخواهد چ 

 !د ی کش   رون ی ب   ی ز ی زبانش چ   ر ی از ز   شود ی نم 
 .ست ی ن   ل ی ها که تعط دانشگاه   له؛ ی مدارس تعط -

تکان داد و به زحمت    م ی تفه   ی به نشانه   ی سر 
  ی اش را تا کرد و کنار بخار شده خشک   ی زانوها 
 .نشست 
  ی را به دستش داد و نعلبک   ی استکان چا   دخترک 
 .ها را در برابرش گرفت نقل   ی حاو 
 :باز هم غُر زد   ی پر 
  ، ی خرج خودت کن   نکه ی ا   ی جا   هاتو ی ب ی باز پول تو ج "

 "ها؟ نقل   ن ی واسه ا   ی داد 
 .د ی خند   بار ن ی ا   دا ی ش 
 !ی که تو دوست دار   نه ی مهم ا -

 
 نه قسمت #
 
 .ناهار، املت درست کرد و سفره انداخت   ی برا   دا ی ش 
چمباتمه زده و غرق فکر    ی هنوز هم کنار بخار   ی پر 
 .بود 
 !کرد؟ ی م   دا ی کار پ   د ی از کجا با   حالا 



و نه    ی داشت و نه تخصص و مهارت   ی سواد آنچنان   نه 
اش بتواند در  که به واسطه   ی سر زبان   ی حت 

 .کند   ی فروشندگ   ، ی فروشگاه 
باز    ی به آن شرکت خدمات   د ی نبود؛ دوباره با   ی ا چاره 
 .گشت ی م 
 شده مامان؟   ی چ -

 .پوش گرفت پرده   ی از پنجره   نگاه 
و با    د ی چ ی خودش پ   ی لقمه برا   ک ی برد و    ش ی پ   دست 
 :ممکن جواب داد   حالت   ن ی تر دانه ی ناام 

 "!ن ی شدم؛ هم   کار ی از کار ب "
 !دوباره؟ -
در خود    شتر ی و ب   د ی رفتن دخترکش را به چشم د   وا 

ناراحت    ن ی از ا   شتر ی او را ب   امد ی دلش ن   ی شکست؛ ول 
 :کند که گفت 

 ".رسونه ی ما رو هم م   ی خدا بزرگه دخترم! روز "
  ن ی قراره ا   ی . ک گران ی واسه د   شه ی هم   ی خدا بزرگه ول -

رو به ما هم ثابت کنه    اش ی رسون ی و روز   ی بزرگ 
 پس؟ 
 :او نداشت؛ اما تشر زد   ی برا   ی جواب 

 "!دا ی بس کن ش "
انداخت؛    ه ی که در هال کوچک خانه، سا   ی سکوت 
 .هر دو را کور کرد   ی اشتها 



و به همان اتاق کوچک و نمور پناه    د ی عقب کش   دا ی ش 
به زحمت چند لقمه خورد و سفره را    ی برد و پر 
 .جمع کرد 

 
 .طاقتش طاق شد   گر ی از ظهر بود که د   بعد 

اعصاب    دا، ی ش   ی خانه و قهر و ناراحت   سکوت 
 .هم کرده بود   تر ف ی متشنجش را ضع 

دلش    ی بلکه درد رو   زد؛ ی حرف م   ی با کس   د ی با 
 .کمتر   ، ی اش کم و غصه   شد ی تر م سبک 
ادر گلدارش  اش را تن زد و چ رنگ و رو رفته   ژاکت 
 .د ی سر کش   ی را رو 

که حالا    دا ی به ش   ی اتاق نگاه   باز مه ی در ن   ی لا   از 
 .سرگرم کرده بود انداخت   ش ی ها خودش را با کتاب 

 .ی زر   ش ی پ   رم ی سر م   ه ی دارم  -
از جانب    ی منتظر جواب   ی گفت و نه پر   ی کلام   دا ی ش   نه 

 .رفت   اط ی او شد که به سمت ح 
به راست رفت و در    ی خانه خارج شد و چند قدم   از 

 .متوقف شد   ه ی مقابل در همسا 
 .ستاد ی را زد و منتظر ا   فون ی آ   ی دکمه 
 .هم نتوانست مانعش شود   ، ی خوابآلود زر   ی صدا 

 ؟ یی ! تنها ی منم زر -
 .تو؛ آره تنهام   ا ی ب   ی اِ... پر -



 
که    ی مبل راحت   ی رو   ، ی م ی صم   ی از خوش و بش   بعد 

  ی هم دررفته بود، نشست و چادر را تا رو   ش ی فنرها 
 .د ی کش   ن یی ها پا شانه 
 .هم کنارش   ی زر 

 ؟ ی چه عجب امروز خونه بود -
 !نبودم؛ ظهر برگشتم -

بکند که    ی گر ی پرسش د   ی هم اجازه نداد زر   بعد 
 :اعتراف کرد   مقدمه ی ب 
 ".اخراج شدم "

 .نبود   دا ی خبر، بهتر از ش   ن ی در برابر ا   ی زر   واکنش 
 آخه چرا؟ -
که    اش ه ی همسا   ی برا   ات ی ام ماجرا را با جزئ او تم   و 

 .کرد   ح ی نداشت، تشر   ش ی کم از خواهر برا 
 
 ده قسمت #
 
گوشش تا    ی تو   ی چک نزد   ه ی ! چرا  ز ی ه   ی که ی مرت -

 دل من خنک بشه؟ 
 !که وسوسه هم شده بود   د ی نشد بگو   ش ی رو 
 !و کار هم برش داشته بود   اد ی پول ز   ی هوا 



دکتر    ی خانم دوم خانه   تواند ی م   کرد ی هم فکر م   د ی شا 
 .باشد 

زد و    ی آخر   ی گونه فکر سراب   ن ی به ا   ی پوزخند 
 .ف ی بالا انداخت از سر رفع تکل   ی ا شانه 

 ؟ ی چکار کن   ی خوا ی حالا م -
  ی ن ی ب ش ی پ   ، ی به خوب   توانست ی را م   ی زر   العمل عکس 

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت   ی کند که کم 
و کار روزانه    ی برم به اون شرکت خدمات   خوام ی م "

 ".رم ی بگ 
  ؟ ی چ... -
کلامش را    ت ی هم نتوانست جد   ی گوشخراش زر   اد ی فر 
 .رد ی بگ 

 .ندارم   ی ا گه ی راه د -
  یی رفته چه بلا   ادت ی   ش ی پ   ی ! دفعه ی شد   وونه ی تو د -

 .ی رفت ی ها م به سرت اومد؟ تازه اون موقع فقط جمعه 
 

 !د؟ برو   ادش ی منحوس را    ی آن جمعه   شد ی م   مگر 
را    دا ی آ   ی ها دانشگاه و کتاب   ی نه ی هز   نکه ی ا   ی برا 

جور کند، مجبور بود علاوه بر کار در کارخانه،  
 .مشغول باشد   ی ها هم در شرکت خدمات جمعه 
از    یی را ی پذ   ی برا   گر ی روز هم به همراه دو نفر د   آن 

 .جشن فرستاده شده بودند   ک ی مهمانان  



 !ی که نه؛ پارت   جشن 
سر    س ی به اتمام کارشان مانده بود که پل   ی ساعت   چند 
 ...و   د ی رس 
آن مجلس    ی ها ی و ثابت کند که جزو خدمات   د ی ا ی ب   تا 

گاه به صبح  شب را در بازداشت   ک ی بوده است،  
 .آزاد شد   ی تعهد کتب   ک ی رساند و بعد با دادن  

درست نشد که فقط    ی ا پرونده   ش ی آورد که برا   شانس 
افتخارات و    ی سوءسابقه را در کارنامه 

 .کم داشت   ش ی ها ی اقبال خوش 
 !کرد ی فکر م   ی حالا او دوباره به کار در آن خدمات   و 
 
با حرص از جا برخاست و به سمت آشپزخانه    ی زر 

  ی خانگ   ک ی و ک   ی چا   ی حاو   ی ن ی س   ک ی رفت و بعد با  
 .برگشت 

 :که گفت   نشست ی خود م   ی قبل   ی جا   سر 
ه  ب   م ی با من بر   ا ی ب   گم ی من که بارها گفتم، بازم م "

تره و هم دردسرش  کار هم راحت   ن ی اون مرکز! والا ا 
 ".اد ی م   رت ی هم گ   ی پول خوب   ی کمتره. از طرف 

دست    ها ک ی خودش را برداشت؛ اما به ک   ی چا   فنجان 
 .نزد 
 .رفت ی نم   ن یی پا   ش ی از گلو   ی ز ی چ   دا، ی و ش   دا ی آ   بدون 

 .هم بخور! سهم دخترها رو هم کنار گذاشتم   ک ی از ک -



سرعت    ن ی با ا   ی زر   نکه ی از ا   د ی خجالت کش   ی کم 
 .ذهنش را خوانده بود 

اش خوب  انداخته گل   ی ها از گونه   ی را زر   حالش 
 .کلام را دوباره به دست گرفت   ی که رشته   د ی فهم 

 ؟ ی گ ی م   ی حالا چ -
 .کرد ی اش م کلافه   شه ی بحث هم   ن ی ا 
هم به    ی از طرف   ترسم؛ ی من از عواقبش م   ی زر -

  گه ی به گردنم هست! د   ت ی مسئول   ی کاف   ی اندازه 
 .کنم   ر ی خودم رو درگ   ن ی از ا   شتر ی ب   خوام ی نم 
 
 
 ازده ی قسمت #
 
شهر چقدر    ن ی ا   ی دون ی تو خودت خوب م   ی پر -

اف! اگه تو و آدم   که ی کوچ  از    ی ک ی   ی هاش چقدر حر 
  ی ک ی   ، ی زکار ی تم   ی برا   ی ر ی که م   یی ها اون خونه 

 ؟ ی بشناسدت و به گوش اونا برسه، چ 
  نکه ی ا   ن ی و ح   د ی را هم نوش   ش ی آخر چا   ی جرعه   ی پر 

بالا انداخت    ی ا شانه   گذاشت، ی م   ز ی م   ی استکان را رو 
 :محض جواب داد   ی تفاوت ی و با ب 

خجالت بکشه و شرمنده باشه، اونا    د ی که با   ی اون "

الان من حال    خوردن ی هستن؛ نه من! اگه حقم رو نم 
 ".نبود   ن ی و روزم ا 



درد و دل کند و غمش سبک شود و    ی بود تا کم   آمده 
 ...حالا 
 !کرد ی نگرانش م دل   شتر ی ب   ، ی دلدار   ی جا   ی زر 
 .به او گفت و از جا برخاست   ی "ا دستت درد نکنه "

 .د ی سرش کش   ی را رو   چادر 
که نظرش در مورد    ی دون ی م   ؟ ی رو کرد   دا ی فکر آ -

 !ه ی اون کار چ 
 .گرفت   ی نفس 

موضوع خبردار    ن ی از ا   ی ا گه ی فعلا جز تو کس د -

 .شه ی نم 
بود تا بداند که در    ی به زر   ی جمله هشدار   ن ی ا   و 

  کس، چ ی به ه   ، ی مورد بازگشت او به شرکت خدمات 
 !د ی نگو   ز ی چ چ ی ه 
  ی شدست ی پ   ی هنوز از هال خارج نشده بود که زر   ی پر 
 .اش کرد را به دستش داد و بدرقه   ک ی ک 
زودتر خودش را به خانه رسانده و    خواست ی م 

از    دا ی آ   ی شام نسبتا خوب را بدهد؛ تا وقت   ک ی تدارک  
با خوردن دستپخت او به    اش ی خستگ   د، ی دانشگاه رس 

 .در شود 
 
که به سمت خانه قدم برداشت، تمام افکار    ن ی هم   ی ول 
 .به ذهنش هجوم آورد   ی منف 



اش به سوپر    ی خانه تا بده   ی عقب افتاده   ی ه ی کرا   از 
فرستاده    غام ی پ   دا ی ش   ق ی سرکوچه که از طر   ی مارکت 

  گر ی نکند، د   ه ی را تسو   اش ی حساب قبل   ی بود که تا وقت 
 .نخواهد داد   ه ی به آنها نس 

از    د ی و ام   د ی پر   فکرها، برق از چشمانش   ن ی ا   با 
 ...دلش 
گلستان هم که    ا ی دن   رد، ی هم که در دلت بم   د ی ام   و 

 .شود ی در نظرت مجسم م   رانه ی و   ک ی باشد، کمتر از  
هم    رانه ی گلستان که نه؛ و   ت ی ا ی فکر کن که دن   حالا 

 !ی باش   ن ی زم   ی آدم رو   ن ی دتر ی باشد و تو ناام 
 
ممکن    نکه ی با فکر به ا   شد ی از خانه خارج م   ی وقت 

باز    ش ی نباشد که در را برا   ی بخوابد و کس   دا ی است ش 
 .برداشته بود   د ی کند، کل 
ژاکتش کرد و با    ب ی دست در ج   ستاد، ی در که ا   مقابل 
 .حالت ممکن آن را گشود و وارد شد   ن ی تر آهسته 
  آمد، ی که تا دم در هم م   دا، ی ش   جان ی پر از ه   ی صدا 

 .متعجبش کرد 
زود    ی ل ی لبش آمد و خ   ی لبخند هم رو   ی ا لحظه   ی برا 

 .محو شد 
 !دار بود خنده   ی کاف   ی به اندازه   روزگارش 

دستش جابجا کرد و چادرش    ی را رو   ک ی ک   ی شدست ی پ 
 .و به سمت خانه رفت   د ی را از سر کش 



  ی را برا   ی ز ی را هم که داشت چ   دا ی آ   ی صدا   گر ی د   حالا 
به وضوح به گوش    کرد، ی م   ف ی خواهرش تعر 

 .د ی رس ی م 
 
شد    ر ی پا به داخل هال گذاشت، هم او غافلگ که    ن ی هم 

 !و هم دخترها 
پر بود از چند رنگ شال و چند نوع    ن ی زم   ی رو 

 .و کفش   ف ی مانتو و ک 
  دا ی ها بود و آ به آن لباس   ره ی فقط خ   ی پر   ی ا ه ی ثان   چند 

 ...مات نگاه او 
 .ند ی ا ی زمان برد تا هر دو به خودشان ب   ی کم 

 .سلام -
 .بود که گفت و با عجله مشغول جمع کردن شد   دا ی آ 

 ...درهم شد؛ اما   ی پر   ی ها اخم 
 .خانم   دا ی مبارکه آ -

  ی پخش شده رو   ل ی خانه شد و از کنار وسا   وارد 
که مات    دا ی را به دست ش   ی شدست ی گذشت و پ   ن ی زم 
 .داد   کرد، ی و مبهوت نگاهشان م   ستاده ی ا 

 
 
 دوازده قسمت #
 



هنوز در حال جمع کردن بود که کنارش نشست    دا ی آ 
زد، را از دستش گرفت و    ی که او داشت تا م   ی و شال 

 .دوباره بازش کرد 
هم داره! خوشرنگ هم هست.    ی چه جنس خوب -

 .هم داره   ی ا قه ی دخترم چه سل 
 .شناختند ی م   ی را هر دو دختر به خوب   ی پر   ی رو   ن ی ا 

  نقاب آرامش پنهان داشت،   ن ی که در پشت ا   ی طوفان 
 .ترسناک بود   ب ی عج 
داد و    دا ی را مچاله کرد و به دست لرزان آ   شال 
 .را برداشت   ی عروسک   ی خردل   ی مانتو 

 گرون بودن؛ نه؟ -
  کرد ی م   ف ی رد   ل ی ذهنش، دروغ و دل   ی داشت تو   دا ی آ 

رنگ    ی و کفش ست مشک   ف ی دست برد و ک   ی که پر 
 .را برداشت 

  دا ی پ   شه ی نم   ی ا گه ی د   ی مارک رو جز استادان جا   ن ی ا -

 .کرد 
 .د ی پر   شتر ی ب   دا ی از رخ آ   رنگ 
  مت ی بخواهد با دروغ ق   نکه ی بود ا   ی خام   ال ی خ   چه 

 .د ی و کفش را کم بگو   ف ی ها و ک لباس 
خودش    ی زن روز   ن ی فراموش کرده بود ا   انگار 
و کفش و لباس را    ف ی ک   ی برندها   ن ی و بالاتر   ن ی بهتر 
 .کرد ی و استفاده م   د ی خر ی م 
 



به    ی پر   ی که صدا   افتاد ی م   ه ی کم، کم داشت به گر   دا ی آ 
 .بالا رفت   ی طرز وحشتناک 

 دا؟ ی ... آ ی ... از کجا... آورد نارو ی پول... ا -
مرتعش     یی آب دهانش را فرو داد و با صدا   دخترک 

 .و لکنت زبان جواب داد 
خو... خودم... پو... پولام رو... جَ... جمع کرده...  -

 .بودم 
که در    ش ی ها ه ی کنا   ز ی بود و بعد خنجر ت   ی پر   پوزخند 
 .دخترک نشست جان  

کدوم پول دختر؟ مگه چقدر بهت    ؟ ی پولاتو جمع کرد -

 من؟   دادم ی پول م 
  دا ی بود تا دل و جرات آ   ی چند جمله کاف   ن ی هم   انگار 

 ...ش ی بالا برود و بعد صدا 
  ی و فلاکت   ی چه بدبخت   ی تو   ی دون ی خوبه خودت هم م -

 .ی گرفتارمون کرد 
از مادرش طلبکار بود که نه    ی به قدر   گر ی د   حالا 
و نه به لکنت افتاده بود و نه    د ی لرز ی م   ش ی صدا 

 .د ی کش ی خجالت م 
! تازه  ده ی اصلا بذار راستش رو بگم؛ عطا برام خر -

  ی دون ی ! م د ی رو هم ببره واسه خر   دا ی ش   خواد ی فردا م 
 چرا؟ 
 :و ادامه داد   ی پر   ی ها زل زد در چشم   صاف 



!  ی که خرج ما بکن   ی ندار   ی ز ی تو چ   دونه ی چون م "

ما رو هم، همراه خودت    ی لج و لجباز   ی فقط از رو 
  ی زندگ   ه ی   ی تونست ی . اصلا... تو که نم ی بدبخت کرد 

عطا    ش ی پ   ی چرا نذاشت   ، ی خوب برامون درست کن 
 "خانم؟   ی پر   ی مون کرد چرا آواره   م؟ ی بمون 

 
  ی ها و دست   گفت ی و م   گفت ی پشت سر هم م   دختر 
 !د ی د ی مادرش را نم   ی شده مشت 
 ...اش را به باران نشسته   ی ها چشم 
 ...را   اش شده مال ی نفس پا   عزت 

 .بود   ی پر   د، ی لرز ی که م   ی آن کس   بار ن ی ا 
 .ستاد ی ا   دا ی آ   ی لرزان برخاست و روبرو   ی تن   با 

صورت    ی رو   ی ل ی س   ک ی نشاندن    ی بالا آمد برا   دستش 
 ...دخترش؛ اما 

راه مشت شد و زبانش به کار    ی مه ی در ن   دستش 
 .افتاد 

اون؛    ش ی الان برو پ   ن ی هم   ی ناراحت   نقدر ی اگه ا -

 ...ی ول 
ه کرد؛ اما جمله   د ی لرز   اش چانه  اش را  و اشکش شر 
 .د ی نبر 

رو بهم    ختم ی که به پات ر   ی قبلش نوزده سال عمر -

 ؟ ی تون ی برگردون؛ م 



 
 زده ی س قسمت #
 

جواب دخترک نشد و به آن اتاق کوچک و    منتظر 
 .ور پناه برد نم 
عطا را به بودن در کنار او،    ش ی رفتن پ   دا ی آ   اگر 
 !مرد ی که م   آورد ی او دوام نم   داد، ی م   ح ی ترج 

جانش به جان    داد، ی که نشان م   ی ز ی چ   برخلاف 
بند بود و نفسش به تک تک    ش ی دخترها 
 .شان ی ها نفس 
 کند؟   ی بدون آنها زندگ   توانست ی م   مگر 
بود که فقط    ده ی مشکلات را به جان خر   تمام 

 ...کنارش باشند و حالا   ش ی دخترها 
 .هم شکسته بود   دلش 
آنها    ی زندگ   ی را که برا   ی تمام تلاش   دا ی آ   چطور 

 گرفته بود؟   ده ی ناد   کرد، ی م 
اما    خواست، ی نبود که م   ی همان   جه ی درست که نت   ن ی ا 

 .نکرده بود   ی کار او که کم 
 
  ی در اتاق خود را حبس کرده بود و در آن سو   ی پر 

 .کرد ی خواهرش را ملامت م   دا ی خانه، ش 
خواهر کوچکتر    دا ی عوض شده بود؛ آ   شان ی جا   انگار 
 ...بزرگتر   دا ی و ش 



 بهش؟   ی ها رو بزن چطور دلت اومد اون حرف -
 .نداشت   ش ی برا   ی جواب   دا ی آ 
کردن. حالش اصلا    رونش ی امروز از کارش هم ب -

 .خوب نبود 
زدن بگذرد که در    ه ی کنا   ر ی نتوانست از خ   بار ن ی ا 

 :جواب خواهرش گفت 
شده    ل ی تکم   هامون ی بدبخت   ون ی پس بگو کلکس "

 "!گه ی د 
 
  ده ی که تازه خر   ی ل ی وسا   دن ی چ   ی برا   دا ی بعد که آ   ی کم 

به خودش مسلط شده    ی کم   ی بود، به اتاق آمد، پر 
 :بود که گفت 

ازش بپرس چقدر خرج    ی ببر پسش بده؛ ول   گم ی نم "

 "!کرده برات که کم، کم بهش برگردونم 
اما جواب    ند؛ ی پشت به او کرد تا پوزخندش را نب   دا ی آ 

 :داد 
تو که از کار    ؟ ی و پس بد   ی ار ی ب   ی خوا ی از کجا م "

 "!ی شد   کار ی هم ب 
 !بود   ن ی هم   شه ی هم   دخترک 
به ارث برده بود را    ی را از چه کس   زش ی تند و ت   زبان 
 !دانست ی نم 
 ...نطور ی را هم هم   اش ی ذات   ی و سرد   ی مهر ی ب 



دوباره برگردم    د ی غلط کردم؛ بذار   گم ی م   رم ی فردا م -

 .سر کارم 
از جانب    گر ی د   ی ا ه ی نماند تا به کنا   گر ی و د   گفت 

دخترش مهمان شود که اتاق را به مقصد آشپزخانه  
 .ترک کرد 

  شان ن ی که فقط شانزده سال اختلاف سن ب   ی دختر 
 .بود 

 
آشپزخانه مشغول کته کردن برنج بود که    در 

شد و    ده ی از پشت به دور کمرش تن   ی ف ی ظر   ی ها دست 
 .صورتش بوسه باران 

دوست    شتر ی مادرش را ب   دا، ی برخلاف آ   ش ی دا ی ش 
 .داشت ی م 
 .داد ی م   ح ی اما عطا را از همان اول به او ترج   دا ی آ 
قربونت برم با اون دستپختت که بوش کل خونه رو  -

 !برداشته 
اش کند، خجالت  ذوق زده   نکه ی ا   ی جا   دا ی ش   ی جمله 
 .اش کرد زده 
و    ف ی همه تعر   ن ی ا   ق ی که لا   پخت ی نم   ی قابل دار   ز ی چ 

 .باشد   د ی تمج 
 !ی لند ی تا   بدون گوشت و کته با برنج   ی سبز   قورمه 

دخترک را از دور کمرش باز    ی ها و دست   د ی کش   ی آه 
ه بوسه، به چشم   ی کرد و به جا   .مهمانش کرد   ی ا غر 



برو سر درس و کتابت تا    ختنا ی زبون ر   ن ی ا   ی جا -

وجدان خودش    ش ی مثل من که نه پ   ی ک ی   ی فردا نش 
 .هاش سرش بلنده و نه مقابل جگرگوشه 

 
ها در سکوت کامل  بعد، شام را مثل اکثر شب   ی ساعت 

 .از خانه شدند   ی ا گوشه   ی خوردند و هر کدام راه 
  ی رفتند و پر   شان ی ها به سراغ درس   دا ی و ش   دا ی آ 

خواب پهن کرد تا زودتر بخوابد و صبح به  رخت 
 .کار داشت   ی اد ی شود که ز   دار ی موقع ب 

 
 
 چهارده قسمت #
 

  ی شکسته   ی صندل   ی و کوفته، خود را رو   خسته 
 .اتوبوس رها کرد 

  ل ی تحل   ، نده ی از شو   اد ی ز   ی در اثر استفاده   ش ی ها ناخن 
 .کرد ی گز، گز م   ش ی ها رفته بود و حالا نوک انگشت 

رسانده    ی زود خود را به دفتر شرکت خدمات   صبح 
ناز و کرشمه و خواستن    ی بعد از کل   ی بود و منش 

برگه نوشته و    ی رو   ی و گرفتن تعهد، آدرس   ن ی تضم 
 .به دستش داده بود 



به    ی روز کار   ن ی اقبال بلندش بود که گذرش در اول   از 
افتاد که    ی س ی بدعنق و صد البته خس   رزن ی پ   ی خانه 

 !ت و مزد کم داش   اد ی انتظار کار ز 
 .گرفته بود   راد ی بند از صبح غُر زده و ا   ک ی   رزن ی پ 

که در شرکت معطل شده    ی سر هم، آن دو ساعت   آخر 
 .از دستمزدش کم کرد   ی بود را بهانه قرار داد و مبلغ 

اتوبوس نشسته    ی صندل   ی رو   جان مه ی ن   ی حالا پر   و 
 .رفت ی اش م بود و به سمت خانه 

توان باز ماندن نداشت. دلش    گر ی هم د   ش ی ها چشم 
 !خواست ی و آرام م   وقفه ی چند ساعت خواب ب 

  ی ساعات   ی برا   توانست ی در خواب بود که م   تنها 
که گرفتارش    ی ک ی تار   ی ا ی دن   ن ی هرچند کوتاه، از ا 

از    یی ا ی رو   دن ی هم به د   د ی شده بود، خارج شود و شا 
 ...ها مهمان گذشته 

 
ه اتوبوس  ک   ی ابان ی به خ   ی باز پنجره، نگاه   ی شه ی ش   از 

 .انداخت   کرد، ی در آن حرکت م 
ساعت تا مقصدش فاصله    م ی و حدود ن   ستگاه ی ا   چند 
 .بود   ی باق 

 ...را رصد کرد و بعد   اش ی چرخاند و زن کنار   چشم 
 ن؟ ی ش ی م   اده ی پ   ستگاه ی کدوم ا   ی شما تو -

گاه اتوبوس را  توقف   ن ی زد و نام آخر   ی اول لبخند   زن 
 .به زبان آورد 



خودتون    ستگاه ی قبل از ا   ستگاه ی و ا   د ی لطف کن   شه ی م -

 د؟ ی کن   دارم ی ب 
  ف ی راحت بند ک   ال ی با خ   ی که پاسخ مثبت داد، پر   زن 

رنگ و رو    ی شانه محکم کرد و چادر مشک   ی را رو 
 .د ی صورتش کش   ی اش را رو رفته 
شد    ن ی سنگ   ش ی ها زمان نبرد که پلک   شتر ی ب   ه ی ثان   چند 

 .و به خواب رفت 
  
 ...خانم... خانم -
 .چشم باز کرد   ی همان زن کنار   ی صدا   با 

 !زمان و مکان را فراموش کرده بود   ی ا ه ی ثان   چند 
 .ن ی ش ی م   اده ی پ   نجا ی ا   ن ی گفت -

  د ی در اطراف چرخاند؛ هنوز هم آنچنان که با   ی نگاه 
 .نشده بود   تش ی حواسش جمع موقع   د ی و شا 
  ی را رو   ف ی سرش مرتب کرد و ک   ی را رو   چادر 
 .د ی اش بالا کش شانه 
از زن کرد و کارت    ی توقف اتوبوس، تشکر   با 

 .د ی کش   رون ی ب   فش ی را از ک   ی ک ی الکترون 
 .شد   اده ی زد و پ   کارت 
 .کرد   ارش ی هوا که به صورتش شلاق زد، هوش   سوز 
شانزدهم قدم    ل ی تنگ و طو   ی سمت کوچه   به 

 .برداشت 



  د ی و شا   خواست ی گرم م   ی چا   وان ی ل   ک ی دلش    حالا 
 ...خوش عطر و بو   ی پلو ... زرشک ک ی 
  ی ناهار درست کرده و حت   ی برا   رزن ی ها که پ همان   از 

 .به او تعارف هم نکرده بود 
 
 پانزده قسمت #
 
 ...که   گذشت ی مقابل سوپر مارکت اصغر آقا م   از 

 !ی حساب سرانگشت   ک ی کرد و    ی مکث 
  اش ی از مزد امروزش را بابت بده   ی م ی اگر ن   د ی شا 
 .بردارد   ه ی مرغ کوچک به نس   ک ی   توانست ی م   داد، ی م 

که افسار چشم و دهان و دلش را    شد ی م   ی سال   چند 
هرز نرود و هوس    یی به دست گرفته بود که جا 

 ...را نکند؛ اما   ی ز ی چ 
بود که خودش با خودش    یی از آن روزها   امروز 
 .کرد ی م   ی لجباز 

شد و به سمت    گر ی د   ی ها حساب و کتاب   ال ی خ ی ب 
 .مغازه رفت 

کرد و احمد، پسر اصغر آقا، جوابش را با    سلام 
 .احترام داد 

پدر و    ی که سر سفره   ی هم نداشت، کس   ی تعجب 
مادرش بزرگ شده باشد، احترام همه را دارد؛ چه  

 ...بزرگ باشد و چه کوچک 



 ...ر ی باشد و چه فق   ی غن   چه 
 
  ی و رو   د ی کش   رون ی ب   فش ی از ک   ی تراول پنجاه   ک ی 
 .گذاشت   شخوان ی پ 
جا    ه ی   تونم ی ! نم دونه ی اصغر آقا وضع منو خوب م -

 .ارم ی کنم؛ خرد، خرد م   ه ی تسو 
 .خانوم   ی نداره پر   ی اشکال -

  ی جوان گفت و پول را با "خدا بده برکت"   پسر 
 .برداشت و در صندوق گذاشت 

 .کم   ی را باز کرد و مبلغ را از حساب پر   دفتر 
 احمد آقا؟   ن ی مرغ دار -

 .جواب مثبت داد   نوشت، ی انطور که م هم   پسر 
مخصوص مرغ رفت و    خچال ی به سمت    ی پر 

را برداشت و دوباره به سمت احمد    نش ی کوچکتر 
 .آمد 

 ؟ ی حساب قبل   ی رو   ی س ی بنو   شه ی م -
 ...کرد و   ی من و من   پسر 

رو صاف    ی شرمنده... آقام گفته تا حساب قبل -

 ...ن ی نکرد 
 .حساب کار دستش آمد   ی پر 
بگذارد    ش ی برگشت تا مرغ را سر جا   خچال ی سمت    به 
 ...که 



  ی رو   سم ی نو ی . م د ی وزن کنم؛ ببر   د ی ار ی خانم! ب   ی پر -

 .تون ی م ی قد   ی ها حساب 
 .در سرش نبود   ی هوس   گر ی اما د   ی پر 
 .اشک به چشم نشانده بود و بغض بر گلو   ش ی جا   به 

 .شده بود و خودش خبر نداشت   چاره ی ب   چقدر 
  ی و تازه وقت   رود ی که تا گور م   ی ا آن مرده   مثل 
به    ی پ   کنند، ی خاکش کرده و قصد رفتن م   ان ی اطراف 

 !خودش است   ی برد که متوف   ی موضوع م   ن ی ا 
گذاشت و از مغازه خارج    خچال ی مرغ را در    حرف ی ب 

 .شد 
 .ماند   جواب ی ب   ی کرد؛ ول   ش ی صدا   ی چند بار   احمد 

 
 .تر گرفت صورتش، محکم   ی را دور گرد   چادر 
 .گذشت   ک ی بار   ی کوچه   چ ی پ   از 
برق کم، کم    ی رها ی ت   غروب بود و چراغ   ک ی نزد 

  یی روشنا   گر ی د   ی پر   ی ها اما چشم   شد؛ ی روشن م 
 .د ی د ی نم 
شده بود و ذره،    ی بر تمام وجودش مستول   ی ک ی تار 

 .کرد ی ذره نابودش م 
  ی اش راه باق به خانه   دن ی تا رس   گر ی د   چ ی پ   ک ی   هنوز 

 ...مانده بود که 
 !ی خانم طاهر -



 
 
 شانزده قسمت #
 
خون در    خواندش، ی که به اسم م   یی صدا   دن ی شن   با 

 !ستاد ی منجمد شد و قلبش از کار ا   ش ی ها رگ 
 .قفل شد   ش ی خودش نبود؛ پاها   ل ی به م   ستادنش ی ا 
 !کرده بود؟   دا ی را پ   ی از کجا آدرس پر   او 
! از سر کوچه دارم صدات  ی سلام خانم طاهر -

 .کنم ی م 
به عقب برنگشت، اما مرد خود را به او رساند    ی پر 

 .ستاد ی و مقابلش ا 
نما اعصاب متشنج  و آن لبخند دندان   اش ده ی در   نگاه 
 .خت ی ر   ی به هم م   ش ی از پ   ش ی را ب   ی پر 
 .خانم   ی ها پر جواب سلام واجبه -

  ش ی صاف کرد تا صدا   یی و گلو   د ی دهانش را بلع   آب 
 ...دادن او   ی فرار   ی داشته باشد برا   ی ابهت کاف 

 ن؟ ی کرد   دا ی آدرس من رو از کجا پ -
 

 :گفت   ی به پوزخند شد، وقت   ل ی تبد   رمرد ی پ   ی خنده 
بود که کارگر و مواجب    ی چند سال   ه ی   ی ناسلامت "

 "!ی من بود   ر ی بگ 



عمد از لفظ "کارگر" استفاده کرده بود تا زن را    به 
 .کند   ر ی تحق 
که کلمات    امده ی ن   رون ی هنوز از بهت حضورش ب   ی پر 

سکوت به نفع خود    ن ی از ا   رمرد ی رده بود. و پ را گم ک 
 .استفاده کرد 

حقوق اون چند روزت رو بدم؛ پولت    ی مگه نگفت -

 ؟ ی خوشحال نشد   دنش ی رو آوردم... از شن 
  خواست ی کم، کم شصت سال سن داشت و م   مردک، 

باعث چندش    ن ی و هم   اورد ی مردان جوان را درب   ی ادا 
 :که با انزجار زبان جنباند   شد ی م   ی پر 
حالا که خودتون    ی ! ول ی به خانم نبو   ن ی گفتم بد "

 ".ن ی و بر   ن ی لطفا پول رو بد   ن، ی د ی زحمت کش 
 :جواب گرفت   و 
 "؟ ی خشک و خال   ی جور ن ی هم "
 
اما رفت و    رفت؛ ی م   ی اه ی داشت رو به س   گر ی د   هوا 

داشت و    ان ی کوچه جر هنوز در کوچه و پس   ی آمد اهال 
 .اند ترس ی را م   ی پر   ن ی هم 

خانم    ن ی م ی به دو طرف کوچه انداخت و س   ی نگاه 
و شناخت که به سمتشان    د ی را از دور د   ه ی همسا 

 .آمد ی م 
 .با هول و ولا به حرف آمد   پس 



در و    ی آبروم جلو   ن ی نش   ی ! راض ن ی تو رو خدا بر -

 .بره. اصلا حقوق رو هم نخواستم   ه ی همسا 
  ی و تا خواست از کنار مرد بگذرد، گوشه   گفت 

 .او شد   ی ها چادرش گرفتار پنجه 
 .عجله خانم؟ صبر کن بابا   ن ی کجا با ا -

کرد و چند تراول    بش ی ج   ی هم دست تو   بعد 
 .د ی کش   رون ی ب   ی صدهزارتومان 

خانم، معروف    ن ی م ی س   دن ی قبل از رس   خواست ی م   ی پر 
به کلانتر محله، شر دکتر را از سرش باز کند که  

 ...گرفتن پول؛ اما   ی برد به هوا   ش ی دست پ   ع ی سر 
 .د ی دستش را عقب کش   رمرد ی پ 
بهت دادم؛ هنوز    شنهاد ی پ   ه ی   ادته ی آ... آ... آ...  -

 !ی بهم نداد   ی جواب 
 
شده بود؛ چون زن درست    ر ی د   ی هر کار   ی برا   گر ی د 

  ستادنشان، ی ا   ت ی موقع   دن ی آنها بود و با د   ی در دو قدم 
 .ستاد ی او هم ا 
 ...کرد و بعد   سلام 

 جون؟   ی افتاده پر   ی اتفاق -
  ان ی که هنوز م   ی هم نگاه کنجکاوش از چادر   بعد 

گرفتار بود، گذشت و به    رمرد ی پ   ی ها انگشت 
 .ها افتاد اسکناس 



هستن که توش کار    ی ا کارخونه   س ی رئ   شون ی ا -

 .و حقوقم رو آوردن   دن ی زحمت کش   کنم؛ ی م 
 ...قانع نشده؛ که   د ی فهم   ی به راحت   شد ی نگاه زن م   از 
  ی تو   گه ی هست که د   ی دو روز   ی ک ی خانم    ی البته پر -

 .کنن ی کارخونه کار نم 
 
 هفده قسمت #
 
 !د ی آنچه که نبا   شد 
پوزخند زد و نگاه    ثانه ی وا رفت و دکتر خب   ی پر 
 .شد   ی ن ی خانم پر از بدب   ن ی م ی س 
رو داره    ی پول چ   دونه ی بلا به دور... خدا م -

 .ره ی گ ی م 
زد و    ی لب غر   ر ی تند گفت و ز   ی بود که با لحن   ن ی م ی س 

 .داد و از کنارشان گذشت   ی فحش 
  ی وقت   زد، ی موج م   ی پر   ی در صدا   ی چارگ ی و ب   التماس 
 :د ی پرس 

کارگرا زن    ی اون کارخونه همه   ی آخه چرا من؟ تو "

  ا ی شوهرشون مرده    ا ی   شترشون ی هستن و نصف ب 
تر از من هم که  طلاق گرفتن! خوشگل و جوون 

 ".اده ی ز 



که از زبان    ی پرعجز   ی با هر کلمه   ، ی روز ی پ   ق بر 
  رمرد، ی پ   ی ها در چشم   شتر ی ب   آمد، ی م   رون ی ب   ی پر 
 .د ی درخش ی م 
مهم هستن    ی ل ی که خ   یی چند تا   ی ول   اده؛ ی که ز   ل ی دل -

 .گم ی رو برات م 
 .شمرد   ک ی به    ک ی زن را رها کرد و    چادر 

شون  به چشم من تو از همه   نکه ی اول ا -

سوم هم    ؛ ی هم دار   ی دوم اندام خوب   ؛ ی تر خوشگل 
شون خودت  و کارتر از همه   کس ی تر و ب بدبخت   نکه ی ا 

 !و خودت   ی بود 
 .بار هزارم شکست   ی زن برا   دل 
را چوب کرده و بر    اش ی و کار   کس ی ب   به ی غر   ک ی 

 !ن؟ ی بالاتر از ا   ی سرش کوفته بود و چه درد 
 
 .د ی د ی را تار م   رمرد ی پ   ی اشک، چهره   ی پشت پرده   از 
لحظه تمام جسارتش را جمع کرد و آب    ک ی   در 

 .دهانش را در صورت او تف کرد 
از فرصت استفاده    ی شده بود که پر   ر ی غافلگ   مرد 

به سمت    و   د ی ها را به زور از دستش کش کرد و تراول 
را که فحش    رمرد ی پ   ی ادها ی و فر   د ی خود دو   ی خانه 
 .گرفت   ده ی نشن   کرد، ی م   د ی و تهد   داد ی م   ی ناموس 
در قفل    د ی لرزان کل   ی نفس زنان و با دست   نفس، 

 .انداخت و در را باز کرد و پشتش سنگر گرفت 



  رمرد ی از پ   ی خبر   د ی د   ی و وقت   ستاد ی ا   ی ا قه ی دق   چند 
 .قدم برداشت   به سمت خانه   ست، ی ن 
آن صحنه    ها ه ی از همسا   ی که کس   کرد ی دل دعا م   در 

 !باشد   ده ی را ند 
نفس    کرد، ی هال را باز م   ی وم ی ن ی در آلوم   ی وقت 
 .به قاعده شده بود   ی کم   دنش ی کش 
 
بود    ی نشسته و غرق خواندن کتاب   ی کنار بخار   دا ی ش 

 .مدرسه به امانت گرفته بود   ی که از کتابخانه 
از جا برخاست. "سلام" و "خسته    ی پر   دن ی د   با 

 .گفت   ی " د ی نباش 
گرفت به سمت آشپزخانه رفت    ی را که از پر   جوابش 

 .و به هال برگشت   خت ی مادرش ر   ی برا   ی چا   ی وان ی و ل 
چمباتمه زده    ی او، کنار بخار   ی به جا   ی پر   بار ن ی ا 

 .بود 
 مشتت مامان؟   ی تو   ه ی اونا چ -

 .ها افتاد و مشتش را باز کرد اسکناس   اد ی به    تازه 
 .بود   ف ی ها کث پول   ن ی در نظرش ا   گر ی د   حالا 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم 
را جدا کرد و در برابر    ی تراول صدهزارتومان   سه 
 .گذاشت   دا ی ش 



  دونم ی . م ر ی بگ   د ی فردا برو واسه خودت لباس ع -

 .ی که واقعا لازم دار   ر ی بگ   یی زها ی کمه؛ چ 
به خانه برگشت    دا ی آ   ی را هم وقت   گر ی تراول د   چهار 

او خرج    ی که عطا برا   ی از پول   ی به او داد تا بخش 
 .کرده بود را پس داده باشد 

 
 هجده قسمت #
 

از روز قبل    ی هم دست کم   اش ی روز کار   ن ی دوم 
 .نداشت 
 !ی زکار ی و روب و تم   رفت 
 .و دم نزدن   دن ی شن   غر 
افتاده بود که خانم خانه،    ی ا خانه گذرش به    بار ن ی ا 

وسواس داشت و وادارش کرده بود تمام آشپزخانه  
گرفته تا ظرف و    ها نت ی و کاب   ها ک ی را، از سرام 
  تکس ی و ... را با وا   یی و لباسشو   خچال ی ظروف و  

 .د ی بشو 
موجود    ش ی ها دست   ی رو   ی عملا پوست   گر ی حالا د   و 

 .نبود 
قرمز شده و به سوزش افتاده بود؛    ش ی ها دست   کف 
 ...اما 
  ن ی دردش را تسک   ن ی هم گرفته بود و هم   ی خوب   پول 
 .سپرد ی م   ی و غمش را به فراموش   داد ی م 



 
اطراف    ق ی شد، اول به طور دق   اده ی اتوبوس که پ   از 

 .د یی را پا 
 .شد ی مثل صبح که از خانه خارج م   درست 
دست    ها ی زود   ن ی به هم   ر ی آن کفتار پ   دانست ی م   خوب 

که    ی از سرش برنخواهد داشت؛ مخصوصا با آن کار 
 !کرد   روز ی د 

جزو    اش ی ر ی هم که شرط عقل بود و به کارگ   اط ی احت 
 ...ی زندگ   ات ی ضرور 
مطمئن شد؛ به سمت فروشگاه    رمرد ی از نبود پ   ی وقت 

چند کوچه بالاتر از    ی که به تازگ   ی افق کوروش 
 .آنها باز کرده بودند، رفت   ی کوچه 
 .کند   ی ولخرج   ی کم   خواست ی م   امروز 

  ی قدم در مغازه   خواست ی دلش نم   گر ی هم د   ی طرف   از 
 .اصغر آقا بگذارد 

بسته پفک و    ک ی و    ی برنج هند   لو ی مرغ و چند ک   ک ی 
ساعت گشت    ک ی بود که بعد از    ی د ی تمام خر   پس، ی چ 

 .پر فروشگاه انجام داد   ی ها قفسه   ان ی و گذار در م 
 .زد ی برق م   ش ی ها چشم   د، ی خانه که رس   به 
که در دست داشت، اعتماد به نفسش    ی پر   ی ها سه ی ک 

 .را بالا برده بود 
 



  ی دخترها هم امروز انگار خوب بود که ملو   حال 
انداخته    ن ی در تمام خانه طن   شان، ی ها آهنگ خنده خوش 
 .بود 
کرد و  احساس خوبش را پشت نقاب پنهان ن   بار ن ی ا 

صورتش رد انداخته بود،    ی که رو   ی با حفظ لبخند 
 .وارد خانه شد 

به سمتش رفت    دا ی و ش   ستاد ی به احترام ورودش ا   دا ی آ 
 .خت ی را از دستش گرفت و زبان ر   ها سه ی و ک 

جونم درد نکنه که امروز هم  ... دست مامان ی وا -

 .کرده و هم واسه خونه   د ی واسه من خر 
 .تر شد و دلش گرم   تر ض ی عر   ی پر   لبخند 
در آشپزخانه مشغول تدارک    دا ی بعد آ   ی ق ی دقا 

  یی مانتو و شال و شلوار نو   دا ی پلو بود و ش زرشک 
 .داد ی م   ی بود، نشان پر   ده ی خر   دا ی را که با آ 

 
 !ی زنگ بهش بزن   ه ی عطا گفت  -
  ن ی را بلند کرده و ا   ش ی بود که از آشپزخانه صدا   دا ی آ 

 .جمله را گفته بود 
در هم برود و    ش ی ها بود تا اخم   ی ف نام مرد، کا   دن ی شن 

 .زائل شود   اش ی خوش 
 چکارم داره؟ -
 .بود   ده ی پرس   ی لحن تند   با 



رو بهش دادم؛ فکر    ی داده بود   روز ی که د   ی اون پول -

 .کنم واسه اون 
برد که خلق مادرش تنگ شده که    ی زود پ   ی ل ی خ   دا ی ش 
 .را جمع کرد و به اتاق رفت   ل ی وسا   ع ی سر 
 .هم به آشپزخانه   ی پر 
 ؟ ی پر   اد ی ازش بدت م   نقدر ی چرا ا -

  دا ی شان، به آ سن کم   ل ی به دل   ی از همان کودک   خودش 
داده بود که اسم پدر و مادرش را صدا بزند به    اد ی 
 !گفتن مامان و بابا   ی جا 
او راست، راست    ی نداشت وقت   ی ت ی حالا هم شکا   پس 

 .کرد ی " خطابش م ی و "پر   زد ی زل م   ش ی ها در چشم 
 
 
 نوزده قسمت #
 
 .هستن   زالخطا ی ها جا آدم   ی همه -

 :بود که نطق کرد و جواب گرفت   دا ی هم آ   باز 
مقبول هستن و    ی من تا وقت   ی ده ی آدما به عق "

  ی اشتباه هرکس   ن ی که خطا نکردن! اول   ی داشتن دوست 
 "اشتباهه   ن ی از نظر من آخر 

تکه، تکه    ن ی هم چاقو را از دستش گرفت و ح   بعد 
 :کردن مرغ ادامه داد 



خانم که چوب خطت    دا ی تو هم حواست رو جمع کن آ "

 "!پر نشه 
  د ی را بشو   ش ی ها پاکوبان، دست   دا ی و باعث شد آ   گفت 

  ی ه ی زحمت ته   ی و از آشپزخانه خارج شود و همه 
 .فتد ی شام به گردن خودش ب 

 
 ...حال آبکش کردن برنج بود که   در 

 !تلفن با تو کار داره -
گذاشت و به    نک ی س   ی گوشه   ی داغ را رو   ی قابلمه 
و آرام پچ    د ی اش چرخ و دست دراز شده   دا ی سمت آ 

 :زد 
 "ه؟ ی ک "
 :جواب داد   ی به مراتب بلندتر   ی دختر با صدا   و 
 "!عطا "

 .را   ی گرفت و به ناچار گوش   ی نفس   کلافه 
 ..."الو" نگفته بود که   هنوز 

 .سلام -
  م ی که ن   ی سلام واجب بود؛ اما نه در برابر کس   جواب 

 .او بود   ون ی مشکلاتش را مد   شتر ی ب 
 .حرفت رو بگو که کار دارم -
 :د ی عطا توپ   و 
 "شما؟   ی کن ی که م   ه ی کارها چ   ن ی ا "



 ...اما   زند؛ ی مرد از چه حرف م   دانست ی م   خوب 
 شده؟   ی چ -
  ی برا   ی دست بچه و فرستاد   ی اون پول که داد -

رو    ی ! مگه من جز اون دو تا بچه ک گم ی رو م من 
ازم    ی چرا هر روز دار   ا؟ ی دن   ن ی ا   ی دارم تو 

  ؟ ی کن ی دورترشون م 
 
با دست    دا، ی داد و رو به آ   خچال ی را به    اش ه ی تک 

 .به برنج آبکش شده کرد   ی ا اشاره 
رو    ات ی پدر   از ی امت   ش، ی تو همون هشت سال پ -

 که نرفته؟   ادت ی   ؛ ی واگذار کرد 
  ی کار   ی ! چرا دار ی حق رو به زور ازم گرفت   ن ی تو ا -

منو    ی امروز وقت   دا ی بشن؟ ش   به ی که باهام غر   ی کن ی م 
ازم    ی بود. جور   ده ی موجود ترسناک د   ه ی انگار    د، ی د 

 ...که   کرد ی فرار م 
و تنها نگاهش به    د ی شن ی عطا را نم   ی صدا   گر ی د 
که خونسرد و    کرد ی بود که تمام تلاشش را م   یی دا ی آ 

 .رفتار کند   ی عاد 
چطور تماس را قطع کرد و با عجله به سراغ    د ی نفهم 
 .رفت   دا ی ش 
  د ی ترس ی م   ن ی از ا   ی بود و پر   دا ی از آ   تر ی عاطف   دا ی ش 

زبانش مزه    ر ی پدر داشتن ز   ی ن ی ر ی عطا، ش   دن ی که با د 
 ...کند و آن وقت 



  خواست؛ ی خودش م   ی ها را برا بچه   ت ی تمام   او 
 !خودخواهانه 

 
 ن؟ ی د ی عطا رو کجا د -
پشت سرش تا اتاق آمده بود که دستپاچه جواب    دا ی آ 

 :داد 
 "!گه ی د   م ی پول رو بهش بد   م ی برد "

کلامش    ی کرد و رشته   دا ی آ   ی روانه   ی ز ی تند و ت   نگاه 
 .سوالش را تکرار کرد   دا، ی و دوباره رو به ش   د ی را بر 

گفت    ی ... فر...فروشگاهش. هَ... هر چ م ی رَ... رفت -

 .ما... مانتو بردار... مَ... من قبول نکردم 
که پدر    ی بچه گفت   ن ی ا   ش ی از بس بد عطا رو پ -

 .نه ی ب ی م   به ی خودش رو به چشم صد پشت غر 
حرکت دستش را نگرفت که    ی جلو   گر ی د   بار ن ی ا   ی پر 

در    ش ی صورت دختر نشست و صدا   ی با شدت رو 
 .اتاق اکو شد 

  ش ی ا پ وقت نه بد عطا ر   چ ی سوخت که او ه   ن ی ا   از 
که او با    ی از قمار   ی ا ه ی گفته بود و نه گلا   ش ی دخترها 

  قا ی انجام داده، کرده بود و حالا دق   شان ی آنها و زندگ 
 !شد ی کار م   ن ی متهم به ا 

 ...سوخت بد    دلش 
 



 ست ی ب قسمت #
 

 .خانه را ترک کرد   شه ی زودتر از هم   صبح، 
رخ داد، ناراحت و    شب ی که د   ی بابت اتفاقات   هنوز 
 .بود   ی عصب 

که چگونه    کرد ی از همه خودش را ملامت م   شتر ی ب 
به صورت    ی ل ی کنترلش را از دست داده و س 

 .دخترکش نشانده بود 
ساعت    م ی گرفت و ن   ش ی قبل را در پ   ی روزها   ر ی مس 

 .شد   ی بعد، وارد شرکت کوچک خدمات 
و در حال خوش و بش با    ده ی تازه از راه رس   ی منش 

 .بود   ر ی پ   ی آبدارچ 
 .کرد و جواب گرفت   سلام 
را پر    ی دوازده متر   ی دم، کل آن فضا تازه   ی چا   ی بو 

 .کرده بود 
 ...ضعف رفت؛ اما   دلش 
به    ی آدرس   حرف ی نشست و ب   زش ی پشت م   ی منش 

 .دستش داد 
وارد شده بود، خارج    صدا ی که آرام و ب   همانطور 

 .شد 
به آدرس    ی نگاه   رفت، ی م   ن یی ها را پا پله   نکه ی ا   ن ی ح 

 .انداخت 
 !آمد ی نظرش آشنا م   به 



 
 .د ی اتوبوس عوض کرد تا به مقصد رس   دو 
شهر    ی نقطه   ن ی تر ی مرکز شهر خود را به شمال   از 

 .برد ی م   ی اد ی رساندن، زمان نسبتا ز 
برگه نوشته شده    ی شد که رو   ی ا همان کوچه   وارد 
 .بود 
 .را زد   فون ی کرد و زنگ آ   دا ی مورد نظر را هم پ   پلاک 

 ه؟ ی ک -
 .... اومدم   ی از شرکت خدمات -
قدم    ی باز شد و پر   گر ی د   ی در بدون سوال و جواب   و 

 .بزرگ و پر از دار و درخت گذاشت   اط ی در ح 
اسفند    ی بهار   ی که تازه داشتند در هوا   یی ها درخت 

 .گرفتند ی ماه جان دوباره م 
 

  اط ی ح   ی که انتها   ی به ساختمان   ی منته   ی ها به پله   هنوز 
  ی ا ننده ی چشم هر ب   اش ی روم   ی قرار داشت و آجرنما 

  ی ا بود که در بزرگ و قهوه   ده ی نرس   کرد؛ ی م   ره ی را خ 
ها، به  پله   ی رو   ی از هم باز شد و زن   ی رنگ چوب 

 .ستاد ی ا   ش ی تماشا 
رسا سلام داد و نگاه    یی که شد، با صدا   ک ی نزد 
 .زن را جواب گرفت   ی ره ی خ 
 .که نگاهش کرد، زن به نظرش آشنا آمد   بار ن ی ا   ی پر 
 ...را بالا رفت و   ها پله 



 !است   ده ی آمد او را قبلا کجا د   ادش ی   تازه 
 .شده بود   ر ی د   ی هر کار   ی برا   گر ی د   اما 
که در ابتدا ارائه داده بود،    ی مان ی پر و پ   ی آن معرف   با 
به اصل موضوع برده و کارش را    ی پ   شک ی ب 
 .دانست ی م 
 .د یی بفرما -

 .به راه افتاد   ی بود که گفت و خود جلوتر از پر   زن 
زن    ن ی که ا   د ی رس   نان ی به اطم   گر ی د   ش ی صدا   دن ی شن   با 
 .آشناست   ی اد ی ز   ی به ی غر   ک ی 

 
 .خانه شد   وارد 

 ست؟ ی خونه که آقا ن   ی تو -
 .نه! راحت باش -
را از    ف ی . چادر و ک د ی حرف زن چادر از سر کش   با 

  اش ی کرد و روسر   زان ی که پشت در بود، آو   ی جالباس 
 .د ی جلوتر کش   ی را کم 
 ...گرفت و   ش ی آشپزخانه را در پ   راه 

 از کجا شروع کنم؟ -
  ان ی که در م   ی ا چهار نفره   ز ی حالا پشت م   زن 

 .قهوه بود   دن ی آشپزخانه بود، نشسته و مشغول نوش 
 :د ی جواب به سوالش، پرس   ی جا   به 
 "؟ ی ست ی تو خواهر آقا جواد ن "



 
 ک ی _ ست ی ب قسمت #
 
رفتن سر اصل مطلب؛ اما انگار    ی زود بود برا   ی ل ی خ 

 !ی از جانب پر   ه ی د یی گرفتن تا   ی زن عجله داشت برا 
 درسته؟   ن، ی هست   ه ی سم   ی بله و شما هم خاله -

 .زن برادرش بود   ه ی سم 
 :جواب مثبت داد و بعد گفت   زن 

 ".ها شروع کن از اتاق "
  ی مشغول دستمال به دست گرفت و راه   ی فکر   با 

 .بالا شد   ی طبقه م ی ن   ی ها اتاق 
  کرد، ی زودتر از آنچه که تصور م   ی ل ی خ   مطمئنا 

 ...و آن وقت   د ی رس ی خبرها به گوش برادرانش م 
 .بالا انداخت و شروع به کار کرد   ی ا شانه 
او مهم بود و نه طرز فکر    ی اش برا خود خانواده   نه 

 .انش ی اطراف 
که    داد ی انجام م   ی شرع و عرف کار خلاف    مگر 

 شرمنده باشد؟ 
قانع کرد و بعد هم فارغ    هات ی توج   ن ی را با ا   خودش 
 .دل به کار داد    ش ی ها و آدم   ا ی از دن 

 



ظهر بود که از    ک ی ها را برق انداخت و نزد اتاق   تمام 
 .آمد   ن یی ها پا پله 

به سالن همان و چشم در چشم شدنش با    ورودش 
 !و مادرش همانا   ه ی سم 

 .جون   ی پر   ی خسته نباش -
  ی پله را هم رد کرد و کم   ن ی را نباخت که آخر   خودش 

 .ستاد ی به محل نشستن آن سه نفر شد و ا   ک ی نزد 
 ..."تشکر" کرد و بعد   تفاوت ی ب   ی حالت   با 
 الان برم آشپزخونه؟ -

 :و مادرش گفت تکان داد    د یی به تا   ی سر   ه ی سم   ی خاله 
وقته از    ی ل ی ! خ مت ی ن ی بب   ن، ی لحظه بش   ه ی جون    ی پر "

 ".م ی حال هم خبر ندار 
 :جواب گرفت   و 
 "!من اومدم واسه کار   ، ی مهمون   ن ی شما اومد "
گفت و به سمت آشپزخانه    ی هم با "اجازه"ا   بعد 
 .رفت 
و مادرش در آن    ه ی که حضور سم   دانست ی م   خوب 

 !ست ی ن   ی ساعت و آن خانه، اتفاق 
شدنش را    ف ی بودند که با چشم خود خار و خف   آمده 
 .دند ی که د   ند ی بب 
 



را    ی که حضور نفر دوم   د ی کش ی را دستمال م   ها نت ی کاب 
 .حس کرد؛ اما به سمتش برنگشت 

 .د ی به درازا نکش   انتظارش 
  ه ی که    ی خانوم   ی خاله زنگ زد، باورم نشد پر   ی وقت -

  ه ی الان داره واسه    شد ی با شاه همسفره نم   ی زمان 
!  کنه ی و اون رو م   ن ی ا   ی خونه   ی لقمه نون، کلفت 

 .نم ی اومدم که با چشم خودم بب 
 .جواب شد   ال ی خ ی و نه ب   د ی دست از کار کش   نه 
خوب نگاه کن که باورت بشه! چرخ روزگار  -

  چرخه ی خانم؛ اونقدر م   ه ی سم   داره   ی ب ی عج   ی ها ی باز 
 .شاه گدا بشه و گدا شاه   ی که روز   چرخه ی و م 

 ...برادرات اگه بفهمن -
  ی انه ی به اتمام برسد که به م   ه ی سم   ی جمله   نگذاشت 

 .حرفش آمد 
 !برادرام کلاهشون رو بالاتر بذارن -

زن،    ی مشک   ی ها در چشم   ره ی هم برگشت و خ   بعد 
 :ادامه داد 

  ه ی   ، ی روز   ه ی حق من خوردن نداشت؛ بالاخره  "

آب هم    ه ی که از من خوردن و    ی مال و اموال   ، یی جا 
!  اد ی م   رون ی شون ب از روش، از جفت سوراخ دماغ 

 ".اون روز   ست ی ن   ر ی د 
  ی رد ترس را در چهره    شد، ی به وضوح م   گر ی د   حالا 
 .د ی د   ه ی سم 



  ی هرچ   ؟ ی کن   نشون ی نفر   ی نطور ی ا   اد ی چطور دلت م -

 .نباشه هم خون خودت هستن 
رفت و دستمال را    نک ی از زن گرفت و به سمت س   رو 

 .شست 
چطور اونا دلشون اومد اون بلاها رو سر من  -

 ...گه ی د   اد ی دلم م   ی من هم همونطور   ارن؛ ی ب 
 
 
 _دو ست ی ب قسمت #
 
  دار ی که داشت، د   یی فرسا از کار طاقت   شتر ی روز، ب   آن 

 .رفت را از وجودش گ   ی و اقوامش انرژ   ه ی با سم 
 .خود را به خانه رساند   شه ی از هم   تر خسته 

  ی ان ی در پادرم   ی سع   دا ی هنوز هم قهر بود و ش   دا ی آ 
 .داشت 
 !عاقل بود   ی اد ی اش ز ساله   زده ی س   دخترک 
 .گرفت   ی را به حمام رساند و دوش   خود 
 ...گذاشت   رون ی که پا از داخل حمام ب   ن ی هم 

 .سجاد اومده   یی مامان! دا -
ترس و    ی نام سجاد، باعث تعجبش نشد؛ ول   دن ی شن 

 !در جانش انداخت   ی نگران 



بفهمند که    دا ی و ش   دا ی آ   ها ی زود   ن ی به ا   خواست ی نم 
از کجا بر سر    خورند ی که م   ی و نان   ست ی کارش چ 
 .د ی آ ی شان م سفره 
ملاقات را از همان صبح داشت و    ن ی که انتظار ا   البته 

 .چه خوب که سجاد آمده بود 
مدل کارها    ن ی ا   ی بود و برا   ه ی در سا   شه ی هم   جواد 

 .فرستاد ی و جلو م   کرد ی سجاد را سپر بلا م 
به    ی ز ی و چ   د ی ا ی که اگر ب   دانست ی هم خوب م   بار ن ی ا 
 .خواهد گرفت   ی شکن قطعا جواب دندان   د، ی بگو   ی پر 
 

کوچک را    ی گلدار را دور کمرش بست و حوله   چادر 
 .انداخت و وارد هال شد   ش ی موها   ی رو 

 .از جا برخاست   دنش ی با د   سجاد 
 !سلام خواهر -

 .انداخت   ر ی و سر به ز   گفت 
  ی برا   ی سلامش را داد و بدون آنکه قصد   جواب 
رفت و    ی داشته باشد، به سمت بخار   ی روبوس 

 .کنارش اتراق کرد 
 !لابد   ی چه عجب آقا سجاد؟ راه گم کرد -

 .را هم دراز کرد   ش ی و پا   گفت 
  ی خواهر من؟ فکر آبرو   ی کن ی م   ه ی چه کار   ن ی آخه ا -

 ؟ ی ست ی ما ن 
 :جواب داد   تند 



که من به فکر    ن ی من بود   ی مگه شما فکر زندگ "

شما باشم؟ در ضمن نه خلاف شرع کردم که    ی آبرو 
 "!باشه و نه خلاف عرف   ی ز ی باعث خجالت و آبرور 

شده    ی جلب بحث   ی توجه دو دختر هم حساب   گر ی د   حالا 
 .گرفته   ان ی خواهر و برادر جر   ن ی بود که ب 

 
که ما هم نه خلاف شرع    غمبر ی به پ   ر ی والا به پ -

  گفت ی و نه خلاف عرف! رسم و رسومات م   م ی کرد 
!  م ی ما هم بهش عمل کرد   بره، ی دختر از پدر ارث نم 

 .مثل پدرمون، مثل پدربزرگمون 
خودتون ارث بردن، به من که    ی چطور خواهرها -

 .ن ی به رسم و رسوم شد   بند ی پا   د ی رس 
 ...زمزمه کرد و   ی "لا اله الا الله"   سجاد 

  ک، ی که اون سهم رو آبا از    م ی کن   ت ی چطور حال -

 .که از اموال بابا داشت، به دخترها داد   ی هشتم حق 
من بود!    امرز ی اون خونه باغ هم سهم مادر خدا ب -

  ن ی و بعد فوت بابا زد   ن ی دونست ی تون م رو همه   ن ی ا 
د که  رفت چند بار خود بابا گفته بو   ادتون ی .  رش ی ز 

 .اون خونه باغ فقط سهم منه 
انداخت که    ی در درون پر   ی که سجاد داد آتش   ی جواب 

 .تا مغز استخوانش را سوزاند 



! اگه واقعا قصد داشت بهت  گفت ی م   ی گ ی خودت م -

  بده اون باغ رو، چرا قبل از مرگش به اسمت نزد؟ 
 .ی پر   ی درد داشت برا   ن ی و هم   گفت ی هم نم   راه ی ب   پر 
 
را در مقابل سجاد گرفته بود که او    ی چا   ی ن ی س   دا ی ش 

  اندازد، ی اش ب به خواهرزاده   ی نگاه   ی حت   نکه ی بدون ا 
 .با کلامش برپا کرد   گر ی د   ی از جا برخاست و آتش 

  ز ی واسه تم   ی بر   گه ی بار د   ه ی به هرحال جواد گفت  -

سراغت و    اد ی و اون، خودش م   ن ی ا   ی ها کردن خونه 
از خونه    ی بره چطور   ادت ی   گه ی که د   کنه ی م   ی کار 
مردم!    ی چه برسه به رفتن خونه   ؛ ی بر   رون ی ب 
  ی گفته رفت   ه ی سم   ی از خجالت آب شده وقت   گفت ی م 

 .ی زکار ی تم   ی اش برا خاله   ی خونه 
 
 _سه ست ی ب قسمت #
 
 .زحمت بدرقه را هم به خودش نداد   ی حت   ی پر 

  د ی که با   یی ها ه ی و توج   ح ی پر شده بود از توض   ذهنش 
 .کرد ی م   ف ی دخترها رد   ی برا 
ت سر سجاد از خانه خارج شد و او را به  پش   دا ی آ 

 .رگبار سوالاتش بست 



شما از کجا    کنه؟ ی مگه مامان کجا کار م   یی دا -

خودش    ی ها خودش با چشم   ه ی سم   یی زندا   ن؟ ی د ی فهم 
 ...ا ی   ده ی د 
را تا    ه ی تا مطمئن شود و سجاد هم کل قض   د ی پرس ی م 

 ...کرد و بعد   ف ی تعر   ش ی به در برا   دن ی رس 
  کنه؛ ی جون تو عقلت بهتر از مامانت کار م   یی دا -

 .ست ی کارها درست ن   ن ی بهش بفهمون که ا 
 .فتد ی تا به جان مادرش ب   کرد ی م   رش ی را ش   دخترک 

 
پر به خانه    ی با توپ   دا ی زد، آ   رون ی که از در ب   سجاد 

 .برگشت 
واسه کار    ی نر   گه ی که د   م ی مگه اون دفعه قرار نذاشت -

 خونه؟ 
که با درد    داد ی را ماساژ م   ش ی داشت زانوها   ی پر 

 :جواب داد 
و اون کار    ن ی ا   ی برم خونه   خواد ی من هم دلم نم "

کنم؛ من هم دوست دارم صبح تا شب واسه خودم  
نه    ی ول   رم؛ ی بگ   امفت ی کنم و ماه به ماه پول    ی خانوم 

و نه    ره ی م   ش ی به خواست و دلخواه من پ   ا ی دن   ن ی ا 
 "!صاحبخونه 

 :و طعنه زد   د ی کوب   ن ی با حرص پا بر زم   دا ی آ 



  ه ی انتخاب خودت بوده! حالا هم حق گلا   ی زندگ   ن ی ا "

اون    ی تو   ی ک ی اگه    م؛ ی . بعدش هم ما آبرو دار ی ندار 
 "...بفهمه که مادر من   ی دانشگاه کوفت 

 !به گفتن نداشت   ی از ی اش ن جمله   ی ادامه 
درد به جان    ع ی سر   ی ل ی دختر پر از زهر بود و خ   کلام 
 :د ی پرس   ده ی نشاند که رنج   ی پر 
به    ا ی   ی کش ی من مادرتم خجالت م   نکه ی خاطر ا به  "

 "خاطر کارم؟ 
 
زده بود، شرمنده شد؛    ده ی که نسنج   ی از حرف   دا ی آ 

 ...اما 
اش  ! تهِ ته کنم ی خونه؛ خودم کار م   ن ی اصلا تو بش _

  ی فروشگاه عطا و فروشندگ   رم ی که م   شه ی م   ن ی هم ا 
 .گه ی د   کنم ی م 

دست    ش ی مبنا بود که دخترها   ن ی بر ا   ی تلاش پر   تمام 
 ...پدرشان دراز نکنند و حالا   ی به سو   از ی ن 

 :زد   تشر 
هر    ی که دست شماها جلو   گذرم ی دارم از خودم م "

  ی خوا ی دراز نباشه؛ اون وقت تو م   ی کس و ناکس 
 "...که   ی همون   ش ی پ   ی بر 
 :حرفش را خورد و حرف آخر را همان اول زد   ی باق 



درست    ن ی کن و بش   رون ی فکرها رو از سرت ب   ن ی ا "

  ی سرشکستگ   ی ه ی مثل من ما   ی رو بخون تا فردا روز 
  ی مادرمون هست   نکه ی که نگن از ا   ؛ ی هات نباش بچه 

 "!م ی کش ی خجالت م 
  ن یی احوال از موضع خود پا   ن ی ا   ی اما با همه   دا ی آ 
 .امد ی ن 
بار    ه ی ... به خدا قسم اگه  ی خدا پر   ی به خداوند -

  ی بذار   ی اون شرکت خدمات   ی پا تو   ی بخوا   گه ی د 
 !کشم ی خودمو م 
گفت و به سمت اتاق رفت. در را هم پشت    دخترک 

 .تا اتمام حجت کرده باشد   د ی سرش محکم به هم کوب 
 
بود که    دا ی آ   ی آخر جمله   ی اما هنوز مات آن تکه   ی پر 

 .منجمد شد   ش ی ها خون در رگ 
 .کارساز بود انگار   دش ی تهد   دخترک 
حول محور فرزندانت    ت ی ا ی تمام دن   ، ی که باش   مادر 
. قاعده و قانون جهانت از زبان آنها نوشته  چرخد ی م 
  ؛ ی شو ی آنها م   ی خواسته   ی و تو... فقط مجر   شود ی م 
 !تو داده باشند   ی اگر حکم به نابود   ی حت 
 .آورد   رونش ی کنارش نشست و از فکر ب   دا ی ش 
 ...مامان چرا از -

 ...اش؛ اما جمله   ی گفتن ادامه   ی بود برا   مردد 



  ی ها بالاخره ما بچه   ؟ ی خوا ی از... از عطا کمک نم -

 !و در قبال ما مسئوله   م ی اون هم هست 
شد و نه داد    ی نه عصبان   ی پر   دا، ی تصور ش   برخلاف 

 .زد 
 .د ی به سر دخترکش کش   ی عوض دست   در 

 ...دا ی ! فقط من ش ن ی من هست   ی ها شما فقط بچه -
 
 _چهار ست ی ب قسمت #
 
که در به در دنبال کار بهتر، به هر    شد ی م   ی روز   دو 

 .د ی کش ی شهر سرک م   ی گوشه 
 .کمتر موفق بود   گشت، ی م   شتر ی هر چه ب   اما 

  ا ی و    خواستند ی مدرک بالا م   ا ی   رفت ی که م   یی هرجا 
 ...اد ی ز   ی سابقه 

را    یی ها هم به زور توانست سفته   ی شرکت خدمات   از 
  مان ی و حالا پش   رد ی د، پس بگ که بابت ضمانت داده بو 

 .زد   ی م   ی از کارش، داشت به هر در 
ها گرفته تا کار در  در مغازه   ی فروشندگ   از 

 ...ها رستوران   ی آشپزخانه 
  ی رو   افتن، ی همه جستن و ن   ن ی حالا خسته از ا   و 
مرکز شهر نشسته بود و    ی روها اده ی از پ   ی ک ی   کمت ی ن 

  .کرد ی عبور و مرور عابران را رصد م 



 
ظهر بود که دست از پا درازتر، سوار    ک ی نزد 

 .اتوبوس شد به مقصد خانه 
  د ی از کجا با   دانست ی نم   ی حت   گر ی که د   ی ا خانه 
 .را جور کند   اش ه ی کرا 

هم که با سه روز کار در    ی چند صد هزار تومان   همان 
و آن به دست آورده، رو به اتمام بود و    ن ی ا   ی خانه 
 ...بعد 

 !دانست ی را فقط خدا م   بعدش 
  د ی در فکر بود که نفهم   ی طول راه را هم آنقدر   تمام 
 .د ی مربوط به خودشان رس   ستگاه ی به ا   ی ک 

 .شد   اده ی زد و از اتوبوس پ   کارت 
 
فکر دکتر    گر ی مشغله داشت که د   ی روزها به حد   ن ی ا 

 ...از ذهنش عبور نکند؛ اما   ی ا لحظه   ی برا 
  ی آخر گذشت، چشمش رو   ی کوچه   چ ی که از پ   ن ی هم 

 .بودند   ستاده ی ثابت ماند که مقابل در خانه ا   ی دو مرد 
در کنار هم    ی ول   شناخت؛ ی م   ی دو را به خوب   هر 

 .اش کرده بود بودنشان شوکه 
و قفل    د ی ا ی ودش ب تا به خ   د ی طول کش   ی ا ه ی ثان   چند 
 .برود   ش ی را بشکند و پ   ش ی پاها 
را در هم    ش ی ها اخم   دنش ی کچل و قد کوتاه با د   مرد 
 .را بالا برد   ش ی و صدا   د ی کش 



  نجا ی پا ا لنگه   ه ی از صبح    ؟ ی شما خانم طاهر   ن یی کجا -

!  ن ی کرد   ت ی هم ترب   یی ! ماشالا عجب دخترا سادم ی وا 
  گن ی آوردم واسه خونه؛ م   ی مشتر   گم ی بهشون م 

.  ست ی تو، چون مامانم ن   ن ی ا ی ب   م ی اجازه بد   م ی تون ی نم 
 .خونه هستم   ن ی رفته من مالک ا   ادشون ی انگار  
کرده و او    ف ی صاحبخانه پشت سر هم جمله رد   مرد 

 .را به توپ بسته بود 
را    ی از جان پر   ی با هر کلمه، بخش   نکه ی از ا   غافل 
 .گرفت ی م 

و با    ستاده ی عقب ا   ی که چند قدم   ی رمرد ی نگاه پ   حرف 
اش  را از زبان صاحبخانه   کرد ی م   ش ی لبخند تماشا 

 !خواند 
آمده بود تا انتقام کار آن روزش را با    دکتر 
 .رد ی کردنش بگ   خانمان ی ب 

 
  ، ی د ی سع   ی آقا   ی ها ی به پرحرف   توجه ی شد و ب   ک ی نزد 
در قفل در انداخت    د ی لب زمزمه کرد و کل   ر ی ز   ی سلام 

 .و بازش کرد 
بلند بر زبان    ی الله"   ا ی شد و "   اط ی ودش وارد ح خ   اول 

 .آورد و بعد رو به دو مرد کرد 
 !هم خونه   ن ی شما و ا   ن ی ا   د؛ یی بفرما -

با    ی د ی سع   ی از کنارش گذشت و آقا   ی با پوزخند   دکتر 
ه   .چشم غر 



 
 _پنج ست ی ب قسمت #
 
 .مرد وجب به وجب خانه را از نظر گذراندند   دو 
 !گرفته تا تنها اتاق موجود   یی حمام و دستشو   از 
آشپزخانه بودند و دکتر در حال    ی حال بررس   در 

  ح ی توض   ی د ی بود و سع   یی ظرفشو   رآلات ی ش   ی بررس 
 :داد ی م 
برق کوچه    ر ی که به حساب امامه و از ت   نجا ی برق ا "

  دم؛ ی کش   ی انداختم؛ آبش رو هم که قاچاق   م ی س   ی پشت 
  ن ی گازش که... حالا اگه خواست   از ی امت   مونه ی فقط م 

  از ی امت   ی آب تقاضا   ی برق و هم برا   ی هم برا   تونم ی م 
 ".کنم 
 :جواب گرفت   و 
که من    اد ی بدش م   ی از آب و برق مفت   ی نه آقا! ک "

  ه ی باشم؟ حالا اگه بعدها لو رفت، خودم    اش ی دوم 
 ".کنم ی براش م   ی فکر 

 
 ...مرد هنوز در آشپزخانه بودند که   دو 

ام سر  ! من هنوز موعد اجاره ی د ی سع   ی آقا -

 .ها ومده ی ن 
 .را داد   ی دکتر جواب پر   ، ی د ی سع   ی جا   به 



  خوام ی ! من هم نم ی هستم خانم طاهر   ان ی بله در جر -

و ساکن بشم که؛ قراره    ام ی خودم ب   نجا ی ا   د ی بعد خر 
 ...بدمش دست مستاجر. البته 

  تر ک ی نزد   ی فاصله گرفت و به پر   ی د ی از سع   ی قدم 
 .شد 

رو اجاره    نجا ی که ا   ی کس   ی برا   ی ا ژه ی و   ط ی من شرا -

  ط ی در نظر دارم! چه بهتر که شما اون شرا   کنه ی م 
تا من هم دنبال    ن ی و موندگار بش   د ی رو قبول کن 
 .نباشم   د ی مستاجر جد 

را تماشا    رمرد ی بود و وقاحت پ   ستاده ی فقط ا   ی پر 
 !کرد ی م 

از هال نشسته بودند و گوش    ی ا هم گوشه   دخترها 
 .کردند ی م 
 
تمام شد، از خانه خارج    شان ی مرد که کار بازرس   دو 

 .را مورد تفحص قرار دادند   اط ی بار ح   ن ی شدند و ا 
 .بود   ستاده ی ا   ی ا اما گوشه   ی پر 
 .را بالا برد   ش ی دوباره صدا   ی د ی سع 

  ن ی عقب افتاده دار   ی ه ی ! دو ماه هم کرا ی خانم طاهر -

کسر    ن، ی داد   ش ی پول پ   ی که برا   ی که از دو تومن 
به دکتر! اگه    دم ی پول رو هم م   ی ! مابق کنم ی م 

پول    شون ی ... اگر نه که از ا چ ی که ه   ن ی موندگار شد 
 .ن ی ر ی رو پس بگ 



 !نور شد   ی نور عل   گر ی د 
  ی خانه   افتن ی   ی به همان دو تومن خوش بود برا   دلش 
 ...که آن هم   د ی جد 
  ی گرفته بود که همه   اش ی هم انگار باز   خدا 
 !کرد ی نازل م   ی بر سر پر   کجا ی را    ها بت ی مص 
دنبال خانه، آن هم بدون پول    د ی علاوه بر کار با   حالا 
 .گشت ی م   ش ی پ 

 .رفت ی بار حرف زور دکتر م   ر ی اگر ز   عمرا 
 .بدهد   ی نشده بود که تن به هر ذلت   ل ی ذل   ی آنقدر   هنوز 

 
 
 _شش ست ی ب قسمت #
 

آمد و باز محرم    دنشان ی به د   ی بود که زر   عصر 
 .ش ی ها شد و سنگ صبور غم   ی اسرار پر 

و    ی شده به دروغ پر   ی تا حت   کرد ی را م   اش ی سع   تمام 
 ...بدهد؛ اما   ی را دلدار   ش ی دخترها 
نبود که    ی ز ی آنها چ   ی زندگ   ت ی واقع   ه ی کر   ی چهره 

دروغ و تظاهر آن را    ی نما نخ   ی بشود با پرده 
 .پوشاند 

رنج    دن ی فرار از د   ی بعد، که دخترها برا   ی کم 
خود را به سمت    ی مادرشان به اتاق پناه بردند؛ زر 

 ...کشاند و   ی پر 



  ی مگه قحط   ه؟ ی حرف حسابش چ   که ی مرت   ن ی آخه ا -

 زن اومده؟ 
آن روز را که دکتر    ی مجبور شد تمام ماجرا   ی پر   و 

 .او بازگو کند   ی آمده بود؛ برا   دنش ی به د 
که حالا داره    ی کرد   اش ی پس بگو... خودت جر -

 ؟ ی چکار کن   ی خوا ی سرت. حالا م   ی رو   شه ی هوار م 
"  مه ی بالا انداخت و به گفتن "خدا کر   ی ا شانه   ی پر 

 .بسنده کرد 
  ک ی   ن ی ا   الخصوص ی و عل   ر ی اخ   ی ها سال   ی ط   آنقدر 

اتفاق افتاد که    ش ی برا   ی گرفتار پشت    ی هفته گرفتار 
 .ذهن و فکر و بدنش سِر شده بود   گر ی د 

 
عزم رفتن کرد و قبل    ی اذان مغرب بود که زر   ک ی نزد 

 :گفت   ی از آنکه از خانه خارج شود، رو به پر 
برام، کمتر    ی از خواهر نباش   شتر ی ب   ی دون ی خودت م "

 "...انداز دارم کم پس   ه ی من    ؛ ی ست ی هم ن 
  ان ی نگذاشت او ادامه بدهد که قاطعانه به م   ی پر 

 .حرفش آمد 
  ، ی قبولم دار   ی که به خواهر   ن ی جان! هم   ی نه زر -

  ی ارزش داره برام؛ لطفا مسائل ماد   ا ی دن   ه ی خودش  
  ی دون ی مون نکن که خودت خوب م رو وارد رابطه 

از سمت    ی وسط، رفاقت و دوست   اد ی پول ب   ی هرجا پا 
 .شن ی م   ی فرار   گه ی د 



  ی ل ی دوستش به پول خ   از ی ن   دانست ی خوب م   ی پر 
 .از اوست   شتر ی ب 

و او تمام    شد ی م   ز ی ال ی ها بود که د مدت   ی زر   همسر 
 .داد ی او را م   ی مار ی خانه و ب   ی خرج 
زن    ن ی ا   ، ی هم روا نبود که به خاطر مشکلات پر   حالا 

 .فتد ی به دردسر ب 
 
شروع به    دا ی را بدرقه کرد، آ   ی که زر   ن ی هم 

 .کرد   اش یی بازجو 
 شناخت؟ ی بود که تو رو م   ی ک   رمرد ی اون پ -

را رنجاند؛    ی سوال، پر   دن ی پرس   ن ی مشکوکش ح   لحن 
 :جواب داد   ی ول 
 "!کردم ی که توش کار م   ه ی ا صاحب همون کارخونه "
 گه؟ ی د   ی همون که ازش اخراج شد -
  ی هم دست از طعنه زدن برنم   ت ی موقع   ن ی در ا   ی حت 

 !دخترک گوشت تلخ و زبان دراز   ن ی داشت ا 
  گر ی د   ی تکان داد، سوال   د یی به تا   ی سر   ی که پر   ن ی هم 
 :د ی پرس 

 "و چرا اخراجت کردن؟ "
بود، با    ستاده ی هال ا   ی که هنوز کنار در ورد   ی پر 

رو از دختر گرفت و به سمت    ، ی لبخند تلخ 
 .محقرشان رفت   ی آشپزخانه 

 :او بود که طعنه زد   بار ن ی ا 



سابق رو نداشتن و من    ی سو   گه ی هام د چون چشم "

کنار گذاشته بودم،    نک ی ع   دن ی خر   ی رو که برا   ی پول 
 ".خرج دانشگاه تو کردم 

 
 _هفت ست ی ب قسمت #
 
نمانده بود و او هنوز در    د ی به ع   شتر ی ب   ی روز   چند 
  ی ها ابان ی کوچه و خ   ی کار و خانه، آواره   افتن ی   ی پ 

 .شهر بود 
ها  و بعد از ظهرها بنگاه   گشت ی دنبال کار م   ها صبح 

 .گذاشت ی پا م   ر ی ز   ک ی به    ک ی را    ها ی و مشاوراملاک 
چند روز هم دکتر سنگ تمام گذاشته و دو    ن ی ا   در 
را داده    ماتومش ی آمده و هربار اولت   دنش ی به د   ی بار 

خانه را    ا ی اش بدهد و  تن به خواسته   د ی با   ا ی بود؛ که  
 .کند   ه ی تخل 
 !شد ی م   م ی داشت تسل   گر ی د   ی حالا پر   و 

  ی هم هوس زودگذر   د ی خواست روزگار... شا   م ی تسل 
 .افتاده بود   رمرد ی که به جان پ 

 
  ن ی از آخر   د، ی چ ی ها پ اذان مغرب که در کوچه   ی صدا 
زد و دست از پا درازتر، به سمت    رون ی هم ب   ی بنگاه 
 .اش حرکت کرد خانه 



که به گوشش    ی روحان   ی از آن نوا   ی ا هر کلمه   با 
 .کرد ی م   ف ی خدا رد   ی برا   ه ی خط گلا   ک ی او    د، ی رس ی م 

  ل ی تبد   ش ی ها ه ی و گلا   رفت ی هم از دستش در م   ی گاه 
 .شد ی م   ان ی به کفر و هذ 

به خانه،    دن ی را جزم کرده بود به محض رس   عزمش 
اش را قبول  که خواسته   د ی و بگو   رد ی با دکتر تماس بگ 

 .کند ی م 
برده بود، او هم خود را    اد ی را از    ی که خدا پر   حالا 

 !زد   ی م   ی به فراموش 
  ، ی در زمان گرفتار   ی شرع و عرف و اجتماع ک   اصلا 
از مشکلات او را باز کرده بودند که حالا او    ی گره 
 باشد؟   بند ی و اخلاق پا   ن ی به د 
اش،  جان گرفت و نفس گرفته   ش ی ها قدم   م ی تصم   ن ی ا   با 

 .تر بالا آمد راحت 
 

 .ستاد ی نگذشته بود که مقابل در خانه ا   ی اد ی ز   زمان 
  ف ی را از ک   د ی خسته بود که نتوانست کل   ی حد   به 
 .بکشد و به ناچار زنگ در را زد   رون ی ب 

  ی بلند شد و بعد صدا   دا ی ش   ی " ه ی "ک   ی صدا   اول 
 .در جواب "باز کن" گفت   ی شتابانش وقت   ی ها قدم 
صورت شاد و نگاه خندان دخترکش هم    دن ی د   ی حت 

  ی ن ی قلبش سنگ   ی را که بر رو   ی نتوانست، حجم غم 
 .کم کند   کرد، ی م 



 ...قبل از او به سمت خانه رفت و   دا ی ش 
 .خاله مامانم اومد -

  ی از شدت ناراحت   ش ی ها قفل شد و چشم   ش ی پاها 
 !بسته 
  ن ی از به ظاهر خواهرانش، به ا   ک ی گذر کدام    باز 

 !خانه افتاده بود؟ 
آمده    گر ی د   ی زدن زخم   ی کدام که بود، به حتم برا   هر 

 .گذاشتن مرهم   ی بود؛ نه برا 
 
  ه ی ها!  عجله داره   ی تو؟ خاله زر   ی ا ی مامان! چرا نم -

 .منتظر توئه   شه ی هم م   ی ساعت 
 !؟ ی زر 

گفت "خاله"    دا ی ش   ی فکرش مشغول بود که وقت   آنقدر 
 ...فقط آن دو را به خاطر آورد و حالا 

خود تکان داد و به    ی تاسف، برا   ی به نشانه   ی سر 
 .سمت خانه رفت 

 .از جا برخاست   ی شد و زر   وارد 
  تو آخه؟   یی کجا -

افتاده بود، به    ش ی ها شانه   ی هم چادر را که رو   بعد 
 ...و   د ی سر کش 

 .شد   ر ی د   ی ل ی که خ   م ی بر   ا ی ب -
 .شد   تر ک ی به او نزد   ی قدم   ی پر 



 ؟ ی کجا به سلامت -
 :جواب گرفت   و 
کردم؛ دو کوچه بالاتر! پول    دا ی خونه پ   ه ی براتون  "

  جاست؛ ن ی هم   ی هم اندازه   اش ه ی و کرا   خواد ی نم   ش ی پ 
 "...فقط 
 :د ی مهم بود که پرس   ی پر   ی برا   ی اد ی آن فقط ز   و 
 "؟ ی فقط چ "
به    نکه ی ا   ن ی او کرد و ح   ی دستش را بند بازو   ی زر 

 :گفت   کشاندش ی سمت در م 
 "!که ی کم کوچ   ه ی و    ست ی فقط دربست ن "
 
 _هشت ست ی ب قسمت #
 

بودنش مهم نبود؛ اما آن قسمت دربست    کوچک 
 !نبودنش چرا 

  ش ی ها م دو دختر جوان در خانه داشت و به چش   ی پر 
 .کرد ی هم اعتماد نم 

کند و چند ساعت از روز در    دا ی نبود کجا کار پ   معلوم 
 ...وقت خانه نباشد و آن 

 !نم ی صبر کن بب -
  ی ها پنجه   ان ی را از م   ش ی گفت و بازو   ی لحن تند   با 
 .د ی کش   رون ی ب   ی زر 



 .ستاد ی ا   ی زر 
من دو تا دختر جوون دارم    ست؟ ی دربست ن   ی چ   ی عن ی -

وقت  . اون ست ی ! خودم هم که کارم مشخص ن ی زر 
 چطور تنها ولشون کنم و برم دنبال کارم؟ 

 .آورد   ی او، لبخند به لب زر   ی نگران 
تو رو    ی ها ت ی قربونت برم! من اخلاق و حساس -

هاش  از آدم   گم ی هم که م   ی ا خونه   ن ی . ا دونم ی خوب م 
رن. شوهره آدم  مطمئنم. خودشون هم دو تا دختر دا 

کوچه به سرش قسم    ه ی که    ه ی مومن و چشم پاک   ی ل ی خ 
اونجا رو    م ی بر   ا ی . زنه هم که... اصلا تو ب خورن ی م 
و    م ی کن ی ولش م   ومد ی اگه ازشون خوشت ن   ن، ی بب 

 .گه ی د   م ی گرد ی برم 
 
 .بود که مداخله کرد   دا ی ش   بار ن ی ا 
 .نداره   ی که ضرر   دنش ی آره مامان! د -

 .د ی چرخ   دا ی شد که به سمت ش   دا ی متوجه نبود آ   تازه 
 خواهرت کجاست؟ -

دخترک در جواب دادن، بد به دلش انداخت که    د ی ترد 
 .شد و به سمتش رفت   ی زر   ی عجله   ال ی خ ی ب 
 دا؟ ی کجاست ش   دا ی آ -
 ...کرد و بعد   ی باز هم مِن و مِن   دا ی ش 



از خو... خودش که اومد    شه ی ... م ی اَ... اگه م -

 .ن ی بپرس 
و حالت نگاهش    تر ی جد   ی لحن پر   بار ن ی ا 

 :د ی پرس   ی تر بود وقت وحشتناک 
 "اد؟ ی م   ی خودش ک "
 .بشه   داش ی الاناست... ک... که پ -

 
  د، ی بار دوم دستش را گرفت و کش   ی که برا   ی زر 
 .مقاومت نکرد   گر ی د 
بلکه فقط محض    ند؛ ی زودتر خانه را بب   نکه ی ا   ی برا   نه 

 !قه ی چند دق   ی از خانه، آن هم برا   دور شدن 
  ی از دست کارها   د ی خودش کم بود که حالا با   مشکلات 

 .شد ی و نگرانش م   خورد ی هم حرص م   دا ی آ 
به آن خانه، مدام از مرد و زن    دن ی تا رس   ی زر 

 .کرد و از محسناتشان گفت   ف ی صاحبخانه تعر 
 .داشتنشان   ر ی دار بودن و دست خ مردم   از 
دو    ن ی که آنها ا   ده ی شن   ها ه ی از همسا   گفت ی م   ی زر 

اند که به  ساخته   اط ی ح   ی اتاق را مخصوصا انتها 
 .چون او کمک کنند   ی سرپرست ی ب   ی ها زن 
 
  ی دو طاق   ی بعد، هر دو زن پشت در آهن   ی ق ی دقا 
 ...بودند که   ستاده ی ا 



 ن؟ ی داشت   ی امر -
 .دند ی صدا، هر دو به سمتش چرخ   دن ی شن   با 

  ی ها ش ی و ر   ده ی کش   ی بود با قامت   ی صدا مرد   صاحب 
 .نسبتا بلند 

 ؟ ی آقا صادق حاج -
 .ی بود و مخاطبش زر   ن ی مرد به زم   نگاه 

 .د یی بله؛ بفرما -
اون    ی کردن برا   ی خانم صداقت معرف والا ما رو حاج -

 .دو تا اتاق 
 
 _نه ست ی ب قسمت #
 

 .خود مرد بود و معتمدش   کان ی صداقت از نزد   خانم 
  ی او را معرف خود خطاب کرد، برا   ی که زر   ن ی هم  

  ت ی کفا   ی صادق   ی گرفتنشان از جانب آقا   ل ی تحو 
 !کرد ی م 
 .د یی بله... بله... بفرما -

در قفل انداخت و در را    د ی آمد و کل   ش ی پ   ی هم قدم   بعد 
 .باز کرد 
دو زن را نگاه کند، تعارف به ورودشان    نکه ی ا   بدون 

 .ستاد ی تر ا عقب   ی کرد و خود کم 



  ی که افسار نگاهش را در دست داشت، کم   ن ی هم 
اما... هنوز هم مطمئن    کرد؛ ی را راحت م   ی پر   ال ی خ 

 .خانه را قبول کند   ط ی بتواند شرا   نکه ی نبود به ا 
الله" بلند    ا ی "   ی شدند و صدا   ی نسبتا بزرگ   اط ی ح   داخل 

پر از دار و درخت    اط ی را هم به ح   مرد، همسرش 
 .انجام شد   معارفه   ی کشاند و جلسه 

 
که خود    ی صادق   ی از تعارفات معمول، همسر آقا   بعد 

کرده بود، اول رو به مرد کرد و بعد    ی معرف   د ی را ناه 
  اط ی ح   ی که انتها   ی هم اشاره به ساختمان دوبلکس 

 .قرار داشت 
 .دم ی ها رو نشون م من اتاق   د؛ یی آقا شما بفرما حاج -

 .د ی کرد، به سمت دو زن چرخ   ی را که راه   همسرش 
 .د ی ا ی همراه من ب -

ساخته    اط ی که قسمت چپ ح   ی و به طرف دو اتاق   گفت 
 .هم پشت سرش   ی و زر   ی شده بود، رفت و پر 

بزرگتر و حدودا شانزده    ی ک ی اتاق تو در تو، که    دو 
 .ی کوچکتر و دوازده متر   ی کم   ی گر ی بود و د   ی متر 

  نک ی س   ک ی سمت راست از اتاق بزرگتر    ی گوشه 
  نک ی س   ی آبچکان که بالا   ک ی شده  و    ه ی تعب   یی ظرفشو 

اتصال اجاق گاز در نظر    ی هم برا   ی ا وصل بود. شعله 
داشت    اط ی هم رو به ح   ی بزرگ   ی گرفته بودند. پنجره 



وارد اتاق    ق ی از آن طر   ی و مطمئنا در روز نور خوب 
  .شد ی م 

بود. حمام هم    گر ی به اتاق د   ی چپ هم در   سمت 
 ...همان اتاق   ی گوشه 

رختکن وصل    وار ی که به د   ی وار ی آبگرمکن د   ک ی   با 
 .شده بود 

 
 کجاست پس؟   اش یی دستشو -
و    د ی سوال را پرس   ن ی ا   ، ی پر   ی بود که به جا   ی زر 

 :جواب گرفت 
  اط ی ح   ی نکنه، تو   ت ی بو اذ   نکه ی ا   ی رو برا   یی دستشو "

 ".م ی ساخت 
معروف را    ت ی با خود، آن ب   ی جمله پر   ن ی ا   دن ی شن   با 

 "!آراسته شد   ز ی کرد: "گل بود، به سبزه ن   ه ی واگو 
و    د ی چرخ   ی گرفت و به سمت پر   ی نگاه از زر   د ی ناه 
 :د ی پرس 

 "د؟ ی د ی پسند "
 :گفت   ی بالا انداخت و دو دل بود؛ وقت   ی ا شانه   ی پر 
 "!...فقط   اده؛ ی از سر ما هم ز   نجا ی بگم! ا   ی والا چ "
دخترها ببندد که    ی روان   ت ی امن   ی چشم رو   توانست ی نم 

 :ادامه داد 
 "...نجا ی من دو تا دختر جوون دارم و ا "



 .د ی کلامش پر   ی انه ی با شوق به م   د ی ناه 
! من هم دو تا دختر هفده ساله و پونزده  ی چه عال -

هم    ی برا   ی خوب   ی ها دوست   تونن ی ساله دارم. م 
 .باشن 
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  ی گفت و زر   ی در جواب "خدا حفظشون کنه"ا   ی پر 

 .کلام را در دست گرفت   ی رشته  
کم بابت راه مشترک، دو دل    ه ی دوست من    ن ی والا ا -

دوره و زمونه سخته به    ن ی ا   ی که تو   ن ی دون ی شده! م 
 .ی هات هم اعتماد کن چشم 
ساده به گوش    ی چند جمله   ن ی مطلب را با هم   اصل 
 :جواب داد   ی ر ی گ رساند و او بدون موضع   د ی ناه 

کنه! ما خودمون    اط ی که آدم احت   نه ی اصلش هم هم "

  ن ی ا   ی نگران   کنم ی و کاملا درک م   م ی هم دو تا دختر دار 
سرکار و شب    ره ی صبح م   ی خانم رو... حاج 

...  یی ... جا ی . ما هم اگه قرار باشه مهمون گرده ی برم 
.  م ی رد گ ی و با خودش هم برم   م ی ر ی با خودش م   م ی بر 

  ن ی تضم   رهاتون دخت   ی رو برا   نجا ی ا   ت ی من خودم امن 
 ".کنم ی م 
  ی آرام گرفت؛ اما نه آنقدر   ی دل پر   ی حرف کم   ن ی ا   با 

 .که بدون اما و اگر آمدن به آن خانه را قبول کند 



 
و بعد    د ی خر   ن ی بر   ن ی طول روز خواست   ی اگه تو -

 ؟ ی خبر بده، برگشت چ   نکه ی و بدون ا   هو ی همسرتون  
بود که    ی شک و بدگمان   ت ی نها   گر ی د   ن ی ا   د ی نظر ناه   از 
داد که    ی رو ترش کرد و بعد انگار حق را به پر   ی کم 

 .اش گذاشت شانه   ی دست رو 
که    ی تا وقت   دم ی بهت قول م   زم؛ ی من هم مادرم عز -

  یی جا   یی من اگه خواستم تنها   ن، ی خونه هست   ن ی ا   ی تو 
خونه    ی از دخترها رو  بذارم تو   ی ک ی برم، حداقل  

 .راحت شد   الت ی بمونه! حالا... خ 
  ز ی چ   ن ی اما مادر بود و اول   د؛ ی خجالت کش   ی کم   ی پر 
 .ش ی دخترها   ت ی حفظ امن   ش ی برا 
ادامه    د ی تکان داد، ناه   د یی تا   ی به نشانه   ی که سر   او 
 :داد 

جوون بوده که شوهرش رو از    ی ل ی خ   ی مادر حاج "

  ی چه و کل ب   ه ی و    مونه ی ! خودش م ده ی دست م 
  ی دغدغه   ی الان همه   ن ی ها تا هم . از اون سال ی آوارگ 
رو هم    نجا ی به مادرش بودن! ا   ه ی شب   یی ها زن   ی حاج 

دستش اومد، ساخت تا    ی پول   ه ی که    ش ی چند سال پ 
  ر مثل شما بکنه! اکث   یی به کسا   ی کمک   ه ی بتونه  
طلاق گرفته بودن و    ا ی   نجا ی هم که اومدن ا   یی ها خانم 
همسراشون مرده بود. بعد چند وقت هم تونستن    ا ی 
واسه خودشون بخرن و برن!    ک ی کوچ   ی جا   ه ی 



  نجا ی که ا   ی مدت   ی تو   د ی شاءالله که شما هم بتون ان 
خونه    ه ی و    د ی خودتون رو جمع و جور کن   ن، ی هست 
 "!د ی و بعد بر   د ی بخر 

 
کرد، به نظر او    ی در حق پر   د ی که ناه   یی دعا 
 !بود   ا ی اتفاق دن   ن ی تر رممکن ی غ 
و    اورد ی سر سفره ب   ی نان   توانست ی که م   ن ی هم   او 

هم    ی و آن دراز نباشد، خدا را کل   ن ی دستش مقابل ا 
 .کرد ی شکر م 

 واسه نوشتن قولنامه؟   م ی بر -
هنوز هم دو    نکه ی با ا   ی و پر   د ی پرس   د ی را هم ناه   ن ی ا 

کرد و هر سه به    دش یی نگران، تا   ی دل بود و کم 
 .رفتند   اط ی ح   ی انتها   ی سمت خانه 
را    ه ی خودش نوشت و کرا   ی را حاج صادق   قولنامه 

که حالا از    ی ا خانه   ی برا   ی که پر   ی زان ی کمتر از آن م 
 .ثبت کرد   پرداخت، ی آن دکتر بود، م 

و او جواب داد که    د ی پرس   ی هم از کار و بار پر   بعد 
 .است   کار ی فعلا ب 
 .د ی را پرس   شان ی کش زمان اسباب   مرد 

فردا    ن ی هم   ست ی ن   ی اگه مشکل   ه؛ ی خونه که خال -

 م؟ ی ار ی اسباب ب 
 ...کرد و بعد   د یی گفت و مرد تا   ی پر 



تا فردا وانت سردخونه رو بفرستم    ن ی آدرس بد -

 !ی کش اسباب   ی برا 
 .کرد   ی شان نم هنوز هم نگاه به صورت   مرد 
 ...خواست تعارف کند که   ی پر 
. آقا رضا  ی کن ی جون! تو چقدر تعارف م   ی بابا پر   ی ا -

هم اون    ی ثواب   ه ی   خواد ی م   ی نجور ی صاحب وانت ا 
  ن ی ا   ی پا   ی جلو   ی نداز ی سنگ م   ی ببره؛ تو چرا ه 
 بندگان خدا؟ 

البته اگر از    آمد؛ ی م   ی زن خوب   ی از نظر پر   د ی ناه 
 !گرفت ی شدنش فاکتور م   ق ی و زود رف   ها ی پرحرف 
  شان ی شان تا دم در همراه بدرقه   ی که برا   د ی ناه 
ض  فقط مح   ی و پر   د ی از علت اخراجش پرس   کرد، ی م 

 :بود که گفت   ی آبرودار 
و خوب... کارم رو    د ی د ی درست نم   گه ی هام د چشم "

انجام بدم! حق داشتن به    تونستم ی هم درست نم 
 "...هرحال 
کردند و    ی در بودند که سه زن از هم خداحافظ   مقابل 
منزل    ی راه   ، ی و زر   ی به خانه برگشت و پر   د ی ناه 

 .خودشان شدند 
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و آمد در    شده و رفت   ک ی هوا کاملا تار   گر ی د   حالا 
 .بود   ده ی ها به حداقل رس کوچه 
و او با    ستادند ی هر دو ا   دند، ی که رس   ی پر   ی خانه   به 
شده و    رش ی د   ی اد ی ز   گر ی د   ی زر   دانست، ی م   نکه ی ا 
همسرش است، به دور    یی از اندازه نگران تنها   ش ی ب 

 !که تعارف به داخل آمدنش نکند   د ی از ادب د 
تعارفش را رد    ی همانطور که انتظار داشت، زر   و 

 ...کرد و بعد 
تو خودت صلاح دخترهات رو    دونم ی جان! م   ی پر -

دختر    ن ی به ا   اد ی ... ز ی ول   ؛ ی دون ی م   ی بهتر از هرکس 
هات  دست   ی تر تو سفت   ی رو هرچ   ی . ماه ر ی سخت نگ 

ن که  قربونت برم. الا   خوره ی م   ز ی ل   شتر ی ب   ، ی ر ی بگ 
 اخم و تخم نکن؛ خوب؟   اد ی تو ز   ی رفت 
 

او    داد ی بود که نشان م   ی هشدار   ی حاو   ی زر   کلام 
 !نه   ی و پر   داند ی م   دا ی در مورد آ   ی ز ی چ 
در هم رفت و لحنش    ش ی ها بود که اخم   ن ی هم   ی برا 

 :د ی پرس ی م   ی مشکوک شد؛ وقت 
 "درسته؟   دونم؛ ی که من نم   ی خبر دار   ی ز ی تو از چ "
 ...پا و آن پا کرد و بعد   ن ی ا   ی کم   ی زر 

تو    ی ! ول گه ی روزها خودش بهت م   ن ی فکر کنم هم -

 .نشو   اش ی پا پ   اد ی تو، ز   ی الان رفت   ی رو جون زر 



از خواهر    تر ک ی دوست نزد   ن ی ا   ال ی خ   نکه ی ا   ی برا   فقط 
  ی تکان داد و بعد با حال   د یی به تا   ی را راحت کند، سر 

 .خانه شد   ی آشفته راه 
  ی که حت   کرد ی را از او پنهان م   ی ز ی چه چ   دخترش 

  اش ی هم از آن خبر داشت و دعوت به صبور   ی زر 
 !کرد؟ ی م 

  ی زندگ   ن ی مشکل ا   ک ی از جانب    الش ی هر وقت خ   چرا 
 !زد؟ ی آن لنگ م   گر ی طرف د   شد، ی راحت م 

 
به آسمان    ی را باز کرد و قبل از ورود، نگاه   در 

 .انداخت 
کرد و وارد هال    ش ی خدا   ی حواله   ی پر درد   لبخند 

 .کوچک خانه شد که در سکوت غرق بود 
  دا ی آمد و آ   رون ی از اتاق ب   دا ی در، ش   ی صدا   دن ی شن   با 

 .از آشپزخانه 
 چطور بود؟   ؟ ی د ی شد مامان؟ خونه رو د   ی چ -
  ی رو   ی و نگاه پر   د ی پرس ی بود که مدام سوال م   دا ی ش 

 .شده بود   خکوب ی م   دا ی صورت آ 
  دا ی نگاهش باعث شد، "سلام" در دهان آ   ی ن ی سنگ 

 .فتد ی ب   ن یی برود و سرش پا   ادش ی بماسد و کلام از  
 
به    ی گذشت و هنوز هم نگاه مات پر   ی ا ه ی ثان   چند 

 .بود   دا ی آ   ی باز شده   ی رنگ و رو 



 ...رفت و   ش ی پ   ی قدم 
 !نم ی بالا بب   ار ی سرت رو ب -

  دا ی وحشتناک بود؛ اما باعث نشد که آ   ب ی عج   لحنش 
 .حکمش را اجرا کند 

 :و تشر زد   ستاد ی دخترک ا   ی دو قدم   در 
خانم. چشمم روشن. بزرگ    دا ی به به! مبارکا باشه آ "

وقت خونه    ر ی ! شب د ی کن ی م   ز ی ابرو تم   ؛ ی شد 
 "!ی ا ی م 

 :زد و ادامه داد   ی پوزخند 
 "؟ ی که هنوز رو نکرد   ی دار   یی چه هنرها   گه ی د "
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  ه ی چند ثان   ی فقط برا   ی معمول، توپ و تشر پر   طبق 
 ...توانست دخترک را شرمنده کند و بترساند و بعد 

 .سرش را بالا آورد   ی طلبکار   با 
خانم! به قول خودت همسن و سال من که    ی پر -

! حالا که به من  ی سه هم ساله داشت   ی بچه   ه ی   ی بود 
  ت ی جنا ابرو برداشتم جرم و    د؟ ی دل آسمون تپ   د ی رس 

ام  دانشگاه مسخره   ی تو   ی که نکردم. بعدشم کل 
 !کردن ی م 



وجود داشت،    دا ی و آ   ی پر   ن ی که ب   ی کم   ی سن   ی فاصله 
حساب    د ی دخترش از او آنچنان که با   شد ی باعث م 
 !بود   ی باعث رنج و عذاب پر   شه ی هم   ن ی نبرد و ا 

دخترک چموش، پا در    ن ی که ا   ی از آن روز   د ی ترس ی م 
 ...بگذارد و آن وقت   راهه ی ب 

  ی او و دخترانش را قربان   ی که روز   یی عطا   همان 
شد و    ی العموم م   ی رفاه و آرامش خودش کرد، مدع 

وقت    چ ی که ه   آمد ی م   یی ها پدرانه   ی خواه به حق 
 .انجامش نداده بود 

  یی ها انگاشتن مادرانه   ده ی و ناد   ماند ی وقت او م آن   و 
  خته ی دخترانش ر   ی عمر، سخاوتمندانه به پا   ک ی که  
  !بود 

 
که    اورد ی را هم تاب ن   ی سکوت و نگاه تلخ پر   دا، ی آ 

غرغرکنان به سمت آشپزخانه رفت و زن به دنبالش  
 .شد   ده ی کش 

! در  کشه ی رفتن، تا نصف شب طول نم   شگاه ی آرا   ه ی -

 ؟ ی ضمن پولش رو از کجا آورد 
  ش ی ها در چشم   داد، ی جواب م   دا ی آ   ی وقت   گر ی د   بار ن ی ا 

 .زل نزد 
البته عطا گفت که با اون برم.  !  م ی با شهره رفت -

 ...و   م ی شام مختصر خورد   ه ی   م ی بعدش هم رفت 
 !بشنود   شتر ی نماند که ب   گر ی د   ی پر 



 ...گرفت   دلش 
 ...سوخت   دلش 
را نابود کرده    ش ی او و دخترها   ی زن تمام زندگ   آن 

و رستوران    شگاه ی با او به آرا   دا ی بود و حالا آ 
 رفت؟ ی م 

.  گرفت ی کمتر آتش م   کرد؛ ی کار را م   ن ی ا   دا ی ش   اگر 
  ی روزها   دا ی که ش   کرد ی م   ه ی خودش توج   ی وقت برا آن 

بچه بودن کم سن و    ل ی را به دل   شان ی زندگ   ی جهنم 
 چرا؟   دا ی سال بودنش به خاطر ندارد؛ اما... آ 

  اد ی به    ق ی که تمام آن روزها را مو به مو و دق   او 
 !داشت 
چشمش    ی که گوشه   ی اتاق شد و قطره اشک   وارد 

 .اک کرد نشسته بود را پ 
در    ی لرزش   برد، ی را بالا م   ش ی صدا   ی کرد وقت   ی سع 

 .آن مشهود نباشد 
جان! مامان شامت رو بخور و تا بعد شروع    دا ی ش -

 .به جمع کردن اسباب   م ی کن 
 
  ل ی وسا   ی آور ساعت بعد، هر سه در حال جمع   م ی ن 

 .خانه بودند 
 ...در آشپزخانه مشغول بود که   ی پر 
  دونم ی . م رو بهت بدم   ی خبر   ه ی رفت    ادم ی !  ی راست -

 .ی ش ی خوشحال م   ی بشنو 



قبلشان    ی قه ی جر و بحث چند دق   ال ی خ ی بود که ب   دا ی آ 
را    ی با عجله خودش را به آشپزخانه رسانده و پر 

 .مخاطب قرار داده بود 
دار بشن؛  بچه   خواستن ی عطا و شهره م   ی دون ی م -

 ...اما 
 !دخترک مهم نبود   ی آخر جمله   ی لحظه، اما   آن 
که دوباره در    ی بود و آتش   ی خبر   ی آن جمله   مهم 

 .د ی کش ی دلش شعله م 
 :ادامه داد   ی حال پر   ال ی خ ی ب   دا ی آ 
و    شه ی م   د ی شد   ی ز ی شهره دچار خونر   ش ی ماه پ   ه ی "

کنترلش کنن، کلا رحمش رو    تونن ی چون دکترها نم 
 "!ارن ی درم 

گرفته که تقاص    م ی هم خدا تصم   یی جا   ه ی پس  -

 !ره ی مامان رو ازشون بگ   ت ی مظلوم 
تلخ اظهار نظر کرد و    ی بود که با لحن   دا ی ش   بار ن ی ا 

 .شود   ی خاطر پر   ی توانست باعث تسلا   ی فقط کم 
 
 
 _سه ی س قسمت #
 
 .! الان حسرت به دل بچه مونده گه ی آره د -
 .را داد   دا ی بود که جواب ش   دا ی آ 



تر از  مهربون   ی ه ی تو شده دا   ی برا   ن ی پس واسه هم -

 .شگاه ی مادر و بردتت آرا 
ابرو در    دا ی گفت و آ   ی ا با لحن گزنده   ی را هم پر   ن ی ا 

 .د ی هم کش 
 .نداشت   ی ال ی خ ی ب   ال ی انگار خ   مادرش 

  شگاه؛ ی از عطا پول خواستم بابت آرا   ی ! وقت ر ی خ نه -

 .اد ی مجبورش کرد که باهام ب 
از فرط    دند ی کش ی سوت م   ی پر   ی ها گوش   گر ی د 

 .ت ی عصبان 
خارج از حد    دا، ی آ   ی سر ره ی حجم از خ   ن ی ا   تحمل 

 !توانش بود 
 ...روزها کم جنگ اعصاب نداشت   ن ی ا   ی طرف   از 

را که در دست داشت،    ی گل سرخ   ی ن ی چ   ی کاسه 
 :زد   اد ی و فر   د ی کوب   ن ی محکم به زم 

مگه... من... هزاربار... بهت... نگفتم از... عطا  "

 "ر؟ ی پول... نگ 
جانانه در    ی ل ی س   ک ی ت همان لحظه  دلش را داش   اگر 

 !کرد ی ادب م   ی و او را حساب   نواخت ی گوش دخترک م 
 

 ...دا ی انداخت؛ اما آ   دا ی بدش، ترس به دل ش   حال 
از کجا    ؟ ی داد ی م   خواستم ی اگه ازت پول م -

  اصلا؟   ی ار ی ب   ی خواست ی م 



دخترک شدت    ی ها با سرکوفت   ش ی ها دست   لرزش 
 !گل انداخت   ش ی ها گرفت و لپ 

 ...حتم فشارش بالا رفته بود از شدت اعصاب   به 
که به    د ی بهتر فهم   دا ی ش   شه، ی را باز هم مثل هم   حالش 

 .و کنارش زانو زد   د ی سمتش دو 
  .مامان... مامان تو رو خدا آروم باش -

  ر ی و ز   د ی کش   رون ی ب   نت ی کاب   ی از کشو   ی هم قرص   بعد 
 .زبان مادرش گذاشت 

 :تشر زد   دا ی او بود که رو به آ   بار ن ی ا 
چرا    ، ی همه اون پدر بزدلت رو دوست دار   ن ی اگه ا "

زن رو    ن ی که ا   ی موند   ؟ ی کن   ی با اون زندگ   ی ر ی نم 
 "؟ ی دق بد 

که جواب    ال ی خ ی اما هنوز هم خونسرد بود و ب   دا ی آ 
 :داد 

لحظه من    ه ی   کرد؛ ی اش قبول م اگه اون زن عجوزه "

! اون هم نه به  خانوم   موندم ی شده نم خراب   ن ی ا   ی تو 
که حداقل با رفتن    ی ها؛ واسه تو و پر خاطر خودم 

  ی بار   ه ی بشه و    شتر ی ب   ی زندگ   ن ی ا   ی من سهم تو تو 
 "!زن برداشته بشه   ن ی دوش به قول تو ا   ی از رو 
به حال خراب مادرش، که خود    توجه ی هم ب   بعد 

مسببش بود، از آشپزخانه خارج و باز هم مشغول تا  
 .شد   ش ی ها زدن لباس 

 



 _چهار ی س قسمت #
 
  د، ی حالش را مساعد د   ی کنارش ماند و وقت   ی کم   دا ی ش 

 .او هم به سراغ کارش رفت 
 ...ش ی ها سال   ن ی ا   درمان ی ماند و درد ب   ی پر 
به کار  کم به خودش مسلط شد و او باز هم دست    کم، 
 .شد 

  رون ی اش ب کهنه و زنگ زده   نت ی را از کاب   ها ظرف 
 .د ی چ ی و درون سبدها م   د ی کش ی م 
 
بود که نقش بزرگتر را    دا ی تر باز هم ش آنطرف   ی کم 
 .زد ی و غر به جانش م   دا ی آ   ی کرد برا   ی م   فا ی ا 
  ه ی آخه؟ چرا    ی کن ی م   ت ی همه مامان رو اذ   ن ی چرا ا -

روز    ه ی زبونم لال    ؟ ی کن ی حالش رو نم   ت ی کم رعا 
 شه؟ ی م   ی سکته کنه چ 

  !ست ی ن   ش ی چ ی ه   ی برو بابا... پر -
 .به تاسف تکان داد   ی سر   دا ی ش 
همه    ن ی ! چطور ا دا ی آ   یی و رو   چشم ی چقدر تو ب -

 ؟ ی ن ی ب ی رو نم   کنه ی مون م که در حق   ی فداکار 
انداخت و با همان لحن طلبکار    اش ی ن ی به ب   ی ن ی چ   دا ی آ 

 :مختص خودش جواب داد 
بود که به خاطر ما    ن ی ا   ی فداکار   ؟ ی کدوم فداکار "

  نم ی ! مطم کرد ی تحمل م   ی چند وقت   ه ی رو    ی اون زندگ 



مدت عطا رو ول    ه ی در اون صورت خود شهره بعد  
وضعش خوب شد، طلاقش    نکه ی عطا بعد ا   ا ی   کرد ی م 
دش آواره و در به  ما رو هم مثل خو   نکه ی نه ا   داد؛ ی م 

 "!در کنه 
تا زد و در بقچه گذاشت و    ی گر ی هم لباس د   بعد 

 .کرد   راد ی نطقش را ا   ی ادامه 
  ی من چ   ی که درک نکن   دم ی البته بهت حق م -

  ش ی رفاه و آسا   ی ! چون اون موقع که ما تو ها گم ی م 
چشم    ی نبود! از وقت   ت ی حال   ی از زندگ   ی ز ی تو چ   م ی بود 

  ی تو   گذره ی م   ی اطرافت چ   ی د ی و فهم   ی باز کرد 
 ...ی دست و پا زد   ی و ندار   ی بدبخت 

 
 ...هنوز قصد ادامه داشت که   دا ی آ 
مثل    د ی نبا   ؛ ی د ی رو چش   ش ی رفاه و آسا   ی تو که مزه -

  ی هوار بش   قه ی و دم به دق   ی ها رفتار کن گدا، گشنه 
وجود شماها رو با رفاه و    ی که روز   ی سر مرد   ی رو 
 .خودش معاوضه کرد   ش ی آسا 
منجمد    دا ی در دهان آ   ، ی پر   ی صدا   دن ی با شن   ها کلمه 

 .دا ی ش   ی ها شد و خون در رگ 
ها به گوش  حرف   ن ی کدام دوست نداشتند که ا   چ ی ه 
بود و او حالا    ده ی برسد که متاسفانه انگار رس   ی پر 

به    ه ی تر از قبل تک و خسته   شه ی تر از هم دلشکسته 



شان بالا  در چهره را    رمقش ی زده بود و نگاه ب   وار ی د 
 .کرد ی م   ن یی و پا 
حالش را    توانست ی م   دا، ی ش   ی ها یی نه دلجو   گر ی د 

  ی ها که در چشم   ی خوب کند و نه آن رد کمرنگ ندامت 
 !بود   دا ی آ 

 
  ی بخوابم! شماها هم تا وقت   رم ی ام؛ م من خسته -

.  د ی بعدش بخواب   د؛ ی خوابتون نگرفته کارها رو بکن 
 .م ی د ی کارها رو انجام م   ی صبح باق 

  ر ی خوابش را ز افتاده رخت   یی ها و بعد با شانه   گفت 
 .بغل زد و به هال رفت 

 
 
 _پنج ی س قسمت #
 

مسجد محله به    ی ها اذان ظهر از گلدسته   ی صدا 
  ی که قرار بود برا   ی و هنوز از وانت   د ی رس ی گوش م 

 !نبود   ی خبر   د، ی ا ی ب   ی پر   ی ه ی بردن اسباب و اثاث 
خانه را جمع کرده و هر سه حالا    ل ی وسا   اندک 
  ک ی در هال نشسته بودند و هر    حرف ی و ب   ف ی بلاتکل 
 .کرد ی فکر م   ی ز ی به چ 
سکوت گرفته    ی روزه   شب ی از همان د   ی که پر   البته 

 !بود و قصد افطار نداشت 



کمکشان کرده و رفته بود    ی هم صبح آمده و کم   ی زر 
 .د ی ا ی تا موقع بار زدن ب 

 
 !مامان -
گرفت و چشم    ی بخار   ی نگاه از شعله   دا ی ش   ی صدا   با 

 .به دخترکش دوخت 
تو صبحونه هم    م؛ ی بخور   ی ز ی چ   ه ی   ا ی پاشو ب -

 .ی نخورد 
... مرگ   ز ی چ   چ ی به ه   ل ی م   .نداشت؛ الا 

 ...خواست ی و خلوت م   یی تنها   ی کم   دلش 
 ...بلند   ی با صدا   ه ی هم گر   ی کم   د ی شا 
جان    گر ی را تکرار کرد، د   دا ی هم که حرف ش   دا ی آ 

شان تکان  خواسته   د یی به تا   ی مقاومت نداشت که سر 
که    ی کوچک   ی داد و خودش را کشان، کشان به سفره 

رنگ پهن    ی ا سرمه   ی موکت رنگ و رو رفته   ی رو 
 .کرده بودند؛ رساند 

  ی قابلمه و رو   ی که تو   ی ا ی ن ی زم ب ی لقمه از س   چند 
  دن ی نمک، کباب شده بود، خورد و قصد عقب کش 

 ...داشت که 
ها نداشتم!  از اون حرف   ی ه خدا من منظور بد ب   ی پر -

 ...فقط 
بار اشک    ن ی اول   ی نشست و برا   ی پر   ی در گلو   بغض 

 :و ادامه داد   د ی چک   دا ی آ 



لقمه نون    ه ی تو واسه    نم ی ب ی م   ی وقت   سوزه ی دلم م -

  خبر ی از خدا ب   ی و اون شهره   ی کن ی جون م   ی دار 
  د ی ! شا کنه ی رو م   ا ی داره با پول عطا عشق و حال دن 

مانتو رو    ه ی تو    ادمه ی من خوب    ی ول   اد، ی ن   ادش ی   دا ی ش 
  ه ی   ی تون ی و حالا سال تا سال نم   ی د ی پوش ی دوبار نم 

 ...وقت و اون   ی دست لباس واسه خودت بخر 
سکوت    دا ی ها را بست که آ راه کلمه   ه ی هق گر   هق، 
 .کرد 

 
هم خوب به    ی ها را خود پر آن روزها و سال   ی همه 

 .خاطر داشت 
  ی ها وقتش را در باشگاه   ا ی که    یی ها آن زمان   ی همه 
در    ا ی و    گذراند ی تناسب اندام م   ی برا   ی آنچنان 
  ی برا   ی گر و جلوه   شتر ی ب   یی با ی ز   ی برا   ها شگاه ی آرا 
 ...عطا 
کم    شان ی زود در برابر مشکلات بعد   ی ل ی که خ   یی عطا 

خودش    ی را سر خودخواه   ش ی ها آورد و زن و بچه 
 !معامله کرد 

 
  اورد ی را تاب ب   دا ی آ   ی ها ه ی از آن گر   شتر ی ب   نتوانست 

که از جا برخاست و به سمتش رفت و در آغوشش  
 .د ی کش 



که با هم داشتند،    ی اختلاف   ی با همه   دانست ی م   خوب 
  ن ی ا   ی فقط آغوش خودش است که مرهم دردها 

مامن    ن ی ا   گاه چ ی و او ه   شود ی دخترک سر به هوا م 
 .کرد ی نم   غ ی امن را از دخترانش در 

 
 _شش ی س قسمت #
 

  ی از آقا رضا وانت   ی شده بود و هنوز هم خبر   عصر 
 .نشده بود 

 .کلافه و نگران شده بود   گر ی د 
در فکر بود که  نشسته و غرق    اط ی در ح   بار ن ی ا 

 .زنگ در از جا پراندش   ی صدا 
 .و در را باز کرد   د ی بند را به سر کش   ی رو   چادر 
 .بود   ی زر 

 !ومده؟ ی هنوز ن -
تا او    د ی داد و خود را کنار کش   ی سر جواب منف   با 

 .وارد شود 
و    م ی که زنگ بزن   م ی شماره هم ازشون نگرفت   ه ی -

 .م ی بپرس 
هال    ی مقابل در ورود   ی تک پله   ی گفت و رو   ی زر 

 .نشست 



  ی ز ی چ   ه ی شون! حتما  دم در خونه   م ی پاشو بپوش بر -

 .ه ی وانت   ن ی از ا   ست ی ن   ی شده که خبر 
اما... موافقت کرد و    داد؛ ی هم دلش گواه بد م   ی پر 
  ی آقا صادق حاج   ی خانه   ی بعد هر دو نفر راه   ی ق ی دقا 

 .شدند 
 

دست    ی و زر   ستادند ی رنگ ا   د ی در بزرگ و سف   مقابل 
 .را به صدا در آورد   فون ی برد و زنگ آ   ش ی پ 

باز    د، ی شان را پرس که از آنطرف اسم و رسم   د ی ناه 
باز    ی بود که جوابش را داد و در به آن   ی زر   ن ی هم ا 
 .شد 
 .ستادند ی رفته و ا   ش ی پ   ی شدند و چند قدم   اط ی ح   وارد 
  ی زود خود را به آن دو رساند و با حالت   ی ل ی خ   د ی ناه 
 .به داخل دعوتشان کرد   ب ی غر 
در رفتارش    ی نشان   ت ی م ی و صم   ی از آن پرحرف   گر ی د 

 .نبود 
 

 :د ی پرس   ی خانه که شدند، زر   وارد 
 "خانم؟   د ی افتاده ناه   ی اتفاق "
 ...کرد و بعد   ی مِن و من   زن 

  گه ی عوض شده! د   ی حاج   م ی والا انگار تصم "

 ".اون دو تا اتاق رو اجاره بده   خواد ی نم 



  ی با تلخ   ی پر   ی وا رفت؛ ول   د ی کلام ناه   دن ی با شن   ی زر 
 :د ی پرس 

 "ده؟ ی به من اجاره نم   ا ی اجاره بده،    خواد ی کلا نم "
و    ان ی آقا ب خود حاج   ن ی ! اجازه بد ن ی ن ی لطفا بش -

  ن؛ ی شما پشت در هست   دم ی که فهم   ن ی براتون بگن. هم 
 .رسه ی بهش زنگ زدم. الان م 

 .و به سمت آشپزخانه رفت   گفت 
 
دوباره به صدا در آمد و    فون ی بعد زنگ آ   ی قه ی دق   چند 
 .کشاند   رون ی را از سنگرش _آشپزخانه_ ب   د ی ناه 
وارد خانه شد، هر    ان ی الله" گو   ا ی که "   ی صادق   حاج 

و او باز هم بدون آنکه    ستادند ی دو زن به احترامش ا 
کرد و تعارف به    ی نگاهشان کند، خوش و بش 

 .شان نشستن 
  ی ا قهوه   ل ی است   ی ها مبل   ی که هر چهارنفر رو   ن ی هم 
 :رو به مرد گفت   بار ن ی ا   ی گ نشستند، پر رن 
 "!آقا خانم گفتن نظرتون عوض شده حاج   د ی ناه "
 :د ی کرد، پرس   دش یی که با سر تا   او 
 "بدونم چرا؟   شه ی م "
 
 _هفت ی س قسمت #
 



 .جوابش را داد   ی پرداز   ه ی مرد بدون حاش   و 
  م ی دار   ی ط ی اتاق، شرا   ن ی دادن ا   اجاره   ی والا ما برا -

 .ن ی ست ی که انگار شما واجدش ن 
 :دست به کار شد و گفت   ی زر   ، ی قبل از پر   بار ن ی ا 
گفتن و    ط ی آقا! خانم صداقت تموم اون شرا بله حاج "

  ی همه   ی که پر   شون ی من هم عرض کردم خدمت ا 
 "!ها رو داره که اون 
به دو زن    ی مرد سرش را بالا گرفت و نگاه   بار ن ی ا 

 .کرد 
  ی تو   ی قات ی تحق   ه ی بعد رفتن شما، اومدم    شب ی من د -

 ...محلتون کردم؛ که 
زمزمه کرد    ی لب ذکر استغفار   ر ی و ز   د ی را بر   حرفش 

 :و بعد ادامه داد 
که من رو منصرف    دم ی شن   یی زها ی چ   ها ه ی از همسا "

 ".کرد 
 
و    د ی پر   ی جملات آخر مرد، رنگ از رخ پر   دن ی شن   با 
 :د ی با تعجب پرس   ی زر 
 "آقا؟ حاج   یی زها ی چه چ "

 ...کرد و   ی به پر   ی نگاه 



هستم؛ به    ه ی دوست و همسا   ی من چند ساله با پر -

ازش    ی ز ی چ   ا ی و نجابت و ح   ی قسم جز خوب   ی عل 
 ...! دخترهاش هم که دم ی ند 
او    ی در دفاع از آبرو   ن ی از ا   شتر ی نگذاشت او ب   ی پر 

اش، خود را به آب و آتش بزند که به  و خانواده 
 .حرفش آمد   ی انه ی م 
  ن ی بهم بگ   خوام ی گفته؛ فقط م   ی بدونم ک   خوام ی نم -

   گفتن در مورد من؟   ی چ 
  ش ی را پ   رآبش ی ز   ی چه کس   دانست ی خوب م   خودش 

 !چه گفته   دانست ی مرد زده؛ اما نم   ن ی ا 
 !دروغ؟   ا ی   راست 

 .د ی فهم ی م   د ی را با   ن ی ا 
 

  ح ی دور تسب   ک ی و بعد هم    د ی کش   شش ی به ر   ی دست   مرد 
 .رنگش را در دست چرخاند سرخ 

کوچه با    ی تو   ش ی چند روز پ   گفتن ی بگم! م   ی والا چ -

صورتش تف    ی دعواتون شده و تو   رمرد ی پ   ه ی 
  ی مقدار پول رو به زور از تو   ه ی ! بعد هم  ن ی کرد 

 .... بعد هم که ن ی و فرار کرد   ن ی د ی کش   رون ی دستش ب 
 !ی راستش را گفته بودند؛ آن هم چه راست گفتن   پس 
  ک ی ظاهر    ی که از رو   گرفتند ی م   اد ی جماعت    ن ی ا   کاش 
 .کار، باطنش را قضاوت نکنند   ک ی   ا ی آدم  



در باب دفاع از    ی ا دوست نداشت کلمه   ی حت   گر ی د 
 .اورد ی خودش بر زبان ب 

هم اشاره    ی از جا برخاست و رو به زر   ن ی هم   ی برا 
 .کرد که بلند شود 

 .م ی که مزاحم شد   د ی ببخش -
 ...اما 
را    ش ی بازو   ی او قدم از قدم بردارد، زر   نکه ی از ا   قبل 

 .گرفت 
 !نم ی بب   ن ی بش -
نشاند و رو به مرد    اش ی قبل   ی را سر جا   ی زور پر   به 

آن مردک و    شنهاد ی کارخانه و پ   ی کرد و ماجرا 
کرد؛    ف ی و شوهرش تعر   د ی ناه   ی اتفاقات بعدش را برا 

 !مو به مو 
 
 
 _هشت ی س قسمت #
 
  شتر ی مستقر شده بودند و سه روز ب   د ی جد   ی خانه   در 
 .نمانده بود   د ی تا ع 
خانم از اصل    د ی و ناه   ی حاج آقا صادق   نکه ی از ا   بعد 

  ی خواستند و زر   ت ی حلال   ی ماجرا باخبر شدند، از پر 
 !ی مجبورش کرد به اسباب کش 



هم    ی اش را با همکار و کهنه   ز ی ناچ   ل ی شب وسا   همان 
 ...خانه آوردند و حالا   ن ی بار زده و به ا 

 .شود   اق ی زود توانست با دخترها ع   ی ل ی خ   دا ی ش 
  ی و آمدها   و رفت   ی هم کم کم داشت با پرچانگ   ی پر 

 .آمد ی خانم کنار م   د ی ناه   گاه ی گاه و ب 
خانم از    د ی آخر سال بود و ناه   ی شنبه روز هم سه   آن 

  و خانه   ی ر ی صبح به همراه دخترانش در حال گردگ 
 .ی تکان 
  ی کارها نداشت؛ از طرف   ن ی ا   ی برا   ی ا اما حوصله   ی پر 

  ن ی در ع   ز ی بودند و همه چ   ده ی هم تازه خانه را چ 
 .بود   ز ی تم   ، ی کهنگ 
خانم و    د ی ناه   ی از همان سر صبح پا به پا   دا ی ش   ی ول 

خودشان    ی آنها در خانه   ی و به هوا   ش ی دخترها 
 .تر کرده بود ها را مرتب و اتاق   ده ی چرخ 

 
  ی بشقاب از آش دوغ   ک ی   ی عصر بود که پر   ک ی نزد 

  اط ی و به سمت ح   د ی ناهار پخته بود، کش   ی که برا 
 .رفت 
خانم_ کارشان در    د ی و زهرا _دو دختر ناه   فاطمه 

را آب و جارو    اط ی خانه تمام شده بود و داشتند ح 
 .کردند ی م 

همزمان  شادشان، غم و حسرت را    ی ها خنده   ی صدا 
 .خت ی ر ی م   ی در دل پر 



و با پول    آورد ی ها، کم نم اگر عطا هم آن سال   د ی شا 
او هم    ی دخترها   ی ها حالا خنده   کرد، ی شان نم معاوضه 

 !ی واقع   شان ی از ته دل بود و شاد 
  ن ی تر ها خوشبخت سال   اش آن که نه... خانواده   د ی شا 

او به    ی در زندگ   ها ی که عمر خوش   ف ی بودند و چه ح 
مهمان    ی روزها گاه   ن ی بود که ا   ی لبخند   ی کوتاه 
 .شد ی م   ش ی لبها 

 
 .دخترا   د ی خسته نباش -

جمله را گفت و    ن ی بود که ا   ده ی دو دخترک رس   ک ی نزد 
 .دادند   یی آنها هم جوابش را با خوشرو 

  د ی ناه   ی خانه   ی کنارشان گذشت و مقابل در ورود   از 
 .ستاد ی خانم ا 
 ...تقه به در زد و   چند 

 ؟ ی هست   صاحبخونه! -
خانم که اذن ورود داد، داخل شد و به سمت    د ی ناه 

سالن قرار داشت،    ی که در انتها   ی مجهز   ی آشپزخانه 
 .رفت 

 ...اپن گذاشت و   ی را رو   بشقاب 
 جون؟   ی پر   ی د ی چرا زحمت کش -

 :داد   جواب 
و    ن ی د ی چند روز شما کش   ن ی زحمت رو که ا "

 ".ست ی ن   ی قابل دار   ز ی هم که چ   ن ی ! ا ن ی خجالتمون داد 



 ... و   د ی به گوشه کنار خانه کش   ی هم سرک   بعد 
 .ی به سلامت   ن ی انگار تموم شد -

 :کرد و بعد گفت   دش یی با لبخند تا   د ی ناه 
قبل اومدن برادرام تمومش    م ی آره! بالاخره تونست "

 ".م ی کن 
 
 
 _نه ی س قسمت #
 
سخن    ی ز ی از چه چ   د ی ناه   دانست ی خوب م   ی پر 
او خواهند    ی چه به خانه   ی برا   ش ی و برادرها   د ی گو ی م 

 .آمد 
خوب شهرشان بود    ی ها ها و رسم معدود سنت   جزو 

آخر هر سال، پدر و برادرها،    ی شنبه که عصر سه 
 .ببرند   ی د ی ع   شان ی دخترها و خواهرها   ی برا 
  آوردند؛ ی م   ی د ی او ع   ی سال سجاد و جواد هم برا   هر 
 .به آمدنشان نبود   ی د ی امسال ام   ی ول 
  ر ی گ ی گرفته و پ   ی از او داشتند و نه تماس   ی آدرس   نه 

 .حال و احوالش بودند 
زده و فکر آمدنشان را به    ی ال ی خ ی هم خود را به ب   او 

 .کرده بود   رون ی کل از سر ب 
 



جون؟ چند تا    ی هست پر   ات ی ح   د ی پدرت در ق   ؟ ی تو چ -

 ؟ ی برادر دار 
 :در جواب گفت   ی وقت   داد؛ ی طعم زهر م   لبخندش، 

ده! اما... دو تا برادر  پدرم که پنج ساله فوت ش "

 ".دارم   ی ناتن 
جذاب جلوه    د ی در نظر ناه   ی اد ی ز   ، ی جواب پر   انگار 

 :د ی آمد و باز پرس   ش ی پ   ی کرد که قدم 
 "از پدر؟   ا ی   ن ی هست   ی ک ی از مادر  "
.  کنه ی نداشتم که مادرم فوت م   شتر ی سال ب   ه ی من  -

  ی هم بعد چند ماه با دخترخاله   امرزم ی خداب   ی بابا 
. دو تا دختر و دو تا پسر هم  کنه ی مادرم ازدواج م 

 .بابام آورد   ی اون برا 
  ی جواب جامع و کامل هم انگار عطش کنجکاو   ن ی ا   با 
 :خاموش نشد که گفت   د ی ناه 

ات با زن بابات  مادرت رو! حالا رابطه   امرزه ی خدا ب "

 "ه؟ ی هاش چطور و بچه 
  ی نامه ی نامه و زندگ ام شجره قصد کرده بود تم   د ی ناه 
هم    ی بکشد و زر   رون ی زبانش ب   ر ی از ز   کجا ی را    ی پر 
 ...که 
 :جواب داد   حوصله ی ب 



کارد    م ی بعد فوت بابام حقم رو خوردن، شد   ی از وقت "

جوب    ه ی   ی ! البته از قبلش هم آبمون تو ر ی و پن 
 ".رفت ی نم 
 
دختر عمه    ه ی ما    ی حاج   ن ی ا   ؟ ی نکرد   ت ی چرا شکا -

الارثش رو  داره که برادرهاش بعد فوت پدرش سهم 
  ه ی باعرضه بود؛    ی ل ی دختره اما خ   ن ی ا   دن؛ ی بالا کش 

! آخرش هم  خوام ی که حقم رو م   ساد ی لنگه پا وا 
 !کرد و سهمش رو گرفت   ت ی شکا 

جواب    ی پوزخندش را پنهان نکرد، وقت   ی پر   بار ن ی ا 
 :داد ی م 
و نه!  اش رو داشتم؛ اما پولش ر من هم عرضه "

و    خواد ی پول م   ل ی و کارشناس و وک   ت ی دادگاه و شکا 
 "...که   ی اعصاب درست و حساب   ه ی 

برد که    اش ی به دلخور   ی پ   ی از لحن صحبت پر   د ی ناه 
 .کشاند   گر ی د   ی بحث را به سمت   ر ی مس 

  دا ی گفت بهت بگم برات کار پ   ی ! حاج ی پر   ی راست -

 .کرده 
نداد و خودش در    ی به پر   ی کنجکاو   ی هم اجازه   بعد 

 :ادامه گفت 
که    ب ی س   الخصوص ی و عل   وه ی روزها بازار م   ن ی ا "

رونق گرفته!    ی شهر ماست، حساب   ی بوم   ی وه ی م 
خوب بدن دست    ی وه ی م   نکه ی ا   ی ها هم برا سردخونه 



  ی ها وه ی و م   کنن ی م   ی ها رو خال مردم، اول جعبه 
  ی و بعد دوباره تو   کنن ی خراب رو ازشون سوا م 

  ی ! جداساز ی واسه مشتر   فرستن ی و م   ذارن ی جعبه م 
گفت بهت بگم از فردا    ی هاست. حاج کار خانم   ها وه ی م 
  م ی ن ی تا بب   ی اونجا مشغول باش   ی چند وقت   ه ی   ی بر 

 ".اد ی م   ش ی پ   ی بعدش چ 
 
 
 چهل قسمت #
 
  ی خبر کم   ن ی ا   دن ی آن همه غم و غصه، شن   ان ی م   در 

 .در دلش نشاند   د ی حالش را خوب کرد و ام 
امن    ط ی مح   ک ی در    ی چند روز   توانست ی که م   ن ی هم 

  اورد، ی خودش و دخترها را در ب   ی کار کند و خرج 
 .شکر داشت   ی جا 
  دش یی تا   ی چون حاج صادق   دانست ی را امن م   ط ی مح 

 .کرده بود 
توانسته    ی خانواده به خوب   ن ی چند روز، ا   ن ی هم   در 

 .را راحت کنند   الش ی را جلب و خ   ی بودند اعتماد پر 
 .خودشان شد   ی خانه   ی کرد و راه   د ی از ناه   ی تشکر 

 



  ی ها ی ن ی ر ی ش   دن ی در آشپزخانه مشغول چ   بار ن ی ا   دا ی ش 
تازه از    دا ی سرخ بود و آ گل   ی ن ی در بشقاب چ   ی کشمش 
 .آمده بود   رون ی حمام ب 

 ان؟ ی م   نا ی ا   یی مامان! دا -
در دهانش    ی ن ی ر ی از ش   ی ا بالا انداخت و تکه   ی ا شانه 

 :گذاشت و جواب داد 
 "!هم آدرس ندارن   ان ی اگه بخوان ب   ی حت "
  ی رو واسه چ   ی باز اسباب   ی ها ن ی پس اون ماش -

 ؟ ی د ی خر 
را تا مرز جنون    ی و پر   د ی پرس   ی بود که با تخس   دا ی آ 

 .رساند 
 من؟   ف ی سر ک   ی رفت   اجازه ی تو... باز ب -

 
خودش اعتراف کند که    ش ی پ   ی دوست نداشت حت   ی پر 

امشب،    ن ی هم   ی شب، برا   ک ی   ی دوست دارد، شده برا 
را کنار بگذارد    ها ی ها و دشمن و کدورت   ها نه ی تمام ک 
 .کند   یی را ی پذ   ش ی خواهر از برادرها   ک ی و مثل  

_  اد ی ز   ا ی _کم    آورند ی م   ش ی که برا   ی د ی مقابل ع   در 
 .شان کند به آنها بدهد و لبخند به لب بدرقه   ی ز ی چ 

 .بود   ن ی هم   ارشان ی شهر و د   رسم 
و خواهرها    آوردند ی م   ی د ی خواهرها ع   ی برا   برادرها 
 .گذاشتند ی مرغ رنگ کرده م جوراب و تخم   ش ی به جا 



خوابانده و    از ی که خودشان در پوست پ   ی مرغ تخم 
 .پخته و قرمز کرده بودند 

که از دکتر گرفته    ی ش ی اما همان صبح که پول پ   ی پر 
به بازار رفته بود، به    د ی خر   ی بود را برداشته برا 

کرده    د ی خر   ش ی ها برادرزاده   ی برا   ش، ی برادرها   ی جا 
 .بود 
نشان بدهد؛ آن    ی آنها را به کس   خواست ی که نم   البته 

جواد و سجاد امسال    داد ی احتمال م   نکه ی ا   ی هم برا 
  ش ی و او غرورش بشکند پ   ند ی ا ی ن   دنش ی اصلا به د 

 .ش ی چشم دخترها 
 
 .بهت بگم   ی ز ی چ   ه ی   خوام ی ! م ی پر -
بلند و    ی خشک کردن موها   ن ی بود که ح   دا ی آ 

جمله را بر زبان آورد و باعث شد    ن ی ا   اش، ی مشک 
 .د ی ا ی ب   رون ی او از فکر ب 

 :که جلب او شد، ادامه داد   ی پر   توجه 
که امروز    ی دون ی ! م ی نش   ی قول بده که عصبان   ی ول "

  ی گفت ی م   شه ی خوب زد. خودت هم   ی ها حرف   د ی فقط با 
بزنه تا آخر    ی هر حرف   ی چهارشنبه سور   ی آدم تو 
  ی زها ی ! از چ ره ی م   ش ی پ   ی همون جور   د ی سال جد 

و    شه ی م   بش ی نص   ی و خوش   ی خوب حرف بزنه، خوب 
  ادت ی سراغش.    اد ی م   ی بد بگه بدبخت   ی زها ی اگه از چ 

 "ست؟ ه 



بود انگار که زبان    ی پر   ر ی باز کارش گ   دخترک 
 .زد ی نرم حرف م   ی و با لحن   خت ی ر ی م 

 !طلبکار نبود   گر ی د   حالا 
 
 
 ک ی چهل_ قسمت #
 

آتش و رنگ    ی ترقه و بو   ی بود و کم کم صدا   غروب 
 .گرفت ی شهر را در بر م   ی دود، فضا   ی ر خاکست 
آمده و رفته بودند و او به ظاهر    د ی ناه   ی برادرها 
اما در واقع چشمش به    داد؛ ی نشان م   ال ی خ ی خود را ب 

 .در بود و دلش تنگ 
و هم    کرد ی پدر را هم خودش حس م   ی خال   ی جا 

 !دخترها 
سرگرم کرده بودند تا    ی خود را به نوع   دا ی و ش   دا ی آ 

در رفتارشان مشهود    ی حس عذاب و دلتنگ   ن ی کمتر ا 
 .باشد 

با    دا ی با تلفن همراهش مشغول بود و ش   دا ی آ 
 .ون ی ز ی تلو 
 .د ی د ی در آشپزخانه تدارک شام را م   ی پر   و 
 



  ی نمانده بود که صدا   ی کامل هوا باق   ی ک ی تا تار   ی ز ی چ 
چند    ی بعد کس   ی قه ی و چند دق   د ی زنگ در به گوش رس 

 .زد   ی پر   ی خانه   ی وم ی ن ی ضربه به در آلوم 
 صابخونه! اجازه هست؟ -

را مخاطب قرار    ی که از پشت در پر   ی مرد   ی صدا 
محبوس    نه ی داده بود، باعث شد نفس زن را در س 

 .ند ی بنش   دا ی شود و شوق در جان آ 
کرده و    دا ی آنها را پ   د ی از کجا آدرس جد   نکه ی ا   حدس 

چندان هم    ستاده، ی محقرشان ا   ی حالا پشت در خانه 
 ...سخت نبود 

نگاه تند و    ی بار دوم که در به صدا در آمد، پر   ی برا 
  دا ی خندان و سرشار از ذوق آ   ی چهره   ی روانه   ی ز ی ت 

 .انداخت و به سمت اتاق رفت 
 ...هم پشت سرش   دا ی ش 

ه رفتن و تشر زدن و    فرصت  اعتراض و چشم غر 
کارها را به بعد    ن ی ا   ی شدن نداشت و همه   ی عصبان 

 .از رفتن مرد موکول کرد 
 م؟ ی در رو باز کن -
 .داد   دا ی به ش   ی و جوابش را پر   د ی بود که پرس   دا ی آ 
  یی را ی بهش بگو در رو باز کنه! ازش هم خوب پذ -

 .ستم ی ن   ن ی بگ   د، ی پرس اگه از من   د؛ ی کن 
افتاده به سمت در اتاق رفت و    یی ها انه با ش   دا ی ش   و 

 .خارج شد و آن را پشت سرش بست 



 
و    دا ی بلند آ   ی ها خنده   ی که صدا   شد ی م   ی ق ی دقا 

 .د ی رس ی عطا به گوشش م   ی سخنران 
 .داد ی از اتاق کز کرده بود و فقط گوش م   ی ا گوشه 

  کرد؛ ی مشترکشان هم فکر نم   ی به گذشته   ی حت   گر ی د 
که در    ی خوب و خوش   ی روزها   ی که با همه   ی ا گذشته 

کرده بودند، حالا جز عذاب و رنج،    ی کنار هم سپر 
 .نداشت   ش ی برا   ی گر ی ارمغان د 

مرد، دچار غش و    ی زنگ صدا   ی نه دلش برا   گر ی د 
به وجد    اش ی ک ی و نه از حضور و نزد   شد ی ضعف م 

 .آمد ی م 
 .او تمام شده بود   ی برا   ش ی سال پ   ی ل ی خ   عطا 
کرد و آنها از    اد ی را    ش ی که امروز دخترها   ن ی هم   اما 

که نه...    دا ی درآورد و لبخند به لب ش   ی انتظار چشم 
 !نشاند؛ خوب بود   دا ی آ 

 
 
 _دو چهل قسمت #
 
که    یی کادوها   ی ک ی   ی ک ی کنار پدرش نشسته و    دا ی آ 

 .کرد ی آورده بود را باز م   شان ی برا 
  ستاده ی اما... کنار اجاق گاز، ساکت و صامت ا   دا ی ش 

 .د ی ا ی جوش ب   ی ب کتر بود تا آ 



مرد داشت و نه    ن ی به ا   ی هم مثل مادرش، نه حس   او 
 .خواست ی وجودش را م 

 .ن ی بش   ا ی جان! دخترم ب   دا ی ش -
 .لحن ممکن جوابش را داد   ن ی تر تفاوت ی با ب   دا ی ش   و 
 .ن ی گفت شربت آلبالو دوست ندار   دا ی . آ ام ی الان م -

 .و رو از عطا گرفت   گفت 
 .داد ی مرد را عذاب م   دا، ی ش   ی سرد   ن ی ا 

  دارش ی مشتاق د   دا ی او هم مثل آ   خواست ی م   دلش 
 .باشد 
طور  هم محبوب باشد؛ همان   دا ی ش   ی برا   خواست ی م 

 .بود   دا ی آ   ی که برا 
 
 مادرتون کجاست؟ -

  ی شدست ی دستپاچه، پ   دا ی و آ   د ی پرس   دا ی هم رو به ش   باز 
 .کرد در جواب دادن 

 ...رفته تا سر کوچه و -
و به    د ی را بر   دا ی باز هم با همان لحن، حرف آ   دا ی ش 
 :گفت   ش ی جا 
  ی . ول نه ی اتاقه؛ دوست نداشت شما رو بب   ی تو "

 "!م ی کن   یی را ی سفارش کرد خوب ازتون پذ 
  دا ی عطا نشست و آ   ی شان ی کلام او، عرق بر پ   با 

ه چشم   .کرد   دا ی ش   ب ی نص   ی ا غر 



فکر کرد و بعد از جا برخاست و به سمت    ی کم   مرد 
 .رفت   دا ی ش 
 ...ی ول   ؛ ی کن ی فکر م   ی راجع به من چ   دونم ی نم -

بودن در    ی که روز   ی دلش پر بود از مرد   دخترک 
به    ن ی هم   ی کنار آنها را با رفاه معامله کرده بود؛ برا 

 .د ی کلامش پر   ی انه ی م 
 در مورد شما؟   کنم ی فکر م   ی براتون مهمه من چ -

و تن    ف ی و دست دور کمر ظر   ستاد ی کنارش ا   عطا 
 .لاغر دخترش انداخت و با سر جواب مثبت داد 

 
عطا،    ی ها در چشم   ره ی و خ   د ی خودش را کنار کش   دا ی ش 

 :گفت 
گرفتم دروغ کار    اد ی چون از مامانم    گم؛ ی صادقانه م "

  گه ی د   ن ی د ی شما حالا که فهم   کنم ی ! فکر م ست ی ن   ی خوب 
  ن ی دوباره مجبور شد   شه؛ ی دار نم جونتون بچه شهره 

پارسال و    ن؟ ی سمت ما! وگرنه تا الان کجا بود   ن ی ا ی ب 
  ن ی که ولمون کرد   ی هشت سال   ن ی ا   ی و همه   ارسال ی پ 

شما    ی بوده؛ ول   ی سور   ه به امون خدا، هم چهارشنب 
  ن ی افتاده که دو تا دختر هم دار   ادتون ی فقط امسال  

 "...که 
نشست، لشکر شرم بر جان    دا ی که به چشم ش   اشک 

 .عطا زد 
 ...دخترک چهارده ساله   ن ی ا   گفت ی هم راست م   د ی شا 



 
  ز ی بود و همه چ   ستاده ی پشت در ا   ی لحظه، پر   همان 
 .د ی شن ی را م 
داغ دلش    ی بود که رو   ی دخترکش همان آب   ی ها حرف 

 .شد   خته ی ر 
 !را داشت در ظل تابستان   خ ی همان    حکم 

 
 چهل_سه قسمت #
 
به عطا،    توجه ی ب   دا ی که جوش آمد، ش   ی کتر   آب 

شد و او را مجبور کرد که به    ی مشغول دم کردن چا 
 .ند ی بنش   دا ی خود بازگردد و کنار آ   ی قبل   ی جا 
بابت آمدن او و    اش ی و خوشحال   دا ی آ   ی خنده   ی ن ی ر ی ش 

را از    دا ی ش   ی ها حرف   ی هم نتوانست تلخ   ش ی کادوها 
 .و ببرد   د ی وجود مرد بشو 

خوش دوخت    ی و خوشرنگ، دو مانتو   ر ی شال حر   دو 
  ی ه ی هد   ی دار و دو کارت بانک و دو جفت کفش مارک 

 .بود   ش ی دخترها   ی برا   ی د ی او به عنوان ع 
  ی حت   دا ی واقع شده و ش   دا ی که مورد اقبال آ   یی ا ی هدا 
 .بود   نداخته ی به آنها ن   ی نگاه م ی ن 

را در برابر عطا    ی شدست ی و پ   ی ن ی ر ی بشقاب ش   دخترک 
از خانه که به اصطلاح،    ی گذاشت و به سمت قسمت 

 .برگشت   شد، ی م   ده ی آشپزخانه نام 



برگشت و مقابل آن دو نفر    ی چا   ی ن ی با س   بار ن ی ا 
 .نشست 

 .کرد   ی به کادوها انداخت و نه تشکر   ی نگاه   نه 
کوچک    ی آن خانه   وار ی در و د   ی هم نگاهش در پ   عطا 

 ...و محقر بود که 
 

 ...چند تقه به در خورد و بعد   دوباره 
 ن؟ ی جون! هست   ی پر -
 .از جا برخاست و به سمت در رفت   دا ی ش 
و از    ده ی عطا را شن   ی صدا   فون ی آ   ق ی خانم از طر   د ی ناه 

بود و حالا آمده بود    ده ی سالن، آمدنش را د   ی پنجره 
 .اطلاعات   ل ی تکم   ی برا 

و نه    خواست ی نه م او بود و    ی ذات   ی ژگ ی و   ، ی کنجکاو 
 .کنترلش کند   توانست ی م 
ها  بود که او را با وجود مخالفت   ت ی خصوص   ن ی هم   و 

  ی پر   ی تا خانه   ی حاج صادق   ی و توپ و تشرها 
 .کشانده بود 

 
 ...و   د ی در اتاق کش   ی باز شد، سرک   ش ی که به رو   در 

 جون؟   دا ی مادرت کجاست ش -
 .منظوردار، صداقت به خرج داد   بار ن ی ا   دا ی ش   و 
 .اد ی نم   رون ی آقا نره؛ ب   ن ی ا   ی اتاقه و تا وقت   ی تو -



  گر ی به عطا فهماند که د   ی زبان ی با زبان ب   دخترک 
  .زحمت را کم کند 

 تو؟   ام ی ب   تونم ی م -
 .و تعارفش کرد   د ی خودش را عقب کش   ع ی سر   دا ی ش 
 .د یی بله؛ البته! بفرما -

داد    دا ی را به دست ش   پلو ی باقال   س ی وارد شد و د   د ی ناه 
 .و خودش به سمت عطا رفت 

 ...و   ستاد ی به احترامش ا   مرد 
که    ن ی آقا! چقدر خوب کرد   ن ی خوش اومد   ی ل ی خ -

 .ن ی امروز دخترا رو چشم به راه نذاشت 
فرش رنگ و رو    ی کرد و هر دو، رو   ی تشکر   عطا 
 .قرمز رنگ نشستند   ی رفته 
 .کرد   یی را ی هم پذ   د ی از ناه   دا ی ش 
 
تمام و کمال خودش، از شغل    ی وقت بعد، عطا    ی ق ی دقا 

گفت؛    د ی ناه   ی را برا   اش ی گرفته تا آدرس محل زندگ 
 .کم   دا ی و ش   ی کرد و زحمت را از سر پر   ی خداحافظ 

 ...آمد و   رون ی از اتاق ب   ی از رفتنش پر   بعد 
 !ی چقدر جوونه شوهر سابقت پر -

 .د ی که کش   ی بود و آه   د ی جواب ناه   ی پر   پوزخند 
انگار اون از تو    ن؟ ی دار   ی چند سال اختلاف سن -

 درسته؟   کتره؛ ی کوچ 



اش را  کام تلخ شده   نکه ی ا   ی نشست و برا   د ی ناه   کنار 
 :برداشت و جواب داد   ی ن ی ر ی ش   ک ی کند،    ن ی ر ی ش   ی کم 
اون    م ی ازدواج کرد   ی سه سال از من بزرگتره! وقت "

 ".هجده ساله بود و من پونزده ساله 
 ن؟ ی چرا جدا شد -
دوست نداشت، دوباره آن روزها و اتفاقاتش را    ی پر 
 :که گفت   اورد ی ب   اد ی به  

  ها م ی حرف بزن   زها ی چ   ن ی از ا   ست ی امشب خوب ن "

 "!گه ی روز د   ه ی خانم! حالا بمونه واسه    د ی ناه 
 
 چهل_چهار قسمت #
 
و نود و هشت هم آمده و    صد ی سال هزار و س   د ی ع 

و    گذشت ی در سردخانه م   ش ی روزها   ی رفته بود و پر 
 .در خانه   ش ی ها شب 
 .بود   ی کارش راض   از 
 .امن   طش ی و حجم کار سبک بود و هم مح   زان ی م   هم 
و با خود او    رفت ی به محل کارش م   ی حاج صادق   با 

 .گشت ی هم برم 
دستمزد و درآمدش کم بود که با آن هم    زان ی ... م فقط 

  .آمد ی کنار م 
 .ها قناعت را خوب آموخته بود سال   ن ی ا   تمام 



  
روز هم تازه از سر کار برگشته و مشغول تا زدن    آن 

 ...چادرش بود که 
 !ی پَ...ر -
او    ش ی کارش پ   نکه ی ا   ی عن ی   دا، ی مدل صدا کردن آ   ن ی ا 
 .شناخت ی خوب دخترش را م   ی ل ی خ   ی است و پر   ر ی گ 

 ...اما   د؛ ی در جواب با لبخند، "جانم" بگو   خواست 
 ه؟ ی باز چ -
در وجودش انباشته شده بود که نه    ی تلخ   قدر آن 

در    ن ی ر ی و نه کلمات ش   آمد ی لبش م   ی لبخند رو 
 .د ی چرخ ی دهانش م 

بخور    یی چا   ه ی   ا ی هست که... اصلا اول ب   ی ز ی چ   ه ی -

 .بعد بهت بگم 
بود که خودش    ی گفت و جزو معدود دفعات   دخترک 

 .زد ی بر   ی مادرش چا   ی رفت تا برا 
 
 .را هم دراز کرد   ش ی نشست و پاها   ی کنار بخار   ی پر 
با    دا ی دردناکش بود که آ   ی حال ماساژ دادن زانوها   در 

 .کنارش نشست   ی دو استکان چا 
 :د ی خورد و بعد پرس   ی در اتاق چرخ   ی پر   نگاه 

 "کجاست؟   دا ی ش "
 :جواب گرفت   و 



 "!خانم   د ی ناه   ی رفته خونه "
کرد و با دستش به جان    ی گفت و بعد مِن و من   دا ی آ 
 ...فرش افتاد و   ی ده ی پوس   ی شه ی ر 
از    ی ک ی مدت هست با    ه ی راستش... راستش  -

از    شنهاد ی آشنا شدم. البته پ   یی ترم بالا   ی دانشجوها 
 .طرف اون بود 

از آن بود که    زتر ی موارد تند و ت   نگونه ی در ا   ی پر 
دختر    ، یی ترم بالا   ی از دانشجو   دا ی نفهمد منظور آ 

 !پسر   ا ی است  
 .شتر ی کرد و دقتش را ب   ک ی را بار   ش ی ها چشم 
 .د ی حرفش را بگو   ی ادامه   دا ی هم بود تا آ   ساکت 

قصدش ازدواج بود و خوب... من هم چون پسر  -

  اد ی ب   خواد ی بود، موافقت کردم. حالا... م   ی خوب 
 .ی خواستگار 
و درشت خودش کم بود که حالا دل    ز ی ر   مشکلات 

 !خواست ی دخترش ازدواج هم م 
 
دخترش، موضع    ی ر برابر خواسته د   خواست ی نم 
را    ش ی برد و استکان چا   ش ی که دست پ   رد ی بگ 

 .د ی نوش   ی ا برداشت و جرعه 
هم تمام توانش را جمع کرد تا خونسرد به نظر    بعد 
 :د ی پرس ی م   ی وقت   د ی ا ی ب 



  ی علاوه بر قصد ازدواج، کار و عرضه هم داره برا "

 "زن گرفتن؟ 
 
 _پنج چهل قسمت #
 
 .به حرف آمد   ی شتر ی با اعتماد به نفس ب   بار ن ی ا   دا ی آ 
و باغ؛    ن ی زم   ی رستوران بزرگ داره و کل   ه ی باباش  -

چون تک پسر هم هست،    دن؛ ی هم براش خر   ن ی ماش 
  !شون رو براش در نظر گرفتن خونه   ی بالا   ی طبقه 
  ی که گوشه   ی تمام تلاشش را کرد تا پوزخند   ی پر 

 :گفت   ی را کمرنگ کند، وقت   نشست ی لبش م 
  ی ها یی همه در وصف فضائل و دارا   ی گفت که    نا ی ا "

 "داره؟   ی آقا بود؛ بگو خودش چ   ن ی پدر ا 
حرف مادرش جبهه گرفت که با    ن ی اما در برابر ا   دا ی آ 

 :جواب داد   ی تند 
گفتم که تنها پسر اون خانواده، عرفانه! بعد مرگ  "

  ن ی ! بعدشم... ا گه ی د   رسه ی به اون م   ی باباش همه چ 
خونه    ی ا و سه، چهار ساله   ست ی روزها کدوم پسر ب 

کار درست و    تونه ی از خودش داره و م   ن ی و ماش 
 "جور کنه؟   ی حساب 
  ن ی دخترها داشت، ا   ی را برا   ش ی آرزو   ی که پر   ی ت ی ترب 
 !نبود   ی مدل 



 کم گذاشته بود؟   اش ی ت ی کار ترب   ی کجا 
  دا، ی هشت سال قبل طرز تفکر او هم چون آ   د ی شا 

 ...پا افتاده بود؛ اما حالا   ش ی و پ   ی سطح 
 

و نگاه    د ی را هم سر کش   ش ی چا   ی جرعه   ن ی آخر 
 .به دخترش انداخت   ی ق ی عم 

که    ن ی روزها هم   ن ی ا   دونم ی م   ی من بهتر از هرکس -

هنر    ی اش، کل سر سفره   اره ی لقمه نون ب   ه ی آدم بتونه  
داره، اخلاق و نجابت و    ی که چ   ن ی کرده! منظورم از ا 

رو    ی ک ی خانم! کدوم    دا ی بود آ   ی و مردونگ   رت ی غ 
 داره؟ 

 .به غبغب انداخت و سرش را بالا گرفت   ی باد   دا ی آ 
!  رته ی هم با غ   ی ل ی با ادب و مهربونه، خ   ی ل ی خ -

که ابروهام رو    ی اون روز   ی مامان، فردا   ی دون ی نم 
برام    ی برداشتم و رفتم دانشگاه چه اخم و تخم 

  .کرد ی م 
تا آسمان با    ن ی هم، زم   رت ی مادر و دختر از غ   ف ی تعر 

 !داشت   ر ی هم توف 
  م ی تصم   دا ی معلوم بود که آ   ی شواهد امر هم به خوب   از 

خودش را گرفته و فقط محض اطلاع، او را در  
 .گذاشته است   ان ی جر 
اما و    ی جا   زد، ی ترک موج م که در کلام دخ   ی نان ی اطم 
 .گذاشت ی نم   ی پر   ی برا   ی اگر 



 
به    ی به زحمت برخاست و استکان چا   ش ی جا   از 

  ن ی اتاق رفت و ح   ی گوشه   ی دست، سمت آشپزخانه 
 :آن گفت   ی پر کردن دوباره 

از طلاق من و    ؟ ی خودمون براش گفت   ت ی از وضع "

 "رو؟   مون ط ی پدرت؟ قبول کرده شرا 
مردد و محزون    ی مکث کرد و بعد با لحن   ی کم   دا ی آ 

 .جوابش را داد 
 .رو به خودش گفتم! اون هم قبول کرده   ز ی چ   همه -
 ... سمتش برگشت و   به 
شنفته! بگو    ی ز ی چ   ه ی و اون    ی گفت   ی ز ی چ   ه ی تو  -

  نجا ی ا   اد ی سر ب   ه ی فردا، پس فردا، هر وقت که تونست  
آشنا بشه! من هم    مون ی زندگ   ط ی با شرا   ک ی و از نزد 

قول و قرارتون، با    ر ی . بعد اگه نزد ز ش نم ی بب 
 .ی واسه خواستگار   ان ی اش ب خانواده 

از حد شک    اد ی در جوابش گفت، ز   دا ی که آ   ی ا باشه" "

 .در دلش پنهان داشت   د ی و ترد 
 
 چهل_شش قسمت #
 
که داشتند،    ی روز بعد از آن صحبت مادر و دختر   دو 
 .خواهد آمد   ی پر   دن ی خبر داد که عرفان به د   دا ی آ 



  ن ی تماس گرفته و گفته بود که قرار ا   ی با پر   ظهر 
شب گذاشته که او در خانه باشد و    ی ملاقات را برا 

 .کرده بود   د یی فقط تا   ی پر 
گرفت تا خودش را زودتر به    ی مرخص   ی ساعت   چند 

 .خانه برساند 
 .د ی هم خر   ی ن ی ر ی و ش   وه ی م   لو ی راه چند ک   در 
 .بود   ش ی دها ی عطر هم جزو خر مرغوب و خوش   ی چا 
   ی فروشگاه شال و روسر   ک ی راه، گذرش به    سر 

به داخل آن کرد و بعد در ذهنش    ی افتاد. نگاه 
ارزان    ی روسر   ک ی   د ی خر   ی چرتکه انداخت. به اندازه 

 .خودش خرج کند   ی برا   ی پول   توانست ی م   مت، ی ق 
 !کند   ی آبرودار   اش ه ند ی در مقابل داماد آ   خواست ی م 
 
  دا ی آ   دا، ی ش   ی جا   ه ی   شه ی برخلاف هم   د ی خانه که رس   به 

  .د ی د   ی زکار ی را مشغول تم 
پر او، گل از گلش شکفت    ی ها دست   دن ی هم با د   دا ی آ 

 .خت ی و زبان ر 
  .ی خانوم! خسته نباش   ی به پر به -

  ی را که با آن گرد نشسته رو   ی هم دستمال   بعد 
گذاشت و به سمت    ی کنار   گرفت، ی را م   ون ی ز ی تلو 
 .آمد   ی پر 
  ی را از دستش گرفت و همه را نگاه   د ی خر   ی ها سه ی ک 

 .انداخت 



  د ی کش   رون ی ب   سه ی خوش رنگ را از داخل ک   ی روسر 
 ...و 
 منه؟   ی برا -

  اش ی سوال   ی جمله   ی ادا   ن ی و شوق دخترک ح   ذوق 
خودش    ی را برا   ی ک ی   ن ی ا   د ی مانع از آن شد که بگو 

 .تکان داد   د یی به تا   ی سر   جه ی است. در نت   ده ی خر 
 !چقدر هم که قشنگه -
که در    ی کمد   ی نه ی به سمت آ   ی گفت و با خوشحال   دا ی آ 

 .گذاشته بودند، رفت   ی اتاق بغل 
از    ی ک ی و خودش را دلخوش به سر کردن    د ی کش   ی آه 

 .کرد   دا ی رنگ روشن ش   ی ها شال 
 

را قبل از اذان مغرب خورده و حالا نشسته    شان شام 
 !بودند به انتظار آمدن عرفان خان 

 .بود   ی و نگران   جان ی پر از ه   دا ی آ 
 ...هم   ی و پر   ال ی خ ی ب   دا ی ش 

  ت ی عروس کردن دخترش و خجالت وضع   شوق 
 .را همزمان داشت   شان ی زندگ 
شدنشان در نظر عرفان و    رفته ی نگران پذ   ی طرف   از 

  ی دلهره   گر ی د   یی اش بود و از سمت و سو خانواده 
 .بود   ده ی امانش را بر   ن، ی مخارج بعد از ا   ن ی تام 
 
 چهل_هفت قسمت #



 
منتظرش    صبرانه ی ب   دا، ی و آ   ی که پر   ی ا لحظه   بالاخره 

 .د ی بودند، فرا رس 
.  د ی دو   نه یی به سمت آ   دا ی در که به صدا درآمد، آ   زنگ 
را به سر کرد و بعد    دا ی رنگ ش   ی هم شال آب   ی پر 

را که سوغات سفر حج پدرش بود،    ی چادر گلدار 
 .رفت   شواز ی انداخت و به پ   ش ی ها شانه   ی رو 
مرد جوان باز کرد    دن ی را قبل از رس   ی وم ی ن ی آلوم   در 

 .ستاد ی و مقابلش به انتظار ا 
حاج    ی به خانه   ما ی که مستق   ی فون ی توسط آ   اط ی ح   در 

 ...وصل بود، گشوده شد و بعد   ی صادق 
 .بلند قامت و چهارشانه از در داخل شد   ی جوان 
  ک ی قرمز در دست داشت و    ی از رزها   ی گل   دسته 
 .ی ن ی ر ی ش   ی جعبه 
 .چندان معلوم نبود   اش افه ی له ق آن فاص   از 

  ان ی بود و نگاهش م   ستاده ی همان پشت در ا   ف ی بلاتکل 
و دو اتاق متعلق به    اط ی ح   ی دوبلکس انتها   ی آن خانه 

 ...که   د ی چرخ ی م   ی پر 
 .طرف   ن ی از ا   د یی بفرما -
 .نجات داد   ی ف ی بود که مرد را از بلاتکل   ی پر 
محکم بود و    آمد ی م   ی پر   ی به سو   ی وقت   ش ی ها قدم 

 !استوار 
 



 .خدمت شما خانم زند -
گرفته بود    ی را در مقابل پر   ی ن ی ر ی ش   ی جعبه   عرفان 
 .جمله را گفت   ن ی که ا 
 .زد و جعبه را گرفت   ی لبخند   ی پر 
 !هستم؛ پسرم   ی طاهر -

مخاطب قرار داده    دا ی آ   ی ل ی را با فام   ی جوان، پر   مرد 
 .بود و او اصلاحش کرد 

به سن و سال    ی داشتن پسر   ی برا   ی که پر   البته 
 !جوان بود   ی اد ی عرفان ز 

 .تا او وارد شود   د ی خود را کنار کش   ی کم 
بود. عرفان    ستاده ی داخل خانه به استقبالش، ا   دا ی آ 

  مانه ی دسته گل را به دستش بدهد، صم   نکه ی قبل از ا 
 .د ی حالش را پرس 

  ی که با حالت   دا ی کرد و به سمت ش   دا ی آ   م ی تقد گل را    بعد 
و    د ی بود، چرخ   ستاده ی تر ا چند قدم عقب   تفاوت، ی ب 

 .د ی حال او را هم پرس 
 
و    دا ی و حالا آ   گذشت ی از آمدن عرفان م   ی ا قه ی دق   چند 
و فراهم آوردن اسباب    ی چا   ختن ی مشغول ر   دا، ی ش 
 !ی ظاهر   ی اب ی در حال ارز   ی بودند و پر   یی را ی پذ 

بود و    ی از اندازه معمول   ش ی عرفان، ب   ی شرق   ی چهره 
نداشت؛ جز...    ی منحصر به فرد   ت ی خصوص   چ ی ه 



  ی که گوشه   ی ح ی که از آن لبخند مل   ی وافر   ی مهربان 
 !در صورتش مشهود بود   ی اد ی لبش داشت، ز 

رفتارش هم که از همان بدو ورود توجه    ت ی م ی صم 
 .را جلب کرده بود   ی پر 
خود داشت و    ار ی افسار نگاهش را در اخت   نکه ی ا 

  ال ی خ   ی خانه نبود، هم کم   وار ی در و د   ی چشمش در پ 
 .کرد ی زن را راحت م 

 
 
 چهل_هشت قسمت #
 
آمد گفت و جوابش را  بار هم خوش   ن ی دوم   ی برا   ی پر 

 .عرفان با لبخند داد 
را در برابر مادرش گرفت و بعد به    ی چا   ی ن ی س   دا ی آ 

 .سمت عرفان رفت 
 .ز خودت بگو پسرم کم ا   ه ی خوب  -

نگاه به    بار ن ی را برداشت و ا   ش ی فنجان چا   عرفان 
 .داد   ی نگاه سبز رنگ پر 

  ن ی ارشدم رو هم   ی و چهار سالمه؛ کارشناس   ست ی ب -

 ...رم ی گ ی ترم م 
 :انداخت و ادامه داد   دا ی به آ   ی مکث کرد و نگاه   ی کم 
 "!ه ی ک ی خانم زند    ی ام هم با رشته رشته "



را در نزد مادرش خانم زند خطاب کرد،    دا ی که آ   ن ی هم 
  ن ی ا   شد؛ ی بزرگ محسوب م   از ی امت   ک ی   ی پر   ی از نظر 

 .احترام بزرگتر را داشت   ی عن ی 
 
 د؟ ی پس شما هم عمران خوند -
 ...کرد و بعد   د یی تا   ی عرفان با لبخند و تکان سر   و 
کس سر اون    چ ی روزها متاسفانه ه   ن ی ا   ی درسته! ول -

که توش تخصص داره و براش درس    ست ی ن   ی شغل 
 !هم خرج کرده   ی خونده و کل 

 ...تلخ   ی اد ی ز   د ی پسرک حق بود و شا   حرف 
و    پرده ی را گرفته بود تا امشب ب   مش ی اما تصم   ی پر 

را طبق آن    ش ی ها به دور از تعارف، حرف 
"جنگ اول به از    گفت ی المثل معروف که م ضرب 

 .صلح آخر" بزند و اتمام حجت کند 
 تون از کجاست؟ شغل و درآمد -
 :مرد جوان بدون تامل جواب داد   و 
  ت ی ر ی رستوران بزرگ داره که من مد   ه ی پدرم  "

هست    ی رو بر عهده دارم. حقوقم به قدر   اش ی داخل 
 ".ام ی بر ب   ی زندگ   ه ی اداره کردن    ی که بتونم از عهده 

تازه    یی را خورد و گلو   ش ی از چا   ی ا جرعه   عرفان 
بخواهد سوال    ی پر   نکه ی قبل از ا   بار ن ی کرد و ا 

 .بپرسد، خود به حرف آمد   ی گر ی د 



طبقه رو    ک ی دو طبقه داره که    ی خونه   ه ی پدرم  -

دارم که...    د ی پرا   ه ی هم    ن ی من آماده کردن! ماش   ی برا 
  ی پولش رو قسط   ی ول   ده؛ ی اون رو هم پدرم برام خر 
 .هر ماه از حقوقم کم کرده 

که از    ی د ی عرفان و آن شور و شعف و ام   صداقت 
به    کرد، ی چکه م   ش ی ها حرف   ی کلمه   کلمه به   ان ی م 

 .خوش آمد   ی مذاق پر 
 
  ن ی وقفه ب   ی تعارف کرد، باز هم کم   ی ن ی ر ی که ش   دا ی ش 

 .افتاد   شان ی ها صحبت 
  شان ی زندگ   ی و رو   ر ی بود که ز   ی نوبت پر   گر ی د   حالا 

را با صداقت تمام، کف دست مرد جوان بگذارد و  
 .اش را بر عهده   یی نها   م ی تصم 
 .بود   ی او، برعکس عرفان، پر از تلخ   ی ها حرف 

  ی همه   ، ی ن ی ب ی که م   ی ا دو تا اتاق اجاره   ن ی پسرم ا -

هام رو  دارم بچه   ی من و دخترهامه! با کارگر   ی زندگ 
از    ش ی اما با نون حلال. هشت سال پ   کنم؛ ی بزرگ م 
طلاق گرفتم و راهم رو از راه اون جدا    دا ی پدر آ 

  مون ی و زندگ کردم. حالا هم با دقت هم ما و هم خونه  
  م ی رو بکن و تصم   کرهات رو نگاه کن و بعد برو ف 

ما    ی زندگ   ت ی وضع   ی نکرده فردا روز   یی که خدا   ر ی بگ 
سر دخترم. ظاهر و    ی و کار من، نشه چماق رو 

 .نه ی ما هم   ی باطن زندگ 



  مش ی نه تنها مرد جوان را از تصم   ش ی ها حرف 
تر هم ساخت که  منصرف نکرد، بلکه او را مطمئن 

 :گفت   ی در جواب پر 
رو قبل از شما، از    نها ی ا   ی من همه   ی خانم طاهر "

  شنهاد ی ! همون موقع که پ دم ی زبون دخترتون شن 
دختر با پول حلال،    ن ی که ا   ن ی بهش دادم. هم   یی آشنا 

من    ی مثل شما بزرگ شده، برا   ی رزن ی ش   ی سر سفره 
 ".ن ی رو تضم   ام ی خت و خوشب   کنه ی م   ت ی کفا 

داشت؛ اما قلبش بزرگ بود و    ی سن کم   پسرک 
 !ق ی افکارش عم 

 
  ی ساعت بعد بود که عرفان عزم رفتن کرد و پر   م ی ن 

 .اش کرد تا دم در بدرقه 
 ...بودند که   ده ی به در نرس   هنوز 

من با مادرم صحبت کنم تا باهاتون    ن ی اگه اجازه بد -

 .رن ی تماس بگ 
افتاده بود، دست    ی که به جان پر   ی و نگران   ی ن ی بدب 

 :د ی خودش نبود که پرس 
اونا    ؟ ی ما رو به پدر و مادرت هم گفت   ی زندگ   ط ی شرا "

 "...شون که عروس   کنن ی قبول م 
کند که پا    ل ی جمله اش را تکم   ی نگذاشت پر   عرفان 

 ...گذاشت و   دش ی ترد   ی رو 



و    ی پدر و مادرم خوشبخت   ت ی اولو   د ی مطمئن باش -

ها رو در  حس   ن ی ا   ی من هست و من همه   ی خوشحال 
 .دارم   دا ی کنار آ 
  ی گفت و بعد در را برا   ی ا در دل "خدا کنه"   ی پر 

 .خروج عرفان باز کرد 
 
 _نه چهل قسمت #
 
  ی پر   ی که عرفان مهمان خانه   ی از آن شب   ی روز   چند 

که    ی از تماس   ی خبر   چ ی و هنوز ه   گذشت ی بود، م 
 !اش را داده بود، نبود عرفان وعده 

و عرفان از وضع    دا ی که آ   ی ف ی از اول هم با تعار   ی پر 
به سر    ی چندان   د ی او کرده بودند، ام   ی خانواده   ی مال 

 ...دا ی وصلت نداشت؛ اما آ   ن ی گرفتن ا 
 .ترساند ی را م   ی پر   ن ی بود و هم   دوار ی ام   همچنان 

 .لات ی بود و تعط   د ی ع   ام ی ا 
و عرفان    دا ی بودند و ارتباط آ   ل ی هم تعط   ها دانشگاه 

در روز محدود شده    ی تماس تلفن   ک ی فقط به داشتن  
 .بود 
از تماس    ی چند روز هم نه عرفان حرف   ن ی ا   در 

غرورش گذاشته    ی پا رو   دا ی مادرش گفته بود و نه آ 
 .بود   ده ی پرس   ی ز ی و چ 

 



به کار در سردخانه    ر، ی اخ   ی طبق معمول روزها   ی پر 
خانم    د ی ناه   ی سرش را با دخترها   دا ی ل بود و ش مشغو 
 .کرد ی گرم م 

خانم، آزار دهنده نبود که    د ی ناه   ی ها ی پرحرف   گر ی د 
 .شد ی هم محسوب م   ی پر   ی ... اسباب سرگرم چ ی ه 
از    ی پر   ی آمده و وقت   دنش ی به د   ی هم چند بار   ی زر 

  شنهاد ی بود، باز هم آن پ   ده ی نال   اش ی اوضاع بد مال 
بار از    ن ی چندم   ی خودش را مطرح کرد و برا   یی کذا 

 .جواب رد گرفت   ی جانب پر 
 
صبح تا عصرش را در سردخانه    ی روز هم پر   آن 

گذرانده بود و عصر به خانه بازگشته و بعد از  
از فرط    گر ی د   ، ی چا   ی ا سبک و جرعه   ی خوردن شام 

 .نشستن نداشت که قصد خواب کرد   ی نا   ی خستگ 
بغل زد و    ر ی ز سمت اتاق رفت و تشک خود را    به 

 .برگشت 
 !جو...نم   ی پَ... ر -

بود و لحن مختص خودش که در مواقع    دا ی هم آ   باز 
 !برد ی به کار م   ی ضرور 

و    ده ی نازک دخترک با آن لحن کش   ی صدا   دن ی شن 
  کرد ی م   ی تداع   ی جمله را در ذهن پر   ک ی لوس، فقط  

  دا ی به آ   ی بلند، بدون آنکه نگاه   ی که آن را با صدا 
 .به زبان آورد   اندازد، ی ب 



 !ده ی باز که وقت خر شدن من رس -
 .پهن کرد   ن ی زم   ی خودش را رو   ی و تشک پشم   گفت 
  دا ی بر شد و آ از خنده روده   ، ی پر   ی با جمله   دا ی ش 

 :از رو نرفت که گفت   ی اعتراض کرد؛ ول 
 "ازت بخوام؟   ی ز ی چ   ه ی   شه ی م "
تشک    ی انداخت و رو   ن ی زم   ی بالشتش را هم رو   ی پر 

 .به گفتن کرد   ب ی و با نگاه دخترک را ترغ   د ی دراز کش 
 !ی ش ی قول بده ازم ناراحت نم -
 .بود که جوابش را داد   دا ی ش   ، ی پر   ی جا   به 
  ی ممکنه ناراحت بشه؛ به کل نگ   ی دون ی م   ی وقت -

  !بهتره که 
ه چشم   دا، ی ش   جواب   ...بود و بعد   دا ی از جانب آ   ی ا غر 

 من واسه تو مهمه؟   ی ! خوشبخت ی پر -
 
 پنجاه قسمت #
 
 .بد، جوابش را داد   ی اما با حس و حال   د، ی ترد ی ب   ی پر 
 !البته که مهمه -
 :د ی شجاعت به خرج داد و پرس   ی کم 
 "گفته؟   ی ز ی شده؟ عرفان چ   ی حالا مگه چ "
  ست ی که قرار ن   افت ی در   ی به خوب   دا، ی آ   زان ی نگاه گر   از 
 .بشنود   ی خوب   ی زها ی چ 



 ...نگفته؛ اما   ی ز ی نه! عرفان چ -
را وادار کرد که    ی در کلامش، پر   د ی و آن ترد   اما 
 ...شود و بعد   ز ی مخ ی تشک ن   ی رو 

 .ی نگرانم کرد   دا؟ ی شده آ   ی چ -
  ی آب دهانش را قورت داد و نگاه از پر   دخترک 

 .د ی دندان کش   ر ی لبش را به ز   ی گرفت و گوشه 
داشت و    از ی زمان ن   ی گفتن حرفش به کم   ی برا 

 !ی جسارت و سنگدل   ی مقدار 
  ی اگه قرار به... اومدن خانواده   شه ی ... م شه ی م -

عطا برگزار    ی خونه   ی تو   ی عرفان شد... خواستگار 
  ان ی که اونا ب   خوام ی ... من نم ی عن ی ...  ی عن ی بشه؟  

  !نن ی رو... بب   نجا ی ا 
بند آمده بود و دلش به    شنهاد ی پ   ن ی از ا   ی پر   زبان 
 .درد 
 .آورد ی و استدلال م   گفت ی همچنان دخترک م   و 
ما از    ی زندگ   ت ی با وضع خوب... خود عرفان که  -

نداره که... پدر و    ی ل ی هم آشنا شده! پس... دل   ک ی نزد 
 .مادرش هم بدونن 

 
 مادرت رو؟   ا ی   نن ی رو بب   ات ی زندگ   ت ی وضع   ی خوا ی نم -

  ش ی ها با حرف   دا ی که آ   ی توانست به شوک   ی پر   بالاخره 
  ن ی و ا   د ی او نواخته بود، فائق آ   ی وجود   ی کره ی بر پ 

 .جمله را بپرسد 



  ی . وقت ان ی ب   نجا ی ا   خواد ی من... فقط دلم نم نه به خدا!  -

 .داره   ی ون ی اع   ی خونه   ه ی پدرم  
آن هم با    د؛ ی کلام خواهرش پر   ی انه ی به م   دا ی ش   بار ن ی ا 

 !تند   ی لحن 
  ، ی ر ی اگه اونجا مراسم بگ   ی دون ی خودت خوب م -

البته    ؟ ی د ی رو م   شنهاد ی پ   ن ی اونوقت ا   اد؛ ی مامان نم 
  ی رو هم خط بکش   ی ک ی دور من    د ی در اون صورت با 

 !خانم   دا ی آ 
 
و    کرد ی حس و حال دخترکش را درک م   ی پر 
 !کرد ی نم 
خجالت    شان ی زندگ   ت ی به او که از وضع   داد ی م   حق 

مراسم    اش ی بزرگ پدر   ی بکشد و بخواهد در خانه 
 .را برگزار کند   اش ی خواستگار 

بار شکسته بود؛    ن ی هزارم   ی درست که قلبش برا   ن ی ا 
  ن ی عمر دخترش سرکوفت ا   ک ی   خواست ی اما نم 
خجالت    ی مادر   ن ی را بخورد و از داشتن چن   ت ی وضع 
 .بکشد 
جز    خواست ی اش چه م   ی مادر از زندگ   ک ی   مگر 

 فرزندانش؟   ی و سعادت و شاد   ی خوشبخت 
شکستن    ی به بها   ی و خوشبخت   ی اگر آن خوشحال   ی حت 

 !و خرد شدن خودش و غرورش باشد 



! اگه مادر عرفان زنگ زد؛ اون  د ی بخواب   د ی حالا بر -

 .م ی کن ی م   ی فکر   ه ی موقع  
سرش    ی و لحاف را رو   د ی و خودش دراز کش   گفت 

 .انداخت 
  ی ک ی و تار   ی بعد که خانه غرق در خاموش   ی ق ی دقا 

 .لحاف خفه شد   ر ی هم ز   ی گشت، هق، هق پر 
 
 ک ی پنجاه_ قسمت #
 
هزار شب طول    ی به اندازه   ی پر   ی شب برا   ک ی   آن 
 .کرد   رترش ی و ده سال پ   د ی کش 
  ر ی و چروک ز   ن ی شد و چ   شتر ی ب   دش ی سف   ی موها   حجم 

 ...چشمش مشهودتر؛ اما 
سرخ شده و    ی ها صبح که سر زد، چشم   ی ده ی سپ 

" از جا  ی عل   ا ی "   ک ی متورمش را از هم گشود و با  
 .برخاست 

به    ی بود و دخترها هنوز غرق در عالم   ل ی تعط   روز 
 .نام خواب 

 .را روشن کرد   ی کتر   ر ی را جمع و ز   خوابش رخت 
پولش را برآورد کرد و بعد چادر به    ف ی ک   ی موجود 

 .زد   رون ی سر انداخت و از خانه ب 



  قوان، ی ل   ر ی پن   ی سه نان سنگک تازه و مقدار   د ی خر 
  ی با ی در آن صبح ز   اش ی رو اده ی و پ   ی ز ی حاصل سحرخ 

 .ود ب   ی بهار 
  د ی ها را به ناه خانه بازگشت و نصف نان سنگک   به 

 .مشغول نرمش بود، داد   اط ی خانم که در ح 
زن و    ن ی بود از ا   ده ی چند وقت، کم محبت ند   ن ی ا   در 

 .اش خانواده 
 .خودشان شد   ی ها اتاق   ی هم راه   بعد 

 .هنوز هم خواب بودند   دخترها 
 
 .را دم داد و سفره را وسط اتاق پهن کرد   ی چا 

  ی شدست ی را هم کنار پ   دا ی محبوب آ   ی زردآلو   ی مربا 
 .گذاشت   دا ی ش   ی مورد علاقه   ر ی پن   ی حاو 
  دا ی از خودش نشان دهد که آ   ی رفتار   خواست ی نم 

 .دلخور است   روزش ی د   شنهاد ی فکر کند از پ 
از    ی ز ی چ   ن ی انگار کند که چن   خواست ی دلش م   اصلا 
اتفاق افتاد    شب ی که د   یی زها ی و آن چ   ده ی نشن   دا ی زبان آ 

 !خواب بد و کابوس بوده است   ک ی و گفته شد، فقط  
اشتباه    ی چشم رو   توانست ی راحت م   ی ل ی بود و خ   مادر 
 .ببندد   ش ی ها بچه   ی ها یی گو اده ی و ز 
دست و صورتشان را    دا، ی و آ   دا ی بعد، ش   ی ق ی دقا 

  ی ن ی با س   ی شسته و کنار سفره نشسته بودند که پر 
 .وست ی شان پ به جمع دو نفره   ی چا 



 ...نشست و   دا ی آ   ی و روبرو   دا ی ش   کنار 
 ؟ ی پر   ی هنوز ازم دلخور -

از جنس اخم و    ی بار مقابل لبخندش، سد   ن ی اول   ی برا 
 :گذاشت و جواب داد   شش ی و به نما   د ی تظاهر نکش 

 "شده که من دلخور باشم؟   ی نه! مگه چ "
را جواب گرفت و    ی که اعتراض کرد، اخم پر   دا ی ش 

 .شکفت   دا ی گل از گل آ 
 پس من امروز با عرفان حرف بزنم؟ -

بود و صورتش پر از لبخند،    ی پر از شاد   لحنش 
 .گفت   جان ی جمله را با ه   ن ی ا   ی وقت 
 
 .مکث کرد   ی کم   ی پر 
از در انکار وارد شود که در جوابش    خواست ی م 

 :گفت 
 "؟ ی با عرفان حرف بزن   ی در مورد چ "

  ش ی ها که در چشم   ی و برق شعف   دا ی لب آ   ی رو   لبخند 
 ...خاموش شد و   کباره ی به    د ی درخش ی م 
 !ی پر -

 
 پنجاه_دو قسمت #
 
 .اما نه نگاهش کرد و نه جوابش را داد   ی پر 



آخر را هم در دهان گذاشت و از سر سفره    ی لقمه 
 .برخاست 

از دست    ی خلاص   ی پناه برد و فقط برا   گر ی اتاق د   به 
بود که مانتو به تن کرد به مقصد    دا ی آ   ی اصرارها 

 !سحر   ی آن هم صبح کله   ؛ ی زر   ی خانه 
در    دا ی بود که آ   ده ی سرش نکش   ی چادر را رو   هنوز 

 ...و   ستاد ی چهارچوب در ا 
 !ست ز که جمعه امرو   ؟ ی کجا به سلامت -
 ...د ی ا ی کوتاه ب   خواست ی بار را نم   ک ی   ن ی ا 

 .گرفت   ی نفس   کلافه 
 .کار دارم   رون ی ب -

  ی اش را رو کهنه   ف ی جمله را گفت و ک   ک ی   ن ی هم 
 .سر   ی دوش انداخت و چادر را رو 

 .خانه خارج شد   از 
با ماندنش در    گمان ی که ب   ی جنگ   دان ی اصل از م   در 

 .فرار کرد   انداخت؛ ی به راه م   دا ی خانه، آ 
 
را آن هم آن ساعت از    ی زر   ی رفتن به خانه   ی رو 

و    ش ی مخل  آسا   خواست ی روز نداشت و دلش نم 
 !خوابش شود 

مملو از درد و غم، راه    ی پر از مشغله و دل   ی فکر   با 
 ...گرفت و   ش ی ها را در پ کوچه و پس کوچه 



که با    ی ساعت بعد بود که به خود آمد! آن هم وقت   دو 
و خرد    تاول زده، کنار سنگ قبر ترک خورده   ی پاها 
 .اش نشسته بود مادر جوانمرگ شده   ی شده 

 !کرد ی باغ رضوان، آرامش م   ی و خلوت   سکوت 
  نکه ی نبود؛ با ا   ی خبر   ی و شلوغ   اهو ی از ه   گر ی د   نجا ی ا 

  ی باق شهر ساکن آنجا بودند و    ن ی مردم ا   شتر ی نصف ب 
 .افتاد ی گذرشان به آن قطعه از شهر م   ی هم روزگار 

 
 !وقت بود که به مادرش سر نزده بود   ی ل ی خ 
  ر ی درگ   ی نخواهد، وقتش را نداشت. آنقدر   نکه ی ا   نه 

گ   ...گر ی خودش شده بود که د   ی ها ی روزمر 
 .خواند   ی ا لب فاتحه   ر ی انداخت و ز   ر ی به ز   سر 
بود که تمام درد و    یی خدا تنها جا   ی شه ی هم   نجا ی ا 

 .اورد ی بر زبان ب   توانست ی و کاست م   کم ی دلش را ب 
وقت نتوانسته بود، در برابر    چ ی ه   نکه ی با ا   مادرش 
کرده و    ی با او همدرد   ی و مشکلات زندگ   ها ی گرفتار 
 !بود   ی بدهد؛ در عوض سنگ صبور خوب   اش ی دلدار 
نه از خودش داشت و نه از    ی ا خاطره   چ ی که ه   ی مادر 

 ...آغوشش 
سبک شد    ی دلش کم   ی رو   ی ها بعد بود که غم   ی ق ی ا دق 

 .و او از جا برخاست 
گلاب را نداشت که از کنار سنگ قبر    دن ی خر   پول 
  ر ی نوشابه را برداشت و از ش   ی خال   ی بطر   ، ی گر ی د 



شده بود، پرش    ه ی همان قطعه تعب   ی که گوشه   ی آب 
 .کرد و به سمت قبر مادرش برگشت 

 .اش را شستشو داد شکسته   سنگ 
 ...عوضش کند؛ اما   توانست ی م   کاش 
وصل به پول بود و    ز ی روزها، همه چ   ن ی که ا   ف ی ح 

ها هم مبدل به  خواسته   ن ی بدون آن، کوچکتر 
 !شد ی ها م حسرت   ن ی بزرگتر 

 
 _سه پنجاه قسمت #
 

منزل    بارش، ن ی را دوباره پر کرد و مقصد ا   ی بطر 
 .پدرش بود   ی ابد 
 .رفت   ن یی قطعه پا   چند 

 .و سالم بود   ز ی قبر پدرش، برعکس مادرش تم   سنگ 
را از    ن ی مهمان داشته! ا   ی حساب   روز ی پدرش د   انگار 
  ی خرد شده   ی سنگ و حلواها   ی رو   ول ی گلا   ی ها گل 
 .آن متوجه شد   ی رو 
هم نبود؛ به هرحال پدرش، فرزندان    ی تعجب   ی جا 
و    ی پول ی هم به جز او داشت که نه مشکل ب   ی گر ی د 

 ...روزگار را   ی داشتند و نه دغدغه   ی فقر و تنگدست 
او خواند و به سمت خانه روانه    ی هم برا   ی ا فاتحه 
 .شد 
 



و زنگ را    ستاد ی ظهر بود که پشت در ا   ک ی نزد 
 .فشرد 
خانم و    د ی از ناه   ی که شد، نه خبر   اط ی ح   وارد 

آنها، به    ی که به هوا   یی دا ی بود و نه از ش   ش ی دخترها 
 .آمد ی م   اط ی ح 
خودشان به گوش    ی هم از خانه   یی صدا   چ ی ه 
 .شتاب گرفت   ش ی ها که نگران شد و قدم   د ی رس ی نم 

  افت ی   ی ا در گوشه   ده ی را خواب   دا ی اتاق که شد، ش   وارد 
 ...دا ی و آ 

 تا الان؟   ی کجا بود -
سرش    ی چادر را از رو   دا، ی به سوال آ   توجه ی ب 

 .رفت   دا ی برداشت و به سمت ش 
شده    ض ی نکنه مر   ده؟ ی وقت روز خواب   ن ی چرا ا   دا ی ش -

 !باشه 
 .بالا انداخت و بعد جوابش را داد   ی ا شانه   دا ی آ 
 .غمباد گرفته   چاره ی نشده؛ دختر ب   ض ی مر -
در هم قفل    ش ی پاها   دا، ی به ش   ده ی حرف، نرس   ن ی ا   با 
  .شد 
 :و او ادامه داد   د ی چرخ   دا ی سمت آ   به 
! دخترهاش  ی مهمون   رفتن ی داشتن م   نا ی خانم ا   د ی ناه "

مامان بزرگشون رو دادن و از جمع    ی پز خونه   ی کل 
 "...هم   دا ی هاشون گفتن! ش و بچه   ها یی ها و دا خاله 



 
تلخ دخترش    ی ها حرف   ی که ادامه   ستاد ی نا   گر ی د   ی پر 

 .را بشنود. به سمت اتاق رفت 
درد    د ی خودش کم بود که حالا با   یی و تنها   ی ندار   درد 
 .د ی خر ی را هم به جان م   ش ی دخترها   ی کس ی ب 
نبود انگار که به دنبالش آمد    ه ی ول کن قص   دا ی آ   ی ول 
 ...و 
و    ی و ناراحت   گه ی نم   ی ز ی ! به تو چ گه ی حق داره د -

  ؛ ی اراحت بش که مبادا ن   اره ی اش رو به روت نم غصه 
  ی کس ی ب   ن ی طرف، ا   ه ی   مون ی چارگ ی و ب   ی ... بدبخت ی ول 

نه    ، ی ا خاله   ی ! نه خونه گه ی طرف د   ه ی   ی و کار 
  تونه ی آدم م   ی تا ک   ده؛ ی ع   ام ی ! مثلا ا یی نه جا   ، ی ا عمه 
خودش رو حبس کنه و بزنه به    ی وار ی چهارد   ی تو 
خوبه؟ تو خودت حداقل    ز ی و بگه همه چ   ی ال ی خ ی ب 

چند نفر    ه ی سر کار و    ی ر ی م   ی ش ی صبح به صبح پا م 
 ؟ ی ما چ   شه؛ ی دلت باز م   ، ی ن ی ب ی آدم م 
 :نداشت که تشر زد   دن ی توان شن   گر ی د   ی پر 
ندارم که حالا    بت ی ! من خودم کم مص دا ی بس کن آ "

 "!ی پاش ی نمک به زخمم م   ی دار 
حالا و در    د، ی بار ی در قبرستان م   د ی که با   یی ها اشک 

 !گرفته بود   ان ی اش جر گونه   ی ، رو اتاق کوچک خانه 
بنالد و دلشان    ی کس ی که از ب   داد ی ها هم حق م بچه   به 
 ...بخواهد؛ اما   ی گذران و خوش   ی و مهمان   ح ی تفر 



 
 پنجاه_چهار قسمت #
 
  ی بود که دست به کار شد برا   دا ی از ش   یی دلجو   ی برا 

 .که او دوست داشت    ی پختن قورمه سبز 
 !بدون گوشت   ی ورمه سبز ق   البته 
که از    ی برنج هند   ی ها مانه ی پ   ن ی آخر   ساندن ی حال خ   در 

 ...بود که   اش یی کذا   د ی ماحصل همان خر 
 !من با عرفان حرف زدم؛ اون هم موافقه -

 .در هوا خشک شد   ی پر   دست 
 .نداشت   ی ال ی خ ی ب   ال ی خ   بار ن ی ا   دا ی آ 
عطا    ی خونه   ی تو   ی که اگه خواستگار   گفت ی م -

که گرفته    ی م ی تر با تصم باشه، پدر و مادرش راحت 
 .ان ی کنار م 

 
از جانب عرفان نقل قول کرد،    دا ی که آ   ی آخر   ی جمله 

 ...با سرعت به سمتش بچرخد و   ی باعث شد پر 
مگه خودش نبود که    ان؟ ی کنار ب   مش ی با کدوم تصم -

نداره    ی اثر   مش ی تصم   ی تو، تو   ی مال   ت ی وضع   گفت ی م 
اون رو    ی و خوشبخت   ی اش خوشحال و خانواده 

  خوان؟ ی م 



که از    ی محکم   ت ی اتفاق کوچک، شخص   ن ی هم   با 
عرفان در ذهنش ساخته بود، متزلزل شد و فرو  

 !خت ی ر 
ما گفته؛    ی زندگ   ت ی گفته! به پدر و مادرش از وضع -

... به اونا هم حق بده که بخوان تنها پسرشون  ی ول 
 !ره ی و سرشناس زن بگ آبرودار    ی خونواده   ه ی از  

 !آبرودار؟ 
از او و دخترانش سر زده بود که    یی آبرو ی چه ب   مگر 
در مقام دفاع از عرفان و    ن ی چن   ن ی ا   دا ی حالا آ 

 آمد؟ ی اش برم خانواده 
 سرشناس بودن فقط به داشتن پول بود؟   مگر 
رها کرد و به سمت دخترش    نک ی س   ی را رو   قابلمه 
 .آمد 
که در ذهن مرور کرده بود را بر    یی زها ی آن چ   ی همه 

 .زبان آورد 
که حالا دنبال    دن ی رو از ما د   یی آبرو ی کدوم ب -

 گردن؟ اسم و رسم؟   ی آبرودار م   ی خونواده 
 ...به دختر انداخت و بعد   ی تر ق ی دق   نگاه 

بار و از  و تره   وه ی م   دون ی م   ی بهشون بگو برن تو -

بپرسن؛    ی حاج کمال طاهر   ی کسبه در مورد خونواده 
اش براشون  اسم و رسم خودش و خونواده   ن ن ی بب 
 !نه   ا ی   کنه ی م   ت ی کفا 
 



هم رو از دخترک گرفت و مشغول کار خودش    بعد 
 .شد 

 ...قانع شده و از رو برود که   دا ی داشت آ   انتظار 
فرصت رو دارم واسه    ه ی   ن ی ! من هم ی پر -

 .رش ی ازم نگ   ؛ ی خوشبخت 
  ی ا ده ی حرف زدن فا   گر ی بود که د   ده ی رس   جه ی نت   ن ی ا   به 

 .ندارد که سکوت کرد و مشغول کار خود بود 
و نگاهش    ستاده ی همچنان ا   دا ی گذشت و آ   ی ق ی دقا 
 .کرد ی م 
 
 پنجاه_پنج قسمت #
 
همه    ن ی وضع! از ا   ن ی خسته شدم از ا   گه ی من د -

ترم رو    ن ی ا   ی ه ی شهر   نکه ی . از ا ی پول ی و ب   ی بدبخت 
باشم. تو خودت خسته    گه ی به فکر ترم د   د ی نداده، با 

نگران پول کتاب و خرج و    د ی با   ی ه   نکه ی از ا   ی نشد 
به بعد    ن ی از ا   خوام ی نم   ؟ ی مخارج دانشگاه من باش 

  ی و حساب   ت درس   ی مانتو   ه ی جفت کفش و    ه ی حسرت  
  ؟ ی فهم ی به دلم بمونه؛ م 

اما دست از به زبان    زد؛ ی دخترک زار م   گر ی د   حالا 
زارش داده بود،  ها آ سال   ن ی که تمام ا   یی زها ی آوردن چ 

 .د ی کش ی نم 



کافه و    شنهاد ی هر وقت دوستام پ   خوام ی نم   گه ی د -

دادن به هزار تا بهونه    د ی رستوران و گردش و خر 
اتوبوس، پول    ی ه ی ردشون کنم؛ چون من جز کرا 

دخترا به هم دستور    ی وقت   خوام ی ندارم! نم   ی ا گه ی د 
غذا رو    ن ی ا   شه ی با خودم فکر کنم م   دن ی پخت غذا م 

  گه ی د بدون گوشت و کوفت و زهرمار هم پخت؟  
از هفت روز هفته، سه روزش رو    خوام ی نم 
 !آبپز بخورم   ا ی   ی کباب   ی ن ی زم ب ی س 

 .به هق، هق افتاده بود   گر ی حالا د   دخترک 
 

را هم از خواب    دا ی ش   ش ی ها ه ی و گلا   ه ی بلند گر   ی صدا 
 .پرانده و به آشپزخانه کشانده بود 

را    دا ی و فقط آ   ستاده ی هنوز هم هاج و واج ا   ی پر 
 ...که   کرد ی تماشا م 

 .جملاتش را با التماس بر زبان آورد   ن ی آخر   او 
بار رو    ه ی   ن ی ا   کنم ی ! خواهش م ی پر   کنم ی خواهش م -

و    ی کم هم خوشبخت   ه ی فقط به خودت فکر نکن.  
من رو در نظر داشته باش. تو... اگه    ی خواسته 

  ی همه    ی گور بابا   گم ی من هم م   ، ی موافق نباش 
که تو فکر    ی ز ی آرزوهام... چون برخلاف اون چ 

 ...ی ول   ته؛ ی اولو   ی ام تو نظر تو واسه   ، ی کن ی م 
 !باشه -



کلمه    ن ی بود که از بهت خارج شده و با زحمت ا   ی پر 
 .د ی کش   ن رو ی اش ب خشک شده   ی گلو   ان ی را از م 
کلمه، رعد و    ن ی با هم   دا، ی آ   ی ه ی از گر   س ی خ   ی ها چشم 
و سفت و سخت    د ی زد و از جا جه   ی از خوشحال   ی برق 
 .د ی را در آغوش کش   ی پر 
 !دوست دارم... مامان   ی ل ی خ -
بار به دل    ن ی اول   ی آن هم برا   دا ی "مامان" گفتن آ   نه 
 .که گفت   ی نشست و نه آن "دوستت دارم"   ی پر 
  ی فقط برا   ی که روز   ی م ی تصم   کرد ی وقت فکر نم   چ ی ه 

  ی حفظ غرور خودش و دخترها گرفته، خودخواه 
که او فقط به خودش    د ی بگو   دا ی شود و آ   ی محض تلق 
 .کند ی فکر م 

 
اش باز کرد و به  دخترک را از دور شانه   ی ها دست 

 .سمت اجاق گاز رفت 
پس من برم به عرفان زنگ بزنم و بگم که موافقت  -

 !ی کرد 
 :نتوانست سکوت کند که گفت   بار ن ی ا 
 ".قبل از عرفان با پدرت صحبت کن "
 .کامل کرد   دا ی اش را ش جمله   ی ادامه   و 
افسار    ی مامان! مگه خبر ندار   گه ی راست م -

اون آب هم    ی عطاجونت دست زنشه و بدون اجازه 



اول از طرف اونا مطمئن شو، بعد عالم و    خوره؟ ی نم 
 .آدم رو خبر کن 

 
 ش پنجاه_ش قسمت #
 
نازک    ی در جواب خواهر کوچکترش، پشت چشم   دا ی آ 

 .به سمت اتاق رفت   ی کرد و با خوشحال 
اشک    ی ها که قطره   کرد ی اما تمام تلاشش را م   ی پر 

چشمانش به بند بکشد و    ی را در همان حدقه 
 .نگذارد   ش ی درونش را به نما   ی ظاهرش، حال آشفته 

گذشت و او همچنان که در حال تفت دادن    ی ق ی دقا 
که حالا    دا ی خشک در روغن بود، رو به ش   ی سبز 

سرگرم    ون ی ز ی تلو   ی نوروز   ی ها خودش را با برنامه 
 :کرده بود؛ گفت 

 ".خانجون   ی خونه   م ی ر ی بعد از ظهر م "
 ...از شعف زد؛ اما   ی دخترک برق   ی ها چشم 

 اونجا؟   م ی بر   ی واسه چ -
 :جواب داد   ی پر   و 
 ".م ی خانجون نرفت   دن ی ! ما هنوز واسه د ها ده ی مثلا ع "
 .آمد   ی کند و به سمت پر   ون ی ز ی دل از تلو   دا ی ش 

 ...داد و   ه ی تک   وار ی را به د   اش شانه 
 !ی ش ی ناراحت م   گن، ی م   ی ز ی چ   ه ی اونجا باز    م ی بر -



زد    ی دخترکش بود که لبخند   ی دلخوش   ی فقط برا   ی پر 
 .سرت" داد   ی "فدا   ک ی و جوابش را با  

 
 ...را خوردند و   ناهار 

 ؟ ی ا ی نم   ی خانجون؛ تو   ی خونه   م ی بر   م ی خوا ی ما م -
 .د ی پرس   دا ی بود که با شور و شوق رو به آ   دا ی ش 
 .برم سراغ عطا   خوام ی نه! من م -

  رون ی از آن هم هر سه حاضر شدند و از خانه ب   بعد 
 .زدند 

 
 پنجاه_هفت قسمت #
 
  ی از جنوب به شمال شهر، با وجود خلوت   دن ی رس 
 .د ی ساعت طول نکش   م ی از ن   شتر ی ب   ها، ابان ی خ 
شدند و چند    اده ی پ   ی از تاکس   ی پر   ی پدر   ی کوچه   سر 

 .گز کردند   اده ی مانده را پ   ی متر باق 
 ناراحت بودم؟   ی مامان از چ   ی دون ی م -
 .د ی پرس   ی بود که رو به پر   دا ی ش 
 ؟ ی از چ -
مانتو    ن ی همه گشتم و پول دادم بابت ا   ن ی ا   نکه ی از ا -

بار هم    ه ی وقت تا به امروز    اون   د، ی و شال واسه ع 
 !بودمش   ده ی نپوش 



  ی رو   ی در جواب دخترکش فقط لبخند پر از درد   ی پر 
 !لب نشاند 

دخترک    ی ها و درخور حسرت   ن ی از ا   شتر ی ب   ی جواب 
 .نداشت   ش ی برا 
  ی ها شانه   آورد، ی بر زبان م   دا ی که ش   ی ا هر کلمه   با 
خودشان خم    ی و کار   کس ی بار غم ب   ر ی ز   شتر ی ب   ی پر 
 .شد ی م 

دهان باز کند و او را درسته    ن ی زم   خواست ی م   دلش 
 .ببلعد 

  ش ی نبود که هشت سال پ   ی همان زندگ   ت، ی وضع   ن ی ا 
شسته و مشکلاتش را    ز ی به خاطرش دست از همه چ 

 !بود   ده ی به جان خر 
 

  ی ها خنده   ی صدا   ستادند، ی که ا   اش ی پدر   ی خانه   مقابل 
تا کوچه هم    ی آن، حت   ی اهال   ی دغدغه ی شاد و ب 

 .د ی رس ی م 
خانواده دور هم    ی و همه   ل ی بود و روز تعط   د ی ع   ام ی ا 

 ...جمع 
را    فون ی رفت و زنگ آ   ش ی سست پ   یی ها با قدم   ی پر 

 .فشرد 
را از لنز    ی پر   ی شکسته   ی چهره   ر ی تصو   گمان ی ب 

و شناخته بودند که در بدون    ده ی د   فون ی آ   ن ی دورب 
 .از هم باز شد   ی سوال و جواب 



شده گذشتند و    ی بزرگ و گلکار   اط ی از ح   دا ی ش   همراه 
 .وارد سالن خانه شدند 

  ، ی پر   ی به اتفاق جمع، به احترام بزرگتر   ب ی قر   اکثر 
آنها سلام و    ک ی   ک ی از جا برخاستند و او با  

 .کرد   ی پرس احوال 
و پسرش محمد؛ گرچه    ه ی جواد و همسرش سم   با 

 !با پوزخند   ه ی سلامش کرد و سم   ن ی جواد سرسنگ 
او را    ی وقت   را گرم کرد،   ی دل پر   ی سجاد اما کم   رفتار 

گفت؛ رفتار    ک ی و سال نو را تبر   د ی در آغوش کش 
 .نداشت   ه ی از سم   ی همسرش اما دست کم 

و    د ی خردسال سجاد را هم در آغوش کش   پسرک 
 .اش کاشت گونه   ی رو   ی ا بوسه 

فرناز و فرانک_دو خواهر کوچکتر از خودش_ و    با 
کرد و    ی پرس هم سلام و احوال   شان ی ها شوهرها و بچه 

 ...بعد 
 .جان بود با خانم   یی ارو ی زمان رو   حالا 

 
مخصوصش    ی تشکچه   ی رو   ، ی کنار بخار   رزن ی پ 

 .دوخته بود   ی نشسته و چشم به صورت پر 
بود که    ش ی ها هنوز در حال خوش و بش با خاله   دا ی ش 
 .جان رفت ا اکراه به سمت خانم ب   ی پر 

گونه به    ی روبوس   ی کرد. خم شد و به هوا   سلام 
 .د ی و حالش را پرس   د ی اش ساب گونه 



  د ی که با   ی هم دار   ی ر ی مادر پ   ه ی افتاد    ادت ی چه عجب  -

 ؟ ی بهش سر بزن 
 !مادر؟ 

در ذهنش مرور کرد و حاصل    ی کلمه را پر   ن ی ا 
 .لبش   ی شد گوشه   ی افکارش پوزخند 

 .بود   اد ی ز   ی اد ی آن عجوزه ز   ی برا   ی مادر   لقب 
 
 
 پنجاه_هشت قسمت #
 
 !رزن ی هم داشت پ   ی انتظارات   چه 
  ی در حق پر   اش ی جوان   ام ی که ا   یی ها هم بعد ظلم   آن 

 .مادر مرده روا داشته بود 
و    د ش ی م   ز ی عز   ی حاج کمال در خانه بود، پر   ی وقت   تا 
 .رفت ی که پدرش به حجره م   ی از آن ساعات   ی وا 
  ی و تمام کارها   ماند ی ساله م   ازده ی ده،    ی وقت پر   آن 

و پاش چهار    خت ی درندشت و جمع کردن ر   ی آن خانه 
 !کوچک و بزرگ   ی بچه 

 ...که بماند   شان ی ها ها و کهنه لباس   شستن 
که    ی حق نداشت او را به اسم و لقب   ی حت   ی پر 
 .خطاب کند   زند، ی م   ش ی خودش، صدا   ی ها بچه 
 !"جان "خانم   ی و پر   گفتند ی به مادرشان "آبا" م   آنها 



و نشاط را پشت سر    ی جوان   ام ی حالا که ا   رزن ی پ 
  ی شده بود، خود را در مقام مادر   ر ی گ ن ی گذاشته و زم 

 !د؟ ی د ی او م   ی برا 
 
  رزن ی پ   ی ده ی صورت چروک   ی هنوز در حال تماشا   ی پر 

که او به    کرد ی بود و خاطرات تلخ گذشته را مرور م 
دورتر نشست و    ی کم   ی کنار خود اشاره کرد و پر 

 .را داد   اش ه ی جواب کنا 
 .خانجون   ده ی مجال سرخاروندن نم   ی مشکلات زندگ -
  ی خواهر ما که حت   ن ی ا   ه ی ز ی چ   ، ی ل ی وک   ، ی ر ی انگار وز -

اش  هم وقت سر زدن به خونواده   لات ی تعط   ام ی ا   ی تو 
 !رو نداره 

 .بست ی م   ه ی را به توپ کنا   ی جواد بود که پر   بار ن ی ا 
 :حرف برادرش را گرفت که گفت   ی فرناز دنباله   و 
  ی ها کردن خونه   ز ی داداش؟ تم   ی خوب مگه خبر ندار "

 "!نداره   ی ر ی مردم هم کم از وز 
 .د ی نازک کرد و با تمسخر خند   ی هم پشت چشم   بعد 
تا آمد دهان باز کند و جواب آن زنک به ظاهر    دا ی ش 

زد و او    ی ا با چشم و ابرو اشاره   ی خاله را بدهد، پر 
 .را وادار به سکوت کرد 

  دانست ی و م   شناخت ی م   ی را بهتر از هرکس   خواهرش 
نابرابر را    ی جنگ   پور ی که جوابش را بدهد، ش   ن ی هم 

 .خواهد آورد   به صدا در 



 .ممکن بود   ی نه ی گز   ن ی سکوت بهتر   پس 
 .ند ی از آن ناراحت بب   شتر ی را ب   دا ی ش   خواست ی نم 
 
 ؟ ی کجاست آبج   دا ی آ -
از حضور    ، یی را ی پذ   ن ی فرانک بود که ح   بار ن ی ا 

 ... و   د ی پرس   گرش ی د   ی خواهرزاده 
 .اد ی اومد، نتونست ب   ش ی براش پ   ی کار مهم -
 !شه؟ ی نکنه داره عروس م   ؟ ی چه کار مهم -

 .فرناز   ی ه ی هم فرانک بود و بعدش کنا   باز 
از سرنوشت مادرش عبرت گرفته و    دا ی نه! انگار آ -

  ی هاش رو الگو قرار داده که از پونزده سالگ خاله 
 .درس   ی دنبال شوهر کردن نبود و رفته پ 

شربتش را    وان ی که ل   اورد ی نتوانست تاب ب   گر ی د   ی پر 
 :گفت   گذاشت و در جوابش   ن ی زم 
از مادرش نداشتن؛ فقط    ی هاش هم دست کم خاله "

چند سال خرج    ه ی اونا چون خاطرخواه نداشتن،  
  ی دست حاج بابا و تو   ی دانشگاه آزاد رو گذاشتن رو 
 "!دانشگاه دنبال شوهر گشتن 

که خانجون    کرد ی م   دا ی پ   خ ی دو خواهر ب   ن ی داشت ب   کار 
 .از در دخالت در آمد و هر دو را ساکت کرد 

 
 



 پنجاه_نه قسمت #
 
هم، سجاد مداخله کرد و رو به    رزن ی از تشر پ   بعد 
 :گفت   ی پر 
 "؟ ی رو بهم نداد   دت ی جد   ی چرا آدرس خونه "

تنگ شده بود که به او هم    ی اما به قدر   ی پر   خلق 
 :تشر زد 

 "؟ ی دن ی د   د ی ع   ی ا ی ب   ی خواست ی چطور؟ م "
گفتن از اون    ی ول   م؛ ی با جواد اومد   ی چهارشنبه سور -

 .ن ی خونه رفت 
  ی با لحن   دا ی به او نداده بود که ش   ی هنوز جواب   ی پر 

 .حرف آمد   ی انه ی دلخور به م 
  داد ی آدرس رو بهتون م   ن، ی د ی پرس ی م   ی از خاله زر -

 !یی دا 
 .رساند   دا ی از جا برخاست و خود را به کنار ش   سجاد 
جوابش    یی با دلجو   انداخت و   ش ی دور شانه ها   دست 
 :را داد 

پدرسوخته؟ زنگ    د ی به عقل خودم نرس   ی کن ی فکر م "

 "!باز نکرد   ی درشون رو زدم کس 
  ش ی ها ه ی که انگار تازه سر درد و دل و گلا   دخترک 

  ی کرده بود؛ با طلبکار   دا ی باز شده و نازکش پ 
 .جوابش را داد 



 .ی ر ی بگ   دا ی از آ   ی زنگ بزن   ی تونست ی م -
 
 .عزم رفتن کرد   ی اذان مغرب بود که پر   ک ی نزد 

اصرار به ماندنشان    رزن ی فرانک و سجاد و پ   هرچه 
خود را به    ی را بهانه کرده و خواسته   دا ی کردند، او آ 

 .نشاند   ی کرس 
 .رساندنشان را به عهده گرفت   ت ی هم مسئول   سجاد 
سجاد    ی برا   دا ی از خواستگار آ   ی راه بازگشت پر   در 

 ...گفت و او 
اشاره بهم    ه ی   ه ی بود، فقط کاف   قات ی حق اگه لازم به ت -

 .ارم ی رو برات در م   اش فه ی طا   ی ! خودم ته و تو ی بد 
شده    ، ی فکر کرد که چقدر خوب است که کس   ی پر   و 
را    ش ی او و دخترها   ی هوا   ی دورادور و فقط زبان   ی حت 
 .دارد 
  اد ی سجاد هم در عمل ثابت کرده بود که ز   گرچه 
که با زبان    ن ی حساب کرد؛ اما هم   ش ی رو   شود ی نم 

  ی دلگرم شدن پر   ی هم برا   کرد ی م   ی برادر 
 .بود   ی کاف 
 
بود و نه    دا ی از آ   ی هنوز نه خبر   دند، ی خانه که رس   به 

 .ی حاج آقا صادق   ی از خانواده 
کل خانه هم خاموش بود و سکوت و    ی ها چراغ 
 .ی بر آن مستول   ی ک ی تار 



کرد    ها را روشن محض ورود به اتاق، اول چراغ   به 
را برداشت و    اش ی م ی قد   ی ا ی نوک   ی و بعد گوش 

 .را گرفت   دا ی آ   ی شماره 
 ...بوق خورد و بعد   چند 
گفت که عطا در خانه تنها بوده و شهره به    دا ی آ 

و بعد از    خورد ی مسافرت رفته است. شام را با او م 
 .گردد ی آن به خانه برم 

  جان ی و با ه   د ی کش   رون ی ب   ی را از دست پر   ی گوش   دا ی ش 
 :د ی پرس 

 "قبول کرد؟   ؟ ی بهش گفت "
 :فقط جواب داد   دا ی آ   و 
 "!گم ی خونه و م   ام ی م "
 
ظهر را    ی غذا   ی مانده ی شام، باق   ی دو نفر هم برا   آن 

برگشت و هم    دا ی خوردند و آخر شب بود که هم آ 
ساعت از    م ی ن   ی آن هم به فاصله   ؛ ی صادق   ی خانواده 

 .هم 
 :د ی پرس   دا ی خاص از آ   ی با لحن   ی پر 
 "گفت؟   ی پدرت چ "

  ی کارها   ر ی عطا را درگ   خواست ی هم دلش نم   هنوز 
بود او جواب رد به    دوار ی و ام   کند   ش ی خود و دخترها 
 .دخترک بدهد 

 :جواب گرفت   و 



  شه ی هم خوشحال م   ی ل ی نداره و خ   ی مانع   چ ی گفت ه -

 .خودش باشه   ی خونه   ی تو   ی که خواستگار 
اصل و    ا ی خواستگار؟    ن ی ا   ه ی چطور پسر   د ی نپرس -

 ه؟ ی نسبش ک 
  ی قبولش کرده و اجازه   ی که پر   ن ی گفت هم -

  !پسره جربزه داره   ی عن ی داده،    ی خواستگار 
را    زها ی چ   ن ی مانتواش ا   ی ها باز کردن دکمه   ن ی ح   دا ی آ 

 :شد و ادامه داد   ره ی خ   ی پر   ی ها گفت و بعد در چشم 
  ی ! اونقدر ی من مطمئنم عطا هنوز هم عاشقته پر "

چشم بسته بگه    ، ی کن   د یی رو تا   ی ز ی تو چ   ی که وقت 
 ".رم قبولش دا 

 ...ی پوزخند تلخ بود از جانب پر   ک ی فقط    دا ی آ   جواب 
 
 شصت قسمت #
 
به    زده ی شده و س   ی به سرعت سپر   د ی ع   لات ی تعط   ام ی ا 

 .در هم گذشته بود 
  اط ی و دخترانش در ح   ی پر   ی که برا   ی زده ی س   البته 
 !به در شد   ی صادق   ی آقا   ی خانه 
اصرار کردند    ی به پر   ش ی خانم و دخترها   د ی ناه   هرچه 

قبول نکرد که    ی شان بروند؛ پر که با آنها به باغ 
 !نکرد 



شد؛    ده ی به التماس هم کش   ی سر کار دخترها حت   آخر 
 .نداشت   شتر ی پا ب   ک ی   ی اما مرغ پر 

  ی هم بست و رو   دا ی التماس نگاه ش   ی رو   چشم 
 .کرد   ی پافشار   مش ی تصم 
  ی وقت دوست نداشت وجود و حضورش برا   چ ی ه 
 .دردسر و مزاحمت باشد   ی ه ی ما   ی کس 
به    د، ی از آنچه که با   شتر ی چند وقت هم که ب   ن ی ا 

 !زحمت داده بود   ی صادق   ی خانواده 
 

تماس    ی به در هم که مادر عرفان با پر   زده ی س   ی فردا 
 .را گذاشته بود   ی گرفته و قرار خواستگار 

 !خاص   ی هم با لحن و رفتار   آن 
انگار از پشت تلفن هم توانسته بود، صورت    ی پر 

 ...را   نش یی و آن نگاه از بالا به پا   ند ی زن را بب 
حس کرده بود؛    ی در جملاتش را هم به خوب   اکراه 
 ...اما 
دندان    ی با دادن جواب   خواست ی که م   ی ا لحظه   آن 

را به هم    ز ی چ   شکن، تماس را قطع کرده و همه 
  ش ی ها در ذهنش مرور و حسرت   دا ی آ   ی ها بزند، حرف 

تکرار شده بود که او زبان به دهان گرفت و فقط بله  
مادر عرفان را    حد ی ب   ی ها سوال و جواب   ر ی و خ 

 .رسانده بود 



و عطا و    ی پر   ی زندگ   ی نامه تمام شجره   زن 
و در آخر فقط مانده بود    ده ی کش   رون ی خاندانشان را ب 

 .ی تگار محل خواس   ن یی تع 
  دا، ی با آ   اش ی بعد   ی ها هم چون عطا در تماس   آن 

را به بعد از آمدن شهره موکول کرده    یی جواب نها 
 .بود 

 
اگر از    ی گاه گاه   شه، ی هم که مانند هم   ی زر  
زد و    ی به او م   ی سر   کرد، ی م   دا ی فراغت پ   ی ماردار ی ب 

 .نشست ی کنارش م   ی ساعات 
از    شنهاد ی پ   ک ی   شه ی هم هم   دارها ی د   ن ی ختام ا   حسن 

 .ی جواب رد از طرف پر   ک ی جانب او بود و  
  ی گاه   زش، ی که کار او داشت و زحمت ناچ   ی خوب   پول 
 ...اما   کرد؛ ی را وسوسه م   ی پر 

  ی ل ی خ   اش ی بعد   ی از عواقب کار و دردسرها   ترس 
 .برد ی م   ن ی زود، آن وسوسه را از ب 

  کرد، ی مصرف م   ی که زر   یی اسم داروها   دن ی شن   ی حت 
  .آور بود وهم   ی پر   ی هم برا 

بود که با انجام    ی ت ی تر فکر به مسئول آن وحشتناک   از 
 !کرد ی م   ی ن ی سنگ   ی پر   ی ها شانه   ی آن کار بر رو 

از    بست، ی موارد را با هم جمع م   ن ی ا   ی همه   ی وقت 
  ن ی و به هم   گذشت ی کار و پول نسبتا خوبش م   ر ی خ 

 .کرد ی خودش قناعت م   ر ی بخور و نم   ی زندگ 



 
 
 ک ی _ شصت قسمت #
 

 .بود   ی بهار   ی با ی و ز   ی وز آفتاب ر   ک ی   عصر 
  ی با تن   ی تازه از مدرسه برگشته بود که پر   دا ی ش 

 .د ی به خانه رس   شان ی پر   ی خسته و افکار 
سرش بردارد؛ کنار    ی چادر را از رو   نکه ی ا   بدون 
  ی ها اتاق نشست و به شکوفه   اط ی رو به ح   ی پنجره 

 .چشم دوخت   لاس ی درخت گ 
شربت آلبالو درست کرد و به سمتش    ی وان ی ل   دا ی ش 

 .رفت 
 .را به دستش داد   وان ی نشست و ل   کنارش 
نتوانست، سکوت مادرش را تاب    شتر ی ب   ه ی ثان   چند 
 ...که   اورد ی ب 
 شده مامان؟   ی ز ی چ -

 
 .از اعماق قلبش بود   د، ی کش   ی که پر   ی آه 
 :گفت   مقدمه ی ب 
سردخونه تموم شده و گفتن که از فردا    ی کار تو "

 "!لازممون ندارن 



دادن بود که در جوابش    ی فقط محض دلدار   دا ی ش 
 ...بالا انداخت و   ی ا شانه 

.  ی گ ی رو م   ن ی ا   شه ی خدا بزرگه مامان! خودت هم -

 .رسونه ی ما رو هم م   ی روز 
  ز ی و در دل چ   گفت ی م   ز ی چ   ک ی به زبان    دخترک 

 !ی گر ی د 
 ...ی زندگ   ن ی هم خسته شده بود از ا   او 
 ...که به دلش مانده   ی همه حسرت   ن ی ا   از 
  ن ی خسته و غمگ   ی چهره   ی هرروزه   دن ی د   از 

 ...مادرش 
فردا    د ی که امروز در سفره داشتند و شا   ی لقمه نان   از 
 !نه 
 
  نکه ی کنار همان پنجره نشست و بعد بدون ا   ی کم   ی پر 

را عوض    ش ی ها لباس   ا ی از شربت بنوشد    ی ا جرعه 
  د ی به ام   د ی سر کش   ر ی ز   ی کند، همانجا دراز شد و بالشت 

به خواب    ت، ی واقع   ی ا ی فارغ از دن   ی ا قه ی چند دق   نکه ی ا 
 .پناه ببرد 
گرم خواب نشده بود که زنگ در از    ش ی ها چشم   هنوز 

 .جا پراندش 
و پهلو به پهلو شد؛    د ی کش   ی نفس آه مانند   کلافه 
 ...ی ول 



خودش را به    دا ی که آ   د ی طول نکش   ی اد ی زمان ز   مدت 
 .و ناله را گذاشت   ه ی گر   ی خانه انداخت و بنا 

که به اتاق    دا ی دستپاچه از جا برخاست و ش   ی پر 
 .پناه برده بود، با هول از آن خارج شد   گر ی د 

 
 !شده؟   ی چ -
  ن ی ا   ده ی پر   ی بود که نفس، نفس زنان و با رنگ   دا ی ش 

 .جمله را بر زبان آورد 
امن    شه ی هم   جواب، خود را به آغوش   ی جا   دا ی آ   و 
 .او پنهان کرد   ی نه ی س   ان ی رساند و سرش را م   ی پر 

همچنان با شدت    ش ی ها الکن شده و چشم   زبانش 
 .د ی بار ی م 
  ی و به جا   د ی نپرس   ی ز ی چ   دا، ی اما برعکس ش   ی پر 

را دور تن لرزان دخترکش    ش ی ها دست   ، ی پرحرف 
 .چاند ی پ 

 .د ی را نوازش کرد و سرش را بوس   پشتش 
که    ی ز ی گفتن آن چ   ی برا   خواست ی زمان م   دخترک 

 .شده بود   اش ی عذاب و ناراحت   ی ه ی ما   ن ی نچن ی ا 
 
 
 _دو شصت قسمت #
 



  وان ی برد و ل   ش ی دست پ   ی آرام گرفت، پر   ی که کم   دا ی آ 
که هنوز هم کنارش بود را برداشت و به    ی شربت 

 .دست دختر داد 
 ...و بعد   د ی با اکراه چند جرعه نوش   او 
 .... تماس گرفت امروز شهره... باهام تَ -

 .د ی گونه چک   ی رو   ش ی ها و باز هم اشک   گفت 
  ک ی مادرانه نبود؛ بلکه نگاه    ، ی نگاه پر   گر ی د   حالا 

 ...بود؛ همانقدر خصمانه و پر از درد   ی ماده ببر زخم 
و او    د ی زودتر اصل مطلب را بگو   دا ی آ   خواست ی م 

  ی ها ی که مسبب تمام بدبخت   ی هجوم ببرد به جان کس 
 .او بود   ی چند ساله 

 خوب؟ -
و بعد کنار خواهرش    د ی پرس   ی ه با کنجکاو بود ک   دا ی ش 

 .او دوخت   نشست و چشم به صورت 
اش...  خونه   ی مراسم رو تو   نکه ی ا   ی گفت... اجازه -

 ...! گفت ده ی رو... نم   م ی ر ی بِ... بگ 
  ی ده ی نگاه رنج   بار ن ی بود و ا   دا ی باز هم هق، هق آ   و 
 !ی پر 
 
که عطا گفت، جواب آخر را بعد از    ی از همان وقت   او 

برخورد را    ن ی روز و ا   ن ی آمدن شهره خواهد داد؛ ا 
  چ ی آن زن به ه   دانست ی کرده بود و خوب م   ی ن ی ب ش ی پ 

 .اجازه را نخواهد داد   ن ی عنوان ا 



سرش به سنگ    دا ی دندان به جگر گذاشت تا خود آ   اما 
 .بخورد و به حرف او برسد 

  ر، ی رو بگ   خونه مراسمت   ن ی هم   ی تو   گم ی م   ی وقت -

 .که   ی د ی بود؛ حرف گوش نم   ن ی هم   ی برا 
 .گفت و از جا برخاست   دا ی رو به آ   ی پر 

 .د ی از سر کش   ی را از دورش باز کرد و روسر   چادر 
 ...قدم از قدم برنداشته بود که   هنوز 

  سه ی سرک   ی مادرته برا   د ی جد   ی هم نقشه   ن ی گفت ا -

پول حلقه و    ی جور   ن ی ا   ن ی خوا ی کردن عطا! م 
 ...گردن ما   ن ی رو هم بنداز   ی و عروس   ه ی ز ی جه 
  ی اه ی س   ش ی ها و چشم   د ی چسب   ن ی به زم   ی پر   ی پاها 
 !رفت 
 .د ی چرخ   دا ی به سمت آ   ناباور 

 گفت؟   ی چ   گه ی د -
 .کرد   ی گر ی هق هق د   دخترک 

عطا    ذارم ی گفت به مامانت بگو کور خونده! نم -

  ی سوار   ی خرج شماها کنه. تا حالا هم هر چ   ی تومن 
 ...ه ی بهتون داده، کاف 

 
  ی به جا   بار ن ی ا   ی هنوز در حال گفتن بود که پر   دا ی آ 

 .گرفت   ش ی را در پ   اط ی ح   ر ی اتاق، مس 



و نامحرم    به ی مرد غر   ک ی در آن حال هم وجود    ی حت 
فراموش نکرده بود که    ه ی همسا   ی را در خانه 

انداخت و چادر به    ن ی زم   ی را پشت در، رو   ی روسر 
 .د ی سر کش 

و    ه ی گر   ی و کم   خواست ی خلوت م   ک ی لحظه دلش    آن 
 !ه ی هم گلا   د ی شا 
بود    ده ی دوخته و نقشه کش   سه ی آن مرد ک   ی برا   ی ک   او 

 !بار دومش باشد؟   ن ی که ا 
  ن ی عطا دراز کرده بود که ا   ی به سو   از ی دست ن   ی ک 

 !ها را از زبان شهره بشنود؟ حرف 
همه مشکل    ن ی که ا چقدر توان داشت    ی مگر پر   اصلا 

 !بر سرش آوار شود؟   بت ی و دردسر و مص 
 
 
 _سه شصت قسمت #
 
و سردرگم وسط کوچه    ج ی زد و گ   رون ی از خانه ب   ی پر 
 .ستاد ی ا 
لحظات پر از غم و اندوه    ن ی داشت که در ا   یی جا   نه 

  شه ی هم   ی که مرهم دردها   ی به آنجا پناه ببرد و نه کس 
 .اش باشد تازه 



که    ی پشت در بسته ماند و بعد راه پارک کوچک   ی کم 
  ش ی سست در پ   یی ها سر چهارراه بود را با قدم 

 .گرفت 
درست وسط پارک    ی مکت ی ن   ی بعد، رو   ی قه ی دق   چند 

 .نشسته بود 
نسبت به خدا هم    ه ی زبانش به گلا   ی حت   گر ی د 
 .د ی چرخ ی نم 

ها  چمن   ان ی بود که م   ی ا بنفشه   ی ها به گل   نگاهش 
 ...ذهنش و    کردند ی م   یی خودنما 
و هر لحظه    کرد ی مسئله را با هم پردازش م   هزاران 
 .کرد ی را مرور م   ی ا خاطره 

فقط پانزده    ی ازدواجش با عطا، آن هم وقت   ی ابتدا   از 
شد و از    کار ی امروز که از کار ب   ن ی سال داشت؛ تا هم 
 ...طرف شهره متهم 

عطا خودش خبر داشت که شهره چگونه با    ی عن ی 
 !دخترش حرف زده؟ 

هم    ی ت ی اهم   ش ی و دخترها   ی او، پر   ی اصلا برا   مگر 
 !داشتند؟ 
 !نه قاطع بود   ک ی جواب    مسلما 

که    ی همه نسبت به عشق   ی زمان   ک ی بود که    ی مرد   او 
تر  و او را عاشق   کردند ی داشت، حسادت م   ی به پر 

ات علاقه به  عمل و اثب   ی که پا   ن ی اما هم   دانستند؛ ی م 



و خودش را در    د ی که پا پس کش   ی آمد، آن کس   ان ی م 
 .قرار داد، عطا بود   ت ی اولو 
  کردند، ی همه فکر م   ش ی هشت سال پ   ی ماجراها   در 
  ی کم خواهد آورد و خودش را از آن زندگ   ی پر 

اما ماجرا درست چند ماه    د؛ ی کنار خواهد کش   ی جهنم 
 ...ی بعد برعکس شد و در کمال ناباور 

 
پارک،    ی باز   ن ی ها که از زم و داد بچه   غ ی ج   ی صدا 

 .برخاست   مکت ی ن   ی هم از رو   ی بلند شد؛ پر 
را به فکر کردن گذرانده    ی ساعت و اند   ک ی   ن ی ا   تمام 

 ...بود و حالا 
 .گشت ی برم   شان ی قبل   ی به کوچه   د ی با 

ل خوب، با زحمت کم و حقوق  که دو راه ح   یی جا   تنها 
 .قرار داشت   ش ی پا   ش ی بالا، پ 
هر چند    ش، ی پ   ق ی کرد که تا دقا   یی به همان خدا   توکل 
 !کرد ی فقط نگاهش م   ت ی و شکا   ه ی با گلا   کبار ی   ه ی ثان 
 .را نداشت   ی او که کس   جز 
 

اذان مغرب از مسجد محل بلند شده بود که    ی صدا 
 .شد   ک ی بار   ی وارد آن کوچه 

گرفتار بود و    ی سخت   ی دو راه   ان ی هم م   هنوز 
 !پا در کدام راه بگذارد   دانست ی نم 



حالا که به    ی بد و بدتر بود و پر   ان ی انتخاب م   مسئله، 
 .وا مانده بود   ده، ی عمل رس   ی مرحله 

  رد ی همراه دکتر را بگ   ی گوش   ی شماره   دانست ی نم 
 !اورد ی را به صدا در ب   ی منزل زر   فون ی ... آ ا ی 

 
 
 _چهار شصت قسمت #
 
شده و کم کم داشت از    ی بر تمام جانش مستول   د ی ترد 
 ...که   گشت ی که گرفته بود، برم   ی م ی تصم 

 وقت شب؟   ن ی ا   ی کن ی چکار م   نجا ی ! ا ی اِ... پر -
 .نجات او شد   ی بود که فرشته   ی هم زر   باز 
با    ی او، همراه   ی قرص شد که خواست خدا برا   دلش 
 .است   ی زر 
 .د ی را نان به دست د   ی و زر   د ی سمت زن چرخ   به 
 .باهات داشتم   ی ... کار ه ی -
در قفل در انداخت و بعد    د ی رفت و کا   ش ی پ   ی زر 

را به خانه دعوت    ی و پر   د ی کش   ی خودش را کنار 
 .کرد 

 
در حال خواندن    ی خانه که شدند، همسر زر   وارد 

 .نماز بود 



نشست و چشم به رکوع و سجود مرد    ی کنار   ی پر 
 .دوخت 

  از ی و تن رنجور هم دست از راز و ن   مار ی آن حال ب   با 
 ...ی و پر   د ی کش ی نم   ش ی با خدا 

چنان    ی گاه   گر، ی و هزاران نعمت د   ی وجود سلامت   با 
  ی که... فقط در زمان گرفتار   شد ی عافل م   ش ی از خدا 

 .کرد ی رو به آسمان م 
در    ی چا   ی ن ی با س   ی حال ملامت خودش بود که زر   در 

 .دست، کنارش نشست 
 !خانم   ی باشه پر   ر ی خ -
 ...پا و آن پا کرد و بعد   ن ی ا   ی کم   او 
 ...شنهادت ی راجع به اون پ -
 .د ی مجال ادامه نداد و جفت پا وسط حرفش پر   ی زر 

 شنهاد؟ ی کدوم پ -
چشم و ابرو، همسر او را نشان داد    ی با اشاره   ی پر 

را به اتاق    ی که دستش را گرفت و پر   د ی م فه   ی و زر 
 .د ی کشان 

 .نم ی خوب! حالا راحت حرفت رو بزن بب -
 .گرفت   ن یی باز هم معذب بود که سرش را پا   ی پر   و 
 ...و   ک ی ن ی ! کل ی که گفت   ی در مورد کار -

 



  ی باور نم   د ی شن ی را که م   ی ز ی هنوز هم چ   ی زر   انگار 
  ی جمله   ی بالا انداخت و منتظر ادامه   یی کرد که ابرو 

 .ماند   ی پر 
 .وارد بحث شد   گر ی د   یی از سمت و سو   ی پر   و 
به    ی ا چاره   گه ی شدم. د   کار ی امروز باز هم از کار ب -

هم    ی ندارم. از طرف   ی داد   شنهاد ی که تو پ   ی جز کار 
 ...امروز شهره زنگ زده و 

از حجم    ی کرد تا کم   ف ی تعر   ی زر   ی ماجرا را برا   تمام 
 .که داشت کم شود   ی شرم 
کار بود    ن ی مخالف سرسخت ا   روز ی تا د   نکه ی از ا   شرم 

 .و حالا خودش داوطلب 
 :د ی بود که پرس   ی زر   ن ی از شرح کامل ماجرا، ا   بعد 

 "؟ ی کار رو انجام بد   ن ی ا   ی خوا ی که م   ی حالا مطمئن "
 .تکان داد   د یی به تا   ی فقط سر   ی پر   و 
کلماتش    ن ا ی از م   د ی زبان باز کند و ترد   د ی ترس ی م 

 .آشکار شود   نانش ی سرک بکشد و عدم اطم 
 
 
 شصت_پنج قسمت #
 

  د ی فرصت را مناسب د   ی اتاق بودند و پر   ی تو   هنوز 
 :د ی که پرس 



 "...نداره؟ داروها و   ی کار عوارض   ن ی ! ا ی زر "
 :بدون تعارف جواب داد   ی زر   و 
  ی کل   ، ی بخور   ی خوا ی که م   ی سرماخوردگ   ی دارو   ه ی "

راهنماش نوشتن! چطور    ی برگه   ی عوارض براش تو 
 "!عوارض نداره؟   ی بزرگ   ن ی کار به ا 

 :او را راحت کند، ادامه داد   ال ی خ   نکه ی ا   ی هم برا   بعد 
!  ی پر   کنم ی کار رو هر ماه م   ن ی من سه ساله دارم ا "

اون هم چون بدنم    کبار ی جز    ی خودت هم شاهد بود 
  ی ! حت ده ی نکش   مارستان ی آب آورد، کارم به دکتر و ب 

 "!داد   ک ی ن ی رو هم خود کل   مارستان ی خرج و مخارج ب 
خارج شدن از اتاق، با    ن ی ح   ی را هم پر   ی بعد   سوال 
 .آهسته به زبان آورد   یی صدا 

 نداره؟   ی مشکل   ؟ ی چ   ی از لحاظ شرع -
زد و به همسرش که هنوز در حال    ی لبخند   ی زر 

 :عبادت بود، اشاره کرد و جواب داد 
به    ت ی ا درصد رض   ه ی داشت،    ی به نظرت اگه مشکل "

 "داد؟ ی کار م   ن ی ا 
را    دش ی را ساکت کرد و ترد   ی حق بود که پر   حرفش 
 .برطرف 

 
عوض کرد و بعد از    ی شان را زر سرد شده   ی چا 

 .خوردن آن بود که قصد رفتن به خانه را کرد 



 ...تا دم در بدرقه اش کرد و   ی زر 
و    ش ی که ببرمت! چند تا آزما   ا ی فردا اول صبح ب -

.  ی انجام بد   د ی و مشاوره داره که با   ی سونوگراف 
به    ار ی ... سند طلاقت رو هم با خودت ب ی راست 
 .شناسنامه   ی علاوه 

  ر ی از چهارچوب در خارج شد و چادر را ز   ی پر 
 :د ی تر کرد و بعد با خجالت پرس محکم   ش ی گلو 

 "دن؟ ی چقدر م   دن؟ ی م   ی ک   ی پولش... زر "
بعدش که بهشون ثابت    ی بار اول بعد انجام عمل! ول -

  ی فور   ی هر وقت تو پول خواست   ، ی هست   ی شگ ی شد هم 
  ی برا   ون ی ل ی به حسابت. مبلغش هم دو م   کنن ی م   ز ی وار 

 .هر باره 
هم    ی د ی ذره ترد   ک ی بود تا همان    ی مبلغ کاف   دن ی شن 

برود و خود را    ن ی بود، از ب   ی که هنوز در وجود پر 
به    ش، ی که تا روز پ   ی انجام کار   ی آماده کند برا 
 .داشت   مان ی کراهتش ا 

 
  ی از در فاصله نگرفته بود که زر   ی چند قدم   هنوز 
 .د ی کرد و او به سمتش چرخ   ش ی صدا 

فکر کن؛ وگرنه    ه ی خوب قض   ی ها ! به جنبه ی پر -

فکر کن که با    ن ی . به ا ی ش ی بعدش م   ی دچار افسردگ 
و چند    ن ی چند   ی خونواده به آرزو   ه ی کار تو،    ن ی ا 

 .رسه ی اش م ساله 



 :بستن در گفت   ن ی تکان داد و ح   ی هم دست   بعد 
 "!فردا صبح زود منتظرتم "
 
 
 _شش شصت قسمت #
 

به دنبالش آمد و    ی حدود ساعت ده بود که زر   صبح 
 .شدند   ی هر دو راه 

صورتش قاب گرفته    ی چنان چادر را دور گرد   ی پر 
 .رود ی آور م بس خجالت   ی کار   ی بود که انگار برا 

را که    ی اتوبوس شده بودند که او مهر سکوت   سوار 
 ...زده بود، شکست و   ش ی ها بر لب 

  ی ز ی موضوع چ   ن ی دخترها از ا   خوام ی ! نم ی زر -

 .بدونن 
تکان داد و    د یی به تا   ی زن در جوابش فقط سر   و 
 .را راحت کرد   ی پر   ال ی هم خ   ن ی هم 

  شنهاد ی پ   ن ی نداشت حالا که وادار به قبول ا   دوست 
  دهد، ی که انجام م   ی کار   ت ی از ماه   ی شده است، کس 

 .باخبر شود 
 
  ک ی ن ی کل   ی م ی ساعت بعد، هر دو مقابل ساختمان قد   م ی ن 
 .بودند   ستاده ی ا 



  ی ک ی مربع شکل، در    یی ها با پنجره   ی آجر   ی ساختمان 
 .مرکز شهر   ی ها از محله 

 .وارد شد   ی الله" گفت و بعد از زر لب "بسم   ر ی ز   ی پر 
 !فرسوده   ی اد ی ز   ها تنگ بود و پله   راهرو 
اتاق    ک ی کوچک که    ی ا اول شدند؛ طبقه   ی طبقه   وارد 
  ی د ی نداشت. سف   شتر ی سالن انتظار تنگ ب   ک ی و  
ها زنگ زده  و قاب پنجره   زد ی م   ی اه ی به س   وارها ی د 

آنجا بود که    وار ی هنوز هم به در و د   ی بود. نگاه پر 
 .رفت   ش ی پ   ی منش   ز ی به سمت م   ی زر 
 ...و   ستاد ی ا   ی جلوتر از پر   ی کم 

  !ی م ی سلام خانم رح -
همراهش را    ، ی جوابش را با لبخند داد و زر   ی منش 
  ی کرد و علت حضورشان را به اختصار برا   ی معرف 

 .داد   ح ی زن جوان توض 
  ی پر   ی سرتا پا   ی شتر ی با دقت ب   بار ن ی ا   ی م ی رح   خانم 

 ...و بعد   د ی را کاو 
 .شون ی چقدر هم که خوشگلن ا -
اکتفا کرد و زن    روح ی ب   ی به لبخند   ی جوابش پر   در 

 .جلوتر برود   ی خواست که کم 
را گرفت و    ی پر   ی طلاق و شناسنامه و کارت مل   سند 
 .در برابرش گذاشت   ی فرم 

 



در حال پر کردن فرم    ی به کمک زر   ی بعد پر   ی ق ی دقا 
 ...بود که 

 !و پنج سال رو پر کرده که   ی اِ... سنت هم س -
جمله را گفت و سر هر دو زن به    ن ی بود که ا   ی منش 
 .الا آمد ب   ی آن 
 :د ی پرس   ی در جواب او با نگران   ی زر 
ها باشه خانم  جزو اهدا کننده   تونه ی نم   ی عن ی "

 "؟ ی م ی رح 
  ک ی و    ست ی ب   ن ی ها ب اهدا کننده   ی ! رنج سن دونم ی نم -

و پنج رو پر    ی خانم هم که س   ن ی و پنج ساله. ا   ی تا س 
 .کردن 

 .به حرف آمد   ی بود که با نگران   ی خود پر   بار ن ی ا 
از دست    ی سن   ط ی شرا   ل ی کار را هم به دل   ن ی ا   ی عن ی 
 !داد؟ ی م 
 پر نکنم؟   گه ی خانم؟ فرم رو د   ی چ   ی عن ی -

را مردد در    ی موج گرفته در کلامش منش   صال ی است 
 .را به التماس گشود   ی جواب کرد و زبان زر 

و    ی س   ؟ ی م ی خانم رح   د ی سن بش   ال ی خ ی ب   شه ی حالا نم -

 !نداره که   ی ر ی و پنج چندان توف   ی س   ا ی شش  
شد و    ره ی خ   ی پر   ی متفکر به چهره   ی ا ه ی چند ثان   زن 
 ...بعد 



رو هم    ها ش ی و آزما   ی حالا فرم رو پر کن؛ سونوگراف -

داشته    ی خوب   ت ی ف ی هات ک بده؛ فقط دعا کن تخمک 
 .ی چند مرتبه اهدا کن   ی باشن که حداقل بتون 

 
 شصت_هفت قسمت #
 
احراز    ی خواست برا   ی کردند، منش   ل ی را که تکم   فرم 
  س ی رئ   شرو، ی و انجام مراحل آخر به نزد دکتر پ   ت ی هو 

 .بروند   ی مرکز نابارور 
حدودا هفتاد ساله بود که از    ی رمرد ی پ   شرو، ی پ   دکتر 
  ، ی بارور   ی ها و روش   یی نازا   ی نه ی در زم   ش ی ها پ سال 
و از پزشکان حاذق و به نام شهر    کرد ی م   ت ی فعال 
 .بود 
مردم داشت،    ان ی که در م   ی ک ی برخلاف نام ن   رمرد ی پ 

 !مند نبود بهره   ی خلاق خوب از ا 
تنگ، سند    ی گره خورده و خلق به هم   یی ابروها   با 

و رو    ر ی را ز   ی پر   ی طلاق و شناسنامه و کارت مل 
 .اش را از نظر گذراند هم چهره   ی کرد و چند بار 

  ش ی به فرم زد و برا   د یی مهر تا   حرف ی هم ب   بعد 
 .نوشت و به سمتش گرفت   ی و سونوگراف   ش ی آزما 

ساختمون انجام بده    ن ی هم   ن ی رزم ی ز   ی رو تو   ها ن ی ا -

! اگه جوابشون خوب بود، داروهارو  ار ی و برامون ب 
 .سم ی نو ی برات م 



 
راجع به مبلغ دستمزدش بپرسد و    خواست ی م   ی پر 

  ی چند سوال هم در رابطه با اهدا تخمک بکند که زر 
 .کرد   ی شدست ی پ 
 .دکتر   ی چشم آقا -

 .را گرفت و به سمت در بردش   ی هم دست پر   بعد 
خون و ادرار و ... بودند.    ش ی آزما   ر ی ظهر درگ   تا 

  شگاه، ی را هم انجام دادند و مسئول آزما   ی سونوگراف 
 .ها را به دو روز بعد موکول کرد جواب 

در آن ساختمان نداشتند که از آنجا خارج    ی کار   گر ی د 
 .شدند به مقصد خانه 

 ...که   رفت ی اتوبوس م   ستگاه ی به سمت ا   م ی مستق   ی پر 
  ، ی ک ی ک   ه ی   ا ی ب   ؟ ی دختر تو ضعف نکرد   ؟ ی کجا پر -

 .م ی بعد بر   م ی بخور   ی ز ی چ 
زد و زبان به تعارف باز    ی در جواب او، لبخند   ی پر 
 .کرد 

  ه ی ها  ظهره؛ بچه   گه ی جان! الان د   ی ممنونم زر -

 ...درست کردن. برم خونه و   ی ز ی چ 
ادامه به او نداد که دوباره به زور    ی اجازه   ی زر 

را به چنگ گرفت و به    ی پر   ن ی متوسل شد و آست 
 .کشاند   ابان ی کنار خ   ی فروش   وه ی آبم   ی سمت دکه 

 !ه ی به تابستان شب   شتر ی اول بهار بود و هوا ب   هنوز 



 
  ات ی عروس   ی تو دختر! موندم تو   ی چقدر ناز دار -

 .ی داماد رو معطل خودت کرد   ی چند ساعت آقا 
  ک ی او فقط    کند؛ ی ناز نم   ی که پر   دانست ی نم   ی زر 

 .مادر بود 
جرعه آب هم از    ک ی   ش، ی ها که بدون بچه   ی مادر 
 .رفت ی نم   ن یی پا   ش ی گلو 
 !ی که حق داشت زر   البته 
 ...مادر نبود که بداند؛ که درک کند   او 

شد    ، ی از حد زر   اد ی ز   ی اصرارها   ی جه ی نت   بالاخره 
  ک ی برش ک   ک ی خنک و    ج ی آب هو   وان ی ل   ک ی خوردن  
 .آن هم به حساب خودش   ؛ ی شکلات 

که    د ی کش ی را سر م   جش ی آخر آب هو   ی جرعه   ی پر 
 .به سمت فروشنده رفت و حساب کرد   ی زر 
و    چک ی هر دو ب   بار ن ی کرد و ا   ی از او تشکر   ی پر 

 .چانه به سمت خانه حرکت کردند 
 
 _هشت شصت قسمت #
 
روز به سرعت برق و باد گذشت و دوباره دو    دو 

 .شدند   ی مرکز نابارور   ی دوست راه 
با عرفان اتمام حجت کرده و به    ی دو روز پر   ن ی ا   در 

  د ی با   خواهد ی را واقعا م   دا ی او گفته بود که اگر آ 



کند که آنها را همانگونه که    ی اش را هم راض خانواده 
دخترش    د ی ق   د ی صورت با   ن ی ا   ر ی در غ   رند؛ ی هستند، بپذ 

 !را بزند 
  دا ی حرف به عرفان، آ   ن ی که بعد از گفتن ا   البته 
  ی احساس ی در خانه بر پا و او را متهم به ب   یی غوغا 

 ...و پراندن خواستگارش کرده بود؛ اما 
  دا ی آ   ی بود که عرفان بداند خانواده   ن ی لحظه مهم ا   آن 

موجودشان    ت ی و آن وضع   دا ی و ش   ی فقط و فقط در پر 
 .و تمام   شود ی خلاصه م 

 
معطل شدند و بعد با    ی ا قه ی چند دق   شگاه، ی آزما   در 

 .اول رفتند   ی به طبقه   ی و سونوگراف   ش ی آزما   ی برگه 
با    سش، ی و برعکس رئ   شه ی مثل هم   ی م ی رح   خانم 
مدارک    نکه ی گرفت و بعد از ا   لشان ی تحو   ی اخلاق خوش 
کرد؛ دوباره آنها را به    ی پر   ی پرونده   ی مه ی را ضم 

 .دکتر حواله داد 
پرونده را با    ، ی قبل   ی هم درست مانند سر   شرو ی پ   دکتر 

 .را از نظر گذراند   ی پر   ی دقت مرور کرد و چند بار 
چند سوال    ش ی ها بچه   ت ی و جنس   ی قبل   ی ها ی باردار   از 

 .نوشته و به دستش داد   ی ا و بعد نسخه   د ی پرس 
  ست ی و استفاده کن. درست سر ب   ر ی نسخه رو بگ   ن ی ا -

  ی روز قبلش با منش   ه ی .  ی ا ی ب   د ی و هشت روز، با 
 .ن ی قسمت مربوطه هماهنگ بش 



داد و آن دو    ی هم پرونده را بست و به دست پر   بعد 
 .دوم ساختمان کرد   ی طبقه   ی را راه 

 
ساختمان    ی ها قسمت   ی ه ی بهتر از بق   ی دوم کم   ی طبقه 
 .بود 
شده و پر بود از زنان و    ل ی دو قسمت مجزا تشک   از 

 !مختلف   ی سن   ی ها مردان در رده 
 .مختلف   ی ها ت ی جوان گرفته تا افراد مسن با مل   از 
  ی سالن انتظار نشسته و منتظر بودند تا سر منش   در 

  ی پر   ار ی اطلاعات را در اخت   ن ی ا   ی خلوت شود که زر 
 .گذاشت 

هم    ه ی همسا   ی کشورها   ان ی مرکز در م   ن ی ا   گفت ی م 
  ی ها که در کشور   ی دار است و اکثر کسان اسم و رسم 

مرکز    ن ی اند، به ا شده   د ی دار شدن ناام خودشان از بچه 
 .ند ی آ ی م 
امکان    ا ی که آ   د ی ش ی اند ی م   ن ی به ا   ی و پر   گفت ی م   ی زر 

  ت ی مل   شود، ی که از تخمک او حاصل م   ی ن ی دارد، جن 
 !اورد؟ ی را به دست ب   گر ی کشور د   ک ی 

  ی م ی که ن   ی عواقب کودک نشده، فکر به    ی ز ی چ   هنوز 
 !داد ی از وجودش، متعلق به او بود، آزارش م 

 
  دا ی جوان وقت پ   ی گذشت تا منش   ی اد ی نسبتا ز   زمان 

 .گرفت   ی کرد و پرونده را از دست پر 



محاسبه کرد و بعد پول داروها را    ق ی را دق   زمان 
داد و    ی به دست پر   د ی قبض رس   ک ی پرداخت و  

 .آن نشاند   ی را هم پا   ش ی امضا 
کرد و    ستم ی را هم که وارد س   ی حساب پر   شماره 
 .شان کرد تلفن همراهش را گرفت، مرخص   ی شماره 

 
داروها را    ی سه ی ک   ی اتوبوس نشسته بودند و پر   در 
 ...که   کرد ی و رو م   ر ی ز 
که دخترا    ی رو استفاده کن   نا ی ا   ی خوا ی م   ی چطور -

 .ی دار   ق ی تزر   ه ی هم که    کبار ی نفهمن؟ هر سه روز  
 :و جواب گرفت   د ی بود که پرس   ی زر 
  گم ی ! م ه ی چ   ی داروها برا   ن ی ا   دونن ی اونا چه م "

 ".داروها رو استفاده کنم   ن ی ا   د ی مدت با   ه ی و    ضم ی مر 
 ...زد و   ی پوزخند   زن 

گوگل    ی جستجو تو   ه ی دختر!    ی ا واقعا چقدر تو ساده -

  ز ی همه چ   سن، ی ها رو بنو بکنن و اسم دارو و آمپول 
 .که   شه ی م   رشون ی دستگ 
قسمت از ماجرا اصلا فکر    ن ی به ا   ی واقع پر   در 

 .نکرده بود 
 .حق داشت   دوستش 

  ی ا حاصل نشد، شانه   ی ا جه ی فکر کرد و چون نت   ی کم 
 .بالا انداخت 



 .گه ی د   کنم ی کارش م   ه ی   ی ! ول دونم ی چه م -
 
 شصت_نه قسمت #
 
 .کرد   ی سپر   ی ماه را به سخت   ک ی 
توانسته بود داروها و    ی که به سخت   ی ماه ک ی 

  ی را از چشم دخترها مخف   داد ی که انجام م   ی قات ی تزر 
 .نگه دارد 

عرفان با مادرش به خانه    بار ک ی مدت هم    ن ی ا   در 
  ی حرف   نکه ی نشسته و بعد بدون ا   ی ق ی شان آمده و دقا 
 .بزنند، رفته بودند   ی از خواستگار 

ماه بود که دوباره گذرش به آن    بهشت ی ارد   ی مه ی ن 
به اسم    ی ا مقوله   ی بار اما برا   ن ی افتاد؛ ا   ک ی ن ی کل 

 !تخمک   ی اهدا 
 .تمام وجودش را فرا گرفته بود   استرس 
دوم آن ساختمان نشسته بود و    ی در طبقه   ی زر   کنار 

 .داد ی را تکان م   ش ی از فرط اضطراب مدام پاها 
دور صورتش محکم گرفته بود که    ی را جور   چادر 
 .شد ی م   ده ی سبز رنگش د   ی ها چشم   فقط 

ماه که از عوارض داروها، تمام    ک ی   ن ی ا   برخلاف 
 .بود و سرد   خ ی حالا سرتا پا    گرفت، ی تنش گر م 

 



کرد با    ی که سع   د ی فهم ی حال بدش را خوب م   ی زر 
 .حواسش را پرت کند   ، ی شوخ 
 :شد و کنار گوشش پچ زد   خم 

دور و برت    ی ها آدم   ها، ک ی زل زدن به سرام   ی جا "

از    ی ک ی   اده ی ز   ی ل ی رو خوب نگاه کن؛ احتمالش خ 
باشن که نصفش از    ی ا بچه   ی نده ی پدر و مادر آ   ها ن ی ا 

 "!ها توئه 
سرش بالا آمد و نگاهش در آن    ، ی حرف زر   ن ی ا   با 

  ی سالن کوچک، اما شلوغ و پر رفت و آمد، چرخ 
 .زد 
 :د ی پرس   ی اش را جلب کرد که رو به زر توجه   ی ز ی چ 
 "ون؟ ی دست آقا   ده ی م   ی که منش   ه ی چ   ها وان ی اون ل "

  ی مصرف   بار ک ی و    ی ک ی پلاست   ی ها وان ی به ل   اش اشاره 
به دست    ی دستمال کاغذ   ک ی همراه با    ی بود که منش 
 .کرد ی م   ی اتاق   ی و آنها را راه   داد ی مردها م 

دستمال را به دور    ان، ی بعد هم همان آقا   ی قه ی دق   چند 
و آن را به    شدند ی گرفته و از اتاق خارج م   وان ی ل 

 .گرداندند ی باز م   ی منش 
 

  نکه ی ا   ی را به خنده انداخت و او برا   ی زر   سوالش، 
دل    ک ی گرفت و    ن یی جلب توجه نکند، سرش را پا 

 .د ی خند   ر ی س 
 :پچ زد   ی هم خم شد و در گوش پر   بعد 



!  گه ی اسپرم هم لازمه د   ، ی شگاه ی لقاح آزما   ی برا "

  ها ی اهدا. بعض   ی هم مثل ما اومدن برا   ون ی آقا   ی بعض 
 "!دن ی م   شگاه ی آزما   ل ی هم اسپرم رو تحو 

  ی رنگ پوست پر   گفت، ی م   ی که زر   ی ا هر کلمه   با 
فواره    ش ی ها و آتش از گونه   شد ی تر م درجه سرخ   ک ی 
 .زد ی م 

قسمت شده بودند،    ن ی که وارد ا   یی ها انگار آدم   اصلا 
 !کرده بودند   ی را هم ق   ا ی آبرو را خورده و ح 

 
تا    گر ی بود که د   ده ی چسب   اش قه ی به    ی سر پر   حالا 
 .امد ی کرد، بالا ن   ش ی به اسم صدا   ی که منش   ی ا لحظه 
 .رفت   ی بلند شد و به سمت منش   ی زر   همراه 
 ...جوان پرونده را به دستش داد و   زن 

 .آماده شو   ا ی دکتر و ب   ش ی سر برو پ   ه ی -
رفتند. دکتر    ن یی پا   ی را گرفت و به طبقه   پرونده 

را با عکس مطابقت داد و چند    ی پر   ی دوباره چهره 
  ق ی مصرف داروها و تزر   ی سوال در مورد نحوه 

 .د ی ها پرس آمپول 
هم سوال کرد و بعد هر دو    اش ی جسمان   ت ی وضع   از 

 .بالا کرد   ی طبقه   ی زن را راه 
 
 هفتاد قسمت #
 



 .سالن انتظار اتاق عمل نشسته و منتظر بودند   در 
به    ی رنگ را منش   ی مصرف صورت   کبار ی   ی ها لباس 

 .دستش داده و خواسته بود که بپوشد 
داد    ی م   اش ی آمده و مدام دلدار   ش ی هم پا به پا   ی زر 
و او بعد از    ست ی ن   ی ز ی ساعته چ   م ی ن   ی هوش ی ب   ن ی که ا 
 .احساس نخواهد کرد   ی درد   چ ی آن ه 
هم با    سال ان ی ، چند زن جوان و م جز آن دو نفر   به 

مشابه در همان قسمت منتظر آمدن دکتر    یی ها لباس 
 .شان از جانب پرستارها بودند و خواندن اسم 

  ی اهدا، که برا   ی تفاوت که آنها نه برا   ن ی با ا   فقط 
به    شگاه ی آزما   ط ی در مح   افته ی لقاح    ی ها ن ی انتقال جن 

 .شان، به انتظار نشسته بودند رحم 
اسپرم    ا ی از آنها با تخمک    ی که نصف   یی ها ن ی جن 
 .شده بودند   ل ی تشک   یی اهدا 
شان سرشار  ها صورتشان خندان بود و قلب زن   اکثر 
 .د ی از ام 

 
از پرستارها خوانده شد، با    ی ک ی که توسط    اسمش 
 .را گرفت   ی دست زر   ی نگران 

 تو؟   ی ا ی تو هم م -
شد، دوباره ترس بر تمام    ی که منف   ی زر   جواب 

 .جانش نشست 



  ی ز ی جان؟ برو تو؛ چ   ی آخه پر   ی ترس ی م   ی اِ... از چ -

 .ست ی ن 
را به سمت    ی جملات را گفت و پر   ن ی ا   ی زر 

 .بود، هل داد   ستاده ی که منتظرش ا   ی پرستار 
که پرستار اشاره کرده    ی تخت   ی ترس و لرز رو   با 

کوتاه و بلند    ی و در دل هرچه سوره   د ی بود، دراز کش 
 .از بر بود، خواند 

 !آمد ی نم   ادش ی   ی ز ی جز چند سوره و ذکر چ   گرچه 
از همه    شتر ی "الَا بِذِکرِ الله تطَمَئِن القلوب" را ب   ذکر 
  یی ها در لباس   ده ی که دکتر پوش   کرد ی لب زمزمه م   ر ی ز 

 .سبز رنگ به سراغش آمد 
 
از خواب    ، ی هوش ی حاصل از ب   ی ج ی ساعت بعد، با گ   م ی ن 

 .که دچارش کرده بودند، برخاست   ی مصنوع 
نافش احساس    ی ه ی در ناح   ی همان ابتدا، سوزش   در 

 ...کرد و بعد 
 .د ی به هوش اومد؛ همراهش رو صدا کن -

بود که خودش را به تخت او    ی بعد، زر   ه ی ثان   چند 
 .داد   اش ی رساند و دلدار 

خودش را به    ی ها که حالش بهتر شد، لباس   ی کم 
 .و از آن قسمت مرکز خارج شدند   د ی پوش   ی کمک زر 

دوم نشستند    ی هم در سالن انتظار طبقه   ی ا قه ی دق   چند 
 .و توان راه رفتن داشته باشد   د ی ا ی تا حالش جا ب 



اند، از جا  که گفت پول را به حسابش زده   ی منش 
 .منزل شدند   ی برخاسته و راه 

  ستگاه ی ا   ی به جا   ی اعد نبود که زر مس   اد ی ز   حالش 
  ی تاکس   ن ی اول   ی و برا   ستاد ی ا   ابان ی اتوبوس، کنتر خ 
 .دست بلند کرد 

  شد؛ ی م   اد ی در قسمت شکم و نافش رفته، رفته ز   درد 
  ز ی که امروز به حسابش وار   ی مبلغ   ی ادآور ی اما...  

 .کرد ی شده بود، آن را کمرنگ م 
  ی نامزد   ی نه ی هز   کرد، ی ماه بعد هم تخمک اهدا م   اگر 

 !عرفان را داشت   ی برا   حلقه   ک ی   د ی و پول خر 
فکر    ی ز ی چ   چ ی به ه   گر ی که د   کرد ی م   ت ی کفا   ن ی هم   و 

 ...نکند، جز همان کار 
 
 ک ی هفتاد_ قسمت #
 
 ...بهتر بود که   ی حالا کم   ی بودند و حال پر   ی تاکس   در 

 .سوال   ه ی !  ی زر -
سرسبز شهرشان    ی ها ابان ی خ   ی چشم از تماشا   ی زر 

 .د ی چرخ   ی گرفت و به سمت پر 
 :گفت   ی داد و پر   دن ی نگاهش مجوز پرس   با 
  ی ها تخت   ی بخش بودم که دو تا زن رو   ی تو "

 "!زدن ی با هم حرف م   ام ی کنار 



 خوب؟ -
که از تخمک    نش ی قراره جن   گفت ی م   شون ی ک ی -

هست رو به رحمش منتقل کنن؛ اون زن    یی اهدا 
 !ون ی ل ی چقدر ازتون گرفتن، گفت ده م   د، ی پرس   گه ی د 
  د یی را خواند که با سر تا   ی کلام پر   ی تا انتها   ی زر 

 .د ی کرد و بعد تاک 
از    ره؛ ی گ ی م   ون ی ل ی آره! دکتر از ما تخمک رو دو م -

!  ها رنده ی به گ   ده ی م   مت ی اون طرف به پنج برابر ق 
پول دارو و    کشن؛ ی م   ی اد ی بالاخره اونا هم زحمت ز 

خودشون    ب ی از ج   ی د ی رو هم که د   ره ی و غ   ش ی آزما 
 !نه   ا ی هم بکنن    ی سود   ه ی   د ی با   دن؛ ی م 

را قانع کرد، اما چراغ سوال    ی پر   ش ی ها حرف 
 .را در ذهنش روشن ساخت   ی گر ی د 

 
 .زد   ا ی اما دل به در   دنش؛ ی پرس   ی مردد بود برا   ی کم 

 ...واسه   ی کن   ی آدم معرف   نکه ی ا   ؟ ی تو چ   ی برا -
 .دلخور شد   ی کم   بار ن ی ا   ی زر 
 .دوست نداشت   چ ی را ه   ی پر   ی بعُد وجود   ن ی ا 
 !بود   ن ی بدب   ی اد ی زن ز   ن ی ا 
 .را داد   ی انداخت و جواب پر   اش ی ن ی به ب   ی ن ی چ 
سرمونه من اگه اصرار    ی که بالا   یی به همون خدا -

کار، فقط و فقط به خاطر    ن ی واسه ا   ی ا ی داشتم ب 



از بردن تو به اونجا سود    ی خودت بود! من تک تومن 
از    ی ا گوشه   ه ی تو هم    خواست ی نکردم. فقط دلم م 

 .پول حل بشه   ن ی مشکلاتت با ا 
  ی پ   گر ی که او را ناراحت کرده است که د   د ی فهم   ی پر 

 .ماجرا را نگرفت 
 
  د ی اک   ی ه ی به دخترها توص   ی زر   دند، ی خانه که رس   به 

از جا برخاسته    د ی مادرشان نبا   ی دو سه روز   کرد که 
 .انجام بدهد   ی و کار 

زنانه عنوان کرد و    ی مار ی ب   ک ی آن را هم    ل ی دل 
کار کردن    ی ها را ترساند که مبادا اجازه بچه   ی حساب 

 .به او بدهند 
و هشدار داد و بعد در    ه ی هم چند توص   ی خود پر   به 
  ی بود، به خانه   ن ی سرسنگ   ی که هنوز هم کم   ی حال 

 .خودش رفت 
هم نتوانست، از شدت    ی آخر پر   ی خواه   معذرت 
 !کم کند   اش ی دلخور 

 
 هفتاد_دو قسمت #
 
  ی بعد از ظهر بود و زنگ اول را هم خال   فت ی ش   دا ی ش 

در خانه ماند و بعد از    ی داشتند که تا موقع آمدن پر 



از بابت حال او راحت شد، به سمت    الش ی آن که خ 
 .مدرسه رفت 

روزها چندان دل و دماغ رفتن به    ن ی ا ا ام   دا ی آ 
ها را نداشت که مراقبت  دانشگاه و حضور در کلاس 

 .را بهانه قرار داد و در خانه ماندگار شد   ی از پر 
  ی کم   خواست ی م   ی ناهار را خورده بودند و پر   تازه 

 ...به صدا در آمد و   ی وم ی ن ی استراحت کند که در آلوم 
 !جون؟   ی پر -

را از    ی پر   ی خانم بود که خبر ناخوش احوال   د ی ناه 
و حالا    ده ی آن هم موقع رفتن به مدرسه شن   دا، ی ش 
 .آمده بود   ادت ی ع   ی برا 
 
و کلافه نفسش را    د ی مادرش کش   ی پتو را رو   دا ی آ 
 .فرستاد و بعد به سمت در رفت   رون ی ب 

  خواست، ی که از ته دل م   ی ز ی برخلاف چ   زبانش 
 .کرد و زن را تعارف به داخل شدن،    د ی چرخ 
احوال    دن ی نشست و مشغول پرس   ی که کنار پر   د ی ناه 

به سمت    حوصله ی ب   دا ی اش شد، آ   ی مار ی او و علت ب 
 .را پر از آب کرد   ی گاز رفت و کتر 

 ...که   کرد ی را روشن م   ی کتر   ر ی ز 
 پدرت اومده بود؟   ، ی جان! به مامانت گفت   دا ی آ -

  ی هوا خشک شد و جفت ابروها   ی دخترک رو   دست 
 .د ی همزمان بالا پر   ی پر 



حرف بزند    ی رابطه با پر   ن ی در ا   خواست ی فعلا نم   او 
 ...و حالا 

 !کرده بود براتون   د ی هم خر   ی کل -
  اش ی گفت و باز هم پرحرف   ی را هم رو به پر   نها ی ا 

 :عود کرده بود که ادامه داد 
هم نظرش    ی چقدر هم که آقاست، آقا عطا! حاج "

جون. والا    ی پر   ی چرا دل ازش کند   دونم ی م ن   نه؛ ی هم 
 ".اد ی به نظر م   ی مرد با کمالات 

دانست که با هر کلمه از    ی و نم   گفت ی م   زن 
که آن مرد    ی ن ی به زخم چرک   ی چه نمک   ش ی ها حرف 
نشانده بود،    ی قلب پر   ی با قساوت بر رو   ی روز 
 !پاشد ی م 

 !مرد بود؟   عطا 
 ...! اما از نوع منفعت طلبش ی آر 
در مشکلات غرق    ی که وقت   یی آن نوع مردها   از 
اول فقط به خودشان فکر    ی در وهله   شوند، ی م 
به فکر    د ی حالا شا   افتن ی و بعد از نجات    کنند ی م 

 !فتند ی ب   ز ی ن   خانواده 
 
که    کرد ی نگاه مادرش را حس م   ی ن ی همچنان سنگ   دا ی آ 

گاز برد و    ی را به سمت شعله   ت ی هول شده کبر 
 .د ی آن دو زن چرخ روشنش کرد و بعد به سمت  

 ...با   ی گر ی و د   کرد ی براندازش م   ی با کنجکاو   ی ک ی 



از اندازه حرف داشت؛ اما زبانش آن    ش ی ب   ی پر   نگاه 
 !د ی نچرخ   ی ا لحظه به گفتن جمله 

 ...کرد ی م   ی خانم آبرودار   د ی ناه   مقابل 
 
  ی هنوز به خوب   نکه ی با ا   ه، ی ساعت بعد زن همسا   م ی ن 

و چرا در بستر    ست ی چ   ی بود که درد پر   ده ی نفهم 
سفارش و    ی مفصل و کل   ی خداحافظ   ک ی افتاده، با  
داشتند بدون تعارف    از ی ن   ی ز ی اگر چ   نکه ی اصرار به ا 
 .آنها خارج شد   از خانه که... از اتاق   ند، ی به او بگو 

مفصل و    ح ی توض   ک ی و    دا ی مانده بود و آ   ی پر   گر ی د 
 .آنها   شرح مبسوط از علت حضور آن مرد در خانه 

 
 هفتاد_سه قسمت #
 
 !ی عذرخواه   ی او... اومده بود بَ...برا -
 .ح ی توض   ی بود که با لکنت زبان جنباند برا   دا ی آ 

به تحصن نشست،    ی لب پر   ی که رو   ی پوزخند 
 .ار ی اخت ی هم که گفت ب   ی ا بود و جمله   اراده ی ب 
 ده؟ افتا   ادش ی ماه تازه    ک ی بعد  -
 !که شهره چکار کرده   ده ی ماه تازه فهم   ک ی بعد  -
  ی مانده   ی ها گفت و شروع کرد به شستن ظرف   دا ی آ 

 .ظهر   ی از غذا 



 ؟ ی اون گفت و تو هم باور کرد -
 .نگاهش کند، جوابش را داد   نکه ی بدون ا   دخترک 

 !نداشت دروغ بگه   ی ل ی دل -
  ی دست خودش بود و نه زودباور   ی پر   ی ن ی بدب   نه 
 ...دا ی آ 

 
با سلاح    ی پر   بار ن ی هر دو ساکت بودند که ا   ی ق ی دقا 

 .به جنگ سکوت رفت   ه ی کلمه و کنا 
  ی مراسم رو بتونه تو   ه ی عرضه نداشت که    ی اونقدر -

  ی به چه درد   اش ی ! عذرخواه ره ی اش بگ خونه 
 خوره؟ ی م 
 :و حکم کرد   د ی پتو خز   ر ی هم ز   بعد 

سطل آشغال؛ هنوز    ی آورده بود رو بذار تو   ی هر چ "

به    از ی و ن   ام ی خودم از پس خورد و خوراکتون برم 
 "!ندارم   ی کس   ی صدقه 
موجود در حسابش قرص بود و    ون ی ل ی زن به دو م   دل 

 !گرم   ی نابارور   ک ی ن ی پشتش به آن کل 
 

بود و    دا ی از آ   ی به خانه آمد، نه خبر   دا ی که ش   عصر 
 .بود   ده ی شان خر خانه   ی که عطا برا   ی نه از اقلام 

هم    ی اثر   گر ی شده و حالا د   دار ی تازه از خواب ب   ی پر 
 .از درد در شکمش نبود 



دم داد و    ی خودش از جا برخاست و چا   ل ی دل   ن ی هم   به 
درست    دا ی را که آ   ی ا شفته   ی لند ی برنج تا   ی مانده ته 

 .گرم کرد   دا ی ش   ی کرده بود، برا 
 .سفره را انداخت   ی تا لباس عوض کند، پر   دا ی ش 
. تو چرا بلند  گه ی د   ومدم ی اِ... مامان! خودم داشتم م -

 ...نگفت   ی مگه خاله زر   ؟ ی شد 
کند که ابتدا با    ل ی اش را تکم نداد دخترک جمله   اجازه 

 .به حرف آمد   ت ی دست سفره را نشان داد و بعد با جد 
 .نکرده! من هم حالم بهتره   خ ی بخور تا    ن ی بش -
  
  د ی کش ی را بر سر شهر م   اهش ی کم آسمان چادر س   م ک 

 .د ی به خانه رس   دا ی که آ 
  ی رنگ در دست داشت و لبخند   ی شاخه گل رز آب   چند 
 .و حصر در چشمانش   حد ی ب   ی بر لب و شوق   با ی ز 
بود که او وارد    ی ن ی زم ب ی در حال سرخ کردن س   ی پر 

 .رسا، سلام کرد   یی خانه شد و با صدا 
 ...خرجش کرد و   ی نگاه م ی ن   ی پر 
 !باشه   ر ی خ -

او    نگفته هم مادرش از حالت چهره   دخترک 
از عرفان    ی ببرد که خبر   ی پ   ی به راحت   توانست ی م 

 .شده 



  ی خانم! عرفان گفت پنجشنبه   ی پر   ره ی اندر خ   ر ی خ -

 .نجا ی ا   ان ی هفته با مادر و خواهراش م   ن ی هم 
و ادامه    د ی بوس   ی مادرش را با چاپلوس   ی هم گونه   بعد 
 :داد 

هم    ، ی کرد ی که تو فکر م   ی ز ی برعکس چ   ی د ی د "

  ی خوب   ی ها اش آدم ست و هم خانواده عرفان با جربزه 
 "!هستن 

اکتفا    ی در جوابش فقط به گفتن "خدا کنه"ا   ی پر 
 .کرد 

 
 هفتاد_چهار قسمت #
 
شد و پنجشنبه از    ی هم سپر   ی زود، روزها از پ   ی ل ی خ 

 .د ی راه رس 
خانه    ی خوش، به کارها   ی با حال   دا ی چند روز را آ   ن ی ا 

 .اکثر اوقات در فکر   ی مشغول بود و پر 
ها که  چه برنامه   ش ی روزها   ن ی ا   ی برا   ی روزگار 

 ...و حالا   د ی چ ی نم 
بعد از شوهر دادن دخترها    ی که برا   یی ها نقشه   چه 

 .نداشت 
عطا هم حرف    ی برا   ش ی اوقات از فکرها   ی گاه   ی حت 
 !داد ی گوش م   ی و او... با چه شوق   زد ی م 



با    ی ها، در خلوت اتاق مشترکشان، وقت شب   ی بعض 
  دند؛ ی کش ی تخت رو به هم دراز م   ی خوش، رو   ی حال 
که    یی اها ی از رو   ی پر   دادند، ی نگاه به نگاه هم م   ی وقت 
خودشان بافته بود    ی بعد ازدواج دخترها برا   ی برا 
 !کرد ی م   دش یی تا   ی نان ی و عطا با چه اطم   گفت ی م 
 
  م ی فرستاد فکرش رو بکن عطا! دخترا رو که  "

و تو و سفر به    مونم ی بخت، فقط من م   ی خونه 
 "!ک ی دور و نزد   ی جاها 

 خانم؟   ی ناز   شه ی م   ی پس کار من چ -
که مختص خودش بود و فقط در    ی با ناز   ی پر   و 

 :داد ی جواب م   کرد، ی م   دا ی مواجهه با عطا نمود پ 
 "!ی تا اون موقع بازنشسته کن   د ی خودت رو با "
 :داد ی ادامه م   ر ی وصف ناپذ   ی هم با شوق و ذوق   بعد 

هات رو ببند و تصورش رو بکن عطا... مثلا  چشم "

زنگ    ی مون؛ بعد ه خونه   ان ی روز دخترا بخوان ب   ه ی 
زنگ    ده؛ ی جوابشون رو نم   ی و کس   زنن ی خونه رو م 

  م ی گ ی و ما بهشون م   ن یی تو که کجا   ا ی به من    زنن ی م 
  نکه ی سفر خارج از کشور؛ اون هم بدون ا   م ی رفت 

 "!م ی بهشون خبر بد 
  ی ا ی او و دن   ی و عطا غرق در لبخندها   گفت ی م   او 
 .کرد ی م   م ی ترس   نده ی آ   ی که برا   شد ی م   یی با ی ز 



  اد ی ز   ب ی و غر   ب ی عج   ی ها ی که زمانه باز   ف ی ح   اما 
که تو    شود ی نم   ی ز ی آن چ   شه ی داشته و دارد و هم 

 !ی خواه ی م 
 
 !ی پر -
خوش به زمان حال پرت شد    ی از گذشته   دا، ی تشر آ   با 

 .بازگشت   ش ی ها ی بدبخت   ی انه ی و به م 
 تو؟   یی کجا -

از ذهنش مدفون    ی ا عطا و خاطراتش را گوشه   فکر 
 .تکان داد   ی کرد و سر 

 :جواب گرفت   و 
 "!خانم باهات کار داره   د ی ناه "

لبش    ی که هنوز گوشه   ی ا آن لبخند مسخره   اول 
را در هم    ش ی ها موجود بود را پاک کرد و بعد اخم 

 :د ی و پرس   د ی کش 
 "تو؟ چکارم داره؟   ومد ی چرا ن "
بالا    ی ا مادرش، شانه   ب ی متعجب از حالات عج   دا ی آ 

به سمت در اتاق    ی ندانستن و پر   ی انداخت به معنا 
 .رفت 
 ...داد و   سلام 

  ان ی امروز قراره ب   دم ی ها شن جون! از بچه   ی سلام پر -

 .دا ی آ   ی خواستگار 



 :کرد؛ او ادامه داد   د یی که تا   ی پر 
 "...راستش "
  ت ی مدت از شخص   ن ی که در ا   ی توجه به شناخت   با 

  ی گفتن، کم   ی به دست آورده بود، برا   ی مغرور پر 
 ...داشت؛ اما   د ی ترد 

انبار که    ی دارم تو   ز ی تم   ی دست مبل راحت   ه ی راستش  -

 ...ن ی گفتم اگه خواست 
 
 
 هفتاد_پنج قسمت #
 
  دا ی به زن بدهد، آ   ی بخواهد جواب   ی پر   نکه ی از ا   قبل 

 .انداخت   ان ی خود را به م 
 خانم؟   د ی و سالم هستن ناه   ز ی ! تم ی چقدر عال -
  ی معطل اجازه   دا ی آ   گر ی کرد، د   د یی او که با سر تا   و 
 :نشد که ادامه داد   ی پر 
 "!مشون ی ار ی زودتر ب   م ی پس بر "

انبار شد؛ بدون    ی خانم راه   د ی و همراه با ناه   گفت 
 .اندازد ی ب   ی پر به    ی نگاه م ی آنکه ن 

اش  او مانع از انجام خواسته   ی ت ی نارضا   خواست ی نم 
 .شود 



  ی بود حرف و نظرش طالب   افته ی در   ی به خوب   ی پر 
 .داد   ح ی ندارد، پس سکوت را ترج 

 !هم نداشت   ی جان مخالفت و لجباز   گر ی که د   البته 
 

از آن    یی را ی پذ   ی ا ی مه   ز ی عصر بود و همه چ   ی حوال 
 !مهمانان خاص 

را با اتو صاف کرده بود؛    ش ی حمام رفته و موها   دا ی آ 
 ...ی مانتو به تن و شال به سر داشت و پر   دا ی ش 
 !استرس و اضطراب بود   ر ی درگ   دا ی از آ   شتر ی ب 
دختر    ی خواستگار برا   ن ی نبود آمدن اول   ی ز ی چ   ی کم 

 .اش نوزده ساله 
جواب مثبت را گرفته    ش ی پ   ش، ی که پ   ی خواستگار 

 .بود 
 .شد ی برعکس م   ی هم گاه   ا ی دن   کار 
عروس خانم بله را زودتر داده و حالا فقط    بار ن ی ا 

 .داماد بود   ی منتظر نظر مساعد خانواده 
 !سوخت ی رو بود که م   ن ی از هم   ی پر   و 

خودش را دست بالا    ی داشت دخترش کم   دوست 
 ...نکه ی نازش را بکشد؛ نه ا   ی و ناز کند و کس   رد ی بگ 
ردن  و دست از برانداز ک   د ی کش   ی افکار آه   ن ی ا   با 

 .رنگ برداشت   ی ا قهوه   ی راحت   ی ها مبل 
  ی ها را به ته انبار بعد از مراسم مبل   خواست ی م   ابتدا 
و    دا ی شور و شوق آ   ی خانم برگرداند؛ اما وقت   د ی ناه 



کهنه    ی دست مبل هفت نفره   ک ی همان    ی را برا   دا ی ش 
به    ی آن پول   ی گرفت در ازا   م ی شد و تصم   مان ی پش   د، ی د 

 .خانم بدهد   د ی ناه 
 

  ی چون گنجشک   ی در که به صدا درآمد، قلب پر   زنگ 
خود را به    ی آزاد   ی گرفتار شده و در پ   ی که در قفس 

 .شروع به تپش کرد   کوبد، ی م   وار ی در و د 
 .به سمت در   دا ی رفت و ش   نه یی به سمت آ   دا ی آ 
  ی مخصوص خودش را از رو   ی چادر رنگ   ی پر 

 .مبل برداشت و سر کرد   ی دسته 
اصرار کرده بود که شال سر کند و    دا ی به آ   هرچه 
در    ده ی نبرد و او حالا پوش   یی راه به جا   ندازد؛ ی چادر ب 
با    ، ی عطا و ساپورت مشک   یی سبز رنگ اهدا   ک ی تون 

منتظر ورود اقوام    ح ی مل   ی ش ی و آرا   ی شلاق   یی موها 
 .بود   اش نده ی همسر آ 

 
 هفتاد_شش قسمت #
 
و    ستد ی کرد که داخل اتاق با   دا ی به آ   ی ا اشاره   ی پر 

رفت و در چهارچوبش    ی وم ی ن ی خود به سمت در آلوم 
 .به انتظار   ستاد ی ا 
 .د ی همان فاصله هم وارد شدن چند زن را د   از 



شان را  چهره   توانست ی تر م که شدند، راحت   تر ک ی نزد 
 .ند ی بب 
  ی گر ی مسن بود و آن د   ی ک ی که    ی زن چادر   دو 
  ک ی و    ک ی دو زن جوان مانتو پوش و ش   انسال؛ ی م 

 !دختر نوجوان خوش لباس 
آمدند و    ی به سمت پر   دا ی ش   یی پنج نفر با راهنما   هر 

 .از در فاصله گرفت   ی استقبال چند قدم   ی او برا 
انجام    اط ی معمول در همان ح   ی ها ی پرس و احوال   سلام 

شان کرد و خودش  به داخل دعوت   ی شد و بعد پر 
 .ستاد ی ا   ی کنار 
شد،    ی زن مسن که مادربزرگ عرفان معرف آن    ابتدا 

که مادر    گر ی د   ی قدم به خانه گذاشت و بعد زن چادر 
 .عرفان بود 

پوش هم  زن جوان خواهرها و آن دخترک خوش   دو 
اش بود، پشت سر مادرشان وارد  که خواهرزاده 

 .شدند 
  ک ی   ی دست دادند و هر کدام رو   دا ی با آ   ی ک ی   ، ی ک ی 

 .مبل نشستند 
 

چند    ک ی در خانه زد و هر    ی هر پنج نفر، گشت   نگاه 
که کنج اتاق برپا بود،    ی ا آشپزخانه   ی رو   ی ا ه ی ثان 

 .مکث کردند 



رد و بدل شد و    شان ن ی هم ب   گر ی نگاه معنادار د   چند 
 ...بعد 

 !ن ی خوش اومد   ی ل ی خ -
مجلس، دست به دامن    خ ی شکستن    ی بود که برا   ی پر 

 .شد   ی تکرار   ی آن جمله 
بود که جوابش را    رزن ی قط پ پنج نفرشان، ف   ان ی م   از 

 ...داد و دوباره 
 .حاکم مطلق بود   سکوت 

کرد و او از نگاه مادرش    دا ی به ش   ی نگاه   ی پر 
خود را به زن رساند    ع ی اش را خواند که سر خواسته 

 :و در گوشش پچ زد 
 "مامان؟   ی خوا ی م   ی ز ی چ "
 :تر نجوا کرد آهسته   ی پر   و 
 "!اد ی خانم هم بگو ب   د ی برو به ناه "
برسد با آن حجم از    ی به داد پر   توانست ی او م   د ی شا 

 .اش ی پرحرف 
 
انتظار    ی از آنچه که پر   تر ع ی سر   ی ل ی خانم خ   د ی ناه 

و دوباره مجلس سلام و    د ی داشت، سر رس 
 .گرم شد   یی آمدگو و خوش   ی پرس احوال 

که مادربزرگ به    کرد ی م   یی را ی پذ   ی چا   ی ن ی با س   دا ی آ 
 .حرف آمد 



خودتون    ه ی کدوم از دختراتون شب   چ ی خانم ه   ی پر -

 !ستن ی ن 
به او و    ی خانم بود که نگاه   د ی ناه   ن ی ا   ، ی از پر   قبل 

 ...کرد و بعد   ش ی دخترها 
و    د ی جون موهاش بوره و پوستش سف   ی بله! پر -

پدرشون هستن؛    ه ی شب   شتر ی چشماش سبز! دخترا ب 
 .ی چشم و ابرو مشک 

بود که مادر    ی همان سمت   قا ی بحث دق   ر ی مس   انگار 
 !خواست ی عرفان دلش م 

را گرفت که    د ی حرف ناه   ی بلافاصله، دنباله   چون 
 :د ی پرس 

 "ن؟ ی خانم چرا از همسرتون جدا شد   ی پر "
 
 هفتاد_هفت قسمت #
 

نشست و او در جواب فقط    ی لب پر   ی رو   ی تلخ   لبخند 
 .بود!" اکتفا کرد   ن ی به گفتن "قسمت ا 

را    اش ی تمام زندگ   ی اول کار   ن ی نداشت هم   دوست 
آنها که هنوز معلوم نبود، دخترش را به عنوان    ی برا 

 !زد ی بر   ره ی دا   ی نه؛ رو   ا ی عروس قبول خواهند کرد  
  ی مرحله   ک ی و    کرد ی م   دا ی پ   خ ی که اگر کارشان ب   البته 
او خود را موظف به گفتن    رفتند، ی م   ش ی پ   گر ی د 



  ز ی چ   چ ی اما نه حالا که هنوز ه   کرد؛ ی م   ها ت ی واقع 
  !د مشخص نبو 

 .داماد   ی از طرف خانواده   البته 
 

اما، انگار زن را مجاب نکرد و او قانع    ی پر   جواب 
 ...نشد که 

 !اشتباهات ما   ه ی توج   ی ست برا بهانه   شتر ی قسمت ب -
و    ن ی زم   ی که رو   یی دا ی ش   ی منظوردار زن، برا   حرف 
فاصله از در اتاق نشسته بود، گران آمد که    ی با کم 

 .دفاع از مادرش   ی زبان جنباند برا 
 ...ورشکست شد و   ش ی پدرم هشت سال پ -

کلام دخترک را پاره    ی رشته   ، ی پر   ز ی تند و ت   نگاه 
 .انداخت   ر ی و سر به ز   د ی کرد که او نگاه دزد 

  ی گفت، کل   دا ی که مادر عرفان در جواب ش   ی آهان" "

که    ی ا و جمله   خت ی ر   ی حس بد به وجود پر 
 .کرد   د ی حس را تشد   ن ی مادربزرگ گفت ا 

  ست ی درست ن   ن ی بساز باشه! ا   د ی گفتن زن با   م ی از قد -

که مرد داره و روزگارش خوشه، زنش    ی که زمان 
خورد، جا    ی به توق   ی باهاش خوب تا کنه و بعد تا تق 

 .بده   ی خال 
 
  ن ی عادت داشت به ا   ش ی از همان هشت سال پ   ی پر 

 !ها قساوت   ن ی ها... به ا قضاوت 



 .مرد خطا کند و زن مجازات   نکه ی ا   به 
در حقش    نکه ی کند و زن محکوم شود به ا   انت ی خ   مرد 

 !کرده   ی کوتاه 
 !کند و مادر متهم شناخته شود   ی دزد   پسر 
را در بطنش رشد دهد و بعد با    ی نه ماه فرزند   زن 

 !رد ی و مرد حق حضانت بگ   د ی درد بزا 
 .رد ی بگ   ن ی نفقه ندهد و زن حکم تمک   مرد 
  ی اجحاف در حق زن امر   ، ی پر   ار ی شهر و د   در 
  رفته ی بود و همه از جمله خود زنان آن را پذ   ی ع ی طب 

 !کردند ی م   ج ی در اکثر مواقع ترو   ی و حت 
 
 
 هفتاد_هشت قسمت #
 

حول و    ی طولان   ی ق ی جمع، تا دقا   ی ها صحبت   تمام 
  د ی که با   یی زنان و کارها   ب ی حوش محاسن و معا 

و    د ی چرخ ی مشترک انجام بدهند م   ی حفظ زندگ   ی برا 
  ی ک ی   نکه ی فرد بود؛ تا ا   ن ی تر ساکت   ی پر   ان ی م   ن ی در ا 

که    د، ی اش ته کش عرفان انگار حوصله   ی از خواهرها 
 .د ی مادرش پر   ی سخنران   ی انه ی به م 

که    م ی حرف بزن   ی ز ی در مورد چ   شه ی مامان جان م -

 م؟ ی جمع شد   نجا ی امروز به خاطرش ا 



نازک    ش ی برا   ی اعتراض، پشت چشم   ی برا   مادرش 
افتاده بود، بالا    ش ی ها شانه   ی کرد و چادر را که رو 

 .د ی کش 
 ...کرد و   د ی به ناه   رو 

دوره زمونه کم    ن ی ا   ی ها چقدر جوون   ن ی ن ی ب ی م -

 !حوصله شدن 
 
  دا ی شد که آ   ده ی کش   ی بحث به سمت   ر ی هم مس   بعد 

 ...ی مشتاقش بود و پر 
 .داد ی خانواده آزارش م   ن ی ا   ن یی از بالا به پا   نگاه 

نشسته و چادر و مانتوشان را    یی انگار جا   نکه ی ا 
پر از    ی کرد ی جمع کرده بودند که گمان م   ی جور 
 .از حد مشهود بود   اد ی و نجاست است، ز   ی ف ی کث 

  یی ظرفشو   نک ی هم به س   رزن ی پ   وقت ی وقت و ب   نگاه 
  شان، ی م ی قد   ی اجاق گاز سه شعله اتاق و آن    ی گوشه 

 .عذاب و رنجش بود   ی ه ی ما 
ها  و لجاجت آن مبل   یی با پررو   دا ی آ   نکه ی از ا   ی کم   حالا 

  ت ی بود، احساس رضا   ده ی را آورده و در خانه چ 
 .کرد ی م 

است    ه ی بود اسمش راض   ده ی عرفان که حالا فهم   مادر 
پسرش را دوباره تکرار    ی ها خانم؛ همان حرف و حاج 

 .د ی خواست تا بگو   ی کرد و بعد از پر 



را که به عرفان گفته بود،    یی زها ی آن چ   ی هم همه   او 
 .کلمه به کلمه بازگو کرد 

خودشان را    ی زندگ   ط ی و شرا   ت ی و موقع   دا ی آ   سن 
کار و    ی و اجازه   ل ی کرد و شرط ادامه تحص   ی ادآور ی 

 .ورد آ   ان ی به م   نده، ی دخترش را در آ   ی استقلال مال 
  شتر ی چند روز، ب   ن ی که در ا   یی ها همان حرف   درست 

تکرار کرده بود و آخر سر    دا ی آ   ی از هزار بار برا 
  ی ها محکم و استدلال   ل ی توانسته بود او را با دلا 

شروط عاقلانه است و    ن ی مجاب کند که ا   ، ی منطق 
 .لازم 

 
 ...برقرار شد و بعد   انشان ی سکوت در م   ی کم 

داره که بتونه از    ی خانم برادر من اونقدر   ی والا پر -

  ی از ی ن   اد؛ ی و زنش برب   ی خرج و مخارج زندگ   ی عهده 
خونه و    ی برا   د ی رو که با   ی جون وقت   دا ی آ   ست ی ن 

  رون ی اش بذاره، صرف کار ب و شوهر و بچه   ی زندگ 
 .از خونه بکنه 

نشست و او    ی لب پر   ی زهر رو   ی به تلخ   ی ا خنده 
 :زبان جنباند   ت ی در لحنش، با جد   ی انعطاف   چ ی بدون ه 

و    د ی کن   ن ی و تضم   ی ن ی ب ش ی پ   ی تون ی رو نه شما م   نده ی آ "

  ی به خوب   ی زمان   ه ی نه من! همسر سابق من هم  
  ی ول   اد؛ ی اش برب خانواده   ن ی تام   ی از عهده   تونست ی م 
ما شد! اگه من    ی کم آورد و باعث آوارگ   ی زمان   ه ی 



  تم ی شغل آبرومند داشتم، الان وضع   ه ی سواد بالا و  
 ".فرق داشت   ی ل ی خ 

 !داشت   اد ی ناگفته ز   حرف 
درست و    ی اگر خانه و زندگ   د ی بگو   خواست ی م 

دست بالا را    نگونه ی داشت، حالا آنها ا   ی حساب 
 !گرفتند ی نم 

 .نبود   ن ی زم   ی از آسمان به رو   نگاهشان 
 
 
 هفتاد_نه قسمت #
 
چندان مطلوب دو طرف    ی خواستگار   ی جلسه   ن ی اول 

  ی برا   طش ی توانست از شرا   ی که پر   ن ی نبود؛ اما هم 
 !خوب بود   د، ی ازدواج بگو   ن ی سر گرفتن ا 

داشت.    ی دور و دراز   ی آرزوها   ش ی دخترها   ی برا 
تمام    ی نه یی آنها، آ   ی نده ی که آ   خواست ی نم   چ ی دلش ه 

 .او باشد   ی زندگ   ی نما 
هر دو دخترش    ی و سعادت را برا   ی و شاد   ی خوشبخت 

 .خواست ی م 
که    یی ها ی ها و لجباز با تمام مخالفت   دا ی هم که آ   ن ی هم 

  ک ی   ن ی در ا   داد، ی از خودش نشان م   ی در مقابل پر 
و شکر    ی دوار ی ام   ی مورد با او موافقت کرده بود، جا 

 .داشت 



که بعد از رفتن مادر و مادربزرگ و    ی ز ی چ   تنها 
به  را    ی پر   ی عرفان، حساب   ی خواهرها و خواهرزاده 

آخر    ی فکر برده و ذهنش را مشغول کرده بود، جمله 
 :مادرش بود که گفت 

 "خانم؟   ی پر   ن ی بد   ن ی تون ی که م   ه ی ز ی جه "
 :جواب داده بود   نان ی او خودش را نباخته و با اطم   و 
 "!کنم ی نم   غ ی هر اونچه که در توان داشته باشم، در "
تا    م ی خودمون بخر   م ی رو هم مجبور   هاش ی کم و کسر -

عروس    ه ی که    رن ی برامون دست نگ   ل ی بعدا فام 
 .ی نجور ی آوردن؛ اون هم ا 

را هم خواهر کوچکتر عرفان کنار گوش خواهر    ن ی ا 
هم    دا ی و آ   ی که پر   ی بزرگترش پچ زده بود؛ اما جور 

 !بشنوند 
 
عرفان بد گفته    ی از خانواده   دا ی از رفتن آنها، ش   بعد 
 .از آنها دفاع کرده بود   دا ی و آ 
تنها    ی عرفان حق داشتند برا   ی خانواده   ، دا ی نظر آ   از 

  ت ی که رضا   ن ی را بخواهند و هم   ها ن ی پسرشان بهتر 
محبت را در    ن ی داده بودند به ازدواج آن دو، بزرگتر 

 .کردند ی شان م حق 
بعد از رفتن    ی ا قه ی خانم هم چند دق   د ی ناه 

 .خواستگارها، رفت 



خرج و مخارج    ر ی اما هنوز هم فکرش درگ   ی پر 
 .بود   ه ی ز ی مراسم و جه 

 !نبود   ها ی سادگ   ن ی شوهر دادن که به ا   دختر 
 
در دهان گذاشتند و    ر ی نان و پن   ی ا شام لقمه   ی برا 
سرش را با    دا ی شد و آ   فش ی مشغول انجام تکال   دا ی ش 

 .گرم کرد   ی گوش 
کنار پنجره نشسته بود و حساب و کتاب    ی پر 
 .کرد ی م 

  نده ی آ   ی هفته   ی ا را هم بر   ی خواستگار   ی بعد   ی جلسه 
 .هماهنگ کردند 

هر دو    ی که قرار بود با حضور بزرگترها   ی ا جلسه 
از    گر ی د   ی ک ی هم    ن ی خانواده برگزار شود و ا 

 .بود   ی مشکلات پر 
هم    ی نداشت و از طرف   ی بزرگتر   چ ی در واقع ه   او 

از    شتر ی آنها، ب   ی در برابر خانواده   خواست ی دلش نم 
 !خرد شود   ن ی ا 
غرورش بگذارد و از عطا    ی پا رو   توانست ی م 

 !مراسم شرکت کند؟   ن ی بخواهد در ا 
خود،    ی ک ی رنج حضور او را در نزد   توانست ی م   اصلا 

 !چند ساعت متحمل شود؟   ی آن هم برا 
داشت که از حالا    نه ی بود و ک   ن ی از او دل چرک   ی آنقدر 

 !را ندارد   ی شجاعت و جسارت   ن ی مطمئن بود، چن 



به    ی پر   ی برا   ش ی گرفتن از خانجون و برادرها   دعوت 
 .مورد بود   ن ی تر از ا مراتب آسان 

 
 هشتاد قسمت #
 
 !گذاشت ی مرکز م   ن ی بار چهارم بود که پا به ا   ی برا 
اهدا آمده بود    ی انجام کارها   ی اول که برا   ی دفعه   دو 

 ...و حالا   ی کش انجام عمل تخمک   ی و بار سوم برا 
  خواست ی داوطلب شده بود. م   ، ی با زر   ی همراه   ی برا 
قبلش را از وجود    ی کلام هفته   ی کار، تلخ   ن ی با ا 

 .هم موفق بود   ی دوستش پاک کند و تا حدود 
 .در اتاق عمل   ی در سالن انتظار نشسته بود و زر   او 

  ی برا   ی سنجاق شده بود و حت   ن ی به زم   نگاهش 
مبادا چشمش به    گرفت، ی هم سرش را بالا نم   ی ا ه ی ثان 
 .به دست بخورد   وان ی ل   ی مرد 
ترس    گر ی و از طرف د   د ی کش ی سو خجالت م   ک ی   از 

 !مرکز به جانش افتاده بود   ن ی آشنا، در ا   ک ی حضور  
چه    د، ی د ی بخش م   ن ی از اقوام او را در ا   ی ک ی   اگر 

  ی زود پ   ی ل ی و مطمئنا خ   کرد ی فکرها که با خودش نم 
خود    ی عن ی   ی پر   ی برا   ن ی و ا   برد ی به علت حضورش م 

 .خود مرگ 
  



تر دور  افکار از ذهنش، چادر را محکم   ن ی گذر ا   با 
 .برد   تر ن یی صورتش گرفت و سرش را پا 

هم از    ی آمد، با همراه   رون ی ب   ی بعد که زر   ی ساعت 
از سر    ی توانست نفس   ی خارج شدند و پر   ک ی ن ی کل 

 .بکشد   ی آسودگ 
  ی تاکس   ک ی شد و    ب ی بود که دست به ج   ی پر   بار ن ی ا 

 .گرفت به مقصد خانه 
 :د ی پرس   ی بهتر شد، پر   ی که کم   ی زر   حال 

 "دوباره داروهام رو شروع کنم؟   ی جون من ک   ی زر "
 .جواب گرفت   و 
ماه به خودت استراحت بده؛ اول    ه ی به نظرم    ی پر -

  .نبر دختر   ن ی خودت رو از ب   ی کار 
 ...توانست ی نم 
 .کرد ی حلقه را جور م   د ی زود حداقل پول خر   ی ل ی خ   د ی با 

  ز ی به حسابش وار   ش ی پ   ی که هفته   ی از پول   ی مقدار 
 ...کرده بودند هم خرج شده بود و حالا 

  ی هفته قراره خواستگار   ن ی ! ا ی زر   تونم ی نم -

بعدش چقدر خرج    ی دون ی خودت که خوب م   م؛ ی گذاشت 
 .داره 
و همان را هم با    د ی به ذهنش رس   ی لحظه فکر   در 
 .به زبان آورد   جان ی ه 



و کار جلوه کنند در    کس ی ب   ی اد ی ز   خواست ی نم   دلش 
 .عرفان   ت ی پرجمع   ی برابر خانواده 

 اون شب؟   ن ی ا ی تو و شوهرت هم ب   ن ی تون ی م   ی زر -
شده و    ی درخواست   ن ی بار از او چن   ن ی اول   ی که برا   زن 
قبول    ل ی مراسم دعوت شده بود، با کمال م   ن ی به ا 
 .کرد 

 
به حرف آمد    بار ن ی بودند که او ا   ی زر   ی خانه   ک ی نزد 

 :د ی و پرس 
 "؟ ی دار   ی چه فکر   نا ی و ا   ه ی ز ی واسه جه "
 :بالا انداخت و جواب داد   ی ا شانه   ی پر 
که بتونم وام    رم ی گ ی مدت وقت م   ه ی   ی بعد نامزد "

  ه ی بتونم با اون وام    کنم ی ازدواج رو جور کنم. فکر م 
 ".بخرم   ل ی مقدار وسا 

  ی اشاره کرد که پر   ی به همان مشکلات   ی زر   و 
 .از آن آگاه بود   ی خودش هم به خوب 

دختر؟! دو تا    ه ی سادگ   ن ی مگه گرفتن وام به هم -

داره! تازه    ی دوندگ   ی و کل   خواد ی ضامن معتبر م 
هاش  ماه به ماه فکر پرداخت قسط   د ی بعدش هم با 

اجاره    ؛ ی . کار ثابت و حقوق بالا هم که ندار ی باش 
 .ت خونه و خورد و خوراکتون هم که هس 

 
 



 ک ی هشتاد_ قسمت #
 
  ی ز ی و چ   گذشت ی م   ی با زر   اش ی از همراه   ی روز   دو 

 !نمانده بود   ی هم تا روز خواستگار 
را    ی گر ی و همسرش، هنوز هم مهمان د   ی جز زر   به 
 .آن روز دعوت نکرده بود   ی برا 

  رزن ی جان برود و پ خانم   دن ی بود خودش به د   مجبور 
را شخصا دعوت کند؛ وگرنه محال بود که او پا به  

 .بگذارد   ی پر   ی خانه 
هم    ی ا اما چاره   خورد؛ ی اجبار حالش به هم م   ن ی ا   از 

 .کار نداشت   ن ی جز ا 
  ، ی پول ی امر، علاوه بر فقر و ب   ی ابتدا   ن ی در هم   د ی نبا 
  ی را هم به رخ خانواده   شان یی و تنها   ی و کار   کس ی ب 

 .دند ی کش ی عرفان م 
سپرده    دا ی دعوت کردن عطا را هم به خود آ   ت ی مسئول 
 .بود 
که نسبت به آن مرد در دل    ی و دشمن   نه ی ک   ی همه   با 

  دا ی حق مسلم را از آ   ن ی ا   توانست ی انبار کرده بود، نم 
و او را از حضور پدرش در مراسم    رد ی بگ 

 .محروم کند   اش ی خواستگار 
 



نو    ی ا اتاق، پرده   ی ها پنجره   ی برا   د ی با   دا، ی دستور آ   به 
اوامر او بود که    ی اجرا   ی برا   ی و پر   کرد ی م   ا ی مه 

 .زد   رون ی صبح، بعد از خوردن صبحانه، از خانه ب 
کاملا معلوم بود که سوار اتوبوس شرکت    مقصدش 

در مرکز شهر که منبع انواع و    ی ابان ی واحد شد؛ خ 
 .مردم بود   حتاج ی اقسام ما 

در آن    شد ی را م   زاد ی مرغ گرفته تا جان آدم   ر ی ش   از 
 .کرد   دا ی مناسب پ   ی مت ی با ق   ابان، ی خ 

مورد نظرش متوقف شد، با    ستگاه ی که در ا   اتوبوس 
 .رفت و کارت زد   ن یی پا   نه ی طمان 

ساعت بعد همچنان در حال قدم زدن و برانداز    ک ی 
 .ها بود کردن اجناس مغازه 

به    ها مت ی و نه ق   کرد ی اش را جلب م توجه   ی ز ی چ   نه 
 .بود که او در نظر داشت   ی ا اندازه 

بالا رفته    کباره ی به    ز ی همه چ   مت ی ود فکر کرد ق خ   با 
 !عقب مانده است؟   ا ی از کل دن   ی او چند وقت   ا ی 

  ی ها مغازه   ان ی بعد از چند ساعت گشتن در م   بالاخره 
که اکثر مردم شهر به نام    ابان ی خ   ی پارچه فروش 

  د ی سف   ی تور   ی توانست پرده   شناختندشان، ی م   ی گاند 
  مت ی داشت را با ق   ی رز درشت   ی ها که گل   ی رنگ 

 .مناسب، بخرد 



  جات ی و سبز   ی فروش   وه ی م   ی ها هم به سمت مغازه   بعد 
چند روز و    ن ی ا   ی رفت و هر آنچه که برا 

 .د ی بود؛ خر   از ی روز مراسم، ن   الخصوص ی عل 
  ار ی خوردن گرفته تا خ   ی و سبز   ی ن ی زم ب ی و س   از ی پ   از 

 !و پرتقال   ب ی و س 
 

داشت؛    از ی خانه ن   ی برا   گر ی کوچک د   ز ی چند چ   هنوز 
 ...اما 

در حال اتمام بود و از    سو ک ی حسابش، از    ی موجود 
حمل بار    ی جا نداشت برا   ش ی ها دست   گر ی هم د   ی طرف 
 !د ی جد 
 .به بازگشت گرفت   م ی تصم   پس 
به ذهنش    ی بود که فکر   ده ی نرس   ستگاه ی به ا   هنوز 
 .را کج کرد   رش ی و مس   د ی رس 
فاصله داشت و    ی نابارور   ک ی ن ی با کل   ابان ی خ   دو 

 ...خوب 
 .ماه بعد   ی برا   رد ی دوباره دارو بگ   ست خوا ی م 

پر خودش را با    ی ها نفس زنان و با همان دست   نفس 
 .زحمت به مرکز رساند 

 
 هشتاد_دو قسمت #
 



گذاشت و خودش    ی را در اتاقک نگهبان   ش ی دها ی خر 
 .اول شد   ی طبقه   ی راه 
صورتش    ی اش را دور گرد رنگ و رو رفته   چادر 
  .تر گرفت و وارد شد محکم 
کرد و او    ی نه چندان گرم و بلند به منش   ی سلام 

 .داد   ی جوابش را به همان سرد 
 !را نشناخته بود   ی انگار پر   ی منش 
زن    ی بزرگ و چوب   ز ی رفت و مقابل م   ش ی پ   ی قدم 

 .ستاد ی جوان ا 
 ...کرد و   ی را معرف   خودش 

 !درسته؟   ؛ ی جون هست   ی آهان! دوست زر -
 :د ی در ادامه پرس   ی ب مثبت داد و منش با سر جوا   ی پر 
 "اومده؟   ش ی پ   ی مشکل   ن؟ ی چه عجب؟ تنها اومد "

معذبش کرده بود؛ اما نه    ی در کنارش، کم   ی زر   نبود 
 .د ی که نتواند علت آمدنش را بگو   ی آنقدر 
 ...مکث کرد و بعد   ی کم 

 .نده ی گرفتن دارو اومدم واسه ماه آ   ی برا -
 

  ی را از گوشه   ی دفتر   ، ی جواب پر   دن ی با شن   ی منش 
 .کرد   ش ی برداشت و چند ورق را پس و پ   ز ی م 
 !که   ی قبل اهدا داشت   ی دو هفته   ، ی ک ی   ن ی شما که هم -

 ...دفتر بلند کرد و   ی هم سرش را از رو   بعد 



 هات؟ ی کش تخمک   ن ی ب   ی فاصله بنداز   ی خوا ی نم -
  ن ی ا   طش ی شرا   خواست، ی اگر خودش هم م   ی حت   ی پر 

 .داد ی اجازه را به او نم 
 !را با سر داد   ی هم جواب منش   بار ن ی ا 
ماه به    ه ی بهتر بود    ، ی چون تازه اول کار هست -

اما خوب... هر جور که    ؛ ی داد ی خودت استراحت م 
 .ی ل ی خودت ما 

 .با او بود   ی اتمام حجت منش   ن ی ا   و 
 

بگذارد،    ان ی دکتر را در جر   نکه ی بدون ا   بار ن ی ا   ی منش 
 .دوم کرد   ی طبقه   ی را راه   ی پر 

بود و    ن یی آن طبقه که شد، باز هم سرش پا   وارد 
 .ها پوش نگاهش به کف 

آن قسمت هم رفت و بعد از گفتن    ی منش   ز ی م   سمت 
  ند ی گرفتن دارو آمده، زن خواست که بنش   ی برا   نکه ی ا 

 .منتظر بماند   ی ا   قه ی و چند دق 
  ن ی اول   ی و چرا اطاعت امر کرد و رو   چون ی هم ب   ی پر 

 .نشست   ی صندل 
 ...نگدشته بود که از حضورش    ی ا قه ی دق   چند 
خودش حس کرد؛ اما    ی را رو   ی نگاه کس   ی ن ی سنگ 

 .جرات سر بالا آوردن و کنکاش نداشت 
  ی در آنجا بود و او را م   ی ل ی فام   ، ی دوست   ، یی آشنا   اگر 
 !کرد ی نم   دا ی پ   ی خلاص   ش ی از دست برادرها   گر ی د   د، ی د 



  خ ی سرش را ب   کرد، ی که م   ی حتما به جرم کار   بار ن ی ا 
  ر ی خود را تطه   رت ی و به اسم غ   دند ی بر   ی م   خ ی تا ب 
 .کردند ی م 
 
 هشتاد_سه قسمت #
 
و    ی درست خرج پر   ی در جا   توانستند ی که م   ی رت ی غ 

 !کنند و نکردند   ش ی ها بچه 
داروها را    ی که زودتر منش   کرد ی دل دعا م   در 
که نکند نام و    د ی ترس ی م   ن ی دهد؛ اما... از ا   لش ی تحو 
 .را بلند بخواند و او رسواتر شود   لش ی فام 

  کرد ی خود احساس م   ی را رو   ی ن ی هم آن سنگ   هنوز 
 .د ی خود د   ی را رو   ی که نگاه منش 

از آنکه زن جوان فرصت به زبان آوردن اسمش    قبل 
و به سمتش    د ی خودش از جا جه   اورد، ی را به دست ب 

 .رفت 
معطل نکرد و به سرعت    گر ی را که گرفت، د   داروها 

  شتر ی که به جانش ن   ی ا ؛ اما دلهره از مرکز خارج شد 
 .زد، قصد فروکش کردن نداشت   ی م 
 

به    توجه ی گرفت و ب   ل ی تحو   ی را از نگهبان   لش ی وسا 
که توانش را    یی فرسا و استرس طاقت   ی خستگ 



رفت و سوار    ی قبل   ابان ی به سمت همان خ   گرفت، ی م 
 .اتوبوس شد 

 .در بدن نداشت   ی جان   گر ی د   د ی خانه که رس   به 
 .اجاق   ی رو   شان ی شگ ی هم   ی بود و غذا   ظهر 
پاک کرد و بعد    دا ی خوردن را به کمک آ   ی سبز 
 .ی آبکش 
  ب ی خوردن عج   ی سبز   ، ی کباب   ی ن ی زم ب ی س   کنار 
 .د ی چسب ی م 

 !شد ی م   ی عال   گر ی سنگک هم اگر که بود، د   نان 
را خورده و سهم    شان ی غذا   دا ی و آ   ی بعد، پر   ی ساعت 
 .را نگه داشته بودند   دا ی ش 
 
سر برد.    ر ی ز   ی بالشت   ی سفره را که جمع کرد، پر   دا ی آ 
استراحت کند و بعد به    ی ا قه ی چند دق   خواست ی م 

 !مرحله از هفت خوان رستم برود   ن ی تر سراغ سخت 
دو    و ی جان کم از جنگ با د نظر او، دعوت از خانم   از 

 !سر نداشت 
گرم خواب نشده بود که اول حضور    ش ی ها چشم   هنوز 

 ...کرد و بعد سرش احساس    ی را بالا   دا ی آ 
 ؟ ی ! تو هنوز خوب نشد ی پر -
داروها را در دست    ی سه ی چشم باز کرد و ک   ی ج ی گ   با 

 .د ی دخترک د 



که    د ی قاپ   دا ی را از مشت آ   سه ی و ک   د ی از جا جه   چنان 
 .دخترک مات و مبهوت ماند 

 :د ی توپ 
  ی من نزن؟ ک   ف ی چند بار بهت بگم دست به ک "

 "رو تو آخه دختر؟   زها ی چ   ن ی ا   ی ر ی بگ   اد ی   ی خوا ی م 
باشد،    دا ی از جانب آ   ی هم بدون آنکه منتظر جواب   بعد 

 :که او گفت   د ی به سمت اتاق رفت و شن 
 ".بود   دهات ی خر   ون ی نبودن که! م   فت ی ک   ی تو "
ها را نخوانده و  دعا کرد که دخترک نام آمپول   ی پر   و 

 .حفظ نکرده باشد 
 
 هشتاد_چهار قسمت #
 

 !دخترک را به شک انداخت   ، ی پر   رفتار 
درست نبود و او هر    ان ی م   ن ی در ا   ی ز ی چ   دا ی نظر آ   از 

  ی کشف   شد؛ ی از قبل مشتاق دانستنش م   شتر ی لحظه ب 
 !ب ی که عج   د ی شا 
 :د ی به اتاق بازگشت، او پرس   ی که پر   ن ی هم 

 "...ی مشغول نبود   یی چند وقت جا   ن ی ! ا ی پر "
به آن برسد    خواست، ی م   دا ی که آ   ی ز ی چ   ی تا انتها   زن 

 :ا پاسخ داد درک کرد که فور   ی را به خوب 
 "!هم سپردم   ی به چند نفر   گردم؛ ی دارم دنبال کار م "



را برطرف نکرد که    دا ی آ   ی کنجکاو   ، ی پر   جواب 
را در هم    ش ی کرد و ابروها   ک ی را بار   ش ی ها چشم 
 .د ی کش 

چند وقتمون    ن ی ها و خورد و خوراک ا پس پول پرده -

 از کجا اومده؟ 
 .مکث کرد   ی ا ه ی چند ثان   ی پر 
 !گه ی د   کنم ی رو دارم خرج م   ی قبل   ی خونه   ش ی پول پ -

شجاعت ادامه    دا ی آ   گر ی بود که د   ی جد   ی به حد   لحنش 
 .به خود ندهد 

 
  ک ی بود که به زور و بلا، دل    ی روز خواستگار   صبح 

  ، ی پدر   ی به مقصد خانه   د ی دله کرد و چادر به سر کش 
 .رزن ی با هدف دعوت از آن پ 

تماس گرفته و از او خواسته    ی قبل با سجاد تلفن   شب 
مراسم شرکت کنند و او    ن ی بود به همراه جواد در ا 

  .قول آمدن داده بود 
هم شب قبل با عطا تماس گرفته و دعوتش کرده    دا ی آ 

 .بود 
از در خانه فاصله نگرفته بود که    ی چند قدم   هنوز 
 .اش بلند شد زهوار دررفته   ی زنگ گوش   ی صدا 
  ی ها خرت و پرت   ان ی زحمت توانست آن را از م   به 

 .ابد ی ب   فش، ی موجود در ک 



متعلق    ی گوش   ی افتاده رو   ی بداند شماره   نکه ی ا   بدون 
وصل را فشار داد و    ی است، دکمه   ی به کجا و چه کس 

 .را کنار گوشش گرفت   ی گوش 
 ؟ ی خانم طاهر -

آشنا    ی که مخاطب قرارش داده بود، کم   ی زن   ی صدا 
 .د ی رس ی به نظر م 

را    تش ی هو   ی بار دوم "الو" گفت، پر   ی که برا   زن 
 .کرد   د یی تا 
  د ی تون ی ! م رم ی گ ی تماس م   شرو ی پ   ی از مرکز نابارور -

 د؟ ی سر به ما بزن   ه ی امروز  
زمزمه کرد و جواب    ی باشه"ا   ر ی در دل "خ   ی پر 

 .داد   ی مثبت به منش 
  د، ی کوتاه به اتمام رس   ی خداحافظ   ک ی که با    تماس 

 .افتاد   به جان زن   ی تازه دلهره و دلشوره و نگران 
 

بود که    ی ا ه ی آن تماس چند ثان   ر ی فکرش درگ   آنقدر 
و چگونه خود را از جنوب شهر به    ی ک   د ی اصلا نفهم 

 .شمال آن رساند 
  ی ها تنگ و خانه    ی ها کوچه و پس کوچه   چطور 
فراخ و    ی ها ابان ی را به خ   شان ی جا   ی کلنگ 

 !چند طبقه داد   ی آجرنما   ی ها ساختمان 
بزرگ    ی به خود آمد که در مقابل خانه   ی زمان 
 .را زده بود   فون ی آ   ی و دکمه   ستاده ی ا   اش ی پدر 



 
 
 هشتاد_پنج قسمت #
 
 .باز کرد   ش ی را همسر سجاد برا   در 

بود که نه به داخل شدن    ن ی ا   ی برا   ش ی ها قدم   ی سست 
 !تعارفش کردند و نه به استقبالش آمدند 

و  بود، خود را به ساختمان رساند    ی هر جان کندن   به 
 .زد   ی چند تقه به در ورود 

را    رزن ی پ   شه، ی سالن که شد، طبق معمول هم   وارد 
  ی ک ی آن هم در نزد   اش، ی پشم   ی تشکچه   ی نشسته رو 

 .افت ی   ی بخار 
داد و به همان شکل هم جواب    ی کوتاه و سرد   سلام 
 .گرفت 
 ...بود که   ستاده ی سر پا ا   هنوز 

 .ی کن ی م   ادمون ی   اد ی چند وقت ز   ن ی چه عجب! ا -
اش    ی گرفت و در چند قدم   ده ی را ناد   رزن ی پ   ی طعنه 
 .نشست 
 .نداشت   یی آمد گو خوش   انتظار 

  ن ی را در ا   ی ب ی عمرش، غر   ی ها تمام سال   ی اندازه   به 
 .خانه تجربه کرده بود 



  ک ی او را با    ی دوست داشت جواب طعنه   ی ل ی خ 
 ...دندان شکن بدهد؛ اما   ی جمله 
  کند ی انسان را وادار به سازش م   از، ی ن   ی که گاه   ف ی ح 

 !اورد ی خون جگر بخورد و دم برن   د ی با   ی و آدم 
  ی و مقصودش از آمدن به خانه   د ی را پرس   رزن ی پ   حال 

 .او را بازگو کرد 
 !ی نه جواب مثبت به دعوتش داد و نه منف   جان خانم 

 
  اش ی پدر   ی از آمدن و نشستنش در خانه   ی ساعت   م ی ن 
داد؛    ارت ی افتخار ز   که بالاخره زن برادرش   گذشت ی م 

 !سرد و کهنه   ی آن هم با دو استکان چا 
که تمام شد، بنابر مصلحت،    شان ی پرس   احوال 
  د ی تلخ و سرد و بد رنگ نوش   ی هم از آن چا   ی ا جرعه 

 .و عزم رفتن کرد 
و    ی جواد ناراحت بود که چرا خودت بهش زنگ نزد -

 .! مثلا برادر بزرگتونه ی دعوتش نکرد 
 .را گفت   ن ی ا   رزن ی قامتش صاف نشده بود که پ   هنوز 
کند و زبان به دهن    ی نتوانست، خودخور   گر ی د   ی پر 
 :که جواب داد   رد ی بگ 
شما بزرگ باشه و براشون    ی ها واسه بچه   د ی شا "

ازش    ی احترام ی من به جز ب   ی کنه؛ ول   ی بزرگتر 
اگر هم دعوتش کردم فقط به خاطر    دم؛ ی ند   ی ز ی چ 

 "!شترکه هامون م رگ   ی بوده که تو   ی خون 



جواد    وجود ی خودش به وجود ب   ی کس ی از ب   نگفت 
دانست ممکن است    ی که م   ن ی چنگ انداخته است. با ا 

باشد؛ اما    امدنشان ی ن   ی بهانه برا   ن ی ها بهتر حرف   ن ی ا 
  ی احترام ی در برابر آن همه ب   توانست ی نم   گر ی د 

 .سکوت کند 
 
 
 هشتاد_شش قسمت #
 
زد، دوباره فکرش    رون ی که ب   رزن ی پ   ی خانه   از 

 .مشغول آن تماس شد و علت احضارش 
به مرکز هرچه ذکر و دعا و صلوات بود    دن ی رس   تا 

 .در دل زمزمه کرد 
 .همه، هنوز دلش آشوب بود و وجودش آشفته   ن ی ا   با 

ها را بالا  بلند، پله   یی ها ساختمان که شد، با گام   وارد 
 .رساند   ی رفت و خود را به منش 

 .ناختش خوب ش   بار ن ی جوان ا   زن 
 ...را مانند قبل، جواب داد و   سلامش 

 .ام ی تا من برم و ب   د ی ن ی بش   قه ی چند دق -
و چند برگه را برداشت و به سمت اتاق دکتر    گفت 
 .رفت 
 !و انتظار   د یی نداشت جز تا   ی ا چاره   ی پر   و 



 
  ک ی به دندان گرفته و    ی چادرش را از فرط نگران   پر 

مقابل    ی فلز   ی صندل   ی بود که رو   شتر ی ربع ساعت، ب 
آمدن زن از آن    رون ی نشسته و منتظر ب   ی منش   ز ی م 

 .بود   یی اتاق کذا 
که جان    ی هم گذشت و درست زمان   گر ی د   ی قه ی دق   چند 
بود، زن با ناز و کرشمه از اتاق    ده ی بر لب رس   ی پر 
 .نشست   اش ی صندل   ی آمد و رو   رون ی ب 
همه انتظار کرد و نه    ن ی بابت ا   ی عذرخواه   نه 

 !یی دلجو 
  ی جمله، تمام وجود زن را به ورطه   ک ی عوض با    در 

 .کشاند   ی نابود 
 .کنه ی رو از امروز با شما قطع م   اش ی مرکز همکار -
توانست زبان در دهان بچرخاند و    ی به سخت   ی پر 

 .را بپرسد   م ی تصم   ن ی ا   یی "چرا" 
کلام، آتش به جانش زد و    ک ی دوباره با    ی منش   و 
 .و بن نابود کرد   خ ی از ب   را   دش ی ام 
 .لازم رو نداره   ت ی ف ی هاتون ک تخمک -

را که چند روز    یی هم از او خواست تا داروها   بعد 
  رد ی گرفته بود، بازگرداند و مدارکش را پس بگ   ش ی پ 

 .را ببندد   شان ی همکار   ی و پرونده 
 



  ن ی زم   ی رو   گر ی انگار د   شد، ی از مرکز خارج م   ی وقت 
 !گذاشت ی قدم نم 

  گر ی سقوط کرده بود و د   ی ست ی از جنس ن   ی خلائ   در 
 .مقاومت نداشت   ی ارا ی 
بود که در    ده ی خط رس   ی انتها   ی ک ی به تار   ی زمان   قا ی دق 
  م ی روشن ترس   ی خودش افق ها   ی برا   ال ی خ   ی واد 
 .کرد ی م 
 
 
 هشتاد_هفت قسمت #
 

  یی و حال زمان برگشتش به خانه، با حال و هوا   حس 
تا آسمان فرق    ن ی که از آن خارج شده بود، زم 

 !اشت د 
در دلش روشن بود و    د ی موقع خروج، نور ام   صبح 
 ...حالا 
  چ ی و ه   ده ی خط رس   ان ی به پا   گر ی که د   کرد ی م   حس 
 .وجود ندارد   ش ی ادامه برا   ی برا   ی راه 
مبدل    ی هست   ی مسئله   ن ی تر در نظرش به پوچ   ی زندگ 

 .شده بود 
 .رفتن نداشت   ش ی پ   ی بود و نا   ده ی بر   ا ی دن   ی همه   از 

  توانست ی وجود دو دخترش هم نم   ی حت   گر ی د   حالا 
 .دلگرمش کند   ی به زندگ   ی کم 



احوال هنوز هم مغرور بود که در برابر    ن ی ا   با 
  ه ی نه زبان به التماس گشود و نه گر   ، ی خواست منش 

 .کرد   ی و زار 
کرد و از مرکز    د یی او را تا   ی با سر خواسته   فقط 
 .زد   رون ی ب 
  ستگاه ی متشنج به سمت ا   ی خراب و اعصاب   ی احوال   با 

رفت و بعد از دوبار عوض کردن اتوبوس، سر  
  ی ها که نقشه   ی شد؛ در حال   اده ی خودشان پ   ی کوچه 
 .پروراند ی در سر م   ی بزرگ 

 
 ...وارد کوچه نشده بود که   هنوز 

 !ی پر -
 .زن، باعث توقفش شد   ی صدا 
تا غم    د ی صورتش کش   ی رو   شتر ی و چادر را ب   ستاد ی ا 

 .مشهود نباشد   ی اد ی اش ز چهره 
  ر ی را درگ   ی جز خودش، کس   بار ن ی ا   خواست ی نم 

 .مصائب و مشکلاتش کند 
  د ی کرده بودند که با   ی او چه گناه   ان ی اطراف   اصلا 

  ی و نحس   دادند ی او را م   ی و بدشانس   ی تقاص بدبخت 
 !شدند؟ ی سرنوشتش را متحمل م   ی و شوم   ر ی تقد 
 .نداشت   ی و گرفتار   بت ی که دوستش هم، کم مص   البته 

 



زمان برد تا زن نفس، نفس زنان به او    ی ا ه ی ثان   چند 
 .ستاد ی و مقابلش ا   د ی رس 

 ؟ ی ا ی اَ... از کجا م -
 .تر کرد و بعد جوابش را داد   ی لب   ی پر 
رفته بودم خانجون رو واسه امشب دعوت کنم؛ تو  -

 ؟ ی کجا به سلامت 
که تازه نفسش بالا آمده بود و عرق از سر و    ی زر 

ه م  را به    اش ی روسر   ی گوشه   کرد، ی صورتش شر 
 .د ی کش   ی شان ی پ 
کم و    ، ی کمک   نم ی شما بب   ی خونه   ومدم ی داشتم م -

 !ی ندار   از ی ن   ی ز ی چ   ، ی کسر 
حالا به    گر، ی جور د   ی بود و حال پر   ی گر ی وقت د   اگر 
خدا را در دل هزاران    ، ی زر   ی همه مهربان   ن ی ا   ل ی دل 
 ...اما   کرد؛ ی شکر م   بار 
  ن ی تر ی لب زد و با خنث   ی رو   ی زحمت نقش لبخند   به 

 .حالت ممکن زبان جنباند 
کارها    ی همه   م؛ ی ندار   ی دستت درد نکنه! کم و کسر -

و    ی د ی ... حالا که زحمت کش ی ول   م؛ ی رو هم انجام داد 
  یی بخور و گلو   ی شربت   ه ی   م ی بر   ا ی ب   ، ی اومد   نجا ی تا ا 

 .تازه کن 
 
 هشتاد_هشت قسمت #
 



اگر    ی او غم را خوانده بود؛ حت   ی از چهره   ی زر 
 .در انکارش داشت   ی خودش سع 

و    د ی هم بود که تعارفش را در هوا قاپ   ن ی هم   ی برا 
 .همراهش شد 

را    ی بکشد آن درد   رون ی زبانش ب   ر ی از ز   خواست ی م 
 .اد ی فر   ش ی ها و چشم   زد ی اش داد م که چهره 

 
صبر    گر ی بودند که د   ده ی نرس   ی پر   ی به خانه   هنوز 
 .به سر آمد   ی زر 

 ؟ ی گ ی بپرسم راستش رو م   ی ز ی چ   ه ی -
سوال    ک ی نگاهش نکرد؛ اما جوابش را با    ی پر 
 .داد   گر ی د 
 ؟ ی د ی مگه تا حالا ازم دروغ شن -
 .خانم   ی پر   ی کم ندار   ی کار پنهان   ی دروغ که نه؛ ول -
  ک ی   ن ی از اندازه حساس شده بود که هم   ش ی ب   ی پر 

شکل ممکن    ن ی را به بدتر   ی بدون منظور زر   ی جمله 
 :جواب داد   ی برداشت کرد و با تند 

من    ی زندگ   ان ی جر   ی از دخترام تو   شتر ی خوبه تو ب "

رو تا حالا ازت پنهون کردم    ی ! من چ ی زر   ؛ ی هست 
 "که خودم خبر ندارم؟ 

از نوع برداشت زن،    ی اما بدون دستپاچگ   ی زر 
از برخوردش آزرده خاطر شود، به حرف    آنکه ی ب 

 .آمد 



من    ی ول   ؛ ی از من ندار   ی پنهون   ز ی چ   چ ی ه   ی گ ی م -

شده که تو    ی ز ی چ   ه ی   کنم ی الان هم دارم حس م   ن ی هم 
  ی من بدونم که چ   ی خوا ی و نم   ی ار ی خودت نم   ی به رو 
 !شده 

 
گول بزند؛    ی با ظاهرساز   توانست ی را م   ی هرکس   ی پر 

 !ی جز زر 
فراموش    اد ی ز   ی را انگار در اثر فشار روح   ن ی ا   و 

  ی باز   ن ی به ا   خواست ی وجود م   ی کرده بود که با همه 
 .ادامه بدهد 

در قفل در، لب    د ی انداختن کل   ن ی بود که ح   ن ی هم   ی برا 
 :زد 
  ی ها ه ی کم دز طعنه و کنا   ه ی نشده؛ فقط    ی ز ی چ "

 ".داشت   ی تر ق ی بود و اثر عم   اد ی خانجون امروز ز 
  ، ی با فرافکن   خواهد ی باز هم متوجه شد که او م   ی زر 

حد، بد    ن ی که حالش را تا به ا   ی ز ی چ   قت ی از گفتن حق 
  ی به رو   گر ی کند؛ اما د   ی کرده است، شانه خال 

 .اورد ی خودش ن 
  ، ی گرفت تا بعد از اتمام مراسم خواستگار   م ی تصم 

کوک    ی که پر   ی جگر بگذارد و به ساز   ی دندان رو 
 ...کرده، برقصد؛ اما 

که چه    د ی کش ی م   رون ی زبان زن ب   ر ی حتما از ز   بعدش 
 .شده است 



 
  ی ها و چشم   شان ی خانه که شدند، صورت پر   وارد 
 !کرد   ل ی روز خوبشان را تکم   دا، ی آ   ی زده نم 
حال دخترک، با عجله به سمتش رفت    دن ی با د   ی زر 
  ی ها   ی خود را در آغوش او پنهان کرد و ها   دا ی و آ 
 .سر داد   ه ی گر 
 .اما در همان چهارچوب در خشکش زده بود   ی پر 

 !را نداشت   گر ی درد د   ک ی   تحمل 
  ی ز ی خودش آمد و به سمت اتاق کوچکتر رفت. چ   به 

 .نشنود   ی تا خبر بدتر   د ی نپرس 
 
 هشتاد_نه قسمت #
 

 :د ی پرس   ی به آرام   ی که آرام شد، زر   ی کم   دخترک 
 "شده دخترم؟   ی چ "
که    ی ا و از آغوش مادرانه   د ی را بالا کش   اش ی ن ی ب   دا ی آ 
 .آمد   رون ی بود، ب   ده ی را به خود ند   ی فرزند   چگاه ی ه 
 ...را پاک کرد و   ش ی ها پشت دست اشک   با 
 ؟ ی خاله زر   م ی همه بدبخت   ن ی چرا ما ا -
 !هم بود   ی سوال پر   ن ی ا 

هزار    ی که روز   شد ی م   ی که هشت سال   ی سوال   همان 
  ماند؛ ی م   جواب ی و هر بار ب   د ی پرس ی بار از خدا م 



به مراتب بزرگتر    ی بلا   ک ی با    ش ی البته اگر فردا 
 !شد ی مواجه نم 

 
  بار ن ی خود را تکرار کرد و ا   ی باز هم سوال قبل   ی زر 

 .دن ی شن   ی شد برا   ز ی ت   ی پر   ی ها گوش 
 .عطا زنگ زد -
 خوب؟ -
خود را به آن دو نفر    ی با کنجکاو   ی گفت و پر   ی زر 

 .شد   دا ی از جانب آ   ح ی رساند و منتظر توض 
 ...گفت -
  ی و کم   د ی به مادرش انداخت و با ترد   ی نگاه م ی ن   دا ی آ 

 :شرم لب زد 
 "...و   ه ی بستر   مارستان ی ب   ی گفت... شهره تو "
 !اد ی ب   تونه ی شب نم -
کرد و    ل ی دخترش را تکم   ی کاره مه ی ن   ی جمله   ی پر 
 .آشپزخانه شد   ی با پوزخند راه   بار ن ی ا 
به آمدن آن مرد نداشت؛ فقط    ی د ی همان ابتدا هم ام   از 

به دعوتش داد    ت ی به خاطر دل دخترکش بود که رضا 
 ...و حالا 

 



داره آخه؟    ی دشمن   قدر ن ی چرا با شماها ا   ته ی اون عفر -

نذاره آقاعطا    نکه ی واسه ا   ده ی قشنگ معلومه نقشه کش 
  !مراسم برسونه   ن ی خودش رو به ا 

قرار    ان ی هم که انگار با گفتن ماجرا و در جر   دا ی آ 
برداشته    ش ی ها شانه   ی از رو   ی بار   ، ی گرفتن پر 
 .را گرفت   ی حرف زر   ی باشند، پ 

 !خته ی ما رو به هم ر   ی حالا خوبه اون اومده و زندگ -
 .د ی بالا پر   دا ی آ   ی جمله   ن ی با ا   ی پر   ی ابروها   جفت 
رفتن    ن ی گذاشت و ح   ی ن ی شربت آلبالو در س   وان ی ل   سه 

 :زد   ه ی به سمت آن دو نفر کنا 
  ختن ی از نظرت من مقصر به هم ر   بار ن ی چه عجب ا "

 "!و اتفاق امروز نبودم   ی اون زندگ 
هنوز هم    ی انداخت و زر   ر ی با خجالت سر به ز   دا ی آ 

  ی را از او مخف   ی ز ی دارد چ   ی معتقد بود که زن، سع 
 !کند 
 
 نود قسمت #
 

 .د ی رس به سرعت برق و باد از راه    شب 
  دا ی تدارک املت بود و آ   ی شان در پ شام   ی برا   دا ی ش 

 .کرد ی صورتش کار م   ش ی آرا   ی هنوز رو 



چرخاندن    ی برا   ی همه دوندگ   ن ی از ا   رمق ی اما، ب   ی پر 
کنار پنجره    اش، ی زندگ   ی زده زنگ   ی ها دنده چرخ 

 .بود   ره ی نشسته و به آسمان پر ستاره خ 
جمع مراسم باشد، پرت    نکه ی ا   ی فکرش به جا   ی همه 

  ی اش برا بود که از صبح در ذهن آشفته   ی ا برنامه 
 !د ی چ ی خود م 
امشب بخوابد    ن ی شب... نه! هم   ک ی   خواست ی م   دلش 

 .زد ی از جا برنخ   گر ی و صبح... د 
 .به فردا نداشت   ی د ی ام   چ ی ه 
 

نگاهش به آسمان بود که زنگ در از جا    هنوز 
 .پراندش 
 ...به ساعت کرد و   ی نگاه 

 از الان؟   ه ی ک -
را گفت و نگاه    ن ی به ساعت ا   ی بود که با نگاه   دا ی ش 
 .ماند   ره ی که باز شد، خ   ی به در   ی پر 

 .نداشت   ی زود   ن ی آمدنشان را، آن هم به ا   انتظار 
 !بود و جواد و سجاد   خانمجان 
  ک ی ر دست داشت و  د   ی ن ی ر ی ش   ی جعبه   ک ی    سجاد 

 .کرد ی را هم جواد حمل م   وه ی سبد بزرگ م 
شوق و ذوق و مهر،    ی و لطفشان، به جا   ی مهربان 

 .خت ی ر   ی تعجب به جان پر 



استقبال تا    ی بود که برا   رزن ی پ   ی احترام بزرگتر   به 
 .دم در رفت 

کرد که بساط    دا ی به ش   ی ا از ورودشان، اشاره   قبل 
کوچک چهارده فوت    خچال ی املت را جمع کند و در  

 .دهد   ی جا   شان ی م ی قد 
را    ی ها، گرسنگ تا بعد از رفتن مهمان   توانستند ی م 

 ...تحمل کنند؛ اما 
نگاه خانمجان و جواد را تاب    ر ی تحق   توانست ی نم 
 .شان ی پر از خال   ی محض سفره   اورد، ی ب 

 
گتر به  از بزر   ب ی سه نفر، پشت سر هم، به ترت   هر 

را فقط    ی " پر یی گو آمد کوچکتر وارد شدند و "خوش 
 !با سر جواب دادند 

 .تر بود گرم   ی کم   دا ی و ش   دا ی با آ   برخوردشان 
را    ی محقر پر   ی دور خانه   ک ی هر سه اول    نگاه 
وسط، تنها    ی درست در نقطه   رزن ی و بعد... پ   د ی کاو 

  ی نشست و دو طرفش را هم برا   نفره مبل سه 
 .پسرانش رزرو کرد 

گذاشت و    ن ی زم   ی را کنار در رو   وه ی سبد م   جواد 
 .سپرد   دا ی سجاد جعبه را به دست آ 

و گوجه از    ازداغ ی پ   ی پنجره را باز کرد تا بو   دا ی ش 
و سه    ستاد ی کنار گاز ا   ، ی شود و پر   رون ی خانه ب 

آن هم در همان    ؛ یی ا ر ی پذ   ی پر کرد برا   ی فنجان چا 



مادر    ادگار ی که تنها    ی گل سرخ   ی ن ی چ   ی ها فنجان 
 !او بود   ی اش برا شده جوانمرگ 

 
 ک ی نود_ قسمت #
 
  ی بغل زد و رو   ر ی را ز   ی ن ی را که تعارف کرد، س   ی چا 
درست در مقابل هر سه نفر نشست و بار    ن، ی زم 
 .آمد گفت خوش   گر ی د 
" داد و  ی باش جوابش را سجاد با "خوش   بار ن ی ا 

 .آمد   یی جان خطاب به جواد، چشم و ابرو خانم 
  ر ی فضا هم تاث   ی جمع انگار رو   ان ی روابط م   ی سرد 

ها زودتر از  موجود در فنجان   ی گذاشته بود که چا 
 .د ی جرعه آن را سر کش   ک ی موعد، سرد شد و سجاد  

  ب ی ج   ی تازه کرد و بعد... دست تو   یی هم گلو   جواد 
 .برد 
  ی و رو   د ی کش   رون ی کتش ب   ب ی برگ چک از ج   ک ی 
 .مقابلش گذاشت   ز ی م 
 
 ...که   کرد ی هنوز هم در سکوت نگاهشان م   ی پر 
 ؟ یی دا   ه ی چ   ن ی ا -
تحملش، به    بود که برحسب ذات کنجکاو و کم   دا ی آ 
 .د ی را پرس   ن ی و ا   د ی پر   ان ی م 



بالا گرفت و    ی به غبغب انداخت و سر   ی باد   رزن ی پ   و 
 :جواب داد 

کادو از طرف من به شما    ه ی به حساب    د ی بذار "

 "!دخترها 
برد و چک را    ش ی بود که دست پ   ی پر   بار ن ی ا 

 .برداشت 
  تومان و ریا   ن ی فرق ب   توانست ی نم   ی به درست   خودش 
که حالا    دا ی بدهد که برگه را به دست آ   ص ی را تشخ 

به تومان    ش ی کنارش نشسته بود داد تا مبلغ را برا 
 .د ی بگو 
 :خواند   دا ی آ   و 
 ".تومان   ون ی ل ی پنج م "
 

 .از حد در چشم بود   اد ی ز   ی پر   پوزخند 
 .برگرداند   ز ی م   ی گرفت و رو   دا ی را از دست آ   چک 

و زکات چند وقتتونه    ه ی فطر   ون ی ل ی پنج م   ن ی ا -

 خانجون؟ 
ه فرناز  بود ک   ی فطر   د ی ع   ی به ماجرا   اش اشاره 
بود و    ده ی را کش   شش ی از پ   ش ی خرد کردن ب   ی نقشه 

را به شدت مکدر    ی قوم با عمل به آن، خاطر پر   ن ی ا 
 .کرده بودند 

در اوج    ی که پر   ی درست زمان   ش، ی سال پ   چند 
صفت، در جلد  بود، فرناز گرگ   ی مشکلات و تنگدست 



فطر،    د ی و روز ع   شود ی ظاهر م   رخواه ی خ   ش ی م   ک ی 
را به    شان ی ها   ه ی فطر   دهد، ی م   شنهاد ی به خانواده پ 

بدهند تا او    ی ببخشند، به پر   گران ی به د   نکه ی ا   ی جا 
  ا ی   ته باز کند و آنها هم دانس   اش ی از زندگ   ی گره 

 ...و   کنند ی ندانسته، موافقت م 
 
 ؟ ی تو هنوز اون ماجرا رو فراموش نکرد -

را    ی سوال، درد پر   ن ی ا   دن ی پرس   ن ی تلخ جواد، ح   لحن 
 :که پوزخندش تکرار شد و جواب داد   د ی عمق بخش 

  ، ی بره؟! هر کدوم س   ادم ی اون روز رو    شه ی مگه م "

  ن ی و مثلا اومده بود   ن ی چهل تومن دستتون گرفته بود 
  چ ی خواهر بزرگتون! اون لطفتون رو ه   ی دن ی د   د ی ع 

 "!کنم ی وقت فراموش نم 
 :کرد و ادامه داد   رزن ی هم رو به پ   بعد 

پنج    ن ی که ا   کنم ی رو هم هرگز فراموش نم   ن ی ه ا البت "

که هر سال از باغ    ی دهم پول محصول   ک ی   ون، ی ل ی م 
 "!ست ی هم ن   ن ی کن ی مادرم، برداشت م   ی ه ی ارث 
 
 نود_دو قسمت #
 
  ی تکرار   ی و همسرش هم که آمدند، آتش دعوا   ی زر 
درگرفته بود، با    ش ی و برادرها   ی پر   ان ی که م   ی ا ه ی ارث 

 .سکوت خاموش شد 



  ی کرد و دو فنجان چا   یی بود که هنرنما   دا ی آ   بار ن ی ا 
 .آورد   ده ی مهمانان تازه از راه رس   ی برا 
آنها بالا    ان ی که بحث م   ی ا اما از همان لحظه   دا ی ش 

 .حبس کرد   گر ی گرفته بود، خود را در اتاق د 
  دن ی آن جمع و شن   ان ی از بودن در م   دخترک 
بدش    ، ی شگ ی هم   ی و دعواها   ی تکرار   ی ها حرف 

 !آمد ی م 
که آرامش مادرش را بر هم    ی از هر کس   ی طور کل   به 
  نشاند، ی زد و غم به دل و اشک به چشمش م   ی م 

 .متنفر بود 
 !مادرش بود؛ نه   ی خاطر که پر   ن ی فقط به ا   نه 

مظلوم به تمام معنا بود    ک ی   دا ی از نظر ش   ی پر   چون 
 .ش ی ها ی خلق و کج   ها ی بداخلاق   ی با همه 

 
 .دند ی عرفان از راه رس   ی ساعت بعد خانواده   م ی ن 
شدند و بعد    ی حضار به هم معرف   ی ابتدا همه   در 

  ن ی اثرات ا   ن ی به خود گرفت و اول   ی مجلس حالت رسم 
 .فضا بود   ی ن ی سکوت و سنگ   ت، ی رسم 

  ی عرفان کنار خانجون نشسته بود و گاه   مادربزرگ 
  رزن ی پ   ی و روح   ی از اوضاع و احوال جسم 

 .د ی پرس ی م 
  ی ا کلمه با گفتن جملات تک   ی هم به سرد   خانجون 

 .داد ی جوابش را م 



 .د ی رس ی به نظر م   ی پدر عرفان اما مرد خوب  
خانه    وار ی که نگاهش نه به در و د   ی ا ده ی د   ا ی دن   مرد 

 .داشت   ر ی بود و نه رنگ تحق 
نداشت    یی انقضا   خ ی تار   چ ی لبش، ه   ی لبخند رو   انگار 

 .ی نگاهش تمام   ی و مهربان 
و    د ی سپ   یی نه و قد بلند، با موها بود چهارشا   ی مرد 

 .رنگ شده   ی محاسن 
 .بود   ت ی نها ی عرفان به او، ب   شباهت 

 
و کشدار شده و همه انگار به ستوه    ی طولان   ها قه ی دق 

 ...آمده بودند که 
 داداش؟   ن ی شروع کن   ن ی خوا ی نم -

ورود، با    ی که در همان ابتدا   ی گر ی د   انسال ی م   مرد 
جمله را    ن ی عرفان، شناخته بودندش، ا   ی عنوان عمو 

جمله    ک ی   ن ی مجلس را با هم   خ ی گفت و انگار که  
 .شکست 
آب و هوا شروع و به    ی از مقوله   ها بحث 

 .شد   ده ی کش   ی خواستگار 
  د ی پرس   دا ی نبود پدر آ   یی مادر عرفان چرا   ان، ی م   ن ی ا   در 

از    دا ی که آ   یی ها اشاره   ی به همه   توجه ی ب   ی و پر 
 :قسمت به اصطلاح آشپزخانه، کرده بود، جواب داد 

! نتونست  مارستان ی ب   ی بود و تو   ض ی همسرش مر "

 ".اد ی ب 



  د؛ ی خانواده بگو   ن ی به ا   ی دروغ   چ ی ه   خواست ی نم 
اصرار به آن داشت و اسم    دا ی که آ   ی ز ی برعکس چ 
 .گذاشت ی آن م   ی رو   ی آبرودار 

 
 نود_سه قسمت #
 

 .د ی رس   ان ی خوب و بدش، به پا   ی با همه   مراسم 
از    ی و پر   دا ی آ   ط ی ها، قبول شرا تمام صحبت   ماحصل 

صد و    زان ی به م   ی ا ه ی جانب پدر عرفان بود و مهر 
 .چهارده سکه 

به    ی راض   ط ی شرا   ن ی خود عرفان، چندان از ا   گرچه 
  د یی پدرش از در تا   ی اما... وقت   د؛ ی رس ی نظر نم 
و دخترش، در آمد، او هم    ی به حق پر   ی ها خواسته 

 .ناچار به قبول آنها شد 
  ه ی ز ی جه   ی ه ی ته   ی برا   ی هم که پر   ی ا ساله ک ی   فرصت 

خواسته بود، به شش    ی مراسم عروس   ی و برگزار 
و بعد از آن مجلس با ذکر صلوات و    افت ی   ل ی ماه تقل 
عروس و داماد، رو به اتمام    ی خوشبخت   ی دعا برا 
 ...بود که 
  ی غه ی ساز مخالفت کوک کرد و خواندن ص   جان خانم 
 .دانست   ی را در همان شب لازم و ضرور   ت ی محرم 

  د یی به تا   ی پدر عرفان بود که را   ن ی باز هم ا   و 
 .داد   ی ا ه ی مادربزرگ عار   ن ی ا   ی ظاهر   ی ها ی نگران دل 



  ی ماه توسط عمو   ک ی به مدت    ی ا غه ی ص   ب ی ترت   ن ی ا   به 
 .خوانده شد   دا ی او و آ   ن ی عرفان ب 

آن دو، به دنبال    ماه ک ی   ن ی شد که در ا   ن ی بر ا   قرار 
 .عقد باشند   ی مربوطه برا   ی انجام کارها 

 
بعد از    ی شب گذشته بود که پر   مه ی از ن   ساعت 
و همسرش را هم،    ی عرفان، زر   ی خانواده   ی بدرقه 
 .کرد و به خانه برگشت   ی راه 
پر از    ی ها ی شدست ی در حال جمع کردن پ   دا ی و آ   دا ی ش 

در    ی پر   ی جان و برادرها بودند و خانم   وه ی پوست م 
 !ی ز ی گرفتن از هرچ   راد ی حال ا 

عرفان    ی رفتار مادر و خواهرها   ی از سرد   رزن ی پ 
 .ه ی و سجاد از کم بودن مبلغ مهر   گرفت ی خرده م 
  ی از سر شاد   ی ها داماد و خنده   ی پوشش آقا   نوع 

جلف بود از نظر    ت ی نها ی ب   ی ا پدرش هم که مسئله 
 .جواد 

 
ها به دو  ش و پا   خت ی جمع کردن ر   ی هم که برا   ی پر 

 :جان خطاب به او طعنه زد خانم   وست، ی دخترش پ 
امروز رو به    ه ی   تونست ی الدنگ نم   ی عطا   ن ی ا "

مترسک    ه ی   ی دخترش اختصاص بده و حداقل به جا 
 "نقش کنه؟   ی فا ی ا 



داشت و نه توان    بت ی غ   ی اما نه حال و حوصله   ی پر 
 :جواب داد   ی تفاوت ی که با ب   ه ی گلا 

 "!گه ی د   تونسته ی حتما نم "
 .حرف را جواد گرفت   ی پ   بار ن ی ا 
  ی بهت بفهمونه که رو   ومدنش ی به حتم خواسته با ن -

اون حساب    ی رو   ه ی ز ی و جه   ی خرج و مخارج عروس 
 .ی باز نکن 

گذاشت و با    نک ی را داخل س   ها ی شدست ی پ   ی پر 
 .د ی چرخ   ش ی ها به سمت مهمان   ی پوزخند 

رفع و    ی از هشت ساله که عادت کردم برا   شتر ی ب -

  ی رجوع مشکلات و مخارج خودم و دخترهام، رو 
 !باز نکنم   ی حساب   چ ی کس، ه   چ ی ه 
 
 نود_چهار قسمت #
 
  ی و عروس   ه ی ز ی و خرج جه   ی ار ی پس از کجا قراره ب -

 ؟ ی رو بد 
سوال    ن ی ا   گر، ی د   ی ار ی گاز زدن خ   ن ی بود که ح   سجاد 
  ن ی زم   ی مقابلش رو   ی وقت   ی و پر   د ی را پرس 

 :جواب داد   نشست، ی م 
 "!دنبال وام ازدواج   فتم ی شش ماه م   ن ی ا   ی تو "



رو    ی کس   خواد؟ ی که دو تا ضامن معتبر م   ی دون ی م -

 که ضمانتت کنه؟   ی دار 
آنها    ی رو   ی عن ی سوال، آن هم از زبان جواد،    ن ی ا   و 

 .ضمانت   ی برا   ی باز کند، حت   ی حساب   د ی هم نبا 
گرفته بود که    امان زن را   گر ی زانو، د   آرتروز 

گفت و    ی د ی جان، ببخش به حضور خانم   توجه ی ب 
  ش ی ماساژ دادن زانوها   ن ی را دراز کرد و ح   ش ی پاها 
 :گفت 

 ".! خدا بزرگه کنم ی م   اش ی کار   ه ی به هر حال  "
 ...را قبلا کرده بود و حالا   ش ی واقع فکرها   به 
 
باهاش    شه ی هست؟ به نظرت م   ی مگه اون وام چقدر -

 ؟ ی آبرومند واسه دخترت دست و پا کن   ی ه ی ز ی جه   ه ی 
و او    د ی پرس   ی با پوزخند و تمسخر رو به پر   رزن ی پ 

 :جواب داد 
که    ی ! همون قدر دم ی گفتم بهشون در حد توانم م "

تفاوت که پدر من داشت و    ن ی . با ا ن ی شما بهم داد 
 ".ن ی کرد   غ ی شما ازم در 

  د ی را آتش زد که چادر به سر کش   رزن ی پ   ، ی پر   جواب 
از جا برخاست و    ز ی " تند و ت ی "خود دان   ک ی و با  

 .حکم رفتن را صادر کرد 
آن روزها را از خاطر    ی که پر   کرد ی گمان م   رزن ی پ 

 ...برده است؛ اما 



و خرد شدن    ر ی فراموش کرد آن همه تحق   شد ی م   مگر 
 !را؟ 
 !انگاشتن را؟   ده ی همه ظلم و ناد   آن 
 

  گر ی ها را هم که بدرقه کرد، د مان مه   ی دسته   ن ی آخر 
 .نبود   ی در بدن پر   ی جان 

  ده ی رفته و مقاومتش ته کش   ن ی تمام توانش از ب   انگار 
به رختخواب کشاند و لحاف را    ع ی بود که خود را سر 

 .د ی سرش کش   ی رو 
  ی ها ی اما افکار و نگران   امد؛ ی به چشمش ن   خواب 

 .اش تاخت به ذهن خسته و روح درمانده   ی اد ی ز 
و قطع منبع درآمدش و از سمت    ی کار ی سو ب   ک ی   از 
 ...و   ی خرج و مخارج عروس   گر ی د 

  ش ی ها پلک   ی ک   د ی فکر کرد و فکر کرد که نفهم   آنقدر 
پر از دردش به    ی واقع   ی ا ی هم آمد و از دن   ی رو 

 .آغوش خواب پناه برد 
 
 
 نود_پنج قسمت #
 

ز خواب برخاست. قبل  ا   د ی قبل از طلوع خورش   صبح 
 .و پرده را کنار زد   ستاد ی کنار پنجره ا   ، ی از هر کار 



شاهدخت    یی نما بود که رخ   ی بار   ن ی آخر   ن ی ا   د ی شا 
 .نشست ی آسمان را به نظاره م 

و درد،    یی ها تنها سال   ی به بزرگ   ی فکر، بغض   ن ی ا   با 
چشمش    ی از گوشه   ی نشست و قطره اشک   ش ی بر گلو 
 ...اما   د؛ ی چک 
اش را گرفت و به سمت  گونه   ی س ی سرعت خ   به 

 .آشپزخانه رفت 
 !نبود   ی مسائل فلسف   ن ی زمان فکر کردن به ا   حالا 
 .مختصر صبحانه را پهن   ی را دم کرد و سفره   ی چا 
را به    دا ی مدرسه کرد و آ   ی را راه   دا ی از آن ش   بعد 

 .دانشگاه فرستاد 
خواب  صبحانه را جمع کرد و دوباره در رخت   ی سفره 
 .د ی خز 
 .بود   ده ی ش فرا رس زمان   گر ی د   حالا 
مسر    روز ی که از همان د   ی م ی کردن تصم   ی عمل   زمان 

 .به انجامش بود 
 

 !اش ی زندگ   ی ها کرد به مرور کردن تمام سال   شروع 
که سراسر غم بود و غصه؛ البته به جز آن    ی زندگ 

و    ی و شاد   ی که در کنار عطا خوشبخت   ی چند سال 
عشق را با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده  

 .بود 
 .خت ی را دوره کرد و اشک ر   اش ی و نوجوان   ی کودک 



  ان ی م   د، ی با عطا که رس   یی و آشنا   ی پانزده سالگ   به 
 ...و بعد   د ی خند   ه، ی گر 
 .هشت سال آخر را از نظر گذراند   ن ی ا 

به شکل    ی که در جدال با زندگ   ی سال   هشت 
و حالا خود را در    شکست خورده بود   ی ا مفتضحانه 

 !د ی د ی آن م   ی ان ی پا   ی نقطه 
درهم و لحن    شه ی هم   ی ها و اخم   دا ی معصوم ش   ی چهره 

شد؛ اما... او از    ی در ذهنش تداع   دا ی طلبکار آ 
 .باز نگشت   مش ی تصم 

 
  ی به مراتب بدتر و صورت   ی ساعت بعد، با حال   دو 

 .از لحاف و تشک جدا شد   ه، ی شده از فرط گر سرخ 
  ی ها بسته   ی رفت و همه   خچال ی به سمت    کراست ی 

 .د ی کش   رون ی قرص را ب 
 ...آب پر کرد و بعد   ی وان ی ل 

لحاف و تشک، پهن    ان ی بعد، دوباره م   ی قه ی دق   چند 
 .شد 
 .کرد ی فکر م   ش ی فقط به دخترها   بار ن ی ا 
عرفان    ی غه ی به ص   دا ی شد که آ   ر ی عدو سبب خ   شب ی د 

او از جانب دختر بزرگش راحت    ال ی در آمد؛ تا حالا خ 
 !باشد 
 ...دا ی ش   ماند ی م   فقط 



سپرد که آن لحظه    یی او را هم، در دل به خدا   که 
 .او عمل کرده بود   ی خلاف خواسته 

گذاشته بود را به دست    ارش ی که خدا در اخت   ی جان 
 .داد ی خود پس م 

به    ش ی ها پشت پلک   دا، ی لبخند ش   ر ی بست و تصو   چشم 
  دا ی با ناز آ   ی ها " گفتن ی "پر   ی در آمد و صدا   ش ی نما 

 .در گوشش زنگ زد 
 ...تنگ بود؛ اما   ش ی دخترها   ی حالا دلش برا   ن ی هم   از 
 
 نود_شش قسمت #
 
  ی ها و چشم   شان ی که حال پر   روز ی از همان د   ی زر 
را از    ی ا و حرف نگفته   ده ی را د   ی پر   ی زده غم 
 .خوانده بود؛ دلشوره داشت   انشان ی م 

 .خواب، به او فکر کرده بود   ی شب را به جا   تمام 
 .آشنا بود   ی اد ی ز   ش ی که برا   ب ی آن نگاه غر   به 
همسرش را داد    ی سر زد، صبحانه   ده ی که سپ   ن ی هم 
 ...و 
 .ام ی بزنم ب   ی سر به پر   ه ی من برم    ی مشد -
 :جواب گرفت   و 
 "!سحر؟   ی باشه! صبح کله   ر ی خ "
 ...مکث کرد و بعد   ی کم 



 !نگرانشم   ده؛ ی دلم گواه بد م -
آن    توانست ی حس نداشت؛ اما نم   ن ی ا   ی برا   ی ه ی توج 
 .رد ی بگ   ده ی را ناد 

 
برداشت و از    د ی بعد چادر به سر کرد و کل   ی ق ی دقا 

 .خانه خارج شد 
  ی کردن دو کوچه، فقط به پر   ی ط   ن ی طول راه، ح   تمام 

 .فکر کرد   اش ی و زندگ 
 .که از سر گذرانده بود   یی ها بت ی تمام مص   به 
  ی ه که در دل داشت و به هم   یی ها حسرت   به 

 .داشت   ش ی دخترها   ی که برا   یی آرزوها 
بود؛    ده ی خودش لذت مادرشدن را نچش   چگاه ی ه   ی زر 

بود که    افته ی در   ی با پر   اش یی آشنا   ق ی اما... از طر 
  ی ت ی و حلاوت، مسئول   ی ن ی ر ی حس، علاوه بر ش   ن ی ا 

 .گذارد ی بر گردن زن م   ن ی سنگ 
به انجام رساندنش، از    ی برا   د ی که گاه با   ی ت ی مسئول 

 .ی بگذر   ت ی خودت و ارزوها 
 
را    ی فون ی آ   ی و دکمه   ستاد ی مشغول پشت در ا   ی فکر   با 

 .وصل بود، فشرد   ی حاج صادق   ی به خانه   ما ی که مستق 
هم    ی پر   ی خانه   ی برا   ی آقا قول داده بود به زود   حاج 
وصل کند تا مهمانان او مجبور نباشند که    ی فون ی اآ 

 .بشوند   ی صادق   ی اول مزاحم خانواده 



 .وارد   ی باز شد و زر   ی پرسش و پاسخ   چ ی بدون ه   در 
چرخاند و    اط ی دور در اطراف ح   ک ی را    نگاهش 

در حال    اط ی ح   ی خانم که گوشه   د ی نگاهش به ناه 
 .نرمش کردن بود، افتاد 

 .د ی پرس   ی کرد و احوال   ی سلام 
 جون؟   ی ر شده ز   ی ز ی چ -

آن هم در آن    ، ی بود که متعجب از حضور زر   د ی ناه 
 .د ی ساعت از روز، رو به زن پرس 

 .به او بدهد   ی منطق   ی مکث کرد تا جواب   ی کم   ی زر   و 
سر    ه ی   ام ی گفتم ب   دم؛ ی رو د   ی تا صبح خواب پر   شب ی د -

 .بهش بزنم 
 !شاءالله ان   ره ی خ -

جمله مشغول کار خود    ن ی خانم بعد از گفتن ا   د ی ناه 
 .رفت   ی متعلق به پر   ی ها به سمت اتاق   ی شد و زر 

 .آهسته به در زد   ی ضربه   چند 
 
 
 نود_هفت قسمت #
 
  ی هم افتاده   ی رو   ی ها پلک   ، یی گفتگو   ی صدا   دن ی شن   با 
 .به سرعت باز شد   ی پر 



بدهد که چه    ص ی تمرکز کند و تشخ   توانست ی نم 
 .در حال صحبت با هم هستند   ی کسان 
 ...حالت تهوع شده بود و حالا   دچار 
 !از حماقتش   مان ی شدت پش   به 

 !خواست ی مرگ نم   گر ی د   دلش 
  ی را از پس پرده   ی زندگ   ی ها یی با ی تازه ز   انگار 

 .بود   ده ی ها د ها و غصه مشکلات، غم 
  ف ی اگر نباشد، تکل   کرد ی فکر م   ن ی به ا   گر ی د   حالا 
 !شود؟ ی چه م   دا ی ش   ی زندگ 

 ؟ ی را به چه کس   دا ی ش   سپرد؛ ی را به نامزدش م   ا د ی آ 
 !عطا؟   د ی ام   به 
دخترش،    ی که جرات نداشت شب خواستگار   ی مرد 

 !ابد؟ ی همسرش، حضور    ت ی بدون اذن و رضا 
 
  ن ی تر ع ی کوتاه به در خورد، با سر   ی که چند تقه   ن ی هم 
 .د ی که در توانش بود، از جا جه   ی حالت 

 .کرد ی وقت را تلف م   د ی اما نبا   رفت؛ ی م   ج ی گ   سرش 
دوباره    ی از پشت در، انگار جان   ی زر   ی صدا   دن ی شن 

 .د ی دم   جانش مه ی در کالبد ن 
 .را چرخاند   د ی را به در رساند و کل   خود 
منتظر باز کردن در از سمت داخل نشد که    ی زر 
 ...و   د ی کش   ر ی را به ز   ره ی دستگ   ع ی سر 



 .زبانش بند آمد   ، ی پر   ی ده ی پر   ی رنگ و رو   ن ی د ی د   با 
 :و بپرسد   د ی ا ی زمان برد تا به خود ب   ی ا ه ی ثان   چند 

 "؟ ی شد   ی شکل   ن ی چرا ا   ؟ ی شده پر   ی چ "
 
نداشت که قبل از گفتن    ستادن ی ا   ی نا   گر ی اما د   ی پر 

زن کرد تا از سقوط    ی دستش را بند بازو   ، ی ا کلمه 
 .کند   ی ر ی خود جلوگ 

  ق ی طر   ن ی او وارد کرد و به ا   ی به بازو   ی اندک   فشار 
 .از او خواست که داخل شود 

با    ی در را پشت سرش بست، پر   ، ی که زر   ن ی هم 
 .التماس، زبان باز کرد 

 .رم ی بم   خوام ی ! مَ... من نم ی زَ... زر -
صورتش را غسل ندامت    ش، ی ها و باران اشک   گفت 
 .داد 
 .آوار شد   ن ی زم   ی که وا رفت، زن رو   ی زر 

 ؟ ی پر   ی چه کار کرد -
توان سخن گفتن نداشت که نگاهش را    گر ی د   ی پر   و 

 .اتاق چرخاند   ی گوشه   نک ی به سمت س 
اش را خوب گرفت که به همان سمت  اشاره   ی زر 
 ...برد و   ورش ی 

 
 نود_هشت قسمت #



 
  ز ی مختلف، همه چ   ی ها قرص   ی خال   ی ها بسته   دن ی د   با 

 .شد   رش ی دستگ 
به لرزه افتاد و    ش ی ها دست   نک، ی کنار س   همانجا 

 .خاطرات گذشته با تمام قوا، به ذهنش هجوم آورد 
  ی پر   روز ی د   ی آن نگاه آشنا   د ی فهم ی خوب م   گر ی د   حالا 

 !است   ده ی را کجا د 
 .برادرش بود   ش ی ها پ درد و دل سال   ، ی نگاه پر   حرف 
به وصال دختر    دن ی نرس   ی که به بهانه   ی برادر   همان 

را تا به    یی کرد و داغ جدا   ی اش، خودکش مورد علاقه 
و مادر و پدر و خواهر و    ی قلب زر   ی ابد رو 
 .ثبت کرد   گرش، ی د   ی برادرها 

 
 .زن به خودش آمد   ، ی عق زدن پر   ی صدا   با 
 .غصه خوردن و حسرت انباشتن نداشت   ی برا   ی وقت 
 .کرد ی م   ی کار   د ی با 
به سمت    برداشت و   نک ی از کنار س   ی ز ی فر   ی سه ی ک 
 .برد   ورش ی   ی پر 
 ...را مقابل صورت زن گرفت و   آن 

 !ی پر   ی استفراغ کن   د ی با -
 .تلاشش فقط زردآبه بود   ی جه ی کرد و نت   ی سع   ی پر 



  ی معطل نکرد و خودش انگشت در گلو   ی زر   بار ن ی ا 
 .انداخت   ی پر 

آمد؛ اما نه    رون ی زن ب   ی معده   ات ی از محتو   ی مقدار 
 .که فکر کنند خطر رفع شده است   ی آنقدر 

 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم   ی زر 

 .رم ی با اورژانس تماس بگ   د ی تلفنت کجاست؟ با -
 .ی پر   ی کردن گوش   دا ی پ   ی و از جا برخاست برا   گفت 
چادرش    ی گوشه   ی از آنکه قدم از قدم بردارد، پر   قبل 

 .را گرفت 
 .با... باخبر بِ... بشه   ی ... کس خوام ی ... نم ی نم -

 .دوباره عق زد   د، ی که به اتمام رس   اش جمله 
 .رفت   خچال ی بار به سمت    ن ی ا   ی زر 

 خچال؟ ی   ی تو   ی ماست دار   ا ی   ر ی ش -
  دن ی بدهد؛ خودش با د   ی جواب   ی پر   نکه ی از ا   قبل 
 .د ی به آن رس   خچال ی   ی خال   ی فضا 
ماست و    اله ی پ   ک ی خانم    د ی و از ناه   د ی سمت در دو   به 
 .گرفت   ر ی ش   وان ی ل   ک ی 

که حس    ن ی داد و هم   ی آنها را به خورد پر   ی همه 
جانانه هم    ی ل ی س   ک ی حالش مساعد شده،    ی کرد، کم 

 .در گوشش نواخت 
  .کارت چقدر اشتباه بود   ی رو زدم تا بفهم   ن ی ا -



غر    رفت، ی م   گر ی به سمت اتاق د   نکه ی ا   ن ی هم ح   بعد 
 :زد 
فقط به فکر خودت    ی چطور تونست   ؟ ی تو مثلا مادر "

به سر اون دو تا طفل    ی چ بعد تو    ی فکر نکرد   ؟ ی باش 
  ؛ ی خودت رو راحت کن   ی خواست ی فقط م   اد؟ ی معصوم م 
 "؟ ی آره پر 
  ی که با چادر و مانتو   د ی پرس   ی آخر را وقت   پرسش 

 .بود   ستاده ی مقابلش ا   ی پر 
  م ی خودمون رو برسون   د ی پاشو بپوش! زودتر با -

 .مارستان ی ب 
 
 
 نود_نه قسمت #
 
آمبولانس خبر نکرد و به    ، ی پر   د ی بنابر صلاحد   ی زر 
 .گرفت   ی تاکس   ش ی جا 
  ن ی تر ک ی زن خود را با آژانس به اورژانس نزد   دو 
 .رساندند   مارستان ی ب 
هنوز هم حالش بد بود و هر لحظه بر شدت    ی پر 

صورتش به    و رنگ   شد ی حالت تهوعش اضافه م 
 .زد ی م   ی زرد 
از    ی شرح حال مختصر   ی همان بدو ورود زر   در 
خود آورده بود به  که دوستش بر سر    یی بلا 



ها را در  قرص   ی خال   ی سرپرستار داد و بعد هم بسته 
 .دستش گذاشت 

 
در بسته، پزشکان در حال شستشو دادن    ی اتاق   در 

 .به دست گرفت   ی بودند که او، گوش   ی پر   ی معده 
با خواهرشوهرش تماس گرفت و از او خواست    اول 

 ...مراقب همسرش باشد و بعد   ، ی چند ساعت 
 .را گرفت   دا ی آ   ی شماره 
شد و    مان ی بود که پش   ده ی بوق اول به دوم نرس   هنوز 

 .تماس را قطع کرد 
 گفت؟ ی به او م   د ی چه با   اصلا 
  اش ی که تا آن روز تمام سع   گفت ی م   ی ضعف مادر   از 

 جلوه کند؟   ی قو   ش ی ها چه را کرده بود تا در نظر ب 
 فرزندانش؟   ی مقاومت برا   س ی شکستن تند   از 
  !نه 
 .آمد ی کار از او برنم   ن ی ا 

 .گذاشت   فش ی کرد و در ک   لنت ی را سا   ی گوش 
 
دست    ر ی هنوز هم ز   ی و پر   گذشت ی م   ی ساعت م ی ن 

  ی پشت در بسته   ی پزشکان و پرستاران بود و زر 
 .اتاق در حال قدم زدن 

به دست گرفته بود و مشغول ذکر گفتن    ی ح ی تسب 
 ...که 



  ورش ی به سمتش    ی از اتاق خارج شد و زر   ی پرستار 
 .برد 

 شد خانم؟ حال دوستم چطوره؟   ی چ -
 .زد و جوابش را داد   ی لبخند   پرستار 

بالا    ن ی که مجبورش کرد   ن ی شرح حالش گفت   ی تو -

 درسته؟   ن ی داد   ر ی و بعد بهش ماست و ش   اره ی ب 
تکان داد، پرستار    د یی به تا   ی سر   ی که با نگران   ی زر 

 :در ادامه گفت 
  ون ی بگم دوستتون جونش رو مد   د ی خوب با "

  نکه ی قبل از ا   ن ی شماست! شما با اون کارها باعث شد 
رو بالا    اش ی معده هضم بشن، مقدار   ی ها تو قرص 

داروها رو    ی مونده ی و بعد هم که ماست اثر باق   اره ی ب 
 "!کم کرده بود. خطر رفع شد 

لبخند    د ی زد و با تجد   ی زر   ی شانه   به   ی هم دست   بعد 
 .لبش، از کنار او گذشت   ی رو 
 
  ی بود و با نگاه   ستاده ی سر او ا   ی بالا   ی بعد زر   ی کم 

 .کرد ی م   ش ی گر، تماشا سرزنش 
زودتر مساعد شود و    ی دوست داشت حال پر   ی ل ی خ 

کار    یی اش کند و چرا حواله   گر ی د   ی ل ی او چند س 
 .اش را بپرسد احمقانه 
کار    ن ی پشت ا   ی محکم   ل ی که مطمئن بود دل   البته 
 .اوست 



 .شناخته بود   نها ی از ا   تر ی را قو   ی که پر   وگرنه 
آرامش و رفاه را    د ی غرورش، ق   ی که به پا   ی زن 
  ی باشد که برا   ف ی آنقدر ضع   تواند ی نم   زند، ی م 
 .کوچک، قصد جان خود را بکند   ی زها ی چ 
 
 صد قسمت #
 

و او حالا نگران    افته ی بهبود    ی م ک   ، ی پر   حال 
 .بود   ش ی دخترها 

  حرف، ی بود و ب   ستاده ی سرش ا   ی هنوز هم بالا   ی زر 
 .کرد ی فقط نگاهش م 

 :د ی به خودش جرات داد که پرس   ی کم   ی پر 
 "ساعت چنده؟ "
در نوع نگاه کردنش بدهد،    ی ر یی بدون آنکه تغ   زن 

 .جوابش را داد 
 ظهره! چطور؟   ک ی نزد -
 ...او معذب بود؛ اما   ن ی نگاه سنگ   ر ی ز 
 ...دخترها -
گزنده و طلبکار    ی نگذاشت ادامه دهد که با لحن   ی زر 
 .حرفش آمد   ی انه ی به م 

 مثلا؟   ی نگرانشون هست -
 :جواب داد   صال ی و است   ی با درماندگ   ی پر   و 



 "نباشم؟   تونم ی م "
  ، ی کرد ی حماقت رو م   ن ی ا   ی داشت   ی چطور وقت -

 خانم؟   ی پر   ی نگرانشون نبود 
  مان ی اش پش از کرده   ی کاف   ی خودش به اندازه   ی پر 

 !د ی کش ی دست از سرزنش نم   ی بود و زر 
به    ی ا لحظه   ، ی حت   گر ی کند که او د   ی کار   خواست ی م 
 .فکر هم نکند   ی کار   ن ی چن 
 
 .آمد   ی مجدد پر   ی بعد دکتر برا   ی ق ی دقا 

 بمونه دکتر؟   د ی با   ی تا ک -
به تاسف، رو به    ی بود، سر   ی که مرد جوان   دکتر 
که سوال را    ی تکان داد و بعد به سمت زر   ی پر 

 .بود کرد   ده ی پرس 
  د ی تون ی تحت نظر باشن و بعدش م   ی چند ساعت -

 .دشون ی ببر 
 ...آورد و   ن یی پا   ی را کم   ش ی هم صدا   بعد 

نبود، اجازه    م ی حالشون چندان وخ   نکه ی ا   ل ی ما به دل -

بهتره با    ی ول   اد؛ ی پرونده ب   ل ی تشک   ی برا   س ی پل   م ی نداد 
   .روانشناس هم ملاقات داشته باشن   ه ی 

  ی کرد و زر   ی سلامت   ی آرزو   ی پر   ی گفت و برا   دکتر 
 .اش کرد " بدرقه ی د ی با "خسته نباش 



تماس گرفت و گفت که تا عصر با    دا ی هم با آ   بعد 
 .کار دارند و نگران نباشند   یی مادرش جا 

 
 ؟ ی پر   ی کار رو کرد   ن ی شد که ا   ی چ -

از ان    ی کاملا رو به راه شده و کم   گر ی زن د   حال 
  بار ن ی ا   ی کاسته شده بود که زر   انشان ی م   ه ی تنش اول 
سوال را    ن ی کاملا دوستانه و دلسوزانه، ا   ی با لحن 
 .د ی پرس 
 ...تعلل کرد و بعد   ی کم   ی پر 

بود را    ده ی شن   ک ی ن ی کل   ی که از منش   یی زها ی چ   ی همه 
 .او بازگو کرد   ی برا 
  ش ی دخترها   ی خودش و بدشانس   ی بخت نگون   ی برا 

 .خت ی اشک ر 
  ی و زمان گله کرد و در آخر از خدا هم شاک   ن ی زم   از 
 .شد 
مچاله    ی دادن، دستمال کاغذ   ی دلدار   ن ی ح   ی زر 
زن    ی ها و اشک   د ی کش   رون ی ب   ی پر   ف ی را از ک   ی ا شده 

 .را پاک کرد 
حرف    نم ی سراغش! بب   م ی ر ی حالت که بهتر شد با هم م -

لازم رو    ت ی ف ی تو ک   ی ها ! آخه اگه تخمک ه ی حسابش چ 
  ی که داد   ی اول   ی ها ش ی همون آزما   ی نداشت که تو 
 .گه ی د   شد ی مشخص م 

 



 
 ک ی صد_ قسمت #
 

که دو    رفت ی م   ی ک ی کم کم داشت رو به تار   آسمان، 
 .ستادند ی ا   ی پر   ی زن، پشت در خانه 

او حالا کاملا برگشته بود؛ اما هنوز هم    ی و رو   رنگ 
ضعف داشت و حالت تهوع دست از سرش  

 .داشت ی برنم 
 .کرد   ی م   ی که در مقابل دخترها نقش باز   د ی با 
به    ی دست   ی زنگ در را فشار بدهند، پر   نکه ی از ا   قبل 

 .و چادرش را مرتب کرد   د ی کش   اش ی روسر 
سوخت؛ آن هم به    ش ی کرد و دوباره گلو   ی ا سرفه 

شستشو دادن    ی که برا   یی ها لنگ ی ش   علت عبور 
 .اش از آن عبور داده بودند معده 
 .خشدار شده بود   ی هم کم   ش ی صدا 

 
از سر و وضع مرتب او مطمئن شد،    ی وقت   ی زر 

 .زنگ را فشرد و هر دو داخل باغ شدند 
از پشت پنجره، خود را با    دنشان ی به محض د   دا ی ش 

رساند و به سمت مادرش هجوم    اط ی سرعت به ح 
 .برد 
به خانه آمده و نبود مادرش را متوجه شده    ی وقت   از 

 .انداخت ی ترسناک به دلش چنگ م   ی بود، حس 



 !هم ترس   د ی شا   ، ی به نگران   ه ی شب   ی حس 
آغوش مادرش که غرق شد،    ی حجم امن و گرما   در 

 .بالا آمد   ی دلش آرام گرفت و نفسش به راحت 
خدا طول عمر باعزت  دختر از    ن ی نبود که ا   ی روز 
 .او دعا نکند   ی سلامت   ی مادرش نخواهد و برا   ی برا 
امروز    ی حضور زر   ی معجزه   د ی ! شا داند ی چه م   ی کس 

دل  دخترک ساده   ن ی ا   ی اثر دعا   ، ی پر   ی صبح در خانه 
 .بود و استجابت آن 

 
که در گوش    یی ها ه ی بعد از توص   ی ساعت بعد، زر   م ی ن 
خودش    ی که کرد، به خانه   یی دها ی گفت و تهد   ی پر 

 .رفت 
را که    ی با سوءظن سوال   دا ی سفره را انداخت و آ   دا ی ش 

بود، دوباره    ده ی از بدو ورود دو زن چند بار پرس 
 .تکرار کرد 

صبح زود    گفت ی خانم م   د ی ناه   ؟ ی پر   ن ی کجا رفته بود -

 .رون ی ب   ن ی از خونه زد 
  ی را تکرار کرد که بار قبل زر   ی ا همان جمله   ی پر   و 

 .داده بود   دا ی سوال به آ   ن ی در جواب هم 
 ...که گفت! دنبال کار   ی زر -

نگاه مشکوک    ن ی بار سنگ   ر ی فرار از ز   ی هم برا   بعد 
 .دخترک، از جا برخاست 

 .د ی ندارم؛ شما شامتون رو بخور   ل ی من م -



 .و به اتاق پناه برد   گفت 
 .کرد   دا ی تر از قبل رو به ش اما مشکوک   دا ی آ 
 .ها کنن ی م   ی ما مخف رو دارن از    ی ز ی چ   ه ی   نا ی ا -
  نان ی به مادرش اطم   ش ی ها چشم   ی اما به اندازه   دا ی ش 

که    گفت ی داشت و اگر وسط روز روشن، مادرش م 
و با    بست ی را محکم م   ش ی ها حالا شب است، چشم 

 "!هم هست   ی ا : "چه شب پر ستاره گفت ی م   نان ی اطم 
بالا انداخت و در جواب    ی ا بود که شانه   ن ی هم   ی برا 

 :جواب داد   تفاوت ی ب   ی رو به خواهرش، با لحن 
  م ی هم باشه، اگه لازم بود ما بدون   ی ز ی اگر چ   ی حت "

تحت فشارش    نقدر ی تو هم ا   گفت؛ ی مامان خودش م 
  ی مشکلات و سخت   ی کاف   ی نذار لطفا! اون به اندازه 

 ".داره 
 
 صد_دو قسمت #
 

ماه بود که دو زن، باز هم    بهشت ی ارد   اواخر 
شدند؛    ی وارد مرکز نابارور   گر ی کد ی دوشادوش  

 .پر   ی اما با توپ   بار ن ی ا 
از    کبار، ی   ن ی هم   ی گرفته بود شده برا   م ی تصم   ی زر 
قطع    مت ی اگر به ق   ی مظلوم احقاق حق کند؛ حت   ک ی 

 .مرکز با خودش تمام شود   ی همکار 



  ی روزها پر   ن ی که ا   ی را در حال و روز بد   خود 
 !دانست ی م   م ی دچارش شده بود، سه 

 .د ی کشان   ک ی ن ی زن را به کل   ن ی ا   ی بود که پا   او 
 
  ز ی اول شد و خود را به م   ی وارد طبقه   ی از پر   قبل 
 .رساند   ی منش 
  ش ی که پ   ی تور ی جوان طبق معمول سرش به مان   زن 
قرار داشت، گرم بود و نسبت به آمدن ارباب    ش ی رو 

 .تفاوت ی رجوع ب 
 !ی م ی خانم رح -

  ی خطاب قرار دادنش به قدر   ن ی اما ح   ی زر   لحن 
 .د ی ا ی بالا ب   ی سر منش   ی محکم بود که به آن 

 ...هنوز در شوک لحن طلبکارش بود که   ی م ی رح 
 !چه وضعشه خانم؟   ن ی ا -

  رش ی دستگ   ز ی همه چ   ، ی پر   دن ی که انگار با د   ی منش 
از آن نباخت که ابرو در هم    شتر ی را ب   ه ی بود، قاف شده  
 :د ی پرس   یی اعتنا ی گرفت و با ب   ی و نگاه از زر   د ی کش 

 "شده؟   ی مگه چ "
 ...بشه؟ چرا   ن ی خواست ی م   ی چ -

کاملا علت حضور دو زن را    ی م ی رح   گر ی د   حالا 
اش را  جمله   ی ادامه   ی اجازه   ی بود که به زر   افته ی در 

 :از قبل گفت   تر تفاوت ی ب   بار ن ی نداد و ا 



هاشون  خانم هم گفتم اون بار؛ تخمک   ن ی به خود ا "

 "!لازم رو نداشت   ت ی ف ی ک 
 
داشت به خاطر او    ی بود و زر   ستاده ی ا   ی کنار   ی پر 
 .دوخت ی و زمان را به هم م   ن ی زم 

  ش ی خانم؟ مگه شما قبل اهداء، ازش آزما   ی چ   ی عن ی -

  گه ی و هزارتا کوفت و زهرمار د   ی و سونوگراف 
 ...که   ن ی نگرفت 
  اما کم   بار ن ی حرفش آمد؛ ا   ی انه ی به م   ی هم منش   باز 

 .تر حوصله 
هشت تا    د ی هر دوره حداقل با   ی خانم! تو   ی زر   د ی ن ی بب -

تا تخمک قابل کشت از طرف اهدا کننده گرفته  ده 
  رن، ی خانم بگ   ن ی که تونستن از ا   ی بشه! کل تخمک 
ثابت    ی شما که پا   گه ی رو د   زها ی چ   ن ی چهارتا بوده. ا 

 .که   ن ی دون ی بهتر از من م   ن ی مرکز هست   ن ی ا 
  اد ی که تمسخر را فر   ی جملات آخرش را با لحن   زن 
 .از رو نرفت   ی به زبان آورد؛ اما زر   زد ی م 
که    ی انگار اون   ی رو؛ ول   زها ی چ   ن ی ا   فهمم ی من م -

لازم    ت ی ف ی اگه ک   نه؛ ی ! من کل حرفم ا ن یی شما   فهمه ی نم 
 ...خانم نداشت چرا   ن ی ا   ی ها رو تخمک 

 .حرفش آمد   ی انه ی به م   ی هم منش   باز 
  دا ی کش پ   ن ی از ا   شتر ی بحث ب   ن ی دوست نداشت ا   انگار 
 .کند 



بار تخمک اهدا    ه ی چرا و اما و اگر نداره خانم!  -

با    خواد ی نم   گه ی کردن و پولش رو گرفتن؛ مرکز د 
کنه! شما هم حواست باشه که اگه    ی همکار   شون ی ا 
  ، ی ر ی و طرفش رو بگ   ی ازش دفاع کن   ی بخوا   اد ی ز 

! اون وقت  ادا ی بلا به سر خودت هم ب   ن ی ممکنه هم 
 .د بار کن. از من گفتن بو   ی و باقال   ار ی خر ب 
  ی هم چند برگه کاغذ را دسته کرد و از رو   بعد 

 .برخاست و به سمت دفتر دکتر رفت   ی صندل 
 
 صد_سه قسمت #
 
نهاد و    ش ی پ   ی قدم   ی د زن به داخل اتاق، پر ورو   با 

 :گفت   ی رو به زر 
  ن ی که براشون ا   خوان ی نم   ی ! وقت گه ی خوب راست م "

 "...ا ی که! ب   م ی مجبورشون کن   م ی تون ی کار رو بکنم، نم 
  آمد، ی م   ی گر ی حرف د   ی انه ی که به م   ی آن کس   بار ن ی ا 

 .بود   ی زر 
و    ی عقب بکش   ی زود   ن ی به هم   ی خوا ی م   ؟ ی چ   ی عن ی -

 ؟ ی از حقت بگذر 
 ...در جوابش زد و   ی پوزخند   ی پر 
بکنم و    ی کار   ه ی قرار بود براشون    ؟ ی کدوم حق زر -

به زور بگم    خوان ی ! حالا که نم رم ی در ازاش پول بگ 
 ن؟ ی از من تخمک بخر   ن ی ا ی ب 



اتاق    ی به در بسته   ی هم رو از زن گرفت و نگاه   بعد 
 :انداخت و ادامه داد 

  خمون ی   ی سنگ رو   ن ی از ا   شتر ی تا ب   م ی بر   ا ی ب "

 "!نکرده 
 
گرد کند و از آن ساختمان  تا خواست عقب   ی پر 
 .او گرفت   ی دستش را به بازو   ی بزند؛ زر   رون ی ب 
  تونه ی م   ی م ی خانم رح   ن ی ! من مطمئنم ا نم ی صبر کن بب -

. چند لحظه صبر کن بذار  کنه ی بکنه و نم   ی کار   ه ی 
 .برگرده 

 !فقط چند لحظه صبر کند؟   خواست ی از او م   ی زر 
که هر    ی کس   ی برا   دانست ی دوستش نم   ن ی ق ی به    قطع 

خودش    ی روز و هر ساعت، صبر را هزاران بار برا 
مسلم دانسته و به آن عمل کرده، چند لحظه    ف ی تکل 
 .ست ی ن   ی ز ی و منتظر ماندن که چ   ستادن ی ا 

هم    بار ک ی   ن ی عمرش را به صبر گذرانده بود؛ ا   تمام 
 .ش ی رو 
 
 .از اتاق خارج شد   ی م ی بعد رح   ی قه ی دق   چند 

 .ن یی نجا ی هنوز که ا -
صد و هشتاد    قه، ی چند دق   ن ی انگار در هم   ی زر   موضع 
از در صلح وارد شد    بار ن ی کرده بود که ا   ر یی درجه تغ 

 .و زبان به التماس گشود 



به    د؟ ی براش بکن   د ی تون ی نم   ی ! واقعا کار ی م ی خانم رح -

 ...خدا که ثواب داره اگه 
 ن؟ ی هست   اش ی وص   ل ی شما وک   ا ی خودش زبون نداره  -

  ی زر   ی بود که باز هم با توپ و تشر، جمله   ی م ی رح 
 .گذاشت ی را نصفه م 

 .رفت   ش ی پ   ی قدم   ی پر 
از آن بود که زبانش به التماس بچرخد؛    مغرورتر 

 ...اما 
 !کرد ی نم   ی ها که با آدم چه   ی و ندار   فقر 
ساز تازه کوک کرده بود و    دا ی بود که آ   روز ی د   ن ی هم 

 !گفت ی عرفان سخن م   ی حلقه برا   د ی از خر 
دارم    از ی کار ن   ن ی من... من وا... واقعا به پول ا -

 .خانم 
را که هنوز در دست داشت، درون    یی ها برگه   ی م ی رح 

 .شد   ر ی جاگ   اش ی صندل   ی گذاشت و رو   ی ا پوشه 
  ستاده ی ا   زش ی به دو زن که مقابل م   ی نگاه   کلافه 

 ...بودند انداخت و بعد 
 

  د ی کش   رون ی ب   زش ی اول م   ی از کشو   ی و خودکار   کاغذ 
 :د ی گرفتشان، پرس   ی م   ی به طرف پر   نکه ی ا   ن ی و ح 

 "؟ ی شوهر که ندار   نم ی بب "



! مگه سند طلاقش  ؟ ی م ی شوهرش کجا بود خانم رح -

 ن؟ ی د ی رو ند 
  رد ی زبانش را بگ   ی بود که نتوانست جلو   ی هم زر   باز 

 .و مداخله کرد 
نازک کرد و دوباره مخاطب    ش ی برا   ی پشت چشم   زن 

 .بود   ی کلامش پر 
 ؟ ی هم ندار   ی ا غه ی ! ص ی ندار   ی و رسم   ی عقد -

 
 صد_چهار قسمت #
 
  ی به علامت نف   ی سر   ت ی که در جوابش با قاطع   ی پر 

کاغذ و خودکار را در برابرش با    ی تکان داد، منش 
 ...به رقص درآورد و   ی تکان 

  ی ن گفت ! چو س ی شماره تلفن خودت رو برام بنو -

  .کنم ی کار رو برات م   ن ی ا   ؛ ی دار   اج ی واقعا به پول احت 
 اون وقت؟   ی چه کار -

 .د ی پر از شک و ترد   ی لحن   بار ن ی بود و ا   ی هم زر   باز 
را در    ش ی ها و چشم   د ی کش   ی از سر کلافگ   ی نفس   ی منش 

 .حدقه چرخاند 
که    ی مکث کرد و جواب را رو به زر   ی ا ه ی ثان   چند 

 :داد   ی نه، رو به پر 



مرکز    ن ی ا   ی که قرار بود برا   ی تر از کار سخت "

 ".ست ی ن   ، ی بکن 
 حَ... حلاله؟ -

 .د ی بود که پرس   ی پر   خود 
 :بدون استهزاء گفت   بار ن ی زد و ا   ی لبخند   ی م ی رح 

  ی تره و کار سخت   طش ی کم شرا   ه ی حلال حلاله! فقط  "

 "!شتره ی ب   ی ل ی بزرگتر! اما... پولش خ   ی کن ی که م 
دستش    ر ی ز   ی هم دوباره خودش را با کاغذها   بعد 

 :مشغول کرد و ادامه داد 
و    ی و شوهر هم ندار   ی تو هم که پول لازم "

 "گه؟ ی د   ی بچه دار   ی ... گفت ی راست 
  ی خواست که شماره    ی که جوابش را داد، منش   ی پر 

و بعد هم هر دو بروند    سد ی برگه بنو   ی تماسش را رو 
 .و منتظر تماس او باشند 

 
  ی رو به زر   ی راه بازگشت به خانه بودند که پر   در 

 :د ی کرد و پرس 
 "برام در نظر گرفته؟   ی به نظرت چه کار "
برده    ی م ی خانم رح   ت ی به ن   ی پ   با ی تقر   نکه ی اما با ا   ی زر 

شک    ی ته دل دوستش را به پا   نکه ی ا   ی بود؛ فقط برا 
 ...بالا انداخت و   ی ا نکند، شانه   ی خودش خال 



که گفت حلاله کارش! از    ی د ی د   ی که! ول   دونم ی نم -

 .داره   ی هم پول خوب   ی طرف 
 .اد ی من برب   ی نباشه که از عهده   ی کار   ترسم ی م -

بدون    ی م ی مطمئن بود خانم رح   ی زر   ، ی پر   برخلاف 
انجام    ی از عهده    ی پر   نکه ی نگفته و به ا   ی ز ی فکر چ 

 .راسخ داشته است   مان ی آن کار برخواهد آمد، ا 
 
کوتاه،    ی خداحافظ   ک ی شدند، با    اده ی اتوبوس که پ   از 

 .از هم جدا شدند   ی م ی اما گرم و صم 
به    ی خودش به راه افتاد و پر   ی به سمت خانه   ی زر 

 .چهارراه   ک ی سمت فروشگاه نزد 
آنها بود و    ی روزها اکثر مواقع عرفان در خانه   ن ی ا 

هم که خرج و مخارج خودش را    ی دار مهمان   خوب... 
 .داشت 

  ی اول و آخرش باق   ی که از اهدا   ی پول   ی مانده ته   با 
خشک و    ی از جمله چا   ی ضرور   ز ی مانده بود، چند چ 

و چند    د ی و تا   ع ی روغن ما   ی تر ی ل   ک ی   ی بطر   ک ی قند،  
 .گرفت   ش ی و راه خانه را در پ   د ی بسته نمک، خر 

بود که از    ی فکرش همچنان مشغول کار   اما 
 .نداشت   ی اطلاع   چ ی ه   تش، ی ماه 

 
 
 صد_پنج قسمت #



 
 !؟ ی پر -
به هم    ی ها به زحمت توانست پلک   دا، ی آ   ی صدا   با 

 .را باز کند   اش ده ی چسب 
شده" را    ی "چ   ی و خمارش همان معن   ره ی خ   نگاه 

کنارش نشست    زان ی آو   ی ا با لب و لوچه   دا ی داشت که آ 
 .گرفت   ی ست به باز لحاف را با د   ی و گوشه 
  ن ی که ا   دانست ی م   ی خود دخترک هم به خوب   انگار 

  ی رو   ش ی ها ی را با نامزدباز   ی روزها چه بار مضاعف 
 !گذارد ی زن م   ن ی دوش ا 

 !نجا ی ا   اد ی عرفان گفت واسه شام م -
از    ی کم   دا، ی با ازدواج آ   کرد ی فکر م   ن ی قبل از ا   ی پر 
کاسته خواهد شد و    ش ی ها ت ی و مسئول   ف ی وظا   زان ی م 

خلاف    ت ی بود که واقع   افته ی زود در   ی ل ی حالا... خ 
 .است   کرده ی که تصور م   ست ی ز ی چ 
 
 .شد   ز ی مخ ی ن   ش ی در جا   اندازه ی ب   ی رخوت   با 

اضافه    گرش ی د   ی روزها به دردها   ن ی هم ا   کمردرد 
  ی عوارض آن داروها   گمان ی که ب   ی شده بود. درد 

 .بود   یی کذا 
 :گفت   دا ی و رو به آ   نشست 

و بذار    ار ی بسته گوشت هست! ددش ب   ه ی   زر، ی ته فر "

 ".باز بشه   خش ی 



که    ی شمار ی علاوه بر مضرات ب   ی و ندار   ی تنگدست 
 !آورد ی هم با خود به همراه م   ی د ی فوا   ی داشت؛ گاه 

بود که در    ی به قناعت   دن ی رس   د، ی فوا   ن ی از ا   ی ک ی 
  ، ی چون پر   ی زن   ی نه چندان دور، برا   ی روزگار 

 ...و حالا   د ی رس ی به نظر م   رممکن ی غ 
 !بسته گوشت؟   ن ی مونده ا   ی از ک -
دست به کار شده و آن را از    دا ی بود که قبل از آ   دا ی ش 
 .بود   ده ی کش   رون ی ب   خچال ی 

 
جمع    ن ی از جا برخاست و ح   ان ی " گو ی عل   ا ی "   ی پر 

 .کردن لحاف، جواب دخترک را داد 
گوسفند    نا ی خانم ا   د ی ست که ناه مال اون موقع -

 .واسه روز مبادا   کرده بودن! نگه داشتم   ی قربون 
 .کرد   دا ی هم رو به آ   بعد 

شام درست    ی پاشو وسائل کوفته رو آماده کن تا برا -

 .کنم 
را در جواب    ی ز ی شد و چ   تر زان ی آو   ش ی ها لب   دخترک 

 .گفت که حرف دل خودش بود 
کوفته دوست نداشته باشه! بذار به خودش    د ی شا -

 .دوست داره   ی چ   نم ی زنگ بزنم بب 
ببرد،    ورش ی   اش ی و تا خواست به سمت گوش   گفت 
 :تشر زد   دا ی ش 



دلخواهش رو    ی رستورانه که غذا   نجا ی مگه ا "

فکر کن!    طمون ی کم هم به شرا   ه ی   دا؟ ی سفارش بده آ 
  ی لند ی برنج تا   خوام، ی م   ی سبز الان بگه قورمه 

مامان رو هم    ب ی فکر ج   ؟ ی لوش بذار ج   ی خوا ی م 
 ".هم که هست   کار ی بکن. ب 

 
 
 صد_شش قسمت #
 

را    ی ن ی ر ی و ش   ی تلخ   ی پر   ی برا   دا، ی ش   ی ها حرف 
 !همزمان داشت 

و    ان ی عر   نگونه ی را ا   شان ی زندگ   ت ی که واقع   ن ی ا 
بود، رنج و عذاب    ده ی کش   دا ی به رخ او و آ   پرده ی ب 

منطق و    ی به ارمغان آورد و از طرف   ش ی برا   ی وافر 
 .درکش به مذاقش خوش آمد 

گرفت،    ش ی که در جواب او، راه سکوت را در پ   دا ی آ 
 .چادر به سر کرد   ی پر 

خانه به گوش    اط ی از ح   ه ی همسا   ی ها زن   ی صدا 
  ی برا   ی به جمع آنها، راه خوب   وستن ی و پ   د ی رس ی م 

 !دا ی سخنان ش   ی ن ی فرار از سنگ 
  اط ی ها را در ح اجتماع خانم   ر، ی اخ   ی روزها   در 

و از خودشان    ده ی د   اد ی ز   ی صادق   ی آقا   ی سرسبز خانه 



  ی ه ی گرم سال را، در سا   ی بود که اکثر روزها   ده ی شن 
 .رسانند ی درختان به شب م   ن ی ا 

 
در مورد آماده کردن مواد    یی ها و سفارش   ها ه ی توص 
کرد و خودش از خانه    دا ی کوفته، رو به ش   ی ه ی اول 

 .خارج شد 
درخت    ر ی ز   بار ن ی که ا   یی با جمع آشنا   ی ک ی و عل   سلام 
  ی پهن کرده و در حال پاک کردن سبز   ر ی حص   ب، ی س 

 .بودند، کرد و کنار حاج خانم نشست 
  ی حدودا هفتاد، هشتاد ساله، با اخلاق   ی خانم زن   حاج 

 .چرب بود   ی خوش و زبان 
را    ی پر   خ ی زود    ی ل ی خ   اش یی رو و خوش   ی صحبت خوش 
 .آب کرد 

  گذشت ی ها م زن   ان ی از حضورش در م   ی ساعت   م ی ن 
 ...که 

ها و  خانم   ن ی جون! فردا قراره با هم   ی پر   ی راست -

استخر؛ تو و دخترا هم باهامون    م ی دختراهاشون بر 
 .ن ی ا ی ب 
  د ی به صورت ناه   ی دعوت، لبخند   ن ی معذب از ا   ی پر 

 .خانم که منتظر جواب چشم به او دوخته بود، زد 
  آمد ی امکان رفتن را داشت، خودش هم بدش نم   اگر 
 ...اما   رد؛ ی دعوت را بپذ   ن ی که ا 



عملا    گر ی و او د   خواست ی به استخر هم پول م   رفتن 
 .بود   ی حسابش خال 

مشغول کرد و جواب زن را    ها ی را با سبز   خودش 
 .داد 

 ...ی ممنونم! ول -
 

و شوق    ده ی را شن   ی درون پر   ی صدا   رزن ی پ   انگار 
 .حرفش آمد   انه ی نگاهش را خوانده بود که به م 

 !و اما و اگر نداره دخترم   ی ول -
 :و ادامه داد   د ی هم خند   بعد 

  س ی گفتن مفت باشه، کوفت باشه! پسرم رئ   م ی از قد "

لطفش شامل حال من و    ی استخر دانشگاهه؛ گاه 
 ".بهمون   ده ی و کارت م   شه ی هم م   هام ه ی همسا 
  ی اصرار کردند و وقت   ی باز هم کم   د ی خانم و ناه   حاج 
راحت شد، رفتنشان را    ط ی از بابت پول بل   ی پر   ال ی خ 

 .منوط به نظر دخترها کرد 
و    دا ی آ   دانست ی م   ی که خودش بهتر از هر کس   البته 
 !خواهند کرد   شان ی فردا همراه   ی با چه شوق   دا ی ش 
 
 صد_هفت قسمت #
 



  ی قوا سران    ی اذان مغرب بود که جلسه   ک ی نزد 
و هر کس رهسپار منزل    د ی ، به اتمام رس کوچه 
 .شد   ش ی خو 
که وارد خانه شد، خبر رفتن به استخر را به    ن ی هم 

 .آن دو داد 
ستاره باران شد و با    ی از خوشحال   دا ی آ   ی ها چشم 

 :شوق گفت 
خوب    ی و ی دست ما   ه ی لازم شد فردا با عرفان برم و  "

 "!بخرم 
 ...دا ی ش   و 
 .خوش بگذره   د؛ ی مامان! شما بر   ام ی من نم -

را که در آن، بلغور و برنج    ی کوچک   ی و قابلمه   گفت 
  نک ی س   ی کوفته، رو   ی کرده بود برا   مپز ی را ن 

قدم تند    گر، ی گذاشت و به سمت اتاق د   یی ظرفشو 
 .کرد 
 .شد   ی کرد و به دنبالش راه   دا ی به آ   ی نگاه   ی پر 
 دا؟ ی ش   ی ا ی ب   ی خوا ی چرا نم -

کرده بود تا به    ش ی ها خود را مشغول کتاب   دخترک 
 .چشمان مادرش نگاه نکند 

 .درس دارم مامان -
  ن ی که بداند ا   شناخت ی دخترکش را م   ی انقدر   ی پر 

 .ست ی ن   ش ی ب   ، ی ا پا افتاده   ش ی پ   ی درس داشتن، بهانه 
 .رفت و کنار دخترک نشست   ش ی پ   ی قدم 



 ...دوخت و   ش ی با ی به صورت معصوم و ز   نگاه 
 !دا ی راستش رو بگو ش -

به    ره ی خ   بار ن ی لبش را با زبان تر کرد و ا   دخترک 
 :مادرش آهسته زمزمه کرد   ی ها چشم 

  ی هم کس   دا ی ندارم! مثل آ   و ی مامان! من... من که ما "

 "...رو ندارم که برام بخ 
که به اتمام رساندن    د ی خودش هم فهم   گمان ی ب 

مادرش    ی غرور و هست   ختن ی اش برابر با فرو ر جمله 
است که، آن را نصفه کاره گذاشت و باز مشغول  

 .شد   ش ی ها ورق زدن کتاب 
 
آرام و صبورش، عزمش را    ی دا ی روز انگار ش   آن 

به انبار    تنه ک ی ندانسته،    ا ی جزم کرده بود تا دانسته  
 !ودش کند و بن ناب   خ ی بزند و از ب   ی استقامت پر 

زد و از    ی در جواب دخترکش، لبخند پر از درد   ی پر 
 .جا برخاست 

از اتاق گذاشته و    ی ا که گوشه   ی ا سمت صندوقچه   به 
 ...خود او بود، رفت و   ار ی فقط در اخت   دش ی کل 
  ن ی ا ی بخره! ب   ی ز ی فردا بره و چ   خواد ی هم نم   دا ی آ -

 .ن ی پسند ی رو م   ی ک ی کدوم    ن ی ن ی بب 
موکت اتاق    ر ی که ز   ی د ی و در صندوقچه را با کل   گفت 

 .پنهان کرده بود، باز کرد 



و    ی آنچنان   ی ها خواب پر بود از لباس   صندوقچه 
 !ک ی مارک و ش   ی وها ی ما 

  ادگار ی به    ش ی برا   ی پر   ی که از گذشته   یی زها ی چ   تنها 
 .مانده بودند 

 
 
 صد_هشت قسمت #
 
  ی را هم با صدا   دا ی رفت و آ   ش ی پ   ی با کنجکاو   دا ی ش 

 !بلند فراخواند 
کدام    چ ی و رفتن به استخر، ه   و ی نداشتن ما   گر ی د   حالا 
 .مهم نبود   ش ی برا 
جهان    ی نقطه   ن ی زتر ی اسرارآم   ش ی صندوقچه، برا   ن ی ا 

 !بود و او مشتاق به کشفش 
دست به آن    ی حت   ی کس   داد ی اجازه نم   گاه چ ی ه   ی پر 

  ات ی بزند؛ چه برسد به باز کردن و کنکاش در محتو 
 .درونش 

 
درون    ی زها ی ه نشست و چشمش که به چ ک   ی پر   کنار 

بالا    ش ی گرد شد و ابروها   ش ی ها صندوق افتاد، چشم 
 .د ی پر 
 ه؟ ی مال ک   نا ی مامان! ا -



  رون ی قرمز رنگ را ب   ی خواب تور لباس   ک ی و    د ی پرس 
 .و مقابل صورتش بالا گرفت   د ی کش 
 !عطا بود   ی که مورد علاقه   ی همان 

در    ، ی آن لباس تور   دن ی با د   ی اد ی ز   ن ی ر ی ش   خاطرات 
جان گرفت و شرم و خجالت همزمان در    ی ذهن پر 

 .د ی وجودش شعله کش 
رنگ گرفت و به سرعت آن را از دست    ش ی ها گونه 

و به داخل صندوقچه بازگرداند و تشر    د ی دخترک کش 
 :زد 
 "!دا ی نزن ش   ی ز ی دست به چ "
و رو    ر ی درون صندوق را ز   ات ی هم با عجله محتو   بعد 

  رون ی بنفش رنگ از داخلش ب   ی و ی ما   ک ی کرد و  
 .د ی کش 

 .و ی هم ما   ن ی ا   ا ی ب -
 
باز هم سرعت عمل به    ی که کنارشان نشست، پر   دا ی آ 

از داخل صندوق    گر ی د   ی مشک   ی و ی ما   ک ی خرج داد و  
 .برداشت و مقابل او گرفت 

  یی فردا با عرفان جا   خواد ی هم مال تو؛ نم   ن ی ! ا ا ی ب -

 .ی بر 
ه در  ک   ی ز ی به چ   ی چشم   ی اما بدون آنکه گوشه   دا ی آ 

ست    ک ی قرار داشت، دست برد و    ش ی ها برابر چشم 
 ...برداشت و   ی فانتز   ر ی لباس ز 



 ؟ ی د ی پوش ی عطا م   ی رو برا   نا ی واقعا ا -
و طعم    د ی خشک   ی پر   ی ها سوالش خون در رگ   با 

 .زد   ی دهانش به تلخ 
  ت ی رضا   ی برا   ی پر   ی روزگار   دانست ی چه م   دخترکش 

که دست    یی مردش، به چه کارها   ی عطا، خشنود 
 !نزده بود 
  ی تن و بدن پر   ی که هنوز هم آثارشان رو   یی کارها 
  ن ی و از ب   ی و تا آخر عمر پاک شدن   کرد ی م   یی خودنما 
 .نبود   ی رفتن 
در برابر    ی و فانتز   ی وجب   ک ی   ی ها لباس   ن ی ا   دن ی پوش 

 .شد ی محسوب نم   ی ز ی چ   گر ی آنها که د 
 
به سرعت    ی پر   ، ی وم ی به صدا در آمدن در آلومن   با 

و درون صندوقچه    د ی کش   دا ی آن ست را از دست آ 
 .انداخت و قفلش کرد 

 !ست ی و هنوز شام ما آماده ن   د ی ! عرفان رس ن ی پاش -
هم خودش به سمت در اتاق رفت و از همانجا    بعد 
 :د ی توپ 

 "!تا فردا   د ی رو هم جمع کن   نا ی ا "
 
 
 صد_نه قسمت #
 



مشغول درست کردن غذا شد و    ی آمدن عرفان، پر   با 
 !منچ با او   ی ترها سرگرم باز دخ 
آن سه نفر بالا    ی کل، کل و خنده   ی کم صدا   کم، 
 ...اما   رفت؛ ی م 
 .غرق بود   ی گر ی در عالم د   ی پر 
  ی ها مانده ی ها، که تنها باق آن لباس   ی دوباره   دن ی د 

بودند، حالش را دگرگون کرده    اش ی خوش   ی روزها 
 .بود 
را دارند که    ن ی ا   ت ی هم قابل   ن ی ر ی خاطرات ش   ی گاه 

و تا مغز    نند ی بنش   ی زخم   ی چون نمک بر رو 
 !استخوان بسوزانند 

 
 مامان! غذا آماده نشد؟ -
اش  گونه   ی را که رو   ی قطره اشک   دا، ی بلند آ   ی صدا   با 
را به سمت    ی چا   ی ها بود، پاک کرد و استکان   ده ی چک 

 .آنها برد 
ها  من هم ظرف   ن ی رو بخور   یی چا   ن ی چرا! تا شما ا -

 .نم ی چ ی و سفره رو م   دارم ی رو م 
 !ی اما هنوز هم معذب بود و خجالت   عرفان 
 :کرد   تعارف 

 "!به زحمت انداختمتون... ما... مامان "
"مامان"    ی با لکنت و خجالت به گفتن واژه   زبانش 
 .د ی چرخ 



  ی اد ی منصب، ز   ن ی داشتن ا   ی از نظر او هم برا   ی پر 
 .جوان بود 
 :لب زد   د ی ترد   ی ا ذره   بدون   ی عرفان، پر   برعکس 

  ی خودت بدون پسرم! آدم تو   ی رو هم خونه   نجا ی ا "

و نه خجالت    کنه ی خودش نه تعارف م   ی خونه 
 ".کشه ی م 
 
گذاشت    ن ی زم   ی را در مقابلشان رو   ی ن ی گفت و س   ی پر 

چند    ی فهماند که برا   دا ی و بعد با چشم و ابرو به ش 
هم که شده، آن دو نفر را تنها بگذارد و    ی ا لحظه 

 .به آنها بدهد   دن ی مجال نفس کش 
  ، ی زود گرفت که پشت سر پر   دا ی را ش   اش اشاره 
آماده کردن    ی آشپزخانه شد؛ آن هم به بهانه   ی روانه 

 .سفره و پهن کردنش 
 
 
با    ی که پر   ی ا خوشمزه   ی حال خوردن کوفته   در 

 ...امکانات فراهم کرده، بودند که   ن ی کمتر 
  ن ی دون ی مامان سلام رسوند و گفت اگه صلاح م -

 .د ی خر   ی برا   م ی بر   نده ی آ   ی هفته 
  ی پر   ی گفت و لقمه در گلو   مقدمه ی بود که ب   عرفان 
 .د ی شد و راه نفسش را بر   م ی حج 
 !کرد؟ ی م   ه ی را ته   د ی پول خر   د ی از کجا با   حالا 



که داده،    ی ا و آن وعده   ی م ی به خانم رح   دش ی ام   تمام 
 ...بود و 

 !نشده بود   ی چند روز از او هم خبر   ن ی ا 
که    د ی فهم   گران ی بهتر از د   دا ی ش   شه ی را مثل هم   حالش 

کنار گوشش "خدا    ی آب به دستش داد و جور   ی وان ی ل 
را زمزمه کرد که فقط خودش متوجه آن    ی بزرگه"ا 
 .ی بود و پر 

 
 
 صد_ده قسمت #
 
 .خانم در اتاقشان را زد   د ی از ظهر بود که ناه   بعد 

 !د؟ ی ا جون! آماده   ی پر -
با شوق ساک استخرشان را به دست گرفتند    دخترها 

 ...ی و از خانه خارج شدند؛ اما پر 
را    د ی که عرفان قرار خر   شب ی از همان د   ذهنش 

 .مشغول بود   گذاشت، ی م 
و از    امده ی خواب به چشمش ن   ی ا شب را لحظه   تمام 

 .نشود   خلقش شرمنده   ش ی خدا خواسته بود، پ 
کرد؛ چادر به    ش ی بار دوم صدا   ی خانم که برا   د ی ناه 

 .سر کرد و از تاق خارج شد 
 .و به سمت کوچه رفت   د ی را قفل کرد و کفش پوش   در 



 
ها را تا  خانم   ن ی گذاشته بودند که مردها با ماش   قرار 

 .ند ی ا ی استخر برسانند و عصر به دنبالشان ب 
 .معذب بود؛ اما قبول کرد   نکه ی با ا   ی پر 
ابت رفت و آمدشان هم خرج  ب   ی پول   ب ی ترت   ن ی بد 
 .کرد ی نم 
خانم و دو    د ی به جز ناه   ی آقا صادق حاج   ن ی ماش   در 

هم جا بود که فاطمه،    گر ی نفر د   ک ی   ی دخترش، برا 
را    دا ی کار، دست ش   ی دختر بزرگ آنها، همان ابتدا 
 .گرفته و کنار خود نشانده بود 

بودند    ستاده ی وسط کوچه ا   ف، ی بلاتکل   دا ی و آ   ی پر   تنها 
 ...که 

. واسه دو نفر  د ی ا ی جان! دخترم شما هم با ما ب   ی پر -

 .جا هست   ار ی آقا شهر   ن ی ماش   ی تو 
 .خانم بود که مخاطب قرارشان داد   حاج 

 
  .شان رفت مکث به سمت   ی و کم   د ی با ترد   ی پر 
  گر ی دو نفر د   ی و برا   ن ی ماش   ک ی نفر بودند در    سه 

 .هم جا داشتند 
 .را هم صدا کرد و هر دو سوار شدند   دا ی آ 
  ن یی پا   ی طبقه   ی ه ی و مهنازجون، همسا   ار ی آقا شهر -

  !من هستن 



 .اش عود کرده   ی هم حاج خانم بود و خوش صحبت   باز 
 ..."خوشبختم" کوتاه اکتفا کرد و   ک ی به گفتن    ی پر 
 آره؟   ن ی شما از همسرتون جدا شد -

  سوال را   ن ی مشمئزکننده ا   ی جوان بود که با لحن   زن 
شوهرش را از    ی ده ی و نگاه در   د ی پرس   ی رو به پر 

 .د ی کشان   ی به سمت پر   نه یی آ 
به او بدهد،    ی بخواهد جواب   ی پر   نکه ی از ا   قبل 
 :خانم بود که به حرف آمد و تشر زد حاج 

دلش رضا نباشه راجع به    ی کس   د ی مهناز! دخترم شا "

بشنوه؛ کار    ی ز ی بگه و چ   ی ز ی چ   اش ی خصوص   ی زندگ 
 ".م ی معذبشون کن   ی نجور ی که ا   ست ی ن   ی درست 
  ن ی ماش   ی سکوت بر فضا   رزن، ی حرف پ   ن ی ا   با 

  ی ز ی چ   ی به مقصد نه کس   دن ی فرما شد و تا رس حکم 
 .د ی گفت و نه شن 

 
با    ی پر   ستاد، ی که مقابل در بزرگ استخر ا   ن ی ماش 

 .شد و دخترش هم پشت سرش   اده ی کوتاه پ   ی تشکر 
و همه مقابل در دور    ده ی زودتر رس   گر ی د   ی ها خانم 

 .بودند   ستاده ی هم جمع شده و به انتظار آنها ا 
 
 ازده ی صد_ قسمت #
 



همراه کرد و خودش    گر ی د   ی ها را با خانم   دخترها 
با    دا ی و ش   دا ی شد که آ   یی ها مشغول مرتب کردن لباس 

 .پرتاب کرده بودند   ی درون کمد کوچک فلز   ی شلختگ 
ش  خود   ی که تمام شد، مانتو و چادر و روسر   کارش 

  ی را که برا   ی تر ده ی پوش   ی و ی کرد و ما   زان ی را هم آو 
 .د ی کش   رون ی خود انتخاب کرده بود، از ساک ب 

و    د ی کمد رسان   ی ها ف ی را به اتاقک کنار رد   خود 
 .د ی را پوش   اش و ی ما 

که ممکن بود، بالا    یی را تا جا   و ی ما   یی بالا   قسمت 
 ...تا   د ی کش 
 
استخر شد، همراهانش در حال    ی وارد محوطه   ی وقت 

شنا بودند؛ البته اگر بتوان به نشستن در کنار  
راه رفتن در آب صفت شنا کردن    ا ی استخر،    ی واره ی د 

 !را اطلاق کرد 
  و ی باز هم دستش را به بند سمت چپ ما   ناخودآگاه، 

 .دش ی رساند و بالاتر کش 
 .رفت ی به سمت استخر م   ی آهسته بود وقت   ش ی ها قدم 

 !گه ی د   ا ی مامان ب -
  ی بلند مخاطبش قرار داد و پر   ی بود که با صدا   دا ی ش 
 .د ی سرعت بخش   ش ی ها به قدم   ی کم 
به آب نزده بود و حالا دلش    ی وقت بود که تن   ی ل ی خ 
 ...اما   خواست؛ ی م   ی حستب   ی رجه ی ش   ک ی 



ها  داد مانند همراهانش رفتار کند که از پله   ح ی ترج 
 .رفت   ن یی پا 

 ...ستاد ی خانم که ا   د ی ناه   کنار 
 جون؟   ی پر   نجا ی ا   ه ی چ   ن ی اِ... ا -

به ظاهر متعجب گفت و دستش    ی بود که با لحن   مهناز 
 .د ی کش   ی پر   ی نه ی س   ی قفسه   ی را به رو 

 
شده و    ن ی سنگ   ی شدن، کم   س ی در اثر خ   و ی ما   بند 
 ...رفته بود و حالا   ن یی پا 
با شتاب دست زن را پس زد و باز هم بند را    ی پر 

 .شده بود   ر ی د   ی پنهان کار   ی برا   گر ی د   ی ول   د؛ ی بالا کش 
 ؟ ی تاتو بود پر -
  ، ی پر   ی و به جا   د ی خانم بود که پرس   د ی ناه   بار ن ی ا 

 .مهناز جوابش را داد 
زده برات کلک؟ چقدر هم که    ی ! ک ه ی خالکوب -

 !خوشگل بود 
 .لبش حک کرد   ی رو   ی زور لبخند   به 
  کنن ی م   ی ک ی اشتباهات کوچ   ه ی   ، یی ها وقت   ه ی ها،  آدم -

داره و تا آخر عمر    ی که عواقب بزرگ 
 !رشونه ی گ بان ی گر 
 
 



 صد_دوازده قسمت #
 
  ه ی چ   مش ی ن ی واضح بب   تر، ن یی کم اونو بکش پا   ه ی حالا  -

 !آخه دختر؟ 
فضل کرد و بعد هم    ی هم مهناز بود که افاضه   باز 

را مجبور    ی بود که پر   د ی ناه   ی پشت بندش اصرارها 
 !خواست ی کرد که مهناز م   ی به انجام همان کار 

 ...و   د ی کش   ن یی را پا   و ی ما   یی قسمت بالا   ی کم 
قسمت    ی آن قلب قرمز رنگ که به صورت کج رو  

"  ی حک شده بود و حرف "اِ   اش، نه ی س   ی چپ قفسه 
  یی شکل ممکن درونش خودنما   ن ی باتر ی با ز   ی س ی انگل 
 .را نشان آنها داد   کرد ی م 

نقطه از    ک ی   ن ی ا   توانست ی م   ش ی هشت سال پ   اگر 
اما    انداخت؛ ی ها م سگ   ی و جلو   د ی بر ی بدنش را م 

  ی برا   ی کار را داشت و نه پول   ن ی که نه توان ا   ف ی ح 
 !پاک کردنش 

 
مامان    ی اصل   ی خالکوب   ست؛ ی ن   ی ز ی که چ   ن ی حالا ا -

 !پشت کمرشه 
ه چشم غ   ی پر  که خودش را به آنها    دا ی به آ   ی ا ر 

 ...رسانده و آن جمله را گفته بود، رفت و 
 !جون زود باش اون رو هم نشونمون بده   ی اِ... پر -



  دا ی دهان آ   ی حواله   ی گرفت و لعنت   ی کلافه نفس   ی پر 
 .باز شده بود، فرستاد   موقع ی که ب 
بود    کسره ی   ده، ی که پوش   یی و ی شانس آورد که ما   فقط 
سر باز زدن از    ی شد برا   ی خوب   ی بهانه   ن ی و هم 

 !مهناز   گر ی د   ی انجام خواسته 
با    ت ی م ی و صم   ی ک ی نزد   ی که تلاشش برا   ی مهناز 
 !کرد ی منفور م   ی او را در نزد پر   شتر ی ب   ، ی پر 

  شه ی ر   ی زن در وجود پر   ن ی که نسبت به ا   ی ا دافعه 
و خود او    شد ی م   تر ق ی کرده بود، با هر لبخند زن، عم 

 !چرا؟   دانست ی هم نم 
 

  ی مانده بود که پر   م ی به اتمام تا   ی ا قه ی چند دق   هنوز 
گرفت و به    ی رفت و دوش   رون ی زودتر از سونا ب 

 .سمت رختکن قدم تند کرد 
  ی آن زن برا   ی دوباره در دام اصرارها   خواست ی نم 

 .فتد ی ب   ش ی ها ی نشان دادن خالکوب 
و    د ی بود که زودتر از همه لباس پوش   ن ی هم   ی برا 

 .را خشک کرد   ش ی موها 
 ...اما 
  ش ی رها   ی ا گذشته و آن خاطرات کشنده، لحظه   اد ی 
 .کرد ی نم 

 !و رنج   ی ن ی ر ی پر از ش   ی خاطرات 



  د ی آمد و کل   رون ی ب   ال ی از فکر و خ   دا ی آ   ی صدا   با 
سالن انتظار    ی کمدشان را به دست او داد و خود راه 

 .شد 
 
 !ساعت بعد همه در حال بازگشت به خانه بودند   م ی ن 

لذت    ح ی تفر   ن ی لبخند به لب داشتند و از ا   شان همه 
 .ی برده بودند جز... پر 

و نه    کرد ی شادش م   ی ز ی نه چ   گر ی بود که د   ها سال 
 .نشاند ی لبش م   ی رو   ی واقع   ی لبخند   ی اتفاق   چ ی ه 

او عادت    ی گرفته   شه ی هم   ی افه ی ق   ن ی به ا   دخترها 
 ...داشتند؛ اما 

 !جون به تو خوش نگذشته انگار   ی پر -
هم مهناز بود که اعلام وجود کرد؛ آن هم درست    باز 
شوهرش نشسته بودند و    ن ی که در ماش   ی زمان 
  ی رو   نه یی از آ   ز، ی آن مردک ه   ی ده ی در   ی ها نگاه 

  ، ی پر   ی خورده به هم گره   ی آلود و ابروها صورت اخم 
 .شد ی م   ن یی بالا و پا 

 
 
 زده ی صد_س سمت ق #
 
آزار دهنده، رو به    ی ها به آن نگاه   توجه ی ب   ی پر 

 :مهناز جواب داد 



 "!خوب بود   ی ل ی نه اتفاقا خ "
  رزن ی هم نگاه از زن گرفت و به سمت پ   بعد 
 .د ی چرخ   اش ی کنار 

ها هم عوض شد؛ ممنونم ازتون  بچه   ی حال و هوا -

 .حاج خانم 
  ی " کنم ی زد و "خواهش م   ی در جوابش لبخند   رزن ی پ 

 .زمزمه کرد 
 

  ی کوچه توقف کرد، پر   ی انه ی که در م   ن ی ماش 
 !شد   اده ی و با عجله از آن پ   ده ی بر نفس 

  گر، ی د   ی ه ی ثان   ک ی طاقتش طاق شده بود و اگر    گر ی د 
آن مردک    ف ی کث   ی ها نگاه   ر ی بسته، ز   ی در آن فضا 

  شد ی و به حتم م   داد ی کنترلش را از دست م   ماند، ی م 
 .د ی ا آنچه که نب 

اکتفا    رزن ی از پ   ی گر ی د   ی خشک و خال   ی تشکر   به 
خانم    د ی خود را به در خانه که توسط ناه   ع ی کرد و سر 

 .شد   اط ی باز شده بود، رساند و وارد ح 
 .و بعد خانه شدند   اط ی هم به دنبالش وارد ح   دخترها 

 
که    دهد ی کلر م   ی تنش هنوز بو   کرد ی احساس م   ی پر 
  ی ها دخترها و خنده   ف ی به تعار   توجه ی ب 

به حمام رفت و مشغول    کراست ی شان،  سرخوش 
 .تن و بدنش شد   دن ی ساب 



که آن قلب    د ی کش ی م   ی همان قسمت   ی رو   شتر ی را ب   ف ی ل 
خوشرنگ در آن قسمت جا خوش کرده بود و قصد  

 !پاک شدن هم نداشت 
  ل ی نبوده که خود را به دل   ی ها، روز سال   ن ی ا   ی ط   در 

 .نکند   ن ی اش لعن و نفر گذشته   ی ها حماقت 
 ...بود که   دن ی در حال ساب   هنوز 

 .باهات کار داره   گه ی زنگ زده و م   ی ! خاله زر ی پر -
حالش خوب بود و روزگار بر وفق    ی وقت   دا ی آ 

 .کرد ی را "خاله" خطاب م   ی مرادش، زر 
 
در    ی انه ی دوش آب را نبست؛ اما سرش را از م   ی پر 
 ...آورد و   رون ی ب 
 .زنم ی بهش زنگ م   گه ی د   ی قه ی بگو چند دق -
 .پشت خط رساند   ی را به گوش زر   غامش ی که پ   دا ی آ 
 :گفت   ی مکث کرد و بعد رو به پر   ی کم 
 "!نجا ی ا   اد ی کارش واجبه؛ الان خودش م   گه ی م "
"  ره ی که خ   شالا ی کرد و با گفتن "ا   د یی با سر تا   ی پر 

  ی رفت که بساط چا   دا ی خودش شد و آ   ی مشغول آبکش 
 .کند   ا ی و عصرانه را مه 

 
 صد_چهارده قسمت #
 



 :د ی توپ   ی که آمد، اول با تند   ی زر 
تلفنت چرا خاموش بود؟ از بعد از    ؟ ی کجا رفته بود "

 "!تون ظهر تا حالا دو بار هم اومدم در خونه 
را در برابرش گذاشت و خودش هم    ی چا   ی ن ی س   ی پر 

 .کنارش نشست 
ورود به استخر    ی را از همان لحظه   اش ی گوش 
داده بود؛ بعد هم    ل ی تحو   ی اموش کرده و به کفشدار خ 

 .رفت روشنش کند   ادش ی که به کل  
 .گفت   ی را به زر   ها ن ی هم 
که دخترها مشغول استراحت در    ی به اتاق   ی نگاه   زن 

ممکن    ی صدا   ن ی تر آن بودند، انداخت و بعد با آهسته 
 :گفت   ی رو به پر 

 "!زنگ زده بود   ی م ی خانم رح "
شد و    ز ی ت   ی م ی نام خانم رح   دن ی با شن   ی پر   ی ها گوش 
 .ک ی بار   ش ی ها چشم 

  ی که با کنجکاو   د ی هم در دلش تاب   ی د ی ام   ی کورسو 
 :د ی پرس 

 "گفت؟   ی خوب چ "
 
  ی بسته   مه ی به در ن   ی نگاه م ی ن   گر ی بار د   ک ی   ی زر 

 .برد   تر ک ی نزد   ی اتاق انداخت و سرش را کم 
  ؛ ی تو زنگ زده، خاموش بود   ی به گوش   ی گفت هرچ -

  ه ی مجبور شده به من زنگ بزنه! بعد هم آدرس  



  ی بر   ازده ی مطب رو داد و خواست که فردا، ساعت  
 .دنش ی به د 
 ...تامل کرد و بعد   ی کم   ی پر 
 !له ی ست و همه جا هم که تعط فردا که جمعه -
 :جواب گرفت   و 
فردا قرار گذاشته    ن ی خوب اون هم با علم بر ا "

 ".! خواسته خلوت باشه گه ی د 
  ی را به دست زر   ی ، استکان چا غرق در فکر   ی پر 

 :داد و او در ادامه گفت 
 "!هم هست   گه ی د   ز ی چ   ه ی "
 ...تکان داد و   ی غرق در فکر، فقط سر   بار ن ی ا   ی پر 
مرکز به    ی کنم و تو   ی کرد که اگه دهن لق   دم ی تهد -

من رو هم با    ی همکار   ی بگم پرونده   ی ز ی چ   ، ی کس 
 !بنده ی م   ک ی ن ی کل 
 

ترس لانه کرده    ی در دل پر   د، ی ام   ی به جا   گر ی د   حالا 
  ی شکش شد که با لحن   ی ه ی ترس، ما   ن ی بود و هم 

 :د ی مضطرب پرس 
 "خلافه؟   گه، ی که م   ی به نظرت کار "

بود،    د ی از ترد   ی بر خلاف او عار   ، ی و گفتار زر   لحن 
 .جوابش را داد   ی وقت 



نه! مطمئنم نه خلاف شرعه و نه خلاف عرف؛  -

 ...اما 
 .بود   ی "اما" درد بزرگ پر   همان 

 
 
 صد_پانزده قسمت #
 
از اتاق، مهر سکوت را بر لب هر    دا ی آمدن آ   رون ی ب 

 .دو زن نشاند 
و    د ی را نوش   ش ی چا   ی مانده ی باق   ی گر ی د   حرف ی ب   ی زر 
به جان    ضش ی در جنگ با افکار ضد و نق   ی پر 
 .فرش افتاد   ی شه ی ر 
 شده مامان؟   ی ز ی چ -

  ن ی در گردش بود که ا   ی و پر   ی زر   ان ی م   دا ی آ   نگاه 
 .د ی سوال را پرس 

 ...به دوستش کرد و   ی نگاه   ی پر 
 ؟ ی د ی نه! چرا نخواب -
شما    ی ها که حرف   د ی خواست در جواب بگو   دا ی آ 

 ...تر از خواب بود؛ اما جالب   م، ی برا 
آب بودم؛ نتونستم    ی ست از بس تو بدنم کوفته -

 .بخوابم 



را از پشت همان در    ی مادرش و زر   ی ها حرف   او 
 !بود؛ البته نه تمام و کمال   ده ی شن   باز مه ی ن 
  ت ی اهم   ش ی هم فقط چند کلمه برا   ان ی همان م   از 
کرده بود؛ از جمله: "مطب دکتر، کار    دا ی پ   ی ا ژه ی و 

 "!خلاف و آن قرار ملاقات روز جمعه 
 
بازگرداند و چادرش    ی ن ی را به س   ی استکان خال   ی زر 

 .د ی را به سر کش 
 :گفت   ی جا برخاست و رو به پر   از 
سر    ه ی حتما    فرستم؛ ی آدرس اون دکتر رو برات م "

شاءالله که دستش برات اومد داشته  ان   شش؛ ی برو پ 
 "!باشه و مشکلت حل بشه 

  ...لفافه گفته بود تا دخترک شک نکند؛ اما   در 
 .کنجکاوش کرده بود   شتر ی ب 

و    ی هم با نگران   ی که از جا برخاست، پر   ی زر 
 ...اهش بلند شد و استرس همر 

 ؟ ی ا ی تو هم باهام ب   شه ی نم -
تکان داد و در جواب آن لحن ملتمس    ی سر   ی زر 
 :گفت 

 "!اگه تونستم حتما "
 .اش کرد بدرقه   اط ی تا دم در ح   ی پر 
 



به    ی خودش بود که پر   ی برا   ی چا   ختن ی مشغول ر   دا ی آ 
 .خانه بازگشت 

 ن؟ ی زد ی حرف م   ی در مورد چ -
بود که به دور افکار    ی سمان ی دخترک همان ر   ی صدا 
  انوس ی شد و او را از غرق شدن در اق   ده ی تن   ی پر 

 .ذهنش نجات داد 
  ی به دخترک انداخت و او با ابرو   ی و گنگ نگاه   ج ی گ 

 :بالا رفته، سوالش را تکرار کرد و جواب گرفت 
 ".کرده   دا ی که! برام دکتر پ   ی د ی شن "
 ...بود؛ اما   ده ی را شن   ن ی ا 
!  ی گرفت   ی ض ی تو چه مر   م ی د ی ما که بالاخره نفهم -

 کنه؟ ی ... کجات درد م ی راست 
 ...نگاهش کرد و بعد   ی ا ه ی سردرگم، چند ثان   ی پر 
 .ی نگران باش   خواد ی ست! تو نم زنونه   ی مار ی ... ب ه ی -

  وان ی زد و پشت سر مادرش، ل   ی پوزخند   دخترک 
 :اتاق شد و گفت   ی به دست، راه   ی چا 
  ؛ ی ا ی چون به نظر سالم م   ستم؛ ی نگران که... نه! ن "

جونت    ی کنجکاوم بدونم تو و اون زر   ی ل ی خ   ی ل و 
 "!ن ی کن ی چکار م   ن ی دار 
 

دخترش، به درد آمد؛    ی مهر ی همه ب   ن ی زن از ا   قلب 
 !اورد ی خودش ن   ی اما به رو 



که    ی ا را و نه آن درد کشنده   دار ه ی کنا   ی آن جمله   نه 
 .فلج کرد   ی ا ه ی ثان   ی قلبش را برا 

 :د ی آن پرس   ی جا   به 
  م ی بر   د ی با   ی عرفان بالاخره گفتن چه روز   ی خانواده "

 "د؟ ی خر 
از آنچه که    دا ی پرسش، تمام ذهن آ   ک ی   ن ی با هم   انگار 
اش  گرفته   ی بود، پاک شد که چهره   ده ی قبل شن   ی ق ی دقا 
 :بشاش شد  و جواب داد   کباره ی به  

 "!م ی بعد قرار گذاشت   ی چرا! واسه آخر هفته "
 !گذاشته بودند؟   قرار 
 ؟ ی چه کس   با 
 !دا؟ ی آ 
  انش ی او قائل شده و در جر   ی برا   ی دخترک ارزش   نه 

خود    ی عرفان و نه حت   ی گذاشته بود و نه خانواده 
 !عرفان 

 
 صد_شانزده قسمت #
 
  انش ی ها در مرکز توجه اطراف که سال   ی کس   ی برا 

  ی اد ی گرفته شدن، ز   ده ی ناد    نگونه ی بوده؛ تحمل ا 
 !سخت بود 

عادت شده بود؛    ش ی نسبت به او، برا   دا ی آ   ی توجه ی ب 
 .عرفان انتظار نداشت   ی اما از خانواده 



 :گفت   ی دلخور بود، وقت   ی کم   لحنش 
 "کردن؟ ی با من هماهنگ م   د ی قرارهاشون رو نبا "
 :بالا انداخت و جواب داد   ی ا شانه   دا ی آ 
خوبه؛ من هم گفتم آخر هفته!    ی ک   دن ی از من پرس "

 ".گه ی مادرش گفت به تو هم بگم د   گه ی د 
  ی مادرش برده بود که سع   ی به ناراحت   ی پ   دخترک 

جلوه دادن موضوع، از شدت آن    ت ی اهم داشت با کم 
 ...بکاهد؛ اما 

 
پس    ، ی و قرار گذاشت   ی گرفت   م ی حالا که خودت تصم -

 !ر ی خودت هم خرج و مخارجش رو بر عهده بگ 
 .د ی ش بالاتر ک   دا ی ش   ف ی تن نح   ی گفت و پتو را رو   ی پر 
هنوز از شوک حرف او خارج نشده بود که    دا ی آ 

و    س ی خ   ی وها ی ساک استخر را به دست گرفت و ما 
 .نمدار را درون حمام انداخت   ی ها حوله 

  نکه ی ا   ی به جا   ش، ی اگه... اگه همون هشت سال پ -

و ما    ی نشون بد   ر ی پذ   ت ی خودت رو مظلوم و مسئول 
ما    ی داد ی اجازه م   ، ی رو هم همراه خودت بدبخت کن 

رو بهانه    ی ز ی حالا لازم نبود هر چ   م؛ ی کنار عطا بمون 
دارش  که خودت عهده   ی ت ی بار مسئول   ر ی تا از ز   ی کن 
 !خانم   ی پر   ی فرار کن   ، ی شد 

به اشک نشسته    ی ها با لحن طلبکار و چشم   دخترک 
 .گفت و از اتاق خارج شد 



به قدمت    ی و سوزش زخم مانده بود    ی هم پر   باز 
 !هشت سال 

دو    ن ی ا   ی که به پا   ی بود و سرکوفت بابت عمر   ی پر 
 !بود   خته ی دختر ر 

 
  ی در خانه نبود و پر   دا ی که از خواب برخاست، آ   دا ی ش 

 .بود   ی ن ی زم ب ی در آشپزخانه مشغول سرخ کردن س 
 :د ی خواهرش را گرفت و جواب شن   سراغ 

 "!رون ی عرفان اومد دنبالش، رفتن ب "
 !مامان -
 ...بالا آمد؛ اما   ش ی جانم" تا گلو "

که    شود ی کارها از ابهتش کم م   ن ی با ا   کرد ی م   فکر 
 .تکان داد   ی فقط سر 

 !ر ی گفت؛ ازش به دل نگ   ا ی بهت چ   دا ی آ   دم ی شن -
کنار اجاق،    نک، ی س   ی که رو   ی را داخل بشقاب   قاشق 

 .د ی چرخ   دا ی گذاشت و به سمت ش 
دادن    ی دلدار   ی زبان دخترک را برا   ، ی منتظر پر   نگاه 

 .باز کرد 
  ی مال   ت ی طرف از وضع   ه ی اون هم تحت فشاره؛ از  -

طرف هم    ه ی ! از  هاست نه ی تو خبر داره و نگران هز 
  .کنه ی م   تش ی عطا داره اذ   ی توجه ی و ب   ی ال ی خ ی ب 

 



بود و گوشت تلخ و زبان دراز،    منطق ی ب   دا ی آ   هرچه 
 !ن و خوش سر و زبا   ی آرام بود و منطق   دا ی ش 
ها را بزند  حرف   ن ی بود که ا   ی انگار به دنبال کس   ی پر 

رفت و    ن ی از ب   ی تا آرام شود که تلاطم نگاهش به آن 
 .دلش قرار گرفت 

  ی را به واسطه   دا ی از آ   اش ی ر ی بهانه بود تا دلگ   دنبال 
 .کارش خوب را بلد بود   دا ی ببرد و ش   اد ی آن از  

 
 
 صد_هفده قسمت #
 

گذرانده و حالا با    ال ی شب را به فکر و خ   تمام 
سست در حال آماده کردن    ی سرخ و بدن   ی ها چشم 
 .ظهر بود   ی غذا 
  ی از خانه تا ک   رون ی امروز کارش در ب   دانست ی نم 

بدون    ش ی دخترها   خواست ی و دلش نم   کشد ی طول م 
  ی را در آشپزخانه سپر   لشان ی روز تعط   ا ی غذا بمانند  

 !کنند 
فکر کرده و هنوز هم    دا ی آ   ی ها شب را به حرف   تمام 

 !کردن گذشته بود   ن یی مشغول بالا و پا 
  ش ی اگر هشت سال پ   گفت؛ ی دخترک راست م   د ی شا 
به    ی صبور   ی و کم   گذاشت ی غرورش م   ی پا رو   ی کم 



که    ی ز ی حالا روزگارش متفاوت از آن چ   داد، ی خرج م 
 !بود ی هست، م 

روزها نداشت؛ از فقر و    ن ی از ا   ی درک   چ ی ها ه سال   آن 
 ...ی پول ی ب 
را به دوش    ی کار کردن و بار زندگ   ی ها ی سخت   از 
 !دن ی کش 
 

باز    ی پدر   ی بعد از جدا شدنش، به خانه   کرد ی م   گمان 
را خواهد داشت؛    ش ی حاج بابا   ت ی و حما   گردد ی م 
 ...اما 
از    اورد، ی او را سر عقل ب   نکه ی ا   ی آقا به بهانه   حاج 
سر باز    ش ی او و دخترها   رفتن ی پد   ت ی بار مسئول   ر ی ز 
 !زد 
با دو دختر بچه، آواره و سرگردان    کس، ی و ب   تنها 

 .بود که خاله خانم پناهش داد 
  یی ها به تنها مادرش بود و سال   ی که خاله   ی رزن ی پ 

 .گذراند ی روزگار م 
  ه ی همسا   ی از کشورها   ی ک ی ساکن    ش ی و پسرها   دختر 

و    ی به فغان آمده بود که پر   یی از تنها   رزن ی بودند و پ 
 .رفت ی را پذ   ش ی دخترها 
توانست    ی کردند و پر   ی او زندگ   ی در خانه   ی سال   چند 

  .د ی جمع نما   اش نده ی آ   ی برا   ی انداز کار کند و پس 



فرزندانش که سال به    رزن، ی خبر فوت پ   دن ی شن   با 
فورا خود را    زدند، ی به مادرشان نم   ی سال سر 

  ل ی او را به پول نقد تبد   گر ی رساندند. خانه و اموال د 
 .خودشان   ی زندگ   ی کردند و باز هم رفتند پ 

 ... اجاره کند و   ی ا هم مجبور شد خانه   ی پر 
 

اش،  زهوار دررفته   ی به گوش   ی امک ی پ   دن ی رس   ی صدا 
 .را به خود آورد   ی پر 
حال بد همسرش    ل ی نوشته بود که به دل   ش ی برا   ی زر 

  ی عن ی   ن ی با او نخواهد بود و ا   ی قادر به همراه امروز  
به    ی م ی تنها به آن آدرس که خانم رح   د ی امروز با 

کرده بود،    امک ی پ   ش ی برا   شب ی داده و او د   ی زر 
 .برود 

 
صبحانه    ی حدود ده صبح بود که سفره   ی ز ی چ   ساعت 

بر دهان    ی نان خال   ی ا را هم آماده کرد و خود لقمه 
 .گذاشت 

روزها هم    ن ی و ا   آمد ی خوشش نم   ر ی وقت از پن   چ ی ه 
 !د ی رس ی نم   ی گر ی د   ی ز ی چ   دن ی که وسعش به خر 

 .هم خورد و بعد برخاست   ی چا   ی ا جرعه 
 .هنوز خواب بودند که عزم رفتن کرد   دخترها 
 .و چادر به سر کرد   د ی پوش   لباس 



باز او را    مه ی ن   ی ها چشم   ی داد و وقت   دا ی به آ   ی تکان 
 :گفت   د، ی د 
دارم! صبحانه رو    ی کار واجب   ه ی   رون؛ ی ب   رم ی دارم م "

کردم شما    ر ی حاضر کردم، ناهار رو هم پختم؛ اگه د 
 ".د ی بخور 
از جانب او نشد که به    ی منتظر جواب   گر ی و د   گفت 

 .سمت در رفت 
 
 
 صد_هجده قسمت #
 

تنگ، اما    ی کوچه   ان ی بود که م   ازده ی درست    ساعت 
  ی بود و داشت تابلوها   ستاده ی شهر ا   ی م ی معروف و قد 
از    ی ک ی   ی ک ی ها را  سر در ساختمان نصب شده بر  

 .گذراند ی نظر م 
مربوط به آن آدرس را از نظر    امک ی پ   گر ی بار د   ک ی 

که در مطبش قرار گذاشته بودند    ی گذراند و نام دکتر 
 .را مرور کرد 

 .جلوتر رفت   ی کم 
دکتر    ی کرد و هم تابلو   دا ی ساختمان مربوطه را پ   هم 
 .را 
به    ی ساختمان داخل رفت و نگاه   باز مه ی در ن   از 
 .انداخت   ک ی تار   ی پله راه 



و او    کردند ی بود و آسانسورها کار نم   ل ی تعط   روز 
  ی ها خود را به طبقه همان پله   ق ی مجبور بود از طر 

 .سوم برساند و زنگ واحد شش را بزند 
 

 .ستاد ی نفس زنان مقابل همان واحد ا   نفس، 
  ی ه سرش مرتب کرد و دوباره نگا   ی را رو   چادرش 
 .کنار در انداخت   ی به تابلو 
 ...آمده بود؛ اما   درست 
خوف به جانش انداخته    ی ل ی و تعط   یی و تنها   ی ک ی تار 
 !بود 
به آن نقطه، چند بار خودش را لعن و    ن ی د ی رس   تا 
 .داند ی کرد، خدا م   ن ی نفر 
را هم همراه خودش نداشت که دلش به بودن    ی زر 

 ...ی او گرم شود؛ ول 
زمزمه    ی سرش انداخت و در دل ذکر   ی به بالا   ی نگاه 

 .کرد و بعد زنگ کنار در را فشرد 
 ...از هم باز شد و   ی بدون سوال و جواب   در 
 
 .از اضطرابش کاست   ی کم   ی م ی خانم رح   دن ی د 

جان    ی پر   ی ها زد، قدم   ش ی به رو   ی که لبخند   زن 
 .و وارد شد   گرفت 



  گه ی گفتم د   ن ی کرد   ر ی ! د ی خانم طاهر   ن ی خوش اومد -

 .ن ی ا ی نم 
 .کردم ی نم   دا ی آدرس رو پ -
  ی از حد دم دست   اد ی ز   رش، ی تاخ   ه ی توج   ی برا   لش ی دل 
 !بود 

تازه کن تا من هم بگم که چه    ی نفس   ه ی   ن، ی خوب بش -

 !برات در نظر گرفتم   ی کار 
سالن انتظار    ی فلز   ی ها ی گفت و به صندل   ی م ی رح   خانم 

  ی بزرگ مطب اشاره کرد و بعد خود به آشپزخانه 
 .شده بود، رفت   ه ی از سالن تعب   ی ا که گوشه   ی کوچک 
آمد و کنار    رون ی ب   وه ی آبم   وان ی بعد با دو ل   ی قه ی دق   چند 
 .نشست   ی پر 
 :به دست او داد و تعارف کرد   وان ی ل   ک ی 
 ".ست ی جور ن   مون یی را ی که اسباب پذ   د ی ببخش "
مهمان کرد    ی بود که زن را به لبخند   ی پر   بار ن ی ا  
 ...و 
 !که   ومدم ی ن   یی را ی پذ   ی برا -

زود به سراغ اصل مطلب    ی ل ی خ   ی م ی داشت رح   دوست 
 .نجات بدهد   ی ف ی بلاتکل   ن ی برود و او را از ا 

 
 صد_نوزده قسمت #
 



و هوا    ن ی زم   ان ی زد، م   رون ی در ساختمان که ب   از 
 !معلق بود 

خورد و    ی رفت و سکندر   ش ی پا   ر ی چادر ز   ی ک   د ی نفهم 
 .چند قدم به جلو پرتاب شد 

 .کرد و خودش را نگه داشت   وار ی را بند د   دستش 
 .را مرتب کرد و دوباره به راه افتاد   چادرش 
  د، ی ا ی فرود ب   ن ی زم   ی رو   نکه ی ا   ی جا   ش ی پاها   انگار 
 !گرفت ی م   ی ابرها جا   ان ی م   یی جا 
  ش ی ها بار چندم در گوش   ی برا   ی م ی خانم رح   ی صدا 

 .شد   ده ی اکو شد و او دوباره به جنون کش 
 .گر گرفت و قلبش مچاله شد   تنش 

بود و نه خلاف    ی رقانون ی زن از او نه غ   ی خواسته 
 ...شرع؛ اما 

 !بود   ی پر   د ی عقا   خلاف 
 
  فش ی ک   ات ی به محتو   ی نگاه   د، ی که رس   ابان ی خ   به 

 .انداخت 
  رد؛ ی نبود که دربست بگ   ی ا که پولش به اندازه   ف ی ح 

شرکت واحد بسنده کرد و    ی ها پس به همان اتوبوس 
 .د ی به خانه رس   ر ی بعد از عوض کردن چند مس 

داده بودند    ح ی شده و ترج   دار ی تازه از خواب ب   دخترها 
 .سراغ ناهار بروند   کراست ی صبحانه،    ی به جا 

 .ن ی بش   ارم؛ ی الان برات بشقاب م   ؟ ی اِ... مامان برگشت -



جمله را گفت و از جا    ن ی ا   دنش ی بود که با د   دا ی ش 
 .برخاست 

 ...و   ند ی اما با دست اشاره کرد که بنش   ی پر 
 .غذات رو بخور   ن ی ! بش خواد ی نم -

و خود را    د ی راهش را کش   ی گر ی د   حرف ی هم ب   بعد 
 .محبوس کرد   گر ی درون اتاق د 

 
 .آورد   رون ی ب   فش ی را از ک   ی گوش 
را    ش ی ها فرستاد و بعد هم لباس   ی زر   ی برا   ی امک ی پ 

 .عوض کرد 
 ...بود که   ش ی ها ده ی هم در شوک شن   هنوز 

 ؟ ی پر   ده ی شده؟ چرا رنگت پر   ی ز ی چ -
بود و با    ستاده ی در ا   ی انه ی بود که در م   دا ی آ   بار ن ی ا 

 .د ی پرس ی مشکوک م   ی لحن 
  ک ی بالا انداخت و جوابش را با    ی ا شانه   تکلف ی ب 

 .و حال داد   حس ی ب   ی نشده"   ی ز ی "چ 
 !دخترک آزرده خاطر بود   شب ی د   ی ها از حرف   وز هن 
برد که بدون حرف    اش ی به دلخور   ی هم انگار پ   دا ی آ 
 .اتاق را ترک کرد   ی گر ی د 

و مبلغ    یی کذا   شنهاد ی مانده بود و آن پ   ی پر   گر ی د   حالا 
 .دستمزدش   ز ی وسوسه برانگ 



را بدهد و هم    دا ی آ   ی ه ی ز ی جه   توانست ی آن پول هم م   با 
 ...انداز کند و هم پس   ی پول 
 
 ست ی صد_ب قسمت #
 
به خانه نگذشته بود    ی از آمدن پر   شتر ی ساعت ب   م ی ن 

 .خود را به او رساند   ی که زر 
بعد    ی هنوز هم در اتاق تحصن کرده بود و حت   ی پر 

با دخترها هم    ی زر   ی پرس احوال   ی صدا   دن ی از شن 
 .قصد خروج از آن را نداشت 

 مامانتون کو؟ -
اتاق را نشانش    دا ی و آ   د ی رو به دخترها پرس   ی زر 
 .داد 

 .د ی او به درازا نکش   دن ی د   ی برا   انتظارش 
همچنان در حال کندن    ی که کنارش نشست، پر   ی زر 

 .پوست لبش با دندان بود 
 بود؟   ی شد؟ کارش چ   ی چ -

 .د ی پرس   مقدمه ی ب   زن 
را    ش ی انداخت و بعد صدا   باز مه ی در ن   به   ی نگاه   ی پر 

 :آورد و زمزمه کرد   ن یی که امکان داشت، پا   یی تا جا 
 "!ی ا رحم اجاره "
 



 !نه تعجب کرد و نه جا خورد   ی زر 
اتفاق افتاده بود که خودش از    ی ز ی همان چ   قا ی دق 

  ی ن ی ب ش ی ملاقات داشتند، پ   ی م ی همان روز که با رح 
 .کرد ی م 

  ش ی و در جا   د ی کش   ن یی پا   ش ی ها شانه   ی را تا رو   چادر 
 .جابجا شد   ی کم 

 ؟ ی ط ی با چه شرا   ؟ ی ک   ی برا -
  ن ی تر بالا انداخت و باز هم به آهسته   ی ا شانه   ی پر 

 .حالت ممکن جوابش را داد 
دار  هاست بچه زن و شوهر هستن که سال   ه ی گفت  -

هم دنبال درمان بودن و جواب    ی و کل   شن ی نم 
  ی ازشون گذشته و خانم حت   ی نگرفتن؛ حالا هم که سن 

 !تخمک قابل کشت هم نداره 
 .د ی حرفش پر   ی انه ی به م   ی زر 

  ش ی ا رحم اجاره   ره؛ ی بگ   یی تخمک نداره، اهدا -

 ه؟ ی چ   ی واسه 
 :داد   نطور ی ا   ی را پر   جوابش 

کرده و دکترا باردار    دا ی پ   ی مشکل قلب   ا ی خانمه تازگ "

 "!شدن رو براش ممنوع کردن 
 
 ...سکوت کردند و بعد   یی ها ه ی ثان   ی دو زن برا   هر 

 ه؟ ی چ   طش ی خوب! شرا -



 .به حرف آمد   د ی مکث و ترد   ی با کم   ی پر 
  ت ی محرم   ی غه ی ص   ه ی در برابر    ون ی ل ی شصت م -

که بهشون واگذار    ی و رحم   یی و تخمک اهدا   ساله ک ی 
! البته گفت که نه من قراره اونا رو بشناسم و  شه ی م 

  ی اب ی غ   ت ی محرم   ی غه ی ص   ه ی نه اونا من رو. فقط  
 ...و   شه ی خونده م 

 ؟ ی قبول کرد -
 !نه -
جوابش را قاطعانه داد؛    ی مکث   چ ی بدون ه   بار ن ی ا   ی پر 
 ...اما 
  رفتن ی و نپذ   رفتن ی پذ   ن ی دلش هنوز هم مردد بود ب   ته 
 !کار   ن ی ا 

  ی و عروس   ی و نامزد   دا ی آ   ی چند وقته   ن ی ا   ی ها حرف 
در    کرد، ی خودش را که مرور م   ی مال   ت ی و وضع 
 !شد ی دو دل م   مش ی تصم 

 
 
 ک ی _ ست ی صد_ب قسمت #
 
 به نظرت کارم درست بوده؟ -
بالا انداخت    ی ا و او شانه   د ی رو به دوستش پرس   ی پر 

 .تامل کرد   ی و قبل از جواب دادن، لخت 



تو رو    ط ی را و ش   ستم ی تو ن   ی ! من جا ی پر   دونم ی نم -

 ...هم ندارم؛ اما 
برخاستن گفت و چادر به سر    ن ی اش را ح جمله   ی باق 
 .د ی کش 

 !فکر کن   شتر ی ب -
 .از او بلند شد   ت ی هم به تبع   ی پر 
 ؟ ی ر ی م   ی حالا کجا دار -
رفتن زودهنگامش    ی حال همسرش را بهانه   ی زر 

 .اش کرد تا دم در بدرقه   ی قرار داد و پر 
 

 ...کرد و   ی زن مکث   اط، ی خروج از ح   هنگام 
  ن ی از ا   گم ی قبول کن و نه م   گم ی ! من نه م ی پر -

 .بهش خوب فکر کن   ی بگذر؛ ول   شنهاد ی پ 
  ل ی را به زبان آورد که دل   ی ز ی در مقابل چ   ی پر 

 .ی م ی خانم رح   شنهاد ی رد پ   ی محکمش بود برا 
! بعدش  ی قبول کنم زر   تونم ی اگه بخوام هم نم   ی حت -

و دوست و    ه ی هام، به در و همسا به بچه   خوام ی م 
بچه رو    ن ی بگم؟ بگم از هوا گرفتم ا   ی چ   ل ی آشنا و فام 
صورتم    ی تو   ندازن ی ام؟ اون وقت تف نم الان حامله 

 کنن؟ ی و به هزار کار کرده و نکرده متهمم نم 
هم قبول داشت و از    ی ها را خود زر حرف   ن ی ا   ی همه 

ق را به  بود که ح   ن ی هم   ی نظر گذرانده بود و برا 
 ...را قبول نکند؛ اما   شنهاد ی که آن پ   داد ی م   ی پر 



  ز ی وسوسه برانگ   ی کاف   ی به اندازه   ی شنهاد ی پ   مبلغ 
 !بود 

 
مشغول    ی سست و ذهن   یی ها که رفت، زن با قدم   ی زر 

 .به خانه بازگشت 
 اومده بود؟   ی واسه چ -
 .د ی پرس ی را م   ی بود و علت آمدن زر   دا ی آ 
رفتن به اتاق، کنار    ی به جا   بار ن ی داخل شد و ا   ی پر 

 .پنجره را انتخاب کرد و نشست 
 .من ازش خواسته بودم -
 چرا؟ -

کم کم    ن ی نداشت و هم   ی تمام   دا ی آ   ی ها ی کنجکاو 
 .برد ی را سر م   ی پر   ی حوصله 
 .به او نداد که دخترک دوباره به حرف آمد   ی جواب 

خانم!    ی پر   ی زن ی مشکوک م   ی اد ی روزها ز   ن ی ا -

 م؟ ی شده که ما خبر ندار   ی ز ی چ 
دخترک چموش صاف نشده بود    ن ی هم دلش با ا   نوز ه 

  ی و جوابش را با تند   مهمانش کرد   ی ا غره که به چشم 
 .داد 

حتما    د، ی باشه که لازم بشه شما بدون   ی ز ی اگه چ -

  دا ی بهتون! پس سرت به کار خودت باشه آ   گم ی م 
 .خانم 



 
 
 _دو ست ی صد_ب قسمت #
 
  ی از آن جمعه   ی خرداد ماه بود و چند روز   ل ی اوا 
خودش    ی به رو   ی حت   گر ی د   ی و پر   گذشت ی م   یی کذا 

 !ده ی که آن روز کجا رفته و چه شن   آورد ی هم نم 
  ی وسوسه   کرد، ی به آن روز فکر م   شتر ی هر چه ب  
 .افتاد ی هم به جانش م   ی شتر ی ب 

  ی پر   ط ی در شرا   ی نبود که زن   ی ز ی کار، چ   دستمزد 
 ...باشد؛ اما   تفاوت ی بتواند نسبت به آن ب 

 !گشت ی چند روز در به در دنبال کار هم م   ن ی ا   در 
کمتر به    گشت، ی م   شتر ی مورد اما هرچه ب   ن ی ا   در 
 .د ی رس ی م   جه ی نت 
 .سابقه   ا ی   خواستند ی تخصص م   ا ی کار    ی برا 
هم    ی گذشته مدرک درست و حساب   نها ی ا   ی همه   از 

را    نها ی م از ا کدا   چ ی هم که ه   ی جزو شروط بود و پر 
 .نداشت 

 
هم    دا ی شروع شده بود و آ   دا ی سال ش   ان ی پا   امتحانات 
 .برد ی امتحانات به سر م   ی در فرجه 



رو به    ی از همه جا، باز هم کنار پنجره   د ی ناام   ی پر 
  ی پرندگان بر رو   ی نشسته بود و به آوا   اط ی ح 

 .داد ی درختان گوش م   ی شاخه 
 !ی پر...ر -

بود که لحنش ناز داشت    ی پر   ر ی هم کار دخترک گ   باز 
 .کشش   ی و نام پر 

 .د ی چرخ   دا ی گرفت و به سمت آ   اط ی چشم از ح   ی پر 
 .د ی شده" را با نگاهش پرس   ی چ "
که    ان ی در جر   ؛ د ی خر   ی برا   م ی بر   د ی هفته با   ن ی آخر هم -

 !ی هست 
 ...برود؛ اما   ادش ی   شد ی م   مگر 

  د ی ! به عرفان بگو خر ست ی پولش ن   ی هست؛ ول   ادم ی -

 .گه ی وقت د   ه ی رو بندازن  
شد که به انبار    ی ا چند کلمه حرف، جرقه   ن ی هم   و 

 !خورد   دا ی به اسم آ   ی باروت 
  ی برپا کرد که مثلش را نه پر   ی چنان قشقرق   دخترک 

 .بود   ده ی و نه شن   ده ی د 
را    ی و پر   زد ی م   غ ی بلند ج   ی پشت سر هم با صدا   دا ی آ 

را تباه کند، متهم    اش نده ی آ   خواهد ی م   نکه ی به ا 
 .کرد ی م 
اما ساکت و صامت نشسته بود و فقط گوش    ی پر 
 .داد ی م 



 .از او ساخته نبود   ط ی در آن شرا   ن ی جز ا   ی کار 
 

به دست    ی که فرو نشست، گوش   ی کم   دا، ی خشم آ   آتش 
 .گرفت 
  ی شده بود که او با چه کس   ز ی هم ت   ی پر   ی ها گوش 

 !تماس خواهد گرفت؟ 
 !گمانش که عرفان   به 
 
 
 _سه ست ی د_ب ص قسمت #
 

 .د ی به درازا نکش   شتر ی ب   ه ی هر دو چند ثان   انتظار 
 !الو عطا -
 .را گذاشت   ه ی و گلا   ه ی گر   ی گفت و بعد هم بنا   دا ی آ 
 !ی پر   ی قول و قرارشان گفت و خلف وعده   از 
 !که قرار بود برود   یی آبرو   از 
 !داشت   ش ی برا   ی زندگ   ن ی که ا   ی سر شکستگ   از 
که عطا در برابر آنها داشت و از    ی ف ی تمام وظا   از 

 .انجام آن سرباز زده بود 
 
فقط گوش    ی و پر   د ی بار ی و م   گفت ی همچنان م   دا ی آ 
 .داد ی م 



که دخترش مدام    ی مرد   ن ی ا   ند ی بب   خواست ی م 
قابل اتکا    تواند ی تا کجا م   کند، ی را م   اش ی جانبدار 
 !باشد 
به او ثابت کرده بود که    ش ی سال پ   ی ل ی که عطا خ   البته 
مرد، حساب    ک ی به عنوان    ش ی رو   توان ی نم   چگاه ی ه 

 .باز کرد 
 
چند    ی کرد، برا   ی را خال   ش ی ها ی که تمام دق و دل   دا ی آ 
 ...ساکت شد و بعد   ه ی ثان 

زد و    کر ی اسپ   ی را رو   ی مرد گوش   ی خواسته   طبق 
 .نشست   ی پر   ک ی نزد 

 ن؟ ی خوا ی م   ی خوب حالا از من چ -
 .د ی عطا بود که از پشت خط به گوش رس   ی صدا 
با    دا ی نشست و آ   ی لب پر   ی حرفش پوزخند رو   با 

 :جواب داد   ه، ی گرفته از شدت گر   یی صدا 
مگه تو پدرم    خوام؟ ی م   ی ازت چ   ی پرس ی تازه م "

که    ادت ی   ، ی در قبال ما دار   ی ف ی وظا   ه ی   ؟ ی ست ی ن 
 "نرفته؟ 

طلاق    ی که مادرت با لج و لجباز   ش ی هشت سال پ -

روزها    ن ی فکر ا   د ی ا رو ازم جدا کرد، با گرفت و شماه 
 .بود ی م 
 :د ی باشد، پرس   ی هم انگار که مخاطبش پر   بعد 



اون روزها چقدر بهت التماس کردم    ادته ی !  ادته؟ ی "

  ی اما تو چ   نمشون؛ ی بب   ی گاه   ی که حداقل اجازه بد 
من    ی دخترها فقط بچه   ن ی ا   ی در جواب؟ گفت   ی گفت 

 "!ی ازشون ندار   ی حق   چ ی هستن و تو ه 
 
 !زبانش بند آمده بود   ی پر 
 !عطا که بر حق باشد؛ نه   ی ها از حرف   نه 
  اقت ی ل   کرد ی که تاکنون فکر م   ی وقاحت مرد   از 

  ی که او حت   د ی رس   جه ی نت   ن ی ندارد و حالا به ا   ی همسر 
 .ست ی نام پدر هم ن   ق ی لا 
مرد بود که او    ی ها هم هنوز در شوک حرف   دا ی آ 

 :ادامه داد 
  ی تازه فروشگاه رو گسترش دادم و دستم حساب "

 "...ی تنگه؛ ول 
اش گفت، نور  جمله   ی که انتها   ی ا کلمه   ک ی   ن ی هم   با 
 .حرفش آمد   ی انه ی که به م   د ی در دل دخترک تاب   ی د ی ام 
 ؟ ی چ   ی ول -
 :جواب گرفت   و 
بگو خود    ن، ی قدر پول لازم هست   ن ی اگه واقعا ا "

  ی بتونم از کس   د ی مادرت زنگ بزنه! اون وقت شا 
 "!رم ی قرض بگ 

 !را نشانه رفته بود   ی غرور پر   بار، ن ی ا   عطا 



 
 _چهار ست ی صد_ب قسمت #
 
زبانش را بچرخاند، دستش را به    نکه ی ا   ی به جا   ی پر 

 .کار گرفت 
  دا ی آ   ی ها انگشت   ان ی از م   اندازه ی ب   ی را با خشم   ی گوش 
 !قرمز رنگ را لمس کرد   کون ی و آ   د ی کش   رون ی ب 

 !با خودش کرده بود؟   ی چه فکر   عطا 
 !به عطا گفته بود   یی افتاد که روز جدا   ی ا جمله   اد ی 
  ده ی نکش   یی آن روز هم عطا دست از مظلوم نما   ی حت 

  تواند ی م   شه ی و گفته بود تا هم   ستاده ی و مقابلش ا 
به مشکل    یی کمک او حساب باز کند و اگر جا   ی رو 

 ...ا برود؛ اما خورد، حتما سراغ خود عط 
 :جمله گفته بود   ک ی فقط    ی جواب پر   در 
  ی داشتم، در خونه   ی به کمک کس   اج ی احت   ی اگه روز "

 "!ندازم ی به تو رو نم   ی ول   رم؛ ی دشمنم م 
او با دست خودش غرورش    خواست ی حالا عطا م   و 

 !خودش به سراغش برود؟   ی را بشکند و با پا 
 !ی خام   ال ی خ   چه 
 
 !شد ی تازه داشت نرم م   ؟ ی شد   وونه ی د   ؟ ی چکار کرد -



را از عالم    ی و توپ و تشرش، پر   دا ی بلند آ   ی صدا 
 .د ی کش   رون ی ب   ال ی خ 

 !یی به راه انداخت، تماشا   ی داد و قال   دخترک 
 .خانم را هم به اتاق آنها کشاند   د ی ناه   ش، ی ادها ی فر 
 .کرد ی اما فقط نشسته بود و نگاه م   ی پر 
و داد    غ ی همه ج   ن ی از ا   ی ک   دا ی آ   ند ی بب   خواست ی م 

 .کشد ی و دست م   شود ی خسته م 
  ی پر   تواند ی کارها م   ن ی با ا   کرد ی واقعا فکر م   دخترک 

 !اش کند؟ را وادار به انجام خواسته 
 
تازه آرام شده    دا ی که از سر امتحان برگشت، آ   دا ی ش 

 .، هقش هنوز هم به راه بود بود؛ اما هق 
 .زد ی م   ی به جان پر   ی هم غر   ی گاه 

 .شکستن نداشت   ال ی اما خ   ی پر   سکوت 
فقط    دا، ی حرف و جواب به آ   ی چند ساعت به جا   ن ی ا 

 .فکر کرده بود 
 .هم در بر داشت   ی ج ی افکار، نتا   ن ی که ا   البته 
 .را حاضر کرد و سفره را انداخت   ناهار 
رفت؛    دا ی سراغ آ   ی که پر   د، ی کش ی غذا را م   دا ی ش 

 .کرده بود   م ی دخترک خود را در اتاق قا 
 .غذات رو بخور   ا ی پا شو ب -



بالا انداخت و رو از مادرش گرفت،    ی ا که شانه   او 
 .دوباره به حرف آمد   ی پر 
  ی ز ی نگران چ   کنم؛ ی و پول جور م   رم ی بعد از ظهر م -

 .نباش 
 
 _پنج ست ی صد_ب قسمت #
 
را سر    دا ی زور و اجبار و التماس هم که شده، آ   به 

 .سفره نشاند 
  ی و ناراحت   ی گرسنگ   دن ی هرحال مادر بود و دل د   به 

فرزندش را نداشت؛ هرچند که دخترک ناخلف باشد  
 !و طلبکار 

 .نتوانست بخورد   شتر ی چند لقمه ب   ی پر   خود 
انجام بدهد،    خواست ی که م   ی فکر کردن به کار   ی حت 

 .تر بود سخت   ش ی از خود مردن هم برا 
 .هل داد   دا ی را به سمت ش   ش ی غذا   بشقاب 

 .ی نخورد   ی ز ی اِ... مامان! تو که چ -
خواهرت از    ی ها ه ی ها و کنا با کار   د ی بگو   خواست 

 ...ام؛ اما شده   ر ی هم س   ی از زندگ   چ، ی خوردن که ه 
 .در کام گرفت   زبان 

 
 .وقتش بود   گر ی به ساعت انداخت؛ د   ی نگاه 



 .سر سفره بلند شد و به اتاق رفت   از 
و    د ی بعد حاضر و آماده، چادر به سر کش   ی قه ی دق   چند 

 .زد   رون ی از خانه ب 
 .مشخص بود   رش ی مس 
عصر به    ک ی اتوبوس عوض کرد و بالاخره نزد   چند 
 .د ی بار شهر رس و تره   وه ی م   دان ی م 

 .سر مرتب کرد   ی را رو   چادرش 
کرده    س ی حالا، پشت لبش را خ   ن ی شرم از هم   عرق 
 .بود 
 ...او را چه به رو انداختن به شوهر فرناز! اما   اصلا 

دشمن بود    ی آمدنش همان رفتن به در خانه   نجا ی ا 
 ...گر ی د 

 
  ی لرزان، دوباره چادر را دور گرد   ی دست و دل   با 

 .رفت   ش ی صورتش محکم کرد و پ 
بود که    ستاده ی ا   ی ا بعد مقابل حجره   ی قه ی دق   چند 
متعلق به پدر خودش بود و حالا دامادشان آن    ی زمان 
 .چرخاند ی را م 
حضورش را    ی عطر پدر و گرم   توانست ی هم م   هنوز 

 !بعد از پنج سال در آن حجره احساس کند 
پدرش که هنوز هم در آن    ی م ی _شاگرد قد   دآقا مم 

 ...زود شناختش که   ی ل ی _ خ کرد ی حجره کار م 



  ی کجا؟ راه گم کرد   نجا ی خانم! شما کجا، ا   ناز ی اِ... پر -

 دخترم؟ 
را از چهره زدود و در جواب    اش ی پدر ی غم ب   ی پر 
 .زد   ی لبخند   رمرد، ی پ 
 .! با آقا بابک کار داشتم یی سلام کبلا -

دور در اطراف حجره چرخاند    ک ی هم نگاهش را    بعد 
 ...و 
 ست؟ ی ن -
 :جواب گرفت   و 
تو و    ی ا ی حاج قاسم؛ تا تو ب   ی سر رفته تا حجره   ه ی "

 "!اون هم برگشته   ، ی بخور   ی چا   ه ی 
 
 _شش ست ی صد_ب قسمت #
 
بود که در آن گرما داخل حجره به    شتر ی ربع ب   ک ی 

 ...انتظار نشسته بود که 
 .ن ی رد خانم! منور ک   ناز ی به به پر -
به احترام ورود بابک از جا برخاست و او    ی پر 

 .ستاد ی مقابلش ا 
به خوش و بش    شباهت ی ب   شان ی پرس و احوال   سلام 
 .نبود   به ی دو غر 

 



هم دوباره    ی قرار گرفت، پر   زش ی که پشت م   بابک 
 .نشست   ی صندل   ی رو 
دشوار بود    ز، ی از پدرش، پشت آن م   ر ی غ   ی کس   دن ی د 

 ...اما   نشاند؛ ی و خار در چشمش م 
 چه عجب؟ -

  ی ل ی خ   ی که پر   خواست ی جمله م   ن ی با گفتن ا   بابک 
 .زود به سراغ اصل مطلب برود 

و لبش را    د ی اش کش به صورت عرق کرده   ی دست   زن 
 .با زبان تر کرد 

روزها    ن ی نامزد کرده و هم   دا ی که آ   ن ی د ی والا... شن -

 .د ی خر   م ی بر   د ی با 
  ی اد ی ها، آن هم به شوهر فرناز، ز حرف   ن ی ا   گفتن 

 .به همراه داشت   ی پر   ی رنج و عذاب برا 
غرور و عزت نفسش را خوانده و    ی قبلا فاتحه   او 

 .حجره گذاشته بود   ن ی بعد پا در ا 
 

مکث    ی با کم   ی منتظر بابک، باعث شد که پر   نگاه 
 .د ی ا ی دوباره به حرف ب 

  ه ی هنوز عقد هم نکردن که دنبال وام باشم! راستش  -

عقد کنن و وام برسه    نا ی کم پول لازم داشتم؛ گفتم تا ا 
 ...و   ام ی به دستم، ب 

  د ی به ادامه ند   ی از ی ن   گر ی مطلب را گفته بود و د   اصل 
 .د ی که ساکت شد و نگاه دزد 



گل انداخته بود    ش ی ها و لپ   د ی کوب ی م   وار وانه ی د   قلبش 
 !از خجالت 

به ته    ی به فکر فرو رفت؛ بعد هم  دست   ی کم   بابک 
 ...و   د ی کش   شش ی ر 
هم به درد نخوره که    ی گرفتار   ی روزها   ی تو   ل ی فام -

 .ست ی ن   ل ی فام 
  ، ی زده و ناباور پر بهت   ی ها و در مقابل چشم   گفت 

  رون ی کرد و دسته چکش را ب   زش ی م   ی دست در کشو 
 .د ی کش 

 سم؟ ی چقدر بنو -
 
 !هنوز هم دچار شوک بود   اما   ی پر 
  ن ی که بابک به ا   کرد ی فکرش را هم نم   ی حت 

بدون اجازه گرفتن از فرناز و مشورت با    ها، ی راحت 
لطف را    ن ی جان و خبردار کردن جواد و سجاد، ا خانم 

 .در حقش بکند 
از    ه ی و کنا   ش ی ن   دن ی شن   ی را به علاوه   نها ی تمام ا   او 

و    ده ی به جان خر   ش ی جانب او و خواهر و برادرها 
 ...آمده بود و حالا 

بدون    ی پر   د، ی بار دوم مبلغ را پرس   ی که برا   بابک 
 :جواب داد   ی معطل 

که بتونم حلقه و ساعت و کت و شلوار    ن ی والا هم "

 "!د ی کن ی در حقم م   ی داماد رو بخرم، لطف بزرگ 



ه  ب   ون ی ل ی به مبلغ ده م   ی مرد چک   ب ی ترت   ن ی به ا   و 
داد و با سلام و    ی فردا نوشت و به دست پر   خ ی تار 

 .کرد   اش ی صلوات راه 
 
هنوز هم در اتاق تحصن کرده    دا ی آ   د، ی خانه که رس   به 
 .بود 
  ش ی ها که چشم   د ی از سر کش   ی چادرش را در حال   ی پر 

 !د ی خند ی هم م 
 .رفت   دا ی آ   سراغ 

 ؟ ی گذاشت   د ی قرار خر   ی ک -
خرجش کرد و انگار از حالت    ی نگاه م ی ن   دخترک 
  د ی برد و نور ام   ی حال او پ   ی مادرش به خوب   ی چهره 

 .در دلش روشن شد که جوابش را داد 
 !واسه پنجشنبه -
 گه؟ ی چند روز د   ی عن ی -
 :جواب داد   دا ی ش   دا، ی آ   ی به جا   بار ن ی ا 
 "!گه ی سه روز د   ی عن ی "
از    ست ی ل   ه ی !  د ی خر   م ی ر ی خوبه! همون پنجشنبه م -

 .د ی کن   ه ی ته   م ی ر ی که قراره بگ   یی زها ی چ 
 
 _هفت ست ی صد_ب قسمت #
 



بانک    ن ی تر ک ی صبح زود خودش را به نزد   ی پر 
 .رساند 
  ی هم برا   ی را نقد کرد و در راه بازگشت کم   چک 

 .کرد   د ی خانه خر 
شکلات صبحانه گرفت    دا ی به دست آوردن دل آ   ی برا 

 !ی خامه شکلات   دا ی خوشحال کردن ش   ی و برا 
مخصوص را هم فقط محض خاطر    ی روغن   نان 

 .د ی خودش خر 
 .را دم کرده بود   ی چا   دا ی ش   د، ی خانه که رس   به 

شاد و خندان    یی ها انداختند و هر سه با چهره   سفره 
 .دور آن جمع شدند 

گرد هم جمع نشده    ی با شاد و خوش   نگونه ی ا   ی ک   از 
 !بودند؟ 

 .د ی سوال را از خود پرس   ن ی در ذهنش ا   ی پر 
 :ش را داد هم جواب خود   ع ی سر   ی ل ی خ   و 
 "!ش ی وقت پ   ی ل ی از خ "
 
 .ظهر بود   ک ی نزد 
در    دا ی آنها رفته و ش   ی همراه عرفان به خانه   دا ی آ 

بود    اش ی مشغول خواندن امتحان بعد   گر ی اتاق د 
 ...که 

 .به صدا در آمد   ی پر   ی گوش 



حک شده بود    ی کوچک گوش   ی صفحه   ی جواد رو   نام 
 !انداخت ی م   ی دلهره به جان پر   ن ی و هم 
کرده و    روز ی که د   ی تماس با کار   ن ی ا   دانست ی م   خوب 
 .ست ی ن   ارتباط ی ب   دار، ی آن د 
 !مرتکب نشده بود   ی او که گناه   ی ول 
و رغبت    ل ی قرض و کمک خواست و بابک با م   فقط 

 .آن مبلغ را پرداخت کرد 
داد و تماس را وصل    ی فکر به خودش جرات   ن ی ا   با 

 .کرد 
 ...را داشت؛ اما   اد ی توپ و تشر و داد و فر   انتظار 

 ؟ ی ا خونه -
که جواب مثبت داد، جواد دوباره به آرامش    ی پر 

 :گفت 
 "!اونجا   م ی ا ی م   م ی باشه؛ دار "
 .قطع کرد   و 
 
آمده    رون ی زنگ تلفن از اتاق ب   دن ی که با شن   دا ی ش 

و نگاه هراسان مادرش    ده ی رنگ پر   دن ی بود، با د 
 :د ی پرس 

 "شده مامان؟   ی ز ی چ "
 !نه -



قانعش نکرد که دوباره به    ی پر   ی ا کلمه   ک ی   جواب 
 :حرف آمد 

 "پشت خط بود؟   ی ک "
 :کوتاه جواب داد   ی باز هم پر   و 
 "!جواد "

را که    ی کلافه شد که به سمتش رفت و گوش   دخترک 
 ...و   د ی بود، از دستش کش   ی هنوز کنار گوش پر 

 ؟ ی شد   ی نطور ی گفت که ا   ی باز چ -
که انگار تازه به خود آمده بود، به سمت    ی پر   و 

  ی کتر   ر ی روشن کردن ز   ن ی اجاق گاز رفت و ح 
 .جوابش را داد 

  ی به سر و رو   ی ! زود دست نجا ی ا   ان ی گفت دارن م -

 .خونه بکش 
رفت و سرش    یی ظرفشو   نک ی هم خودش سراغ س   بعد 

که درون آن    ی وان ی را با شستن چند استکان و ل 
 .انباشته شده بود، گرم کرد 

 _هشت ست ی صد_ب قسمت #
 
هزار بار مرد و زنده    ی جواد به آنجا برسد، پر   تا 
 .شد 

تمام جانش را در    ی و دلهره و نگران   استرس 
 .برگرفته بود 



که    ن ی نکرده بود؛ اما... هم   ی درست که کار بد   ن ی ا 
مورد مواخذه قرار خواهد گرفت و    دانست ی م 

  ش ی برا   دا، ی چشم ش   ش ی شد، آن هم پ سرزنش خواهد  
 !کم از جان دادن نبود 

و عرفان آنجا    دا ی که آ   کرد ی خدا را شکر م   فقط 
 .ستند ی ن 

 
از    ی در خانه که به صدا درآمد، صورت پر   زنگ 

گُر گرفت؛ اما... نقاب تظاهر بر    ی شرم و نگران 
 !چهره زد 

اگر در برابر جواد نقطه ضعف نشان    دانست ی م   خوب 
موضع قدرت وارد شده و او تار و  دهد، او هم از  
 .مار خواهد کرد 

هم به اتاق    ی باز کردن در رفت، پر   ی که برا   دا ی ش 
 .د ی کش   ش ی موها   ی رو   ی و روسر   د ی رفت و دامن پوش 

در برابر    ی عادت را داشت؛ حت   ن ی ا   ام ی الا م ی قد   از 
 !هم حجابش کامل بود   ش ی برادرها 
دست    ر ی هم از عوارض بزرگ شدن ز   ن ی که ا   البته 

 .شد ی بددل و شکاک محسوب م   ی نامادر   ک ی 
 
از اتاق، مصادف شد با داخل شدن    ی آمدن پر   رون ی ب 

 !جان و فرناز خانم 
 .تعجب کرد   دنشان ی د   از 



اما مجال ابراز    شان ن ی طلبکار و خشمگ   ی افه ی ق 
 !نداد   ی احساسات به پر 

ماند و پشت سر آن دو، جواد و    جواب ی ب   سلامش 
 .سجاد و بابک هم وارد شدند 

  ی نشستند و پر   ی ا ه ی عار   ی ها همان مبل   ی رو   ی همگ 
 ...که   رفت ی به سمت اجاق م   ی چا   ختن ی ر   ی برا 

 .یی را ی خوردن و پذ   ی چا   ی برا   م ی ومد ی ! ن ن ی بش   ا ی ب -
 .زد   ی پر   ی قفل به پاها   رزن، ی پ   ی صدا   تحکم 
در    ن، ی زم   ی و بعد رو   ستاد ی به تماشا ا   ی ا ه ی ثان   چند 

 .مقابلشان نشست 
 ؟ ی کش ی تو خجالت نم -
بلند    ی گفت و فرناز با توپ و تشر و صدا   رزن ی پ 

 :ادامه داد 
 "و رو؟   چشم ی ب   ی خوا ی م   ی من چ   ی از جون زندگ "
 
 ...هنوز از بهت کلام آن دو خارج نشده بود که   ی پر 
 !ی پر   ی باش   طه ی قدر سل   ن ی ا   کردم ی فکر نم -
 !نتوانست سکوت کند   گر ی د   بار ن ی ا   ی پر 
 ...به جواد کرد و   رو 

  یی آبرو ی کدوم ب   طه؟ ی مگه چکار کردم که شدم سل -

 ؟ ی من گذاشت   ی لقب رو رو   ن ی که ا   ی د ی رو از د 
 .جواد، فرناز جوابش را داد   ی جا   به 



  ی چنبره زد   ی چکار کردم! واسه چ   گه ی خانم تازه م -

ولت کرد،    اشت ی اون شوهر ع   ی د ی من؟ د   ی زندگ   ی رو 
 من؟   ی زندگ   ی رو   ی و هوار شد   ی اومد 
و چنان از خشم سرخ شده بود که    گفت ی م   فرناز 
 .از حال برود   د ی ترس ی م   ی پر 
از چه سخن    نها ی ا   دانست ی اوصاف هنوز هم نم   ن ی ا   با 
 !ند ی گو ی م 
 .هم که حال و روزش بهتر از مادرش نبود   دا ی ش 

بود و به    ستاده ی ا   ی ا گوشه   ده، ی و مبهوت و ترس   مات 
 .داد ی آنها نسبت به مادرش گوش م   ی ها ن ی توه 

 
 _نه ست ی صد_ب قسمت #
 
 !ی ار ی الان اونقدر بزنمت که خون بالا ب   ن ی حقشه هم -
  ی نتوانست خوددار باشد که مقابل جواد   گر ی د   ی پر 
 ...جمله را گفته بود، قد علم کرد و   ن ی که ا 

که حرمت نگه داشتم و هر    ی ام مهمونم خونه   ی تو -

  گم؛ ی بهتون نم   ی ز ی چ   ن، ی گ ی پلا م پرت و    ی چ 
 ...وگرنه 

  ؟ ی وگرنه چ -
 .ور شد حمله   ی زد و به سمت پر   اد ی بود که فر   فرناز 



برسد، سجاد بود    ی دست او به پر   نکه ی قبل از ا   اما 
 .دو زن حائل کرد   ان ی که خودش را م 

کوتاه مانده بود، دوباره    ی که دستش از پر   فرناز 
 :زد   اد ی فر 
 "!آشغال   ی هرزه "
 ...کرد و   ان ی ترسان و گر   ی دا ی هم رو به ش   بعد 

  شه ی هوار م   اره؟ ی مادرت از کجا پول درم   ی دون ی م -

  ره ی گ ی و اون. ازشون پول م   ن ی ا   ی سر شوهرا   ی رو 
 .خوابشون بشه   ر ی که ز 

 
صورت فرناز نشست،    ی که با ضرب رو   ی پر   دست 
کلام از دست زن در رفت و سجاد فرناز را    ی رشته 

 .به عقب هل داد 
  خودت؟   ی برا   ی گ ی م   ی دار   ی چ -
گفت و رو به بابک که ساکت و صامت نشسته    ی پر 

 ...بود کرد و 
آقا بابک؟ من فقط ازت    ی بهشون گفت   ی رفت   ی چ -

 ...قرض خواستم و 
ماه سه بار    ه ی بار، دو بار، نه در    ه ی قرض  -

  ون، ی ل ی قرون و دوهزار؛ م   ه ی دخترجون! اون هم نه  
 !ون ی ل ی م 



و کنار    د ی چسب   بود که گفت و دست فرناز را   رزن ی پ 
 :خودش نشاند و ادامه داد 

اون روز چرا چک ما رو نخواست! نگو    گم ی من م "

 "!نشون کرده   خزانه 
و هنوز هم    د ی رس ی داشت به مرز انفجار م   گر ی د   ی پر 

به    کردند، ی نتوانسته بود آنچه را که بدان متهمش م 
 .درک کند   ی درست 

 
 .افتراست   نا ی ! ا ن ی زن ی تهمت م   ن ی دار -
  ت ی ث ی ح   ی بود که به قصد اعاده   ی دخترک پر   بار ن ی ا 

 .از مادرش به سخن آمد 
 افترا؟ تهمت؟ -

 .کرد   ی و رو به پر   د ی پرس   فرناز 
 ؟ ی از کجا پول آورد   روز ی د   ی بهش گفت -
سپر کرد و    نه ی اما به خودش شک نداشت که س   ی پر 
 :بدون خجالت جواب داد   بار ن ی ا 
از آقا بابک    ون ی ل ی و ده م   دون ی رفتم م   روز ی من د "

عقد کرد و    دا ی آ   ی ض کردم؛ بهش هم گفتم که وقت قر 
 "!گردونم ی وام ازدواجش رو گرفتم، برش م 

 :د ی پرس   ی هم رو به بابک کرد و با زار   بعد 
  ی خواست ی بود آقا بابک؟ اگه نم   ن ی از ا   ر ی غ   ی ز ی چ "

نه و خلاص!    ی گفت ی کلام م   ک ی   روز ی همون د   ی بد 



و نه    ی کرد ی م   آبرو ی نه من رو ب   گه ی د   ی نجور ی ا 
 ".ی نداخت ی راه م   ی لشکرکش 

 
 
 ی صد_س قسمت #
 
 !بار اولت که نبوده خانم -

ور  حمله   ی بود که گفت و دوباره به سمت پر   فرناز 
 .کرد   ی گر ی لنج ی شد. باز هم سجاد م 

از    شتر ی کلمات، ب   ی ادا   ن ی پر از تمسخرش ح   لحن 
 .زد   ی حرکتش آتش به جان پر 

 ؟ ی چ   ی عن ی -
 .و جواب گرفت   د ی پرس   ی پر 
مبالغ کم    ن ی ماه بار سومه که از حساب بابک ا   ن ی ا -

برداشت    امک ی پ   ال ی خ ی نتونستم ب   گه ی ! امروز د شه ی م 
و اون گفت که    دم ی از حساب بانک بشم و ازش پرس 

 .پول رو به تو داده 
 ...هم رو به مادرش کرد و   بعد 

چرا    به ی مرد غر   ه ی بگو!    ی ا ده ی د   ا ی مامان تو که دن -

همه خرج کنه؛ جز    ن ی زن نامحرم ا   ه ی واسه    د ی با 
 ...اون زن بهش   نکه ی ا 

 



 !باز هم نطق فرناز را کور کرد   ی "بس کن" پر   اد ی فر 
را    ی هم نفس زنان خود را به اتاق رساند و پول   بعد 

 .د ی کش   رون ی بود، ب   فش ی که هنوز داخل ک 
 .نزد آنها برگشت و پول را سمت فرناز پرت کرد   به 
  .هم اون پول   ن ی ا   ر ی بگ -

 ...با تنفر نگاه به نگاه فرناز داد و   هم   بعد 
که    یی ها ی و در به در   ی بدبخت   ی تا به امروز با همه -

 ...نکردم؛ اما   ن ی جماعت رو نفر   ن ی از ا   ی احد   دم، ی کش 
و بعد به بابک و جواد    رزن ی گذرا هم به پ   ی نگاه 

 :انداخت و رو به آسمان کرد و ادامه داد 
  آبروم ی چطور ب   ی ! امروز خودت شاهد بود ا ی خدا "

چشم دخترم خار شدم! خودت    ش ی کردن و پ 
آبروشون رو ببر که نتونن    ی جوابشون رو بده! جور 

 ".رن ی سرشون رو بالا بگ   ی چشم احد   ش ی پ 
 

بود،    ه د ی اش خز گونه   ی را که نرم، نرمک رو   ی اشک 
 .با نفرت رو به بابک کرد   بار ن ی پاک کرد و ا 

تو رو هم حواله کردم به خود خدا! جواب کارت رو  -

 .اون بهتر از من بلده بده 
 ...هم رو به جمع کرد و   بعد 



  ی مقدار از اون پول رو خرج کردم که به زود   ه ی -

  ن ی بر   ن ی ! پاش ن ی پولتون رو هم که گرفت   گردونم؛ ی برم 
 .به سلامت 

  ی رلب ی ز   ی ها تا شاهد فحش   ستاد ی نا   گر ی و د   گفت 
فرناز و بد و    ی جان و تمسخر و استهزاها خانم 
 .جواد باشد   ی ها راه ی ب 
مرگبار تمام    ی بعد آرامش   ی اتاق پناه برد و کم   به 

 .خانه را فرا گرفته بود 
 !که بعد از طوفان، برقرار شده بود   ی آرامش 

 
 
 ک ی _ ی صد_س قسمت #
 
 !گذشت ی از آن صبح منحوس م   ی روز   چند 
  ا ی تند سوخته بود و    ی در تب   ا ی   ی مدت را پر   ن ی ا   تمام 

 .کرد ی به شدت لرز م 
آن روز،    ی قرار نانوشته، تمام ماجراها   ک ی   طبق 
 .محفوظ ماند   دا ی و ش   ی پر   ان ی راز م   ک ی مثل  
آن را    ی رو   ی زد  و نه پر   دا ی به آ   ی حرف   دا ی ش   نه 

که اقوامش با او چه    د ی داشت که به دخترش بگو 
 .کردند 



روز قبل از آن،    ک ی هم که    ی آقا صادق حاج   ی خانواده 
سفر چند    ک ی   ی را جمع کرده و راه   لشان ی بار و بند 

 .خانم شده بودند   د ی ناه   ار ی روزه به شهر و د 
که حال    د ی باور رس   ن ی به ا   ی وقت   دا ی را هم آ   د ی خر   قرار 

  ی ست، خودش به هم زد و به زمان مادرش واقعا بد ا 
 .موکول کرد   گر ی د 

 
بهتر    ی کم   ، ی از ظهر روز چهارم بود که حال پر   بعد 

 .شد و او دل از رختخواب کَند 
جواد و    ی ها فرناز و حرف   ی ها هنوز هم تهمت   گرچه 
چشمش تکرار    ش ی جان، پ خانم   ر ی پر از تحق   ی ها نگاه 
 ...اما   فشرد؛ ی و قلبش را به چنگ درد م   شد ی م 
و به    ده ی و آن حرف شن   ن ی بس بود هر چه از ا   گر ی د 

 .بود   ده ی ساز روزگار رقص 
را به    ا ی بار هم که شده دن   ک ی   ی برا   خواست ی م   ی پر 
 .خود رام کند   ل ی م 
  جه ی فکر کرده و حالا به نت   ی چند روز حساب   ن ی ا   ی ط 
  در جانش   د ی ترد   ی بود؛ گرچه هنوز هم کم   ده ی رس 

 .زد ی موج م 
  دار ی متوجه ب   دا ی و آ   دا ی ش   نکه ی را قبل از ا   رختخوابش 

 .شدنش بشوند، جمع کرد 
 ...کمد بود که   ی حال برداشتن لباس از تو   در 

 ؟ ی اِ... مامان! چرا پا شد -



  ی عذاب   زان ی چند روز م   ن ی کرد که در ا   یی دا ی به ش   رو 
نبود، کمتر از او هم    ی از پر   شتر ی اگر ب   د، ی کش ی که م 
 .نبود 
گود افتاده و رنگش به    ی دخترک حساب   ی ها چشم   ی پا 

 .زد ی م   ی زرد 
 ...حال قربان صدقه رفتن نداشت؛ اما   ی پر 
 .جلوتر   ا ی ب -
 .مکث به سمتش رفت   ی با کم   دا ی ش 
دخترک گذاشت    ی استخوان   ی گونه   ی رو   ی ا بوسه   ی پر 
 ...و 
 ؟ ی تو که حرفاشون رو باور نکرد -

 .پر شد   ش ی ها چشم   ی و کاسه   د ی پرس   زن 
  ن ی چند روز داشت، مربوط به هم   ن ی که ا   ی ترس   تمام 

 .باور بود 
از او در ذهنش داشت، با    دا ی از ش   ی بت   د ی ترس ی م 

خونان خودش به جانش زده بودند،  که هم   ی سنگ 
 .بشکند 

 
 
 _دو ی صد_س قسمت #
 



به نم اشک    ش ی ها هم مانند مادرش، چشم   دخترک 
 :نشست و جواب داد 

آدم به    ؛ ی دوم من هست   ی ! تو خدا ی مامان پر "

 ".اما به خداش نه   کنه، ی خودش شک م 
 .فرو رفت   ی در آغوش پر   تاب ی و ب   گفت 
 :تر شد، زمزمه کرد که آرام   ی کم 
که    ی ناراحتم چرا جوابشون رو اونجور   ن ی فقط از ا "

 "!دهنشون؟   ی تو   م ی ! چرا نزد م ی نداد   د ی با 
بود و همان    ده ی هم از خودش پرس   ی سوال را پر   ن ی ا 

داد که خودش بعد از چند روز به    دا ی را به ش   ی جواب 
 !بود   ده ی آن رس 

که    دونستم ی . اگه از قبل م دا ی من شوکه شده بودم ش -

 ...اما   کردم؛ ی خودم رو آماده م   ان، ی م   ی واسه چ 
 
 .ی ک ی رمانت   ی به! چه صحنه به -
بود که وارد اتاق شد و همزمان، جفت پا به    دا ی آ 
  ی احساسات آن مادر و دختر و حرف پر   ی انه ی م 
 !د ی پر 
 .برآمد   ه ی در صدد توج   دا ی دو از هم جدا شدند و ش   هر 

و    دم ی ترس   ی ل ی چند روز که حال مامان بد بود؛ خ   ن ی ا -

 .نگرانش بودم 



را پاک کرد و به سرعت از    ش ی ها هم اشک گونه   بعد 
 .اتاق خارج شد 

خواند و    ی را هم به خوب   دا ی آ   ی ها حرف چشم   ی پر 
 .آغوش گشود   ش ی برا 

از قفس آزاد شده، به آغوش    ی ا چون پرنده   دخترک 
 .د ی مادرش خز 

بد    ی حالت به قدر   ی ول   دنت؛ ی عرفان چند بار اومد د -

چند بار هم    ی . حت ی بود که متوجه حضورش نشد 
 ...دکتر؛ اما   مت ی اصرار کرد که ببر 

او زد و جوابش را    ی گونه   ی هم رو   ی ا بوسه   ی پر 
 .داد 

 .کنم ی ازش تشکر م   زنم ی حتما زنگ م -
 
  ی نان به دهان گذاشت و راه   ی ا لقمه   ی بعد پر   ی ق ی دقا 

 .حمام شد 
  ار ی انجام دادن داشت و وقت بس   ی برا   ی اد ی ز   ی کارها 
 .کم بود 
تن و بدنش را شست و لباس    شه ی از هم   تر ع ی سر 
 .د ی پوش 
فت و آنها را طبق عادت  را گر   بلندش مه ی ن   ی موها   نم 
 .پنهان کرد   ی روسر   ر ی ها بافت و ز سال   ن ی ا 

اش را تن کرد و چادر به  رنگ و رو رفته   ی مانتو 
 .سر انداخت 



 حالت؟   ن ی با ا   ی پر   ی ر ی کجا م -
جواب    ی و پر   د ی بود که پرس   دا ی خروج از خانه، آ   ن ی ح 
 :داد 

.  گردم ی و زود برم   رم ی دارم؛ م   رون ی کار واجب ب   ه ی "

 ".شام   ی برا   نجا ی ا   اد ی بزن عرفان ب تو هم زنگ  
 .و از خانه خارج شد   گفت 

 
 
 _سه ی صد_س قسمت #
 
اش فاصله نگرفته بود  از خانه   ی هنوز چند قدم   زن 
 ...که 

 !خانم   ی پر -
آن صدا، خشم و نفرت همزمان در وجود    دن ی شن   با 
به جوشش درآمد و با انزجار به سمت مرد    ی پر 

 .د ی چرخ 
 :زد   تشر 

 "نجا؟ ی ا   ن ی آقا بابک؟ چرا اومد   ه ی چ "
 .کوچه انداخت   ی به ابتدا و انتها   ی هم نگاه   بعد 
  ن ی نگاه کردن به صورت ا   ی حت   ش ی برا   گر ی د   حالا 

 !مرد هم کراهت داشت 
 ...ی تون؛ ول در خونه   ام ی هست که م   ی چند روز -



انداخت و ادامه    ن یی آمد و سرش را پا   ک ی نزد   مرد 
 :داد 

 "...در بزنم و   دم ی کش ی خجالت م "
 
ها رو سر  کاسه و کوزه   ی چطور اون روز که همه -

  ن ی د ی خجالت نکش   ن، ی شکست ی جا م از همه   خبر ی من ب 
  آقا بابک؟ 

 !ت ی پر از خشم بود و عصبان   ی پر   لحن 
 .او لحن بابک بود   برعکس 

بهتون بدهکارم    ی خواه و معذرت   ح ی توض   ه ی من  -

... اگه  ی ول   ن؛ ی حق دار   ن ی هم بگ   ی خانم! هرچ   ی پر 
  ن ی و آبروم هر دو از ب   ی زندگ   کردم ی کار رو نم   ن ی ا 
کردم و خوب... فرناز هم بهم    ی خبط   ه ی . من  رفت ی م 

بانک برام    امک ی پ   ی شک کرده بود. اون روز وقت 
نداره    ال ی خ   دم ی موضوع شد و د   ر ی گ ی اومد و فرناز پ 

که اسم شما    د ی به ذهنم رس   ز ی چ   ه ی بشه، فقط    ال ی خ ی ب 
شما رو بکشم وسط    ی پا   ی وقت   دونستم ی . م ارم ی رو ب 

از من شما رو مقصر خواهد دونست    شتر ی فرناز ب 
 ...و 

  ی که قدم   ی آن کس   بار ن ی که ساکت شد، ا   مرد 
 .بود   ی رفت، پر   تر ک ی نزد 



وسط؟    ن ی ا   ن ی من هم فکر کرد   ی و آبرو   ی به زندگ -

بالا    ل ی خانواده و فام   ن ی سرم رو ب   د ی حالا من چطور با 
 رم؟ ی بگ 
ش را بالا  شجاعت به خرج داد که سر   ی کم   مرد 

 .شد   ره ی خ   ی پر از نفرت پر   ی ها گرفت و به چشم 
  ل ی هم نه با خانواده و نه با فام   ن ی شما که قبل از ا -

  ی داره چه فکر   ی ! حالا چه فرق ن ی نداشت   ی رفت و آمد 
 !گن؟ ی م   ی و چ   کنن ی م 
 
را    ی بود که زبان پر   ش ی وقاحت مرد روبرو   بار ن ی ا 

 !بند آورد 
 ...تکان داد و   ش ی تاسف برا   ی به نشانه   ی سر 

مظلوم    ی صدا   گن ی باشه که م   یی اگه خدا همون خدا -

  ن ی زود جواب ا   ی ل ی پس خ   شنوه؛ ی خوب م   ی ل ی رو خ 
 !آقا بابک   ده ی کار شما رو م 

مرد،    ی ها و بعد هم بدون توجه به صدا زدن   گفت 
 !و رفت   د ی راهش را کش 

 .داشت   یی هرحال او هم خدا   به 
 
 
 _چهار ی صد_س قسمت #
 



 .رفت ی م   ش ی پ   ی د ی ترد   چ ی بدون ه   گر ی حالا د   ی پر 
 ...بود و حالا   ده ی جوانب کار را سنج   ی همه 
را    فون ی زنگ آ   تامل ی ب   د، ی که رس   ی زر   ی در خانه   به 

او نشسته    ی سالن خانه   ان ی بعد م   ی ق ی فشرد و دقا 
 .بود 
اول    ی را در برابرش گرفت، پر   ی چا   ی ن ی که س   ی زر 
هال _که همسر    ی تخت گوشه   ی به رو   ی نگاه م ی ن 

 ...آن به خواب رفته بود_ انداخت و بعد   ی رو   ی زر 
  ه ی   ی و ازش بخوا   ی بزن   ات یی زنگ به دا   ه ی   شه ی م -

 ره؟ ی استخاره برام بگ 
 :د ی گذاشت و پرس   ی مقابل پر   ز ی م   ی را رو   ی ن ی س   ی زر 
 "؟ ی پر   ی چ   ی استخاره "
 
 .مکث کرد و بعد جوابش را داد   ه ی چند ثان   ی پر 
 !کنم   اون کار رو قبول   خوام ی م -
 !کند   ی او را حلاج   ی گفته   ی زمان برد تا زر   ی کم 
 ...وا رفت و   ی پر   ی مبل کنار   ی هم رو   بعد 

 .ی کن ی م   ی شوخ   ی بگو که دار -
دوباره    ی تکان داد، زر   ی نف   ی به نشانه   ی که سر   ی پر 

 .به حرف آمد 
فکر    شتر ی اون روز من بهت گفتم ب   ؟ ی شد   وونه ی د -

  ه ی کن در موردش؛ اما بعد که خودم اومدم خونه و  



  م ی تصم   دم ی کردم، فهم   ن ی سبک و سنگ   شتر ی کم ب 
! حالا امروز  ی بود که تو گرفت   ی ز ی درست همون چ 

 ...که   ی گ ی و م   ی اومد 
 
 .د ی حرفش پر   ی انه ی به م   ی پر 
به همه    ؛ ی بهش فکر کردم زر   ی چند روز حساب   ن ی ا -

اون    ط ی به شرا   دهاش، ی و نبا   د ی ! به مشکلاتش، با ز ی چ 
شرط و شروط دارم که اگه    ی سر   ه ی کار و خودم!  
! فقط  مونه ی نم   ی باق   ی اما و اگر   چ ی ه   گه ی قبول کنن د 

  خوام ی کم دو دل هستم. واسه همونه که م   ه ی خودم  
بکنه. اگه جوابش    ام استخاره بر   ه ی   ی آقا بخوا از حاج 

 .زنم ی کار رو م   ن ی ا   د ی خوب نبود، کلا ق 
با گفتن    ی زر   د، ی ه به اتمام رس ک   ی پر   سخن 
" از جا  اد ی ب   ش ی همون پ   ره، ی خ   ی شاءالله هر چ "ان 

 .تلفن را به دست گرفت   ی برخاست و گوش 
  ی تماس گرفت و از او خواست برا   اش یی حاج دا   با 
 .رد ی از قرآن بگ   ی ا از دوستانش، استخاره   ی ک ی 

تماس را    ی سکوت کرد و بعد با تشکر   ی ا قه ی دق   چند 
 .قطع کرد 
  ی به سمت پر   ی متفکر بود، وقت   ی اد ی ز   اش چهره 
 .گشت ی برم 

 
 شد؟   ی چ -



مکث    ی با کم   ی و زر   د ی پرس   طاقت ی بود که ب   ی پر 
 :جواب داد 

 "!خوب اومد   ی ل ی گفت که خ "
 :نشست و در ادامه گفت   ی پر   کنار 

رو خودمون    ی ز ی چ   ه ی حکمت خدا!    ن ی ا   ی موندم تو "

و مصلحتمون    ر ی به ضررمون هست و خ   م ی کن ی فکر م 
  م ی هم مطمئن   یی ها وقت   ه ی !  ذاره ی اون کار م   ی رو تو 

کار هست و درست    ه ی انجام    ی که صلاحمون تو 
 "!شه ی برعکسش برامون مقدر م 

 
 
 _پنج ی صد_س قسمت #
 
در دل    ی د ی ترد   چ ی ه   گر ی راه بازگشت به خانه، د   در 
 .نبود   ی پر 
هم تماس گرفته و گفته بود که موافق    ی م ی خانم رح   با 
قبولش هم    ی داده؛ اما برا   شنهاد ی که او پ   ست ی کار 

 .چند شرط دارد 
را در همان مطب    گر ی ملاقات د   ک ی   شنهاد ی هم پ   او 

 .ست ی داده و گفته بود که فردا منتظر پر 
که قبلا    ی نه از آن حس بد   گر ی د   د، ی خانه که رس   به 

بود    ی هد، خبر انجام بد   خواست ی که م   ی نسبت به کار 
 .و نه از عذاب وجدانش 



 !دانست ی خدا مصلحت او را بهتر از خودش م   قطعا 
 

خانه حال و    ش، ی ها یی گو با حضور عرفان و بذله   شب 
 .داشت   ی گر ی د   ی هوا 
پر فروغ    دا ی برگشته و نگاه آ   دا ی به صورت ش   رنگ 
 .بود 
 ...اما   ی پر 
فکر    ی اد ی ز   ی حالش دست خودش نبود! گاه   رات یی تغ 

 .کرد ی فردا، ذهنش را مشغول م 
خودش اعتراف کند    ی نداشت که حداقل برا   ی ا واهمه 
 !ترسد ی که م 
آوردن    ا ی به دن   ی ن ی به سنگ   ی ت ی مسئول   رفتن ی پذ   از 

 .بار سوم   ی آن هم برا   ، ی فرزند 
 !بود   ی عاد   ر ی غ   ی اد ی مادر شدن، ز   ه ی عار   به 
تخمک بدهد و بعد از  شود و    ی مرد   ی غه ی ص   نکه ی ا 

و رشد    افته ی لقاح    شگاه ی که در آزما   ی ن ی چند وقت جن 
  ت ی از اندازه مسئول   ش ی کرده را در رحمش بکارند؛ ب 

 ...به همراه داشت؛ اما   ی و نگران 
که قرار بود به    ی به پول   نها ی از ا   شتر ی حالا ب   ی پر 

 .کرد ی فکر م   اورد، ی دست ب 
با    توانست ی که م   ی ا و مراسم آبرومندانه   ه ی ز ی جه   به 

 .کند   ا ی مه   دا ی آ   ی آن پول برا 



  ی کارش، برا   ن ی که با ا   ی نسب   ش ی به رفاه و آسا   ا ی 
 !شد ی فراهم م   دا ی ش 
 
 مامان! حالت خوبه؟ -
 .به خودش آمد   ی عرفان، پر   ی صدا   با 

  ش ی به رو   ی به نگاه نگران دامادش داد و لبخند   نگاه 
 .د ی پاش 

  گر ی حالا د   اش، ی عرفان و صفا و سادگ   ی مهربان 
 .محرز شده بود   ی پر   ی برا 

  !خوبم پسرم -
جواب عرفان گفت و بعد هم حال پدر و مادرش را    در 
افتادن قرار    ر ی به تاخ   ی و برا   د ی بار چندم پرس   ی برا 
 .کرد   ی عذرخواه   دشان ی خر 

هست وقت    اد ی که ز   ی ! اون ی سرتون مامان پر   ی فدا -

 .بعد   ی هفته   هفته نشد،   ن ی ا   ده؛ ی خر   ی برا 
بر زبان آورد و در دل از خدا    ی شاءالله" "ان   ی پر 

و عرفان و    دا ی بار دوم، در برابر آ   ی خواست برا 
 .اش، او را شرمنده نکند خانواده 

 
 
 _شش ی صد_س قسمت #
 



هم    ی زر   شد، ی که وارد مطب م   بار ن ی ا   ی پر 
 .کرد ی م   اش ی همراه 

 !نه تنها بود و نه مضطرب و نه نگران   گر ی د 
راسخ و ثابت قدم    مش ی به خدا کرده و در تصم   توکل 
 .بود 
مطب نشسته و گرم صحبت    ی کنار منش   ی م ی رح   خانم 

 .وارد شدند   ی و زر   ی با او بود که پر 
به طرف آن    ی از جا برخاست و چند قدم   دنشان ی د   با 

 .دو رفت 
به  که    ی پرس و سلام و احوال   یی آمدگو خوش   مراسم 

  ی آن دو را به سمت اتاق   ی م ی رح   د، ی اتمام رس 
 .کرد   یی راهنما 
 .بعد به آن دو نفر ملحق شد   ی قه ی هم چند دق   خودش 

 
 ؟ ی چطور نظرتون عوض شد خانم طاهر -
 .بدون لکنت و خجالت جوابش را داد   بار ن ی ا   ی پر   و 
که اگه    دم ی رس   جه ی نت   ن ی رفتم و خوب فکر کردم؛ به ا -

کار    ن ی رو قبول کرد، من هم ا   طم ی شرا   گه ی طرف د 
 .رو بکنم 

 !وا داشت   رت ی را به ح   ی م ی خانم رح   ، ی محکم پر   لحن 
زن    ن ی ا   چگاه ی که با هم داشتند، ه   ی دار ی د   ن ی چند   در 

 .بود   ده ی حد مصمم ند   ن ی را تا بد 



  ی مقابل پر   ی صندل   ی بالا رفته، رو   یی با ابرو   ی م ی رح 
 ...را در هم گره زد و   ش ی ها نشست و دست 

 !شنوم ی شما رو م   ط ی خوب من شرا -
 
  ی جا به جا شد و چادر را رو   ش ی در جا   ی کم   ، ی پر 

 .سرش مرتب کرد 
انداخت. او که با باز و بسته کردن    ی به زر   ی نگاه 
 :گفت   ی به گفتن کرد، پر   د یی تا   ش، ی ها پلک 

و    نن ی نه اون خانم و آقا من رو بب   نکه ی اول ا "

 "!ها رو بشناسن و نه من اون 
کاره و قانون    ن ی جزو ملزومات ا   ن ی خوب ا -

 !؟ ی بعد   اش؛ ی اصل 
  گه ی و نصف د   رم ی گ ی اول کار م   ن ی نصف پول رو هم -

 .مثبت شد   ش ی که جواب آزما   ی رو موقع 
 :ادامه داد   ی نگفت و ساکت بود که پر   ی ز ی چ   ی م ی رح 

  ی خونه برا   ه ی ماه پنجم،    ی تو   ا ی اواخر ماه چهارم  "

تا من توش چند ماه آخر رو بگذرونم!    رن ی گ ی من م 
بدونن؛    ه ی از قض   ی ز ی دخترهام چ   خوام ی چون من نم 

 ".من باخبر بشه   ی از باردار   ی احد   ا ی 
 
 .به حرف آمد   ی م ی خانم رح   بار ن ی که ساکت شد، ا   ی پر 



خانم    ی قبول کن   د ی اونا هم چند تا شرط دارن که تو با -

که اونا خرج    ی مبلغ   ی به اندازه   نکه ی ا   ک ی .  ی طاهر 
 !ی سفته بد   د ی بچه، تو با   ن ی ا   ی برا   کنن ی م 
 ؟ ی سفته واسه چ -
و نگاه پر    د ی پر   ی م ی حرف رح   ی انه ی بود که به م   ی زر 

 .د ی از غضب او را به جان خر 
  ه ی اش  که ته   کنن ی پول خرج م   ی چون اونا دارن کل -

  ی خانم کوتاه   ن ی و ا   م ی حالا اومد .  اد ی ب   رشون ی بچه گ 
  ن ی ا   ه ی خونواده چ   ن ی ا   ف ی کرد و بچه سقط شد، تکل 

 وسط؟ 
 
 
 _هفت ی صد_س قسمت #
 
کار انجام شد    ن ی که ا   م ی ذار ی م   ن ی حالا فرض رو بر ا -

نه    ن ی ا   ی نکرده تو   یی هم حامله شد؛ اگه خدا   ی و پر 
سقط شد    ، ی پر   ی از کوتاه   ر ی غ   ی ل ی ماه بچه به دلا 

 !ی ک ی مثلا مشکلات ژنت   ؟ ی چ 
به فکر    ی ا قه ی را چند دق   ی م ی خانم رح   ، ی زر   سوال 

 ...فرو برد و بعد 
 .کرد   ی رو به پر   او 
 ن؟ ی زودرس ندار   مان ی زا   ا ی سقط    ی شما که سابقه -



  ی م ی داد، گل از گل خانم رح   ی که جواب منف   ی پر 
 !شکفت 

راحت    ی ل ی اتفاق افتاد، خ   ن ی نکرده ا   یی خوب اگه خدا -

و نمونه ثابت کرد که علت    ش ی با چند تا آزما   شه ی م 
 .ی سادگ   ن ی به هم   ک؛ ی ژنت   ا ی بوده،    ی انگار سقط سهل 

 !هم نبود   ها ی سادگ   ن ی به هم   ی پر   ی برا   اما 
  ، ی م ی خانم رح   ی ها و حرف   ی توجه به سوال زر   با 

 .شده و دو دل بود   د ی حالا باز هم دچار ترد 
 
 ن؟ ی ندار   ی شرط   گه ی ! د ی خوب خانم طاهر -
اتاق    ی ک ی چشم از کف سرام   ی پر   ، ی م ی سوال رح   با 

 .گرفت و نگاه به نگاه منتظر او داد 
  ک ی فقط    ، ی م ی کشدار نشد و در جواب رح   اد ی ز   مکثش 

 :کلمه گفت 
 "!نه "
و    د ی ببر   ف ی ! شما تشر مونه ی نم   ی حرف   گه ی پس د -

 .د ی منتظر خبر من باش 
دو زن قصد رفتن کردند که از    ، ی م ی رح   ی جمله   ن ی ا   با 
سر    ی برخاستند و چادرشان را رو   ها ی صندل   ی رو 

 .مرتب کردند 
کوتاه و مختصر از مطب    ی خداحافظ   ک ی هم با    بعد 

 .خارج شدند 



 
 ...خانه بودند که   ی اتوبوس، راه   سوار 

 !؟ ی پر -
 .سرش را به سمت او چرخاند   ، ی زر   ی با صدا   ی پر 
ه حرف  ب   ی نگفت و منتظر ماند تا خود زر   ی ز ی چ 
 .د ی ا ی ب 
 درسته؟   رن؛ ی بعد چهارماه برات خونه بگ   ی خواست -
دوباره    ی کرد و زر   ق ی با سر حرف او را تصد   ی پر 

 :د ی پرس 
  ی به ک   ؟ ی چکار کن   ی خوا ی با دخترها م "

 "شون؟ ی سپر ی م 
که در    ی را در همان چند روز   نها ی ا   ی فکر همه   ی پر 

جوابش    تامل ی کرده بود که ب   سوخت، ی تب و تاب م 
 .را داد 

چهارماه اگه خدا بخواد و کارها جور بشه،    ن ی ا   ی تو -

رو راه بندازم و    دا ی آ   ی عقد و عروس   خوام ی م 
  دا ی ش   مونه ی شوهرش! بعدش م   ی بفرستمش خونه 

 .بسپرمش دست ستاره   خوام ی که... اونم م 
 
 
 _هشت ی صد_س قسمت #
 



 ستاره خواهر شوهر سابقت؟ -
فقط با تکان سر    ی و باز هم پر   د ی با تعجب پرس   ی زر 
 .کرد   د یی تا 
 ...به فکر فرو رفت و بعد   ی ا ه ی چند ثان   زن 

  ی خوب هرچ   گه؟ ی نم   ی ز ی به نظرت ستاره به عطا چ -

 !باشه عطا برادرشه 
ندارن! در    ی ا وقته با هم رابطه   ی ل ی ستاره و عطا خ -

 .طرف من بوده تا عطا   شه ی ضمن ستاره هم 
 
د و دوباره آن  هر دو زن ساکت شدن   ی ق ی دقا   ی برا 
 .بود   ی که به حرف آمد، زر   ی کس 

چهار، پنج    ن ی ا   ی ر ی کجا م   ی بگ   ی خوا ی بهشون م -

 ماه رو؟ 
 .ی ها داشت پر آن هم برنامه   ی برا 
 :و تامل جواب داد   د ی ترد ی ب   بار ن ی ا 
  د ی کردم که براش با   دا ی پ   کارخونه   ی کار تو   ه ی   گم ی م "

 ".چند ماهه بگذرونم   ی دوره   ه ی 
  ن ی و اونا هم باور کردن، آره؟! به هم   ی تو گفت -

 ؟ ی راحت 
اش سنجاق  جمله   ی هم به انتها   ی گفت و پوزخند   ی زر 
 .کرد 
 :اش بود که گفت اما مطمئن از نقشه   ی پر 



  ن ی دارن از ا   نه ی زم   ش ی چون پ   کنن؛ ی باور م "

  ط ی شرا   ن ی کار با هم   ه ی موضوع. چند سال قبل هم  
  دا ی و ش   دا ی کرده بودم! اون زمان چون آ   دا ی پ 

فرق    ط ی بودن، نتونستم برم؛ اما حالا شرا   کتر ی کوچ 
 ".کرده 
  ی برا   ی حرف   ی و نه پر   د ی پرس   ی سوال   ی نه زر   گر ی د 

 .گفتن داشت 
 ...هر دو زن، پر بود از اما و اگرها   ذهن 
 ...دها ی و نبا   دها ی با   از 

 ...ها و نشدن   ها شدن 
 
 .شدند   اده ی خودشان پ   ستگاه ی ا   ی دو زن تو   هر 
خودش    ی کردند و هر کدام راه خانه   ی هم خداحافظ   از 

 .گرفت   ش ی را در پ 
اش فاصله داشت  به خانه   دن ی چند کوچه تا رس   هنوز 
 ...که 

 .بالا برسونمتون   د یی خانم! بفرما   ی پر -
به ناچار    ی باعث شد پر   ، ی مرد   ی به ی غر   ی صدا 
که مرد از داخل آن، او را    ی ن ی و به سمت ماش   ستد ی با 

 .مخاطب قرار داده بود، بچرخد 
خانم_ با آن نگاه  _همان مستاجر حاج   ار ی شهر   دن ی د 
انتظارش را    ی نبود که پر   ی اش اتفاق و درنده   ز ی ه 

 !داشته باشد 



 
 _نه ی صد_س قسمت #
 
 ...پا و آن پا کرد و بعد   ن ی ا   ی کم   ی پر 
 .دارم   د ی کم خر   ه ی . من  د یی ممنونم! شما بفرما -

چرخاند    ی صورت پر   ی دور، رو   ک ی نگاهش را    مرد 
 .و بعد جوابش را داد 

 !دارم ی نگه م   ن، ی هر جا که شما دستور بد -
مرد که    ن ی با ا   گر ی کلام د   ک ی   خواست ی نم   ی حت   ی پر 

کنترل نگاهش را هم نداشت، همزبان و همکلام شود  
 ...که 
 "!شم ی ممنون مزاحم شما نم "

 .و رفت   د ی و راهش را کش   گفت 
کنار    ن ی نرفته بود که دوباره ماش   ش ی چند قدم پ   هنوز 
 .ترمز کرد   ش ی پا 
 !خانم   د ی تعارف نکن -

 
درصدد انکار    ی پر   کرد؛ ی اصرار م   ار ی شهر   هرچه 

آور شانه  کار رنج   ن ی بار ا   ر ی داشت از ز   ی بود و سع 
 ...کند که   ی خال 

  دم ی کار واجب باهاتون دارم! شن   ه ی خانم    ی پر -

که    ست ی هم ن   ی و کس   ن ی دخترتون رو شوهر داد 



نه؛ من    ا ی   ن ی د ی شن   دونم ی ضامن وامتون بشه. نم 
کار رو براتون بکنم. از    ن ی ا   تونم ی کارمند هستم و م 

خارج از    تونه ی برادرم هم کارمند بانکه و م   ی طرف 
 .نوبت کارتون رو راه بندازه 

  ی کره ی بر پ   د ی ترد   ی بود تا خوره   ی حرف کاف   ن ی هم   و 
 !بزند   ی پر   ی ه اراد 
وسوسه شد و با خودش فکر کرد    ی ا لحظه   ی برا   زن 

خواست و مصلحت خدا، خلاف آن    د ی که شا 
 !کرد ی که امروز صبح تصور م   ست ی ز ی چ 
نه خانم    ی پول ی نجاتش از جهنم ب   ی فرشته   د ی شا 
 .بود   ار ی که آقا شهر   ی م ی رح 
  م ی تسل   ی دست به دست هم داد تا پر   ل ی دلا   ن ی ا   ی همه 
 .شود 
گرفت و سوار    ده ی مرد را ناد   ی منزجر کننده   نگاه 
 .شد   نش ی ماش 
انسان    شود ی باعث م   ی گاه   از ی و فقر و ن   ی دست تنگ 

فکرش    گاه چ ی دست بزند که خودش هم ه   ی به اعمال 
 !کرده   ی را نم 

 
شد،    ر ی جاگ   ن ی عقب ماش   ی صندل   ی رو   ی که پر   ن ی هم 

  ی حواله   نه یی از آ   ی گر ی نگاه پر از هوس د   ار ی شهر 
 .صورت زن کرد و راه افتاد 

 .کرد ی م   ی عمد آرام رانندگ   به 



سر حرف را چگونه باز    دانست ی و نم   خواست ی م 
 .کند 
 ...زمان برد که جسارتش را جمع کند و   ی کم 

 کنن؟ ی م   ی شهر زندگ   ن ی هم   ی همسر سابقتون هم تو -
 .نگاهش نکرد؛ اما جوابش را داد   ی پر 
 !بله -
 ن؟ ی وقته از هم جدا شد   ی ل ی خ -

 ...اما   آورد؛ ی را درم   ی داشت کفر پر   گر ی د   مردک 
 .بله؛ حدود هشت سال -

 .به تاسف تکان داد   ی سر   ار ی شهر 
 !خاک بر سرش -
که مرتکب    ی اشتباه   ی به بزرگ   ی کم، کم داشت پ   ی پر 

 !برد ی شده بود، م 
 .ز ی مردک ه   ن ی با ا   ی را چه به همراه   او 
 
 
 صد_چهل قسمت #
 

  ی را برا   ت ی استفاده کرد و موقع   ی از سکوت پر   مرد 
که دوباره    د ی مناسب د   اش ی طان ی ش   ت ی برملا کردن ن 
 .به حرف آمد 



خانم که    ی پر   خواد ی م   اقت ی مثل شما ل   ی داشتن زن -

 !نداره   ی هرکس 
 ...قصد ادامه داشت که   هنوز 

 !د ی لطفا نگه دار -
 .قاطع بود   ی پر   لحن 
به خواست او، کار و کلامش را    توجه ی اما ب   مرد 
 .برد   ش ی پ 
 .رو ندادم بهت   شنهادم ی من هنوز پ -
 .را تکرار کرد   اش ی قبل   ی جمله   گر ی بار د   ی پر 
 

را متوقف کند، قفل    ن ی ماش   نکه ی ا   ی به جا   مرد 
 .را زد و بر سرعتش اضافه کرد   ی مرکز 
نامعلوم    ی ر ی خودشان خارج شد و در مس   ی کوچه   از 

 .به راهش ادامه داد 
تنگ    ی پرنده در قفس   ک ی مانند    گر ی حالا د   ی پر 

 .گرفتار شده بود 
شوک شده و قدرت عملش را از دست داده    دچار 
 .بود 
به جسمش    ی بزند و نه حرکت   اد ی فر   توانست ی م   نه 

 .بدهد 
  اد ی زمان برد تا از بهت خارج شده و فر   ی ا قه ی دق   چند 
 :بزند 



 "؟ ی و عوض من ر   ی بر ی م   ی کجا دار "
 
هام  کم به حرف   ه ی   خوام ی ! فقط م م ی ر ی نم   یی جا -

 .خانم   ی پر   ی گوش کن 
را به مرز جنون    ی داشت پر   گر ی د   ار ی شهر   یی پررو 

 .رساند ی م 
 ...که   د ی در را چند بار کش   ی ره ی برد و دستگ   دست 
 .چادرش را چنگ زد   ار ی شهر 

 .ی بر   ی تون ی گفتم چند کلوم حرف دارم؛ بعدش م -
کشاند    ابان ی را به کنار خ   ن ی گفت و بعد هم ماش   مردک 

 .و خاموش کرد 
 ...ن ی بب -
بداند که قصد    ی به خوب   توانست ی هم م   ده ی نشن   ، ی پر 

 !ست ی مردک چ   ن ی و غرض ا 
 .موضع گرفت   ع ی بود که سر   ن ی هم   ی برا 

من اگه قرار بود به امثال تو باج بدم که کلاهم پس  -

 !معرکه بود 
 !بگم؟   خوام ی م   ی چ   ی دون ی مگه م -

مضحک و    ی خنده   ک ی و بعد هم    د ی پرس   ار ی شهر 
 .آور کرد چندش 

 ...و   د ی را کش   ره ی دستگ   گر ی بار د   ی پر 
 داد و هوار راه بندازم؟   ا ی   ی کن ی باز م -



  ن ی ماش   ی شه ی و با دست چند ضربه به در و ش   گفت 
 .وارد کرد 

 
 
 ک ی صد_چهل_ قسمت #
 

خودشان هم    ی به محله و کوچه   ک ی نزد   گر ی د   حالا 
 !شود   بترسد و خفه   ش ی از آبرو   ی نبودند که پر 

مردها رو خوب شناخته    ن ی ها جنس ا سال   ن ی ا   ی ط 
 !بود 
 .کرد ی مثل خودش برخورد م   د ی با   ار ی امثال شهر   با 
 .شد ی وارد م   یی ا ی ح ی در مقابله با او از در ب   د ی با 

آرامش کند؛    ی پر   ی کرد با گرفتن بازو   ی سع   ار ی شهر 
 ...اما 
 !بود؟   ی ام شدن آر   ی پر   مگر 
کرده بود    ان ی به جوش و خروش افتاده و طغ   چنان 
 .مقابله با او را نداشت   ی ارا ی   ی قدرت   چ ی ه   گر ی که د 
مدت هم باعث شده بود،    ن ی ا   ی و روان   ی روح   فشار 

 .پر از خشم و انزجار باشد   شه ی از هم   شتر ی ب 
 



با    ی مقاومت کند، پر   ن ی از ا   شتر ی اگر ب   د ی که د   مرد 
را    گران ی داد و هوار جلب توجه خواهد کرد و د 

 ...را زد و   ی قفل مرکز   ع ی متوجه خود؛ سر 
 ...ی ! هر طه ی سل   ن یی برو پا -
به    ش ی توانش در را باز کرد و هنوز پا   ی با تتمه   ی پر 
  د ی زبان به تهد   بار ن ی ا   ار ی بود که شهر   ده ی نرس   ن ی زم 

 !آخرش را هم زد   ر ی گشود و ت 
 .ند ی دلخواه بش   ی که بر نقطه   د ی ام   ن ی ا   به 
سمت    ی نه ی س   ی رو   ی از فردا تتوها   ی خوا ی تو که نم -

مون؟! همون قلب  کوچه   ی چپت بشه نقل مردها 
 !گم ی قرمزه رو م 

 .و هوا مبهوت ماند   ن ی زم   ان ی م   ی پر   ی ا ه ی ثان   ی برا 
  ان ی هم م   گرش ی د   ی بود و پا   ن ی داخل ماش   ش ی پا   ک ی 

و ماتش    ش ی ک   ار ی و هوا معلق بود که شهر   ن ی زم 
 ...کرد؛ اما 

 .در را نبست   ی شد؛ ول   اده ی پ 
 .برد   ن ی را داخل ماش   سرش 

بدن من    ی راجع به تتو   ث ی از فردا تنها حرف و حد -

  ی ! جا شه ی کوچه و بازار محله پخش م   ی که تو   ست ی ن 
  شه ی زن تو هست هم م   ی نه ی س   ر ی هم که ز   ی خال بزرگ 

 !جماعت پرچونه   ن ی نقل محافل ا 
مرد را به تماشا    رت ی که ح   ستاد ی نا   گر ی و د   گفت 
 .و به سرعت دور شد   ند ی بنش 



 !نکرده بود   اشتباه 
به ذات    ی را از همان ابتدا خوب شناخته و پ   مهناز 

 .برده بود   فش ی کث 
با    ی ها پشت آن نگاه   د ی روز در استخر خوب فهم   آن 

 !پنهان است   ی دقت و کنجکاو چه فکر 
و پوک همه    ک ی بود که ج   یی ها از آن دسته زن   مهناز 

 ...و خوب   گذاشت ی را کف دست همسرش م   ز ی چ 
 
تامل کرد    ی ا ه ی چند ثان   د، ی خودشان که رس   ی کوچه   به 

 ...و بعد 
خودشان را بزند، به    ی زنگ در خانه   نکه ی ا   ی جا   به 

 .حاج خانم رفت   ی سمت خانه 
 .ستاد ی را فشرد و به انتظار ا   رزن ی واحد پ   زنگ 
خانم  حاج   را کف دست   ز ی بعد بود که همه چ   ی ق ی دقا 

 .او بود   ت ی گذاشته و شاهد خشم و عصبان 
به آن زن و    ی درس خوب   بار ن ی رفته بود تا ا   ی پر 

 .شوهر بدهد 
 
 
 صد_چهل_دو قسمت #
 



به عرق    ی شان ی سرخ و پ   ی خانم با صورت   حاج 
تلفن را به دست گرفت و مهناز را    ی نشسته، گوش 
 .احضار کرد 

سالن    ی گوشه   ی هم عصازنان به سمت آشپزخانه   بعد 
پر    وان ی دو ل   ی حاو   ی ن ی بعد با س   ی قه ی رفت و چند دق 

 .و شربت آلبالو برگشت   خ ی از  
 .را از دستش گرفت   ی ن ی به سمتش رفت و س   ی پر 
زحمت    ی تو   خواستم ی خانم! نه م حاج   اهه ی روم س -

 ...بشم؛ اما   تون ی بندازمتون و نه باعث ناراحت 
 :داد و در جواب گفت   ی ا به دست پر ر   ی ن ی س   رزن ی پ 
دخترم! من    ی ست ی باشه تو ن   اه ی رو س   د ی که با   ی اون "

 "!زن و شوهر   ن ی تو شدم با کار ا   ی شرمنده 
 
از نشستن مجددشان نگذشته بود که    ی ا قه ی دق   چند 
از جا    رزن ی بلند شد و همراه با آن پ   فون ی آ   ی صدا 

 .برخاست 
رو به    رد، ی را به دست بگ   فون ی آ   ی گوش   نکه ی از ا   قبل 
 :گفت   ی پر 
دارم دخترم! مهناز که اومد بالا،    ی خواهش   ه ی ازت  "

 ".نگو   ی ز ی تو فعلا چ 
 .در را باز کرد   رزن ی تکان داد و پ   د یی به تا   ی سر   ی پر 



آن هم با    رزن، ی پ   ی در خانه   ی پر   دن ی با د   مهناز 
جا خورد؛ اما خود را از تک و    ی گرفته، کم   ی ا چهره 
 .نداخت ی تا ن 

 .نجاست ی جون هم که ا   ی اِ... وا! پر -
و خود را به او رساند و دستش را به سمت او    گفت 

 .دراز کرد 
  ی و پر از انزجار نوک انگشتانش را برا   ل ی م ی ب   ی پر 
 ...لمس کرد و   ی ا ه ی ثان 

 !مهناز   ن ی بش -
 .بود که با اقتدار حکم کرد   خانم حاج 

 
شد، حاج    ر ی مبل جاگ   ی مهناز رو   نکه ی محض ا   به 

 .خانم دوباره به حرف آمد 
 نجاست؟ ی خانم الان ا   ی چرا پر   ی دون ی م -

گرفت و از در    ده ی را ناد   رزن ی لحن محکم پ   مهناز 
 .وارد شد   ی شوخ 

ندارم    ب ی خانم؟! علم غ نه والا! از کجا بدونم حاج -

 .که 
 ...اما   د؛ ی که زده بود، خند   ی و خودش به حرف   گفت 
 :گفت   رزن ی پ   ی وقت   افت؛ ی ن   ی دوام   اد ی ز   اش خنده 

امروز شوهرت مزاحمش شده و اون اومده  "

 "!رو به من بکنه   تش ی شکا 



 !خانم دُ... دروغه حاج -
 .گرفت   ش ی راه انکار را در پ   بار ن ی ا   مهناز 

 ن؟ ی شما چرا باور کرد -
  ی پر   ب ی اش نص گفت و نگاه خصمانه   رزن ی به پ   رو 
 .شد 
که داشت، دفاع    یی تا آمد از خودش و ادعا   ی پر 

خانم مقابل صورتش بالا آمد به  بکند، دست حاج 
 !سکوت   ی معنا 

 
 !دروغه؟ -
  ده ی پر   یی و او با رنگ و رو   د ی از مهناز پرس   رزن ی پ 
 .کرد   د ی و تاک   د یی تا 
  ی کجا   ی که پر   دونه ی مهناز! شوهر تو از کجا م -

 کرده؟   دش ی داره که با اون تهد   ی بدنش خالکوب 
شد    ان ی بند آمد و ع   گر ی سوال د   ن ی مهناز با ا   زبان 

 !در پنهان کردنش داشت   ی آنچه که سع 
! اگر  د ی کن   ی که خونه رو خال   ن ی هفته فرصت دار   ه ی -

و شماها.    دونم ی هفته بشه هشت روز، من م   ه ی 
  ز ی چ   ن ی محل، جز لعن و نفر   ن ی ا   ی بودنتون تو 

  .من نداره   ی برا   ی ا گه ی د 
مهناز گرفت و    ی سرخ شده   ی و نگاه از چهره   گفت 

 .کرد   ی رو به پر 



محل هستم و مستاجر    ن ی ا   ی چهل ساله که تو -

  هام ه ی بوده که همسا   ن ی شرطم براشون ا   ن ی آوردم؛ اول 
و    د ی بکن   تشون ی اذ   ا ی باشن    ی از دستتون شاک   د ی نبا 
 ...حالا 

 
 صد_چهل_سه قسمت #
 
شده بود و    رزن ی پ   ی با خشم و غضب وارد خانه   ی پر 

 !شد ی حالا با عذاب وجدان از آنجا خارج م 
 .آواره شود   ی دوست نداشت به خاطر او کس   چ ی ه 
و در به    ی آوارگ   ن ی ها ا وقت   ی ل ی چون خودش خ   د ی شا 
 .را تجربه کرده بود   ی در 

  د ی ناه   ی صدا   ستاد؛ ی خودشان که ا   ی در خانه   پشت 
 .د ی شن   اط ی خانم را از ح 

 .کرد ی بحث م   ی کردن سبز با زهرا بر سر پاک   داشت 
چند ضربه با کف    فون، ی آ   ی فشردن دکمه   ی جا   به 

 .زد   ی دست به در آهن 
 .باز کرد   ش ی در را به رو   زهرا 

 
 .شد   اط ی ح   وارد 
  ی ه ی سا   ر ی که ز   ی ر ی حص   ی خانم، رو   د ی ناه   کنار 

 .چاق کرد   ی پهن شده بود نشست و نفس   ب ی درخت س 



سُر    ش ی ها سرشانه   ی و چادر را رو   د ی زن را پرس   حال 
 .را شل کرد   اش ی داد و گره روسر 

را برداشت و    ها حان ی از ر   ی ا برد و دسته   دست 
 .مشغول پاک کردن شد 

 ؟ ی شده پر   ی ز ی چ -
را که در دستش بود، درون سبد    حان ی برگ ر   چند 

 ...انداخت و   اش ی سبز رنگ کنار 
 نه! چطور مگه؟ -

 :حق به جانب گفت   د ی ناه 
  ؛ ی ناراحت   ی ز ی چ   ه ی از    زنه ی داره داد م   ات افه ی ق "

 "!حاشا نکن 
 
 .مکث کرد   ی کم   ی پر 
از جنس گفتن و نگفتن در حال تقلا    ی جهنم   ان ی م 

 .بود 
زد و    ا ی دل به در   د؛ ی خانم را که د   د ی منتظر ناه   نگاه 

 ...کرد و بعد   ف ی تعر   ش ی تمام ماجرا را برا 
خانم  حالا هم ناراحتم و هم عذاب وجدان دارم! حاج -

 .اونا رو به خاطر من جواب کرد 
 .داد   د ی گفت و نگاه به نگاه ناه   ی پر 
در چرخش    د ی ناه   ی ها چشم   ان ی در م   د ی ترد   گر ی د   حالا 
 .بود 



 .زمان برد که زبان باز کند   ی کم   زن 
 .انداخت   ی طرفش را نگاه و آن   طرف ن ی ا 
کرد و    تر ک ی نزد   ی به پر   ی متر ی سرش را چند سانت  

 .آورد   تر ن یی را پا   ش ی ولوم صدا 
کار رو کرده! تو هم    ن ی خانم بهتر به نظرم حاج -

از تو چه پنهون    ست، ی شو؛ از خدا پنهون ن   ال ی خ ی ب 
هم مزاحم من شده بود! فقط    ی دوبار   ی ک ی مردک    ن ی ا 

به گوش    دم ی ترس ی ؛ م بگم   ی من جرات نداشتم به کس 
 !لا ی آقا برسه و اون وقت... واو حاج 

 
 
 صد_چهل_چهار قسمت #
 
  د ی فکر کردن به آن هم ترس را به جان ناه   ی حت 
اش را  جمله   ی که لبش را گاز گرفت و باق   انداخت ی م 

 .خورد 
شربت خنک کنارشان نشست،    وان ی که با دو ل   زهرا 

 .آن دو نفر هم موضوع بحث را عوض کردند 
 ...برقرار شد و بعد   شان ن ی سکوت ب   ی کم 

  دا ی ش   ن ی ما دختر؟ برو بب   ش ی پ   ی نشست   ی واسه چ -

 !کنه؟ ی چکار م 
 .رو به دخترش بود که تشر زد   د ی ناه 



 :هم در جواب غر زد که   زهرا 
؛  کمک کن   ا ی ب   ی گفت ی م   ی که ه   ش ی پ   ی قه ی تا چند دق "

 "شم؟ ی محسوب م   ی اضاف   نجاست، ی خانم ا   ی حالا که پر 
لخت دخترک گرفت و    ی از بازو   ی شگون ی ن   د ی ناه 
 .کرد   اش ی راه 

 
 :گفت   ی با نگران   د ی رفت؛ ناه   اه ی نخود س   ی که پ   زهرا 

  ره ی ازت به دل بگ   نه ی ک   که ی مرت   ن ی ! اگه ا ی پر   گم ی م "

 "؟ ی رو که گفته بکنه؛ چ   ی و همون کار 
 !هوا خشک شد   ی رو   ی پر   دست 
 .قسمت از ماجرا اصلا فکر نکرده بود   ن ی ا   به 

خانم    د ی شد؛ دوباره ناه   ی و سکوتش که طولان   مکث 
 .بود که به حرف آمد 

 رو؟   ان ی بگم جر   ی به حاج   ی خوا ی م -
 !کارش مانده بود   ک ی   ن ی هم 
خودش را    ی قبل از آن مردک، خودش آبرو   نکه ی ا 

 .ببرد 
 ...تکان داد و   ی منف   ی به نشانه   ی جواب زن سر   در 

و    دوارم ی . البته ام کنم ی براش م   ی فکر   ه ی نه! خودم  -

 .نشه   ی که اونجور   کنم ی دعا م 



مانده و حالا به    وان ی را که ته ل   ی شربت   ی هم باق   بعد 
از حد هوا، گرم شده بود؛ سر    ش ی ب   ی لطف گرما 

 .د ی کش 
 

  ی خانم که تمام شد، حوصله   د ی ناه   ی ها ی سبز 
 .زن، سر رفت   ی ها ی هم از دست وراج   ی پر   ی نداشته 

 .جا برخاست و خاک چادرش را تکاند   از 
 .جون   د ی ات ناه با اجازه -

 ... پاک شده چنگ زد و   ی سبز   ی مقدار   د ی ناه 
 .ن ی ها بخور جون؛ ببر واسه ناهار با بچه   ی پر   ا ی ب -
تعارف کردن را هم نداشت که    ی حوصله   گر ی د   ی حت 

  ی را در آن جا   ها ی چادرش را تکاند و سبز   ی گوشه 
 .داد و به سمت خانه رفت 

 
و عکس    ار ی شهر   ر ی طول روز فکرش درگ   تمام 

 .خانم بود حاج   ی العملش در برابر خواسته 
  ی که چرا کم   کرد ی خودش را سرزنش م   مدام 

خشم    ی تر به موضوع فکر نکرده و از رو عاقلانه 
 !گرفته است   م ی تصم 
  ی وجدان عذاب   گر ی حالا د   د، ی ناه   ی توجه به ادعا   با 

 ...نداشت؛ اما 
 !چرا   ی نگران 
 .خودش بود   ی آبرو   نگران 



  ی بار هزارم هم خودش را لعن کرد و آن روز   ی برا 
چند نقش و نگار    ن ی حماقت بزرگ را کرد و ا   ن ی که ا 
 .کرد   ی تن و بدنش نقاش   ی را رو 
قرار است    چرخ روزگار   دانست ی روزها چه م   آن 
 .برعکس بچرخد   ، ی روز 

 
 صد_چهل_پنج قسمت #
 
 .بود   دن ی در حال جارو کش   ی پر 
به هر شکل ممکن خودش را از فکر    خواست ی م 

 !کردن بر حذر دارد 
که امروز از    ی و دعوت   روز ی کردن به اتفاقات د   فکر 
 .و عرفان شده بود   دا ی آ 

او را پاگشا کرده    ی و عرفان و خانواده   دا ی آ   عطا، 
اصرار هم داشت    دا ی با ش   ی تماس تلفن   ک ی   ی بود و ط 

 ...شرکت کند؛ اما   افت ی ض   ن ی که او هم در ا 
افکار در سرش باعث شد، جارو را    ن ی هم   مرور 
  دا ی فرش رنگ و رو رفته بکشد که ش   ی تر رو محکم 

 ...با عجله از اتاق خارج شد و 
  .ات ی مامان! مامان! گوش -

  ی شان ی به پ   ی ت و دست گذاش   ن ی را زم   جارو 
  ی تفاوت ی با ب   دا، ی و برعکس ش   د ی اش کش کرده عرق 
 :د ی پرس 



 "ه؟ ی ک "
تر گرفت و جوابش را با  عقب   ی را کم   ی گوش   دا ی ش 

 .آهسته داد   یی صدا 
 .واجبه   ی ل ی کارش خ   گه ی ! م ی م ی خانم به اسم رح   ه ی -

تمام تنش گر    بار ن ی بود که ا   ی نام زن کاف   دن ی شن 
از سر استرس بر جانش    ف ی خف   ی ا و رعشه   رد ی بگ 
 .ند ی بنش 

 
 .نبود   ز ی مکث جا   گر ی د   حالا 
  ان ی را از م   ی برد و گوش   ش ی سرعت دست پ   با 

 .د ی کش   رون ی ب   دا ی ش   ف ی ظر   ی ها انگشت 
  ش ی تماشا   ی بود و با کنجکاو   ستاده ی هنوز ا   دا ی ش 
 .قدم تند کرد   اط ی پشت به او، سمت ح   ی که پر   کرد ی م 
قرار ملاقات    ی م ی بود که با خانم رح   روز ی د   ن ی هم 

 ...داشت و حالا 
 .گوشش گذاشت   ی را رو   تلفن 

 .سلام خانم -
  کرد؛ ی کنترل خودش م   ی که برا   ی تلاش   ی همه   با 

 .مرتعش بود   ی کم   ش ی صدا 
لطفا مطب    گه ی ساعت د   ک ی ! تا  ی سلام خانم طاهر -

  م ی تنظ   ی برا   د ی ار ی ها رو هم با خودتون ب . سفته د ی باش 
 .قرارداد 



اش  خواسته   د یی در تا   ی که پر   ن ی گفت و هم   زن 
را زمزمه کرد؛ تماس را به    د ی پر از ترد   ی ا "باشه" 

 .اتمام رساند 
 
 
 صد_چهل_شش قسمت #
 
بار    ن ی هزارم   ی راه رفت و برا   اط ی در ح   ی ا قه ی دق   چند 

 ...اما   د؛ ی ش ی و عواقب کارش اند   ا ی به مزا 
از حد    اد ی شده بود، ز   شنهاد ی که پ   ی پول 

 !بود   ز ی برانگ وسوسه 
چند    ن ی که در هم   ی مشکلات   ی که چشم به رو   آنقدر 
 .ببندد   شد، ی م   رش ی گ بان ی گر   گر ی ماه د 
به خانه    نکه ی قبل از ا   رد، ی قوت قلب بگ   نکه ی ا   ی برا 

 .تماس گرفت   ی برگردد با زر 
  نکه ی هم او مهمانش کرد؛ ا   حت ی و نص   ه ی توص   چند 

 !حواسش جمع باشد و متن قرارداد را با دقت بخواند 
ها را آخر ماجرا به دست طرف مقابل بدهد  سفته   ا ی 
 ...و 
دلگرمش کند،    نکه ی از ا   شتر ی ندانسته، ب   ی زر 

 !ترسانده بودش 



داشت که    اج ی به آن پول احت   نها ی از ا   شتر ی ب   ی پر   اما 
  ی شد و در دل "توََکَلتُ عَل   ال ی خ ی را ب   ز ی همه چ 
 .گفت و به داخل بازگشت   ی الَله" 

 
و    ی شناسنامه، کارت مل   ، ی زر   ی گفته   طبق 

 .گذاشت   فش ی در ک   ی ز ی اش را قبل از هر چ طلاقنامه 
  ی هزار تومان ده   ی ها اتاق را کنار زد و اسکناس   فرش 

 .روز مبادا کنار گذاشته بود، برداشت   ی را که برا 
متعلق به    ن ی را که تا قبل از ا   ی رنگ   ی ا سرمه   ی مانتو 

را    دش ی پوش ی نم   گر ی ود و دخترک حالا د ب   دا ی آ 
 .برداشت و تن کرد 

 !کند   ی در برابر آن زوج آبرودار   خواست ی م 
 .از حد مفلس به نظر برسد   اد ی نداشت ز   دوست 

رنگش    ی ا روزه ی ساتن ف   ی حال سر کردن روسر   در 
 ...بود که 

 مامان؟   ی ر ی م   ی کجا دار -
و    د ی زده به چهارچوب در پرس   ه ی بود که تک   دا ی ش 
  ت ی موقع   ن ی ا   ی را داد که از قبل برا   ی همان جواب   ی پر 

 .آماده کرده بود 
درخواست وام داده بودم، از اونجا    ه ی ر ی خ   ه ی به  -

 .ه ی ر ی سر برم به خ   ه ی تماس گرفتن. گفتن  



زبان به دروغ    ی به راحت   ی اول ماجرا بود و پر   هنوز 
ما... مگر  باعث انزجارش بود؛ ا   ن ی و ا   کرد ی باز م 
 !مانده بود؟   ی باق   ش ی هم برا   ی گر ی د   ی چاره 

 
 !شد   زان ی دخترک آو   ی و لوچه   لب 
  ی نرفته بود و حالا پر   ی به خاطر مادرش به مهمان   او 

 .گذاشت ی م   ش ی هم داشت تنها 
 :آورد   بهانه 

 "ام؟ ی من هم باهات ب   شه ی نم "
به حراج    ی مانده که برا   نش ی فکر کرد هم   ی پر 

گذاشتن جسمش، دخترش را هم با خودش همراه  
 !کند 

 .به افکارش زد و رو به دختر تشر   ی پوزخند 
سر درست تا من برم و    ن ی بش   ؟ ی ا ی ب   ی واسه چ -

 .برگردم 
و قدم تند کرد و    د ی و چادرش را هم به سر کش   گفت 

 .از خانه خارج شد 
 
 
 صد_چهل_هفت قسمت #
 



هم گذشته  ساعت از دوازده ظهر    د ی مطب که رس   به 
 .بود 
  ن، ی نقطه از زم   ن ی به ا   دن ی طول راه تا رس   تمام 

 .با خودش بود   ش ی ها مشغول وا کندن سنگ 
از بانک سر    ون ی ل ی هم به مبلغ صد م   یی ها سفته 
 .گرفت   ابانشان ی خ 
از    ی ک ی در    ی ا حالا که مقابل ساختمان چند طبقه   و 
نه    گر ی بود؛ د   ستاده ی معروف شهر ا   ی ها ابان ی خ 

 !ی د ی داشت و نه ترد   ی ترس 
چه    ی سر انگشتانش را به پا   ی سرد   دانست ی نم   اما 
 !بگذارد؟   ی ز ی چ 

 .لب گفت و وارد ساختمان شد   ر ی ز   ی ذکر 
 

در آن سالن پر از ازدحام،    ی مطب شد و نگاه   وارد 
 .چرخاند 
 .رفت   ی به سمت منش   بار ن ی که ا   د ی را ند   ی م ی رح   خانم 
را    ی م ی گفت و سراغ رح   ی د ی و خسته نباش   سلام 
 .گرفت 

 .اون اتاق! منتظرتون هستن   ی تو   د یی بفرما -
اشاره کرد که روز    ی جوان گفت و به همان اتاق   دختر 

 .حرف زده بود   ی م ی در آنجا با رح   ش ی پ 
 .اتاق زد   ی به در بسته   ی ا همان سمت رفت و تقه   به 



  ی م ی ورودش با باز شدن در توسط خانم رح   مجوز 
 .صادر شد 

 .هم در اتاق بود   گر ی نفر د   ک ی   ، ی م ی رح   جز 
معقول و    ی ا سال و قد بلند، با چهره   ان ی م   ی مرد 
 .خوش دوخت   ی در کت و شلوار   ده ی پوش 
و    ستاد ی مرد به احترامش ا   ، ی داخل شدن پر   با 

 .سلامش را جواب داد 
 

 ...دعوت به نوشتنش کرد و   ی م ی رح   خانم 
  ل ی هستم؛ وک   ی خانم! بنده راو   ن ی خوش اومد   ی ل ی خ -

لطف بزرگ رو در    ن ی هستم که شما قراره ا   ی زوج 
 .د ی حقشون بکن 

مرد، همان    ن ی که ا   کرد ی گمان م   ی آن لحظه، پر   تا 
  ک ی را با او شر   ی که قرار است فرزند   ست ی کس 

 ...شود؛ اما 
 .تر بالا آمد راحت   ی نفسش کم   گر ی د   حالا 
اشاره کرده    ی م ی که رح   ی همان صندل   ی رو   حرف ی ب 

 .بود؛ نشست 
 .مرد متکلم وحده شد   دوباره 

و    ن ی د ی شن   ی م ی ما رو که از خانم رح   ط ی خوب! شرا -

  افت ی در   شون ی ما هم متقابلا شروط شما رو توسط ا 
شروط موافقت کردن که    ن ی . خانم و آقا با ا م ی کرد 

 ...هستم؛ فقط   نجا ی بنده الان ا 



 
 .حرف مرد آمد   ی انه ی دستپاچه به م   ی پر 
 ؟ ی راو   ی آقا   ی فقط چ -

رنگش    ی چرم مشک   ف ی زد و دست در ک   ی لبخند   مرد 
 .د ی کش   رون ی برد و چند برگه از آن ب 

اون روج رو    ی وقت اسام   چ ی ه   ست ی فقط شما قرار ن -

 .د ی درک کن   دوارم ی ! ام د ی بدون 
 .نداشت   ی مشکل   چ ی قسمت ماجرا ه   ن ی با ا   ی پر 
را که    ی مرد   ی وقت چهره   چ ی بود که ه   ش ی خدا   از 

از او در شکمش داشته باشد، را    ی ا قرار بود نطفه 
 .و نشناسد   ند ی نب 

 :تکان داد و مرد در ادامه گفت   د یی به تا   ی سر   پس 
بود که موکل    ون ی ل ی شصت م   یی ابتدا   ی شنهاد ی مبلغ پ "

  ی کردن؛ قراره س   ون ی ل ی مبلغ رو هفتاد م   ن ی من ا 
  ی و مابق   م ی محضر پرداخت کن   ی رو فردا تو   ون ی ل ی م 

مثبت شد.    ی باردار   ش ی که جواب آزما   ی رو زمان 
  ل ی هرماه خورد و خوراکتون رو در منزلتون تحو 

 "...و   ن ی ر ی گ ی م 
 !نه -

 
 
 صد_چهل_هشت قسمت #



 
بلند و لحن ترسانش، زبان مرد را بند آورد و    ی صدا 
 .شد   ح ی ناچار به توض   ی پر 
  چ ی لطفا! دوست ندارم ه   د ی نفرست   ی ز ی ام چ در خونه -

به دخترام هم    ی باشه. من حت   ی ا شک و شبهه   ی جا 
 .انجام بدم   ی که قراره چه کار   گم ی نگفتم و نم 

 :تکان داد و در جواب گفت   د یی به تا   ی سر   ی راو 
  ن ی و بخوا   ن ی ! هرکجا که شما بگ ی باشه خانم طاهر "

  ی م ی . خانم رح م ی د ی م   ل ی خورد و خوراکتون رو تحو 
  شات ی و آزما   ی دکتر و سونوگراف   ت ی ز ی و   ی برا 

  ان ی پا   ن ی که خواست   ی ا خونه   شن؛ ی باهاتون هماهنگ م 
  خ ی تار   ره؛ ی گ ی قرار م   ارتون ی ماه چهارم در اخت 

طول    در اگر    کنه؛ ی م   ن یی رو هم که دکتر تع   ن ی سزار 
  یی اومد و خدا   ش ی پ   ن ی جن   ی برا   ی مشکل   ی مدت باردار 

که مشخص بشه    ی ز ی هر چ   ا ی نکرده سقط شد  
ها به اجرا  از جانب شما بوده، سفته   ی انگار سهل 

رو هم    تتون ی محرم   ی غه ی ! مدت ص شه ی گذاشته م 
که    ه ی ز ی اون چ   ی همه   نها ی . ا م ی در نظر گرفت   کساله ی 
 .قرارداد عنوان شده   ن ی ا   ی تو 
 .گذاشت   ز ی م   ی ها را رو گفت و برگه   مرد 

که    یی و جا   د ی کش   رون ی ب   فش ی هم از ک   ی خودکار 
 .را امضا کرد   شد ی م   نش ی به موکل مربوط  

 .گرفت   ی ها را به سمت پر هم برگه   بعد 



 
 .گرفت ی ها را م برگه   ی وقت   د ی لرز ی م   ی پر   ی ها دست 
  ش ی برا   ی اد ی قبول کند، ز   خواست ی که م   ی ت ی مسئول 
 !بود   ن ی سنگ 

نکرده بچه ناقص بود؛ اون وقت    یی اگه... اگه خدا -

باشه؟    کساله ی   د ی با   غه ی بعدش هم چرا مدت ص   ؟ ی چ 
اومدن بچه    ا ی به دن   ن ی ! اگه... بعد ا گه ی د   ه ی نه ماه کاف 

اون    ه ی من چ   ف ی تکل   ؟ ی دو نفر نخواستنش چ   ن ی ا 
 موقع؟ 
  ی بود که با پدزخند   ی م ی خانم رح   ، ی راو   ی از آقا   قبل 

 .را داد   ی اعلان وجود کرد و جواب سوال آخر پر 
  ی همه برا   ن ی دارن ا   ی بخوانش وقت   د ی چرا نبا -

 دن؟ ی و پول م   کنن ی داشتنش تقلا م 
 .بود   ی منطق   جوابش 

پر از اعتماد به نفس بود و    ی اما برعکس پر   مرد 
 !آرامش 
 .را هم با همان لبخند محجوبش داد   جوابش 

  شرفت ی پ   ی روزها اونقدر   ن ی خدا رو شکر علم ا -

لقاح    ن ی ح   شگاه، ی آزما   ی داشته که امروزه دکترها تو 
رو کنترل    ز ی همه چ   تونن ی م   ی به خوب   ن ی جن   ل ی و تشک 

! در رابطه با اون  مورده ی شما ب   ی کنن؛ پس نگران 
همون ماه    ی که خوب ممکنه تو   نه ی ا   ی هم برا   کسال ی 

 .ره ی صورت نگ   ی اول باردار 



  ی پر   ال ی توانست خ   ی هر دو نفر تا حدود   ی ها جواب 
 .را راحت کند 

 .ها انداخت گذرا به برگه   ی نگاه 
نگران    ش ی برا   ی کم   گر، ی طرف د   ی اسام   ی خال   ی جا 

را مجاب کند از    ی که پر   ی کننده بود؛ اما نه آنقدر 
 .بگذرد   ون ی ل ی هفتاد م   ر ی خ 

 ...ها نشاند و برگه   ی اش را پا کج و کوله   ی امضا 
 
 د؟ ی کن ی تون رو هم لطف م ها و شناسنامه سفته -
کرد و هر آنچه    فش ی بود که دست در ک   ی پر   بار ن ی ا 

 .کرد   مش ی خواسته بود را تقد   ی راو   ی که آقا 
محضر    ی تا فردا تو   مونه ی تون دست من م شناسنامه -

 .بهتون پس بدم 
به سمت    ی فردا را هم با هم گذاشتند و پر   ی قرارها 
 .اش روانه شد خانه 

 
 صد_چهل_نه قسمت #
 
  ف ی کمد رد   ی چوب   ی له ی م   ی که رو   یی ها ی روسر   ان ی م 

 .شده بود؛ چشم چرخاند 
 .داشت و سردرگم هم بود   دلشوره 
 .د ی لرز ی و دلش با هم م   دست 



 !کرد؟ ی چه کار م   داشت 
 .راحت و ساده بود   ی ل ی خ   جوابش 

  ا ی به دن   ی فرزند   ش ی تا برا   شد ی مرد م   ک ی   ی غه ی ص 
 !اورد ی ب 

هزار بار با خودش    ی که از حالا، روز   ی فرزند 
 .اش شود دلبسته   د ی که نبا   کرد ی زمزمه م 

از وجود    ی م ی فکر کند که ن   ی ا ه ی ثان   ی برا   ی حت   د ی نبا 
 .آن بچه متعلق به اوست 

  ک ی که او فقط    کرد ی مدام با خودش تکرار م   ی پر 
  یی دارا   ن ی امانتدار است و آن زن و مرد، ارزشمندتر 
 .خودشان را قرار است به دست او بسپارند 

 
تماس    ی م ی بود که خانم رح   ش ی ساعت پ   ک ی   ن ی هم 

 .گرفته و آدرس محضر را داده بود 
 .در حال آماده شدن بود   ی حالا پر   و 

 .انداخت   ها ی به روسر   ی گر ی د   نگاه 
 .جدا کرد   انشان ی را از م   ی رنگ   د ی برد و شال سف   دست 
بود و    ی دبخت ی سپ   ی نشانه   د، ی رنگ سف   نکه ی نه ا   مگر 

 !نماد عروس؟ 
 !هم که مقام عروس را داشت   او 
 ...ی هم عجب عروس   آن 
 .داماد   ن بدو 



  ی خوانده شود و پر   ی اب ی به صورت غ   غه ی بود ص   قرار 
 .د ی فقط بله را بگو 

 .لبش نشست   ی رو   ی پوزخند   بار ن ی ا 
و از اتاق    د ی کش   اش ی مشک   مه ی ن   ی موها   ی را رو   شال 

 .خارج شد 
 
کوک بود و کبکش    فش ی ک   روز ی از همان د   دا ی آ 

 !خواند ی خروس م 
  ی خانه و زندگ   دن ی عرفان با د   ی خانواده   گفت ی م 

عطا، رفتارشان صد و هشتاد درجه فرق کرده و حالا  
 .کنند ی احترامش م   شتر ی ب 

با    ارتباط ی دخترک ب   ی خوشحال   ن ی که ا   البته 
 .شهره هم نبود   روز ی د   ی رفتار خوش 

به خانه بازگشته بود از حسن رفتار شهره    ی وقت   از 
 .دا ی و ش   ی پر   ی برا   کرد ی م   ف ی تعر   ها ت ی روا 
  ن ی گر بود و به ا انگشت به دهان فقط نظاره   ی پر   و 

 !ندارد   ی بود که شهره تعادل رفتار   ده ی باور رس 
 
که شهره    ی ا از سفره   دا ی ش   ی هنوز هم داشت برا   دا ی آ 

پهن کرده بود،    شان ی برا   ی و دست و دلباز   قه ی باسل 
 .حاضر و آماده از اتاق خارج شد   ی که پر   گفت ی م 
 کجا مامان؟ -
 .د ی پرس   ی مشهود   ی بود که با کلافگ   دا ی ش 



گوش    دا ی آ   ی تکرار   ی ها داشت به حرف   روز ی د   از 
نشان    ی توجه ی ب   ن ی و حالا اعتراضش را با ا   داد ی م 
 .داد ی م 
 ...سر مرتب کرد و   ی چادرش را رو   ی پر 
که اگه خدا بخواد و خوب    ی کار   ه ی دنبال    رم ی دارم م -

حل    مون ی مشکلات مال   ی همه   ی بره، به زود   ش ی پ 
خانم به خاطر پول    دا ی آ   ست ی ن   ی از ی ن   گه ی و د   شه ی م 
 .شهره جون بشن   ی زگو ی مج 
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از    دا ی آ   ی شاد   ی ها از علت   گر ی د   ی ک ی به    اش طعنه 
 .طرف بود   ن ی به ا   روز ی د 

دعوت و آن    ن ی با ا   کرد ی دل گمان م ساده   دخترک 
جفت و جور شده است و    ز ی همه چ   گر ی د   یی را ی پذ 

را    ه ی جهز   ن ی بهتر   ش ی شهره کوتاه آمده و عطا برا 
 !فراهم خواهد کرد 

اگر خود عطا هم    ی حت   گر ی د   ی پر   نکه ی از ا   غافل 
از او قبول نخواهد    ی ال ی ر   ی بخواهد و اصرار کند، حت 

 .کرد 
به اسم    ی حالا که خودخواسته تا گردن در منجلاب   نه 

 .فرو رفته است   ی ا رحم اجاره 
 



  دا ی و متعجب ش   دا ی مات آ   ی به چهره   توجه ی و ب   گفت 
 .زد   رون ی از خانه ب 

  ی مشغول ط   ی خانه تا محضر را هم با فکر   ر ی مس 
 .کرد 
به    د ی دوباره ترد   د، ی محضر که رس   ی ها پله   مقابل 

 .جانش افتاد 
  اش ی همراه   توانست ی م   ی امروز را هم زر   ک ی   کاش 
 .کند 

  یی جا   ن ی ه گذرش به چن بار بود ک   ن ی اول   ی برا   انگار 
 .افتاد ی م 

  ی و استرس مجموعه   ی نگران   د، ی ترس، ترد   شرم، 
در آن لحظه از زمان و آن نقطه از    ی احساسات پر 
 .مکان بود 

  ی ک ی   ی ها بار از پله   ن ی آخر   ی که برا   ش ی سال پ   هشت 
به خودش قول داد    آمد، ی م   ن یی محضرها پا   ن ی از هم 

عقد    ی وقت پا در آنها نگذارد؛ جز برا   چ ی ه   گر ی د 
 ...و حالا   ش ی دخترها 

 
 .را گاز گرفت تا بغضش را پس بزند   لبش 

 .ها بالا رفت را حبس کرد و از پله   نفسش 
 .دوم فشار داد   ی واحد سه را در طبقه   زنگ 



لرزان وارد شد. خانم    یی که باز شد، با دست و پا   در 
در سالن انتظار کوچک    ی راو   ی و آقا   ی م ی رح 
 .حضر، منتظرش بودند م 
بعد وارد اتاق مخصوص شدند و مسئول ثبت    ی ق ی دقا 

گرفت و    ل ی وک   ی ها را از آقا مشخصات، شناسنامه 
 .مشغول نوشتن شد 

که انگار از قبل از چند و چون ماجرا مطلع    عاقد 
بودن عقد موقت خبر داشت، ابتدا    ی اب ی شده و از غ 

تلفن را برداشت    ی وکالت گرفت و بعد گوش   ی از پر 
 ...و 
هم    شون ی تا از ا   د ی ر ی لطفا با موکلتون تماس بگ -

 .رم ی وکالت بگ 
  ی مشک   ی که عمامه   ی ا چهره جوان و خوش   ی روحان 

هم که داشت،    ی مرتب   ش ی دور سرش بسته بود و ر 
  ل ی با لبخند رو به وک   آمد، ی از حد به صورتش م   اد ی ز 
 .جمله را گفت   ن ی ا 
گرفت و بعد از گفتن    ی ا فورا شماره   ی راو   ی آقا 

ماجرا به مخاطب پشت خط، تلفن را دوباره به دست  
 .آقا سپرد حاج 

 
به    سال ک ی به مدت    ی نگذشت که پر   ی اد ی ز   ی ق ی دقا 
اسم در    ک ی در آمد که حالا از او فقط    ی مرد   ی غه ی ص 

 .ذهن داشت 



 "!محمد "
  شوند ی ذکر شد و نه پ   ی ل ی آن روز نه فام   ب ی مرد غا   از 

 .ی و پسوند 
از پدر فرزند    ی بود که پر   ی ز ی تمام آن چ   ن ی ا 
 .دانست ی م   اش نده ی آ 
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 !در انتظار   ی خرداد ماه بود و پر   اواخر 
و لقاح و    ی کش و تخمک   ی گذار مراحل تخمک   تمام 

انجام شده و حالا فقط مانده بود جواب    ن ی انتقال جن 
  .ش ی زما آ 

ماه پر از ترس و    ک ی روز،    ن ی به ا   دن ی رس   ی برا 
 !و درد را گذرانده بود   د ی ترد 
  ، ی که قرار بود با عزت و احترام و سربلند   ی روز 

 .که دوستش داشت، باشد   ی شاهد عقد دخترش با کس 
دکتر دستور به استراحت    نکه ی عقد را قبل از ا   د ی خر 

 .مطلقش بدهد، انجام داده بودند 
در    ی بزرگ   ست ی ک   ی که با بهانه   ی مطلق   استراحت 

 .کرده بود   ه ی توج   انش ی دخترها و اطراف   ی رحمش، برا 



  گفت ی خانم چندان قانع نشده و هر بار م   د ی ناه   گرچه 
با    نکه ی با عمل برداشت؛ نه ا   د ی را با   ست ی که ک 

 !ترش کرد باعث بزرگ   ، ی استراحت دائم 
بود و با    ده ی مبل سه نفره دراز کش   ی رو   ی حالا پر   و 

 .کرد ی را تماشا م   دا ی لذت آماده شدن آ 
ساعت چهار    ی از ظهر بود و قرار محضر را برا   قبل 

 .گذاشته بودند 
 
  ی و در حال شانه کردن موها   ستاده ی ا   نه یی مقابل آ   دا ی آ 

 .بلندش بود 
 .شد ی حاضر م   شگاه ی رفتن به آرا   ی برا   داشت 
  یی ها که کنار مادرش نشسته و با چشم   دا ی سمت ش   به 

 :د ی و پرس   د ی چرخ   کرد، ی خندان نگاهش م 
 "؟ ی ا ی با من ب   ی خوا ی تو واقعا نم "
  ی کرد و رو   ی پر   ی روانه   ی نگاه پر محبت   دا ی ش 

 :که در جواب گفت   د ی دلش خط کش   ی خواسته 
کنم، نه    ش ی آرا   خوام ی آخه؟ نه م   ام ی ب   ی نه! واسه چ "

  ضه ی مامان هم که مر   ی دست به موهام بزنم. از طرف 
 "!نه؟   ا ی باشه    شش ی پ   د ی با   ی ک ی و  
بالا انداخت و    ی ا را قانع کرد که شانه   دا ی آ   لش ی دلا 

 .دوباره مشغول کار خود شد 
 

 .آمد   دا ی بعد بود که عرفان به دنبال آ   ی ساعت 



را    د ی را تن کرد و شال سف   دش ی سف   ی مانتو   دخترک 
 .د ی کش   ش ی موها   ی هم رو 

که هنوز هم به همان حالت    ی عجله به سمت پر   با 
 .د ی زن را بوس   ی استخوان   ی قبل بود، رفت و گونه 

که انتظار    ی و زمان   د ی به سر دخترک کش   ی دست   ی پر 
عقب بکشد، او دست مادرش را گرفت و    دا ی داشت آ 

  ی ده ی پوست خشک و چروک   ی رو   ی ا بوسه   بار ن ی ا 
 ...آنها زد و 

 !... مامان ز ی ممنونم به خاطر همه چ -
  ی "مامان" گفتنش نه از سر تملق و چاپلوس   بار ن ی ا 

 .ت ی جلب رضا   ی بود و نه برا 
"مامان" گوشت بشود به تن    ن ی باعث شد ا   ن ی هم   و 
 .کند   ق ی مهر تزر   ش ی ها خون بشود و در رگ   ؛ ی پر 
 
و    د ی بوس   ی وافر   دخترک را با علاقه و لذت   ی شان ی پ 

  ی بدرقه   ر ی خ   ی دعا   ی کند، کل   اش ی راه   نکه ی قبل از ا 
 .کرد   دش ی جد   ی زندگ 
  ده ی را به جان خر   ها ی سخت   ن ی تمام ا   نکه ی نه ا   مگر 

 !او باشد؟   ی و خوشبخت   ی بود تا شاهد خوش 
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همراه با    دا، ی و ش   ی چهار بود که پر   ک ی نزد   ساعت 
محضر    ی راه   ، ی خانم و زر   د ی و ناه   ی آقا صادق حاج 
 .شدند 
آگاه بود و در تمام    ی از احوال زن به خوب   ی زر 

از    شتر ی کرده بود که حالا ب   اش ی مراحل همراه 
 .را داشت   ش ی هوا   شه ی هم 
 .گرم بود   قش ی رف   ی همراه   ن ی دلش به هم   ی پر   و 

در جانش    ی استرس و نگران   ی که کم   ی ز ی چ   تنها 
 .حضور عطا در محضر بود   انداخت، ی م 

  ی از پدر   ی به لطف پر   شد ی م   ی که هشت سال   ی مرد 
محروم شده بود و امروز وجودش در مراسم عقد  

 !بود   ی دخترکش الزام 
هرگز مجوز بودنش را    ی اگر اجبار قانون نبود، پر   و 

 .کرد ی صادر نم 
 

 .دند ی ساعت به محضر رس   راس 
ل فرستاد و خودش با  ها را به داخ خانم   آقا حاج 

  ی و شربت را که زر   یی را ی پذ   ل ی وسا   دا، ی ش   ی همراه 
خانم پشت    د ی و ناه   ده ی زحمت آماده کردنش را کش 

 .بود، به محضر برد   ده ی چ   ن ی ماش 
 !داشت ی آهسته قدم برم   ی پر 

 .که گرفته، مسئول بود   ی نباشد در قبال پول   هرچه 
 .محضر بالا رفت   ض ی عر   ی ها ها از پله کمک نرده   با 



بزرگ با    ی سالن   ش ی رو   ش ی رد شد و پ   ی در چوب   از 
 .العاده قرار داشت فوق   ی طراح 
  ی عقد   ی و سفره   ک ی ش   ی ها ی پر از گل و صندل   ی سالن 

 .مجلل در وسطش 
قبل از آنها    شان ی ها عرفان و مهمان   ی خانواده   ی همه 
 .بودند   ده ی رس 
 .نفره   ی حدودا س   ی جمع 
اما فقط همان چند نفر بودند و عطا و    ی طرف پر   از 

 ...شهره 
مراسم دعوت کرد و    ن ی ا   ی جان را برا نه خانم   ی پر 

 .را   ش ی نه خواهر و برادرها 
از حضور عطا و بدتر از آن،    ی هم که وقت   ستاره 

آمدن را زد و از    د ی شهره در مراسم خبردار شد، ق 
  ی عذرخواه   ی گفت و از پر   ک ی تبر   دا ی پشت تلفن به آ 

 .کرد 
 
  ی به روسر   ی دست   د، ی جمع که رس   ی ک ی نزد   به 
 .د ی کش   رش ی حر 

 .بود   ده ی خر   ش ی که عرفان برا   ی خوشرنگ   ی روسر 
که قرار بود از آن زوج    ی از گرفتن قسط اول پول   بعد 
 .لازمه را انجام داده بود   ی دها ی تمام خر   رد، ی بگ 
  د ی خر   ک ی گرفته تا    دا ی عرفان و آ   ی برا   د ی خر   از 

 .و بعد هم خودش   دا ی ش   ی برا   ی حساب 



چادرش    ی مهم   ن ی به ا   ی دوست نداشت در روز   چ ی ه 
 .مانتواش کهنه   ا ی رنگ و رو رفته باشد  

 !به اسم شهره   ی هم در مواجهه با کس   آن 
 
جمع از جا    ی احترام ورودش کوچکترها   به 

 .برخاستند 
کرد و کنار مادر    ی پرس با همه سلام و احوال   ی پر 

 .شد   ر ی عرفان جاگ 
کم    ه ی   دم ی ؟ از عرفان شن جون   ی خدا بد نده پر -

  ی چند روز حساب   ن ی خوب... ا   ی ول   د؛ ی ناخوش احوال 
 !ادت ی واسه ع   ام ی که ب   دم ی سرم شلوغ بود و نرس 

 ...بود؛ اما   ه ی شب   ه ی به توج   شتر ی زن، ب   حات ی توض 
 .زد   ی در جوابش لبخند   ی پر 
 !خانم حاج   ده ی وقت بد نم   چ ی خدا که ه -

ادامه داشت که با ورود دو نفر حرف در    قصد 
 .د ی دهانش ماس 
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 .و شهره بودند که دوشادوش هم وارد شدند   عطا 
افتاد که    ی مرد   ی از هشت سال نگاهش به چهره   بعد 
 .شده بود   به ی غر   ش ی برا   گر ی وقت بود که د   ی ل ی خ 



جمع چشم    ان ی سالن گرفت و در م   ی از ورود   نگاه 
 .چرخاند 

رفت و    شوازشان ی آن دو نفر به پ   دن ی عرفان با د   پدر 
 .خانم شکفت گل از گل حاج 

شهره    ی کرد ی بود که گمان م   ی ا زن به گونه   رفتار 
 !ی مادر عروسش است؛ نه پر 

 ...هم داشتند البته   حق 
تتوشده و پوست    ی و ابرو   ی با آن دماغ عمل   شهره 

رنگ    ی پروتز شده کجا و پر   ی ها برنزه کرده و لب 
گود افتاده    ی ها با آن صورت شکسته و چشم   ده، ی پر 

 !کجا؟   ده ی چروک   ی ها و دست 
  ی و چهره   با ی ز   پ ی با آن جلال و جبروت و ت   عطا 

  ی واکس زده که به محض ورود، بو   ی جذاب و موها 
درآورد چه    ر ی ادکلن تلخش تمام سالن را به تسخ 

  ن ی ا   ی صاف و ساده   ی با پر   توانست ی م   ی ت ی سنخ 
 !روزها داشته باشد؟ 

با    ی دو نفر زمان   ن ی که ا   ی گفت ی م   ی اگر به کس   اصلا 
 !اند؛ محال بود باور کند هم زن و شوهر بوده 

هم شک کرده و    نده ی بسا که به سلامت عقل گو   چه 
 !زد ی خنده م   ر ی ز 
 

ز جا  استقبال از شهره چنان ا   ی برا   خانم حاج 
برخاست و به طرفش پرواز کرد که حسرت و  



  ی ز ی به جوش آمد؛ اما چ   ی حسادت همزمان در دل پر 
 .بروز نداد 

 .هم از فرصت استفاده کرد و کنارش نشست   ی زر 
 :زد   غر 

همون    ؟ ی دعوت کرد   ی عجوزه رو واسه چ   ن ی ا "

 "!گه ی بود د   ی کاف   عرضه ی ب   ی عطا 
 .به شهره کرد   ی نگاه   ی رچشم ی ز   ی پر 
 !بود؛ جز عجوزه   قش ی لا   ی صفت   هر 

 :داد   جواب 
  ی بود! انگار مهرش بدجور   دا ی سفارش مادرشوهر آ "

 ".خانم افتاده به دل حاج 
 .لبش نشست   ی گوشه   ی و پوزخند   گفت 
 !کند ی ها که با آدم نم چه   یی و دارا   پول 
  رساند ی م   ها گاه ی جا   ن ی انسانها را به بالاتر   ن ی تر پست 
 .کشد ی م   ر ی را هم به ز   نها ی تر ق ی و لا 

 
ها در سالن  مهمان   ی از حضور همه   ی ساعت   م ی ن 

  ی و هنوز از عروس و داماد خبر   گذشت ی محضر م 
 .نبود 
قدرت خود را به کار    ی همه   ی مدت، پر   ن ی تمام ا   در 

گرفته بود تا نگاهش سمت شهره و عطا که چند  
 .تر نشسته بودند، نچرخد آنطرف   ی صندل 



 ...شهره متنفر بود و از عطا   از 
به خجالت هم حالا در    ه ی شب   ی بر انزجار، حس   علاوه 

 .د ی کش ی وجودش شراره م 
عطا به    فتد، ی اگر نگاهش به نگاه او ب   کرد ی م   گمان 
خواهد توانست راز دلش را از نگاهش    ی راحت 

 .بخواند 
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 .د ی هم با او قد کش   ی که از جا برخاست، نگاه پر   عطا 
  ی که همراه با زر   دا ی بلند به سمت ش   یی ها با قدم   مرد 

 ...در حال آماده کردن شربت بودند، رفت و 
 ...جان! بابا   دا ی ش -
سرش را خم کرد و    ی که به سمتش رفت، کم   دا ی ش 

 .گفت   ی ز ی کنار گوش دخترک چ 
  لمبردار ی و قبل از آنها ف   دا ی بعد که عرفان و آ   ی ق ی دقا 

 .خود بازگشت   ی قبل   ی وارد سالن شدند، عطا به جا 
  ن ی ب   ی ا قه ی چند دق   ی اما هنوز در فکر آن مکالمه   ی پر 

 .بود   دا ی عطا و ش 
شدن عطا به    ک ی هم نزد   ی بود و از طرف   ی کنجکاو 

 .آمد ی گران م   ش ی برا   دا ی ش 
فقط دو دخترش را تنها مختص خودش    ا ی دن   ی همه   از 
 .خواست ی م 



 
  ال ی از فکر و خ   ی دست زدن حضار، پر   ی صدا   با 
  دا ی و خندان آ   با ی آمد و چشم به صورت ز   رون ی ب 

 !دوخت 
شده    یی با ی کرده و عروس ز   ر یی تغ   ی اد ی ز   دخترش 

 .بود 
  ش ی شکل داده و آرا   یی با ی پهنش را به ز   ی ابروها 

  د ی صورتش نشانده و تاج گل سف   ی هم رو   ی ح ی مل 
اش، گذاشته  بلند و فر شده   ی ها ی چتر   ی هم رو   ی رنگ 
 !بودند 
از هر زمان    شتر ی به پدرش، ب   دا ی شباهت آ   حالا 
 .آمد ی به چشم م   ی گر ی د 

 
مختص خودشان،    گاه ی و داماد که در جا   عروس 

از جا بلند    اط ی با احت   ی عقد نشستند؛ پر   ی سفره   ی بالا 
 .شد و به سمتشان رفت 

خودش    ی گونه   ی و اشک رو   د ی را بوس   دا ی آ   ی گونه 
 !د ی غلت 
  ی هر دو آرزو   ی عرفان هم دست داد و برا   با 

 .کرد   ی خوشبخت 
عروس و داماد را    ی پدرها   ی شناسنامه   آقا حاج 

 .خواست و هر دو مرد را هم احضار کرد 



  ط ی مشخصات را وارد دفتر ثبت کرد و از شرا   عاقد 
 .د ی پرس   ه ی عقد و مهر 

 .را پدر عرفان گفت   ه ی مهر   مقدار 
علاوه بر شروط خود عقدنامه، عروس خانم شرط  -

 ندارن؟   ی ا گه ی د 
  ی جواب   ی کس   نکه ی و قبل از ا   د ی آقا پرس هم حاج   باز 

 ...خود را به آنها رساند و   ی بدهد؛ پر 
 !آقا دارن حاج -

محکم و کلام قاطع زن، نگاه کنجکاو عطا را از    لحن 
 .دفتر ثبت به سمت خود کشاند   ی رو 
حس کرد؛ اما    ی به خوب   ی نگاهش را پر   ی ن ی سنگ 

 !توجه نه 
  ی عقدنامه ذکر بشه که دخترم حق ادامه   ی لطفا تو -

که تونست و    ی داره؛ اون هم تا هر مقطع   ل ی تحص 
 ...شرط   ه ی خواست!  
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  شتر ی که نه، ب   دا ی دوم آ   ی از خواسته   خواست ی م   ی پر 

که عاقد دستش را بالا برد و کلامش    د ی خودش بگو 
 .را قطع کرد 



 !ن ی اجازه بد -
 ...و   د ی عروس و داماد چرخ   گاه ی هم به سمت جا   بعد 

 .ن ی ار ی ب   ف ی لحظه تشر   ه ی داماد!    ی آقا -
 :د ی جوان پرس   ی که آمد؛ روحان   عرفان 

خانم مطرح کردن،    ن ی که ا   ی با شروط ضمن عقد "

 "ن؟ ی موافق هست 
را شناخته و از    دا ی آ   ی مدت آنقدر   ن ی در ا   عرفان 
  داد ی آگاه شده بود و حق را به او م   ی پر   ی ها ی نگران 

آنها    ی خواسته   ، ی بپرسد، چه شروط   نکه ی که بدون ا 
 .کرد   د یی را تا 
 .کرد   ی را گرفت، رو به پر   ه ی د یی که تا   عاقد 

 .د یی رو هم بفرما   ی خوب! مورد بعد -
او حق کار کردن و کسب درآمد را هم به شروط    و 

 .ضمن عقد اضافه کرد 
مراحل را متفکرانه به نظاره    ن ی ا   ی عطا همه   و 

 .نشسته بود 
که چشمش    کرد ی را م   اش ی هم همچنان تمام سع   ی پر 

 !فتد ی به او ن 
 

  د؛ ی رس   ان ی دفتر که به پا   ی ثبت و امضا   ی کارها   تمام 
عاقد شروع به گرفتن وکالت از طرف عروس و  

 .داماد کرد 



را مخاطب    دا ی بار سوم، آ   ی جوان که برا   ی روحان 
به    ی جواهر کوچک   ی قرار داد؛ مادرعرفان جعبه 

 ...به دست عروسش داد و بعد   ی رلفظ ی عنوان ز 
  ن ی ا   ی جمع و مادرم که همه   ی بزرگترها   ی با اجازه -

 !ها هم برام پدر بوده و هم مادر... بله سال 
  ی تلاف   یی تمام زحمات مادرش را خوب جا   دخترک 

 .کرد 
  ن ی ا   ی ها ی جمله، تمام خستگ   ک ی با همان    انگار 

که    ی رنج   ی به در رفت و همه   ی هشت سال از تن پر 
  ی نگران   ی چند ماه متحمل شده بود، پوچ شد. جا   ن ی ا 

متحمل    ر ی چند وقت اخ   ن ی که ا   ی ا و استرس و دلهره 
 .پر کرد   ل ی بد ی ب   ی شده بود را هم لذت 

  شان ن ی عقد دائم ب   ی هم که بله را داد، خطبه   عرفان 
 .خوانده شد 

 
را پر از    ها وان ی خانم ل   د ی با کمک ناه   دا ی و ش   ی زر 

و    چرخاندند ی جمع م   ان ی شربت کرده و در م 
 .را   ی ن ی ر ی ش   ی ها س ی هرفان د   ی خواهرها 

 !درهم بود و دلش گرفته   ش ی ها اما اخم   عطا 
او را هم    ی توانسته بود جا   ی به خوب   ی پر   نکه ی ا 

گران    ی اد ی مرد ز   ی پر کند، برا   ش ی دخترها   ی برا 
 .آمد ی م 

 ...که   د ی را مناسب استفاده د   ت ی هم موقع   شهره 



  ی د ی دخترمه! د جر بده و بگو عقدکنون    قه ی   ی حالا ه -

 .و هم مادرش   ه ی که... هم پدرش پر 
با هر    دانست ی و نم   گفت ی را م   نها ی گوش مرد ا   کنار 
 .اندازد ی به جان او م   ی چه آتش   د ی گو ی که م   ی ا کلمه 
خود    ی زود، دامن زندگ   ی ل ی خ   ش ی ها که شعله   ی آتش 

 !شهره را خواهد گرفت 
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را به    دا ی ش   ، ی بود که پر   یی را ی جمع در حال پذ   هنوز 
 ...کشاند و   ی ا گوشه 

 بهت؟   گفت ی م   ی عطا چ -
 .بالا انداخت   ی ا فکر کرد و بعد شانه   ی کم   دخترک 

که پول    د ی ! پرس ندت ی بب   د ی بهت بگم که با   خواست ی م -

و    ی ض ی مر   ده ی و بعدش هم گفت شن   ی از کجا جور کرد 
 .ها حرف   ن ی ا 
 ؟ ی بهش گفت   ی تو چ -
را کف دست    ز ی تر از آن بود که همه چ اما عاقل   دا ی ش 

 .عطا بگذارد 



  ی خوا ی که م   ی ! گفتم هر چ گفتم ی بهش م   د ی با   ی چ -

بپرس. اگه لازم به    ی رو از خود مامان پر   ی بدون 
 .گه ی گفتن باشه، خودش بهت م 

  الش ی را آرام کرد و خ   ی فکر متلاطم پر   ش ی ها حرف 
 .را راحت 

 
عرفان به دعوت    ی عقد که تمام شد، خانواده   مراسم 

 .رستوران شدند   ی صرف شام، راه   ی برا   ی پر 
 .بود   ن ی شهرشان هم   ن یی و آ   رسم 
داماد    ی خانواده   د ی از عقد پدر و مادر عروس، با   بعد 

 .کردند ی ناهار دعوت م   ا ی شام    ی را برا 
 ...بودند که   ی و عطا در حال خداحافظ   شهره 
 .شد   کشان ی به خود داد و نزد   ی جرات   ی پر 
 !زند   ی آقا -

  ن ی بود که عطا در تب و تاب ا   ی د ی مد   ی ها مدت 
قرار    ی مخاطب پر   بار، ک ی   ی که شده برا   سوخت ی م 
 ...و حالا   رد ی بگ 

که دلش از دست او، پرتر از هر    ی در زمان   درست 
 .خوانده بودش   ل ی به اسم فام   ی بود، پر   ی گر ی زمان د 

 
بالا رفته و    یی از عطا، شهره بود که با ابروها   قبل 

 .د ی چرخ   ی متعجب به سمت پر   ی ا چهره 



  ی کلامش، رو   ر ی هم برخلاف، مس   ی نگاه پر   مقصد 
 .صورت شهره بود 

 .رستوران   د ی ار ی ب   ف ی شام تشر   ی شما هم برا -
 .را هم از شهره گرفت   جوابش 

 !م ی دعوت   ی ا گه ی د   ی ممنونم! ما جا -
 .گذشت   ی نازک کرد و از کنار پر   ی و پشت چشم   گفت 
  ی ها و چشم   ی صورت پر   ی نگاهش را رو   عطا 
 ...کشدار کرد و بعد   زانش، ی گر 

 ؟ ی وقت دار   ی ! ک ناز ی باهات حرف دارم پر -
 :گفت   ت ی آمد دهان باز کند؛ عطا با قاطع   ی پر   تا 
رو به    کبار ی   ن ی واجبه و به نفع تو هم هست که هم "

 ".ی هام گوش بد حرف 
جوابش،    ن ی که بداند اول   شناخت ی را م   ی پر   ی آنقدر 

 .قطعا مثبت نخواهد بود 
او تکان    ی خواسته   د یی در تا   ی که به ناچار سر   زن 

کرد و    ی بابت دعوتش، خداحافظ   ی داد، با تشکر 
 .پشت سر شهره به راه افتاد 
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به کل    ی و پر   گذشت ی م   دا ی از عقد آ   ی روز   چند 
  ی فراموش کرده بود که عطا از او چه درخواست 

 !داشته است 
  اش ی باردار   ش ی هم جواب آزما   گر ی سه روز د   تا 

شده بود بر    ی مضاعف   ل ی دل   ن ی و هم   شد ی مشخص م 
 .اش ی کار و فراموش   ی ذهن   ی مشغله 

و حالا تمام مدت در    ده ی به اتمام رس   دا ی ش   امتحانات 
 .خانه و کنار مادرش بود 

با عرفان    ا ی گذشته،    ی هم طبق روال چند هفته   دا ی آ 
 .ی در مهمان   ا ی در گشت و گذار بود و  

  کسال ی   ی هر کدام به اندازه   ی پر   ی اما برا   روزها 
 .د ی کش ی طول م 
کار ممکن در    ن ی تر سخت   ش ی برا   شه ی ماندن هم   منتظر 

 .جهان بود 
هم نبود که    ی زر   وقت ی وقت و ب   ی ها سر زدن   اگر 
 .شد ی م   وانه ی د   گر ی د 

 
تنها کارش شده بود پس    ی کار ی پر از ب   ی روزها   ن ی ا 

 !نده ی کردن گذشته و حال و آ   ش ی و پ 
  ی به اشتباهات   د ی و شا   کرد ی به گذشته فکر م   ها شب 

  ی ه ی ز ی جه   ی ه ی که مرتکب شده بود و روزها به ته 
 .دا ی آ 



  د ی اگر پول باشد، خر   کرد ی گمان م   روز ی د   تا 
کار ممکن خواهد بود و حالا پولش را    ن ی تر آسان 

 .رفتن نبود   ی داشت و پا 
کس را  و همه   ز ی چ اصلا همه   گر ی هم که د   دا ی آ   خود 

 .فراموش کرده بود؛ جز عرفان 
  ی کرده و صدا   ی کفر   ی را حساب   دا ی هم ش   ن ی هم   و 

 .اعتراضش را درآورده بود 
 
  ی طبق دستور پزشک در رختخواب   ی روز هم پر   آن 

که به خواست خودش کنار پنجره پهن شده، در حال  
 ...استراحت بود که 

  ی آقا صادق که حاج   ی نواز زنگ نه چندان گوش   ی صدا 
شان نصب کرده  کوچک   ی خانه   ی اواخر برا   ن ی هم 

زن از هم    ی هم افتاده   ی رو   ی ها بود، باعث شد پلک 
 .باز شود 

  د، ی چ ی بار دوم در خانه پ   ی بلند زنگ که برا   ی صدا 
 !هم درآمد   ی داد پر 

 .زنن ی دارن زنگ م   ؟ ی شنو ی ! مگه نم دا؟ ی ش -
از دخترک    ی خبر   د ی د   ی صبر کرد و وقت   ی ا قه ی دق   چند 
 .از جا برخاست   اط ی با احت   ست، ی ن 
 .رفتن به سمت در، به طرف اتاق رفت   ی جا   به 



در گوش    ی هندزفر   ، ی مخمل   ی داده به بالش   ه ی تک   دا ی ش 
را بسته و مشغول گوش دادن    ش ی ها گذاشته و چشم 

 .بود   ی به آهنگ 
 
بار دوم مخاطب قرارش داد، به    ی که برا   ی پر 

را از    ی را باز کرد و هندزفر   ش ی ها سرعت چشم 
 ...و   د ی گوش کش 

 !جانم مامان؟ -
دوباره زنگ در به صدا    د؛ ی بگو   ی ز ی تا آمد چ   ی پر 

 .درآمد 
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 :تشر زد   ی و پر   د ی ابرو در هم کش   حوصله، ی ب   ی دا ی ش 
  کنه ی که پشت دره؛ الان فکر م   ی پاشو دختر! هرک "

 "!ها ره ی و م   م ی ست ی ن 
را دخترک با غرغر داد و به سمت در    ی پر   جواب 
 .رفت 

باشه؟! اون هم    تونه ی م   ی ک   ی به جز خاله زر -

  م ی ا خدا خونه   ی شه ی و هم   م ی رو ندار   یی ما جا   دونه ی م 
 .گه ی د 

  ی و مهمان   لات ی سو و تعط   ک ی   از   دا ی آ   ی دائم   نبود 
هم از طرف    ش ی خانم و دخترها   د ی ناه   ی ها رفتن 



آرام و قانع    شه ی هم   ی دا ی باعث شده بود ش   گر، ی د 
هم    ی غر   د ی باز کند و شا   ه ی زبان به گلا   ی گاه   ، ی پر 

 !بزند 
 

از حد معمول طول    شتر ی ب   ی که کم   دا ی ش   برگشتن 
ندانست که به    ز ی را جا   ستادن ی ا   گر ی د   ی پر   د، ی کش 

 .رختخوابش بازگشت 
برق است؛ دوباره    ا ی مامور آب    نکه ی فکر به ا   با 

 .را بست   ش ی ها پلک 
اتاق از    ی بسته مه ی نگذشته بود که در ن   ی ا قه ی دق   چند 

آشنا در فضا    ی عطر   ی هم باز شد و به دنبال آن بو 
 .د ی چ ی پ 

 ...با سرعت از هم باز شد و   ی پر   ی ها چشم 
 !و نفسش بند رفت   ستاد ی از تپش ا   کباره ی به    قلبش 
  ت ی فرد؛ بلکه به خاطر موقع   ن ی حضور ا   ل ی به دل   نه 

 .خودش 
مرد او را در موضع    ن ی ا   خواست ی وقت دلش نم   چ ی ه 

 .ند ی ضعف بب 
 

 .به خودش آمد   ی که سلام داد؛ پر   مرد 
  ی کوتاه و رنگ و رو رفته   ن ی آست   راهن ی به پ   ی نگاه 

و    د ی نامرتبش کش   ی به موها   ی خودش کرد و بعد دست 
 .را مخاطب قرار داد   دا ی جواب دادن به او، ش   ی به جا 



 .ار ی من رو ب   ی ! اون روسر دا ی ش -
آهسته به    یی ها بالا انداخت و با قدم   یی ابرو   عطا 

  ی که درست کنار رختخواب پر   ی ا نفره سمت مبل تک 
 .نشست   ش ی بود، رفت و رو 

  ع ی که سر   د ی را به جان خر   ی بار پر نگاه شماتت   دا ی ش 
  ی را از رو   ی خودش را به خانه انداخت و چادر پر 

که کنار در زده بودند، برداشت و به دستش    ی خ ی م 
 .داد 
 ...هم راهش را به سمت اتاق کج کرد که   بعد 

 !دخترم؟   ی ما رو تنها بذار   قه ی چند دق   ه ی   شه ی م -
تر از  به مراتب آسان   ی پر   ی وجود مرد، برا   تحمل 

 .را دخترم خطاب کند   دا ی بود که او ش   ن ی ا 
 
به    ی سر   د ی به مادرش کرد و بعد با ترد   ی نگاه   دا ی ش 
 !شد   اط ی ح   ی تکان داد و راه   د یی تا 

که خلاف    دانست ی خودش هم خوب م   دخترک، 
 !مادرش عمل کرده   ی خواسته 

درهم و صورت گرفته و    ی ها از اخم   ی را به راحت   ن ی ا 
مادرش متوجه شده بود؛ اما...    ی افتاده   ر ی نگاه به ز 

هم که شده،    کبار ی   ی برا   خواست ی م   الش ی ه خ ب 
را با هم    شان ی ها به آن دو نفر بدهد تا سنگ   ی فرصت 

 .وابکنند 
 



 صد_پنجاه_نه قسمت #
 
که در را پشت سرش بست، مرد دوباره به    دا ی ش 

 .حرف آمد 
دردها    ی ل ی ها، خ وقت   ی ل ی گذر زمان خ   کردم ی فکر م -

افکار من در    ی اما... انگار همه   ده؛ ی م   ن ی رو تسک 
 !اد ی مورد تو، اشتباه از آب درم 

  ی تنها مخاطب مرد بود، هنوز هم توجه   نکه ی با ا   ی پر 
 !به حضور و کلامش نداشت 

نگاهش را سفت    خ ی توانش را به کار گرفته و م   تمام 
 .جان فرش فرو برده بود کم   ی و سخت در پرزها 

 
 ...و بعد   سکوت کرد   ی ا ه ی و چند ثان   د ی کش   ی آه   عطا 

بشنوم    یی زها ی چ   ه ی بگم و    یی زها ی چ   ه ی امروز اومدم  -

با    ی تون ی هشت سال م   ن ی ! فکر نکن مثل تمام ا ناز ی پر 
  .ی جواب دادن در بر   ربار ی از ز   ی محل ی ب 

  ی باعث پوزخند پر   ن ی مرد طلبکارانه بود و هم   لحن 
 !شد 

  داد ی به دست عطا م   ی خوب   ی که بهانه   ی پوزخند 
 !اش از نوع عاشقانه   د ی شا   ؛ ی نظرباز   ک ی   ی برا 

درشت و سبز رنگش...    ی ها ... چشم ی پر   صورت 
کمان و    ی فرمش... ابروها برجسته و خوش   ی ها لب 



  ن ی ا   ی بورش... همه و همه، هنوز هم برا   ی موها 
 .بود و مسحور کننده   یی با ی مرد پر از ز 

 
دوخته بود؛ اما    ی هنوز هم مصرانه چشم به قال   ی پر 

  ن ی و ا   کرد ی م   حس   ی نگاه مرد را به خوب   ی ن ی سنگ 
 .داد ی عذابش م 
 .به او نداشت   ی حس   چ ی ه   گر ی د   ی عطا، پر   برعکس 

از بند نگاه او بود که قفل زبانش را    یی رها   ی برا 
 .شکست 

  ی که تو   ده ی جواب پس م   ی معمولا آدم به کس -

 .داشته باشه   ی گاه ی جا   اش ی زندگ 
مرد،    ن ی در مواجهه با ا   ی که پر   شد ی م   ی سال   هشت 

 !داشت   ی ز ی زبان تند و ت 
 

  ن یی مبل پا   ی آتش به جان عطا زد که از رو   حرفش 
 .نشست   ، ی آمد و درست کنار پر 

اون دو تا دختر    ی ها رگ   ی خون من تو   ی تا وقت -

!  ناز ی پر   ی هست؛ مجبور به تحمل و جواب دادن هست 
ات  بچگونه   ی ها ی با لجباز   ی تونست   ش ی هشت سال پ 
  گه ی اما د   ؛ ی کردن براشون محروم کن   ی من رو از پدر 

 .دم ی اجازه رو بهت نم   ن ی ا 
را به جنون رساند    ی در کلام مرد بود که پر   نان ی اطم 
 !آن نوع خطاب کردنش؟   ا ی 



مانده بود که عطا اصرار    ی "ناز" در وجود پر   کدام 
 !" خطاب کند؟ ناز ی داشت او را "پر 

 :د ی توپ 
  ی افتاده پدر   ادت ی ال تازه  همه س   ن ی چطور بعد ا "

 "؟ ی کن 
 :زد و ادامه داد   ی هم پوزخند   بعد 

از شهره    ی آب   ی د ی چون فهم   دا ی نکنه به قول ش "

چشم طمع    مونه، ی و اجاقت کور م   شه ی جونت گرم نم 
 "من؟   ی ها به بچه   ی دوخت 

 
 
 صد_شصت قسمت #
 

چه برسد به    آورد؛ ی کم نم   کس چ ی اما در برابر ه   عطا 
 !که خود بزرگش کرده بود   ی ناز ی پر 
حرف نزن که فکر کنم اون دو تا دختر رو    ی جور -

 .ی پدرت برام تحفه آورده بود   ی از خونه 
 !د ی گفت و با حرص خند   ض ی غ   با 

  ی سخت بود و برا   ی هر مرد   ی پدر بودن برا   انکار 
زن و آن دو دختر    ن ی که هنوز هم عاشقانه ا   یی عطا 

 ...تر را دوست داشت؛ سخت 



  ی پر   ی به خواسته   نکه ی ا   ی ها فقط برا سال   ن ی ا   ی همه 
  ش ی ها جگرگوشه   ی لومتر ی ک   ک ی احترام بگذارد، از  
 .هم عبور نکرده بود 

  ی به او بدهد برا   ی فرصت   نکه ی ا   ی هم فقط برا   آن 
 !اش نه ی محار آتش خشم و ک 

را در    ت ی تمام آن عصبان   ی جا   ق ی عم   ی انگار نفرت   اما 
تنش     ی ... همه چ ی زن گرفته و قلب که ه   ن ی وجود ا 

 .را در احاطه داشت 
 

دوباره با غضب    ی افکار بود که پر   ن ی ا   ر ی در گ   عطا 
 .گشود   ه ی زبان به کنا 

! اما حالا  ی فکر رو داشت   ن ی که هم   روز ی به نظرم تا د -

 .!... خدا داند ؟ ی شده که متحول شد   ی چ 
با    ی دست خودش نبود؛ وقت   گر ی و خشم مرد د   عتاب 
 .به حرف آمد   ی تند 

دو    ن ی که فکر کرده ا   ی خانم! اون   ی اشتباه نکن ناز -

  ن ی نه من. ا   یی هستن؛ تو   اش ی پدر   ی ه ی تا دختر، ارث 
شوهر    ی ه ی قض   ن ی هم   ی تو   ی ول   چ؛ ی هشت سال که ه 

مردک تو    ی و بگ   ی بار زنگ بزن   ه ی ... شد  دا ی دادن آ 
  ی ق ی تحق   ه ی ه،  بد   ی نظر   ه ی   ا ی ب   ، ی دختر   ن ی مثلا پدر ا 
هستن و    ی ک   اش ه پسره و خونواد   ن ی ا   ن ی بکن بب 
 !ان؟ چکاره 



ا   نطق    ی مرد را کلام سراسر پوزخند و استهزا   ی غر 
 .قطع کرد   ی پر 
شهره جونم    نم ی اجازه بده بب   ی که تو هم بعدش بگ -

 !که همون کار رو بکنم؛ نه؟   گه ی م   ی چ 
تر  آرام   ی تکان داد و کم   ی عطا با تاسف سر   بار ن ی ا 

 :در جواب گفت 
آدم حسابم    ی پدر که نه، جا   ی بار جا   ه ی اگه تو فقط  "

  ی ز ی داشت که اصلا چ   ی شهره چه حق   ؛ ی کرد ی م 
 "بگه؟ 

 
و    د ی کش   ی برقرار شد و عطا آه   نشان ی سکوت ب   ی کم 

 :ادامه داد 
  ی برا   ی جونت رو دعوت نکرده بود حالا چرا خانم "

 "عقدکنون؟ 
 !بدهد   ی مانده بود چه جواب   ی پر 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم 

دعوتشون کنم!    دم ی افتاد، که به صلاح ند   ی اتفاقات   ه ی -

و از تو    زدم ی زنگ م   د ی موضوع هم با   ن ی ا   ی نکنه برا 
 گرفتم؟ ی اجازه م 
عطا    ی ها لب   ی هرچند کمرنگ رو   ی لبخند   جوابش، 

 !آورد 
 .بود   ش ی هشت سال پ   ی همان پر   ی پر 



ف راست را به زبان  اگر حر   ی که حت   ی همان 
 !گفت ی دروغ هم نم   آورد؛ ی نم 

 :با خبر بود که گفت   ز ی اما از همه چ   عطا 
  ز ی چ   همه ی من رو کمتر از اون بابک ب   ی تو حت "

و    ی کم که به اون رو انداخت   ی ! اونقدر ناز ی پر   ی د ی د 
!  ی درخواست از من بکن   ه ی تلفن    ی تو   ی حاضر نشد 

تو    ز ی که گند زده به همه چ   ی اون کس   شه ی هم   ی ن ی ب ی م 
 "!ات ی شگ ی هم   ی مسخره   ی ها ی با اون لجباز   ی بود 

 
 ک ی صد_شصت_ قسمت #
 
پول قرض    ی که ماجرا   کرد ی گمان نم   چ ی ه   ی پر 

  ن ی به ا   اش ی بعد   ی ا ی کردنش از بابک و قضا 
دهان به دهان بچرخد و به گوش عطا هم    ها، ی زود 
 !برسد 
فرو    اش قه ی در    شتر ی خجالت زده شد و سرش ب   ی کم 

 :که گفت   نفتاد ی رفت؛ اما زبانش از کار ن 
  ی بهت گفتم اگه از سر ناچار   ش ی همون هشت سال پ "

  اندازم؛ ی رو نم   ی ک ی دشمنم برم، به تو    ی در خونه 
 "!ادته؟ ی 

و    نه ی سراسر خشم و ک   ی جمله   ن ی ا   شد ی م   مگر 
 !عطا برود؟   اد ی انزجار از  



محضر، بعد از    ی مقابل خروج   ی ه پر ک   ی ا جمله   همان 
 .به او گفته بود   نشان، ی شدن طلاق ب   ی جار 
 .کرد ی حالا داشت تکرارش م   و 
 

 .گرفت   ی دوباره نفس   عطا 
بحث    ی با پر   گر ی بود که بر سر موضوعات د   امده ی ن 

 !کند 
خانه،    ن ی بودنش در آن ساعت از روز، در ا   علت 
 .بود   ی گر ی د   ز ی چ 
 ...فرستاد و   طان ی بر ش   ی دل لعنت   در 

  دا ی ! از آ ومدم ی دعوا و شخم زدن گذشته ن   ی برا -

اگه    ی کمک   ، ی کار   نم ی بب   ام ی گفتم ب   ؛ ی ض ی که مر   دم ی شن 
 ...هست 

  ی گر ی از هر زمان د   شتر ی حالا ب   ی عطا، پر   برعکس 
  ان ی کند که با تمسخر به م   یی گشا دوست داشت عقده 

 .د ی کلامش پر 
  ش ی کار و کمک بود، هشت، نه سال پ   ی تو هر چ -

 .م ی ست ی به زحمتت ن   ی ! راض ی هام کرد من و بچه   ی برا 
  ی و فقط با چند جمله   ی هم توانست به راحت   باز 

 !زد ی کوتاه، اعصاب و روان مرد را به کل به هم بر 
 

 .عطا از خشم سرخ شد   ی چهره 



  ی خانم! کار   ی پر   ی خوب جبران کرد   ی ل ی تو هم که خ -

و    پره ی رنگش م   نه ی ب ی ن رو م دخترم م   ی وقت   ی کرد 
صورتم نگاه کنه و    ی تو   تونه ی نم   فته؛ ی به لکنت م 

از ما    ی ک ی کدوم    ن ی حرفش رو بزنه. حالا فکر کن بب 
 !کرده   ی ک ی به اون    ی شتر ی ظلم ب 
 .هم از جا برخاست و با سرعت به سمت در رفت   بعد 

 ...بود که   ده ی به در نرس   هنوز 
من راجع    ی ها به خاطر حرف   ه، ی اگه ازت فرار   دا ی ش -

  ی زند! چون من تو رو در حد   ی آقا   ست ی به تو ن 
که بخوام پشت سرت بدت رو بگم. اون    نم ی ب ی نم 

که تو رو با    نه ی ا   ل ی به دل   اد ی دختر اگه ازت خوشش نم 
 .قضاوت کرده   ی که کرد   یی کارها 

 
 
 _دو صد_شصت قسمت #
 
  ر ی ت   ن ی بود که موفق عمل کرد و آخر   ی هم پر   باز 

عطا فرو    ی نه ی ترکش انتقامش را درست وسط س 
 .برد 
به جان مرد نشاند که تمام وجودش گر    ی آتش   چنان 
 !گرفت 
دوباره    ی وقت   د، ی تند شد و کلامش پر از تهد   زبانش 

 ...و   د ی چرخ   ی به سمت پر 



از دستم خلاص    ها ی راحت   ن ی به هم   ی اگه فکر کرد -

زود دوباره به    ی ل ی خانم! خ   ی پر   ی کور خوند   ، ی ش ی م 
 ...وقت و اون   م ی رس ی م هم  
 .شد   ی خورد و راه   ی اش را با پوزخند جمله   ی ادامه 
 .انداخت   ی به جان پر   ی لرز بد   دش ی تهد   اما 
 !بود   ده ی ند   نگونه ی عطا را ا   چگاه ی به امروز ه   تا 
ترس به    ن ی بود و هم   ت ی از موفق   ی برق   ش ی ها چشم   در 

 .انداخت ی م   ی دل پر 
 !او داشت؟   ی برا   یی ها چه نقشه   ی عن ی 

 
 اومده بود؟   ی چ   ی مامان؟ برا   خواست ی م   ی چ -
 .آمد   رون ی ب   ال ی از فکر و خ   دا، ی جان ش کم   ی صدا   با 
کرد که با خشم    ی خال   دا ی عطا را هم سر ش   ی و دل   دق 
 :د ی توپ 

و    ی کرد ی دختر خوب به حرفش گوش نم   ه ی اگه مثل  "

  ح ی خونه؛ حالا لازم نبود از من توض   ی تو   ی موند ی م 
 "!ی بخوا 
سر برداشت و به    ی و چادرش را از رو   گفت 
 .پرت کرد   ی ا گوشه 
 .و چشم به سقف دوخت   د ی لحاف دراز کش   ی رو 

گفتن آن جملات آخر، در    ن ی عطا، ح   ی صدا   دوباره 
 .د ی قلبش لرز   بار ن ی ذهنش مرور شد و ا 



که کرده    ی کار   ت ی داشت از برملا شدن واقع   ترس 
 .بود 
 !د؟ ی فهم ی عطا م   اگر 
 ...دا ی و ش   دا ی آ 

 کردند؟ ی در موردش م   ی فکر   چه 
فرناز و بابک و خانمجان هم که درست از    ی ها حرف 

بر سرش    د ی با   ی و آنوقت چه خاک   آمد ی آب در م 
 خت؟ ی ر ی م 

 !گفتند؟ ی اش چه م و خانواده   عرفان 
را طلاق    دا ی مسئله را بهانه کرده و آ   ن ی هم   نکند 
 دادند؟ ی م 
 
احتمالات    ن ی تمام روزش را با فکر کردن به ا   ی پر 

 .گذراند 
کنارش نشست و    ی ساعت م ی آمد و ن   ی از ظهر زر   بعد 
  دا ی و در حضور ش   د ی را غرق در فکر د   ی پر   ی وقت 

شود؛ همسرش را    ا ی نتواتست علت حالش را جو 
 .بهانه کرده و زود رفت 

 .را هم که عرفان آخر شب به خانه رساند   دا ی آ 
حالش خوب بود که نه    ی نقدر هم که آمد، آ   ی وقت 
به    دا ی ش   ی و صورت افسرده   ن ی غمگ   ی ها نگاه 

و استرس    ی پر از نگران   ی چشمش آمد و نه چهره 
 .د ی مادرش را د 



 
 
 صد_شصت_سه قسمت #
 

به    ی و حالا پر   گذشت ی به سرعت برق و باد م   روزها 
را در بطنش احساس    ی گر ی وجود موجود د   ی خوب 
 .کرد ی م 

  م ی ت   ت ی رضا   ن ی مثبت بود و هم   ش ی آزما   جواب 
آن زوج را    ل ی و صد البته وک   ی م ی و خانم رح   ی پزشک 

و    ن ی زم   ان ی هنوز هم م   ی در بر داشت؛ اما خود پر 
 .هوا معلق بود 

موضوع    ن ی از ا   ی گر ی مانند هر زن د   توانست ی م   نه 
 !ن ی خوشحال باشد و نه غمگ 

بود که بابتش پول گرفته و متعهد شده بود و    ی کار 
 .شد ی باعث استرسش م   ش ی از پ   ش ی ب   ن ی هم 
 
  ک ی حالا    ، ی هم علاوه بر مشکلات قبل   ی طرف   از 
  ی د ی تهد   ی ها امک ی هم داشت و آن هم پ   گر ی د   ی ر ی درگ 

تلفن همراهش    ی به گوش   شد ی م   ی بود که چند روز 
 !مخاطب ناشناس   ه ی آن هم از جانب    د؛ ی رس ی م 
 .خاص و وحشتناک   ی ضمون هم با م   آن 
 .آرام و قرار نداشت   گر ی د   حالا 



را خوانده و هر بار    ام ی مرتبه متن پ   ن ی صبح چند   از 
 .بود   ده ی ترس   شتر ی ب 

خواب در حال استراحت بود،  رخت   ان ی که م   طور همان 
را مقابل صورتش نگه داشته و باز هم در    ی گوش 

 ...آن چند کلمه بود که   ی حال بررس 
 شده مامان؟   ی ز ی چ -

به    یی چا   وان ی نگرانش بود که با ل   شه ی هم   دخترک 
 .د ی سوال را پرس   ن ی دست، کنارش نشست و ا 

را به کل    ی انداخت و گوش   دا ی به ش   ی نگاه   ی پر 
 .بالش گذاشت   ر ی خاموش کرد و ز 

را از دست دخترک    وان ی داد و ل   ی سر جواب منف   با 
  ش ی که فکر خودش مشغول بود، برا   ن ی گرفت؛ هم 

 .کرد ی م   ت ی کفا 
 
مامان؟ با    ی کرد   ی چه فکر   ه ی ز ی جه   د ی در مورد خر -

رفت و    یی جا   شه ی اوضاع و احوال تو که نم   ن ی ا 
 .که   د ی خر   ی ز ی چ 

  ن ی به ا   ی و لبخند   د ی رو نوش   ش ی از چا   ی ا جرعه 
 :دخترکش کرد و جواب داد   ی خواهرانه   ی نگران 

  گفت ی م   ی ! زر ی باش   زها ی چ   ن ی نگران ا   خواد ی تو نم "

بالاتر هست که همه    ابون ی چند خ   ن ی فروشگاه هم   ه ی 
  ی و همه   م ی بار بر   ه ی   م ی تون ی داره و م   ز ی چ 
 ".م ی رو بکن   دهامون ی خر 



 کنه؟ ی قبول م   ی جور   ن ی ا   دا ی به نظرت آ -
داشت؛    د ی ترد   دا ی آ   رش ی هم نسبت به پذ   ی پر   خود 
 ...اما 

از جام    اد ی ز   تونم ی مجبوره که قبول کنه! من که نم -

 .تکون بخورم 
 

  کاره مه ی ن   ، ی با آمدن زر   شان ی مادر و دختر   بحث 
 .ماند 
به    ی ق ی نگاه دق   ی شد و زر   یی را ی مشغول پذ   دا ی ش 
 :د ی انداخت و پرس   ی پر   ی گرفته   ی افه ی ق 
 "افتاده؟   ی اتفاق "
 
 صد_شصت_چهار قسمت #
 
  ز ی مشکلات ر   ی همه   ی دوست نداشت، برا   چ ی ه   ی پر 

را    زش ی خودش، خاطر دوست عز   ی و درشت زندگ 
 ...مکدر کند؛ اما 

 !مانده بود؟   ش ی هم برا   ی گر ی جز او کس د   مگر 
در آنجا    دا ی به آشپزخانه که ش   ی فکر کرد و نگاه   ی کم 

لحن ممکن    ن ی تر مشغول بود، انداخت و بعد با آهسته 
 :رد نجوا ک 



  امک ی ناشناس برام چند تا پ   ی شماره   ه ی از صبح  "

 "!فرستاده 
 .صدا بود با   ی کم   ی زر   ی خنده 

مزاحمت شده و تو رنگت واسه اون    ی ک ی   ی عن ی -

 ده؟ ی پر 
 .د ی و دوباره خند   د ی پرس   ی زر 
 !او   ی شد؛ نه فقط از خنده   ی اما حرص   ی پر 
 .کرده   دم ی تهد   ه؟ ی مزاحمت چ -
 :نگرفتش که در جواب گفت   ی اما باز هم جد   ی زر 
  ی حتما خواستن ازت اخاذ   ؛ ی هست   اردر ی ل ی نه که م "

 ".گه ی کنن د 
 .د ی باز هم خند   و 
 
را    ی گوش   رفت، ی داشت از کوره در م   گر ی که د   ی پر 

 .و روشن کرد   د ی کش   رون ی بالشتش ب   ر ی از ز 
مورد نظرش را آورد    ام ی را باز کرد و پ   ها ام ی پ   باکس 
 .گرفت   ی زر   ی ها را مقابل چشم   ی و گوش 

 :با صدا خواند   ی کم   او 
  ی که نفهم   برم ی آبروت رو م   ی منتظرم باش. جور "

 "!جون   ناز ی پر   ، ی بش   م ی قا   ی کدوم سوراخ موش   ی تو 
از خنده    ی رد   چ ی ه   گر ی نگاهش بالا آمد؛ د   ی وقت   ی زر 

 .صورتش نبود   ی رو   ی و خوش 



 :د ی پرس 
  دونه ی اسم کامل تو رو هم م   ی که حت   ه ی ک   ی عن ی "

 "!؟ ی پر 
 :ادامه داد   ی بالا انداخت و زر   ی ا شانه   او 
کنم؛ رفتم    و ی خودم س   ی گوش   ی رو تو   بذار شماره "

 "!کنه   ش ی ر ی گ ی که پ   دم ی خونه به داداشم م 
و    د ی کش   رون ی مانتواش ب   ب ی را از ج   اش ی و گوش   گفت 

 .کرد   ادداشت ی شماره را  
 :د ی که پرس   ی جواب پر   در 
 "به برادرت؟   ی واسه چ "

 :داد   جواب 
صاحب خط    تونه ی برادر زنش، کارمند مخابراته؛ م "

 "!گه ی کنه د   یی رو شناسا 
 
پلو به    ا ی لوب   س ی د   ک ی خانم با    د ی که رفت؛ ناه   ی زر 

 .سراغشان آمد 
 ...و   د ی پرس   ی از پر   ی حال 

  ؟ ی پر   ی رختخواب باش   ی تو   د ی با   ی دکتر نگفته تا ک -

ند ماه  ! تو دخترت تا چ شه ی هم که نم   ی نجور ی آخه ا 
از    که ی ت   ه ی خودشه و هنوز    ی خونه   ی راه   گه ی د 

 .ی د ی جهازش رو هم نخر 
 !فکر بود   ن ی به ا   شتر ی ب   گر ی هم حالا د   ی پر   خود 



  دا ی ادامه پ   د ی با   ی استراحت مطلقش تا ک   ن ی ا   نکه ی ا 
 !کند؟ 
نه ماه را در خانه بماند و    ی اگر قرار باشد همه   اصلا 

  ی کارها   ی در رختخواب استراحت کند؛ چه کس 
  بتش ی مدت غ   ی ا را انجام دهد و با چه بهانه   ی عروس 
 !کند؟   ه ی را توج 
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در    ی صادق   بزرگ حاج   اط ی سمنوپزان در ح   مراسم 
  ی اهو ی دورتر از ه   ی کم   ، ی بود و پر   ی حال برگزار 

  اط ی ح   ی گوشه   ی درخت گلاب   ی ه ی سا   ر ی ها، ز زن 
 .نشسته و چشم به آنها دوخته بود 

  ی بلند و از سر خوش   ی ها خنده   ی با صدا   ی گاه 
  نشست ی لب او م   ی هم رو   ی لبخند   ه، ی همسا   ی ها زن 

که    شد ی چنان غرق در احوالات خودش م   ی و گاه 
 .نبود   ا ی دن   ن ی ا   ی انگار اصلا تو 

  شنهاد ی خانه ماندن خسته شده بود که با سر پ   از 
  ان ی و بودن در م   اط ی بر آمدن به ح   ی خانم را مبن   د ی ناه 

 .جمع قبول کرد 
 
هم از    ی بود که زر   اط ی که در ح   شد ی م   ی ساعت   ک ی 

 .د ی راه رس 



 .پر   ی هم با دست   آن 
کرد و "مبارک    ی ک ی سلام و عل   گر ی د   ی ها خانم   با 

  ی که چادرش را رو   ی گفت و در حال   ی باشد" 
تکان    ی پر   ی برا   ی دست   کرد؛ ی رها م   ش ی ها سرشانه 

 .داد و به سمتش آمد 
 :د ی که کنارش نشست؛ پرس   ن ی هم 

 "بود؟   ی چ   اش ی ل ی خانم، فام حاج   ن ی مستاجر ا "
اما هنوز کاملا متوجه منظور او نشده بود که با    ی پر 
 :گفت   ی ج ی گ 
 "!خانم؟ کدوم حاج "
 ...اش کرد و حواله   ی ه ی نگاه عاقل اندر سف   ی زر 

رو    اش ی ل ی ! فام گم ی رو م   ار ی اون مردک شهر -

 ؟ ی دون ی م 
 .افتاد ی م   ی کج پر   ی داشت دو هزار   تازه 
 :د ی پرس   رت ی ح   با 
 "...نکنه اون مزاحمه "
 .کرد   د یی ادامه نداد که با سر تا   ی اجازه   ی زر 

 .مطمئن بود   شه ی که نم   م ی رو ندون   اش ی ل ی البته تا فام -
 
گفت و از    ی خطاب به پر   ی هم "صبر کن"   عد ب 

 .رفت   ش ی پ   ی کنارش برخاست و چند قدم 
 .بالاتر برد   ی را کم   ش ی صدا 



 !حاج خانم -
که مشغول هم زدن سمنو بود، سرش را بلند    رزن ی پ 

 :ادامه داد   ی کرد و زر 
 "ن؟ ی ار ی ب   ف ی چند لحظه تشر   شه ی م   ی ام؛ ول شرمنده "

محول    اش ی را به بغل دست   کرد ی که م   ی کار   خانم حاج 
 .باشه" به سمت آنها آمد   ر ی کرد و با گفتن "خ 

  ی ل ی فام   ی نشستند، زر   ی دو نفر که کنار پر   هر 
حدسش مطمئن    ی از درست   ی و وقت   د ی را پرس   ار ی شهر 

 .گذاشت   رزن ی را کف دست پ   ز ی شد؛ همه چ 
تکان داد    ی فکر کرد و بعد با تاسف سر   ی هم کم   او 

 .کرد   ی و اظهار شرمتدگ 
 :جوابش را داد   ی پر 
شرمنده باشه    د ی که با   ی خانم؟! اون شما چرا حاج "

از شرم و خجالت    ی ز ی که انگار چ   ه ی ا گه ی کس د 
 ".شه ی سرش نم 

 :داد   ن ی نچن ی جوابش را ا   رزن ی پ 
محل باز کردم    ن ی اون آدم رو متاسفانه من به ا   ی پا "

 "...و حالا 
 :گرفت و در ادامه گفت   ی هم نفس   بعد 

  ی ز ی ! تو که خدا رو شکر چ که ی مرت   ن ی غلط کرده ا "

دخترم؛ پس    ی کم ندار   ا ی و حجب و ح   ی از خانم 
بکنه.    تونه ی نم   ی غلط   چ ی نگران نباش. اون مردک ه 

  ی . چ م ی شناس ی ما هم که تو رو خوب م   ی همه 



هم بخواد، بگه!    ی ز ی بگه؟ حالا هر چ   خواد ی م 
 "!عاقل باشه   د ی شنونده با 

بود که    ی شناخت   ن ی از هم   ی پر   ی نگران   ی همه   و 
 !به ظاهر از او داشتند   گران ی د 
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ها کرد  به جمع خانم   ی ساکت شد و نگاه   ی کم   رزن ی پ 

 ...و بعد 
سر    ه ی روزها    ن ی جان من قرار بود هم   ی راستش پر -

 .ات خونه   ام ی ب 
  ی به خود گرفت و دل پر   ی حالت سوال   ی زر   ی چهره 

 .به شور افتاد 
 :د ی پرس   طاقت ی ب 
 "خانم؟ شده حاج   ی ز ی چ "

  د ی سف   ی به روسر   ی زد و دست   ی لبخند   خانم حاج 
 .د ی رنگش کش 

 ...فقط   شد؟ ی م   د ی با   ی نه مادر! چ -
انداخت و ادامه    ی به زر   ی مکث کرد و بعد نگاه   ی کم 
 :داد 



بهت    ی ز ی پسر من چ   ی در مورد زندگ   د ی ناه   دونم ی نم "

از دست داد!    ش ی سال پ   ی ل ی نه؛ زنش رو خ   ا ی گفته  
بود که سرطان    ی اوج جوون   ی عروسم تو   چاره ی ب 

 ".گرفت و فوت شد 
 
  ی اصل مطلب را درک کرد که لبخند   ی قبل از پر   ی زر 

 ...زد و 
خانم! بچه هم دارن  خدا رحمتشون کنه حاج -

 پسرتون؟ 
به    ی گفت و سر   ی " د ی در جوابش "سلامت باش   رزن ی پ 
 .تکان داد   د یی تا 
و    ست ی پسر داره که الان ماشاءالله ب   ه ی آره دخترم!  -

  گه ی شهر د   ه ی   ی و تو   ی ست. نظام پنج، شش ساله 
به پدرش سر    شتر ی چند بار ب   ی و سال   کنه ی خدمت م 

دم به    تونه ی که نم   ه ی جور   ه ی کارش    ی عن ی !  زنه ی نم 
 .و بره   اد ی ب   قه ی دق 
ها، فقط نگاه  حرف   ن ی ا   دن ی از شن   ج ی اما هنوز گ   ی پر 
 .کرد ی م 
  دا ی را با خودش پ   رزن ی پ   ی ها ربط صحبت   دانست ی نم 
 .کند 
اش، گمان  خانم از نوه حاج   ف ی تعار   دن ی از شن   بعد 

 .داست ی به ش   د ی شا   رزن ی کرد، مقصود پ 



دخترها زودتر از آنکه راه    ، ی پر   ار ی در شهر و د   آخر 
  ی وه ی ش   د ی با   اموزند، ی کردن را ب   ی و رسم زندگ 
 !درست مثل خودش   آموختند؛ ی را م   ی شوهردار 

 
  ی اد ی دخترش هنوز ز   د ی آمد دهان باز کند و بگو   تا 

 :خانم در ادامه گفت بچه است، حاج 
جون هم    ی پسر من که تنهاست؛ پر   ن ی ا   دم ی والا د "

  فرسته ی داره دختر بزرگش رو م   ی که به سلامت 
رو    دا ی هم که ش   گه ی بخت و دو صباح د   ی خونه 

شد که با    ن ی ا   مونه؛ ی و اون هم تنها م   کنه ی عروس م 
واسه    ی ن ی آست   ه ی خانم مشورت کردم و گفتم    د ی ناه 

 "!پسرم بالا بزنم 
را    ش ی گرفت و نطق بلند و بالا   ی هم نگاه از پر   بعد 

 .کرد   راد ی ا   ی رو به زر 
  ی کنم برا   دا ی پ   ی مثل پر   ی ک ی   تونم ی م   گه ی از کجا د -

پسرم؟ ماشالا هزار ماشالا که خوش بر و روئه؛  
  دونم ی هم که هست! م   ب ی خوش اخلاق و خانم و نج 

  شتر ی ب   ی من و پسرم چ   گه ی و بسازه؛ د   ی که زن زندگ 
 م؟ ی خوا ی م   ن ی از ا 
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 !به راه افتاده بود   ی در وجود پر   ی پارادوکس   عجب 



گر    ش ی ها منجمد شده و گونه   ش ی ها در رگ   خون 
 .ته و زبانش بند آمده بود گرف 
فکر هم    ی به ازدواج مجدد حت   چوقت ی ه   ن ی از ا   قبل 
 ...و حالا   کرد ی نم 

ناشناخته    ی که به عقد موقت مرد   ی زمان   درست 
  ی درآمده و فرزند او را در بطن داشت، خواستگار 

 .شد ی م   دا ی پ   ش ی معقول و محترم برا 
 !آورد ی که روزگار بر سرش در نم   یی ها ی باز   چه 
 ...ز ی انگ حال غم   ن ی بود و در ع   دار خنده 

 
از محسنات پسرش و    ان ی در م   ی ک ی هنوز هم    رزن ی پ 
  کرد ی م   د ی ازدواج تاک   ن ی و بر لزوم ا   گفت ی م   ی پر 
 ...که 

 !خانم حاج   د ی ببخش -
و نگاه    د ی خانم را بر کلام حاج   ی رشته   ، ی پر   ی صدا 
 .د ی را به سمت خود کشان   ی زر 
 :مکث ادامه داد   ی کم   با 
  ست؛ ی ن   ی که شک   ه ی خوب   ی ل ی پسرتون آدم خ   نکه ی در ا "

مثل شما بزرگ شده! اما...    ی نظر مادر   ر ی چون ز 
که به ازدواج فکر    تونم ی و نه م   خوام ی من نه م 

 "!کنم 
 



  ی کم   د؛ ی که در لفافه شن   ی بعد از جواب رد   خانم حاج 
 .اصرار کرد   گر ی د 
  ی و ناراحت   ی دلخور   ی نبرد که با کم   یی ه جا راه ب   اما 

 ...از کنار دو زن بلند شد و 
فردا، پس فردا از    ن ی هم نباش! هم   ار ی نگران شهر -

.  زم ی عز   شه ی راحت م   الت ی و تو هم خ   رن ی محل م   ن ی ا 
  ی گفتن سگ   م ی کم مثالش بده؛ اما... از قد   ه ی درسته  
 .دخترم   ره ی گ ی پاچه نم   کنه، ی واق م   که واق 

و به سمت جمع    د ی گفت و راهش را کش   رزن ی پ 
 .ها رفت خانم 

 
 ...خانم بود که کوتاه حاج   ی ها هنوز به قدم   ی پر   نگاه 

از دست رفت. کاش    ی خوب   ن ی به ا   ت ی شد! موقع   ف ی ح -

و بعد بهشون جواب    ی کرد ی فکر م   شتر ی کم ب   ه ی 
 .ی داد ی م 

 .سر چرخاند   ، ی زر   ی ها از حرف   ر ی متح 
و خنده    ی از شوخ   ی او، به دنبال رد   ی جد   ی چهره   در 

 ...بود؛ اما 
 !ها رو؟ حرف   ن ی ا   ی نگفت   ی تو که جد -
را    ی تکان داد و انگار پر   ی نف   ی به نشانه   ی سر   ی زر 

 :د ی آتش زدند که توپ 



تا    د ی دست نگه دار   ی چند ماه   ه ی چطوره بهش بگم  "

  شناسم، ی پدرش رو هم نم   ی بچه رو که حت   ن ی من ا 
 "!عروس شما بشم؟   ام ی بزام و بعد ب 

کرد    دا ی به شکل لبخند پ   یی انحنا   ، ی زر   ی ها لب   بار ن ی ا 
 :گفت   ی و در جواب پر 

و    ذاشت ی م   ش ی کم زودتر پا پ   ه ی خانم  حاج   ن ی اگه ا "

  ؛ ی کرد ی مقدار با منطق بهش فکر م   ه ی بعدش تو  
 ".کرد ی فرق م   طتت ی الان کلا شرا   د ی اون موقع شا 
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قامت    نکه ی و قبل از ا   د ی هم چادرش را به سر کش   بعد 

شد و آرام پچ    ل ی متما   ی به سمت پر   ی راست کند؛ کم 
 :زد 
  ی گفت آماده باش   ی م ی بودم؛ خانم رح   ک ی ن ی امروز کل "

 "!سونو   ی قراره بر   نده ی آ   ی که هفته 
خم شد و    شتر ی را حس کرد که ب   ی شدن کس   ک ی نزد 

کرد و راه    ی و خداحافظ   د ی را بوس   ی پر   ی مثلا گونه 
 .افتاد 

 
خانم    د ی از او فاصله گرفت؛ ناه   ی کم   ، ی که زر   ن ی هم 

 ...و   د ی رس   اش ی به چند قدم 



 ؟ ی زن ی لگد به بخت خودت م   ی دختر چرا دار -
 !قصه سر دراز دارد   ن ی فکر کرد ا   ی پر 

زد و    اش ی زندگ   قت ی به افکار خودش و حق   ی لبخند 
 :در جواب گفت 

  ی ل ی خ   شون ی پسر ا   ی ا به حاج خانم هم گفتم که بر "

 "...شه ی م   دا ی بهتر از من پ 
خانم کنارش    د ی داشت که ناه   ه ی ادامه و توج   قصد 

 ...به تاسف تکان داد و   ی نشست و سر 
ممکنه    ی فکر کرد   ؟ ی تو چ   ی برا   ی اون آره؛ ول   ی برا -

 نشه؟   بت ی نص   ی ت ی موقع   ن ی وقت همچ   چ ی ه   گه ی د 
 :جواب داد   تر ی جد   بار ن ی ا   ی پر 
خانم! نه حالا و    د ی ندارم ناه من قصد ازدواج مجدد  "

 ".گه ی وقت د   چ ی نه ه 
 
 .در سکوت نگاهش کرد   ی کم   د ی ناه 

شوهر سابقت بعد هشت    ی نکنه منتظر   ؟ ی چرا پر -

که    ه ی نجور ی و برگرده بهت؟ اگه ا   اد ی سال سر عقل ب 
! اون  زم ی عز   رون ی ب   ا ی و هپروت ب   ا ی بگم از رو   د ی با 

انتخابش رو کرده و اون انتخاب تو    ش ی هشت سال پ 
 ...ی نبود 
 !د ی اصلا نشن   ی او را پر   ی ها حرف   ی باق 
 .اصلا فکر نکرده بود   و ی سنار   ن ی به ا   چگاه ی ه   ی پر 



هم نبود    ی ز ی چ   ن ی آخر   ی با عطا حت   ی به زندگ   بازگشت 
 .بخواهد   ی که پر 
خوب و بدش گذشته و    ی او گذشته با همه   ی برا 
 ...حالا 
که داشت، چه بد    ی ا رخواهانه ی خ   ت ی ن   ی با همه   د ی ناه 

او را به صورتش    ی زندگ   ی گذشته   قت ی و سخت حق 
 .د ی کوب ی م 
پس    شان ی ها عطا او را بعد آن همه عاشقانه   نکه ی ا 

 .کرده بود   نش ی گز ی را جا   ی گر ی زده و د 
 
گفتن داشت و نه دلش ماندن در    ی برا   ی نه حرف   گر ی د 
از جا    اط ی احت   ی که با کم   خواست ی جمع را م   ان ی م 

 .خانم گفت   د ی " رو به ناه ی ا و "با اجازه برخاست  
از زهرا فاصله گرفت و به سمتش    دنش، ی با د   دا ی ش 
 .آمد 

 .کرد   اش ی را گرفت و تا خانه همراه   دستش 
 .کم بخوابم   ه ی   خوام ی دوستات! من م   ش ی تو برو پ -

 .کرد   اش ی گفت و راه   دا ی به ش   رو 
  .به سمت حمام رفت   م ی مستق   خودش 

  د ی ناه   ی ها حرف   ی حالت تهوعش، حاصل تلخ   ن ی اول 
 !که در بطن داشت؟   ی اعلام وجود مهمان   ا ی خانم بود  
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نهم    ی را در هفته   ی سونوگراف   ی جلسه   ن ی اول 

 .رفت   اش ی باردار 
 .کرد ی م   اش ی بود که همراه   ی هم زر   باز 

  د ی ... عذاب... ترس... خجالت و شرم... شا دلشوره 
 ...درک   رقابل ی غ   ی هم شوق و ذوق 

را    ی مختلف و گاها متضاد انسان   ی ها تمام حس   ی پر 
از همه    شتر ی ب   ن ی و ا   کرد ی با هم تجربه م   کجا ی 

 .آور بود استرس 
جلسه    ن ی در هم   دانست ی اولش نبود و خوب م   بار 
 .را بشنود   ن ی قلب جن   ی صدا   تواند ی م 
 !خوب بود و نبود   ن ی ا   و 

 .شناخت ی را خوب م   خودش 
پر از    ی زن   ی از او، پر   گران ی تصور د   ف برخلا 

 .احساسات بود 
بند بود و نفسش به    ش ی ها به جان بچه   جانش 
 .انداخت ی ترس در دلش م   ن ی شان و هم نفس 
در    ی زمان   چ ی ه   د ی بود که نبا   ی وابستگ   نگران 

 !گرفت ی وجودش شکل م 
 
 !باز   ی فکر   ی تو   ؟ ی شده پر   ی چ -



 .به خودش آمد   ی زر   ی صدا   با 
  ی مرکز سونوگراف   ک ی   ی چرم   ی ها مبل   ی رو 

 .و مجهز نشسته بودند   ی خصوص 
  ی ها آن مبل   ی که به واسطه   ی کوچک انتظار   سالن 

 !د ی رس ی بزرگ، کوچکتر هم به نظر م 
با    شان ی اتاق در سمت راست سالن بود که رو   دو 

 :نوشته شده بود   ی کوچک   ی تابلوها 
 "ی اتاق سونوگراف "
 "ی ولوژ ی اتاق راد "
هم در سمت چپ سالن قرار داشت که    گر ی دو اتاق د  

 .و آبدارخانه بودند   ی بهداشت   س ی به نظر سرو 
آن زوج_ و خانم    ل ی _وک   ی راو   ی دورتر، آقا   ی کم 
چند مبل از آنها، کنار هم    ی هم به فاصله   ی م ی رح 

آهسته در حال گفتگو    یی نشسته بودند و با صدا 
 .بودند 
  ی ز ی تکان داد و "چ   ی سر   ، ی در جواب زر   ی پر 
 .مه کرد زمز   ی " ست ی ن 
 ...رد نگاهش را گرفت و   ی زر  
کم    ه ی آقا    ن ی و ا   ی م ی خانم رح   ی به نظرت رابطه -

 !ست؟ ی ن   دن، ی که نشون م   ی ز ی از چ   شتر ی ب 
 .به آن دو نفر کرد   ی ا نگاه دوباره   ی پر 
 .بالا انداخت   ی ا شانه   تفاوت ی ب 



و    ی م ی خانم رح   ن ی ماب ی آن لحظه کشف روابط ف   در 
 .قسمت ماجرا بود   ن ی تر ت ی اهم ی ب   ش ی برا   ی راو   ی آقا 
 
و خانم    ی اسمش را خواند، زر   ی بعد که منش   ی کم 
 .هم همراه او بلند شدند   ی راو   ی و آقا   ی م ی رح 
  ل ی وک   ی شان برداشت و رو به آقا به سمت   ی قدم   ی پر 

 :د ی ناباور پرس 
 "تو؟   ن ی ا ی ب   ن ی خوا ی شما که نم "

 .زد   ی در جوابش، لبخند   مرد 
 .ه ی کاف   ان ی باهاتون م   ی م ی که خانم رح   ن ی نه خانم! هم -
حرف، هر سه زن به سمت اتاق مخصوص    ن ی ا   با 

 ...رفتند که   ی سونوگراف 
 !ها؟ کجا خانم -

  ن ی ا   ی م ی و خانم رح   ی بود که خطاب به زر   ی منش 
 :جمله را گفت و بعد ادامه داد 

لطفا! نوشته همراه    د ی در رو بخون   ی رو   ی نوشته "

 "!بره تو   تونه ی نم 
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 ...رفت و   ش ی پ   ی قدم   ی م ی رح   خانم 



دکتر ما    ی فرستادن؛ آقا   ی مور ی ما رو خانم دکتر ت -

 .شناسن ی رو م 
  کم   ی را که دختر   ی انگار که منش   ی م ی رح   حات ی توض 

سن و سال بود؛ مجاب نکرد که از جا بلند شد و با  
که    ی " به سمت همان اتاق د ی گفتن "چند لحظه صبر کن 

 .فت اشاره کرده بود، ر 
 :د ی پرس   ی م ی در را باز کند، رو به رح   نکه ی از ا   قبل 

 "کدوم خانم دکتر؟   ن ی گفت "
  ، ی تند   ی با کم   بار ن ی اسم دکتر را دوباره و ا   ی م ی رح 

 .داخل اتاق شد   ی تکرار کرد و منش 
 
  ی م ی و خانم رح   ی بعد، مجوز ورود پر   ی قه ی دق   چند 

 .پشت در جا ماند   ی صادر شد و زر 
ورود به دستور    ی همان ابتدا   ی اتاق شدند و پر   وارد 

 .کنار در گذاشت   ی صندل   ی را رو   فش ی دکتر، چادر و ک 
شلوارش    ی را کنار تخت از پا کَند و دکمه   ش ی ها کفش 

 .د ی تخت دراز کش   ی را باز کرد و رو 
  ی را کم   ی شلوار پر   ی گر ی د   ی اضافه   حرف ی ب   مرد، 

پوست شکمش    ی و ژل سرد را رو   د ی کش   ن یی پا   گر ی د 
 .خت ی ر 

 .پوستش لغزاند   ی را رو   پروب 
ذوق، که    ا ی را نه از شدت اضطراب    ش ی ها چشم   ی پر 

 .از فرط ترس و واهمه بسته بود 



نگاهش بود و    ی درست روبرو   ی بزرگ   تور ی مان 
در    د، ی د ی مقابل خودش م   تور ی هرآنچه که دکتر در مان 

 .رساند ت ی را م   ی پر   ن ی و هم   شد ی هم پخش م   ی ک ی آن  
  ن ی که در ع   فتد ی ب   ی چشمش به موجود   خواست ی نم 
 !از اندازه با او قرابت داشت   ش ی ب   ، ی بگ ی غر 
 

و    کرد ی را نگاه م   تور ی دکتر فقط مان   ی ا قه ی ده دق   حدود 
 .چرخاند ی م   ی شکم پر   ی پروب را رو 

  ی و رو   داد ی فشار م   شتر ی ب   ی نقطه کم   ک ی   ی رو   ی گاه 
 ...و بعد   شد ی آن متمرکز م 

 !حالشون خوبه هر دو  -
فکر کرد منظور دکتر به    ی اول مرد، پر   ی جمله   با 

 ...است؛ اما   ن ی خودش و جن 
نرمال و    زشون ی سرحال که همه چ   ن ی دو تا جن -

 .ه ی ع ی طب 
 !شد   ران ی و   ی آن بر سر پر   ک ی در    ا ی دن 
 ...ی راحت   ن ی هم   به 
 ...شتر ی ب   ن ی جن   ک ی با    فقط 
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در اتاق اکو    ی تند تپش قلب   ی بعد، صدا   ی ه ی ثان   چند 
 .شد 
  ش ی ها گوش   ی را رو   ش ی ها دست   توانست، ی اگر م   ی پر 
 !که نشنود   گذاشت ی م 

  خواست ی م   گر ی قلب که پخش شد، د   ی صدا   ن ی دوم 
 ...از خودش   د ی فرار کند؛ شا 

  ی دکتر که تمام شد؛ چند برگه دستمال از جعبه   کار 
 .گذاشت   ی شکم پر   ی و رو   د ی کش   رون ی کنار تخت ب 

  ی چند سوال تخصص   دن ی شروع به پرس   ی م ی رح   خانم 
 .آمد   ن یی از تخت پا   ی کرد و پر 

که    کرد ی فکر م   ن ی حال برداشتن چادرش به ا   در 
  ها، ن ی خبر دوقلو بودن جن   دن ی اصلا از شن   ی م ی رح 

 !شوکه نشد 
 
را    فش ی و ک   د ی مغشوش، چادر به سر کش   ی فکر   با 

 .برداشت 
  رون ی نشد که از اتاق ب   ی م ی رح   ی منتظر همراه   گر ی د 

 .رساند   ی رفت و به زحمت خودش را کنار زر 
 .نشست   ی همان مبل قبل   ی رو 
  ی ز ی تلاش از هم باز کرد تا چ   ی را با کم   ش ی ها لب 
 ...اما   د؛ ی بگو 
 !ختند ی گر ی کلمات هم از ذهن و دهانش م   گر ی د   ی حت 



نگران،    اش ده ی حالت چهره و رنگ پر   دن ی با د   ی زر 
 .به حرف آمد 

  بچه سالمه؟   ؟ ی شده پر   ی ز ی چ -
از اتاق    ی م ی خانم رح   د، ی بگو   ی ز ی بخواهد چ   ی پر   تا 
 .آمد و به طرفشان رفت   رون ی ب 

از    ی جواب   دن ی شن   ی که انتظار برا   د ی د   ی وقت   ی زر 
و    د ی چرخ   ی م ی است؛ به سمت رح   ده ی فا ی ب   ، ی سمت پر 

 .د ی ها را از او پرس همان سوال 
 :گرفت   جواب 

  ی ! خانم طاهر ست ی ن   ی خاص و حاد   ی مسئله "

 ".شدن انگار   ر ی غافلگ 
 

  ی م ی و خانم رح   ی پر   ان ی م   ی و گنگ زر   ران ی ح   نگاه 
 ...در گردش بود که 

 درسته؟   ن؛ ی دونست ی شما...  م -
تکان داد و    د یی به تا   ی کنارش نشست و سر   ی م ی رح 
 :گفت 

و    ه ی اول   ی ها ی همون بررس   ی تو   ی مور ی دکتر ت "

مطب خودش برات    ی که تو   ی دو بعد   ی سونوگراف 
 ".بود   ده ی د   ی انجام داد؛ دو تا ساک حاملگ 

چطور    ن ی اصلا ا   ن؟ ی پس چرا از همون اول بهم نگفت -

 امکان داره؟ 



نداده بود    ش ی ها و سوال   ی به پر   ی هنوز جواب   ی م ی رح 
  رت ی انگار تازه متوجه ماجرا شد و با ح   ی که زر 
 :د ی پرس 

 "؟ ی دو تا ساک حاملگ   ی چ   ی عن ی "
 :ادامه داد   ی رو به پر   بعد 

 "دو قلوئن؟ "
 
 
 صد_هفتاد_دو قسمت #
 
 .درست مثل خود او، وا رفت   ی کرد و زر   د یی تا   ی پر 
 :جواب داد   ی رو به پر   ی م ی رح 

  ان ی و بعد شما رو در جر   م ی مطمئن بش   م ی خواست ی م "

ها پوچ بوده  از ساک   ی ک ی   د ی شا   م ی . گفت م ی بگذار 
 "!باشه 

 :د ی بود که پرس   ی زر   بار ن ی ا 
  ی تو   ن ی که بارها تکرار کرد   ن ی نبود مگه خود شما  "

 "...ست؛ پس کنترل شده   ز ی همه چ   ی شگاه ی لقاح آزما 
 ...داد و   رون ی ب   ی کلافه نفس   ی م ی رح 

  ا ی هر بار کاشت تخمک، کمِ کم دو    ی طبق روال تو -

  نان ی تا دکتر اطم   شه ی به رحم مادر منتقل م   ن ی سه جن 
رحم    ی تو   ها ن ی از جن   ی ک ی داشته باشه که حداقل  



که با    ی که اکثرا کسان   نه ی واسه هم .  مونه ی م 
  یی چند قلو   ی ها ی حاملگ   شن، ی باردار م   اف ی و ی آ 

 .دارن 
 

  شان ی ها ده ی و شن   ها ده ی از شوک د   ی و زر   ی پر   هنوز 
  ناز ی نام "پر   ی خارج نشده بودند که  دوباره منش 

 .بلند خواند   ی " را با صدا ی طاهر 
به سمت دختر جوان رفت    ی م ی خانم رح   ، ی پر   ی جا   به 

در آن نوشته    ی سونوگراف   ی جه ی را که نت   ی ا و برگه 
 .شده بود را گرفت 

هم هر چهار نفر از آنجا خارج شده و سوار بر    بعد 
به    ی راو   ی رنگ آقا   ی بلند و مشک   ی شاس   ن ی ماش 

 .حرکت کردند   ی مور ی سمت مطب خانم دکتر ت 
 
 .دند ی ظهر بود که به مطب رس   ک ی نزد 
در    ی گر ی کس د   ، ی لوت بود و جز منش انتظار خ   سالن 
 .شد ی نم   ده ی آنجا د 

دوستش را تنها گذاشت و نه    ی نه زر   گر ی د   بار ن ی ا 
با هم وارد اتاق    ی آن سه زن را که همگ   ل ی وک   ی آقا 

 .دکتر شدند 
 :گفت   ی کرد و رو به پر   ی را بررس   ج ی نتا   دکتر 

!  د ی که شما دوقلو باردار   م ی خوب حالا مطمئن هست "

که بگم    ست ی ن   ی خدا رو شکر جور   طتون ی شرا 



باشه.    ی کاف   د ی استراحتتون با   ی استراحت مطلق؛ ول 
سه نفر باشه.    ی به اندازه   د ی خورد و خوراکتون هم با 

رو    سم ی نو ی هم که براتون م   یی ها ن ی تام ی ها و و مکمل 
هم همون    م . تا ماه هفت د ی و سر وقت بخور   ق ی دق 
 "...اما   د؛ ی ا ی چکاپ ب   ی رو برا   کبار ی   ی ماه 
 .مکث کرد و بعد ادامه داد   ی کم 

رو    یی زها ی چ   ن ی و مطمئنا ا   ست ی اولتون ن   ی تجربه -

  گه ی د   کبار ی اما من    د؛ ی دون ی خودتون بهتر م   گم ی که م 
درد و انقباض رحم    ، ی ن ی ب ! اگه لکه کنم ی هم تکرار م 

حتما زود زود    ن؛ ی داشت   اد ی ز   ی ل ی و حالت تهوع خ 
 .د ی مراجعه کن 

لب هر چهار    بر   ی خاطر و لبخند   ت ی هم با رضا   بعد 
 .کرد   ی نفر را راه 
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انداخته بود    ن ی اذان ظهر در آسمان شهر طن   ی صدا 
  ی راو   ی آقا   ن ی در ماش   بار ن ی که هر چهار نفر ا 

 .نشسته بودند 
 .ها را برعهده گرفته بود رساندن خانم   ت ی مسئول   او 
رو به مرد    ی کرده بودند که زر   ی از راه را ط   ی کم 

 :د ی کرد و پرس 



 "ل؟ ی وک   ی آقا   ه ی چ   ف ی حالا تکل "
  ی دوخت و مرد نگاه   ی متعجب چشم به دهان زر   ی پر 
 .به او انداخت   نه یی از آ 

 خانم؟   ی چ   ف ی تکل -
 ...کرد و   ی پر   ی حواله   ی نگاه م ی ن   ی زر 

  ل ی شما تحو   ن ی بچه به موکل   ه ی دوست من قرار بود  -

 !بده؛ حالا که شدن دو تا 
مشغول و به هم    ی آنقدر   ی فکر پر   دانست ی خوب م   او 
قسمت ماجرا فکر    ن ی هست که حالا حالاها به ا   خته ی ر 

 !نکند 
 ...مثل او   ی چه خوب بود داشتن دوست   و 

 !باشد   ز ی که حواسش به همه چ   ی دوست 
 

 .د ی به درازا کش   ی دادن مرد کم   جواب 
موضوع برده؛    به   ی او هم تازه پ   کرد ی گمان م   ی پر 
 ...اما 

  ان ی جلسه در جر   ن ی خوب... موکل بنده از همون اول -

  ی نصف مبلغ   شون، ی ا   شنهاد ی امر بودن و طبق پ   ن ی ا 
پرداخت شده، به قرارداد اضافه    ی که به خانم طاهر 

 !بشه 
 :چانه زد   ی زر 



چرا نصف پول؟ اونا قرار بوده با اون مبلغ صاحب  "

مبلغ قرارداد    د ی بچه بشن و حالا که دو تاست؛ با   ه ی 
 "!گه ی هم دو برابر بشه د 

داد و در جواب    ی زر   ل ی تحو   نه یی از آ   ی لبخند   مرد 
 :گفت 

هم    ی ست! خانم طاهر موکل بنده منصفانه   شنهاد ی پ "

 ".بکنن که   ی تر کار اضافه   ست ی قرار ن 
بود که حواسش را به    ی گر ی د   ی جا   اما فکرش   ی پر 

 .داد   ها ابان ی پنجره و خ 
را داشت و نه    ی چک و چانه زدن زر   ی حوصله   نه 
 .ی راو   حات ی توض   دن ی به شن   ی ل ی م 
 
چند کوچه    ی مرد، به خواست پر   ن ی بعد ماش   ی کم 

 .آنها، متوقف شد   ی مانده به محله 
 !بدهد   ی آتو دست کس   خواست ی نم   او 

و خانم    ی تنها نبود و وجود زر   ن ی در ان ماش   گرچه 
  کرد؛ ی م   ه ی را خود به خود توج   ز ی همه چ   ی م ی رح 

  ار ی چون شهر   ی ان ی گو اوه ی گزک دست    د ی اما... نبا 
 .داد ی م 

 .ی کار پر   ی شرط عقل بود و لازمه   اط ی احت 
شدند و    اده ی کوتاه پ   ی خداحافظ   ک ی دو زن با    هر 
 :گفت   ی خطاب به پر   ی راو 



هفته به    ن ی پولتون رو هم   ی ! مابق ی خانم طاهر "

 ".کنم ی م   ز ی حسابتون وار 
مخاطب    بار ن ی تکان داد و ا   د یی به تا   ی جوابش سر   در 

 .قرار گرفت   ی م ی خانم رح 
خودم باهات    ت ی ز ی و   ی جلسات بعد   ی جون برا   ی پر -

 .کنم ی هماهنگ م 
به حرکت در    ن ی تکان داد و ماش   ی او هم سر   ی برا 
 .آمد 
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کرده بودند    ی را ط   شان ی رو   ش ی پ   ر ی از مس   ی قدم   چند 
 ...که 

کم هم    ه ی چرا    ؟ ی پر   ی سکوت گرفت   ی چرا روزه -

که دستمزد کارت رو دو برابر    ی خودت همت نکرد 
 م؟ ی کن 
 :گرفت و جواب داد   ی کلافه نفس   ی پر 
  ی چه فکر   ی و تو تو   ام ی چه فکر   ی من تو   ی زر "

 "؟ ی هست 
 .د ی زد و کلامش را بر   ی پر   ی به شانه   ی دست   زن 



مردک    ن ی شده؟ ا   ی مگه چ   ؟ ی هست   ی چه فکر   ی تو -

 .که   فتاده ی ن   ی ! اتفاق خاص و بزرگ گه ی د   گه ی راست م 
مسئله را ساده گرفته،    نقدر ی ا   ی زر   نکه ی از ا   ی پر 
 :د ی برآشفت که تند شد و توپ   ی کم 
که! فقط الان    فتاده ی ن   ی ! اتفاق گه ی د   ی گ ی راست م "

  دا، ی آ   ی واسه عروس   د ی خر   ی من مجبورم به جا   گه ی د 
  ی کنج خونه و استراحت کنم که نکنه اتفاق   نم ی بش 

  ن ی زودتر از موعد ا   ی فقط کم   فته؛ ی دو تا ب   ن ی واسه ا 
  ی حت   گه ی جلو! فقط من د   اد ی شکم لامذهب قراره ب 

دارم دنبال کار    م و بگ   رون ی هم برم ب   ی الک   تونم ی نم 
 ".فتاده ی ن   ی اتفاق خاص   ی ن ی ب ی ! م گردم ی م 

 .داد   ی شتر ی شتاب ب   ش ی ها و به قدم   گفت 
  اش ی نزد و در سکوت همراه   ی حرف   گر ی هم د   ی زر 
 .کرد 
به موضوع نگاه نکرده بود و حالا به    ه ی زاو   ن ی ا   از 

 !که نگران و مضطرب و آشفته باشد   داد ی او حق م 
 
خودشان    ی که از او جدا شد و به سمت کوچه   ی زر 

 .ف کرد توق   ی کم   ی رفت؛ پر 
کج    ی شگ ی هم راهش را به سمت فروشگاه هم   بعد 
 .کرد 



  ی نبود و به راحت   فش ی ک   ی نگران موجود   گر ی د   حالا 
دارد،    از ی خانه ن   ی هرآنچه را که برا   توانست ی م 

 ...بخرد؛ اما 
 !نداشت   ال ی خ   ی آسودگ   گر ی د 

 .طور ن ی راحت هم هم   وجدان 
  ش ی دخترها   ی چند هفته، هربار که به چهره   ن ی ا   در 

  ی حس بد   داد، ی و نگاه به نگاهشان م   دوخت ی چشم م 
 !خت ی ر ی به جانش م 

 ...انت ی به خ   ه ی شب   د ی شا 
 
 .کرد   د ی خانه خر   ی قلم برا   چند 
را    ی ا سه ی فرونشاندن عذاب وجدانش بود که ک   ی برا 

و پفک و لواشک و ترشک کرد    پس ی هم پر از چ 
 .دخترها   ی برا 

عاشقش بودند و حالا    دا ی و ش   دا ی که آ   یی زها ی چ   همان 
 .به خوردنشان داشت   ی اد ی ز   ل ی خودش هم تما 

از فروشگاه خارج    ش، ی دها ی از حساب کردن خر   بعد 
 .توقف کرد   ی فروش وه ی مقابل م   بار ن ی شد و ا 

را نسبت به    ا ی بد دن   ی ها درست که تمام حس   ن ی ا 
 ...خودش داشت؛ اما 

 .بود ی م   ی امانتدار بد   د ی نبا 
 .خانه شد   ی و بعد راه   د ی خر   وه ی هم م   یی لو ی ک   چند 
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  ، ی شکم پر   گر ی ماه بود و حالا د   ور ی شهر   اواسط 
 !کرد ی م   ی گر جلوه   شتر ی ب 
ربط    ستش ی را به بزرگ شدن ک   ی برآمدگ   ن ی ا   ی پر 
 ...اما   داد؛ ی م 

  توانست ی وحشتناکش را که نم   ی ها تهوع   حالت 
 !کند   ه ی توج 
 .خت ی انگ ی را برم   دا ی هم شک آ   ن ی هم   و 
  اش ی از تب و تاب نامزد   ی روزها کم   ن ی که ا   یی دا ی آ 

 .در خانه بود   شتر ی کاسته شده و ب 
 
  دا ی نگاه مشکوک آ   ر ی فرار از ز   ی روز هم، برا   آن 

بود که دوش گرفتن را بهانه کرده و به حمام پناه  
 ...برده و در حال بالا آوردن بود که 

 ؟ ی پر   ی خوب -
آن اتاقک کوچک و پر از بخار هم از دست    داخل 

 !نداشت   ش ی آسا   دا ی آ   ی ها ی کنجکاو 
چرخاند    گر ی آب سرد را چند دور د   ی زد و فلکه   ی عق 

 .جواب ندادنش باشد   ی آب، بهانه   ی صدا   ی تا بلند 
  ی حالش کم   ی پر   بار ن ی به در خورد و ا   ی گر ی د   ی قه ت 

 :بهتر بود که جواب داد 
 "!خانم   دا ی ات آ با اجازه   رم ی گ ی دارم دوش م "



 !سحر؟   ی صبح کله -
 :د ی از قبل توپ   تر ی اما عصب   گر ی بار د   ی پر 
 ".رم ی گ ی بعد حتما ازت اجازه م   ی دفعه "

کرد؛    ی ن ی نش را وادار به عقب   دا ی آ   ، ی پر   ی عصبان   لحن 
 !صد البته که موقت 

 
  ی ها یی آمد؛ دوباره بازجو   رون ی که از حمام ب   ی پر 
 .شروع شد   دا ی آ 
 !؟ ی پر -

را در کاسه چرخاند و دخترک ادامه    ش ی ها چشم   کلافه 
 :داد 

 "آخه؟   ی همه حالت تهوع دار   ن ی چرا ا "
 ...کند که   ه ی دوباره توج   خواست 

  ی که خودم در موردش تو   نا ی و ا   ستته ی نگو که از ک -

 !گوگل سرچ کردم 
جمله بسته شد و    ک ی   ن ی با هم   ی پر   باز مه ی ن   دهان 

 :ادامه داد   دا ی آ 
بار بده عمل کنن؛ تموم    ه ی رو هم    ی لعنت   ست ی ک   ن ی ا "

 "!گه ی کارش د   ی شه بره پ 
  ن ی گر بحث ب که تازه از خواب برخاسته و نظاره   دا ی ش 

  دا ی از لحن طلبکار آ   ی مادر و خواهرش بود؛ آنقدر 
 :د ی شد که در جوابش توپ   ی حرص 



که هر روز    یی ها ست ی اون ل   ی کم قد و بالا   ه ی اگه  "

بتونه بره    د ی شا   ؛ ی تر کن دست مامان، رو کوتاه   ی د ی م 
  ر ی بهش گ   نقدر ی دکتر و بده عملش کنن و تو هم ا 

 "!ی ند 
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دخترها، از    ی شگ ی هم   ی ها دادن به بحث   گوش 
اش خارج بود که به سمت کمد  نداشته   ی حوصله 
 .ها رفت لباس 
بود، باز کرد و    ده ی چ ی را که به دور بدنش پ   ی ا حوله 
وارد    دا ی را بپوشد، آ   رش ی که خواست لباس ز   ن ی هم 

 ...اتاق شد و 
 !شه ی م   روز ی شکمت هم که هر روز بزرگتر از د -
به  را    ی پر   ش، ی ها داشت با سوال و جواب   گر ی د   دا ی آ 

 .رساند ی مرز جنون م 
را    ی کرد کاش هرچه زودتر مراسم عروس   فکر 
 !رند ی بگ 

را هم که جور کرده و فقط    اش ه ی اعظم جهز   بخش 
 .کوچک مانده بود   ز ی چند چ 

 
در حال استراحت    ی صبحانه خورده بودند و پر   تازه 

 .بلند شد   دا ی زنگ تلفن همراه آ   ی بود که صدا 



 .زد و برش داشت   رجه ی ش   ی گوش   ی رو   دخترک 
از جواب دادن، به سمت اتاق قدم تند کرد و رو    قبل 

 :داد   ح ی توض   ی به پر 
 "!عرفانه "

از برق چشمانش به    ی هم پر   گفت ی اگر نم   ی حت   گرچه 
حدس بزند، مخاطب پشت خط    توانست ی م   ی راحت 
 !ست ی ک 

 
تماس عرفان به درازا    بار ن ی ا   ، ی انتظار پر   برخلاف 
آمد؛ آن هم با    رون ی زود از اتاق ب   ی ل ی خ   دا ی و آ   د ی نکش 
 !سرخ   یی ها چشم 
 :د ی نگران پرس   ی پر 
 "شده؟ دعواتون شد؟   ی چ "

که به    ی هق   هق   ان ی بالا انداخت و م   ی ا شانه   دخترک 
 :گفت   ده ی بر   ده ی راه انداخته بود؛ بر 

  ز ی بَ... برادر عز... عز   ه؟ ی ... چ ی دَ... دعوا... چ "

 "!فو...ت شده 
 !مادربزرگ عرفان بود   ز ی عز 
 .راحت شد   ی کم   ی پر   ال ی خ 
 .و شناخته بود   ده ی را در مراسم عقد د   رمرد ی پ 

 :گفت 



. حالا  گه ی خدا رحمتش کنه! عمرش رو کرده بود د "

 "؟ ی کن ی م   ه ی تو چرا گر 
و    شد ی که اگر م   د ی شن   ی ز ی در جواب، چ   و 
 !کرد ی م   ه ی خودش هم زار زار گر   توانست، ی م 
رو حداقل    ی مراسم عروس   د ی عرفان گفت حالا با -

 .م ی عقب بنداز   گه ی شش، هفت ماه د 
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 !هم بهتر از دخترش نبود   ی پر   حال 
 !کرد؟ ی م   د ی تازه چه با   بت ی مص   ن ی ا   با 

چهارچرخ روزگار او    ی پا   ک ی   شه ی هم   چرا 
 !د؟ ی لنگ ی م 
باز کند؛    اش ی گره از کلاف زندگ   ک ی   آمد ی م   تا 

 .افتاد ی در آن م   گر ی هزاران گره کور د 
دردها و مشکلاتش را در    ی مشوش، بقچه   ی حال   با 

را در    ی زر   ی راه خانه   شه ی دل جمع کرد و مثل هم 
 .گرفت   ش ی پ 

 برد؟ ی پناه م   د ی با   ی او را نداشت، به چه کس   اگر 
 



گرفت و بعد زنگ    ی اول نفس   ستاد، ی در که ا   پشت 
 .را فشرد   فون ی آ 

 ...مکث کرد و دوباره   ی ا ه ی ثان   چند 
 .و ناراحت چند قدم دور شد   د ی نگرفت که ناام   ی جواب 

 ...پناهگاهش؛ اما   ن ی بود و آخر   دش ی ام   ی خانه   نجا ی ا 
نداده بود هر وقت او دچار    ی که تعهد کتب   ی زر 

 !باشد و حلال مشکلاتش   ارش ی مشکل شد، در اخت 
 .رو به عقب برداشت تا راه آمده را باز گردد   ی قدم 
  ی نمانده بود که سمند زرد رنگ   ی ز ی کوچه چ   ی دا ابت   تا 

فکر و    ر ی درگ   ی به قدر   ی از کنارش عبور کرد؛ اما پر 
 .اش نشد بود که اصلا متوجه   ال ی خ 
 
 ...شد و   اده ی پ   ن ی از ماش   ی بعد، زر   ی ه ی ثان   چند 

 !ی پر -
را    ی زر   ی اطرافش بود که صدا   ی ا ی فارغ از دن   زن 
و او مجبور شد، شوهرش را از در خانه به    د ی نشن 

 .برود   ی داخل بفرستد و خودش به دنبال پر 
را    ش ی زنان خودش را به او رساند و بازو   نفس 
 .د ی کش 
 .تازه به خودش آمد   ی پر 
 !تو؟! ده بار صدات کردم   یی کجا -



و بعد هم او را وادار کرد    د ی بود که توپ   ی زر 
 .همراهش به خانه برود 

 
  ی به زر   ی نگاه   ی شده بودند که پر   اط ی وارد ح   تازه 

به سر و مانتو به تن داشت،    ی که هنوز چادر مشک 
 :د ی کرد و بعد پرس 

 "!رو زدم   فون ی چند بار زنگ آ   ؟ ی خونه نبود "
داغ    ی بود تا زر   ی کاف   ی پرسش اول   ک ی همان    انگار 

که کنار    ی تخت   ی و رو   د ی کش   ی دلش تازه شود که آه 
 .درخت توت قرار داشت؛ نشست   ی ه ی سا   ر ی ز   وار، ی د 
 .بودم   ی مشد   ی نه! دنبال کارها -

 :زد و ادامه داد   ی روح ی هم لبخند ب   بعد 
 "!شده   دا ی براش پ   ه ی کل   ه ی زنگ زدن گفتن  "
 .زد   ی از خوش   ی برق   ی پر   ی ها او، چشم   ی جا   به 

د و کنارش نشست و دست  رسان   ی را به زر   خودش 
 .اش گذاشت شانه   ی رو 

 .خوبه   ی ل ی که خ   ن ی ا -
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 .از چشم او دور نماند   ی زر   پوزخند 



 !جاش   ن ی تا هم   ی خوبه؛ ول -
 ...کرد و   ک ی متوجه منظورش نشد که چشم بار   ی پر 
 ؟ ی چ   ی عن ی -
  ی کاف   ی دوستش به اندازه   دانست ی خوب م   ی زر 

او    خواست ی دارد و نم   ی دردسر و مشغله و گرفتار 
  ی لبخند   بار ن ی را وارد مشکلات خودش هم بکند که ا 

 .و از جا برخاست   د ی پاش   ش ی به رو   ی واقع 
  ی ز ی چ   ، ی آب خنک   وان ی ل   ه ی   ، ی بابا! برم شربت   ی چ ی ه -

 .م ی که بخور   ارم ی ب 
  ی بود که نگاه   ی پرت کردن حواس پر   ی هم برا   بعد 

 :به آسمان کرد و گفت 
! هوا  رسه ی داره از راه م   ز یی انگار نه انگار که پا "

 ".قصد خنک شدن نداره که 
را    ی زر   ی هم آنقدر   ی و پر   کرد ی م   ی داشت فرافکن   او 
 ...اما   افت؛ ی زود در   ی ل ی مطلب را خ   ن ی که ا   شناخت ی م 
 .به داخل خانه رفت   ی نگفت و زر   ی ز ی چ 
 
  خ ی پر از    ی مو ی شربت آبل   وان ی بعد با دو ل   ی قه ی دق   چند 

 .برگشت 
 ...نشده بود که   ر ی تخت جاگ   ی کامل رو   هنوز 

 مشکل کجاست؟   ی نگفت -
 .به دستش داد   ی وان ی نگاهش کند، ل   نکه ی بدون ا   ی زر 



که تو از پسش    ست ی ن   ی ز ی ! چ ی چ ی گفتم که ه -

 .کنم ی حلش م   ی جور   ه ی . خودم  ی ا ی برب 
را    ی دل پر   ی نداشت؛ اما حساب   ی در پ   ی ا طعنه   کلامش 
 !شکست 

حساب باز    ی زر   ی دوست   ی جا رو و همه   شه ی هم   او 
  خواست ی نم   ی و حالا که وقت جبران بود، زر   کرد ی م 
 .د ی مشکلش را به او بگو   ی حت 
 ...مکث کرد و بعد   ی کم 

  ام عرضه ی و ب   ی زن دست و پاچلفت   ه ی   دونم ی خودم م -

تو    ن ی ا   شه ی و هم   اد ی از دستش برنم   ی کار   چ ی که ه 
حداقل    ی تون ی خوب م   ی ول   ؛ ی که بهم کمک کرد   ی بود 

 !ی باهام درد و دل کن 
 

احساس بدش را منعکس    ی کاف   ی به اندازه   ی پر   لحن 
 .خواست ی را نم   ن ی ا   ی و زر   کرد ی م 

 .د ی از شربتش را نوش   ی ا جرعه 
خواسته که من ندارم! البته    ی پول   ه ی اهدا کننده  -

 .کمه   ی ها؛ ول دارم 
 ؟ ی چقدر کم دار -
 ...انداخت و   ی پر   ی به صورت جد   ی نگاه   ی زر 

  ی کشاورز   ن ی امروز اون زم   ن ی ! البته هم ون ی ل ی ده م -

  ی رو گذاشتم واسه فروش؛ ول   ده ی که از بابام لهم رس 



  دا ی اش پ واسه   دار ی تا خر   کشه ی کم طول م   ه ی خوب  
مورد هم از    ن ی ا   ترسم ی بشه و از اون طرف هم م 

 .دست بره 
بود که    ی بار   ن ی اول   ن ی ا   شان ی تمام مدت دوست   در 
  ت ی بکند؛ پس موقع   ی کار   ی زر   ی برا   توانست ی م   ی پر 

 .جبران را از دست نداد 
 ...دم ی پول رو بهت م   ن ی خوب من ا -
  ی خواست زبان به مخالفت باز کند که پر   ی زر 

 :دستش را بالا برد و ادامه داد 
پول من رو پس بده    ی رو فروخت   نت ی هر وقت زم "

 "!گه ی د 
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دوستش را    ال ی توانست، خ   ی بعد از آنکه پر   ی کم 

 :بود که بپرسد   ی نوبت زر   بار ن ی راحت کند؛ ا 
 "!ی رس ی افتاده؟ ناراحت به نظر م   ی اتفاق   ی راست "
 .گفت   ش ی تمام ماجرا را بدون کم و کاست برا   ی پر   و 
خودش    ی روزها   ن ی و حصر ا   حد ی ب   ی ها ی نگران   از 

 .دا ی آ   شمار ی ب   ی ها به جا و سوال   گرفته تا شک 



افتادن مراسم    ر ی عرفان و به تاخ   یی مرگ دا   از 
 .داشت   ی که در پ   ی و عواقب   ی عروس 

 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم   ی زر 

و از    ی جور کن   ی ا بهونه   ه ی زودتر    د ی حساب با   ن ی با ا -

  ست ی ن   د ی دختر بع   ن ی از ا   چ ی وگرنه ه   ؛ ی خونه دور بش 
و اون    اره ی ماجرا رو درب   ی زود ته و تو   ی ل ی که خ 
 ...وقت 

 !بار کن   ی و باقال   ار ی خر ب -
که    ی را با توجه به شناخت   ی زر   ی جمله   ی ادامه   ی پر 

هم تنگ    ی از دخترش داشت، ادامه داد و پوزخند 
 .اش چسباند جمله 

و بگو زودتر خونه رو    ر ی تماس بگ   ی م ی پس با رح -

 .برات جور کنن 
  ی ا جرعه   بار ن ی تکان داد و ا   ی به علامت نف   ی سر   زن 

 :و بعد گفت   د ی از شربتش را نوش 
اصلا    نم ی با ستاره حرف بزنم و بب   د ی نه! اول با "

  ی م ی ها باشه؟! بعدش برم سراغ رح بچه   ش ی پ   تونه ی م 
 ".ل ی و وک 
 .هم از جا برخاست   ی کرد، پر   دش یی که تا   ی زر 
 .رفت ی م   ی اد ی راه ز   د ی ستاره با   دن ی د   ی برا 
 .شهر   ی لومتر ی در چند ک   ی کوچک   ی روستا   به 



 
شود که مختص    ی نال ی ترم   ی راه   نکه ی از ا   قبل 

  رفتند؛ ی اطراف م   ی بود که به روستاها   یی ها اتوبوس 
 .کرد   د ی خر   ی کم 
  ی صورت   دار ن ی چ   راهن ی پ   ک ی ستاره و    ی شال برا   ک ی 

و    وه ی م   ی اش؛ مقدار دختر هشت ساله   ی رنگ برا 
 .شد   ی و بعد راه   د ی تنقلات هم خر 

از    ی ک ی که با    شد ی م   ی شوهر سابقش، ده سال   خواهر 
آبا    ی ازدواج کرده و در روستا   اش ی اقوام دور مادر 

 .کرد ی م   ی زندگ   شان ی و اجداد 
خبر را از احوال    ن ی از طلاقش کمتر   بعد   ی که پر   البته 

هم    ی مختصر و کوتاه   ی او داشت؛ اما همان خبرها 
چندان    د، ی رس ی به سمع و نظرش م   دا ی آ   ق ی که از طر 
 .نبود   ند ی خوشا 
نبود و    ی ستاره از همان ابتدا مرد موجه   شوهر 

 .گرفتار آمده بود   اد ی بعدها هم به دام اعت 
مخالفان ازدواج    ن ی تر و سرسخت   ن ی هم جزو اول   عطا 

 .ستاره با او بود 
  ی م ی بود و دوست صم   ی که همسن پر   ی ا ستاره 

 .اش دوران مدرسه 
و عطا را باز و    ی پر   یی که باب آشنا   ی کس   همان 

 .شان شد مسبب ازدواج 
 



 صد_هشتاد قسمت #
 

  ی روستا توقف کرد، پر   ی اصل   دان ی که در م   اتوبوس 
 .آمد   رون ی ب   ال ی از فکر و خ 

که در کنار    ی نوجوان   خوش   ی روزها   ن ی ر ی ش   ال ی خ 
 .ستاره گذرانده بود 

با عطا    اش ی واشک ی   ی دارها ی دور و دراز د   ی ها خاطره 
  شان ی را برا   ط ی و شرا   داد ی آنها را م   ب ی که ستاره ترت 

 .ساخت ی م   ا ی مه 
 .کرد ی زد و بدل م   انشان ی که م   ی ا عاشقانه   ی ها نامه 

 
  ن ی کمک راننده که نام روستا و آخر   ی صدا   با 
را برداشت و با    ش ی دها ی خر   زد؛ ی م   اد ی را فر   ستگاه ی ا 

 .شد   اده ی پ   اش، ه ی پرداخت کرا 
  ی خاک روستا گذاشت، بو   ی قدم رو   نکه ی محض ا   به 

گوسفندان    ی و صدا   د ی چ ی اش پ پِهِن در شامه   ی زننده 
 .در گوشش اکو شد 

 !اورد ی مانده بود همانجا بالا ب   کم 
اطرافش حساس نبود و    ی همه به بوها   ن ی ا   قبلا 
 ...حالا 

  د ی کش   اش ی ن ی ب   ی غه ی ت   ی بالاتر، تا رو   ی را کم   چادرش 
 .گرفت   ش ی و راه منزل ستاره را در پ 

 



  ان ی کردن آدرس به مشکل برخورده و م   دا ی در پ   ی کم 
 ...که   زد ی م   ج ی روستا گ   ی ها کوچه کوچه، پس 

 ؟ ی آبج   ن ی هست   ی دنبال کس -
حدودا پانزده،    ی دورگه و خشدار پسرک   ی صدا 

 .را جلب کرد   ی توجه پر   ی ا شانزده ساله 
به    ی چرک   راهن ی به پا و پ   ی گشاد   ی شلوار کرد   پسر 

 .تن داشت 
زد و نام و نشان همسر    ی جواب سوالش، لبخند   در 

 .ستاره را بر زبان آورد 
 .دوره   نجا ی کم از ا   ه ی !  ن ی ا ی همراهم ب -
  ی همسفر پسرک   ی لحظات   ی برا   ، ی بود که پر   نگونه ی ا   و 

 .خودش چوپان روستا بود   ی شد که به گفته 
_همسر ستاره_  ل ی راه از حال و روز بد اسماع   در 
 .گفت   ی پر   ی برا 
به دوش    د ی با   یی که ستاره خود به تنها   ی مشکلات   از 
 !د ی کش ی م 
گرفته تا دوخت    گران ی د   ی زراع   ی ها ن ی کار در زم   از 

امرار معاش    ی ها؛ آن هم نه فقط برا زن   ی و دوز برا 
 .خود و دخترش 

  ی ه ی ته   ی برا   ل ی رساندن پول به اسماع   ی برا   بلکه 
 .موادش 



نگران حال و روز خودش    نکه ی از ا   شتر ی ب   ی پر   حالا 
نگران بود و خدا خدا  احوال ستاره دل   ی باشد، برا 

 !زودتر به او برسد   کرد ی م 
 
 ن؟ ی ستاره خانم هست   ی ها ش ی از قوم و خو -

نشاند و    ی دوباره بر لب پر   ی لبخند   اش، ی سنج نکته 
 :د ی پرس 

 "از اقوام ستاره هستم؟   ی د ی از کجا فهم "
 :جواب گرفت   و 
  ی جد اندر جدش تو   م ی شناس ی که ما م   ی مفنگ   ی اس "

هم مردن و خاک شدن    نجا ی روستا بودن و هم   ن ی هم 
 "!گه ی د 
بعد پسرک مقابل    ی کرد و کم   د یی با سر تا   ی پر 

  ش ی که فقر و فلاکت از سر و رو   ، ی کاهگل   ی ا خانه 
 .متوقف شد   د، ی بار ی م 
 .ستاره خانم   ی هم خونه   ن ی ا -
که اکثر نوساز و    گر ی د   ی ها به خانه   ی نگاه   ی پر 
 .شد   تر ن ی دلش سنگ   ی بودند، انداخت و غم رو   ی آجر 
  ی و بدبخت   بت ی همه مص   ن ی ا   روز، ی شاد د   ی ستاره   حق 
 !امروز نبود   ی برا 
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  ی و نفس   ستاد ی ا   ی کم   ی چوپان که رفت؛ پر   پسرک 

 .گرفت و بعد در زد 
 .د ی به طول انجام   ی باز کردن در کم   ی برا   انتطارش 

که اول    شد ی م   مان ی کم کم داشت از آمدنش پش   گر ی د 
آمد و بعد    ن ی زم   ی رو   یی شدن دمپا   ده ی کش   ی صدا 
 !ی مرد   ی دماغ   ی تو   ی صدا 

 ه؟ ی ک -
از قبل    تر اعصاب ی ب   بار ن ی بار دوم و ا   ی که برا   مرد 

ترس و دلهره را کنار    ی سوالش را تکرار کرد، پر 
 ...زد و 

 .! با ستاره کار دارم ل ی هستم آقا اسماع   ی پر -
 !؟ ی پر -
 .بعد در باز شد   و 
 
از حد    اد ی را ز   ی پر   ت، ی در آن وضع   ل ی اسماع   دن ی د 

 .متاثر کرد 
اخته باشد؛  را شن   ی اما، انگار که تازه پر   ل ی اسماع 

 .از در فاصله گرفت   ی و کم   د ی آب دماغش را بالا کش 
 .ن ی خانم؟ راه گم کرد   ی به! چه عجب ناز به -
به او نداده بود که مرد دوباره    ی هنوز جواب   ی پر 
 ...از در دور شد و   ی کم 



 !تو   د یی بفرما -
 :د ی انداخت و پرس   اط ی به داخل ح   ی نگاه   ی پر 
 "ست؟ ی ستاره ن "

مرد بود که او    ن ی و ترسش از ا   ی نگران   ی ا ی گو   لحنش 
 :زد و در جواب گفت   ی پوزخند 

!  گرده ی سر رفته تا سر کوچه و الان برم   ه ی ستاره  "

خانم! درسته از اسب    ی ناز   ن ی نگران نباش   ی ول 
هم نامرد    ی . اونقدر فتادم ی از اصل که ن   ی افتادم؛ ول 

  ی داشته باشم نسبت به زن   ی بد   ت ی که قصد و ن   ستم ی ن 
رادرزنم بوده. البته مادرم و  ناموس ب   ی زمان   ه ی که  

 "!مهتاب هم خونه هستن 
بوده    ان ی همه ع   ن ی علت ترسش ا   نکه، ی از ا   ی کم   ی پر 

 !د ی است، معذب شد و خجالت کش 
 

 ...مردد بود که   ستادن، ی داخل شدن و ا   ان ی هم م   هنوز 
 ل؟ ی چه خبره باز اسماع -
شکفت که    ی آشنا، گل از گل پر   ی آن صدا   دن ی شن   با 
 .د ی به سمتش چرخ   ع ی سر 

 ...اول نشناختش؛ اما   ستاره 
  ی نبود که از خاطر کس   ی ز ی چ   ، ی پر   ی ها چشم   رنگ 
 !برود 

 !؟ ی پر -



اتلاف وقت، در  گفت و هر دو زن بدون    ستاره 
 .آغوش هم فرو رفتند 

 .دلتنگ هم بودند   چقدر 
 ...ش ی آلا ی ب   ی ها رفاقت   دلتنگ 
 ...شبانه   ی ها و دل   درد 
 ...تکلف ی ب   ی ها خنده 
 ...به دور از تظاهر   ی ها ت ی م ی صم 
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بود که دو دوست، مقابل هم نشسته و    ی اد ی ز   ق ی دقا 
 !به هم بودند   ره ی خ   حرف ی ب 

همه نگاه کردن،    ن ی دلتنگ که هنوز بعد از ا   ی آنقدر 
 .از حجمش کاسته نشده بود   چ ی ه 
سنگ    ر ی فقط خودش ز   کرد، ی فکر م   ی ان روز پر   تا 
 ...شده؛ اما   ر ی و پ   ده ی روزگار قد خم   اب ی آس 
شاداب و پر از شور و شوق گذشته    ی ستاره   دن ی د 

اش  در چهره   ی و جوان   ی از خوش   ی رد   چ ی که حالا ه 
 .د ی سراب رهان   ن ی موجود نبود، او را از ا 

 
 !م ی شد   ر ی پ -
 .خسته شد و به حرف آمد   ی رگ ی بود که از خ   ی پر 



 :کرد   د یی و تا   د ی ستاره خند   و 
 "!کردن   رمون ی که... پ   م ی نشد   ر ی پ "
به عطا بود؛ در    ه ی شب   اندازه ی که ب   اش ی شرق   ی هره چ 
 !برد ی هنوز هم با لبخند دل م   ی شکستگ   ن ی ع 

 .گفت و از جا برخاست   ستاره 
و بعدش بساط ناهار رو پهن    ارم ی ب   یی چا   ه ی برم  -

 .کنم 
 :تعارف کرد   ی پر 
 "!زحمت بندازمت   ی که تو   ومدم ی ! ن ن ی بش "

در نظر گرفته و به    ش ی برا   ی که زحمت بزرگتر   البته 
 .آمده بود   نجا ی ا 

 
اول    ی که بدون جواب از اتاق خارج شد، پر   ستاره 
انداخت و بعد    ی به دور تا دور آن اتاق کاهگل   ی نگاه 

پر از دار    ی خاک   اط ی به ح   ی نظر   اش ی چوب   ی از پنجره 
 .و درخت کرد 

  ی ا رنگ و رو رفته   ی ن ی اتاق با فرش ماش   کف 
 .ن ی مز   ی مفروش شده و دو کنج از آن با پتو و پشت 

چهارنفره از    ی اتاق هم عکس   ی تنها طاقچه   ی رو 
عطا و ستاره گذاشته شده بود؛ همه از دم    ی خانواده 

 !نه ی دست به س 



لاغر و    ی خندان و پسرک   ی ا با چهره   ی و مادر   پدر 
  ی ها و چشم   شان ی پر   ی با موها   ی اخمو و دختر 

 .م رضا از حرم اما   ی ر ی آن هم پشت به تصو   ان؛ ی گر 
  یی را هوا   ی دل پر   زد، ی عکس موج م   ان ی که م   ی حس 
 .کرد 

اگر تو را ناراحت کرده  و به    ی خانواده، حت   داشتن 
 .بود   ی انداخته باشند هم دوست داشتن   ه ی اخم و گر 

 
  ی دوباره وارد اتاق شد؛ پر   ی چا   ی ن ی که با س   ستاره 

 ...چشم از قاب عکس گرفت و 
 !پدر و مادرت رو   امرزه ی خدا ب -

 :به عکس انداخت و گفت   ی هم نگاه   ستاره 
 "!خدا لعنت کنه عطا رو "
برادرش    گانه ی ستاره انگار قرار نبود تا ابد با    دل 

 !صاف شود 
 :د ی توپ   حس ی ب   ی پر 
 ".نباشه برادرته   ی نگو ستاره! هرچ   ی نجور ی ا "
 :جواب گرفت   و 
هستم    ی ط ی چه شرا   ی تو   دونه ی م   ی وقت   ی چه برادر "

 "!پرسه ی ازم نم   ی حال   ه ی   ی و حت 
کمبود    اش، ی را که علت کمرنگ   یی و استکان چا   گفت 
 .گذاشت   ی بود را مقابل پر   ی چا 



بود تا کم    خته ی کوچک ر   ی اله ی پ   ک ی را هم درون    قند 
 .د ی ا ی به چشم ن   اد ی بودنش ز 
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 خوره؟ ی مرد به درد تو نم   ن ی چقدر گفت ا   ادته ی -

 :زد و در جوابش گفت   ی پوزخند   ستاره 
که به    نه ی ما دو تا واسه ا   ی بدبخت   ی بگ   ی خوا ی م "

هشت    ادمه ی درسته؟ آخه    م ی حرف اون گوش نکرد 
 "!به تو هم گفت که نکن   ی ه   ش ی سال پ 
 ...اهل زخم زدن نبود؛ اما   ستاره 
زبان و کلام را هم همزمان تلخ    ی روزگار گاه   ی سخت 
 !کند ی م 
 
 .او زد   ی ه ی به کنا   ی لبخند   ی پر 
ستاره دلش را نرم کرده بود که طعنه و    ط ی شرا   دن ی د 

 .امد ی به چشم او ن   اش ی تلخ 
 :داد   جواب 

 "!من فرق داشت   ی مسئله "
  !ناز ی پر   م ی اشتباهمون شد   ی ها انتخاب   ر ی من و تو اس -



  ی کند که کم   ی پوش نتوانست چشم   گر ی د   ی پر   بار ن ی ا 
 .لحنش تند شد 

نخواستم با    نکه ی کردم ستاره؟ ا   ی من چه اشتباه -

 اشتباه بود؟   ام، ی هوو داشتن کنار ب 
را گفت که کم از شعار    ی ز ی ستاره در جوابش چ   و 

 !نداشت 
سفت    ی تونست ی تو! م   ی زندگ   ی اون زن اومده بو تو -

  ات ی و اون رو از زندگ   ی ست ی شوهرت وا   ی و سخت پا 
چون    گم ی رو بهت م   زها ی چ   ن ی . ا ناز ی پر   ی کن   رون ی ب 

هات و صد البته برادرم رو  بچه   تو و   ی خوب 
  ی ول   ؛ ی ! تو عشق عطا بود خوام ی و م   خواستم ی م 

 .بود   اش ی رفع مشکلات مال   ی اون زن فقط برا 
  ه ی   ی رو که عاشقش بودم برا   ی کس   تونستم ی نم -

  ن ی ستاره! درک ا   نم ی بب   ی ا گه ی لحظه هم کنار کس د 
 !سخته؟   ی ل ی موضوع خ 

 .شبنم اشک زد   ش ی ها گفت و چشم   ی پر 
 

 !مکث کرد   ی کم   ستاره 
 .تند رفته است   ی که کم   دانست ی م   خوب 

کردم.    تت ی هام اذ اگه با حرف   د ی قربونت برم! ببخش -

و باعث    دمت ی همه وقت د   ن ی خدا من رو بکشه؛ بعد ا 
 .ی فت ی ب   ه ی شدم به گر 



نشاند و در ادامه    ی پر   ی گونه   ی رو   ی ا هم بوسه   بعد 
 :گفت 

من    اد ی آفتاب از کدوم طرف دراومده که    ی نگفت "

 "!دختر   ی کرد 
  ی ها ی بدبخت   اد ی موضع ستاره، تازه    ر یی تغ   ن ی با ا   ی پر 

 .گرفت   شتر ی بزرگترش افتاد و دلش ب 
 !گفت؟ ی م   د ی چه با   حالا 
  ی هنوز آمادگ   د ی د   ی پا و آن پا کرد و وقت   ن ی ا   ی کم 

 .د ی کشان   گر ی د   یی گفتن ندارد، بحث را به سمت و سو 
 !کجا رفت؟   ل ی آقا اسماع -

 .انداخت   اط ی به ح   ی و نگاه   د ی کش   ی آه   ستاره 
رفت خودش رو بسازه؛ رفته بودم براش جنس  -

 !رم ی بگ 
 .که در لحن دوستش بود   ی چنگ شد از غم   ی پر   قلب 

 :د ی پرس   دوباره 
 "ست؛ پس کو؟ گفت که مادرش خونه "
جواب سلام    ی حت   گه ی د   رزن ی اتاق خودشه! پ   ی تو -

! انگار که من پسرش رو به زور  ده ی من رو هم نم 
  .روز انداختم   ن ی منقل نشوندم و به ا   ی پا 
و او در    د ی از مهتاب _دختر ستاره_ هم پرس   ی پر   و 

ناهار    ی دوستش است و برا   ی جواب گفت که خانه 
 .د ی آ ی م 
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بود؛ او    ده ی که ستاره تدارک د   ی از ناهار مختصر   بعد 

 .شد   ی علت آمدن پر   ر ی گ ی دوباره پ 
 ...مکث کرد و بعد   ی زن کم  
اومده که...    ش ی برام پ   ی و گرفتار   ر ی گ   ه ی راستش...  -

 .شه ی اش به دست تو باز م فقط گره 
را جمع کرد و    به خودش داد و سفره   ی تکان   ستاره 
 :گذاشت و گفت   ی کنار 

بتونم    شم ی خوشحال م !  زم ی عز   ره ی شاءالله که خ ان "

 "هست؟   ی برات بکنم! حالا چ   ی کار 
 !پا و آن پا کرد   ن ی ا   ی دوباره کم   ی پر 
  ف ی با رد   توانست ی که در ذهن داشت را نم   ی ز ی چ 

 .اورد ی کلمات بر زبان ب 
 !کرد؟ ی از کجا شروع م   اصلا 

 
گرفته و    ی چهره   ی منتظر ستاره که رو   نگاه 

 .زد   ا ی کرد؛ دل به در   ی ن ی مشوشش سنگ 
و خرج و مخارج عقد و    کارم ی مدته که ب   ه ی والا...  -

دارم    ی دوست   ه ی قوز!    ی هم شده قوز بالا   دا ی آ   ی عروس 
  ی برا   د ی کرده. با   دا ی برام کار پ   ی ا کارخونه   ی که تو 



  گه ی شهر د   ه ی   ی ها، شش، هفت ماه تو کار با دستگاه 
  .نم ی دوره بب 
به ستاره    ی نگاه م ی جملاتش را متوقف کرد و ن   قطار 

 .انداخت 
  داد ی کرده و با دقت گوش م   ک ی را بار   ش ی ها چشم   او 

 :در ادامه گفت   ی که پر 
دخترها رو به تو    ستم ی مدت که ن   ن ی ا   خواستم ی م "

و چشمت    ی باش   ششون ی ما و پ   ی خونه   ی ا ی بسپرم! ب 
  ی که جز تو کس   ی دون ی روشون باشه. خودت خوب م 

 ".کنم   نان ی که بتونم بهش اطم   م ی رو ندار 
شون داره؟  مدت نگه   ن ی که ا   ی خوا ی چرا از عطا نم -

 ...به هرحال پدرشونه و 
و جواب    د ی حرفش پر   ان ی زد و به م   ی پوزخند   ی پر 
 :داد 

.  خوام ی چرا ازش نم   ی دون ی عطا؟! خودت خوب م "

 "!خودش رو هم نداره   ار ی اون اخت 
 :در ادامه گفت   ی آشکار   ی هم با دلخور   بعد 

  نکه ی تا ا   شم ی کمتر ناراحت م   تونم ی نم   ی اگه بگ "

 "!به عطا   ی ام کن حواله 
 
  ی . مدرسه تونم ی نخوام؛ نم   نکه ی ! نه ا ی پر   ن ی بب -

 .شه ی شروع م   گه ی مهتاب تا چند روز د 



 .بهانه بود   شتر ی ب   ه، ی توج   ن ی ا   ی نطر پر   به 
 :جوابش گفت   در 
  ی خونه   ک ی از مدارس نزد   ی ک ی   ی تو   ارش ی خوب ب "

 "!نامش کن ما ثبت 
 !ذاره؟ ی لندهور چه کنم؟ به نظرت م   ن ی با ا -
باشد، او    ان ی که در م   ی منافع خود آدم   ی پا 

هم    ی و پر   شود ی م   ن ی زم   ی موجود رو   ن ی تر خودخواه 
 :مستثنا نبود که حق به جانب گفت   ه ی قض   ن ی از ا 

تو؟ چرا طلاق    ی آدم خوش کرد   ن ی ا   ی دلت رو به چ "

 "؟ ی ر ی گ ی نم 
 بشه؟ کجا برم؟   ی که چ   رم ی طلاق بگ -
 .بود   ز ی وسوسه برانگ   ، ی لحن پر   بار ن ی ا 
و هم    ی ر ی که هم طلاقت رو بگ   کنم ی خودم کمکت م -

 .ی رو بساز   ات ی که از اول زندگ   دم ی بهت م   ی پول   ه ی 
بود تا ستاره به شک    ی آخر کاف   ی جمله   ک ی   ن ی هم   و 
 !فتد ی ب 
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آهسته و    یی شد و با صدا   ک ی نزد   ی به پر   شتر ی ب   ی کم 
 :د ی بود، پرس   دا ی پ   ی که شک در آن به خوب   ی لحن 



 "؟ ی درسته پر   ست؛ گه ی د   ز ی چ   ه ی   ه ی قض "
 :هم طعنه زد   بعد 

رو خرج    ی به من بد   ی خوا ی که م   ی اون پول "

ما هم    ی کن! بالاخره خدا   دا ی آ   ی ه ی ز ی و جه   ی عروس 
 ".گه ی برامون داره د   ی ا برنامه   ه ی بزرگه و  

از جانب    ی منتظر جواب   نکه ی و بعد هم بدون ا   گفت 
 . باشد، از جا برخاست   ی پر 
غذا را برداشت و از اتاق    ی ها ظرف   ی حاو   ی ن ی س 

 .خارج شد 
 !که به سنگ خورده   ی ر ی مانده بود و ت   ی پر   حالا 

 
  ی گوش   ی و گنگ، تنها در اتاق بود که صدا   ج ی گ   هنوز 

 .همراهش بلند شد 
 !پر   ی بود با توپ   دا ی آ 

وصل تماس را فشرد؛ دخترک    ی دکمه   ی که پر   ن ی هم 
 :د ی توپ 

 "؟ ی پر   یی معلوم هست کجا "
 ...گرفت و   ی کلافه نفس   ی پر 
 دا؟ ی شده آ   ی چطور؟ چ -

  ش ی جواب آتش زد که صدا   ن ی را اتگار با ا   دخترک 
 .بالا رفت و لحنش تندتر   گر ی د   ی کم 



  نجا ی سر به ا   ه ی   د ی شده؟ نبا   ی چ   ی پرس ی تازه م -

ام  خونواده   ن ی مثلا من عروس ا   ت؟ ی تسل   ی برا   ی زد ی م 
 !و تو هم مادرم 

 .به اصل ماجرا برد   ی تازه پ   ی پر 
 :د ی پرس 

 "!بود؟   ع یی مگه امروز مراسم تش "
 ...ی نه! ول -

را راحت کرد که به    ی پر   ال ی اول خ   ی کلمه   ک ی   همان 
 .د ی پر   دا ی آ   ت ی پر از حرص و عصبان   ی جمله   ان ی م 
  ی کار واجب داشتم؛ حالا عصر   یی ! جا گه ی خوب د -

 .سر   ه ی   ام ی برگشتم م 
  ک ی ستاره، تماس را با    ی هم با ورود دوباره   بعد 

 .رساند   ان ی کوتاه به پا   ی خداحافظ 
 
 .بود؛ سلام رسوند   دا ی آ -

  ح ی توص   ک ی کنجکاو ستاره، وادارش کرد    نگاه 
 .مختصر بدهد 

 .سلامت باشه -
گل    ی ن ی چ   ی ها ی شدست ی گفت و پ   ی در جواب پر   ستاره 

  ن ی زم   ی و انگور را رو   ب ی سرخ و بشقاب پر از س 
 .گذاشت 



جواب "دستت درد نکنه" و "به زحمت    در 
 :زد و گفت   ی روح ی لبخند ب   ، ی انداختمت" پر 

 "!دم ی چ   اط ی نبود؛ از ح   ی زحمت "
 :د ی پرس   طاقت ی ب   ی که نشست، پر   ن ی هم 

 "؟ ی کمکم کن   ی تون ی ستاره؟ م   ی گ ی م   ی حالا چ "
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  ی د ی و ناام   د ی سوال او، شرم در نگاه ستاره درخش   با 

 ...حلول کرد و با جوابش   ی در صورت خود پر 
! خونه و  تونم ی نخوام؛ واقعا نم   نکه ی نه ا   ی پر -

هواست؛ خودت هم    ی هم رو   ی جور   ن ی هم   ام ی زندگ 
 ...ی ن ی ب ی م   ی که دار 
 .د ی حرفش پر   ی انه ی به قصد اصرار به م   زن 

 !ی ا ی وضع درب   ن ی از ا   کنم ی کمکت م گفتم که  -
نگاه به    ه ی هان؟    ؛ ی پر   ی کمکم کن   ی خوا ی م   ی چطور -

از من به    شتر ی خودت بکن! تو خودت ب   ت ی وصع 
نبود که به من رو    ی جور   ن ی اگه ا   ؛ ی دار   از ی کمک ن 

  .ی نداخت ا ی نم 
  ی به صورت پر   وار ی ل ی را س   قت ی بار حق   ن ی ا   ستاره 
 !زد 



بود؛    صراحت کلامش ناراحت   ن ی هم از ا   خودش 
 ...اما 

 :داد   ادامه 
خودش رو    ستاد؛ ی ا ی پشت من و تو م   د ی که با   ی اون "

 "!ی کنار پر   ده ی وقته کش   ی ل ی خ 
که    د ی د   جه ی نت ی را ب   ی اصرار و پافشار   گر ی هم د   ی پر 

 .ساکت شد 
حساب باز    ی اد ی هم حق با ستاره بود و او ز   د ی شا 

  ی منقص   ش ی ها پ که سال   یی ها ی دوست   ی کرده بود رو 
 .شده بود 

 ...وجود نداشت   گر ی که د   ی ش ی قوم و خو   وند ی پ   ی رو 
 
  د ی ناام   ی و قلب   ی خال   ی با دست   ی ساعت بعد پر   ک ی 

 .عزم رفتن کرد 
تعارف به ماندنش کرد و او مراسم دفن و کفن    ستاره 

 .اش قرار داد عجله   ی عرفان را بهانه   یی دا 
کردن راه    دا ی راه بازگشت هم فکرش مشغول پ   در 

 .چاره بود 
 !کرد؟ ی چه م   د ی با   حال 
 !کرد   دش ی ستاره بود که ناام   دش ی ام   تنها 

 
 .د ی غروب بود که به خانه رس   ک ی نزد 



 :کرد   ه ی گلا   دنش، ی به محض د   دا ی ش 
  دم ی کش   یی مامان؟ دق کردم از بس تنها   ی کجا بود "

هم که از صبح با عرفان رفته و    دا ی خونه! آ   ن ی ا   ی تو 
هم    ی خواهر   ه ی که    ست ی هم ن   ادش ی   گه ی اصلا د 
 ".داره 
کش    ی را کم   ش ی ها به زحمت توانست لب   ی پر 
آن هم فقط محض خاطر دخترک    اورد؛ ی ب 
 .اش حوصله ی ب 

کرد و بعد    وار ی د   ی رو   ی م ی به ساعت گرد و قد   ی نگاه 
 :رو به دختر گفت   اورد؛ ی چادرش را در ب   نکه ی بدون ا 

 "!رون ی ب   م ی پاشو لباس بپوش بر "
گرفته بود و    ی گر ی د   ی از هرکس   شتر ی خود زن ب   دل 

که    آمد ی تر از قبر م تنگ   ش ی خانه برا   ی وار ی چهارد 
 .را داد   شنهاد ی پ   ن ی ا 
 !فرار کند   خواست ی م 
 .ی و بدبخت   یی و تنها   ی کس ی ب   از 
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  !شکفت   دا ی گل از گل ش   شنهادش ی پ   با 
 :د ی لباس به تن کرد و پرس   ع ی سر 

 "مامان؟   م ی بر   م ی خوا ی حالا کجا م "



شد که دکتر    ی آن حکم استراحت مطلق   ال ی خ ی ب   ی پر 
 :داشت و گفت   د ی تاک   ش ی رو 

و    م ی هم بخور   ی ز ی چ   ه ی بعدش    م؛ ی کم بگرد   ه ی   م ی بر "

عرفان و آخر شب    یی دا   ی برا   م ی فاتحه بخون   ه ی   م ی بر 
 "!خونه   م ی برگرد   دا ی با آ 

از    یی رها   ی را برا   ی جامع و کامل   ی برنامه 
 .بود   خته ی نداشت، ر   ی که تمام   یی ها ی بدبخت 

گذشته، خوش    ام ی ا   اد ی به    خواست ی امشب را م   ک ی 
 !بگذراند 

 ...ی ال ی از هر فکر و خ   رها 
 

بازار و    دا ی با ش   ی کم   خواست ی که م   همانطور 
اطرافش را گشتند؛ شام خوردند و بعد    ی ابانها ی خ 

گرفتند و خود را به    دا ی را از آ   ی آدرس منزل متوف 
 .آنجا رساندند 

  شناختند ی که م   ی مجلس زنانه شدند و به هرکس   وارد 
 .گفتند   ت ی تسل 
جا باز کرد و    ی پر   ی عرفان کنار خودش برا   مادر 
 .رفت   دا ی همراه آ   دا ی ش 
 .د ی پرس   ی دوباره گفت و او حال   ی ت ی به زن تسل   ی پر 
 ...از نشستنش نگذشته بود که   ی ا قه ی دق   چند 

 !خانم   ی پر   ی ض ی مر   گفت ی م   دا ی آ -
 :کرد و زن ادامه داد   د یی تا   ی پر   و 



  تونم ی م   ی از اقوام ما دکتر زنانه! اگه بخوا   ی ک ی "

کنم تا زودتر عملت کنه؛ نگران    ات ی بهش معرف 
 "...پولش هم نباش 

کند و خوددار باشد که به    ت ی نتوانست رعا   گر ی د   ی پر 
 :د ی زن پر   ی ه ی پر از طعنه و کنا   ی ها حرف   ی انه ی م 
از    ی ک ی ممنون از لطفتون! دکتر خودم  "

. فقط منتظر  ستم ی ! نگران پولش هم ن هاست ن ی هتر ب 
خودم    ی برا   ی فکر   ه ی کنم و بعد    ی رو راه   دا ی بودم آ 
 ".بکنم 

 
 .گرفت   ی زد و رو از پر   ی پوزخند   زن 
  د ی خواهر بزرگتر عرفان که سن و سالش شا   بار ن ی ا 
 .هم بود؛ مداخله کرد   ی از پر   شتر ی ب 
شکل    ن؛ ی باش   ض ی مر   نکه ی از ا   شتر ی شما ب   ی ول -

 !جون   ی پر   ن ی حامله شد   ی ها زن 
و    خت ی گر   ی حرف آخرش، رنگ از صورت پر   با 

 .نفسش به شماره افتاد 
را به    ز ی شب همه چ   ک ی   ن ی هم   خواست ی م   مثلا 

 !گذاشتند؟ ی بسپارد؛ اما مگر م   ی فراموش 
  ن ی ا   ی چنان بدبخت   ه ی با کنا   ی گر ی با طعنه و د   ی ک ی 

  ی حت   گر ی د   ی آوردند که پر   ادش ی را به    ش ی روزها 
 !ند ی نتوانست در مجلس بنش 



بعد دخترها را صدا زد و با هم از آن خانه    ی ق ی دقا 
 .دا ی آمدند؛ البته بدون آ   رون ی ب 

مادرشوهرش دستور ماندن داد و دخترک با    چون 
 .اطاعت امر کرد   ل ی کمال م 
در طول راه، به    ی گرفت و پر   ی تاکس   شان ی برا   عرفان 

  ی ا هرچه زودتر چاره   د ی که با   کرد ی فکر م   ن ی ا 
 !قوم دور شود   ن ی و از ا   شد ی ند ی ب 
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  ی زنگ زد و وقت   ی م ی روز بعد اول به خانم رح   صبح 
  ش ی ماند؛ راه مطب را در پ   جواب ی ب   ش ی ها تماس 
 .گرفت 
  ی نگران   ن ی نبود و هم   ی م ی از رح   ی آنجا هم خبر   در 
 !کرد ی م   شتر ی را ب   ی پر 

ناخودآگاهش خبر    ر ی به شور افتاده بود و صم   دلش 
 ...اما   داد؛ ی نشده م   ی ن ی ب ش ی پ   ی ا از حادثه 

 
از مطب خارج شد و به    قرار ی ب   ی و دل   ی دست خال   با 

 .گرفت   ش ی منحوس را در پ   ک ی ن ی ناچار راه ان کل 
پناه و تنها    ن ی آخر   ها ی ل ی خ   ی برا   د ی مرکز شا   آن 

نسبت به آن    ی بود؛ اما حس پر   د ی ام   ی روزنه 



تنگ و    ی ها پله و فرسوده، با آن راه   ی م ی ساختمان قد 
 .اصلا خوب نبود   ک، ی تار 
 

از    ی نفس   ، ی م ی رح   دن ی اول که شد، با د   ی طبقه   وارد 
 !گرفت   ی سر آسودگ 

  ی هم بتواند راحت   ی م ی رح   دن ی د   کرد ی گاه فکر نم   چ ی ه 
 .اورد ی به ارمغان ب   ش ی برا   ال ی خ 
بودند و    ستاده ی او ا   ز ی مقابل م   ی و مرد جوان   زن 
 .با دقت مشغول خواندن چند برگه بود   ی م ی رح 
نه چندان بلند، سلام    یی رفت و با صدا   تر ک ی نزد   ی پر 
 .کرد 
  ی چهره   دن ی صدا و د   دن ی که انگار انتظار شن   ی م ی رح 
  ی را در آن زمان و آن مکان نداشت؛ با کم   ی پر 

 ...ها بلند کرد و برگه   ی سرش را از رو   ی دستپاچگ 
 !؟ ی خانم طاهر   د ی کن ی چکار م   نجا ی شما ا -

باشد؛    ی از جانب پر   ی منتظر جواب   نکه ی و بدون ا   گفت 
 .به سرعت از جا برخاست و به سمتش رفت 

را چنگ زد و با خود به سمت    ی پر   ی بازو 
سالن قرار داشت،    ی که گوشه   ی کوچک   ی آبدارخانه 

 .کشاند 
 

 :د ی که شدند در را بست و دوباره پرس   وارد 
 "!نجا؟ ی ا   ن ی اومد   ی واسه چ "



 :متعجب از رفتار و لحن او، جواب داد   ی پر 
بکنم؟!    د ی چکار با   ن؛ ی د ی جواب نم   زنم ی زنگ م   ی وقت "

رفتم مطب خانم دکتر که اونجا هم    نجا، ی البته قبل از ا 
 ".نجا ی نگران شدم ناچار اومدم ا   ن؛ ی نبود 
 ...و   د ی به صورتش کش   ی دست   ی م ی رح 

نمرده بودم که؛ عصر خودم باهاتون تماس  -

 .تم گرف ی م 
 !د ی اش را د چهره   ی فقط ناراحت   ی گفت، اما پر   او 

 :د ی پرس   نگران 
هست؛    ی انگار مشکل   ؟ ی م ی افتاده خانم رح   ی اتفاق "

 "درسته؟ 
 .د ی از او فاصله گرفت و نگاه دزد   ی کم   زن 

من خودم باهاتون    د؛ ی نشده! شما زودتر بر   ی ز ی چ -

 .رم ی گ ی تماس م 
 :جواب گرفت   و 
به    ی زودتر فکر   د ی هست که با   ی مشکل   ه ی !  تونم ی نم "

 ".د ی حالم بکن 
زد و    ی گرفت که رنگش به سرخ   ی م ی نفس رح   انگار 

 :د ی پرس   ی و نگران   ی او با کلافگ   بار ن ی ا 
 "شده؟   ی چ "



خونه    ه ی زودتر برام    ن ی لطفا از اون خانواده بخوا -

  شتر ی ب   خوام ی جور کنن! دخترم بهم شک کرده و نم 
 .مشکوک بشه   ن ی از ا 
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چهار    ان ی ! قرارمون پا ی خانم طاهر   شه ی الان نم -

بوده؛ الان شما هنوز سه ماهتون رو هم پر    ی ماهگ 
 .ن ی نکرد 

 .کرد   ی را عصبان   ی پر   جوابش، 
! من قرار  ی م ی نبوده خانم رح   زها ی چ   ی ل ی قرارمون خ -

 !هستم   ی نبود دوقلو باردار باشم؛ ول 
پاچه شد و  دست   ی م ی بالا رفته بود که رح   ی کم   ش ی صدا 

 .حساب برد که خواست آرامش کند و از سر باز 
باهاشون و    زنم ی من حرف م   د؛ ی باشه خانم! شما بر -

 .... اما رم ی گ ی با شما تماس م 
از لحنش    ی حرفش، پر   ی ادامه   ی را برا   دش ی ترد 

 :د ی پرس   طاقت ی خواند که ب 
 ".د ی کن ی نگرانم م   د ی دار   ؟ ی م ی خانم رح   ی اما چ "
 



پا    ن ی ا   ی گفتن، دچار شک بود که کم   ی انگار برا   زن 
 .و آن پا کرد 

نه؛    ا ی رو به تو بگم    زها ی چ   ن ی درسته ا   دونم ی نم -

من    چ ی پا پ   اد ی فعلا ز   خوام ی چون نم   گم ی اما... م 
 !ی بش 
 :انداخت و ادامه داد   ی هم به در بسته نگاه   بعد 

از هم    خوان ی اون زوج دچار مشکل شدن و انگار م "

 "...جدا بشن! حالا 
 .حرفش آمد   ی انه ی به م   ی با ناباور   ی پر 
 ؟ ی م ی خانم رح   ه ی من چ   ف ی حالا تکل   ؟ ی چ   ی عن ی -
 .را گرفت   ش ی دست پ   ی م ی رح   بار ن ی ا 
موضوع!    ن ی نداره ا   ی به تو اصلا ربط   ؟ ی چ   ف ی تکل -

 .ی پولت رو هم که گرفت 
  ی نازک کرد و پر   ش ی هم برا   ی و پشت چشم   گفت 

 :جواب داد 
  ی ها چ بچه   ن ی سرنوشت ا   ی پولم رو گرفتم؛ ول من  "

 "وسط؟   ن ی ا   شه ی م 
 :گفت   ن ی در را باز کرد و در همان ح   ی م ی رح 

و بسپر دست    ار ی ب   ا ی تو فقط اون دو تا بچه رو به دن "

 ".نه به من ربط داره و نه به تو   اش ی خودشون! باق 
زن را    ی " خشک و خال کنم ی "خبرت م   ک ی هم با    بعد 
 .کرد   ی راه 



نامشخص خود و    ف ی ده بود و تکل مان   ی پر   حالا 
که در بطن    ی گناه ی ب   ن ی سرنوشت نامعلوم دو جن 

 !داشت 
 
  ی که صدا   کرد ی را گز م   ها ابان ی فقط داشت خ   هدف ی ب 

 .اش بلند شد زهواردررفته   ی گوش 
 .د ی کش   رون ی را ب   ی کرد و گوش   فش ی در ک   دست 

بدون نام، اما آشنا تعجب را مهمان    ی ا شماره   دن ی د 
 .نگاهش کرد 

 ...جواب دادن؛ اما   ی داشت برا   د ی ترد 
 !بله؟ -
 ناز؟ ی پر   ی سلام؛ خوب -

را    اش ی دق و دل   خواست ی گرفته بود و دلش م   حالش 
  وار ی تر از د کوتاه   ی وار ی آوار کند و چه د   ی بر سر کس 

 !مرد   ن ی ا 
! حرف  ی فقط حالم رو بپرس   ی نگو که زنگ زد -

 .رو بگو و قطع کن که کار دارم   ات ی اصل 
 .مکث کرد   ی گرفت و کم   ی نفس   مرد 

سراغ ستاره    ی رفت   دم ی سر اصل مطلب! شن   رم ی پس م -

نگه داره؛ اون دو تا    ی من رو چند وقت   ی ها تا بچه 
از سر    ی برا   خواد ی دختر خودشون پدر دارن و تو نم 

!  ی بش   ی باز کردنشون دست به دامن هرکس و ناکس 
 ...خودم   ش ی پ   ارمشون ی و م   ام ی م   ه ند ی چند روز آ   ن ی هم 



 :طعنه زد   ی قصد ادامه داشت که پر   هنوز 
نخورده که پدر نمونه؟! اول از زنت    یی سرت به جا "

 ".خرج کن   رت ی بعد غ   ر، ی اجازه بگ 
 
 صد_نود قسمت #
 
!  ی خودت باش   ی ها ی و گرفتار   ر ی تو بهتره به فکر گ -

رو جمع کنن تا تو با    لشون ی بهشون بگو زودتر وسا 
 .ی به کارهات برس   ی راحت بتون   ال ی خ 

منتظر    نکه ی گفت و طعنه زد و بعد هم بدون ا   عطا 
 .باشد؛ تماس را قطع کرد   ی جواب پر 

  ی از آن لحظه   ی مصرع کوتاه، شرح حال کامل   ک ی 
 !بود   ی پر   ی زندگ 
 :که او با خودش زمزمه کرد   ی همان 

 "!رسد ی م   ی باغ بر   ن ی هر دم از ا "
 :ر کرد بعد فک   و 
خلاص    ی ار ی و بدب   ی همه بدبخت   ن ی قراره از ا   ی ک "

 "!شم؟ 
 
بود،    ابان ی خ   ی رو اده ی که کنار پ   ی مکت ی ن   ی رو   ی کم 

 .فکر کرد   شتر ی نشست و ب 
 .تماس گرفت   ی زر   با 



  دانست ی را م   اش ی زندگ   ی قصه   ی که همه   ی کس   تنها 
  ی کرده و به خوب   ی با او همفکر   توانست ی و م 

 .کند   اش یی راهنما 
 :گفت   د، ی عطا را شن   ی خواسته   ی وقت   ی زر 
و    ی دار نگه   ی شده برا   قدم ش ی حالا که خود عطا پ "

ساز مخالف کوک    د ی مراقبت از دخترها، تو چرا با 
تو    ی برعهده   ت ی مسئول   ن ی ! هشت سال ا ؟ ی پر   ی کن 

چند ماه هم اون خودش رو وقف    ه ی بوده؛ حالا  
 "!خوره؟ ی برم   ا ی دن   ی هاش بکنه! به کجا بچه 
 :کرد و ادامه داد   ی هم فکر   بعد 

از بابت دخترها راحته؛ برو    الت ی الان هم که خ "

شو؛ نذار تو رو از سرشون وا    ر ی گ ی ! پ له ی سراغ وک 
خود اون زن و مرد رو    د ی کن بگو با   له ی ! پ ی بکنن پر 

تو    نن ی اگه بب   ها؛ ست ی ن   ی ز ی کم چ   ان ی جر   ن ی ! ا ی ن ی بب 
  ی فردا روز   ست ی ن   د ی رو بع   ه ی قض   ی راحت گرفت   ی ل ی خ 

 "!سراغشون   ان ی اومدن، ن   ا ی ها به دن که بچه 
 :د ی کرد؛ پرس   ی خال   ی را که حساب   ی دل پر   ته 
 "؟ ی رو دار   لشون ی آدرس دفتر وک  "
 :که جواب مثبت داد؛ دوباره سوال کرد   ی پر 
 "ام؟ ی من هم باهات ب   ی خوا ی م "
 .داد و تماس را قطع کرد   ی پاسخ منف   ی پر   بار ن ی ا 

 



که    ی ا ساعت بعد، او مقابل ساختمان چند طبقه   ک ی 
  ی و تابلوها   ستاده ی بود؛ ا   ی ا شه ی آن تماما ش   ی نما 
 .خواند ی را م   اش ی کنار 
  ک ی   ی ه ی پا   ل ی وک   ؛ ی راو   ن ی نام "محمدحس   دن ی د   با 

راحت شد که آدرس را درست    الش ی " خ ی دادگستر 
 .آمده است 

  ی ساختمان شد و با آسانسور خود را به طبقه   وارد 
 .پنجم آن ساختمان هشت طبقه رساند 

 .ستاد ی واحد شانزده را زد و منتظر ا   زنگ 
 ...باز کرد و   ش ی در را به رو   ی جوان   زن 

 دارن؟   ف ی تشر   ی راو   ی آقا -
 !سوالش را با سوال، جواب داد   زن 

 ن؟ ی داشت   ی وقت قبل -
  ن ی اومده. هم   ی طاهر   د ی ... بهشون بگ ی ! ول ر ی خ نه -

 .نمشون ی بب   د ی امروز با 
زن را متقاعد    ، ی و کلام بدون انعطاف پر   ی جد   لحن 

 :کرد که گفت 
 "!د ی چند لحظه صبر کن "
 .را پشت آن جا گذاشت   ی هم در را بست و پر   بعد 
 
 .نشسته بود   ی راو   ی مقابل آقا   ی بعد، پر   ی قه ی دق   چند 



با هم به مشکل خورده و    نش ی کرد که موکل   د یی تا   مرد 
 .دارند   یی حالا قصد جدا 

 :که گفت   د ی را هم خوب فهم   ی مشوش پر   حال 
! موکلم از  ی خانم طاهر   د ی نباش   ی ز ی شما نگران چ "

 "!گذره ی دو تا بچه نم   ن ی بگذره از ا   ی ز ی هر چ 
 :که در جواب گفت   د ی گو ی فکر کرد، زن را م   ی پر 
قول    ن ی و من ا   ان ی اون خانم ب   د ی زنگ بزن   شه ی پس م "

 "رم؟ ی رو از خودشون بگ 
 ...زد و   ی لبخند   ی راو 

ها بود خانم! به هرحال خانم  منظورم به پدر بچه -

ها نداشتن.  بچه   ن ی ا   ی ر ی گ در شکل   ی نقش   چ ی ه   شون ی ا 
ها رو  تخمک و رحم هر دو از شما بوده. پدر بچه 

 .عرض کردم 
 
 ک ی صد_نود_ قسمت #
 
 !خت ی به هم ر   ش ی از پ   ش ی ب   ی ها، پر حرف   ن ی ا   با 

 .مرد   ن ی ا   گفت ی م   راست 
  ها ن ی جن   ن ی در به وجود آمدن ا   ی نقش   چ ی زن ه   آن 

و    داد ی قول مراقبت از آنها را م   د ی نداشت؛ پس چرا با 
 !شد؟ ی شان م و سرنوشت   نده ی نگران آ 



  ی گر ی د   ی خواسته   ی بود تا پر   ی فکرها کاف   ن ی هم 
 .داشته باشد 

  ن ی که هم   ن ی به اون آقا و بخوا   د ی پس لطفا زنگ بزن -

  !نجا ی ا   ان ی الان ب 
  شان ی برا   ی منش   ش، ی پ   ی که لحظات   یی فنجان چا   ل ی وک 

 .گذاشت   ی آورده بود را مقابل پر 
  ی هم کار و زندگ   شون ی خانم. ا   شه ی الان که نم   ن ی هم -

  دم ی و قول م   کنم ی شما رو درک م   ی دارن! من نگران 
  د، ی ببر   ف ی بدم. حالا شما تشر   ب ی قرار ملاقات ترت   ه ی 

 .کنم ی من خبرتون م 
 :سماجت کرد   ی پر   و 
رو مشخص    فم ی و تکل   نم ی من امروز تا اون آقا رو نب "

 "!خورم ی نکنم؛ از جام تکون نم 
سر مرتب کرد و سفت و    ی و چادرش را رو   گفت 

 .داد   ه ی مبل تک   ی سخت به پشت 
 
مبل    ی از رو   ست؛ ی دست بردار ن   ی پر   د، ی که د   ی راو 

 .کارش نشست   ز ی بلند شد و پشت م 
 .گرفت   ی ا را برداشت و شماره   ی گوش 
گرم و    ی پرس منتظر ماند و بعد مشغول احوال   ی کم 
 .شد   ی ا مانه ی صم 
 ...انداخت و   ی به پر   ی نگاه م ی ن 



  ی ... انگار خانم طاهر نکه ی غرض از مزاحمت ا -

و حالا    ن ی ش ی از هم جدا م   ن ی تو و همسرت دار   دن ی شن 
  فشون ی تکل   گن ی و م   نجا ی اومدن ا   نگران و دلواپس 

 ه؟ ی چ 
 :گفت   ی لحظه گوش کرد و بعد رو به پر   چند 

به    ی ربط   چ ی و همسرشون ه   شون ی مشکل ا   گن ی م "

ها نداره! طبق قرارداد عمل  شما و اون بچه 
 ".م ی کن ی م 
ها بود که با چند کلمه  حرف   ن ی اما لجبازتر از ا   ی پر 

 !پا پس بکشد   ، ی قول و قرار آبک   ک ی حرف و طبق  
 :داد   جواب 

و    ان ی ب   د ی خودشون با   د ی از کجا مطمئن باشم؟ بگ "

 "!من راحت باشه   ال ی بدن تا خ   ی ا دوباره   ی تعهد قانون 
 

را به مخاطب پشت خطش رساند    ی پر   ی ها حرف   مرد 
  یی ا که با صد   د ی چه از پشت تلفن شن   د ی نفهم   ی و پر 

 !د ی بلند خند 
  اش ی قبل   ی بعد، تماس را قطع کرد و به جا   ی لحظات 

 .بازگشت 
 :گفت   ی به پر   خطاب 

 "!رسونن ی خودشون رو م   گه ی د   ی قه ی تا چند دق "



به در و    ی پر   ها، ن ی پدر جن   دن ی تا رس   ن ی ب   ن ی ا   در 
را با صبر و    ش ی چا   ی دفتر نگاه کرد و راو   وار ی د 

 .د ی حوصله نوش 
گذشته بود که چند تقه به در اتاق    شتر ی ساعت ب   م ی ن 

  ی در گوش آقا   ی ز ی وارد شد و چ   ی خورد و منش 
 .گفت   ی راو 
 .از اتاق خارج شد   ی " د ی هم با "ببخش   مرد 
  ی و تابلوها   وار ی هنوز هم به در و د   ی پر   نگاه 

بود که    ل ی جناب وک    ی الملل ن ی و ب   ی مدارک داخل 
کوتاه به در خورد و پشت بندش    ی دوباره چند ضربه 

 .وارد شد   ی کس 
صورت مرد کت و شلوار پوش    ی هنوز رو   ی پر   نگاه 

 ...ننشسته بود که 
 !ادته؟ ی   م؛ ی رس ی گفته بودم دوباره به هم م -

 
 صد_نود_دو قسمت #
 

 و نود   صد ی و س   هزار ک ی سال    بهار 
 
 !آخ -
 !شد؟ درد داره؟   ی چ -



  ن ی که ا   ی ا مکث به سمت ستاره   ی را با کم   سرش 
  ی ا غره بود، چرخاند و چشم   ده ی سوال را پرس 
 .مهمانش کرد 

به سوال او نداده بود که دوباره درد در    ی جواب   هنوز 
 .اش باز هم بلند شد ناله   ی و صدا   د ی چ ی تمام جانش پ 

 !پوستت   ی زدم رو   ی حس ی ب   ی ! من که کل ناز ی پر -
  ی با لحن   بار ن ی را در حدقه چرخاند و ا   ش ی ها چشم 

 :طلبکار، رو به زن جوان گفت 
بزن خوب! اون    شتر ی کم ب   ه ی   ؛ ی ر ی گ ی پولش رو م "

و نه تو و نه ستاره خانم    اد ی من در م   ی موقع نه صدا 
 ".ن ی ش ی م   ت ی اذ 
را    ش ی ها هم نگاه از زن جوان گرفت و چشم   بعد 
 .بست 

 
 .ناز ی پر   ی شد   ی چه نازک، نارنج -

او که قصد جواب دادن به زن را نداشت؛    برعکس 
 ...نازک کرد و   ی ستاره پشت چشم 

من    ل ی جان! برادر زن ذل   سو ی نبود که آ   ی جور   ن ی ا -

 .کرده   اش ی مدل   ن ی ا   ده، ی از بس نازش رو کش 
 .اش بلند شد خنده   ی و بعد هم صدا   گفت 
با ناز و عشوه،    ی را گفته بود که پر   قت ی حق   ستاره 
 :زد   ه ی کنا 



 "!ستاره جان   ود اس ی حسود هرگز ن "
 ...ی ن ی ر ی تلخ و ش   قت ی چه حق   و 

فقط    اش ی پدر   ی که در خانه   ناز ی بود که پر   راست 
 !بود؛ آن هم بدون ناز   ی پر 

  حاج   ی کوچک خانه   ی پر   ی هم برا   ی نازکش   البته 
 !بزرگ موجود نبود   ی طاهر 

 .عطا آمد   نکه ی ا   تا 
 !کرد   نازش ی را، پر   ی که پر   ی و شد تنها کس   آمد 
آن    ی و خجالت   ن ی تنها و غمگ   ی که از پر   ی همان 
ساخت که حالا نه از    ی زن   ت، ی بزرگ و پرجمع   ی خانه 

  ماند ی وا م   ی کس   ی ه ی سر خجالت در جواب طعنه و کنا 
بود که خودش را دست    ن یی و نه اعتماد به نفسش پا 

 .رد ی کم بگ 
به تمام    ی عطا، از آن دخترک ساده، حالا زن   عشق 

 .معنا ساخته بود 
 
بسته،    یی ها خاطرات گذشته را با چشم   ی همه   ، ی پر 
 .درآورده بود   ش ی ذهنش به نما   ی پرده   ی رو 
مرد با آن لبخند جذاب، پشت    ر ی که تصو   ن ی هم 
  ن ی هزارم   ی قاب گرفته شد، قلب زن برا   ش ی ها پلک 

 !شد   دارش ی و دلش تنگ د   د ی لرز   نه ی بار در س 
حالا، عطا در دسترسش    ن ی دوست داشت هم   چقدر 

  شه ی آغوش هم   ی بود و او خود را مهمان ناخوانده 



تنش را به مشام    ز ی انگ و عطر دل   کرد ی امنش م 
 .د ی کش ی م 
 !تموم شد -
را باز    ش ی ها جوان، پلک   شگر ی آرا   سو، ی آ   ی جمله   با 

 .شد   ز ی مخ ی ن   ی صندل   ی کرد و رو 
بزرگ مقابلش، چشم به قلب قرمز رنگ    ی نه یی آ   از 

سمت چپش،    ی نه ی س   ی دوخت که حالا رو   ی کوچک 
 .که قلبش تپش داشت، حک شده بود   یی درست جا 

 
 صد_نود_سه قسمت #
 
و    د ی پوست سف   ی آن تتو رو   یی با ی لحظه نه به ز   آن 

 !اش ی ب ی صافش توجه داشت و نه به دلفر 
  ی برا   کرد ی در وجودش حس م   ی ... ذوق فراوان فقط 
نقطه از    ن ی که ا   ی ا برق نگاه عطا در آن لحظه   ن د ی د 

 .نشست ی بدن او را به تماشا م 
را به    ی و لذت او هر درد   ت ی رضا   ی بود برا   حاضر 

 .جان بخرد 
هست که خودت    ی ز ی خوشت اومد؟ همون چ -

 !؟ ی خواست ی م 
  ی باز هم خودش را نخود آش کرد و به جا   ستاره 

 :جواب داد   ی پر 



خوشش اومده که    ؟ ی ن ی ب ی لبخند ژکوندش رو نم "

 "!گه ی باز شده د   ی نجور ی ا   شش ی ن 
با    بار ن ی نازک کرد و ا   ی پشت چشم   ش ی برا   ناز ی پر 

 :گفت   ی لوند 
  ی تتوها رو   ن ی ا   دن ی عطا رو موقع د   ی داشتم چهره "

 "!کردم ی بدنم، تصور م 
 
  ی دوستت داشته باشه که اجازه   ی ل ی خ   د ی شوهرت با -

بار به    ه ی ! من  ده ی رو بهت م   یی کارها   ن ی همچ 
  ام ی باردار   ی ابروهام رو که تو   خوام ی شوهرم گفتم م 

چه    ی دون ی تاتو کنم؛ نم   ومد، ی هم درن   گه ی و د   خت ی ر 
  ی ها کارها واسه زن   ن ی ا   گفت ی به پا کرد! م   ی قشقرق 
 .خرابه 

و ستاره در    ی حضور پر   ی که از همان ابتدا   ی زن 
  ی نشسته و شاهد مکالمات و کارها   ی ا سالن، گوشه 
جملات را پشت    ن ی را بالا برده و ا   ش ی آنها بود، صدا 

 !کرد ی م   ف ی سر هم رد 
 ...کوتاه به زن انداخت و   ی نگاه   ی پر 
من و    ت ی به رضا   ی ز ی از هرچ   شتر ی همسر من ب -

 .کنه ی فکر م   ام ی خوشحال 
را داشت که در گوشش    ی آن روزها کس   ی کاش پر   و 

 :د ی بگو 



  ا ی بلند، جار نزن! چشم دن   ی را با صدا   ات ی خوشبخت "

را داشته    ی کس   ی از آن است که تاب خوش   تر ل ی بخ 
 ".باشد 

 
به آن قلب کوچک انداخت و    ی ا لذت نگاه دوباره   با 

 .زد   ی چرخ   نه ی بعد مقابل آ 
فرمش  و خوش   ک ی نگاهش، کمر بار   ر ی مس   بار ن ی ا 

 .بود 
  ی رو   ف ی که به رد   ی کوچک و بزرگ   ی ها گل   نقش 

  ده ی خواب   اش ه ی م اول کمرش حک شده و حالا که وَرَ 
 .کرد ی م   ی گر بود، بهتر جلوه 

به    ن ی و هم   کرد ی از تمام وجناتش چکه م   ت ی رضا 
و دوباره    د ی ا ی جلوتر ب   ی جرات داد که کم   سو، ی آ 

 :بپرسد 
 "!قشنگ شدن؛ مگه نه؟   ی ل ی خ "
رو به همان    زد و در ادامه   ی به پر   ی هم لبخند   بعد 

 :نشسته بود، ادامه داد   ی ا زن که گوشه 
و صافه که    ی جون از بس بلور   ناز ی البته پوست پر "

 "!اومد ی قدر قشنگ درم   ن ی هم   زدم، ی م   ی هر نقش 
 
 صد_نود_چهار قسمت #
 



و اصلاح    ها ی خالکوب   ی نه ی هز   ناز ی از آن، پر   بعد 
بدنش را حساب کرد و ستاره    ون ی لاس ی صورت و اپ 

 .د ی کش   ش ی به موها   ی دست 
که    ی د ی ظهر بود که دو زن، سوار بر پرا   ک ی نزد 
بود؛ به سمت    ی عطا به مناسبت تولد پر   ی ه ی هد 

 .مادر عطا راه افتادند   ی خانه 
 !ناز؟ ی پر -

چراغ قرمز متوقف شده بودند که ستاره مورد    پشت 
 .خطاب قرار دادش 

 :ت و ستاره ادامه داد به جانب او انداخ   ی نگاه م ی ن 
  ی خانجونت اومده بود خونه   روز ی د   ی خبر داشت "

 "مامان؟ 
 !پر از تعجب بود و سوال   ناز ی نگاه پر   بار ن ی ا 

 :د ی پرس 
 "؟ ی واسه چ "
 :جواب گرفت   و 
 "!ظاهرا نگران تو بود "
 

که درآمد؛ تازه حواس    ی پشت سر   ی ها ن ی ماش   بوق 
 .جمع شد   ی پر   ی رفته 
و دنده را جا انداخت؛ به راه    د ی را کش   ی دست   ترمز 
 .افتاد 



لب به    ر ی لبش نشاند و ز   ی گوشه   ی هم پوزخند   بعد 
 :طعنه گفت 

  ی من، مصداق بارز قصه   ی اون زن برا   ی نگران "

 "!ست خاله خرسه   ی دوست 
 :د ی رو به ستاره کرد و  با استهزاء پرس   سپس 

 "من بود؟   ی حالا نگران چ "
اگه    ده؟ ی خر   ن ی ماش   ناز ی پر   ی چرا عطا برا   گفت ی م -

تصادف کرد و    یی دختر رفت و جا   ن ی نکرده ا   یی خدا 
آقا رو بده  جواب حاج   خواد ی م   ی سرش اومد، ک   یی بلا 

 !دختر بنده؟   ن ی که جونش به جون ا 
 
  رزن، ی که از دهان ستاره، به نقل از آن پ   ی ا کلمه   هر 
را    ی مرتبه، پوزخند پر   ن ی چند   آمد؛ ی م   رون ی ب 

 .کرد ی م   تر ق ی عم 
 !ها حرف   چه 
که آن زن، نگران حال    کرد ی باور م   د ی با   مثلا 

 !اوست؟ 
 .سوزد ی از چه م   ر ی آن کفتار پ   دانست ی م   خوب 
 :ادامه داد   ، ی به حال پر   توجه ی اما ب   ستاره 

ها رو به خود  حرف   ن ی رفته دم در مغازه و ا   گفت ی م "

نکرده! از    ی توجه   چ ی اون ه   ی عطا هم گفته؛ ول 



کنه که    ی که اون مداخله کنه و کار   خواست ی مامان م 
 ".ی بگذر   ن ی ماش   ر ی تو از خ 

 !د ی خند   ی پر   بار ن ی ا 
 ...صدا   با 
 
 
 صد_نود_پنج قسمت #
 
 ؟ ی خند ی چرا م -

اش ته  بعد که خنده   ی و او کم   د ی پرس   ی از پر   ستاره 
 .جوابش را داد   د، ی کش 

داره    ن ی ! از ا ست ی اون نگران من و تصادف کردنم ن -

اون    ی پامه و دخترها   ر ی ز   ن ی که من ماش   سوزه ی م 
 .هم ندارن   نامه ی هنوز گواه 

 ...کرد و   دش یی تا   ستاره 
 گفت؟   ی حالا مامانت چ -
 .بالا انداخت و جوابش را داد   ی ا شانه   او 
خودش رو بهتر    ی خونه   ی قبله   ی ! گفت هرکس ی چ ی ه -

و صلاح    ستن ی هم بچه ن   ی ! عطا و پر شناسه ی م 
 .دونن ی خودشون رو بهتر م 



که خانجون    ی شکن دندان   جواب   دن ی با شن   ی پر   ف ی ک 
و چند    ن ی گرفته بود، کوک شد و حالش خوش که چند 

 !مادرشوهرش رفت   ی بار قربان صدقه 
 
 :د ی بودند که ستاره پرس   شان ی م ی قد   ی محله   ک ی نزد 

 "رسه؟ ی م   ی عطا ک   ی خبر دار "
 ...نازک کرد و   ی با ناز پشت چشم   ی پر 
  د ی به ام   اد ی خبر نداشته باشم؟ پس فردا م   شه ی مگه م -

 .خدا 
 
رنگش را مقابل در زنگ    د ی سف   د ی پرا   ی بعد پر   ی ق ی دقا 
 .عطا متوقف کرد   ی پدر   ی خانه   ی زده 
شدند و ستاره زنگ در را به صدا    اده ی دو با هم پ   هر 

 .درآورد 
تا پشت    دا ی و ش   دا ی آ   طنت ی و خنده و ش   ی باز   ی صدا 

لبخند را دوباره مهمان    ن ی و هم   د ی رس ی در هم م 
 .کرد   ی پر   ی ها لب 

 .را دوست داشت   اش ی خانه و اهال   ن ی ا   چقدر 
و    ت ی م ی خانه پر بود از صفا و صم   ن ی ا   چقدر 

 !ی کرنگ ی 
 ...خودش   ی پدر   ی برعکس خانه   درست 
 .ت ی جمع عطا کوچک بود و کم   ی پدر   ی خانه 



 .سال قبل فوت شده بود   ن ی چند   پدرش 
ود که عطا و  آرام و مهربان ب   ی زن   - نجمه - مادرش 

 .ستاره را با عشق بزرگ کرده و به ثمر رسانده بود 
اصرار    ی از ازدواج ستاره، هرچه عطا و پر   بعد 

آنها    ی تنها نمانده و به خانه   رزن ی کرده بودند که پ 
و گفته بود به    رفته ی کنند؛ او نپذ   ی برود تا با هم زندگ 

دوبار به او سر بزنند هم    ، ی ک ی   ی ا که هفته   ن ی ا 
  ی کس   ا ی باشد؛    ی و دوست ندارد سربار کس   ست ی راض 

 .را به خاطر حضورش معذب کند 
 
 
 صد_نود_شش قسمت #
 

  ی که بر خانه   ی و شاد   ی م ی صم   ی را در فضا   ناهار 
  ی نجمه خاتون حاکم بود ، خوردند و بعد از آن پر 

خودشان    ی خانه   ی را گرفت و راه   ش ی دست دخترها 
 .شد 
داشت،    ی که به دب   ی عطا از سفر کار   گر ی د روز    دو 
 .داشت   ی اد ی ناتمام ز   ی هنوز کارها   ی و پر   د ی رس ی م 
هم انجام داد و بعد    ی ضرور   د ی راه، چند خر   در 

 .به راه افتاد   به سمت خانه   م ی مستق 
  اد ی ز   ی عطا، کم   ی پدر   ی شان از خانه خانه   ی فاصله 
 !بود 



 .رفت ی از شرق شهر به سمت غرب م   د ی با 
 
متوقف کرد؛    اط ی ح   نگ ی را در پارک   ن ی که ماش   ن ی هم 

کمان رها شده    ی که از چله   ی ر ی دخترها به مانند ت 
که عطا    ی شده و به سمت تاب   اده ی باشد، از آن پ 

 .درست کرده بود، رفتند   شان ی برا   اط ی ح   ی گوشه 
 !و دادشان بلند شد   غ ی ج   ی همان ابتدا هم صدا   از 
اول سوار تاب شوند، دعوا    ک ی کدام    نکه ی ا   سر   بر 
 .کردند ی م 
  ی دعواها   ر ی گاه خودش را درگ   چ ی اما ه   ی پر 

 .کرد ی دخترها نم   ی کودکانه 
در    ی عطا دخالت   ا ی او    ی ثابت کرده بود تا وقت   تجربه 

زود به    ی ل ی خ   ز ی دعواها نداشته باشند؛ همه چ   ن ی ا 
  ی اما... امان از وقت   رد؛ ی گ ی م   ان ی پا   ی و خوش   ی خوب 
  دا ی ش   ا ی   دا ی آ   ی دو نفر بخواهد طرفدار   ن ی از ا   ی ک ی که  

 !را بکند 
معرکه    ن ی اتمام ا   ی برا   ی زمان   گر ی وقت بود که د   آن 

 .وجود نداشت 
 
و فقط    ستاد ی خانه ا   ی مقابل در ورود   ی ق ی دقا 

 .کرد   شان ی تماشا 
مطمئن شود و    شان ی گرفتن دعوا   ان ی از پا   خواست ی م 

 .بعد وارد خانه شود 



گلاب،    ب ی درخت س   ر ی را در ز   ی که تاب باز   دخترها 
 .راحت وارد خانه شد   ال ی هم با خ   ی کردند، پر   ی نوبت 
 ...کوچک اما پر از عشق   ی ا خانه 
به    ف ی را در آشپزخانه جابجا کرد و ک   ش ی دها ی خر 

 .اتاق خواب خودش و عطا شد   ی دست راه 
  ز ی بار مقابل م   ن ی و ا   د ی کش   رون ی را از تن ب   مانتواش 

 .ستاد ی ا   ش ی آرا 
 .د ی کش   تر ن یی پا   ی رنگش را کم   د ی تاب سف   ی قه ی 

هم آن قلب کوچک قرمز رنگ، متورم بود و    هنوز 
 ...پوست دورش سرخ؛ اما 

 !ارزش داشت   دن، ی همه درد را به جان خر   ن ی ا 
 .برد ی بود که شوهرش م   ی به لذت   ارزشش 

 
 
 صد_نود_هفت قسمت #
 
 .رفت   ی به سمت پاتخت   بار ن ی تاب را بالا داد و ا   ی قه ی 

 .کرد   ی پلا ی شماره را ر   ک ی تلفن را برداشت و    ی گوش 
چند روز به وفور با آن    ن ی که در ا   ی ا شماره   تنها 

 .تماس گرفته بود 
که تمام    ی "الو" گفتن کس   ی زمان برد تا صدا   ی کم 
 .چد ی بپ   ی بود، در گوش   ی پر   ی آن روزها   ی ا ی دن 



را معذب کرد که    ی پر   ی دورگه و خمارش، کم   ی صدا 
 :گفت   ی ز ی قبل از هر چ 

 "؟ ی خواب بود "
و    د ی چ ی پ   ی کم جان مرد در گوش   ی خنده   ی صدا   بار ن ی ا 

 ...بعد 
که    ی هر دوش، تنها کس   ی تو   ی ! وقت دار ی ب   ا ی خواب  -

صدات    ت ی واقع   ی پس چه بهتر تو   ، یی حضور داره تو 
 .نم ی رو بب   ات ی خواب رو   ی تو   نکه ی رو بشنوم تا ا 

را با چند جمله    ی توانست حال پر   ی به خوب   مرد 
ها و حس  لب   ی پررنگ بر رو   ی عوض کند و لبخند 

 ...کند؛ اما   جاد ی در قلبش ا   ی ق ی عم   ی خوشبخت 
داد که با    ش ی را افزا   اش ی هم دلتنگ   زان ی همان م   به 

 :د ی پرس   ی قرار ی ناز و ب 
 "!؟ ی گرد ی برم   ی عطا! پس ک "

و جوابش را با    د ی خند   ی بلندتر   ی با صدا   بار ن ی ا   مرد 
 .شوق و ذوق داد 

من بود    ار ی اگه به اخت   ، ی که تو صدام کرد   ی نجور ی ا -

و    رسوندم ی حالا خودم رو بهت م   ن ی هم   تونستم ی و م 
که    ف ی ... ح ی خانم! ول   ی ناز   دم ی رس ی حسابت رو م 

 .و دست من کوتاه   اده ی فاصله ز 
 
به ناچار تماس را    ی هم حرف زدند و پر   گر ی د   ی کم 

 !قطع کرد 



  ی همه   توانست، ی بود و م   ی قول عطا اگر دست پر   به 
محروم    دارش ی ساعات روز و شبش را، حالا که از د 

 !گذراند ی بود، به حرف زدن با او م 
 .کم شود   شان ی ها ی از حجم دلتنگ   ی اندک   بلکه 

 
و بعد از    ال ی غروب بود که اول از فکر و خ   ک ی نزد 

 .اتاق خارج شد 
بودند    ی باز دخترها که هنوز هم مشغول تاب   به   ی سر 

  شد، ی بلند م   شان ی جر و بحث و دعوا   ی صدا   ی و گاه 
 .زد و سپس به آشپزخانه بازگشت 

 .د ی تدارک د   ی ا عصرانه 
در بشقاب    ک ی و چند تکه ک   خت ی ر   ی فنجان چا   سه 

  ی ن ی و کره هم گرفت و س   ر ی گذاشت. سه لقمه نان و پن 
 .شد   اط ی ح   ی به دست راه 

هم گذاشته بودند    ی کنار تاب، تخت   ب، ی درخت س   ر ی ز 
 .بهار و تابستان   ز ی انگ دل   ی عصرها   ی برا 

 .بود   ی دنج   پاتوق 
و به سمتش    ده ی کش   ی دخترها، دست از باز   دنش ی د   با 

 .ور شدند حمله 
عصرانه را خوردند و هوا رو به    ی خنده و شاد   با 
 .بود که به داخل خانه بازگشتند   ی ک ی تار 
 
 



 صد_نود_هشت قسمت #
 
را در    ی حضور کس   ، ی دار ی خواب و ب   ان ی م   یی جا 

 .کرد ی کنارش حس م 
گرفته    ی را به باز   اش یی بلند و طلا   ی موها   ی دست 
 .بود 
و ترس بر جانش    شد ی م   ارتر ی هوش   ، ی هر نوازش   با 
 .نشست ی م 
آنوقت شب، جرات آمدن به اتاق خواب او    ، ی کس   چه 
 !داشت؟ را  
 !که فقط مختص خودش بود و ... عطا   ی اتاق 
 .وجودش نشست   ی بر همه   ترس 

حس    ش ی ها و پشت لب   ی شان ی پ   ی عرق را رو   رطوبت 
 .کرد ی م 
 

بود که هنوز هم دست از نوازش    ی به کس   پشتش 
 .د ی کش ی نم   ش ی موها 
از هم فاصله    ی لرزانش را کم   ی ها وحشت، پلک   با 

 ...داد و 
که در    ی اش، تمام ترس آشنا به شامه   ی عطر   هجوم 

شور و    ش ی جانش رخنه کرده بود را پس زد و به جا 
 !د ی وافر دم   ی شوق 



  ی ا و نه واهمه   د ی لرز ی نه دست و دلش م   گر ی د   حالا 
 .بود 
 .د ی زن، قبل از تنش چرخ   زبان 

 !تو؟   ی اومد   ی ک -
از عشق و    ز ی لبر   ی پر از خنده و نگاه   ی بعد با لب   و 

 .به مخاطبش رو کرد   ی شور و ناباور 
او گرفت و    ی ها از لب   ی ق ی قبل از جواب، کام عم   مرد 
 ...بعد 

و    ی با اون همه ناز و عشوه صدام بزن   شد ی مگه م -

 !خانم؟   ی ناز   ارم ی من دور از تو دووم ب 
  
بود که دست دور گردن مردش حلقه کرد    ی پر   بار ن ی ا 

 :د ی و با خنده پرس   د ی کش   تر ک ی و خودش را باز هم نزد 
رو    نجا ی تا ا   ی گذار بوده که از دب   ر ی اونقدر تاث   ی عن ی "

 "؟ ی کن   ی چند ساعت ط   ی تو 
بار دوم صورت او را    ی قبل از جواب دادن، برا   عطا 

 :قرار داد و بعد در جوابش گفت   ش ی ها آماج بوسه 
هم    ی نداشتن؛ از طرف   نجا ی به ا   م ی پرواز مستق "

  م؛ ی سر هم به بازار پوشاک تهران بزن   ه ی   م ی خواست ی م 
تهران و من هم که    م ی اومد   ی از دب   روز ی د   ن ی هم   ی برا 
  ه ی   ی رو تحمل کنم و عصر   ات ی نتونستم دور   گه ی د 
 ".گرفتم و اومدم   ط ی بل 



 
عشق    ی ن ی ر ی ش   ی هزارباره   دن ی آنقدر مشتاق چش   ی پر 

نداشته    ی حرف   چ ی ه   دن ی به شن   ی ل ی م   گر ی بود که د 
 !باشد 
چند روزه و    ی و علاقه، دور   و عشق، مهر   ی دلتنگ 

شوق وصال، همه با هم، دست به دست داده و  
 !و عطش ساخته بودند   ی قرار ی به نام ب   ی معجون 
کرد و با چند    ی داندار ی هم بود که او م   ن ی هم   ی برا 

زنانه، توانست عطا را به    ی شگرد کوچک و ترفندها 
 .خواستند ی بکشاند که هر دو  م   ی ا همان نقطه 

هم بودند که انگار جهان    ر ی بعد چنان درگ   یی ها ه ی ثان 
ندارد و هرآنچه که    ی وجود خارج   چ ی ه   شان، رامون ی پ 

 ...هست فقط عشق است و عشق است و عشق 
 
 صد_نود_نه قسمت #
 

وجود پر از تلاطم زن،    دن ی از رس   ی اد ی زمان ز   مدت 
بود و تمام تنش کم کم    ده ی به ساحل آرامش نرس 

 ...که   شد ی خواب م   ی داشت مست باده 
 ...ی !... پر ی پر -
 .جابجا شد و از آغوش مردش فاصله گرفت   ی کم 

  ش ی شان انداخت و بعد صدا برهنه   ی ها به بدن   ی نگاه 
 .آورد تا مخل  خواب عطا نشود   ن یی را تا حد ممکن پا 



 .همونجا باش؛ اومدم -
 .آمد   ن یی و به سرعت از تخت پا   گفت 

 .د ی تن عطا کش   ی را رو   ملحفه 
  ن یی رنگش را که همان پا   د ی ساتن سف   خواب لباس 

  ش ی آرا   ز ی م   ی نه یی تخت رها شده بود، تن زد و در آ 
 .به سر و وضعش انداخت   ی نگاه 
  د ی پوست سف   ی به جا مانده رو   ی ردها   دن ی د   با 

گردنش، اخم و لبخند همزمان مهمان صورتش  
 !شدند 
پنهان    دا ی آ   ن ی زب ی آنها را از چشم ت   د ی چطور با   حالا 
 !کرد؟ ی م 
 

 ...بود که   ل ی و تحل   ه ی در حال تجز   هنوز 
 !تو؟   ام ی ب -
نداد و از    ی قفل بودن در مطمئن بود که جواب   از 

رفتن به سمت    ن ی و ح   د ی کش   رون ی ب   ی کمد شال   ی کشو 
 .در، دور گردنش بست 

 .شد   ن یی بالا و پا   ره ی دستگ   ی به در برسد، چند بار   تا 
  دا ی را در قفل چرخاند و به محض باز شدن در، آ   د ی کل 

 :و سوال کرد   د ی سرک کش داخل اتاق  
 "عطا اومده؟ "



دخترک    نکه ی تکان داد و قبل از ا   د یی به تا   ی سر   ، ی پر 
کند، از آن خارج شد و    دا ی مجال ورود به اتاق را پ 

 .در را هم پشت سرش بست 
و با خود همراه    د ی اش را کش ساله   ازده ی   دا ی آ   دست 

 :د ی پرس   ن ی کرد و در همان ح 
 "که عطا برگشته؟   ی د ی از کجا فهم "
راهرو بود! بعد هم در اتاق    ی تو   فش ی چمدون و ک -

 .قفله که عطا باشه   ی شما زمان 
حرکات و رفتار پدر و    ی از حد رو   اد ی ز   دخترک 

 .مادرش اشراف داشت 
 

  تش ی زد و به سمت آشپزخانه هدا   دا ی رو به آ   ی لبخند 
 .کرد 
 .نشاندش   ی صندل   ی رو 

بحانه  ص   ام ی تا دست و صورتم رو بشورم و ب   ن ی بش -

 .رو آماده کنم 
قبل با    ی که لحظات   ی ر ی و به سمت همان مس   گفت 

 .بودند، بازگشت   موده ی دخترک پ 
شستن دست و صورت،    ی به جا   توانست ی م   کاش 

 !رد ی بگ   ی دوش حساب   ک ی 
 
 



 ست ی دو قسمت #
 
 ؟ ی کن   دار ی بابا رو واسه صبحانه ب   ی خوا ی نم -
بود که دخترک کوچکترش، با    یی حال دم کردن چا   در 

 .بچگانه مورد خطاب قرارش داد   ی آن صدا 
صورتش    ی اش رو آشفته   ی که موها   یی به او   ی نگاه 
بود، انداخت و جوابش    باز مه ی ن   ش ی ها و چشم   خته ی ر 

 !نرمش داد   ی را با کم 
 .د ی تون رو بخور ! شما صبحونه ده ی بابا تازه خواب -

 .بود   ا ی دن   ی از همه   ی سوا   اش ی تغار ته   حساب 
 

  دا ی آ   ی کنار   ی سماور گذاشت و صندل   ی را رو   ی قور 
 .و نشست   د ی کش   رون ی را ب 
  دا ی از شکلات صبحانه گرفت و به دست ش   ی ا لقمه 
 .داد 

 ؟ ی چرا گردنت رو بست -
 .انداخت   اش ی به دخترک کنار   ی نگاه 
باعث شد    دا، ی و نگاه متعجب ش   دا ی تخس آ   لحن 
  ی ا مصلحت، سرفه   ی گذرا بزند و از رو   ی لبخند 
 ...بدهد و بعد   لشان ی تحو   ن ی غ درو 

 .کنه ی فکر کنم سرما خوردم! گلوم درد م -



مشغول    ی گر ی د   ی و خودش را با گرفتن لقمه   گفت 
که دخترها، دروغش را راست    د ی کرد و نفهم 
 !نه   ا ی پنداشتند  

 
سر و    ن ی گرفت و با کمتر   ی از صبحانه، دوش   بعد 

و    ی ها را حاضر کرد تا به کلاس نقاش صدا، بچه 
 .زبان برساند 

 .داشت   ی اد ی ز   ی امروز کارها   ی برا 
با نبودن    کرد، ی فکر م   ش ی چند ساعت پ   ن ی هم   تا 

  ی گر ی کار د   ک، ی و تبر   ی تماس تلفن   ک ی عطا، جز  
انجام بدهد؛ اما حالا که او آمده و به    تواند ی نم 

روز را    ن ی مثل هر سال مناسبت ا   اد، ی احتمال ز 
  ی ر ی غافلگ   ک ی در فکر    د ی فراموش کرده بود؛ با 

 !بود ی م   ی اساس 
 

برد و بعد    ی را اول به کانون پرورش فکر   دخترها 
 .رفت   ی و قناد   ی سراغ گلفروش 

ده شاخه گل رز سرخ سفارش داد و خواست که    چند 
 .رد ی بگ   لشان ی سر ساعت شش در خانه تحو 

 .طور ن ی را هم هم   ی شکل   ی کوچک قلب   ک ی ک 
 



را که به کلاس زبان رساند با ستاره که    دا ی و ش   دا ی آ 
مادرش ساکن    ی روزها، به قهر آمده و در خانه   ن ی ا 

 .بود، تماس گرفت 
سر ساعت    که عطا زودتر برگشته و خواست که   گفت 

مادرش    ی ها را به خانه و آن   د ی ا ی به دنبال دخترها ب 
 .شان دارد را هم کنار خودشان نگه   ببرد. شب 

راحت شد، به    الش ی از آنکه از جانب دخترها خ   بعد 
 !سمت خانه رفت 

 .آن شبشان نداشت   ی ها که برا نقشه   چه 
 
 ک ی _ ست ی دو قسمت #
 
به خانه برسد،    ی که وقت   کرد ی فکر م   ن ی راه به ا   در 

 .افت ی هنوز هم عطا را غرق در خواب خواهد  
او را به راه    ی هم بساط ناهار مورد علاقه   بعد 
و خودش به    کند ی اش م مغازه   ی و راه   اندازد ی م 

 .رسد ی اش را در ذهن داشت، م که نقشه   یی کارها 
 
رنگش را مقابل در    د ی سف   د ی ظهر بود که پرا   ک ی نزد 

 .خانه پارک کرد 
 .شد   اده ی را به دست گرفت و پ   دش ی خر   ی ها پاکت 



که    ه ی همسا   ی وارد خانه شود؛ با زنها   نکه ی از ا   قبل 
ها  از خانه   ی ک ی مقابل در    شان، ی شگ ی طبق عادت هم 
 .کرد   ک ی داده بودند، سلام و عل   ل ی جلسه تشک 

بر جانش    ی مضاعف   ی پر از طراوت خانه، انرژ   اط ی ح 
 !خت ی ر ی م 

  ی هم که از ابتدا   وار ی رز کنار د   ی ها گل   ز ی انگ دل   عطر 
  ی ا ننده ی شده بودند، روح هر ب   اط ی ح   بخش نت ی سال، ز 
 .داد ی را جلا م 

 .ستاد ی گل رز سرخ ا   ی بوته   کنار 
 ...و   د ی کش   تر ک ی را نزد   ی ا شاخه 
کردنش بسنده    و فقط به نگاه   ند ی گل را بچ   امد ی ن   دلش 

 .خانه شد   ی کرد و بعد راه 
 
 .باز کرد   ی را به آهستگ   ی ورود   در 

 ...به طور کامل وارد خانه نشده بود که   هنوز 
 !شد   خکوب ی م   ش ی رو   ش ی پ   ی صحنه   دن ی د   با 

سرخ و    ی ها سالن پر از گلبرگ   ی پارکت شده   کف 
وسط    ز ی م   ی رو   ی شکل   ی قلب   ک ی بود و ک   ی و آب   د ی سف 

 .سالن 
که به هم    یی مکش مرگ ما   پ ی که با آن ت   یی عطا   و 

و با لبخند،    ستاده ی ا   ز ی پشت م   نه ی زده، دست به س 
 .را به تماشا نشسته بود   رتش ی ح 
 



او آغوش    ی عطا که از هم باز شد و برا   ی ها دست 
را همانجا کنار در رها    دش ی خر   ی ها پاکت   ی گشود، پر 

 .کرد و به سمت مردش پرواز کرد 
آغوش عطا بود که او خم شد    ی غرق در گرما   ی پر 

 :و کنار گوشش زمزمه کرد 
 "!خانم   ی سالگرد ازدواجمون مبارک ناز "
کرده    ت ی هم سرا   ش ی ها که حالا تا چشم   ی ا با خنده   زن 

 :د ی از او فاصله گرفت و پرس   ی بود، کم 
 "؟ ی کرد چطور امسال فراموش ن "
 
 _دو ست ی دو قسمت #
 

اش کاشت و بعد  گونه   ی رو   ی ق ی عم   ی بوسه   عطا 
  ن ی مبل نشاند و ح   ی را هم رو   ی همراه خودش، پر 

 :جواب داد   د؛ ی کش ی م   ش ی را پ   ک ی ک   نکه ی ا 
  ن ی و از ا   ده ی تا حالا زبونم به دروغ، واسه تو نچرخ "

! راستش امسال هم فراموش کرده  نه ی به بعد هم هم 
 "...بودم؛ اما 

  ی به صورت منتظر پر   ی مکث کرد و نگاه   ی کم 
 .انداخت 
را که عدد دوازده را نشان    ک ی ک   ی رو   ی ها شمع 
  .با فندک روشن کرد   دادند، ی م 



صورتش نشاند و لحن طنز در کلامش    ی را رو   خنده 
 :و ادامه داد   خت ی ر 
زنگ زد و    ش ی ساعت پ   ک ی   ن ی هم   ی وروجک   ه ی "

خانم من به مناسبت سالگرد    ی اعتراض کرد که ناز 
 "!چوندتشون ی ازدواجمون، پ 

  ی و شال را از سر پر   د ی بلند خند   ی و با صدا   گفت 
 .زن نشاند   ی موها   ی رو   ی گر ی د   ی و بوسه   د ی کش 
 

  ی به چهره   ی گر ی و نگاه د   د ی کش   ش ی را پ   ک ی ک   عطا 
 .انداخت   ی دمغ پر 

  ی پر صدا   ی زن، خنده   زان ی آو   ی لب و لوچه   دن ی د   با 
 ...کرد و   ی گر ی د 
ساعت نتونستم    ک ی   ن ی ا   ی که تو   د ی ببخش   گه ی د -

 !نم ی برات تدارک بب   ن ی از ا   شتر ی ب 
 ...به سر و وضع خودش کرد و   ی هم نگاه   بعد 

 !بپوشم   ی لباس درست و حساب   ه ی نشد    ی حت -
 .را هم معطوف خودش کرد   ی و نگاه پر   گفت 
و شلوارک    د ی سف   ی در آن رکاب   ده ی پوش   ی حت   مرد 
 !ببرد   ی دل از پر   توانست ی هم م   کش ی طرح نا   ی مشک 

  ی ها که دکمه   ی و در حال   د ی هم خند   ی پر   بار ن ی ا 
 :گفت   کرد، ی مانتواش را باز م 

 "!ه ی هم عال   ی ل ی خ "



 :هم غر زد   بعد 
من رو به    ی ها تمام برنامه   ، ی باز از سر لجباز   دا ی آ "

 ".کنم مثلا   زت ی امشب سورپرا   خواستم ی هم زد! م 
 

از آن، خوددار باشد که دوباره    شتر ی نتوانست ب   عطا 
  ی و ابتدا کنار گوشش "فدا   د ی تن زن را به آغوش کش 

زن را شکار    ی ها سرت" را زمزمه کرد و بعد لب 
 .کرد 
بود    ن ی ر ی داشت و ش   ت ی جذاب   ش ی برا   ی زن به قدر   ن ی ا 

  شد ی نم   راب ی نه تنها س   گرفت، ی که هرچه از آن کام م 
 .شد ی م   شتر ی که عطشش ب 

از جانش دوست    شتر ی ب خانمش را    ی ناز   عطا، 
 .داشت ی م 
 
 _سه ست ی دو قسمت #
 

کردن ناهار بود    ا ی مشغول مه   ی بعد بود که پر   ی ساعت 
 .خواند ی و عطا در حمام آواز م 

  ک ی بود که بعد از فراغت، ک   ش ی پ   ی قه ی چند دق   ن ی هم 
  شان ی از گلو   ی ز ی ها چ بودند؛ اما بدون بچه   ده ی را بر 
  خچال ی عطا آن را در    شنهاد ی نرفته بود که به پ   ن یی پا 

 .گذاشتند، تا همراه با آنها بخورند 
 



خانم! من که تو    ی ناز   ی راه انداخت   یی به چه بو به -

چند روز دلم لک زده بود واسه دستپختت؛ واسه    ن ی ا 
 ...عطر تنت؛ واسه ناز نگاهت؛ واسه 

  ی دلتنگ   ی برا   لش ی هنوز هم در حال شمردن دلا   عطا 
و    د ی ها کش دست از سرخ کردن مرغ   ی بود که پر 

چکه    ش ی انداخت که آب از موها   یی به او   ی نگاه 
 .کرد ی م 

و اعتراف کند، دل    د ی راستش را بگو   خواست ی م   اگر 
 .مرد   ن ی بودن ا   ی او هم لک زده بود برا 

 .ی داشت و نه نازکش   ی که نبود نه دلگرم   عطا 
  ی خانه   ی پر   ی به لالا   ی ل ی بود که ل   ی تنها مرد   او 

 !گذاشت ی ها م زند   ی خانم خانه   ی و ناز   ی حاج طاهر 
 
  ز ی م   ی کوچک رو   ی تابه را خاموش کرد و حوله   ر ی ز 

 .را برداشت 
تر از آن بود که بخواهد بدون زحمت آن  کوتاه   قدش 
 !اندازد ی عطا ب   ی موها   ی را رو 
  ی چهارنفره   ی غذاخور   ز ی او که کنار م   ک ی نزد   پس 

  ی بود، شد و خودش را رو   ستاده ی وسط آشپزخانه، ا 
 .د ی بالا کش   ش، ی پاها   ی پنجه 
 .سر او انداخت   ی را رو   حوله 
 .کرد ی با لذت نگاهش م   عطا 



از    ی ک ی تر کند،  را راحت   ی کار پر   نکه ی ا   ی برا 
 .و نشست   د ی کش   رون ی را ب   ها ی صندل 

 
کم    ه ی ها و بعدش هم  دنبال بچه   م ی بر   ه ی نظرت چ -

 م؟ ی بخور   رون ی و شام رو ب   م ی خوش بگذرون 
  ی خشک کردن موها   ن ی ح   ی و پر   د ی بود که پرس   عطا 

به دل    دا ی که هنوز هم از آ   ی دلخور   ی او، با کم 
 :داشت، جواب داد 

و گل سفارش دادم؛ آدرس خونه رو هم دادم    ک ی ک "

 "!ارن ی ب   ی که عصر 
  ی رو   ی ا را گرفت و بوسه   ی پر   ی ها دست   بار ن ی ا   مرد 

 .آنها زد 
  ی و زن را رو   د ی کش   رون ی را هم ب   اش ی کنار   ی صندل 

 .آن نشاند 
 !در نگاهش فقط عشق بود و علاقه   حالا 

  ی ها خونه! بعد که سفارش   م ی مون ی خوب تا عصر م -

 .دنبال دخترها   م ی ر ی م   م، ی گرفت   ل ی تو رو تحو 
 :کرد که ادامه داد   طنت ی و دوباره ش   گفت 

حموم دو    ه ی تا اون موقع    د ی ! شا ی د ی خدا رو چه د "

 ".م ی رفت   گه ی هم با همد   نفره 
جواب    ، ی غره از جانب پر مرد، جز چشم   ی خواسته 

 .نداشت   ی گر ی د 



 
 
 _چهار ست ی دو قسمت #
 

 !د ی ا ی با دل عطا راه ب   خواست ی آن روز را م   تمام 
او عمل کرده بود    ی بود که طبق خواسته   ن ی هم   ی برا 

 .کرد ی را خشک م   ش ی و حالا داشت موها 
بود و    ستاده ی ا   ش ی آرا   ز ی م   ی نه یی آ به تن، مقابل    حوله 

که عطا چمدان به دست    د ی کش ی با حوصله، سشوار م 
 .وارد اتاق شد 

  ی دم ورود   ی کنار جاکفش   شب، ی که از د   ی چمدان   همان 
 .سالن مانده بود 

 .مش ی تقد   نه یی از آ   ی کرد و لبخند   ی به پر   ی نگاه 
آن    ن یی تخت گذاشت و خودش پا   ی را رو   چمدان 

 .را باز کرد   پش ی نشست و ز 
 
 .مشغول گشتن شد و بعد از جا برخاست   ی ا قه ی دق   چند 
سشوار را خاموش کرد و عطا از پشت در    ی پر 

 ...و   د ی آغوشش کش 
 !قابل شما رو نداره -

را مقابل زن    ی مخمل قرمز رنگ   ی و جعبه   گفت 
 .گرفت 



 .کرد و جعبه را گرفت   ی تشکر   ی پر 
به چمدان کرد و    ی ا از او دور شد و اشاره   ی کم   مرد 
 :گفت 

 "...توئه؛ اما   ی چمدونه، برا   ی که تو   ی ل ی وسا   شتر ی ب "
باز کردنش ادامه    ن ی گرفت و ح   ی را از دست پر   جعبه 
 :داد 

 "!ست ژه ی و   ی کادو   ه ی   ن ی ا "
 .و ذوق داشت   ی از کنجکاو   ی حالا برق   ی پر   ی ها چشم 

 
ا  گرد، که دور ت   ی با صفحه   ، یی ساعت طلا   ک ی   عطا 

 .د ی کش   رون ی بود، از جعبه ب   ن ی دورش پر از نگ 
 ...با ساعت کلنجار رفت و بعد   ی کم 

 .جلو   ار ی دستت رو ب -
بستن آن    ن ی برد و عطا ح   ش ی دست چپش را پ   ی پر 

 :او، ادامه داد   ف ی به مچ ظر 
من    ن ی عشق ب   ی عن ی   کنه، ی ساعت کار م   ن ی ا   ی تا وقت "

 "!ه ی و تو همچنان جار 
بود که    ی پر   ن ی بستن قفل ساعت که فارغ شد، ا   از 

به دستش کرد و بعد با عشق، خودش را    ی نگاه 
 .مهمان آغوش گرم مردش کرد 



  ی هم مانند همه   ی خوشبخت   دانست ی روزها نم   آن 
  ک ی انقضا دارد و    خ ی تار   ا، ی در دن   گر ی د   ی زها ی چ 

 !رسد ی م   ان ی روز، بالاخره عمرش به پا 
 
پر از عشق، سوار بر    ی ساعت بعد، هر دو با دل   ک ی 

او    ی مادر   ی رنگ عطا، به سمت خانه   ی سمند مشک 
 .رفتند ی م 
  ان ی عطا، از م   ی ها با وجود مخالفت   ی پر 

ست خوش    ک ی موجود در چمدان،    ی ها ی سوغات 
عروسک    ک ی ستاره و    ی و کفش برا   ف ی دوخت ک 

 .دخترش جدا کرد   ی برا 
و    ده ی مت کش مادرشوهرش هم که خود عطا زح   ی برا 
 .آورده بود   ک ی ش   ز ی و شوم   ی روسر   ک ی 

 
 _پنج ست ی دو قسمت #
 

  ی مادر عطا باق   ی به خانه   دن ی تا رس   ابان ی چند خ   هنوز 
 ...مانده بود که 

 !؟ ی نگه دار   ی ساعت فروش   ه ی کنار    شه ی م -
 :د ی و عطا متعجب پرس   د ی بود که پرس   ی پر 
 "؟ ی واسه چ "
 ...مچش انداخت و   ی به ساعت رو   ی نگاه   زن 



  ن ی ا   ی رو   ی باطر   ه ی از فروشنده بخوام    خوام ی م -

 !فته ی وقت از کار ن   چ ی ساعت بندازه که ه 
  یی زد و "چشم" بلند بالا   ی در جوابش لبخند   عطا 
 .گفت 

 
  ی ساعت فروش   ک ی را مقابل    ن ی بعد، ماش   ی ق ی دقا 

 .بزرگ و مجهز نگه داشت 
  ی فروش شدند و به سمت ساعت   اده ی هم از آن پ   همراه 
 .رفتند 
ساعت را از دستش باز    ی محض ورودشان، پر   به 

  ستاده ی ا   شخوان ی که پشت پ   ی رمرد ی کرد و مقابل پ 
 ...بود، گرفت و 

  د ی بذار   ی باطر   ه ی ساعت    ن ی واسه ا   شه ی سلام آقا! م -

 !وقت تموم نشه؟   چ ی که ه 
کار عمر با هم بودنشان را    ن ی با ا   خواست ی م 

 ...جاودانه کند؛ اما 
 !ش ی ها ی از روزگار و باز   غ ی در 
 !ا ی دن   ل ی از چشم بخ   ن اما 
 
داد و عطا با لبخند،    رمرد ی ساعت را به دست پ   ی پر 

زنش    ی با ی و چشم به صورت ز   ستاد ی کنارش ا 
 !دوخت 



چشم از او و    ، ی ا ه ی ثان   ی حت   خواست ی نم 
 .بردارد   ش ی ها العمل عکس 

ساعت انداخت و    ی به پشت و رو   ی ق ی نگاه دق   رمرد ی پ 
 ...بعد 

مدل    ن ی ا   کنه؛ ی کار نم   ی که با باطر   ن ی دخترم ا -

  ی خوا ی ! پس اگه م کنن ی ها با نبض آدم کار م ساعت 
 .ی ار ی از دستت درش ب   د ی نبا   فته؛ ی وقت از کار ن   چ ی ه 

 .بازگرداند   ی و ساعت را به پر   گفت 
بود و او مات    ی صورت پر   ی عطا هنوز هم رو   نگاه 

 !رمرد ی حرف پ 
 
عطا بود که ساعت را گرفت و از    ، ی پر   ی جا   به 
 .تشکر کرد   رمرد ی پ 

وادارش    ی را گرفت و به همراه   ی هم دست پر   بعد 
 .کرد 
در سکوت    ی که نشستند، هنوز هم پر   ن ی ماش   در 

 .برد ی کامل به سر م 
  ش ی بار در آن روز، مچ او را پ   ن ی دوم   ی برا   عطا 
 :و ساعت را به آن بست و گفت   د ی کش 

و نفس    ی هست   ا ی دن   ن ی ا   ی تو، تو   ی جان! تا وقت   ی ناز "

داره! من تا    ان ی عشق من نسبت به تو جر   ، ی کش ی م 
  ی هستم که خدا سبز   یی ها آخر عمرم در اسارت چشم 

 "!گذاشته   عه ی رو توش به ود   ی جنگل و طراوت زندگ 



 
 
 _شش ست ی دو قسمت #
 
 .گذشت ی از بازگشت عطا م   ی روز   چند 

  ده ی و کفشش هم رس   ف ی و ک   مدت بار لباس   ن ی در ا  
  د ی جد   ن ی زا ی روزها به شدت مشغول د   ن ی بود و او ا 

 .اش بود مغازه 
هم کمک خواسته و او تازه آن روز فرصت    ی پر   از 
به فروشگاه کوچک اما    ی کرده بود تا سر   دا ی پ 

 .پردرآمد همسرش بزند 
کرد و بعد خودش به    ی کلاس نقاش   ی را راه   دخترها 
 .شهر راند   ی ها ابان ی خ   ن ی از پرترددتر   ی ک ی سمت  

کوچک و بزرگ    ی ها که پر بود از فروشگاه   ی ابان ی خ 
 .ی و کفش و شال و روسر   ف ی لباس و ک 

 
پارک کرد    ابان ی سر خ   ی طبقات   نگ ی را در پارک   دش ی پرا 
 .فروشگاه شد   ی راه   اده ی و پ 

  شتر ی عطا چند ده متر ب   ی تا مغازه   نگ ی پارک   ی فاصله 
  ی پر   ی همان مسافت کوتاه هم، برا   ی نبود؛ اما... ط 

دشوار به نظر    ی پاشنه بلند، کم   ی ها ا آن کفش ب 
 .د ی رس ی م 
 !ارزشش را داشت   ، ی سخت   ن ی ا   ، ی پر   ال ی به خ   ی ول 



تا فقط خودش به    داد ی لازم بود انجام م   ی کار   هر 
  ی آنچنان   ی ها ی البته که داشتن مشتر   د؛ ی ا ی چشم عطا ب 

 .نبود   ر ی کم تاث   ان ی م   ن ی همسرش در ا 
 
از صد متر به مقصدش نمانده بود که با    شتر ی ب 

 .کرد   ی را ط   ابان ی کوتاه عرض خ   ی ها قدم 
سبز    ی مغازه مانده به فروشگاه عطا، مانتو   چند 
 .اش را معطوف به خودش کرد تمام توجه   ی رنگ 
 .مچش انداخت   ی رو   یی به ساعت طلا   ی نگاه 
  ز ی عز   ش ی برا   ی چند روز، حساب   ن ی که در هم   ی ساعت 

 .شده بود 
  ن ی هم   ی فرصت نداشت؛ برا   شتر ی دو ساعت ب   ، ی ک ی 

دوخت شد و خودش  خوش   ی آن مانتو   ال ی خ ی بود که ب 
 .را به فروشگاه عطا رساند 

و به داخل چشم    ستاد ی آن ا   ی گرفته لک   ی شه ی ش   پشت 
 .دوخت 
هم    ی گر ی تصورش، عطا تنها نبود و مرد د   برخلاف 
 .کرد ی م   اش ی همراه 
 .شناختش ی نم   ی که پر   ی مرد 
را مرتب کرد و    ش ی موها   ی رو   ی رفته عقب   شال 
 .د ی اش را به هم مال رژخورده   ی ها لب 
  ی رو   ی ح ی را دست به دست کرد و بعد لبخند مل   فش ی ک 

 .صورتش نشاند 



 
سلام    یی رسا   ی محکم، وارد شد و با صدا   ی ها قدم   با 
 .داد 
و سلامش    د ی دست از کار کش   ش ی صدا   دن ی با شن   عطا 

 .را با لبخند جواب داد 
و با دقت سر تا    ده ی هم به سمتش چرخ   به ی مرد غر  
 ...که   کرد ی م   ز ی را آنال   ش ی پا 
 .زم ی عز   ی خوش اومد -

رساند و دست    ی بود که گفت و خودش را به پر   عطا 
 .دور کمرش انداخت 

آن دو نفر به هم را    ی معارفه   ی فه ی هم وظ   بعد 
 :دار شد و رو به مرد ادامه داد عهده 

 ".همسرم هستن   شون ی شهروز جان! ا "
 
 
 _هفت ست ی دو قسمت #
 

"خوشوقتم" را ادا    ی واژه   ، ی که رو به پر   شهروز 
 ...و   د ی کرد؛ عطا دوباره به سمت زن چرخ 

  د ی هم آقا شهروز از دوستان جد   شون ی جان! ا   ی ناز -

  ی سفر آخرم به دب   ن ی هم   ی بنده هستن که تو 
 .باهاشون آشنا شدم 



  ن ی و ا   کرد ی چکه م   ی از نگاه عطا نسبت به پر   عشق 
 !مرد دور نماند   ن ی زب ی از نظر ت 

 
به    ی نگاه پر   ی چاشن   ی دقت و کنجکاو   ی کم   بار ن ی ا 

 .مرد بود 
جزو    ی بداند که به تازگ   ی از مرد   شتر ی ب   خواست ی م 

 .اندک دوستان همسرش شده بود 
را    ی نبود و هرکس   ی باز ق ی که اهل رف   یی هم عطا   آن 

 !داد ی محدود روابطش جا نم   ی ره ی در دا 
را    ی گر ی زد و او هم "خوشبختم" د   ی مصلحت   ی لبخند 

 .تکرار کرد 
  ی اب ی و نقص مرد را مورد ارز   ب ی ع ی هم ظاهر ب   بعد 

 .قرار داد 
  ی ا قهوه   ی ها و چشم   ده ی بلند بود و صورت کش   قد 

اش را  چهره   یی با ی ز   اش یی خرما   ی رنگ و موها 
رنگش هم با آن    ی مشک   ن ی شلوار ج   کرد؛ ی م   ل ی تکم 
رقم    ش ی برا   ی جذاب   پ ی کوتاه، ت   ن ی آست   د ی سف   راهن ی پ 

 .زده بود 
در ظاهرش وجود نداشت و    ی منف   ز ی چ   چ ی کل ه   در 
مرد،    ن ی که ا   کرد ی را راحت م   ی پر   ال ی خ   ی کم   ن، ی هم 

 .است   ی آدم موجه 
 
 !و اما... نگاهش  



که    ی سخت   ی نگاه مردها را هم به لطف گذشته   ی پر 
 .شناخت ی م   ی داشت؛ به خوب   اش ی پدر   ی در خانه 

جان  جوان خانم   ی ها که برادرها همان وقت   از 
  ان ی م   ن ی و در ا   زدند ی آنها م   ی به خانه   ی سر   ی گهگاه 

 .آمدند ی هم م   ی سروقت پر   ی ا به هر بهانه 
گرفته بود که چگونه    اد ی آن روزها خوب    ی پر   گرچه 

خودش را از دسترس آنها خارج کند؛ اما... نگاه  
او هرز    ف ی و ظر   ف ی تن و بدن ضع   ی که رو   زشان ی ه 
بد جهان را به جانش    ی ها تمام حس   رفت، ی م 
  ی از هرکس   شتر ی نه، ده ساله ب   ی و پر   خت ی ر ی م 

 .کرد ی نسبت به خودش احساس انزجار م 
عطا    ی ها ی به لطف عشق و علاقه و صبور   بعدها 

بد نسبت به مردها و خودش، از    ی ها بود که آن حس 
کم کم آن روزها را، نه    ی وجودش رخت بربست و پر 

در ذهنش کمرنگ کرد و    ی که فراموش کند؛ ول 
 .انگاشت   ت ی اهم ی ب 

 
  چ ی کرد و از آن هم به ه   ز ی مرد را هم آنال   نگاه 
 .د ی نرس   ی بد   ی جه ی نت 

برود    ی کار   ی راحت پ   ال ی با خ   توانست ی م   گر ی د   حالا 
 .آمده بود   نجا ی انجام دادنش به ا   ی که برا 

کنار در گذاشت و    ی ا شه ی ش   ز ی م   ی را رو   فش ی ک 
 :خطاب به عطا گفت 



من هم به کارها    ، ی کن ی م   یی را ی تا تو از دوستت پذ "

 "!برسم 
  ی به شهروز زد و به سمت انتها   ی هم لبخند   بعد 

 .فروشگاه رفت 
 
 
 _هشت ست ی دو قسمت #
 
هم تلنبار    ی رو   ی ها ته مغازه و کارتن   ی ها ی گون 

 .داشت   وقفه ی ها کار ب شده، نشان از ساعت 
مشغول  شال را دور گردنش محکم کرد و    ی پر 

  ی شال و روسر   ی محتو   ی ها ی گون   ات ی محتو   ی بازرس 
 .شد 
 .و کفش انداخت   ف ی ک   ی ها به کارتن   ی هم نگاه   بعد 
را همراه با شالش به    ی و کفش طرح باربر   ف ی ک   ست 

 .رفت   ن ی تر ی دست گرفت و به سمت و 
و شهروز هنوز هم در حال گفتگو بودند که او    عطا 

 رنگ را   ی ا شال قهوه 
پهن کرد و وسطش را به    ن ی زم   ی رو   ن، ی تر ی و   پشت 

و کفش ستش را    ف ی شکل گل طرح داد؛ بعد هم ک 
 .آن گذاشت   ی رو 

 ...بود که   ن ی زا ی مشغول د   هنوز 
 !خانم؟   ی ناز -



 .د ی و به سمت دو مرد چرخ   د ی از کار کش   دست 
در جواب مرد نگفته بود که شهروز    ی "بله"ا   هنوز 

 :خودش ادامه داد 
گرفتم؛ خوشحال    ک ی کوچ   ی دورهم   ه ی پنجشنبه شب  "

 "!د ی ار ی ب   ف ی شما و عطا هم تشر   شم ی م 
 
 .به صورت عطا انداخت   ی نگاه   ی پر 
 ...د ی بگم؟! عطا خودش با   ی والا من چ -
که    اندازد ی اب را بر گردن عطا ب دادن جو   خواست ی م 

 .شهروز مداخله کرد 
 .که   د ی موافقت کن   د ی شما با   گه ی بابا! عطا هم م   ی ا -

 .د ی و کلافه، به سمت عطا چرخ   ی و شاک   گفت 
 .بالا برد   م ی تسل   ی را به نشانه   ش ی ها با خنده دست   او 
 .م ی رس ی باشه! چشم... پنجشنبه خدمت م -

اش  بود، آدرس خانه   ده ی که به مراد خود رس   شهروز 
از عطا    ی م ی گرم و صم   ی خداحافظ   ک ی را داد و بعد با  
از آنجا رفت و زن و شوهر را    ، ی و احترام به پر 
 .تنها گذاشت 

 
 عطا؟   ی شناس ی آقا رو م   ن ی چقدر ا -
بر زبان آورد که چند    ی جمله را درست زمان   ن ی ا   ی پر 
و او ست    گذشت ی از رفتن شهروز نم   شتر ی ب   ه ی ثان 



  ن ی تر ی را به دست گرفته و به سمت و   ی گر ی د 
 .رفت ی م 

که    ی کار   زان ی م   نکه ی ا   ن ی به کمر زد و ح   ی دست   عطا 
جوابش    کرد؛ ی م   ی را بررس   داد ی انجام م   د ی تا شب با 
 :را داد 

 "!ه ی پسر خوب   ی گفتم که تازه باهاش آشنا شدم؛ ول "
  ی خوا ی تازه م   ؟ ی پس چرا دعوتش رو قبول کرد -

 م؟ ی و بر   م ی ها رو کجا بذار بچه 
هم به حال    ی فکر   ه ی عطا با گفتن "تا اون روز    و 

 .." قائله را ختم کرد م ی کن ی ها م بچه 
 
 
 _نه ست ی دو قسمت #
 
دعوت شده    ی دورهم   ی که برا   ی زود، روز   ی ل ی خ 

 .د ی بودند؛ از راه رس 
 .شدند ی رفتن، آماده م   ی برا   د ی بود و کم کم با   عصر 

نجمه    ش ی بود که دخترها را شب پ   ی پر   شنهاد ی پ 
 .خاتون بگذارند 

  دا ی و ش   دا ی آ   ی خلاف خواسته   شنهاد ی پ   ن ی که ا   البته 
 !بود 
دوست داشتند و مسر بودند که همراه پدر و    آنها 

که    ی برودند؛ اما... پر   ی مادرشان به آن مهمان 



و عطا موافقت با آن موافقت    گرفت ی م   ی م ی تصم 
آن دو را از    توانستند ی م نم ه   ا ی دن   ک ی   گر ی د   کرد، ی م 

 .شان منصرف کنند انجام خواسته 
 
 .ام ی ها رو ببرم بذارم و ب من بچه   ، ی ش ی تا تو آماده م -
تازه از حمام خارج شده و مشغول شسوار    ی پر 
رنگش بود که    ی بلند و استخوان   ی به موها   دن ی کش 

 .جمله را گفت   ن ی عطا ا 
به مرد    ی نگاه   نه یی را خاموش کرد و از آ   سشوار 
 .انداخت 
زده بود و با    ه ی به چهارچوب در تک   ب، ی در ج   دست 

 .کرد ی را برانداز م   ش ی عشق و علاقه سر تا پا 
مرد را    ن ی ا   ی ها چشم   طنت ی ش   کرد ی روزها فکر م   آن 

 !د ی تا ابد نه که دوست داشته باشد، خواهد پرست 
عطا به    ی برا   ی به افکار خودش زد و سر   ی لبخند 
تکان داد و بعد مشغول کار خودش    د یی تا   ی نشانه 
 .شد 
اتصال    گر ی د   ی ه ی نبود اگر تا چند ثان   د ی بع   چ ی ه 

  شد ی رفتن نم   ال ی خ ی عطا ب   کرد، ی نگاهشان را قطع نم 
و خود    د ی کش ی نم   ش ی و او دست از خشک کردن موها 

 !کردند ی بزم عاشقانه دعوت نم   ک ی را به  



که دخترها با چند قدم فاصله پشت سر    ی هم وقت   آن 
  ت ی و عصبان   ی بودند و با دلخور   ستاده ی عطا ا 

 .کردند ی نگاهشان م 
 

 .آماده بود   با ی تقر   ی که رفت و برگشت؛ پر   عطا 
را    ش ی صورتش نشانده و موها   ی رو   ی م ی ملا   ش ی آرا 

سرش بسته و فقط رژ لبش مانده    ی بالا   ی دم اسب 
 .بود 
را هم با دقت و وسواس حالت داد و کج    ش ی ها ی چتر 
 .خت ی صورتش ر   ی رو 

  پ ی هم ت   اش ی رنگ و شلوار چرم مشک   د ی سف   ز ی شوم 
 .رقم زده بود   ش ی را برا   ی جالب 

 
در آشپزخانه،    ی باز شدن در که آمد، پر   ی صدا 

 .خودش بود   ی سرگرم درست کردن قهوه برا 
  ش ی ساعت پ   م ی که از ن   ی د ی سردرد شد   دانست ی نم 

  ا ی بوده    ش ی موها   دن ی دچارش شده، حاصل محکم کش 
  ی قو   ی روشن و دکلره   ی ها رنگ   ب ی عوارض ترک 

 !صبح 
 ؟ ی ا خانم! آماده   ی ناز -

را بالا    ش ی وارد شدن به خانه، صدا   ن ی بود که ح   عطا 
 .د ی سوال را پرس   ن ی برده و ا 

 .ام آشپزخونه   ی تو -



 
 _ده ست ی دو قسمت #
 
که عطا خودش را به    د ی طول نکش   شتر ی ب   ه ی ثان   چند 
 .د ی رساند و از پشت در آغوشش کش   ی پر 

گردن زن فرو برد و نفس    ی گود   ان ی را م   سرش 
 .گرفت   ی ق ی عم 
فرود آمد؛ او    ی پوست پر   ی که بازدم داغش رو   ن ی هم 
 ...و   د ی خودش را عقب کش   ی کم 

  !نکن عطا -
را    اش ی حوصلگ ی که ب   شناخت ی او را م   ی آنقدر   مرد 

 .دهد   ص ی تشخ   ش ی لحن صدا   ی از رو 
باز    ی را از دور کمر پر   ش ی ها دست   نکه ی بدون ا   پس 

و سرش را خم کرد    د ی کند، دوباره خودش را جلو کش 
 .به صورت زن انداخت   ی و نگاه 

 :د ی پرس   ی هم با نگران   بعد 
که حالت خوب    رفتم ی داشتم م   ؟ ی شده ناز   ی ز ی چ "

 "!بود 
 
او را از دور کمرش باز کرد و    ی ها دست   بار ن ی ا   ی پر 

  ز ی و پشت م   خت ی را درون ماگ ر   ه د ی جوش   ی قهوه 
 .نشست 



 .بسته داد   ی ها را با چشم   جوابش 
 !ترکه ی سرم داره م -

  بار ن ی و ا   د ی کش   رون ی را ب   اش ی کنار   ی صندل   عطا 
 :گفت   ی بود، وقت   ی لحنش کاملا جد 

بار واسه    ه ی حداقل    ی هزار بار بهت گفتم روز "

 "!خودت اسپند دود کن! چشمت زدن خوب 
  ی و حرفش را به شوخ   د ی خند   ی او، پر   برخلاف 
 .گرفت 
 ...باز کرد و   چشم 

 .خوشگلم! واسه همون چشمم زدن   ی ل ی نه که خ -
اش  از قهوه   ی ا و جرعه   د ی و باز هم با درد خند   گفت 

 .د ی را نوش 
 

قفل کرد و    ش ی ها انگشت   ان ی را م   ی دست آزاد پر   عطا 
سرشار از عشق و محبت    ی صورتش را با نگاه 

 .طواف کرد 
 :گفت 

!  ی هست   ن ی زم   ی زن رو   ن ی اولا که شما خوشگلتر "

 "...دوما 
 :به پشت دستش زد و ادامه داد   ی ا بوسه 



!* اون وقت  ن ی گوزومده؛ باخ اوز اوزو   م ی اوتور من "

از تو خلق    باتر ی که خدا ز   ی رس ی م   جه ی نت   ن ی به ا 
 ".نکرده 

 (چشم من و به خودت نگاه کن   در   ن ی بش )
 
عطا بود که او را در نظر    ی ها و کارها حرف   ن ی هم 
 .کرد ی م   ن ی زم   ی مرد رو   ن ی برتر   ی پر 

مورد لطف و    نگونه ی و ا   ی زن باش   شود ی مگر م   اصلا 
 !؟ ی نشو   خود ی و از خود ب   ی ر ی محبت قرار بگ 

 !؟ ی نشو   فته ی و ش   عاشق 
 !؟ ی و مجنون نشو   وانه ی د 

  ز ی م   ی هم انگار فراموشش شد که ماگ را رو   سردرد 
  ک ی شروع    ی شد برا   قدم ش ی گذاشت و خودش پ 

 !دلچسب   ی عشقباز 
 
 ازده ی _ ست ی دو قسمت #
 
  ن ی که شهروز هم   ی ساعت نه شب به آدرس    ک ی نزد 

 .دند ی عطا فرستاده بود، رس   ی امروز صبح برا 
معروف    ی از روستاها   ی ک ی در    ی باغ بزرگ   خانه 
 .شهر 



بزرگ و    ی ها باغ که به داشتن خانه   یی روستا 
 .شهرت داشت   اش ی آنچنان   ی لاها ی و 
انگور فراوان و    ی ها سرسبز با باغ   ی روستا   ک ی 

 !پولدار و مرفه   ن ی ساکن 
را مقابل در پارک کردند و دوشادوش هم به    ن ی ماش 

 .به راه افتادند   لا، ی بزرگ و   ی سمت دروازه 
 .د ی رس ی تا پشت دروازه هم م   ی ق ی موس   ی صدا 
در    خواستند ی بار بود که آن دو نفر، م   ن ی اول   ن ی ا   و 
 .شرکت کنند   ی ن ی چن   ن ی ا   ی مهمان   ک ی 

 
به نظر    د ی را فشرد؛ اما بع   فون ی چند بار زنگ آ   عطا 
متوجه    ی همه سر و صدا، کس   ن ی ا   ان ی م   د ی رس ی م 

 .شود 
  د ی کش   رون ی ب   ب ی را از ج   اش ی بود که گوش   ن ی هم   ی برا 

 .و با شهروز تماس گرفت و گفت که پشت در هستند 
وارد باغ    نکه ی قبل از ا   ی باز شد و پر   ی به آن   در 

 ...شوند، دست عطا را گرفت و 
 به نظرت لباسم مناسب هست؟ -

به استرس افتاده به جان همسرش زد تا    ی لبخند   عطا 
 :جواب داد   ی قوت قلبش باشد و بعد با سرخوش 

 "!ها خانم خانم   اد ی بهت م   ی هم بپوش   ی تو گون "
 .و با خود همراهش کرد   د ی را کش   ی و دست پر   گفت 

 



 !ها به نفع خودته   شتر ی ب   ، ی کن   ف ی کمتر از من تعر -
جمله را    ن ی همقدم شدن با عطا، ا   ن ی بود که ح   ی پر 

 :د ی گفت و در جواب شن 
دو ساعت    ، ی ک ی   ن ی اش هم ! نمونه کنم ی ضرر که نم "

 ".ش ی پ 
شهروز که مقابل در    ی بود که گفت و بعد هم برا   عطا 
تکان    ی بود، دست   ستاده ی به استقبالشان ا   لا ی و   ی ورود 
 .داد 
 .زد   ش ی به بازو   ی ا شرم ضربه   ی با کم   ی پر 
عطا، صورت گر    ح ی مقصد نگاه پر از تفر   بار ن ی ا 

 .بود   ی پر   ی گرفته 
که    خواست ی زن را م   ن ی ا   شتر ی ب   ت ی اذ   ی کم   دلش 

به    دن ی گوش او برد و قبل از رس   ک ی سرش را نزد 
  ی با لحن اغواگر   ی گوش پر   ر ی شهروز، ز   ی چند قدم 
 :ادامه داد 

سردردت    ن ی که! بب   ی البته تو هم کم سود نکرد "

 ".خوب شد 
به شهروز فرصت نکرد    دن ی رس   با   ی را پر   جوابش 
 .که بدهد 

 
 
 _دوازده ست ی دو قسمت #



 
 .شدند   لا ی از استقبال گرم شهروز، وارد و   بعد 
آن نداشت. مجلل بود    رون ی ساختمان هم کم از ب   داخل 

 .و باشکوه 
لوکس    لش ی شده و تمام وسا   ن ی زا ی سبک مدرن، د   به 
 .بود 
که سلام بلند آن    شد ی مانع از آن م   ک، ی موز   ی صدا 

 .دو نفر به گوش افراد حاضر در جمع برسد 
که کنار دستگاه پخش    ی شهروز به زن   ی اشاره   با 
قطع شد و توجه حضار به تازه    ک ی بود؛ موز   ستاده ی ا 

 .جمع   ن ی وارد 
  نفره   ست ی و عطا توسط شهروز به آن جمع ب   ی پر 

 .شدند   ی معرف 
  ی که حدود هشت نفر از آن خانم بودند و الباق   ی جمع 
 !آقا 
 .ی و امروز   ک ی ش   ی هم جوان، با ظاهر   همه 

 
 .کن   یی خانم رو راهنما   ی شهره جان! ناز -

که    یی ما ی جمله را رو به زن خوش س   ن ی ا   شهروز 
به عنوان خواهر    ش ی پ   ی قه ی چند دق   ن ی هم 

کرده بود، گفت و او با لبخند به    ی کوچکترش، معرف 
 .آمد   ی سمت پر 
 ... و   د ی او کش   ی بازو   ی رو   دست 



 .لباست رو عوض کن   م ی بر   ا ی ب   زم ی عز -
جمله را    ن ی پر از عشوه، ا   ی نازک و لحن   یی صدا   با 

عطا    م ی هم تقد   ی گر ی گفت و لبخند د   ی خطاب به پر 
 .کرد 
 .بالا شدند   ی طبقه   ی راه   ی هم همراه با پر   بعد 
 
زند متاهل    ی آقا   نکه ی ا   دن ی من هم مثل شهروز از شن -

  !هستن، تعجب کردم 
  ی انتها   چ ی و مارپ   ی فلز   ی ها بالا رفتن از پله   ن ی ح 

 .جمله را هم بر زبان آورد   ن ی سالن بود که شهره ا 
 !هم تعجب کرد   ی پر 

 .زن نگفته بود   ن ی از شناخت ا   ی ز ی به او چ   عطا 
شهره    د؛ ی بگو   ی آمد دهان باز کند و کلام   ی پر   تا 

 :داد   ح ی دوباره خودش به حرف آمد و توض 
 "!دم ی رو ند   شون ی ا   از دو سه بار   شتر ی البته من ب "

لباس در نظر    ض ی تعو   ی که برا   ی به اتاق   گر ی د   حالا 
 .بودند   ده ی گرفته شده، رس 

جواب دادن شد و    ال ی خ ی ب   ی هم پر   ن ی هم   ی برا 
 .مانتواش مشغول کرد   ی ها خودش را با دکمه 

را در وجودش    ی حس بد   چ ی شهروز که ه   برعکس 
  ی قه ی چند دق   ن ی زن، در هم   ن ی ا   خت، ی انگ ی برنم 
  ی از سلول به سلولش، موج منف   شان یی آشنا   یی ابتدا 

 .کرد ی روانه م   ی بود که به سمت پر 



دافعه در اثر    ن ی دهد که ا   ز ی تم   توانست ی نم   ی پر   و 
پر    ی آن لبخندها   ا ی قبل اوست    ی قه ی چند دق   ی ها حرف 

نگاه عطا    م ی که از همان بدو ورود تقد   ی از عشوه ا 
 .کرد ی م 
 
 
 زده ی _س ست ی دو قسمت #
 

حاضر    ی ها تمام خانم   تکلف ی باز و رفتار ب   ی ها لباس 
را هم بابت مناسب بودن    ی پر   ال ی در جمع، خ 

 .کرد راحت    ش، ی ها لباس 
مانتو را    ی گر ی فکر د   چ ی بود که بدون ه   ن ی هم   ی برا 

سرش    ی و شال را از رو   د ی کش   رون ی از تنش ب 
 .برداشت 
به    ی رنگش را مرتب کرد و دست   د ی سف   ز ی شوم 
 .د ی رنگش کش   ی خوان است   ی دم اسب   ی موها 

 
نشده    اش ی بحث قبل   ال ی خ ی اما انگار که هنوز ب   شهره 

  ی جالباس   زان ی را آو   ی پر   ی مانتو   نکه ی ا   ن ی بود که ح 
 :ادامه داد   کرد؛ ی م 
داشته    ی که زن و زندگ   اد ی زند نم   ی البته اصلا به آقا "

 "!باشه 



برداشت    نگونه ی ا   ی پر   ا ی او دو پهلو بود    ی ها حرف 
 !کرد؟ ی م 

بود و نه    ی که بود، حالا نه وقت کنجکاو   هرچه 
 !شک 
 !شد ی وارد م   ی گر ی از در د   د ی با 

 .مثل خود شهره   درست 
زد و در    ی مصلحت   ی بود که لبخند   ن ی هم   ی برا 

 :جوابش گفت 
و    ازده ی زند دو تا دختر    ی که آقا   ن ی حالا اگه بشنو "

 "ن؟ ی گ ی م   ی شش ساله داره، چ 
 گه؟ ی د   ن ی کن ی م   ی شوخ   ن ی نه! دار -

که در نگاه زن حلول کرد،    ی رت ی با ح   ی پر   لبخند 
 .شد   تر ق ی عم 
 
 ن؟ ی ازدواج کرد   ی مگه چند سالگ -
بد را    ی ها حس   ی همه   ن، ی ر ی ش   ی آن روزها   ی ادآور ی 

 .خت ی ر   رون ی ب   ی از وجود پر 
 :گفت 

 "!من پونزده ساله بودم و عطا هجده ساله "
خود    ی به سمت در اتاق، شهره کم   ی حرکت پر   با 

از    نکه ی ا   ن ی اش را جمع و جور کرد و بعد ح وارفته 
 :جواب داد   رفتند، ی م   رون ی اتاق ب 



ساله داشته    ازده ی که دختر    اد ی نه به شما م   ی ول "

 "!نه به آقا عطا   ن، ی باش 
 
بلند    ی از صدا   ی اثر   گر ی که برگشتند، د   ن یی سالن پا   به 

 .نبود   ی ق ی موس 
دور تا دور سالن    ی ها مبل   ی همه رو   برعکس، 

  ی گر ی ه بودند و هرکس مشغول صحبت با د نشست 
 .بود 
 .گر ی ها سمت د سمت و خانم   ک ی   ان ی آقا 
ها رفت و  از جمع، به سمت خانم   ت ی هم به تبع   ی پر 
 .نشست   ی تک   ی ها از مبل   ی ک ی   ی رو 
جمع چشم چرخاند و عطا را در حال صحبت با    در 

 .افت ی از مردها    گر ی د   ی ک ی شهروز و  
 .بود   ی دست او هم شاک   از 

داشت که از وجود شهره در آن سفر    ی ل ی چه دل   اصلا 
 !د؟ ی نگو   ی به پر   ی ز ی با او، چ   اش یی و آشنا 

 
 
 _چهارده ست ی دو قسمت #
 
 ن؟ ی نشست   کار ی چرا ب -

 .د ی سوال را پرس   ن ی به جمع ا   ی بود که با نگاه   شهره 



  راهن ی پ   ی افتاده   ی قه ی و    د ی هم با عشوه خند   بعد 
و ادامه    د ی بالا کش   ی زرد رنگش را کم   ی ا حلقه   ن ی آست 
 :داد 

بسازمتون و بعد بفرستمتون    د ی انگار دوباره با "

 "!هوا 
 .جمله را گفت و به سمت آشپزخانه رفت   ن ی ا 
و    رفت ی هر قدم دامن کوتاهش بالاتر از قبل م   با 

در معرض    شتر ی تراشش را ب و خوش   ده ی کش   ی پاها 
 !گذاشت ی تماشا م 

اضافه به    ک ی بزرگ و چند پ   ی بعد، با دو بطر   ی ق ی دقا 
 .جمع برگشت 

 
 .کرد   ها ک ی همان ابتدا شروع به پر کردن پ   از 

را در برابرش    ی کوچک   وان ی ل   ستاد، ی که ا   ی پر   مقابل 
  ی زرد رنگ بطر   ی از محتو   ی گذاشت و تا خواست کم 

 :به حرف آمد   ی کند؛ پر   ی را در آن خال 
 ".ستم ی ممنونم! من اهلش ن "

را    ن ی ا   ی شهره پر از حس تمسخر بود و پر   پوزخند 
 .نداشت   ی ت ی اهم   ش ی برا   ی ول   د؛ ی خوب فهم 

  کرد، ی را جلب م   ی که آن لحظه توجه پر   ی ز ی چ   تنها 
  انش ی نما   ی نه ی باز شهره و خط س   ی اد ی ز   ی قه ی آن  
 .بود 
 .داشت   ی تازگ   ش ی حد، برا   ن ی تا ا   ی راحت 



 
شهره را دنبال    ، ی و ناباور   رت ی پر از ح   ی نگاه   با 

 .کرد 
که در برابر مردها هم همانگونه که    ند ی بب   خواست ی م 

 !نه   ا ی در برابر او خم شده بود، عمل خواهد کرد  
 .آمد ی به چشم نم   اد ی دامنش ز   ی کوتاه   گر ی د   حالا 

را    ز ی م   ی رو   ی ها ک ی پ   ، ی قبل   ل ی با همان استا   شهره 
 .پر کرد   ک ی به    ک ی 
 .ستاد ی رفت و درست در مقابل عطا ا   ش ی پ   ی کم 
 .گذاشت و خم شد و آن را پر کرد   ز ی م   ی را رو   ک ی پ 
  ی قه ی   ی رو   ی ا لحظه   ی نگاه عطا را که برا   ی پر 

 .شهره جولان داد؛ شکار کرد 
را رد    ی دن ی که عطا هم نوش   کرد ی آن لحظه فکر م   تا 

 ...خواهد کرد؛ اما 
را به دست    ک ی تشکر کرد و پ   ی مرد با لبخند   ی وقت 
او را در هم    ی ساله   دوازده   ی فت؛ تمام باورها گر 

 .شکست 
 .ی پر   ی بود برا   ها ی انگار شب شگفت   امشب 

نداشت که سر    رت ی بهت و ح   ی برا   یی جا   گر ی د 
 !است   فتاده ی ن   ی اتفاق   چ ی برگرداند و وانمود کرد که ه 

  ی برا   ی اعتراض بود و نه محل   ی نه جا   نجا ی ا 
 .ت ی عصبان 

 



 
 _پانزده ست ی دو قسمت #
 
  ی شهره، نه از ادامه   یی بعد از آن هنرنما   گر ی د   ی پر 

  ی و نه از مزه و طعم غذاها   د ی فهم   ی ز ی چ   ی مهمان 
  ی گرد گوشه   ز ی م   ی که به وقت شام، رو   ی رنگارنگ 
 .شد   ده ی سالن چ 
  ی عطا بود که حت   نگاه م ی آن ن   ر ی ذهنش درگ   ی آنقدر 

وقت    که او به دستش داد و توجه   ی پرُ   ی بشقاب غذا 
افکارش را منحرف    توانست ی هم نم   وقتش ی و ب 

 .سازد 
 
 !ی فکر   ی تو   زم؟ ی عز   ه ی چ -

نوشابه در کنارش نشست و    ی وان ی بود که با ل   عطا 
 .د ی پرس 
  ی به مهر و علاقه   ی بود که پر   ی بار   ن ی اول   ن ی ا   و 
  ی توجه   زد، ی که در کلام او موج م   ی بارز   ی اد ی ز 

 .داد ی نشان نم 
زرد رنگ که به    ی از آن ماده   ی بد ناش   ی که بو   بته ال 

هم    ی رو اده ی مرد امشب در خوردنش ز   ، ی زعم پر 
گرفته شدنش    ده ی و ناد   ی تفاوت ی ب   ن ی کرده بود، در ا 

 !نبود   ر ی توسط او، چندان کم تاث 



همه، زن تمام تلاشش را کرد تا لحن و    ن ی ا   با 
 .باشد   ی از هرگونه دلخور   ی کلامش عار 

 :نبود که گفت   ه ی وقت گلا   حالا 
 "...من خوبم؛ اما "

طعنه زدن بگذرد که    ر ی آخر نتوانست از خ   ی لحظه 
 :ادامه داد 

 "!بهتره   ی ل ی انگار تو حالت خ "
 
خوب بود که متوجه    ی حال عطا آنقدر   ی قول پر   به 
دفاع از خودش، با    ا ی اخم    ی د و به جا او نش   ی ه ی کنا 
 .د ی نه چندان آهسته، خند   یی صدا 
 !مست نبود؛ اما سرخوش چرا   مستِ 

بارش    ن ی حال او نشان از آن داشت که اول   ن ی ا   و 
را    ی پر   ن ی و هم   نوشد ی م   ی ز ی چ   ن ی که چن   ست ی ن 

 .کرد ی م   تر ی کفر 
 

  کتر ی نزد   ی مرد که تمام شد، خود را به پر   ی خنده 
 .اش انداخت کرد و دست دور شانه 

بود؛    ی دن ی هم اثرات آن نوش   ها یی پروا ی ب   ن ی ا   د ی ترد ی ب 
 !کارها کجا   ن ی وگرنه عطا کجا و ا 

 !شده؟   ی ز ی چ -
کشدارش، پوزخند را    ی شل و ول و کلمات کم   لحن 
 .نشاند   ی لب پر   ی رو 



 ...اش باز کرد و مرد را از دور شانه   دست 
  ی که خواهر آقا شهروز هم تو   ی چرا بهم نگفته بود -

 ؟ یی اون سفر بوده و باهاش آشنا 
نام    ی بدون آنکه بخواهد حت   د؛ ی بود که پرس   ی پر 

 .اورد ی کوچک آن زن را بر زبان ب 
را بهتر پردازش    ی مکث کرد تا سوال پر   ی کم   عطا 
 .کند 

موضوع    ن ی ف به ا کم شده و خودش واق   تمرکزش 
 .بود 

 
 
 _شانزده ست ی دو قسمت #
 

 :داد   جواب 
  ، ی ک ی از    شتر ی هم ب   ی نگفتم چون مهم نبود! از طرف "

 ".اون سفر   ی تو   دمش ی دوبار ند 
بود،    ه ی به زمزمه شب   شتر ی که ب   ی لب، طور   ر ی ز   ی پر 

 :گفت 
  ی ل ی که خ   ی اون خانم مهم بود   ی انگار تو برا   ی ول "

 "!خاطرش ثبت و ضبطت کرده   ی خوب تو 
 .زد   دن ی و خودش را به نشن   د ی شن   عطا 



  چ ی او در آن لحظات، نه شهره مهم بود و نه ه   ی برا 
 .ی گر ی جنس مونث د 

بود و    ناز ی او، در آن روزها فقط پر   ی زن زندگ   تنها 
 .بس 
 ...فکر و ذکرش   تمام 
 ...اش ی زندگ   د ی و ام   ی دلخوش   ی همه 
نداشت که    نازدارش را   ی از آن تحمل دلخور   شتر ی ب 

او    ی اوقات تلخ شده   ی وارد شد تا کم   یی از در دلجو 
 .کند   ن ی ر ی را ش 

موضوع    ن ی رو! واسه هم   زدلم ی عز   ی ناراحت   نم ی نب -

 ؟ ی ا قدر گرفته   ن ی ا 
 .نازک کرد   ی پشت چشم   ی پر   بار ن ی ا 

 !گر ی داشت د   دار ی خر   نازش 
 .بود تا اعتراضش را به گوش او برساند   وقتش 

  ون ی م   اره ی و م   ره ی گ ی دست زنش رو م   ی مرد وقت   ه ی -

  شتر ی ب   ن ی ! ا خوره ی تا خرخره نم   به؛ ی جمع غر   ه ی 
 .ناراحتم کرده 

 
 ...نداده بود که   ی به پر   ی هنوز جواب   عطا 

 د؟ ی کن ی م   ی ب ی غر   ن؟ ی چرا تنها نشست -
در دست، به سمت آن    ی گر ی د   ک ی بود که با پ   شهروز 

از سالن نشسته و سرگرم    ی ا دو نفر که گوشه 



  ی دو جمله   ن ی احوالات خودشان بودند، آمد و ا 
 .را به زبان آورد   ی پرسش 

از عطا فاصله گرفت و    ی شدن او، کم   ک ی با نزد   ی پر 
 .عطا خودش را جمع و جور کرد 

 ...به مرد زد و   ی لبخند 
  ی ا انه و دوست   ی م ی نه شهروز جان! اتفاقا جمع صم -

 .د ی دار 
 :کرد و ادامه داد   ی به پر   ی نگاه م ی هم ن   بعد 

 ".شتون ی پ   م ی ومد ی م   م ی داشت "
 
  !نه ی خوشحالم که نظرت در مورد دوستان ا -

در جواب عطا گفت و شهره خودش را به    شهروز 
 .آنها رساند 

 ...شد و   زان ی شهروز آو   ی بازو   از 
!  ها کنن ی رو شروع م   ی ها دارن باز داداش؟! بچه -

 .خونه ی م   ی داره کُر   ی هم حساب   ون ی هما   ن ی ا 
 :د ی هم رو به عطا کرد و پرس   بعد 

 "ن؟ ی باش   ی باز   ی تو   ن ی خوا ی شما نم "
 
 
 _هفده ست ی دو قسمت #
 



 !؟ ی چ   ی باز -
به لب    ی در جواب شهره گفت و او با لبخند   عطا 

 :ادامه داد 
 "!تخته نرد "
 ...به لحنش داد و   ی جان ی هم ه   بعد 

  ی تو   ی تا به امروز کس   ه؛ ی باز   ن ی استاد ا   ون ی هما -

 .دستش بلند بشه و ازش ببره   ی جمع ما نتونسته رو 
را هم گرفت    ی مبل برخاست و دست پر   ی از رو   عطا 

 .د ی و با خود کش 
 :به غبغب انداخت و گفت   ی باد 
خان؛ چون با اهلش    ون ی هما   ن ی تا حالا برنده بوده ا "

دو بار که به من ببازه، حساب    ی ک ی نکرده!    ی باز 
 ".اد ی کار دستش م 

کارزار    دان ی م   ی و همراه با شهروز و شهره راه   گفت 
 .شد 
 !د ی را هم، با خود کش   ی که پر   البته 
 .دوشادوش او به راه افتاد   ی مخالفت   چ ی زن بدون ه   و 
  ان ی تخته نرد که در م   ی باز   ی پا   دانست ی خوب م   ی پر 

 !عطا نخواهد شد   ف ی کس حر   چ ی باشد، ه 
 



  ی که بساط باز   ی ز ی بعد، دو طرف م   ی ه ی ثان   چند 
پر کرده    ون ی پهن شده بود را عطا و هما   ش ی رو 

 !بودند 
را    ی گر ی بر د   ی برتر   ی مرد که هر کدام ادعا   دو 

 .داشتند 
از    ی ک ی   ی تر، رو طرف هم چند متر آن   ی پر 

نشسته و با دقت و بدون    ی غذاخور   ز ی م   ی ها ی صندل 
 .کرد ی ها را تماشا م صحنه   ن ی ا   ی ا دلهره   چ ی ه 

  بازد ی نم   ی به احد   ، ی باز   ن ی بود همسرش در ا   مطمئن 
 !مست باشد   ی اگر اندک   ی ؛ حت 

 
 ...بود که   اه ی س   ی ها مهره   دن ی در حال چ   عطا 

 وسط جناب؟   م ی حالا چقدر بذار -
 ...هوا خشک شد؛ اما   ی دست عطا، رو   ی ا ه ی ثان   ی برا 
زود توانست به خود مسلط شود که بعد از    ی ل ی خ 
 :مردد گفت   ی کم   ی و بعد با لحن   ی به پر   ی نگاه م ی ن 
 "!ن ی هر چقدر شما بگ "
که    ی ز ی داشت و تنها چ   نان ی خود و مهارتش اطم   به 
 .بود   ی العمل پر عکس   انداخت، ی را به جانش م   د ی ترد 

استقبال کرده    آمد، ی از هرچه که او بدش م   امشب 
 !ترس هم داشت   ن ی بود و هم 

 



با    ی در سکوت کامل فرو رفته بود که باز   جمع 
 !ها شروع شد تاس   ختن ی ر 
در    ی هم با وجود ده تراول پنجاه هزارتومان   آن 

 .کنارش 
  ون ی را هما   گرش ی د   م ی را عطا و ن   ی م ی که ن   ی تراول   ده 

 .کنار گذاشته بودند 
 "!ن ی ناس ی آز او "
 (!رو شروع کنه   ی که کمتر آورد؛ باز   ی اون )

 
 
 _هجده ست ی دو قسمت #
 
در سکوت کامل به سر    ی که پر   شد ی م   ی روز   سه 
 .و در واقع قهر کرده بود   برد ی م 
مشترکشان،    ی ده، دوازده سال زندگ   ی که ط   ی ز ی چ 

 !سابقه نداشت 
 .داده بود   ر یی تغ   ی خوابش را هم کم   ی جا 
 !جدا از عطا بخوابد؛ نه   نکه ی ا   نه 
به او و    توجه ی و ب   کرد ی ب پشت به او م هر ش   فقط 

به    ش ی ها ی کش ها و منت التماس   ی ناز و نوازش و حت 
 .رفت ی خواب م 

 



 ...صبحانه بود که   ز ی م   دن ی در حال چ   ی پر 
 !ناز؟ ی پر   ی بس کن   ی خوا ی نم -

نشان نداد و مشغول کار خودش بود که مرد    ی ا توجه 
 .دوباره به حرف آمد 

  ی د ی ! د ها ست ی بد ن   ی ها باش خرده هم به فکر بچه   ه ی -

 دارن؟   ی چند روز چه حال   ن ی ا 
  ی بود که پر   ی آخر درست همان تلنگر   ی جمله   ن ی ا   و 
دادن به قهرش لازم    ان ی شکستن سکوت و پا   ی برا 

 .داشت 
 !عطا   گفت ی م   راست 
و عطا شکرآب    ی پر   ی انه ی ت که م مد   ن ی تمام ا   در 

  ی از همه در عذاب بودند؛ به حد   شتر ی بود، دخترها ب 
اف و باز   ی دا ی که آ  پدر    ان ی هم جو  متشنج م   گوش ی حر 

  شتر ی درک کرده و حالا ب   ی و مادرش را به خوب 
 .گرفت   ی در اتاقش پناه م   ا ی   کرد ی سکوت م 

 
گذاشت و بعد از سه روز    ی شدست ی کره را در پ   قالب 

 .خرج عطا کرد   ی نگاه م ی ن 
آشپزخانه    وار ی نمدار، به د   یی به تن، با موها   حوله 
 .کرد ی م   ش ی زده بود و مغموم تماشا   ه ی تک 

نگاهش، مرد را وادار کرد دوباره از در    ی ن ی سنگ 
 .ندامت وارد شود 

  !من که هزار بار معذرت خواستم بابت اشتباهم - 



که    رد ی زبانش را بگ   ی نتوانست جلو   گر ی د   ی پر 
 :د ی توپ 

بابت کدوم اشتباهت؟ آخه ماشالا اون شب تو کم  "

 ".ی اشتباه نداشت 
تمام    ی که آن شب پا رو   دانست ی خودش خوب م   عطا 

هم قرار    ها ی زود   ن ی گذاشته و به ا   ی پر   ی خط قرمزها 
 !را فراموش کند   ی ز ی او، چ   ست ی ن 
  ی زن سرسخت   شناخت؛ ی م   ی را بهتر از هرکس   ناز ی پر 

 .شد ی رام نم   ها ی زود   ن ی به ا بود و  
 

 .رفت   ش ی پ   ی جرات به خرج داد و چند قدم   ی کم   مرد 
 .را گرفت   ی پر   دست 

که... من اصلا خبر    ی د ی خوب... د   ی حق با توئه! ول -

حال بردم    ن ی کنن. با ا   ی باز   خوان ی م   ی نداشتم شرط 
 .از دست ندادم   ی و پول 

 .اش ی ر ی گ همراه شد با کناره   ی پر   پوزخند 
 :داد   جواب 

درد من از دست دادن اون پول    ی واقعا فکر کرد "

 "!بود؟ 
 
 
 _نوزده ست ی دو قسمت #



 
 .و مجال جواب به عطا نداد   د ی پرس 

  ات یی درد من مشروب خوردن اون شبت بود! آشنا -

نداشت! از همه    ی خط قرمز   چ ی بود که ه   ی با زن 
 .تر قمار کردنت بود مهم 
رفتن    ن ی کرد و ح   شتر ی اش را دوباره ب هم فاصله   بعد 
ادامه    خچال، ی   ی کنار   نت ی کاب   ی ه سمت سماور رو ب 

 :داد 
حروم    گه ی ! م زنه ی م   ی خوب   ی ل ی حرف خ   ه ی آقاجون  "

اصلا واسه    نه؛ ی ر ی هاش ش بنده   ی برا   شه ی خدا هم 
شد. خدا    د ی خورد و آدم تبع   ب ی همون بود که حوا س 

  ی ا به دهن بنده   ی حروم   ن ی رو که ا   ی اون روز   اره ی ن 
  ترسم ی زبونت رفته م   ر ی که ز   ی ا مزه کنه. من از مزه 

 "!عطا 
 

در دفاع از    ی ز ی تا آمد لب از لب باز کند و چ   مرد 
باز وارد    مه ی ن   یی ها با چشم   دا ی آ   د، ی خود بگو 

 ...آشپزخانه شد و 
 ن؟ ی کن ی دعوا م   ن ی دار -

مجبور شد    ی و پر   د ی پرس   د ی با شک و ترد   دخترک 
پر کردن    ن ی لبخند بزند و ح   اش ی باطن   ل ی برخلاف م 
 .جوابش را بدهد   ، ی ها از چا استکان 

 .م ی کرد ی صحبت م   م ی نه دخترم! داشت -



که آن دو نفر تازه    ی شد بر بحث   ی ان ی پا   ن ی ا   و 
 .شروعش کرده بودند 

 
دخترک نشاند و بعد    ی موها   ی رو   ی ا اول بوسه   عطا 

 .رفت   ی به سمت پر 
و کنار گوشش آرام نجوا    د ی را در آغوش کش   تنش 
 :کرد 

تکرار    گه ی د   دم ی من قول م   ی ! ول ی گ ی تو درست م "

 "!نشه 
 .لَخت او نشاند   ی موها   ی هم رو   ی ا و بوسه   گفت 
و قرارها بود که    قول   ن ی ا   ی ورا   ی پر   ی خواسته   اما 

 :د ی عطا در جواب شن 
ات رو خط  تازه   ی ها قول بده که دور اون دوست "

 "!ی بکش 
به سمت در آشپزخانه    ی کرد و بعد وقت   ی مکث   عطا 
  د ی بدون ترد   ی بلند و لحن   مه ی ن   یی با صدا   رفت، ی م 

 :گفت 
 "!خانم دستور بده   ی ناز   ی هر چ "
 

صبحانه، دور هم جمع بودند که    ی سر سفره   هنوز 
شهروز را در    ی شماره   ، ی پر   ال ی خ   ی راحت   ی عطا برا 

 .وارد کرد   اش ی گوش   اه ی س   ست ی ل 



موجبات    خواست ی دلش نم   گر ی عنوان د   چ ی ه   به 
آرامش    ی او را فراهم کند و زندگ   ی و دلخور   ی ناراحت 

 .را دستخوش طوفان 
 

و به سمت    ده ی بعد بود که عطا لباس پوش   ی ساعت 
به کلاس    ی دخترها را در حال   ی اش رفت و پر مغازه 
چند روز گذشته    ت ی نه از عصبان   گر ی برد که د   ی نقاش 
 .ش ی ها ی بود و نه از نگران   ی خبر 

 
 
 ست ی _ب ست ی دو ت قسم #
 
 .کار بود   ر ی که عطا به شدت درگ   شد ی م   ی ا هفته   دو 

 !و فروش، آن روزها رونق داشت   د ی خر   بازار 
هم که    ی نجوم   ی ها مت ی دلار و ق   ی تورم و گران   از 

  ال ی خ   ی نبود و مردم با فراغ بال و آسودگ   ی خبر 
 .کردند ی م   د ی خر 
 

و    ف ی ست ک   مت ی مشغول چانه زدن بر سر ق   مرد 
 ...دختر جوان بود که   ک ی با    ی کفش 

 !بازار اولسون -
 (کسب و کارت پر رونق )



شرم، سرش را به    د ی مکث و تعجب و شا   ی با کم   عطا 
 .سمت صدا چرخاند 

و    خت ی اجبار شوق در نگاه و ذوق در کلامش ر   به 
 .آمد گفت خوش 

  ی خوش اومد   ی ل ی . خ نجاست ی ا   ی ک   ن ی به! بب به -

 .شهروز جان 
دست دادن، با مرد    ن ی هم به سمتشان رفت و ح   بعد 

 .کرد   ی کنار شهروز هم خوش و بش 
 .خان   ون ی هما   نمتون ی ب ی خوشحالم که دوباره م -

 
به    ی ا که تمام شد، شهروز اشاره   شان ی ها ی پرس احوال 

 ...بود، کرد و   ستاده ی دختر که کلافه ا 
 .رو راه بنداز   ات ی حالا! کار مشتر   م ی ما هست -
 .رد ی بگ   ی به عطا داد که نفس   ی صت حرفش فر   ن ی با ا   و 

 :به اتاقک پرو کرد و گفت   ی ا با دست اشاره   اول 
تا من    ن ی ن ی بش   ار ی اونجا هست؛ ب   ه ی دو تا چهارپا "

 ".ام ی ب 
دخترک    نکه ی رفت و قبل از ا   زش ی هم به سمت م   بعد 

را به    اش ی بکشد، گوش   ش ی را پ   ف ی و تخف   مت ی بحث ق 
  ی کرد و داخل کشو   لنت ی دور از چشم آن دو مرد، سا 

 .انداخت   ز ی م 



که    د ی به شهروز بگو   م ی را نداشت که مستق   ن ی ا   ی رو 
 !قدغن کرده است   ش ی رابطه با او را برا   ی پر 

خاص و    ت ی نباشد مرد بود و غرورش اهم   هرچه 
 .داشت   ش ی برا   ی ا ژه ی و 
 
چانه زدن نداشت که دخترک را با    ی حوصله   گر ی د 
کرد و    ی راه   دش ی خر   ی ها سه ی و ک   ی حساب   ف ی تخف   ک ی 

و به سمت دو مرد    د ی لبش کش   ی بعد باز لبخند رو 
 .رفت 

 !رو   نجا ی ا   ن ی خوب چه خبرا؟ منور کرد -
 .ستاد ی شهروز زد و کنارش ا   ی به شانه   ی و دست   گفت 
 :د ی شهروز شن   از 
هم باهات تماس    ی توئه آقا عطا! هرچ   ش ی خبرا که پ "

دوست    گه ی فتم حتما د . گ ی زن ی رد تماس م   رم ی گ ی م 
 ".ی با ما در ارتباط باش   ی ندار 

 
 
 ک ی _ ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 
 !مرد مومن؟   ه ی چه حرف   ن ی ا -



  ی را به زبان آورد که همان لحظه   ی هم دروغ   بعد 
ورود شهروز به مغازه، در ذهن جفت و جورش  

 .کرده بود 
تو    ی دو روز بعد از مهمون   ی ک ی رو درست    ام ی گوش -

 !دن ی دزد 
شهروز در جوابش گفت کاملا نشان از  " که  ی آهان "

 .بحث را ادامه نداد   گر ی داشت؛ اما د   اش ی ناباور 
  وه ی اش سفارش آبم مغازه   ی کنار   شاپ ی از کاف   عطا 

 :کرد   ه ی آمدنشان را توج   نگونه ی داد و شهروز ا 
  ی بود که پنجشنبه   ن ی والا غرض از مزاحمت ا "

  شون ی ! ا م ی هست   ون ی رو مهمون آقا هما   نده ی آ   ی هفته 
دعوتت    ی نشد تلفن   ؛ ی هم اصرار داشتن که تو هم باش 

 ".م ی د ی خدمتت رس   ی کنم؛ واسه همون حضور 
 

 !دعوت بدهد   ن ی به ا   ی مانده بود چه جواب   عطا 
را به جان    ی پر   ی و دوباره قهر و دلخور   رد ی بپذ 

و    د ی بگو   ی گر ی و دروغ د   اورد ی ب   ی ا بهانه   ا ی بخرد؛  
 .اش را حفظ کند آرامش خانه 

 :کرد که گفت   ی اب ی تر ارز دوم را مناسب   راه 
  ی پنجشنبه خونه   ی ول   ام؛ ی والا من که از خدامه ب "

 "...و خوب   م ی پدر زنم دعوت 
 :و ادامه داد   د ی خند 



 "!جراتش رو داره کنسلش کنه؟   ی ک "
اصرار بود    ون ی بعد از شهروز و هما   ی قه ی چند دق   تا 

 ...و از عطا انکار که 
خانم رو بده خودم باهاش    ناز ی پر   ی اصلا شماره -

 .و دعوتتون کنم   رم ی تماس بگ 
 ...اما   د؛ ی و رنگ از رخش پر   د ی و بال عطا لرز   دست 

 .ست ی ن   ی اج ی نه بابا احت -
 
 ؟ ی بباز   بار ن ی ا   ی ترس ی عطا خان نکنه م -

 .نقطه ضعف عطا گذاشت   ی ندانسته دست رو   ون ی هما 
 .کرد و دو دل   کش ی جمله مرد را تحر   ک ی   با 

را در نگاه عطا خواند، با لحن    د ی که ترد   ون ی هما 
 :ادامه داد   ی ز ی برانگ وسوسه 

تخته    ی باز   ی از دوستام رو دعوت کردم که تو   ی ک ی "

کن    ی دست هم با اون باز   ه ی و    ا ی نداره! ب   ی نرد دوم 
 ".کارش حرف نداره   کنه؛ ی م   ی چطور باز   ی ن ی تا بب 
عطا بر    ی بود بر اراده   ی خلاص   ر ی جملات آخر ت   ن ی ا   و 

 .نرفتنش 
  ی و برنده   رفت ی م   د ی بود با   ی ا به هر بهانه   گر ی د   حالا 
  کرد، ی مغرور ثابت م   ون ی و به هما   شد ی م   ی باز   ن ی ا 

همانطور که توانسته او را ببرد، دوستش را هم با  
 .باخت آشنا خواهد کرد 



 
 
 _دو ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 

بود    خته ی و برنامه ر   ده ی طول هفته را نقشه کش   تمام 
را دور زده و به    ی پر   تواند ی م   ی با چه ترفند   ند ی تا بب 

 .برود   ی آن مهمان 
  ک ی روز پنجشنبه بود و عطا هنوز اندر خم    ظهر 

 ...که   د ی چرخ ی کوچه سرگردان م 
 بکنم؟   ی خواهش   ه ی   شه ی عطا خان! م -

  ی باز   ن ی ماش   موت ی نشسته بود و با ر   ز ی م   پشت 
سوال را    ن ی اش ا که شاگرد جوان مغازه   کرد ی م 

 .د ی پرس 
به    ی برداشت و نگاه   موت ی از تکان دادن ر   دست 

 .پسرک انداخت 
 :او ادامه داد   و 
 "کنم؟   ل ی کم زودتر مغازه رو تعط   ه ی   تونم ی امشب م "
 

 :و جواب گرفت   د ی " را پرس ش ی "چرا   عطا 
 "!استخر   م ی بر   م ی خوا ی امشب با دوستام م "

به درخواست پسرک نداده بود که    ی جواب   هنوز 
 .در ذهنش جرقه زد   ی فکر 



را برداشت    اش ی و گوش   ن ی ماش   موت ی مغازه و ر   د ی کل 
 :رفتن به سمت در مغازه گفت   ن ی و ح 

 ".ام ی نکن! من بعد از ظهر نم   لش ی زودتر از نه تعط "
 
  ی و آب   د ی قرمز و سف   ی از رزها   ی راه، دسته گل   در 
 .خانه شد   ی و بعد راه   د ی خر 
تا او    گرفت ی همه به او سخت نم   ن ی ا   ی پر   کاش 

 !اش باج بدهد به خواسته   دن ی رس   ی مجبور نشود برا 
تماس گرفت و    ی مانده به خانه، با پر   ابان ی خ   چند 

 .کند ی م   ه ی ته   رون ی گفت که نهار را هم خودش از ب 
 
  ی و با ظاهر   ده ی را چ   ز ی م   ی پر   د، ی خانه که رس   به 

 .او بود   دن ی آراسته منتظر رس 
  م ی که داشت، با عشق تقد   ی ت ی گل را برخلاف ن   دسته 

 .کرد   افت ی بوسه در قبال آن در   ک ی همسرش کرد و  
و    ی داشت تمام بعد از ظهرش را به پر   م ی تصم 

خودش    ی اختصاص بدهد و شب را برا   ش ی دخترها 
 .داشته باشد 

  ی پر   دانست ی هم که جور بود و خوب م   اش بهانه 
 .با آن نخواهد کرد   ی مخالفت 
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شما رو هم برسونم    ی خوا ی م   ام؛ ی ب   ر ی ممکنه شب د -

 ...ا ی مامان نجمه    ی خونه 
  ی اش را درون ساک کوچک ورزش و حوله   و ی ما 

  ه ی که به چهارچوب در تک   ی گذاشت و به سمت پر 
 .د ی چرخ   کرد، ی م   ش ی زده و تماشا 

 :داد   ادامه 
پدرت!    ی ببرمتون خونه   د ی اصلا حاضر ش "

 ".ست و الان همه اونجا جمع هستن پنجشنبه 
 .بالا انداخت   ی ا شانه   زن 

بودن در جمع را داشت و نه    ی عطا نه حوصله   بدون 
 ...را   یی تحمل تنها 

 
 .گه ی آقاجون د   ی خونه   م ی ! بر ؟ ی پَ...ر -
بود و در مواقع    ستاده ی بود که باز هم گوش ا   دا ی آ 

 .کرد ی لزوم دخالت م 
معصومش    ی هم که با آن لحن بچگانه و چهره   دا ی ش 

در    ی سد مقاومت پر   وست؛ ی به جمع اصرارکنندگان پ 
 .هم شکست 

ساعت بعد بود که هر چهار نفر در    م ی از ن   کمتر 
  ی پر   ی عطا نشسته و به سمت منزل پدر   ن ی ماش 
 .رفتند ی م 



 
بزرگ خانه متوقف    ی که در مقابل دروازه   ن ی ماش 

  ی شدند و پر   اده ی پ   ن ی شد؛ دخترها با شتاب از ماش 
 .رو به عطا کرد 

 !خوش بگذره -
  ش ی شود؛ مرد بازو   اده ی پ   ن ی و تا خواست از ماش   گفت 

 .را گرفت 
نشان    ی کم کم داشت، خود   د ی دل شده بود و ترد   دو 
 !داد ی م 
 .ی ناز   رم ی نرو؛ نم   ی اگه بگ -
 .د ی خند   لش ی برخلاف م   ی پر 
استخر رفتن شبانه    ن ی نسبت به ا   ی ب حس خو   چ ی ه 

 ...نداشت؛ اما 
 !؟ ی ! چرا نر زم ی نه عز -

روابط او را محدود کرده بود،    نکه ی هم بابت ا   هنوز 
باعث شد که آن حس    ن ی عذاب وجدان داشت و هم 

 .مرموز را در نطفه خفه کند 
 
زمان برد تا عطا هم توانست نقاب    ی ا ه ی ثان   چند 

 :د ی مشوشش بکشد و بگو   ی را به چهره   ی خونسرد 
  ام؛ ی ب   ر ی ! ممکنه د د ی بمون   نجا ی پس... امشب رو هم "

 ".ها بدخواب بشن بچه   خوام ی نم 



  ی مصلحت   ی " در جواب عطا گفت و با لبخند ی ا باشه "

همسرش را    یی شد و با خوشرو   اده ی پ   ن ی از ماش 
 .بدرقه کرد 

نخواهد داشت و    ش ی در پ   ی شب خوب   دانست ی م   خوب 
 .دامن زد   ن ی ق ی   ن ی آخر عطا به ا   ی جمله 

 
  ی کوچه گم شد؛ به سمت خانه   چ ی که در پ   ن ی ماش 

 .پدرش رفت   ی م ی بزرگ اما قد 
قبل، زنگ را فشرده و به خانه    ی قه ی چند دق   دخترها 

 .رفته بودند و حالا در باز بود 
 .شد   اط ی گرفت و وارد ح   ی نفس 
  د، ی رس ی که از داخل به گوش م   ی اد ی ز   ی و صدا   سر 

 !جمع است   ی نشان از ان داشت که جمع خانوادگ 
تا گزک دست حاج بابا و    د ی جلوتر کش   ی را کم   شال 

 .ندهد   رتش ی به ظاهر باغ   ی برادرها 
 
 _چهار ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 

جواد و سجاد    ی برا   ی خوب   ز ی آو دست   شه ی هم   ظاهرش 
معتقدش بود تا او را شماتت    ی اد ی و صد البته پدر ز 

 !کنند و عطا را سرزنش 
هم به قد مانتواش    ی به ساختمان، نگاه   دن ی رس   تا 

 .انداخت 



  ال ی خ ی چاره کند؛ پس ب   توانست ی آن را که نم   ی کوتاه 
 .برداشت   تر ع ی را سر   ش ی ها بالا انداخت و قدم   ی ا شانه 
 :خود گفت   با 
واسه سرکوفت زدن    ی ا بهانه   ه ی به هر حال اونا  "

 "!کنن ی م   دا ی پ 
 

 .ها را بالا رفت انداخت و پله   ی خال   وان ی به ا   ی نگاه 
 !بود   امده ی به استقبالش ن   ی کس 
  نگونه ی کرد اگر مادر خودش هم زنده بود، ا   فکر 

 !کرد؟ ی تجربه م   اش ی پدر   ی غربت را در خانه 
سرحالش کند؛    نکه ی ا   ی خانه، جا   ن ی آمدن به ا   شه ی هم 
 !کرد ی م   رترش ی دلگ 
و درد    انداخت ی را به جانش م   ی مادر ی ب   غم 
 .کرد ی م   تر ق ی را عم   اش ی کس ی ب 

 
 .بلند سلام کرد   ی شد و با صدا   وارد 
بود    ی خوب   ل ی دل   ن ی نه حضور داشت و هم در خا   پدرش 
با    بار ن ی ا   ، ی شگ ی اخم و تخم هم   ی جان به جا تا خانم 
آمد  جواب سلامش را بدهد و خوش   ی ظاهر   ی لبخند 
 .د ی بگو 
 .دست داد و به سمت پدرش رفت   رزن ی پ   با 



  ه ی سالن نشسته بود و تک   ی نقطه   ن ی در بالاتر   درست 
و    ی در دست، با آن نگاه جد   ح ی و تسب   ی داده به پشت 
 .کرد ی را رصد م   ش ی سرتا پا   ر، ی نفوذ ناپذ 

دستش را    شه ی برابرش نشست و به عادت هم   در 
 .د ی بوس 

 !دختر   ی خوش اومد -
کرد    ی پرس خانه، سلام و احوال   ی از آن هم با اهال   بعد 

ها قدم  از اتاق   ی ک ی لباس، سمت    ض ی و به قصد تعو 
 .تند کرد 

 :د ی از ورود به اتاق شن   قبل 
 "!ان ی شوهرخواهرات هم قراره که ب "
با زبان    خواست ی بود که گوشزد کرد و مثلا م   رزن ی پ 
بفهماند که دخترش مراعات    رمرد ی به پ   ی زبان ی ب 

 .کند ی را نم   ی ز ی چ   ا ی   ، ی کس 
بهانه، آتش اختلاف را    ن ی با ا   خواست ی هم م   بار ن ی ا 
 ...اما   اندازد؛ ی پدر و دختر ب   ان ی م 
 

را    ی جماعت، پر   ن ی در کنار ا   ی ها زندگ سال   ی ه تجرب 
 .پخته کرده بود 

پخته و باتجربه که مانتو را از تن خارج کرد و    آنقدر 
 .را به کمر بست   رزن ی چادرنماز خود پ 

سرش مرتب کرد و از اتاق    ی را هم دوباره رو   شال 
 .خارج شد 



ها و  با دخترخاله   ی باز   ی پ   دا ی و ش   دا ی آ 
بودند و جواد و سجاد کنار پدرشان    شان ی ها پسرخاله 

 .زدند ی نشسته و گپ م 
ها کنار مادرشان  و فرانک هم همراه با عروس   فرناز 

 .در آشپزخانه سنگر گرفته بودند 
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و آن پا کرد و در آخر ماندن کنار پدر و    پا ن ی ا   ی کم 

  دن ی بازار و اقتصاد را به شن   اخبار   دن ی برادرها و شن 
داد که    ح ی ها و خواهرها ترج عروس   ی ه ی و کنا   ش ی ن 

به سمت سالن رفت و با چند متر فاصله از آنها  
 .نشست 

 تو؟   ومد ی شوهرت کجاست؟ چرا ن -
 :جواب داد   ی و پر   د ی بود که پرس   پدرش 

 "!شب با دوستاش قرار استخر داشتن "
 ...داشت که   ه ی و توج   ح ی قصد توض   هنوز 

ما هم باهاش    د ی شا   گفت ی کدوم استخر؟! خوب م -

 .م ی رفت ی م 
 .جمله را گفت، زد   ن ی به سجاد که ا   ی لبخند 



  ی اگه بخوا   ی کدوم استخر رفتن؛ ول   دونم ی نم -

 ...زنگ بزنم و   تونم ی م 
 
رو به    ی که عطاخان خوش گذرون   ن ی لازم نکرده! هم -

. اصلا چه  کنه ی م   ت ی داده؛ کفا   ح ی دور هم بودن ترج 
 !داره؟   ی معن 
  رمرد ی بود که گفت و عصازنان کنار پ   جان خانم 

ه نشست و چشم   .هم نثار سجاد کرد   ی ا غر 
  رزن ی جلودار پ   ی کس   گر ی کرد؛ د   دش یی هم که تا   آقا حاج 
 !نبود 

مرد که دلش به زنش خوش نباشه؛ از خونه و  -

 .شه ی م   ی فرار   اش ی زندگ 
  م ی مستق   بار ن ی نگاه و مقصد کلامش ا   ر ی و ت   گفت 

 .نشانه رفت   ی سمت پر 
  ه ی   ی پات و هر روز تو   ر ی ز   ی رو انداخت   ن ی ماش -

مزون لباس سرت گرمه و خبر از    ه ی و    شگاه ی آرا 
زود ازت دلزده    ا ی   ر ی ! معلومه که د ی شوهرت ندار 

 .دل خودش   ی پ   ره ی و م   شه ی م 
 

نتوانست، ساکت    گر ی د   ی گفت و گفت که پر   آنقدر 
 .و فقط گوش بدهد   ند ی بنش 
 :زد   طعنه 



اگه    ی حت   د ی حالا؟ مطمئن باش   ن ی هست   ی شما نگران چ "

  ادم ی   شه ی باشه، من هم   ن ی گ ی هم که شما م   ی جور   ن ی ا 
 "!ست ی من ن   ی برا   یی خونه، جا   ن ی ا   ی هست که تو 

با خشم بر زبان آورد؛ هم    رمرد ی لا اله الا الله" که پ "

 .را کوتاه   ی جان را کور کرد و هم زبان پر نطق خانم 
 
 .کرد ی در دل خود را بابت آمدن ملامت م   ی پر 
 .تلفن رفت   ی جا برخاست و به سمت گوش   از 
با آژانس به    د ی و بگو   رد ی با عطا تماس بگ   خواست ی م 

 ...که   گردند ی خانه باز م 
 ؟ ی پر   ی کن ی چکار م -
 .بگذارد   جواب ی سوال پدرش را ب   توانست ی نم 
 :تشر زد   رمرد ی را که گفت، پ   تش ی ن 
.  نجا ی ا   ی شب اومد   ه ی ها،  ! بعد مدت ن ی بش   ر ی بگ   ا ی ب "

  رون، ی ب   ی خونه گذاشت   ن ی امشب اگه پات رو از در ا 
 "ی دور من رو خط بکش   د ی با   گه ی د 
 !بود   ن ی خدا هم   ی شه ی هم 
و    ی آقا و کوتاه آمدن پر حاج   د ی با تهد   د ی با   ز ی چ   همه 

 .د ی رس ی م   ان ی به پا   رزن ی پ   ی سکوت چند ساعته 
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و ماه آبان، با آن    ده ی به اتمام رس   ز یی ماه پا   ن ی اول 
 .داد ی نشان م   ی معروفش خود   ی ها باران 

  ی تازه راه   دا ی و ش   کرد ی م   ی کلاس پنجم را سپر   دا ی آ 
 .مهد کودک شده بود 

مانند سابق بود؛ جز...    ز ی همه چ   ناز، ی پر   ی خانه   در 
 !اش مرد خانه 

قبل    ی ها ها و سال ماه   ی روزها، با عطا   ن ی ا   ی عطا 
و بهتر از    شتر ی ب   ی و پر   کرد ی تا آسمان فرق م   ن ی زم 

 ...را متوجه شده بود؛ اما   ن ی ا   ی هر کس 
را    ش ی آن مرد آرام و مهربان رفته و جا   گر ی د   حالا 
 !پر کرده بود   ی آدم پرخاشگر و عصب   ک ی 

  ی داشت همه   گر ی د   ش ی ها ی ر ی گ که بهانه   ی مرد 
 .کرد ی خانواده را کلافه م   ی اعضا 
همچنان    ش ی ها جشنبه شب استخر پن   ی که قرارها   البته 

  د ی شا   کرد، ی فکر م   ی ال ی با خوش خ   ی به راه بود و پر 
  ی کوچک بتواند حال او را کم   ح ی تفر   ک ی   ن ی ا 

 ...غ ی مساعدتر کند؛ اما در 
 

شنبه بود و از شب قبل عطا اعلام کرده بود که    صبح 
 !به مغازه نخواهد رفت 

شده و    چ ی طبق ذات کنجکاوش، پاپ   دا ی هم که آ   ی وقت 
بود؛ مرد از کوره در رفته و با    ده ی علت را پرس 

 .بلند از خجالتش در آمد   یی پرخاش و صدا 



از جانب پدر    ی برخورد   ن ی که تا آن زمان چن   دخترک 
...  ی به خواب رفت و پر   ان ی ر گ   ی بود، با چشم   ده ی ند 

 .مشغول تا صبح ستاره شمرد   ی با فکر 
  ن ی که حتما از ا   د ی رس   جه ی نت   ن ی سر هم به ا   آخر 

خلق    ر یی تغ   ن ی ا   ل ی آمده استفاده کند و دل   ش ی فرصت پ 
 .و خو را بداند 

 
معمول هر روز، ساعت هفت دخترها را به    طبق 

 .مدرسه رساند 
  ی مورد علاقه   ی کوزه   ر ی پن   ی گرفت و کم   ی سنگک   نان 

 .عطا را 
 .خانه شد   ی هم راه   بعد 
  ا ی   ی خواب کند؛ تا مبادا کم   دار ی نداشت عطا را ب   م ی تصم 

 .شود   زشان ی آم مسالمت   ی مانع گفتگو   ی بدخواب 
 .خانه مشغول کرد   ی خود را با کارها   پس 
 .را دم داد   ی صبحانه را آماده کرد و چا   ی سفره 

  ی شدست ی و پ   اله ی را به کار انداخت و چند پ   یی لباسشو 
مانده بود؛ با    ی دخترها باق   ی که از صبحانه   ی ف ی کث 

 .سر و صدا شست   ن ی کمتر 
 .خودش بکشد   ی هم به سر و رو   ی توانست دست   ی حت 

صورتش    ی رو   ی م ی ملا   ش ی را بافت و آرا   ش ی موها 
 .نشاند 



نحو ممکن    ن ی گفتگو را به بهتر   ط ی شرا   خواست ی م 
 .آماده کند 

 
 _هفت ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 

آشپزخانه    ان ی م   ی چهارنفره   ی غذاخور   ز ی م   پشت 
 ...بود که   ی چا   دن ی نشسته و در حال نوش 

 .ر ی صبح بخ -
 !جمله، نه گرم بود و نه سرد   ن ی ا   ی ادا   ن ی مرد ح   لحن 
را کرد تا برخلاف آنچه که در دل    اش ی تمام سع   ی پر 

 .ن ی ر ی داشت، لحنش گرم باشد و کلامش ش 
از او دلخور    دا، ی و رفتارش با آ   شب ی بابت د   هنوز 
 .بود 

  ی گذاشت و از رو   ز ی م   ی مکث رو   ی را با کم   فنجان 
 .بلند شد   ی صندل 
  ی رو   ی کوتاه   ی " مرد را با بوسه ر ی "صبح بخ   جواب 
 ...اش داد و بعد گونه 

 !زم ی بر   ی برات چا   ن ی بش -
 .و به سمت سماور در حال جوش رفت   گفت 

 
او بود که به اجبار    بار ن ی را عطا پر کرد و ا   ش ی جا 

 .نشاند   ش ی ها لب   ی رو   ی لبخند 



 .هم در جواب زن گفت   ی آرام   ی دستت درد نکنه" "
  ی اد ی سو و فشار ز   ک ی و عذاب وجدان از    ی شرمندگ 

  ن ی از ا   شتر ی ب   ی اجازه   شد، ی روزها متحمل م   ن ی که ا 
 !داد ی را نم 

 
رو    ی ر ی همون پن   ، ی سلماس   ی آقا   ی ات ی برات از لبن -

  .ی گرفتم که دوست دار 
در برابرش    ی چا   ی وان ی بود که گفت و بعد هم ل   ی پر 

 .گذاشت 
را    مرد   ی مورد علاقه   ی نداشت صبحانه   قصد 

 !زهرمارش کند 
  ی و پر   کند ی اشتباه نم   چگاه ی ها، ه ششم زن   حس 

  دن ی گفتگو، قرار بر شن   ن ی که در ا   دانست ی خوب م 
 .خوب نخواهد بود   ی ها و اتفاق   زها ی چ 

 .را موکول به بعد از صبحانه کرد   ز ی همه چ   پس 
 
  ی روبرو   ن، ی ساعت بعد هر دو، در سالن نشم   م ی ن 

 ...بودند که   لم ی ف   ی نشسته و در حال تماشا   ون ی ز ی تلو 
 !عطا؟ -

 .د ی گرفت و به سمتش چرخ   ون ی ز ی نگاه از تلو   مرد 
از جانب او باشد؛    ی بدون آنکه منتظر جواب   ی پر 

 :گفت 



  م؛ ی با هم داشت   ی قرار   ه ی   مون ی از روز اول زندگ "

 "هست؟   ادت ی اون قرار هنوز  
شد به    ک ی مرد که به هم نزد   ی پر و مشک   ی ابروها 
بود که    ی خود پر   ن ی فکر کردن؛ دوباره ا   ی نشانه 

 :ادامه داد 
چه    ی هر اتفاق   ، ی بود که هر مشکل   ن ی قرارمون ا "

رو    ی ک ی هر کدوممون افتاد؛ اون    ی خوب و چه بد برا 
 "!م ی بذار   ان ی در جر 

 
 
 _هشت ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 
او را    ی ها زمان برد تا عطا توانست حرف   ی کم 

"خوب" ساده    ک ی کرده و در جواب فقط    ی حلاج 
 .د ی بگو 
کرد که لحنش تند شد و    ی عصب   ی را کم   ی پر   ن ی هم   و 

 :د ی برخلاف آنچه که در نظر داشت، توپ 
  ی شده و چه اتفاق   ی روزها چ   ن ی ا   ی گ ی خوب چرا نم "

 "ن؟ ی افتاده که حال و روزت شده ا 
  

و به    د ی کش   اش خته ی به هم ر   ی به موها   ی دست   عطا 
 .د ی چرخ   ون ی ز ی سمت تلو 



چشم در    د، ی گشا ی زبان به دروغ م   ی وقت   خواست ی نم 
 .باشد   ی چشم پر 

 !روزها   ن ی ام ا خسته   ی نشده! فقط کم   ی ز ی چ -
که با پوزخند    رد ی را بگ   ش ی هم خواست دست پ   بعد 

 :ادامه داد 
تو    ی برا   نقدر ی روز خونه موندنم ا   ه ی   کردم ی فکر نم "

 "!فکرها به سرت بزنه   ن ی سخت و بد باشه که ا 
 
بود که از جا    ده ی به مرز انفجار رس   گر ی حالا د   زن 

 .مرد قد علم کرد   ی برخاست و روبرو 
 ...به کمر شد و   دست 

عطا؟ دوازده ساله که    ی کن ی پنهون م   ی رو دار   ی چ -

  ی شب و روزم رو کنارت گذروندم؛ اونقدر 
  ؟ ی چ   ی عن ی   دنت ی نگاه دزد   ن ی که بدونم ا   شناسمت ی م 

فقط    ؟ ی چ   ی عن ی   ، ی زد   دا ی سر آ   شب ی که د   ی اون داد 
 !درک کنم   تونم ی رفتارهات رو نم   ن ی علت ا 
 :هم کنار پاش زانو زد و ادامه داد   بعد 

 "!کمک حالت باشم   دم ی شده؛ قول م   ی بهم بگو چ "
 
به    ی بود که عطا دوباره چنگ   ی کلافگ   ی رو   از 

 .زد   ش ی موها 
تحمل    دانست ی و م   شناخت ی را بهتر از خود او م   ی پر 
  دنش، ی اصل ماجرا را ندارد و در صورت فهم   دن ی شن 



و بعد قهر    اندازد ی راه م   داد ی داد و ب   ی اول حساب 
 .خواهد کرد   مان ی و او را از گفتن پش   کند ی م 
هم بود که دوباره به دروغ متوسل شد؛    ن ی هم   ی برا 
در    ره ی جسارت به خرج داد و خ   ی کم   بار ن ی اما ا 
 :منتظر زن گفت   ی ها چشم 

کساده و    ی روزها بازار حساب   ن ی که ا   نه ی راستش ا "

 "!چند تا چک من برگشت خورده 
راست و    بار ن ی دوخت و ا   ن ی هم نگاهش را به زم   بعد 

 .داد   ی پر   ل ی و تحو   خت ی دروغ را در هم آم 
چند    ن ی ا   ی چند روز بهم مهلت دادن؛ اگه نتونم تو -

 .رن ی گ ی ها رو پاس کنم، حکم جلبم رو م روز چک 
 
 
 _نه ست ی _ب ست ی دو قسمت #
 

  ق ی دق   ی ها نگاه   ر ی از آن نتوانست ز   شتر ی و ب   گفت 
که از جا برخاست و به سمت اتاق    اورد ی زن، تاب ب 

 .رفت 
و آتش    د ی کش   رون ی ب   نش ی شلوار ج   ب ی از ج   ی گار ی س 

ه   ی زد. به سالن برگشت و پر  از    گر ی د   ی ا را با شم 
 .آشنا کرد   ش ی روزها   ن ی ا   ب ی عجا 
 !در خانه را نداشت   دن ی کش   گار ی س   ی سابقه 



ذهنش مشغول شده بود که آن لحظه،    ی اما آنقدر   زن 
 .د ی ا ی به چشمش ن   گر ی شاهکار د   ن ی ا 

بود که در    ی ز ی رفتن عطا فراتر از آن چ   زندان 
 .بگنجد   اش له ی مخ 

 !بدون او امکان داشت؟   ی مگر زندگ   اصلا 
 

  اط ی که به ح   ی ا که پشت به او و رو به پنجره   عطا 
  ی شد؛ پر   گارش ی داشت؛ مشغول دود کردن س   د ی د 

 .خود را به او رساند 
 :لب زد   ی گنگ   با 
 "م؟ ی خوب... حالا چکار کن "
که بعد از آن    دانست ی هم مانند عطا خوب م   ی پر 

  ی انداز پس   چ ی مغازه، ه   ی برا   د ی و خر   ی سفر به دوب 
 .ترسانده بودش   ن ی نمانده و هم   ی باق   شان ی برا 
در فکر فرو    ی کم   ی بالا انداخت؛ پر   ی ا که شانه   عطا 

 ...رفت و بعد 
 برم از آقاجون کمک بخوام؟   ی خوا ی م -
  ن ی مردش از ا   یی رها   ی او حاضر بود برا   ی عن ی   ن ی ا   و 

 !بدهد   ی تن به هر کار   ، ی گرفتار 
 .اگر آن کار شکستن غرورش باشد   ی حت 
 



زمان برد تا مرد بر خود و افکارش مسلط شود    ی کم 
را که در ذهن داشت، بر زبان    ی ز ی و بعد آن چ 

 .اورد ی ب 
 .فته ی کارم راه م   نم ی نه! فعلا با فروش ماش -
 :که گفت   کرد ی بهتر از او کار م   ی انگار عقل پر   ی ول 
  د ی چکار؟ پرا   م ی خوا ی م   ن ی تو؟! دوتا ماش   ن ی چرا ماش "

 "!من رو بفروش 
موافقت    شنهاد ی پ   ن ی با ا   خواست ی دلش نم   چ ی ه   عطا 

 .اصرار کرد   ی کند که سرباز زد و پر 
 .سالگرد ازدواجشان بود   ی ه ی هد   ن ی ماش   آن 
به    ی اما انقدر گفت و گفت که عطا را راض   ی پر 

 .کرد   ن ی فروش ماش 
منحوس، در    ی ها تبعات آن پنجشنبه   ن ی اول   نگونه ی ا   و 

 .نشان داد   ی آن دو نفر خود   ی زندگ 
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هم گذشت و اوضاع بهتر    گر ی د   ی جهنم   ی هفته   چند 

 !... بدتر از قبل هم شد چ ی نشد که ه 
بعد از    کرد ی که گمان م   ی بود پر   ال ی چه خوش خ   و 

  گر ی حساب عطا، د   ی و پر کردن نسب   ن ی فروش ماش 
بد و اعصاب متشنج و    ی از آن روزها   ی خبر 

 ...مرد نخواهد بود؛ اما   ی ها ی بداخلاق 



 
مشغول حاضر کردن نهار    ی ظهر بود و پر   ک ی نزد 

 .عطا   ی مورد علاقه 
دخترها را به    مدرسه،   س ی سرو   گر ی ساعت د   ک ی   تا 

 .گشت ی و عطا از مغازه برم   رساند ی خانه م 
بلکه هم جو    آمد؛ ی با دل عطا راه م   شتر ی روزها ب   ن ی ا 

 .خانه آرام شود و هم اعصاب مردش 
 
خوشرنگ بود    ی ها ی خ کردن کلم بروکل حال سر   در 

 .که زنگ خانه به صدا در آمد 
را تن کرد و شال را به سر    اش زه ی مخمل پائ   ی مانتو 
 .د ی کش 
بود که خراب شده و عطا نه وقت    ی چند وقت   فون ی آ 

 .اش را را داشت و نه حوصله   رش ی تعم 
  بار ن ی و ا   گر ی خود را به در برساند؛ چند بار د   تا 

اول در خانه    ش ی پشت سر هم زنگ فشرده شد و صدا 
 .آمد   اط ی و بعد تا ح   د ی چ ی پ 
داشت که پشت در    ی نشان از عجول بودن کس   ن ی ا   و 

 !خانه بود 
 .را تندتر برداشت   ش ی ها او هم قدم   پس 

 
جسم    ک ی با    ی کس   بار ن ی بود که ا   ده ی به در نرس   هنوز 
 .به جان در افتاد   ی فلز 



 .را بالا برد   ش ی کلافه صدا   ی پر 
 ...او   د ی چه خبره؟! چند لحظه صبر کن -
که پشت آن به انتظار    ی افراد   دن ی گشودن در و د   با 
و نفس در    د ی بودند؛ حرف در دهانش ماس   ستاده ی ا 
 .گره خورد   اش نه ی س 

زد و ترس بر جانش    رون ی از کاسه ب   ش ی ها چشم 
 :د ی از مردها پرس   ی ک ی   ی نشست؛ وقت 

 "!جاست؟ ن ی عطا زند هم   ی آقا   ی خونه "
  د یی که سرش را به تا   د ی نچرخ   ی زن به کلام   زبان 

 .تکان داد 
به تن داشت؛    ی که لباس نظام   ی مرد جوان   بار ن ی ا 
 .آمد   ش ی پ 
 زند خونه هستن؟   ی خانم! آقا -

 
 .فتد ی دستش را بند چهارچوب در کرد تا پس ن   ی پر 
زمان برد تا توانست بر خودش مسلط شود و    ی کم 

 .د ی بگو   ی جان ی در جواب مامور جوان، "نه" ب 
 !مغازه هم که نبود؛ پس کجاست؟ -
  گر ی که در کنار آن دو نفر د   ی را هم مرد سوم   ن ی ا 

را    ی و پر   د ی طلبکارانه پرس   ی و لحن   ت ی بود؛ با عصبان 
 .ترساند   ش ی از پ   ش ی ب 
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و با لکنت در    د ی زحمت بلع   ی دهانش را با کم   آب 

 :جوابش گفت 
! مَ... من  ومده ی ناهار هم ن   ی هَ... هنوز بَ... برا "

 "!خبر ندارم ک... که کجاست 
 !سرکار   گه ی دروغ م -

  ی بلند و لحن   یی با صدا   بار ن ی بود که ا   ی مرد اول   همان 
  تر ک ی نزد   ی به پر   ی جمله را گفت و قدم   ن ی خشن ا 

 .شد 
 :کرد   د ی تهد 

  اش ی و بده   اد ی خانم بهتره شوهرت هر چه زودتر ب "

 "...رو صاف بکنه؛ وگرنه 
 

جوان انگار ترس و صداقت را همزمان از    مامور 
خواند که دستش را مقابل    ی هراسان پر   ی ها چشم 

 :گفت   ی مرد حائل کرد و بعد رو به پر 
! اگر اومدن  م ی زند رو دار   ی خانم ما حکم جلب آقا "

 "!پاسگاه   ان ی سر ب   ه ی که    ن ی بهشون اطلاع بد 
در    ی را به دست زن داد و دفتر   ی ا هم برگه   بعد 

 .مقابلش گرفت 



 .د ی رو امضا کن   نجا ی لطفا ا -
که    یی دفتر بود، جا   ان ی که در م   ی با خودکار   ی پر 

  ی مامور اشاره کرد را امضا زد و سه مرد را راه 
 .کرد 
 .در کوچه انداخت   ی نگاه 
را به    ها ه ی مردها، چند تن از همسا   داد ی داد و ب   ی صدا 

 .کوچه کشانده بود 
 
کرد و در جواب    ی پرس خجالت، سلام و احوال   با 

به خانه    ع ی به هم بافت و سر   ی دروغ   شان ی ها سوال 
 .برگشت 

 !گرفت ی هرچه زودتر با عطا تماس م   د ی با 
به سمت    اورد؛ ی مانتو و شالش را درب   نکه ی از ا   قبل 

 .تلفن رفت 
  شتر ی ب   ن ی ماند و هم   پاسخ ی که گرفت؛ ب   ی تماس   دو 
 .کرد ی م   اش ی کفر 
که    د ی تماس گرفت و از شاگرد عطا شن مغازه هم    با 

از    ی خبر   گر ی به مغازه زده و رفته و د   ی صبح سر 
 .او نشده است 

هم    رزن ی نجمه خاتون هم تماس گرفت و پ   ی خانه   با 
 .کرد   ی اطلاع ی اظهار ب 

که در    ی بد   ی ها هم به تمام حس   ی نگران   گر ی د   حالا 
 .وجودش رخنه کرده، اضافه شده بود 
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اش را  و پر ستاره   اه ی کم داشت چادر س کم   آسمان 
 !از عطا نبود   ی و هنوز هم خبر   د ی کش ی سر م   ی رو 
  ی بود و دلهره   ده ی را بر   ی دلشوره امان پر   گر ی د   حالا 
 .کرد ی نم   ش ی رها   ی ا لحظه   ی خبر ی ب   ن ی ا 

عطا    ی بار تلفن را برداشت و شماره   ن ی هزارم   ی برا 
 .ماند   پاسخ ی را گرفت و باز هم تماسش ب 

 
  !مامان؟ -
  ی ک ی آمد و چشم از تار   رون ی از فکر ب   دا ی ش   ی صدا   با 
 .گرفت   اط ی ح 

 .د ی گذاشت و به سمتش چرخ   ز ی م   ی تلفن را رو   ی گوش 
تکان    ی که سر   شدند ی نم   ی زبانش جار   ی رو   کلمات 

 :ش گفت ا با همان لحن بچگانه   دا ی داد و ش 
 "!من گشنمه "
آن سه مرد و حکم    ی ماجرا   ر ی درگ   ی ظهر آنقدر   از 

ها و  عطا بود که اصلا بچه   امدن ی بازداشت و ن 
 .آمد ی به چشمش نم   شان ی گرسنگ 
  ی موها   ی زانو زد و رو   حال ی ب   ی دا ی ش   مقابل 
 .د ی را بوس   اش ی مشک 



 .هم دستش را گرفت و به سمت آشپزخانه برد   بعد 
 

 !جنگ نداشت   دان ی آشپزخانه کم از م   ت ی وضع 
او دست به کار شده و    ی ظهر به جا   دا ی آ   انگار 

 .نهارشان را سرو کرده بود 
که درون    ی اد ی ز   ی ها ظرف   ی را از رو   ن ی که ا   البته 
 .د ی تلنبار شده بود، فهم   یی ظرفشو   نک ی س 
  ی ها قابلمه   ر ی ز   ی نشاند و شعله   ی صندل   ی را رو   دا ی ش 
 .گاز را روشن کرد   ی رو 

  ی شدست ی کرده درون پ سرخ   ی ن ی زم ب ی س   ی مقدار 
 .قرار داد تا فعلا مشغول باشد   دا ی گذاشت و مقابل ش 

  دن ی رفت و مشغول ساب   نک ی هم به سمت س   بعد 
 .ها شد ظرف 
  را هم فراخواند و شام از ظهر مانده   دا ی بعد آ   ی ق ی دقا 

 .را به خورد دو دختر داد 
برده بودند که جو  خانه مانند    ی دو نفر هم انگار پ   آن 
 !بود   ی رلب ی ز   شان ی که غرغرها   ست ی آرام ن   شه ی هم 
 
 
 _سه ی _س ست ی دو قسمت #
 



باز شدن در    ی شب بود که صدا   ی ها مه ی به ن   ک ی نزد 
 .د ی رس   ی به گوش پر   اط ی ح 

به ضرب و زور خوابانده    ش ی را چند ساعت پ   ها بچه 
 .و خودش همچنان منتظر عطا بود 

و عطا قدم رنجه    ده ی حالا انگار انتظار به سر رس   و 
 .فرموده بود 

با    ی پارک کرد؛ پر   اط ی را در ح   ن ی که ماش   مرد 
و خشم از جا برخاست و به    ی و کلافگ   ت ی عصبان 

چهارچوب آن    ان ی سمت در ساختمان رفت و م 
 .ستاد ی ا 

را خاموش کرد و از سر    ن ی ماش   دنش ی با د   ا عط 
 .زد   ش ی به موها   ی بود که چنگ   صال ی است 
رفت و آن را    اط ی به سمت در ح   حرف ی شد و ب   اده ی پ 

 !بست 
مثال    ی ا کار را با صبر و حوصله   ن ی البته که ا   و 

 .داد ی انجام م   ی زدن 
 .زمان بخرد   خواست ی م 

در    ی از جانب پر   ی که برخورد مناسب   دانست ی م   خوب 
 ...اما   ست؛ ی انتظارش ن 

 !شد ی انجام م   یی ا ی رو   ن ی ا   د ی هرحال با   به 
 ...بعد   ی قه ی حالا و چه چند دق   چه 
 



سرعت داد و بعد با    ش ی ها به دست   ی فکر کم   ن ی ا   با 
 .نامطمئن به سمت زن رفت   یی ها قدم 
 ...بود که   ده ی رس   اش ی چند متر   به 
  ی آورد   ف ی و تشر   ی داد   ت ی چه عجب! بالاخره رضا -

 .آقا عطا 
 .شد   شروع 
  ی ا ه ی هر زخم زبان و هر طعنه و کنا   ی را برا   خود 

 .آماده کرده بود 
از کنار زن    ی رفت و وقت   ش ی افتاده پ   ر ی به ز   ی سر   با 
 :جوابش را داد   گذشت؛ ی م 
اول اجازه بده پام برسه به خونه؛ بعد شروع کن  "

 "!لطفا 
 .و خودش قبل از زن وارد خانه شد   گفت 
مقابل    ی راحت   ی ها از مبل   ی ک ی   ی رو   ی گر ی د   حرف ی ب 

  ی نشست و منتظر شروع جلسه   ون ی ز ی تلو 
 .اش شد محاکمه 

 
  شد، ی را که از مرد متصاعد م   ی گار ی تند س   ی بو   ی پر 

 .نشان نداد   ی ا حس کرد؛ اما توجه   ی به خوب 
  شان ی بر سر زندگ   ی مشکلات و مصائب بزرگتر   حالا 

آنها را مشخص    ف ی تکل   د ی نازل شده بود که اول با 
 !کرد ی م 



 .مرد نشست   مقابل 
هات رو  چک   ی تون ی م   ن ی با فروش ماش   ی مگه نگفت -

 ؟ ی پاس کن 
از جانب مرد، مکث    ی گرفتن جواب   ی برا   ی ا ه ی ثان   چند 

نشد؛ ادامه    دش ی عا   ی ز ی جز سکوت چ   ی کرد و وقت 
 :داد 

اومده بود دم در    ی چ   ی پس امروز مامور برا "

 "من؟   ی خونه 
 
 _چهار ی _س ست ی دو قسمت #
 

  ل ی تحل   ی بالا رفته بود که عطا با لحن   ی کم   ش ی صدا 
 .رفته و مردد مداخله کرد 

 .دم ی ! بهت قول م ی پر   کنم ی درستش م -
انداخت؛ اما    ر ی که تمام شد، سرش را به ز   اش جمله 
  ی گر ی پوزخند زن را رساتر از هر زمان د   ی صدا 
 ...و بعد   د ی شن 

فرار نکن؛ درست    هات ت ی بار مسئول   ر ی تو از ز -

 !شکش ی نش پ کرد 
چند وقت تحت فشار بود و    ن ی ا   ی کاف   ی به اندازه   مرد 
او را نداشت که از کوره در    ی ها تحمل سرزنش   گر ی د 

 .بلندش سکوت خانه را در هم شکست   ی رفت و صدا 



  ی تو   نکه ی ا   ی به جا   ؟ ی پر   ه ی اصلا حرف حساب تو چ -

هات  با حرف   ی دار   ، ی کمک حال من باش   ط ی شرا   ن ی ا 
 ؟ ی که چ   ی زن ی م   شم ی آت 

و از جا برخاست و به سمت اتاق خوابشان    گفت 
 .رفت و در را هم پشت سرش بست 

 
مشترکشان    ی شب در دوازده سال زندگ   ن ی اول   ن ی ا   و 

 !دند ی خواب ی بود که آن دو نفر جدا از هم م 
  ی خواب ی ب   شتر ی خواب که چه عرض کنم؛ ب   البته 
 !دند ی کش 
همان مبل نشست و به حال و    ی تا صبح رو   ی پر 

آن فکر    ل ی و دل   اش ی زندگ   ی روزها   ن ی ا   م ی روز وخ 
از    یی رها   ی مختلف را برا   ی ها حل کرد و عطا راه 

کرد و    ی افتاده بود؛ بررس   ر ی که در آن گ   ی ا مخمصه 
 .د ی نرس   ی قابل قبول   ی جه ی نت   چ ی در آخر هم به ه 

نقطه از آن سقوط    ن ی تر ق ی که در عم   ی چاه   انگار 
 !نداشت   ی راه نجات   چ ی کرده بود؛ ه 

 
مدرسه کرده بود که عطا    ی دخترها را راه   ی پر   صبح 
  ی ها و چشم   ده ی ژول   یی درهم و موها   یی ها با اخم 

 .متورم از اتاق خارج شد 
 .ات رو بخور صبحانه   ا ی ب -



تر بود که  نرم   ی کم   شب ی و گفتار زن، نسبت به د   لحن 
 .عطا جرات کرد و قدم در آشپزخانه گذاشت 

کوتاه آمده و دست از ملامت    ی پر   د ی کرد شا   گمان 
 .به اشتباهش برد   ی او، پ   ی بعد   ی که با جمله   ده ی کش 

همه چک    ن ی ا   نم ی کن بب   ف ی و درست برام تعر   ن ی بش -

 !ی د ی کش   ی چ   ی رو برا   محل ی ب 
 .نداشت   ی ال ی خ ی ب   ال ی او خ   انگار 

 
 
 _پنج ی _س ست ی دو قسمت #
 

دو    ی حاو   ی ن ی با س   ی و پر   د ی کش   ی کلافه نفس   مرد 
 .نشست   ش ی روبرو   ، ی چا   وان ی ل 

صورت    ی چند دور رو   ی مثال زدن   ی با دقت   نگاهش 
 ...و بعد   د ی عطا چرخ 

 !عطا -
 .شناخت ی م   ی ضعف مردش را به خوب   نقاط 
تمام توجه مرد را    ش ی ها صحبت   ی ادامه   ی برا 
  ی و کم   د ی بخش   ش ی ناز به صدا   ی که کم   خواست ی م 

 .ملاطفت نشان داد و اسمش را آنگونه به زبان آورد 
جواب داد که نگاه مرد بالا آمد و    ی به خوب   ترفندش 
 .نشست   ی صورت پر   ی رو   م ی مستق 



 
محبت در نگاهش    بار ن ی و ا   د ی آب دهانش را بلع   زن 
 .خت ی ر 
بود    ده ی رس   جه ی نت   ن ی خود صبح فکر کرده و به ا   تا 

در رابطه    اد ی و داد و فر   ی و لجباز   ی غُد    چگاه ی که ه 
  د ی جواب نداده و با   شان ن ی ماب   ی با عطا و مشکلات ف 

 !وارد شود   ی گر ی از راه د 
سرد مرد را    ی ها برد و انگشت   ش ی را هم پ   دستش 
 ...گرفت و 

  ن ی رسوندن ا   ی که برا   م ی دون ی فقط من و تو م   زم ی عز -

  ی ! چقدر سخت م ی د ی چقدر زحمت کش   نجا ی به ا   ی زندگ 
پس بهم    م؛ ی د ی و از کجا به کجا رس   م ی رو تحمل کرد 

و    زم ی اومده به هم بر   ش ی که پ   ی حق بده که با اوضاع 
 .تند باشه   ی برخوردم کم 

 
  یی داشت به همان سمت و سو   ز ی همه چ   انگار 

 .خواست ی م   ی که پر   رفت ی م 
  ی را از عوض شدن رنگ نگاه عطا و بعد هم جا   ن ی ا 

 .د ی فهم   ی به خوب   شان، ی ها دست 
 .درست رفته بود را    راه 

 :داد   ادامه 
و    ام ی عوض نشده! من همون پر   ز ی چ   چ ی حالا هم ه "

ماست. باز    ی هر دو   ی هم زندگ   ن ی تو همون عطا؛ ا 



  ی زندگ   ن ی مشکلات ا   د ی که با   م ی من و تو هست   ن ی هم ا 
 ".م ی رو حل کن 

که بر زبان    ی ا با هر کلمه   دانست ی و نم   گفت ی م   ی پر 
از شرم و خجالت را در    ی چه حجم بزرگ   آورد، ی م 

 !زد ی ر ی وجود عطا م 
 
  رفت ی را که م   یی چا   وان ی مکث کرد و بعد ل   ی کم   ی پر 

 .سرد شود؛ در برابر عطا گذاشت 
 :داد که گفت   ی کلماتش جا   ن ی را ماب   است ی هم س   بعد 

  ن ی شده و ا   ی چ   ی که تو بهم نگ   ی تا وقت   زم ی عز   ی ول "

  تونم ی همه چک و طلبکار از کجا اومده که من نم 
 "!بهت بکنم   ی کمک   چ ی ه 
  د ی آخر بود که مرد را از خلسه رهان   ی جمله   ن ی هم   و 

 .و هوش و حواسش را جمع کرد 
 !گفت؟ ی م   د ی چه با   حالا 

 
 
 _شش ی _س ست ی دو قسمت #
 
تنه و در عرض چند ماه به کل    ک ی که    ی گند   از 

 !زده بود؟   اش ی زندگ 



زن    ن ی که هر پنجشنبه به خورد ا   یی ها از دروغ   ا ی 
 !داد؟ ی م 
  ها ی کار ی مخف   ن ی که از ا   گفت ی م   ی از آن حس لذت   ا ی 
و خود را با    دانست ی و آن را حق خودش م   گرفت ی م 

نکرده،    ی جوان   د ی آنگونه که با   چگاه ی ه   نکه ی فکر به ا 
 !کرد؟ ی تبرعه م 

 !نه 
و    شتر ی ب   ه، ی که هر لحظه و هر ثان   ی از منجلاب   گفتن 
 .در توانش نبود   رفت، ی در آن فرو م   تر ق ی عم 
دادن به    هم در ادامه   ی از پر   قش ی که شناخت دق   البته 

که به دنبالش بر زبان    یی ها و دروغ   ی کار پنهان   ن ی ا 
 .نبود   ر ی تاث ی چندان ب   آورد؛ ی م 
 

  ی کم   نکه ی ا   ی گرفت و برا   ی منتظر پر   از نگاه   نگاه 
از    ی ا را برداشت و جرعه   ش ی چا   وان ی وقت بخرد، ل 

 .د ی آن نوش 
 !کرد ی سر هم م   گر ی د   ی دروغ   د ی با 
بود    ن ی خصلت بد و بزرگ داشت و آن هم ا   ک ی   ی پر 

اشتباه او در نظر    ن ی را آخر   ی اشتباه هرکس   ن ی که اول 
 !گرفت ی م 
ببخشدش؛    ا ی کند    ی پوش معنا که از آن چشم   ن ی به ا   نه 
 !نه 
 .کرد ی حذف م   اش ی آدم را به کل از زندگ   آن 



  ز ی از هرچ   شتر ی خصلت بود که عطا را ب   ک ی   ن ی هم   و 
 .ترساند ی م   ی گر ی د 

 
مِن و مِن کرد و    ی گذاشت و کم   ز ی م   ی را رو   وان ی ل 

 ...بعد 
 !جان ی ناز   ن ی بب -
  چ ی برخلاف دفعات قبل ه   بارش ن ی جان" ا   ی ناز "

اما پوزخند را    اورد؛ ی به وجود ن   ی در جان پر   ی حس 
 .د ی لبش کش   ی رو 
موضوع    ن ی به ا   ی خرش کند و پر   خواست ی م   مثلا 

 .واقف بود 
 :گرفت و ادامه داد   ده ی پوزخند او را ناد   عطا 

  خواستم ی م   ی راستش من... من با دست خال "

  ه ی فروشگاه رو بزرگترش کنم! واسه همون رفتم و  
 ".بزرگتر اجاره کردم   ی مغازه 

  ی بود که پر   ی دست مضحک و دم   ی آنقدر   لش ی دل 
 .د ی حرفش پر   ان ی دستش را زود خواند که به م 

نداشت؛ چرا به من    ی کار به پنهان   از ی موضوع ن   ن ی ا -

 قبلا؟   ی نگفته بود 
 
  ی در زمان ادا   ی دو جمله و آن لحن پر   ن ی هم   با 

ندارد    دار ی دروغش خر   د، ی جملاتش بود که عطا فهم 
 .بود که از کوره در رفت   ن ی هم   ی و برا 



 .را هل داد و با خشم از جا برخاست   وان ی ل 
 :گفت   ی بود؛ وقت   ی گر ی بلندتر از هر زمان د   ش ی صدا 

که زدم رو خودم جمعش    ی گند   ن ی بار بهت گفتم ا   ه ی "

 ".ی تو خودت رو دخالت بد   ست ی ن   ی از ی ! ن کنم ی م 
 .از آشپزخانه خارج شد   ده ی نکش   ه ی هم به ثان   بعد 
  ح ی شدن، ترج   م ی ج   ن ی واقع فرار را بر قرار و س   در 
 !داد 
 
 
 _هفت ی _س ست ی دو قسمت #
 

  ی در اتاق پناه گرفته بود و داشت کم کم برا   عطا 
در    ی که پر   شد ی رفتن از خانه آماده م   رون ی ب 

 .چهارچوب در ظاهر شد 
 .رد ی اش را به کار گ حربه   ن ی ا آخر بود ت   آمده 
 .کند   د ی تهد   خواست ی م   بار ن ی ا 

مرد را که در    ی ا ه ی و چند ثان   ستاد ی ا   نه ی به س   دست 
 ...حال عوض کردن لباسش بود؛ تماشا کرد و بعد 

  ی بگ   ی ل ی خودت بهم از اون دل   خواست ی دلم م   ی ل ی خ -

بشه؛    ن ی ا   مون ی که باعث شده، حال و روز زندگ 
و    نم ی که بش   ستم ی ن   ی که من آدم   ی دون ی اما... خوب م 

تو زبون باز    نکه ی ا   د ی دست بذارم به ام   ی دست رو 



به اون    ی و وا   ی ماجرا رو، رو کن   قت ی و حق   ی کن 
 .رو بشنوم   ان ی جر   ی ا گه ی که از کس د   ی روز 

 
 .تا شاهد واکنش مرد باشد   ستاد ی نا   گر ی و د   گفت 
آشپزخانه رفت و    اش، ی شگ ی سمت سنگر هم   به 

 .ها مشغول کرد خودش را با شستن ظرف 
ها  ها و ترس از ناگفته   یی ا ی دن   ان ی و مرد را م   رفت 

 .تنها گذاشت 
کتان سبز رنگش،    راهن ی پ   ی دکمه   ی دستش رو   عطا 

 !ی پر   ی ها حرف   ان ی جا مانده بود و ذهنش م 
او درست است    ی ها تمام گفته   دانست ی خوب م   ی ل ی خ 

 .ی کردنشان حتم   ی به جا و عمل   ش ی دها ی و تهد 
که راه    ی همه باز هم به باز   ن ی و با ا   دانست ی م 

 .انداخته بود؛ ادامه داد 
 
 .زد   رون ی از خانه ب   ی گر ی د   حرف ی ب 

 .نامشخص بود و افکارش در هم   مقصدش 
به    اده ی پ   ی و پا   اورد ی ن   رون ی ب   اط ی را هم از ح   ن ی ماش 

 .راه افتاد 
 !سمت مغازه هم نرفت   به 
 .د ی ترس ی م 



  دا ی مامور و شرخرها پ   ی دوباره سر و کله   نکه ی ا   از 
نتواند از مهلکه سر سلامت به در    بار ن ی شود و ا 

 .ببرد و گرفتار شود 
 
در حال اتمام    گارش ی س   ی که بسته   ی بعد در حال   ی کم 

 .بود؛ مقصدش را مشخص کرد 
بود و مادرش    ی تر امن   ی جا   د ی شا   اش ی پدر   ی خانه 
 !ی تر از هرکس محرم 
به نجمه خاتون    د؛ ی بگو   ی ز ی چ   توانست ی نم   ی پر   به 

 .توانست ی که م 
 
 _هشت ی _س ست ی دو قسمت #
 

دچار    ی و عطا به چنان خزان   ی پر   ی زندگ   چهارفصل 
به خود    ی بهار   چ ی شده بود که انگار از روز ازل ه 

 !ده ی ند 
بود و غم و    ده ی پر کش   شان ی وار ی چهارد   ان ی از م   عشق 

از قبل در خانه    شتر ی هر لحظه ب   ، ی بدبخت   غصه و 
 .کرد ی م   دا ی نمود پ 
قبل با    ی هم مانند دفعه   بار ن ی عطا، ا   ی مال   مشکل 
شده    ر ی ، ختم به خ از اموالشان   گر ی د   ی ک ی فروش  
 ...بود؛ اما 

 !آن زن سابق نبود   ، ی پر   گر ی د 



اش، دچار  که تمام مهر و محبت و علاقه   انگار 
رفته    ن ی شده و از ب   ی اعتماد ی از جنس ب   ی گردباد 
 .بود 
  ن ی هم که حالا مشکلات را به لطف فروش ماش   عطا 

پدرش، از سر گذرانده بود؛    ی موروث   ن ی و تکه زم 
باز    اش ی جو  خانه را به شکل قبل   کرد ی هرچه تلاش م 

  جه ی هم نت ... برعکس  چ ی که ه   شد ی گرداند؛ موفق نم 
 .گرفت ی م 
  ده ی دور خودش کش   ی بلند   ی دفاع   وار ی چنان د   ی پر 

 .داد ی را به عطا نم   ی نفوذ   چ ی بود؛ که امکان ه 
 
روز هم عطا دوباره تلاشش را از سر گرفته بود    آن 

 .به خانه بازگشت   ی که شب با دسته گل بزرگ 
و دخترها    ی پر   ی کوچک و بزرگ هم برا   ی کادو   چند 

گرفته و عزمش را جزم کرده بود تا بتواند از دل  
 .اورد ی در ب   ی پر 

موضوع بود که در چند وقت    ن ی واقف به ا   خودش 
  ی قطع   م ی نداشته و تصم   ی رفتار و کردار مناسب   ر ی اخ 

ها و  دور شهروز و دوست   گر ی داشت که د 
 .خط قرمز پررنگ بکشد   ک ی را    شان ی ها ی باز 

اش را عوض  ماره هم بود که ش   ن ی هم   ی برا   اصلا 
 .کرد 

 



گذشته، انتظارش    ی طبق روزها   د؛ ی خانه که رس   به 
  ، ی از جانب پر   یی آمدگو استقبال و  خوش   ی برا 
 .ماند   جه ی نت ی ب 
ها به  که از آشپزخانه و اتاق بچه   یی سر و صدا   از 

در    ی که پر   د ی فهم   شد ی م   ی به خوب   د؛ ی رس ی گوش م 
آشپزخانه مشغول آماده کردن غذاست و دخترها در  

 .فشان ی اتاق سرگرم تکال 
وسط سالن رها    ز ی م   ی شده را رو   چ ی کادوپ   ی ها بسته 

کرد و دسته گل به دست، سمت آشپزخانه قدم  
 .برداشت 
و لبخند به    د ی به چهره کش   ی بود؛ اما نقاب شاد   خسته 

 .لب نشاند 
 
 
 _نه ی _س ست ی دو قسمت #
 
 ...به چهارچوب در زد و   ه ی تک 

 .بانو   ی خانم؟! خسته نباش   ی احوال ناز -
اش کرده بود  چند وقت، کلافه   ن ی زن در ا   ی توجه ی ب 

  تر ک ی نزد   گر ی د   ی زد و قدم   ش ی به موها   ی که چنگ 
 .شد 

 .گل را برابر صورتش گرفت   دسته 



را برگرداند؛    ش ی که دستش را پس زد و رو   ی پر 
 :د ی نماند که توپ   ی عطا باق   ی برا   ی اعصاب   گر ی د 
رو به خاطر بودن با    ی زندگ   ن ی ا   کردم ی من فکر م "

و دو    ن ی زم   که ی ت   ه ی اون    ی نه برا   ؛ ی من دوست دار 
 "!ن ی تا ماش 
چند    ن ی ا   ی ق ی باعث شده بود، مرد احساس حق   خشم 
 .اورد ی بر زبان ب   پرده ی اش را ب وقته 

 
را آتش زد که با پوزخند به    ی جملات مرد، پر   دن ی شن 

 :د ی سمت او چرخ 
 "!هم داشته افکارت   ی جالب   ی جه ی چه نت "

تند رفته و بحث را از    ی بود کم   ده ی که حالا فهم   عطا 
شروع نکرده است؛ کوتاه آمد و لحنش    ی خوب   ی جا 

 .شد   انه ی دلجو 
من چه    ؛ ی کن ی برخورد م   ی جور   ن ی ا   ی ! وقت زدلم ی عز -

به قول خودت از    بکنم؟! من و تو   د ی با   ی ا گه ی فکر د 
  ه ی پس    م؛ ی د ی رس   نجا ی و حالا به ا   م ی صفر شروع کرد 

 ...با کمک هم   م ی تون ی هم م   گه ی بار د 
گاز    ی رو   ی قابلمه   ات ی دست از هم زدن محتو   ی پر 
و    ن ی غمگ   ی ها به چشم   ره ی خ   م، ی مستق   بار ن ی و ا   د ی کش 

 :عطا گفت   ی شرمزده 
کاربرد داره    یی ها ی فقط واسه وقت   ی با هم که گفت   ن ی ا "

 "!درسته؟   م؛ ی و از نو بساز   م ی بکش   ی که قراره سخت 



درک کرد که دسته    ی کلامش را مرد به خوب   ی ه ی کنا 
 .شد   کتر ی گذاشت و نزد   ز ی م   ی گل را رو 

. بذار  ر ی بگ   ده ی بار رو... ناد   ه ی   ن ی ! فقط هم ی پر -

 .که زدم رو درست کنم   ی گند   یی خودم به تنها 
 
  نکه ی بدون ا   ی ورود دخترها به آشپزخانه، پر   با 

عطا بدهد؛ به سمت    ی به درخواست عاجزانه   ی جواب 
 .قابلمه را خاموش کرد   ر ی اجاق گاز برگشت و ز 

را درست کرده بود که خوب    یی عمد غذا   به 
 !د ی آ ی عطا چقدر از آن بدش م   دانست ی م 

و    ل ی م   چگاه ی بود که او، ه   ا ی در دن   یی تنها غذا   آش 
را    ی دل پر   ی کم   ن ی وردنش نداشت و هم به خ   ی رغبت 

 !کرد ی خنک م 
و    ت ی از سر رضا   ی به درون قابلمه لبخند   ی نگاه   با 
 .زد   طنت ی ش 
جرات مخالفت و نازکردن و    ی عطا ک   ت ی وضع   ن ی ا   در 

 !نخوردن داشت؟ 
 
 
 _چهل ست ی دو قسمت #
 
با هم حرف    ی که عطا و پر   ی از آن شب   ی ا هفته   دو 

خانه از آن حالت    ی و کم کم فضا   گذشت ی زده بودند م 



داشت    ز ی و همه چ   شد ی و طوفان زده خارج م   ی بحران 
 ...که   گشت ی خود باز م   ی به روال عاد 

 
دکور و عوض کردن    یی در مغازه مشغول جابجا   عطا 
بار    ن ی هشتم   ی بود که تلفن همراهش برا   ن ی زا ی د 

  شگر ی نما   ی صفحه   ی زنگ خورد و نام "شهروز" رو 
 .نقش بست 

_شاگرد جوانش_ تلفن به دست به سمت او    مراد 
 ...رفت و 

 !زنه ی باره که زنگ م   ن ی چندم   ن ی آقا! ا -
داشته باشد؛    ی گرفتن گوش   ی برا   ی قصد   نکه ی ا   بدون 
 :گفت   تفاوت ی تکان داد و ب   ی سر 

 "!کن   لنتش ی سا "
 .باز هم مشغول کارش شد   و 

و    ی دوست   ن ی ا   ی که برا   ی غرامت   ون ی ل ی چند ده م   همان 
اش پرداخت کرده  ارتباط با شهروز و دار و دسته 

 .کرد ی م   ت ی کفا   ی مان ی عمر ندامت و پش   ک ی   ی بود؛ برا 
از هر زمان    تر ی رابطه جد   ن ی قطع ا   ی برا   مش ی تصم 
 .بود   ی گر ی د 

 
خودش مراد را    ی ناهار به خانه نرفت و به جا   ی برا 
 .کرد   ی راه 



  ز ی و پشت م   د ی کش   ن یی پا   مه ی را تا ن   ی برق   ی کرکره 
 .نشست به حساب و کتاب کردن 

را کاهش دهد و    ها نه ی ممکن هز   ی تا جا   خواست ی م 
کند تا هرچه زودتر جبران    شتر ی اندازش را ب پس 

 .خسارت کرده باشد 
 .نبود   ر ی تاث ی ب   م، ی تصم   ن ی هم در ا   ی پر   ی ها حرف 
ها  خواب سال   ی و پر   کرد ی فکر امروز و فردا را م   او 

 .د ی کش ی ها م نقشه   ش ی و برا   د ی د ی بعد را م 
بزرگ شدن دخترها و رفتنشان به دانشگاه و    از 

 .گفت ی بخت هم م   ی خانه 
 

 ...حساب به دست، در فکر بود که   ن ی ماش 
مغازه به    ی شه ی چند تقه به کرکره خورد و بعد ش   اول 

 .صدا درآمد 
  ی ها گذشت و رو و کفش   ف ی ک   ف ی از رد   نگاهش 
  نگاهش   شه ی که خم شده و از پشت ش   ی زن   ر ی تصو 
 .ثابت ماند   کرد؛ ی م 
 !کرد؟ ی زن، آنجا چه م   ن ی ا 

 
 
 ک ی _چهل_ ست ی دو قسمت #
 



و با    د ی ناچار دست از حساب و کتاب کردن کش   به 
 .برخاست و به سمت در رفت   ز ی اکراه از پشت م 

 .تکان داد   ی نما زد و دست دندان   ی لبخند   دنش ی با د   زن 
همه جلف در نظرش جلوه نکرده    ن ی به امروز ا   تا 
 !بود 
بالا    موت ی را با ر   ی برق   ی به در، کرکره   دن ی از رس   قبل 

 .برد و بعد قفل در را باز کرد 
لب زن حک شده بود؛    ی که رو   ی جواب لبخند   در 
 .تکان داد و او وارد شد   ی سر 

آورد و عطا مجبور شد که    ش ی را پ   دستش 
 !را لمس کند   ش ی ها انگشت 

 
 !تو چند وقته؟   یی کجا -

رفت و بدون    ش ی مغازه پ   ی گفت و به سمت انتها   زن 
 .نشست   ز ی پشت م   ی صندل   ی تعارف رو 

 ...بود انداخت و   ز ی م   ی که رو   ی به دفتر باز   ی نگاه 
 ؟ ی کرد ی دخل و خرجت رو محاسبه م   ی داشت -

 .عطا را به خنده انداخت   اش، یی پررو 
را از اتاق    ی ا ه ی تکان داد و چهارپا   د یی به تا   ی سر 

دورتر از زن، گذاشت    ی و چند متر   د ی کش   رون ی پرو ب 
 .و نشست 

 



 ؟ ی د ی شهروز رو نم   ی ها چرا جواب تماس -
بدون تعارف و    بار ن ی گرفت ا   م ی تصم   عطا 

 :حرفش را بزند که گفت   ی ست ی رودربا 
 "!خوب حتما دوست نداشتم "

 .د ی و ناباور خند   د ی زن بالا پر   ی ابرو 
 اونوقت چرا؟ -
که عطا    ی و مشکلات   بت ی سوال شهره، تمام مص   با 
چشمش    ش ی چند وقت متحمل شده بود؛ از پ   ن ی ا 

 .گذشت 
 :جواب داد   ی طلبکار   با 
با شهروز کم تاوان    ی مدت به خاطر دوست   ن ی ا "

 "!ندادم 
 .عطاجان   ی خودت رو داد   ی تو تاوان اشتباه و سادگ -

 
  کرد؛ ی که مات شده و مبهوت نگاه م   ی آن کس   بار ن ی ا 

 .عطا بود 
نگاه متعجب او    م ی تقد   ی گر ی د   ب ی لبخند دلفر   شهره 

 :کرد و بعد ادامه داد 
  ؛ ی و بعدش هم باخت   ی به آب زد   گدار ی تو هربار ب "

 "به شهروز داره؟   ی چه ربط   ن ی ا 
 :د ی غر   ی عصب   عطا 



قمار،    ز ی و سر م   ها ی من رو به اون دورهم   ی پا "

 "!ن ی باز کرد   ون ی شهروز و تو و هما 
 
 _چهل_دو ست ی دو قسمت #
 
! مگه  ی ا ی و ن   ی چون ی هربار زنت رو نپ   ی خواست ی م -

 !زورت کرده بود؟   ی کس 
بود و    ی کاملا جد   بار ن ی دفعات قبل، زن ا   برخلاف 

کلامش به چشم    ان ی از تمسخر در م   یی ها رگه 
 .خورد ی م 

  ش ی برا   ی که حرف حق را زده بود و عطا جواب   البته 
 .نداشت 

کرد که از جا    ن ی و خشمگ   ی او را عصب   ن ی هم   و 
 .زد   ش ی به موها   ی چنگ   شه ی برخاست و به عادت هم 

 ...شد و   تر ک ی به زن نزد   ی سه قدم   دو 
 ؟ ی اومد   ی حالا واسه چ -

 
  ط ی اما کاملا خونسرد بود و انگار که از شرا   شهره 

  ی را داشت که نفس   ت ی رضا    ت ی به وجود آمده نها 
و    ف ی ک   ی ها قفسه   ان ی گرفت و با ناز نگاهش را در م 

 .کفش چرخاند 
 .بعد جواب عطا را داد   ی کم 



 .د ی فکر کن اومدم خر -
 .بلند شد   ی صندل   ی و از رو   گفت 
کرد که    یی مغازه زد و رو به عطا   ان ی در م   ی چرخ 

 .تر از قبل هم بود حالا کلافه 
  !؟ ی کرد   ی شکل   ن ی رو ا   ات افه ی حالا چرا ق -

و عطا فکر    د ی را پرس   ن ی ا   ی ا با حالت مسخره   شهره 
 !شد؟   ی م ی حد صم   ن ی با او تا به ا   ی کرد از ک 

  ی پر   ی که از وقت   د ی نکته رس   ن ی کمال تاسف به ا   در 
را    دان ی رفت؛ م   ها ی را خط زد و تنها به آن مهمان 

چشم    ی زن باز گداشت و وقت   ن ی تاخت و تاز ا   ی برا 
 ...باز کرد و به خود آمد که 

 
 !فکر؟   ی تو   ی شد باز رفت   ی چ -
  ی دار ی ب   ان ی که در م   ی خواب شهره از    ی صدا   با 

 .تکان داد   ی آمد و سر   رون ی گرفتارش شده بود؛ ب 
 ؟ ی هم پسند کرد   ی ز ی خوب! چ -

مخمل    ی ها بوت   ف ی به رد   ی ا نگاه دوباره   شهره 
 ...انداخت و بعد 

 !اومده بودم   ی ا گه ی د   ز ی چ   ی در واقع... من برا -
 .گرفت   ی کلافه نفس   عطا 
زن از آمدن به    ن ی قصد و غرض ا   دانست ی م   خوب 

 !است   د ی جز خر   ی ز ی چ   نجا ی ا 



 :د ی توپ 
بگو و برو تا من هم به    ه؟ ی حرف حسابت چ "

 "!برسم   ام ی کاسب 
 
 
 _چهل_سه ست ی دو قسمت #
 

اصل مطلب را عنوان    ه ی حاش ی بدون مقدمه و ب   شهره 
 .کرد 

 ...دعوتت کنم؛ اما   گه ی د   ی مهمون   ه ی اومدم واسه  -
 :د ی حرفش پر   ی انه ی ادامه نداد که به م   ی اجازه   عطا 

ندارم که بخوام با حماقتم به تو    ی ز ی چ   گه ی بسه! د "

شارلاتنتون    ی ها باز و دوست حقه   ی ها ک ی و اون شر 
 "!ببازم 
حالت ممکن، دستش را    ن ی تر نانه ی هم در خشمگ   بعد 

 :د ی مغازه گرفت و غر   ی به سمت در بسته 
حرمت اون نون    ن ی از ا   شتر ی تا ب   رون ی حالا هم برو ب "

  نجا ی پا نذاشتم و از ا   ر ی ز   م؛ ی رو که خورد   ی و نمک 
 "!رون ی پرتت نکردم ب 

مغازه و    ی که انتها   ی و به سمت اتاقک کوچک   گفت 
  ی آب برا   ی وان ی کنار اتاق پرو قرار داشت؛ رفت و ل 

 .خت ی خودش ر 



 
خود و غرورش    ی برا   ی زن آنقدر   کرد ی م   گمان 

  ی ا لحظه   ارزش قائل باشد که بعد از توپ و تشر او 
 ...بزند؛ اما   رون ی درنگ نکرده و از مغازه ب 

راستش من طرف توام عطا! امروز هم اومده بودم  -

رو که تا    ی ز ی بدم که هر چ   گه ی فرصت د   ه ی که بهت  
 .ی شبه برگردون   ه ی   ، ی امروز باخت 

  ز ی برانگ از اندازه وسوسه   ش ی و لحنش ب   ها حرف 
خام    گر ی بودند؛ اما عطا به خودش قول داده بود تا د 

 .نشود 
و قمار را خط    ی دور باز   گر ی کرده بود که د   توبه 

 ...بکشد؛ اما 
ببرد    بار ن ی کند و ا   ی باز   گر ی بار د   ک ی فقط    شد ی م   اگر 
 !چه؟ 

 
شهره را    ن ی و هم   د ی به درازا کش   ی دادنش کم   جواب 

ه  شد و ادام   ک ی به او نزد   گر ی د   ی جسورتر کرد که کم 
 :داد 

!  ی که برنده بش   کنم ی دفعه من بهت کمک م   ن ی ا "

  ی آدم خرپوله که اصلا قواعد باز   ه ی طرف مقابلت هم  
 "...راستش   دونه؛ ی نم   ی رو درست و حساب 

شد و    زد ی عطا که حالا دودو م   ی ها در چشم   ره ی خ 
 .تمام توانش را به کار گرفت که او را مجاب کند 



کم عذاب وجدان    ه ی   ی که داشت   یی ها من... بابت باخت -

  یی زها ی اون چ   ی کنم که همه   ی کار   خوام ی گرفتم و م 
  سک ی ر   ن ی شب و با کمتر   ک ی   ؛ ی رو که از دست داد 
 .ی ار ی دوباره به دست ب 

 
بود که شهره با    ی خلاص   ر ی جملات همان ت   ن ی ا   و 
 .عطا زد   ی اراده   ی کره ی بر پ   ، ی رک ی و ز   است ی س 
بود که از برد و پول و جبران مافات با    ی کس   چه 
 !د؟ ی ا ی زحمت، بدش ب   ن ی کمتر 

 
 
 _چهل_چهار ست ی دو قسمت #
 

را    اش ی دفعات قبل، باز هم ساک ورزش   مانند 
 ...زد؛ اما   رون ی برداشت و از خانه ب 

 .حالش مانند قبل نبود   بار ن ی ا 
و با    کرد ی نم   ش ی رها   ی ا و عذاب وجدان لحظه   دلهره 

 !زد   ا ی حال دل به در   ن ی ا 
بازگشت به خانه،    ی راه وسوسه   ی انه ی که در م   گرچه 

  ش ی رها   ی ا بد لحظه   ی ها در جانش افتاده بود و حس 
 .کردند ی نم 
به    دن ی فکر، تا رس   ک ی احوال، فقط با    ن ی ا   ی همه   با 

 :مقصد، به راهش ادامه داد 



 "!به امروز باخته بود   جبران آنچه که تا "
  چ ی به ه   گر ی راسخ داشت که بعد از امشب د   م ی تصم 

 .نکند   ی عنوان خود را گرفتار باز 
  آورد؛ ی را دوباره به دست م   ش ی ها که باخته   ن ی هم 
 .کرد ی م   ت ی کفا   ش ی برا 
 .خواست ی از آن را نم   شتر ی ب 

 
که    زد ی در جانش موج م   ی هم شک و دو دل   هنوز 
شده بود، انداخت    امک ی پ   ش ی که برا   ی به آدرس   ی نگاه 

 :آژانس گفت   ی و رو به راننده 
 "!به راست   چ ی چند متر جلوتر بپ "

که نام "برج    ی که در مقابل آپارتمان نوساز   ن ی ماش 
سر درش حک شده بود، متوقف شد؛    ی آسمان" رو 

 .شد   اده ی را حساب کرد و پ   ه ی کرا 
را از    ی کوچکش را دست به دست کرد و گوش   ساک 
 .د ی کش   رون ی ب   نش ی شلوار ج   ب ی ج 
 .شود   ی ساک به دست وارد مهمان   خواست ی نم 
رو با او    ن ی تر از شهروز بود و از هم شهره راحت   با 

 .تماس گرفت 
 .ماند و عطا دوباره تلاش کرد   جواب ی اولش ب   تماس 
به دست    ی قبل   ی ها ی که از مهمان   ی ا تجربه   طبق 

از حد،    ش ی ب   ی مطمئن بود که سر و صدا   آورده، 
 .کند ی دشوار م   ی را کم   ی زنگ گوش   دن ی شن 



 
 ...بود که   ده ی آخر رس   ی ها دوم هم به بوق   تماس 

 ؟ ی د ی جانم؟! رس -
و کلام پرمهر زن، عذاب وجدانش را    ی م ی صم   لحن 
 :کرد؛ اما باعث انصرافش نشد که جواب داد   شتر ی ب 
 "ن؟ یی پا   ی ا ی ب   قه ی دق   ه ی   ی تون ی ! م دم ی آره رس "

جواب مثبت داد؛ عطا خواست    ل، ی که با کمال م   شهره 
و زن    اورد ی را همراه خود ب   نش ی ماش   چ ی که سوو 
 .اطاعت امر کرد   ی گر ی سوال و جواب د   چ ی بدون ه 
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 .شدند   ی بعد، دوشادوش هم وارد مهمان   ی ق ی دقا 
به    ی زبان ی به رسم م   یی ما ی قد بلند و خوش س   مرد 

استقبال عطا آمد و شهروز خودش را به آن سه نفر  
 .رساند 

 :محض دست دادن، طعنه زد   به 
 "!پارسال دوست و امسال آشنا عطاخان "
او را    ی ه ی سر دلشوره و عذاب بود که کنا   از 
  ک ی بار   ی گذاشت و همراهشان از راهرو   جواب ی ب 

 .گذشت   ۴آپارتمان واحد  



 !خانه، دلباز بود و شلوغ   داخل 
از اندازه    ش ی ب   ی قبل   ی ها ی برخلاف مهمان   ن ی مدعو 

 .بودند   اد ی ز 
 !ر ی و مرد؛ جوان و پ   زن 
 
که همان بدو ورود توسط شهره،    زبان ی تعارف م   با 

شده بود؛ به سمت بار    ی دکتر مرصاد" معرف   ی "آقا 
 .سالن رفتند   ی گوشه 
جوان و خوش پوش بود که    ی زن   یی را ی پذ   مسئول 

پر کرد و به دست    ی سرخ رنگ   ع ی را با ما   ها لاس ی گ 
 .هر چهار نفرشان داد 

که از    کرد ی را مزه م   اش ی دن ی از نوش   ی ا جرعه   عطا 
 .جانب شهره، مورد خطاب قرار گرفت 

 !ها دکتره   ی امشبت خود آقا   ف ی عطا جان! حر -
 :کرد و ادامه داد   گر ی هم رو به مرد د   بعد 

  ؛ ی بش   دون ی با تمام توانت وارد م   د ی دکتر! امشب با "

 "!ه قدر   ی اد ی ز   فت ی حر 
  ی جرعه بالا رفت و باد   ک ی را    لاس ی گ   ی محتو   دکتر 

 .به غبغب انداخت 
  نم ی بخون واسه من شهره جون! بذار بب   ی کم کر -

 !چند مرد حلاجه   قتون ی رف   ن ی ا   ی باز   ن ی زم   ی تو 
 



  ز ی م   ی رو   ی از صرف شام بود که بساط باز   بعد 
پر    ی لهستان   ی که دو طرفش را دو صندل   ی کوچک 

 .کرده بود؛ پهن شد 
 .گر ی نشست و دکتر طرف د   ز ی طرف م   ک ی   عطا 
 .هم پشت سر عطا سنگر گرفت   شهره 
  ی تراشش را رو   و خوش   ده ی کش   ی ها انگشت 
 .صورتش خم شد   ی عطا گذاشت و رو   ی ها شانه 
پر از عشوه زمزمه    ی کنار گوشش با لحن   درست 
 :کرد 

 ".ی کن ی چه م   نم ی امشب شب توئه! بب "
کرد و سرش را عقب    ت ی موفق   ی آرزو   ش ی هم برا   بعد 
 ...اما   د؛ ی کش 
 .سرخ رنگ او بود   ی ها عطا هنوز به لب   نگاه 

  ا ی ها، اثر هوس بود  طعم آن لب   دن ی چش   ی وسوسه 
چند وقت کمتر به آن توجه    ن ی ا   ی که پر   ی از ی ن 
 !کرد؟ ی م 
نمانده بود که    ی باق   ش ی برا   ی ا تمرکز و توجه   گر ی د 

 .کند   ی معطوف باز 
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 ...نکه ی تا ا   رفت ی م   ش ی خوب پ   ز ی چ   همه 
  د ی ها در دست دکتر خوش چرخ که چطور تاس   د ی نفهم 

 .د ی و شد آنچه که نبا 
بود و عطا در دور آخر    ی سه دور باز   قرارشان 

 ."مارس" شد 
  ی که برا   د ی را در دو دور گذشته، ناوارد د   ف ی حر 

 ...از حد بالا برد و حالا   ش ی سوم، مبلغ را ب   ی مرحله 
 ...که   کرد ی و مبهوت تماشا م   ستاده ی ا   مات 

 !جناب   ی سه، دو باخت -
جمله را گفت و دو فقره    ن ی افراشته ا   ی با سر   دکتر 
  ی بود؛ برداشت و از رو   ی باز   ی که کنار تخته   ی چک 
 .برخاست   ی صندل 
به مبلغ چک انداخت و رو به عطا    ی پوزخند، نگاه   با 

 :د ی پرس 
  ن ی حسابت هست و فردا ا   ی که پول تو شاءالله  ان "

 "!شه ی چک وصول م 
 

جواب    ی اما، نه توان بلند شدن داشت و نه نا   عطا 
 .دادن 

  ی رو   ی پخش و پلا   ی ها مهره   ی هنوز رو   نگاهش 
  ی تخته بود و در ذهنش داشت به خودش و آن واژه 

که با اعتماد به    یی فردا   خ ی چک و تار   ی "حامل" رو 
 .فرستاد ی زده بود؛ لعنت م   ش ی نفس رو 



 
خودش که آمد؛ همه از دور و برش پراکنده شده    به 

 !بودند؛ جز شهره 
  ن ی مقصر ا   شتر ی خودش را ب   دانست ی لحظه نم   آن 

 .او را   ا ی افتضاح به بار آمده، بداند  
 !کارش چه بود؟   ی چاره 
 !و عتاب؟   خشم 

 !؟ ی التماس و ناله و زار   ا ی 
کرد و لب به  تلنبار شده در جانش را مهار    خشم 

 .التماس گشود 
شهره! دستم به دامنت برو اون چک رو ازش پس  -

 .ر ی بگ 
سرد،    ی حال او، با لحن   ی به بد   توجه ی اما ب   زن 

 .جوابش را داد 
کار رو    ن ی ا   ی برد ی عطا؟! اگه تو م   ه ی مگه بچه باز -

 .گه ی و برد و باخت داره د   ه ی بالاخره باز   ؟ ی کرد ی م 
 .آتش به جان عطا زد   اش، ی تفاوت ی و ب   ی خونسرد 

  ن ی ا   ی از آن کنارش نماند تا شعله   شتر ی شهره ب   اما 
و دودش فقط به چشم    رد ی آتش، دامن او را هم بگ 

 .عطا رفت 
 



و عطا ماند و    وست ی به جمع دوستانش پ   شهره 
به    ی رک ی که آن زن با ز   ی چه کنم، چه کنم   ی کاسه 

 .دستش داده بود 
 !کرد؟ ی م   د ی چه با   حالا 
  ی گر ی د   ز ی چ   بود و او جز خانه   اد ی چک ز   مبلغ 

 .نداشت 
اش را  هم آن را بفروشد و خانواده   بار ن ی ا   توانست ی م 

 !آواره و سرگردان کند؟ 
 !داد؟ ی را چه م   ی جواب پر   اصلا 
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 !هفته وقت گرفتم   ه ی برات از دکتر  -

  ن ی تر دو دست گرفته و در خلوت   ان ی سرش را م   عطا 
  ی تک مبل کرم رنگ   ی و کنج آن سالن بزرگ، ر 

به سمتش آمد    ی گر ی د   ک ی نشسته بود که شهره با پ 
 .جمله را کنار گوشش زمزمه کرد   ن ی و ا 
 .لب مرد نشست   ی رو   ی پوزخند   اراده ی ب 

 :انکه سرش را بلند کند؛ جواب داد   بدون 



که    ست ی ن   ی پول   ی بهش. وقت   ی رو زد   ی خود ی ب "

بعد!    ی حسابم پر بشه، چه فردا و چه هفته 
 "...بالاخره 
  ی فکر کرد که حالا وقت آن است که خود   شهره 

 !نشان بدهد 
ادامه به عطا را نداد؛ به    ی بود که اجازه   ن ی هم   ی برا 
 ...و   د ی پر   اش ی د ی جملات پر از ناام   ان ی م 
عطا؟! مگه من مُردم؟! پس    ی رو باخت   ه ی چه زود قاف -

 خوره؟ ی م   ی به چه درد   ی دوست 
 
  ی بالا آمد و با ناباور   ی حرفش، سر عطا به آن   با 

 .زن انداخت   ی به چهره   ی نگاه 
را از    ش ی ها راست و دروغ حرف   خواست ی م 

 ...اش بخواند؛ اما چهره 
صداقت    ی شهره، آنقدر   ش ی غرق در آرا   صورت 

 :د ی پرس   ی نداشت که عطا با سادگ 
 "؟ ی گ ی واقعا م   ا ی   ی نداز ی دستم م   ی دار "

عطا    ران ی نگاه ح   م ی تقد   ی گر ی لبخند اغواگر د   شهره 
 .را له دستش داد   ک ی کرد و بعد پ 

 .دستش گذاشت   ی زانو زد و دست رو   ش ی پا   ن یی پا 
 :جواب داد   نان، ی پر از اطم   ی لحن   با 



با    ی تو و دوست   ؟ ی د ی مگه تا حالا از من دروغ شن "

 "!ارزش داره   نا ی از ا   شتر ی تو برام، ب 
 :مکث کرد و بعد در ادامه گفت   ی کم 
! تو هم غصه  گه ی د   م ی کن ی براش م   ی فکر   ه ی حالا  "

 ".جمع بابا   ی تو   ا ی نخور؛ پاشو ب 
کرد و از جا    ش ی ها حرف   ی مه ی ضم   ی هم چشمک   بعد 

 .بلند شد 
  ده ی اش رس به خواسته   با ی خودش را کرده و تقر   کار 

ندانست و از عطا فاصله    ز ی تعلل را جا   گر ی بود که د 
 .گرفت 
 !را در تله انداخته بود   شکار 
 .او نبود   رفت؛ ی م   ی گر ی دنبال د   د ی که با   ی آن کس   حالا 

 
  ات ی از عطا دور شد؛ او محتو   ی که چند قدم   زن 
 .جرعه بالا رفت   ک ی را    کش ی پ 
 !پا بند نبود   ی رو   گر ی د 
با او، پرداخت    ی دوست   ی چون شهره، برا   ی زن   نکه ی ا 

باور    رقابل ی غ   ش ی را هم، کم بداند؛ برا   ی غرامت   ن ی چن 
 .بود   ن ی ر ی حال ش   ن ی و در ع 

  ی حلاوت داشت که تا انتها   ش ی برا   ی مسئله آنقدر   ن ی ا 
از    ک ی لبش نرود و پ   ی لبخند از رو   ، ی ا لحظه   ی مهمان 

 !فتد ی دستش ن 
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 .را از هم باز کرد   ش ی ها پر درد، پلک   ی با سر   عطا 
اتاق، چشمش را زد که دوباره پلک بست    یی روشنا 

به سمت    ، ی گوش   ا ی ساعت    افتن ی   ی و دستش را برا 
 .برد   ی پاتخت 
و دوباره    ی که به سخت   افت ی را ن   خواست ی م   آنچه 

 .پلک گشود 
  ی رو   ی در اتاق زد و او با گنگ   ی چرخ   ج، ی گ   نگاهش 
 .شد   ز ی مخ ی تخت ن 
 !زد ی منگ م   ناآشنا بود و او هنوز هم   اتاق 

در کنارش؛    ی پر   دن ی د   د ی را چرخاند به ام   سرش 
 ...اما 
 

ماند؛ دوباره اتاق را از نظر    جه ی نت ی که ب   ش ی جستجو 
 .گذراند 

گوشه    ک ی که    ی کوچک   ش ی زآرا ی تخت و کمد و م   ک ی 
موجود در آن اتاق شش    ل ی گذاشته شده، تنها وسا 

 .بود   ی متر 



  ات ی کرد جزئ   ی گرفت و سع   ش ی ها دست   ان ی را م   سرش 
  شتر ی هر چه ب   ی ول   اورد؛ ی ب   اد ی را به    شب ی اتفاقات د 
 .د ی رس ی مطلوب م   ی جه ی کمتر به نت   کرد، ی فکر م 
 .انداخت   ش ی ها لباس   ت ی به وضع   ی نگاه 
  روز ی که د   ی زغال   ن ی و شلوار ج   ی آب   راهن ی پ   همان 
  ن ی زم   ی بود را به تن داشت و کت چرمش رو   ده ی پوش 

 .قرار داشت   اش ی و کنار ساک ورزش 
 !کند؟ ی چه م   نجا ی کجاست و اصلا ا   دانست ی نم 
 
به در اتاق خورد    ی ا آمد؛ تقه   ن یی که از تخت پا   ن ی هم 

 .و متعاقب آن در از هم باز شد 
چشمش    ش ی شهروز پ   ی ورزشکار   کل ی بلند و ه   قامت 
از    شتر ی لبش بود که ب   ی شد و آن لبخند گوشه   ان ی نما 
 .جلب توجه کرد   اش ه ی کنا 

دور    ه ی   ی خوا ی ! م ی شدن اخو   دار ی واسه ب زوده  -

 .بخواب   ر ی هم بگ   گه ی د 
او بدهد؛    ی پران به مزه   ی جواب   نکه ی قبل از ا   عطا 
 .د ی کش   اش ده ی ژول   ی به موها   ی دست 
 :گفت 

 "!که مزاحم تو شدم   د ی ببخش "
 :جواب گرفت   و 
 "!خودته   ی پسر خوب؟ خونه   ه ی مزاحمت چ "



 .گفت و از در فاصله گرفت   شهروز 
 .اما مخاطبش همچنان خود او بود   به عطا کرد؛   پشت 

 .صبحانه آماده کنم   ی برا   ی ز ی چ   ه ی   رم ی م -
 
را شسته و پشت    ش ی بعد، عطا دست و رو   ی ق ی دقا 
از هال    ی ا که گوشه   ی گرد و کوچک   ی ناهارخور   ز ی م 

شهروز قرار داشت؛    ی شکل آپارتمان نود متر   ی مربع 
 .مقابل او نشسته بود 

خودش گرفت و    ی به برا   ی از کره و مربا   ی ا لقمه 
 :د ی پرس 

 "در آوردم؟   نجا ی من چطور سر از ا "
از آب پرتقالش را    ی ا او شهروز، جرعه   برعکس 

 :و بعد جواب داد   د ی نوش 
و حالت خوش    ی کرده بود   ی رو اده ی کم ز   ه ی   شب ی د "

  ی از طرف   ندت؛ ی بب   ی زنت اون شکل   خواستم ی نبود؛ نم 
ات رو نداشتم که خودم برسونمت  هم آدرس خونه 

  شنهاد ی شد که به پ   ن ی بدم! ا   ح ی حداقل و براش توض 
 "!نجا ی شهره آوردمت ا 
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شهروز،    ی ها حرف   دن ی عطا چقدر آن لحظه با شن   و 

 !نسبت به شهره کرد   ی بزرگ   ن ی احساس د 



او را با حال خرابش بعد از    ی مانده بود که پر   ن ی هم 
 .ند ی که کرده؛ بب   ی گندکار   آن 
زمان برد تا دوباره عطا از گرداب افکار    ی کم 

 :و بپرسد   د ی ا ی ب   رون ی ترسناکش ب 
 "...خود شهره "

"خانم" به    ک ی شهروز باعث شد،    ز ی تند و ت   نگاه 
اش را  اسم شهره بچسباند و از نو جمله   ی انتها 

 !تکرار کند 
 خود شهره خانم کجاست؟ -
 .گه ی اشه د باشه؟! خونه   د ی کجا با -

 .را خورد   اش وه ی آبم   ی هم باق   بعد 
  ی تر ی جا برخاست و رو به عطا، با لحن خودمان   از 

 :گفت 
 "تو حالت الان خوبه؟ "

 :د ی که جواب مثبت داد؛ دوباره پرس   عطا 
 "؟ ی ر ی م   ا ی   ی مون ی تو م   ؛ یی برم جا   د ی من با "
 

شرم و خجالت را با گوشت و پوستش    گر ی د   عطا 
 .احساس کرد که از جا برخاست 

 !کنم ی رفع زحمت م   گه ی من د -
و به سمت اتاق رفت. ساک و کتش را برداشت    گفت 
 .آمد   رون ی و ب 



 .از شهروز تشکر کرد و دستش را گرم فشرد   دوباره 
  ی سست بود و حرف   ش ی ها سمت در رفت؛ اما قدم   به 

و او جرات بازگو کردنش را    آمد ی بالا م   ش ی تا گلو 
 .نداشت 
زد و قبل از خروج از در    ا ی آخر، دل به در   ی لحظه 

 .منزل، رو به شهروز کرد 
 .با... شهره خانم حرف بزنم   د ی من... با -

شد و لحن و کلامش    ک ی بار   ی شهروز به آن   ی ها چشم 
 .پر از شک 

 ؟ ی چکارش دار -
 ...زد و بعد   ش ی به موها   ی چنگ   عطا 

 .باهاش حرف بزنم   د ی که با   م ی ر دا   ی قول و قرار   ه ی -
 

 .فکر کرد   ی کم   شهروز 
بهش تا اگه خواست و هنوز سر    دم ی ات رو م شماره -

 .ره ی قول و قرارش بود؛ باهات تماس بگ 
  رت ی خواهرش غ   ی نباشد برادر بود و رو   هرچه 
 !داشت 
تکان داد و از    د یی به تا   ی کرد و سر   ی تشکر   عطا 

 .خانه خارج شد 
  ی که حالا جواب پر   کرد ی فکر م   ن ی راه، فقط به ا   در 

 !بدهد؟   د ی را چه با 



و بعد با    اورد ی ب   ی ا اش چه بهانه شبانه   بت ی غ   ی برا 
 !قهر و نازش چه کند؟ 

جنگ اعصاب بزرگ، خلاص شده بود و    ک ی از    تازه 
 ...حالا 
 .گرفت   ی خودش کرد و بعد تاکس   ی حواله   ی لعنت 

 
 
 _پنجاه ست ی دو قسمت #
 

 !نبود   ی تصوراتش کس   برخلاف 
 ...ها بود و نه از بچه   ی از پر   ی خبر   نه 
از نبود    ی و وقت   د ی ها و آشپزخانه سرک کش اتاق   در 

 .گرفت   ش ی آنها مطمئن شد؛ راه حمام را در پ 
عرق    ی تن و بدنش را از آن بو   ی پر   دن ی تا رس   د ی با 

 .کرد ی پاک م   ، ی دن ی و نوش 
  ی وم ی ن ی به در آلوم   ی ا در حمام بود که تقه   هنوز 
 ...آن خورد و بعد   ی خل دا 
 !عطا؟   ی اومد -

 !آرامش داشت   ی بود و در کمال ناباور   ی پر   ی صدا 
 .هم آرامشش، سکون قبل از طوفان بود   د ی شا 
 

 .جرات به خرج داد و در را از هم باز کرد   ی کم   عطا 



 ...برد و   رون ی را ب   سرش 
 .دم ی ! تازه رس زم ی آره عز -
مضطرب او کرد و بعد    ی به چهره   ی ق ی نگاه عم   ی پر 

 :د ی پرس 
 "؟ ی لازم ندار   ی ز ی چ "

 :جسارت را به وجود مرد بازگرداند که گفت   سوالش 
به    ی و فوت   ی فور   از ی الان ن   ن ی چرا! اگه بگم هم "

 "؟ ی ا ی وجود خودت دارم؛ م 
  ن ی بتواند با استفاده از ا   د ی گفت و فکر کرد شا   عطا 

را پرت کند و از مخمصه جان    ی روش حواس پر 
 !برد سالم به در  

 
لب زن    ی او، رو   ی بود که همراه با تقاضا   پوزخند 

 !خنده؟   ا ی شکل گرفت  
دست رد به    ی چه که بود، باعث نشد که پر   هر 
 .مردش بزند   ی نه ی س 

  ی موکول کرد و خواسته   ی گر ی را به زمان د   ها ی گفتن 
 .عطا را مورد اجابت قرار داد 

 
در اتاق مشترکشان مشغول    ی ساعت بعد، پر   ک ی 

در    ی بود که  تازه به رنگ فندق   یی خشک کردن موها 
پوشش را باز  تن   ی آورده و عطا داشت گره حوله 

 ...که   کرد ی م 



 ؟ ی کجا بود   شب ی د -
بند حوله خشک شد؛ اما جوابش را    ی عطا رو   دست 

 .از قبل آماده کرده بود 
زنش خونه نبود؛ دعوت کرد    شب ی ها د از بچه   ی ک ی -

 .م ی کن   ی کم باز   ه ی اونجا و    م ی تخر بر بعد اس 
  ی کم   د ی با   ، ی کردن دروغ   ر ی باورپذ   ی بود برا   ده ی شن 

 !کند   اش ی هم حرف راست قاط 
  تواند ی نم   گر ی روزها را د   ن ی ا   ی که پر   د ی و نفهم   گفت 
 .بمالد   ره ی ها گول بزند و سرش را ش حرف   ن ی با ا 
 
 
 ک ی _پنجاه_ ست ی دو قسمت #
 
هات رو از  دوست   ن ی ! من چرا تا حالا ا ی راست -

 دم؟ ی ند   ک ی نزد 
  ی گر ی و پشت به عطا پوزخند د   د ی بود که پرس   ی پر 

 .شد   ش ی ها مهمان لب 
و به سمت مرد    د ی کش   ش ی از خشک کردن موها   دست 
 .د ی چرخ 

 .مخاطب قرارش داد   دوباره 



شون رو با همسرهاشون دعوت کن  شب همه   ه ی -

باهاشون    نقدر ی که تو ا   ی با کسان   خوام ی شام! م   ی برا 
 .آشنا بشم   شتر ی ب   ن، ی و با هم رفاقت دار   ی راحت 
ساده    ی پر   کرد، ی بود که گمان م   ال ی چه خوش خ   مرد 
 !مساله عبور خواهد کرد   ن ی از ا 

 
هنوز هم به صورت عطا بود و او از چشم    ی پر   نگاه 

 .ی فرار   ی در چشم شدنش با پر 
رفت و    ش ی ها بود که به سمت کمد لباس   ن ی هم   ی برا 
 .لباس جوابش را داد   دن ی پوش   ن ی ح 

 !حکم طفره رفتن داشت تا جواب دادن   شتر ی ب   البته 
 .شه ی م   ی چ   نم ی حالا بب -

 
  دن ی اصرار به تماشا و د   ی او، پر   برخلاف 
را پر    شان ن ی ماب   ی داشت که فاصله   ش ی ها العمل عکس 

 .ستاد ی ا   ش ی کرد و دوباره روبرو 
 :گفت   ی خونسرد   با 
م  ! صبح رفت ومد ی تا صبح خواب به چشمم ن   شب ی د "

 "!دم در مغازه 
 !خوب؟ -

  دن ی تک واژه هم شن   ن ی هم   ی ادا   ن ی عطا ح   لحن 
 !داشت 



و اضطراب و دلهره و دلشوره و... هر چه    استرس 
منتقل کرد و او    ی به پر   کجا ی حس بد بود را  

 :سرسختانه ادامه داد 
استخرتون    ی شبانه   ی قرارها   ن ی از ا   ی چ ی شاگردت ه "

دوستات رو    ن ی کدوم از ا   چ ی ! جالبه که ه دونست ی نم 
دارها و  از مغازه   ی کرد ی هم که قبلا ادعا م 

 "!شناخت ی همون اطراف هستن، نم   ی ها فروشنده 
 

که    کرد ی و نگاهش م   ستاده ی هنوز هاج و واج ا   عطا 
 .از کنارش گذشت   ی پر 
 .ستاد ی نا   گر ی بود که د   ده ی اش رس خواسته   به 

 .به تن کرد و از اتاق خارج شد   لباس 
  گر ی و او د   دند ی رس ی ها از مدرسه م بچه   گر ی د   ی کم 
پدر    ان ی که دخترها شاهد بحث و جدل م   خواست ی نم 

 .و مادرشان باشند 
را داده و    ش ی ها ماتوم ی وقتش به عطا هم اولت   به 

به    ی از ی ن   گر ی را هم کرده بود و د   ش ی دعواها 
 .تکرارشان نبود 

 .کرد ی با دفعات قبل فرق م   بارش ن ی و روش ا   راه 
 
 _پنجاه_دو ست ی دو قسمت #
 



قصد داشت با    ی پر   بار ن ی دفعات قبل، ا   برخلاف 
 !ببرد   ش ی کارش را پ   است ی س 

به او آموخته بود که سوال و جواب    ی قبل   ی ها تجربه 
  ن ی و او با ا   ست ی عطا کارساز ن   ی هم رو   د ی تهد   ی و حت 
 .ها زبان باز نخواهد کرد روش 
از آن    شتر ی ماجرا را ب   ی پ   گر ی بود که د   ن ی هم   ی برا 

 .ناهار مشغول کرد   ی ه ی نگرفت و خود را با ته 
 

  ی اما برعکس او، نه آرامش داشت و نه راحت   عطا 
 !ال ی خ 
هم    ی که پر   ی جمعه بود و طبق قول و قرار   ی طرف   از 

جمعه شاگردش مغازه را    ی ها از آن خبر داشت، صبح 
بهانه از خانه    ن ی با ا   شد ی و نم   کرد ی تا ظهر باز م 

ماندن در خانه و    گر ی د   ی بزند و از سو   رون ی ب 
جلوه    ا ی کار دن   ن ی تر سخت   ش ی برا   ی با پر   ی همصحبت 

 .کرد ی م 
را از    ش ی ها بود اگر او دوباره سوال و جواب   مانده 
 !بدهد؟   د ی با   ی چه جواب   رد؛ ی سر بگ 
ها  اتاق   ن ی ب   ی بود که مدام فاصله   ی ا مرغ پرکنده   مانند 

 .کرد ی و سالن و آشپزخانه را گز م 
 !بهانه   ک ی هم به    هربار 

 ...اش ی آوردن گوش   ی بار برا   ک ی 
 ...به شارژ زدن آن   ی بار برا   ک ی 



هم    ی شانه کردن موها و چند بار   ی برا   گر ی د   بار 
 .خوردن آب به آشپزخانه سر زد   ی برا 
 

را هم به لب    ی کم کم داشت جان پر   ش ی و آمدها   رفت 
 .او معترض شد که    رساند ی م 
لازم    ی گوشه؛ هرچ   ه ی   ن ی عطا. بش   گه ی اهَ! بس کن د -

 .ارم ی بگو برات ب   ی و خواست   ی داشت 
تک مبل    ی و تشر زن کارساز شد که عطا رو   توپ 
  وار ی د   ی به ساعت رو   ی سالن نشست و نگاه   ی گوشه 
 .انداخت 

 :گفته باشد؛ سوال کرد   ی ز ی چ   نکه ی ا   ی برا 
 "!ست؟ ی امروز مگه جمعه ن "
 :د ی کرد؛ دوباره پرس   د یی که با سر تا   ی پر 
 "!رفتن مدرسه؟   ی واسه چ   ل ی ها روز تعط پس بچه "
 

  ی ها لب   ی رو   ی سوال مرد، پوزخند پررنگ   ماحصل 
 !بود   ی پر 
 :ذهنش طعنه زد   در 
مدت هوش و حواست پرت    ن ی ماشالا از بس ا "

  ی هات ک بچه   ی خبر ندار   ی بوده که حت   گه ی د   ی جاها 
 "!رن ی اصلا کجا م   ان؛ ی م   ی و ک   رن ی م 
 :از آن زبان جنباند و رو به عطا گفت   بعد 



 "!ی امروز بردنشون اردو؛ تئاتر عروسک "
 
 
 _پنجاه_سه ست ی دو قسمت #
 

  ی نگفته بود که صدا   ی ز ی چ   ی در جواب پر   هنوز 
 .انداخت   ن ی خانه طن   ی در فضا   لش ی زنگ موبا 

بود که به سمتش    ی از او به گوش   تر ک ی نزد   ی پر 
 .رفت 
 ...اش انداخت و به صفحه   ی نگاه 

 !ناشناسه   ی شماره -
 .را از شارژر جدا کرد   ی هم گوش   بعد 
قصد جواب دادن به تماس را    ی گمان که پر   ن ی ا   با 

 .دارد؛ نفس مرد بند رفت 
پشت خط بود که او انتظار تماسش را    ی آن کس   اگر 
 !چه؟   داد؛ ی جوابش را م   ی و پر   د ی کش ی م 
 

  ی آمد؛ ول   ی زود به چشم پر   ی ل ی عطا، خ   ی ده ی پر   رنگ 
 .اورد ی خودش ن   ی به رو   ی ز ی چ 

به سمت مرد    اش ی قبل   م ی را برخلاف تصم   ی گوش 
 .مبل فاصله از او نشست   ک ی گرفت و خودش با  



مرد نشست و لرزش دستش    ی شان ی بر پ   ی سرد   عرق 
 .از اندازه مشهود بود   ش ی ب 
  یی در حفظ ظاهر داشت که با صدا   ی حال سع   ن ی ا   با 
 :مرتعش گفت   ی کم 
 "!گه ی د   ی داد ی خوب جواب م "

  ی صورت پر   ر ی ناپذ یی روزها، جزو جدا   ن ی ا   پوزخند 
 .بود 
 .از جا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت   حرف ی ب 

 
 !زد   دن ی و نفهم   دن ی باز هم خود را به ند   عطا 
 .تماس را پاسخ دهد   توانست ی راحت م   ال ی با خ   حالا 
شهره مخاطب پشت خط بود و او    اش ی ن ی ب ش ی پ   طبق 
  ی اش به گوش پر از مکالمه   ی ز ی چ   نکه ی ا   ی برا 

 .نرسد؛ به سمت اتاق رفت 
 .را هم بست و پشتش سنگر گرفت   در 
  ی برا   ی معمول، قرار   ی ها ی پرس از سلام و احوال   بعد 

دادند و شهره اعلام کرد که    ب ی عصر همان روز ترت 
خواهد    امک ی عطا، پ   ی مد نظرش را برا   ی آدرس کافه 

 .کرد 
  دن ی در دل عطا تاب   د ی نور ام   د؛ ی که به اتمام رس   تماس 

 .گرفته بود 
 !قول کمک داده بود   شهره 

 



  .بشاش از اتاق خارج شد   ی ا چهره   با 
آزاد شده بود که به سمت آشپزخانه    ی کم   فکرش 

که در حال شستن    ، ی رفت و دست دور کمر پر 
 .ناهار بود؛ حلقه کرد   ی خوردن برا   ی سبز 

 ...و   د ی را بوس   اش سرشانه 
روزها،    ن ی بگه چرا ا   خواد ی خانم نم   ی خوب! ناز -

 !کم حرف شده؟   نقدر ی ا 
 
 
 _پنجاه_چهار ست ی دو قسمت #
 
 !مهمه مگه؟ -

 ...اما   ؛ ی سرد بود و کلامش سرشار از دلخور   لحنش 
و    توجه   گر ی که بلند شد، د   ی گوش   امک ی پ   ی صدا 

  ن ی نمانده بود که متوجه ا   ی عطا باق   ی برا   ی تمرکز 
 .موضوع شود 

 .از زن جدا شد و به سمت سالن رفت   فورا 
 .فرستاده بود   ش ی آدرس را برا   شهره 
 .خودش   ی مغازه   ی ها ی ک ی در همان نزد   ی ا کافه 

 



و به    دند ی ها هم از مدرسه رس عد بود که بچه ب   ی ساعت 
سفره غذا    ک ی ظاهر هر چهارنفر کنار هم و دور  

 !خوردند 
 .ها از هم دور بودند در باطن فرسخ   ی ول 

کمک شهره به خودش بود    ی عطا مشغول نحوه   ذهن 
  ض ی ضد و نق   ی علل رفتارها   ی در حال بررس   ی و پر 

 !عطا   ی چند وقته   ن ی ا 
 

  ی به سبب آن راحت   ش، ی بعد از خوردن غذا   عطا 
کمکش در جان مرد، به    ی که شهره با وعده   ی ال ی خ 
خواب شد و به اتاق    م ی گذاشته بود، تسل   عه ی ود 

 .خودشان پناه برد 
  د؛ ی بار ی از سر و صورتشان م   ی هم که خستگ   دخترها 

 .اتاقشان شدند   ی راه   ی با توپ و تشر پر 
که    ی مسموم   ت ی نها ی مانده بود و افکار ب   ی پر   حالا 

 .گرفت ی هر لحظه هم قوت م 
ها، حس ششمش قبل از  بود و طبق ذات تمام زن   زن 

  دان ی م   ی انه ی در م   گر ی د   ی خبر از وجود زن   ، ی ز ی هر چ 
 .داد ی م   اش ی زندگ 
  ی ک   د ی بود که نفهم   ر ی با خود و افکارش درگ   ی آنقدر 

  ی عطا را از رو   ی خودش را به اتاق رسانده و گوش 
برداشته و به سالن رفته و در حال    اش ی کنار   ی پاتخت 

 !ناشناس است   ی کردن آن شماره   ادداشت ی 



ته دلش    ی ز ی کارها، چ   ن ی انجام تمام ا   ن ی ح   گرچه 
 ...اما   کرد؛ ی درصدد انکار بود و او را منع م 

 
  ی را به سر جا   ی از اتمام کارش، خواست گوش   بعد 
 .د ی لرز   ش ی ها دست   ان ی م   ی بازگرداند که گوش   اش ی قبل 
 .بود   ده ی از جانب همان شماره رس   ی امک ی پ 

و    داد ی م   اش ساعته م ی ن   ر ی بود که خبر از تاخ   شهره 
همان چند کلمه هم به    ی از پشت خط و از لابلا   ی پر 
 !را استشمام کند   ی ا عطر زنانه   ی توانست بو   ی خوب 

 
 
 _پنجاه_پنج ست ی دو قسمت #
 

  ی که عطا وارد کافه   گذشت ی از پنج عصر م   ساعت 
 .مورد نظر شد 

 .داشت   ی نقص ی بود و ظاهر ب   پ ی خوش ت   شه ی هم   مثل 
سالن،    ی گوشه   ن ی تر را در دنج   ی ا دو نفره   ز ی م 

 .نشست   ی انتخاب کرد و پشت به در ورود 
  ی اگر کس   انا ی باشد و اح   د ی در معرض د   خواست ی نم 

هوس آمدن به کافه را    ش ی از دوستان و همکارها 
 .اول با او روبرو شود   ی کرد؛ در وهله 

 



و هنوز    گذشت ی عطا به کافه م   دن ی ساعت از رس   ربع 
 .از شهره نشده بود   ی هم خبر 

آمده و منو را به سمتش    شخدمت ی هم پ   ی بار   چند 
  ست؛ ی جواب که منتظر کس   ن ی گرفته و او هر بار با ا 

 .دست به سرش کرده بود 
  د ی و دور و برش را د   چرخاند ی م   ی هم سر   ی گاه 
 !آن اطراف باشد   یی تا مبادا آشنا   زد ی م 

 ...نکه ی از ا   غافل 
 

مرد    ی حوصله   گر ی هم گذشته و د   گر ی ساعت د   ربع 
همان    ی به دست شد و رو   ی سر رفته بود که گوش 

 .کرد   ک ی منحوس کل   ی شماره 
 ...بود که   ده ی بوق اول به دوم نرس   هنوز 

 !گه ی اومدم د -
جمله را    ن ی تماس، ا   ی بود که به محض برقرار   شهره 

 :ادا کرد و بعد در ادامه گفت 
 "تو؟   ی کجا نشست "

و    د ی جواب، به سمت در کافه چرخ   ی به جا   عطا 
 .زن که تازه وارد شده بود؛ بالا برد   ی دستش را برا 

زد و به طرفش قدم    ی لبخند   دنش ی به محض د   شهره 
 .برداشت 
نشست و دستش را به سمت عطا دراز    ز ی م   پشت 
 .کرد 



  ی جبار بود که با لبخند و ا   ی او از سر ناچار   و 
زن را نرم    ی ها انگشت   ی ساختگ   ی اق ی و اشت   ی ظاهر 
 .فشرد 
 !زن بود   ن ی ا   ر ی نباشد، کارش گ   هرچه 

 
 .ی ممنون که اومد -

اش  را به کار بست تا حس جمله   اش ی تمام سع   عطا 
  اش ی و به دور از تعارفات و احساس درون   ی واقع 
 .باشد 
اکتفا کرد و    ی در جوابش فقط به لبخند گرم   شهره 

رد و بدل شود؛    انشان ی م   ی گر ی حرف د   نکه ی قبل از ا 
پر به    ی ست ی با ل   بار ن ی و ا   د ی از راه رس   شخدمت ی پ 

 .رفت   شخوان ی سمت پ 
 
 _پنجاه_شش ست ی دو قسمت #
 
 ؟ ی بگ   ی ز ی چ   ی خوا ی خوب؟! نم -

بود    اش ی سفارش   ی مشغول مزه کردن اسپرسو   عطا 
تک واژه را گفت    ن ی در صورت او، ا   ره ی که شهره، خ 

 .و عطا را وادار کرد که نگاهش کند 
 !معذب بود و شهره در صدد جلب توجه او   مرد 
  د ی اش بلع قهوه   ی جرعه   ن ی دهانش را همراه آخر   آب 

 .و بعد سرش را بالا گرفت 



و امروز ظهر شهره قول کمک داده بود و    شب ی د 
 ...حالا 

 
 .ا عطا بتواند زبان در دهان بجنباند زمان برد ت   ی کم 

چرا    ی دون ی م   ی خوب... تو که بهتر از هرکس -

 ...! من... به م ی داد   ب ی قرار رو ترت   ن ی و ا   م یی نجا ی ا 
  اجش ی داشت مانع از اعتراف به عجز و احت   غرورش 

 .تر کرد راحت   ش ی که شهره کار را برا   شد ی م 
 .گه ی و اومدم که کمکت کنم د   دونم ی بله! م -

چند جمله دل مرد را    ن ی و توانست فقط با هم   گفت 
 .دوباره قرص کند 

 
 .به حرف آمد   ی شتر ی عطا با جسارت ب   بار ن ی ا 
 ...شهره خانم   ن ی بب -
 !ترم من راحت   ؛ ی خانمش رو حذف کن -
از شرم و    گر ی د   ی حرف باعث شد، بخش   ن ی با ا   و 

در    ره ی خ   ما ی ق مست   بار ن ی برود که ا   ن ی خجالت عطا از ب 
 :نگاه او، لب زد 

  ی حساب حرف تو، اون روز پا گذاشتم تو   ی من رو "

که چند بار    ی ان ی ! وگرنه خودت هم در جر ی مهمون 
  جواب ی شهروز باهام تماس گرفت و من ب 

 ".گذاشتمش 



 
برداشت رو بکنم که من    ن ی ا   تونم ی جملاتت م   ن ی از ا -

 !تو فرق دارم؛ درسته؟   ی با شهروز برا 
  ی که کم   د ی ا ی با او کنار ب   شتر ی نفع مرد بود که ب   به 

 .د یی فکر کرد و بعد تا 
تا    ن ی عطا، زم   ی زن با برادرش برا   ن ی که ا   البته 

  !داشت   ر ی آسمان توف 
  ی گر ی لبخند پر از ناز د   د؛ یی تا   ن ی از ا   فور ی ک   شهره 
 :نگاه عطا کرد و او ادامه داد   م ی تقد 

  ی د ی مود شانس نبودم و د   ی هم که کلا رو   شب ی د "

و    ه ی هم حسابم خال   ی سرم اومد! از طرف   یی چه بلا 
 ".به توئه   دم ی چشم ام   ی همه 

 
چند    ن ی دو طرف خوب توانسته بودند در هم   هر 
کنند که هر    دا ی نقاط ضعف و قوت هم را پ   دار، ی د 

 !گذاشت ی همان نقطه م   ی دست رو   ی کدام، با ترفند 
جلب توجه و اعتماد عطا بود و او در    ی در پ   شهره 
حس مهم بودن به زن بدهد و او را به    نکه ی صدد ا 

جهان    ن ی ا   ی جدا بافته   ی باور برساند که تافته   ن ی ا 
 .است 

 
 _پنجاه_هفت ست ی دو قسمت #
 



 !عطاخان   ن ی بب -
  ی از جانب مرد بود که کم   ی رف و انگار منتظر ح   گفت 

 .مکث کرد 
مانند خودش خواستار    انتظار داشت عطا هم   د ی شا 
  ا ی و    شوند ی که بدون پ   د ی باشد و بگو   شتر ی ب   ت ی م ی صم 

 !پسوند نامش را خطاب کند 
او را با جان و دل    ی البته که عطا هم خواسته   و 

 :اجابت کرد که گفت 
  ی من هم مثل خودت با همون اسم خال "

 "!ها ترم راحت 
 

را    ش ی ها جملات، دست   ن ی ا   دن ی سرخوش از شن   شهره 
در هم قلاب کرد و رو به جلو خم شد و با اعتماد به  

 :ادامه داد   ، ی شتر ی نفس ب 
حسابم ندارم که    ی همه پول تو   ن ی من خودم الان ا "

 "...شخصا بهت بدم؛ اما 
دل عطا را لرزاند و ترس و هراس به    ش ی اما" "

 .جانش انداخت 
 .اش شد جمله   ی نتظر ادامه م   ی ول 
 :شهره گفت   و 
  ی سر   ه ی پول رو با    ن ی که ا   شناسم ی رو م   ی کس "

 "!بهت قرض بده   ط ی شرا 



 ؟ ی ط ی با چه شرا -
سوال پر بود از شک و    ن ی ا   دن ی عطا هنگام پرس   لحن 
 .د ی ترد 

 
را خورد و بعد جوابش را    اش وه ی از آبم   ی کم   زن 

 .بدون طفره رفتن داد 
 !ره ی گ ی پورسانتش رو م -

 .د ی مرد بالا پر   ی ابرو 
 .نداشت   ی نرمش   چ ی لحنش ه   گر ی د   حالا 

 !گه؟ ی ربا د   ی عن ی -
لب زن نقش    ی لبخند، پوزخند رو   ی به جا   بار ن ی ا 

 :بست و طعنه زد 
از نزول و ربا    د ی قمار نبا   ز ی سر م   نه ی ش ی که م   ی آدم "

 "!بترسه که 
  ی از رو   کجا ی هم ناز و غمزه و عشوه را    بعد 

داد که    ی موضع   ر یی صورتش پاک کرد و چنان تغ 
مقابل    ش، ی پ   ی که تا چند لحظه   ی زن   ، ی کرد ی گمان م 

  ر ی غ   ی کس   گرفت، ی و قلوه م   داد ی عطا نشسته و دل م 
 !از او بوده است 

روت رو  و آب   ی زن و زندگ   د ی ق   د ی با   ا ی جناب! تو    ن ی بب -

من جواب مثبت    شنهاد ی به پ   ا ی زندان؛    ی و بر   ی بزن 
و قرضت    ی مدت خودت رو جمع و جور کن   ه ی و    ی بد 



کدوم به    ن ی خوب فکر کن و بب   ن ی ! حالا بش ی رو بد 
 .نفعته 

 
 .گفت و از جا برخاست   شهره 

درهم که کم از شکست    ی مرد با آن چهره   ن ی ا 
به تماشا نشستن،    گر ی ها نداشت؛ د خورده 

 .خواست ی نم 
 .کارش را به نحو احسن انجام داده بود   او 
جز    ی ا که عطا چاره   دانست ی را هم خوب م   ن ی ا 
 .او ندارد   شنهاد ی پ   رفتن ی پذ 
 
 _پنجاه_هشت ست ی دو قسمت #
 

شهره، سر    ی ه ی رو   ر یی از تغ   ج ی هنوز هم گ   عطا 
را    ی گر ی شده بود که حضور کس د   خکوب ی م   ش ی جا 

 .پشت سرش حس کرد 
  چ ی اش پ آشنا در شامه   ی عطر   ی بو   ده ی نکش   ه ی ثان   به 

  ی به آشوب   تابش ی و ب   قرار ی و تاب خورد و دل ب 
 !شد   ده ی بزرگتر کش 

 ...نداشت؛ اما   دن ی و د   دن ی جرات چرخ   او 
 
 !چرا   ی پر 



  ی نشستن را به خوب   ش ی رفتن و روبرو   ش ی پ   جسارت 
  ی رفت و درست رو   شتر ی پ که    د ی د ی در خودش م 
قبل، شهره    ی قه ی نشست که چند دق   ی همان صندل 

 .اشغالش کرده بود 
  ی نعلبک   ک ی   ی مرد بند رفته و چشمانش به بزرگ   نفس 

 ...شده بود که 
 !؟ ی سفارش بد   ی ز ی من هم چ   ی برا   ی خوا ی نم -

 .گفت و بعد هم خودش دست به کار شد   زن 
مرد جوان    ی کرد و وقت   شخدمت ی به پ   ی ا اشاره 

با    ستاد؛ ی ا   ز ی خودکار و دفترچه به دست، کنار م 
  وان ی ل   ک ی سفارش    ، ی ظاهر   ی آرامش و خونسرد 

 .مخصوص داد   رموز ی بزرگ ش 
او، سفارش    ی عطا به جا   شه ی ها که هم همان   از 
 !داد ی م 
 .زمان بدهد   شان ی سکوت کرد تا به هر دو   ی کم   زن 
رفته و اعصاب    ل ی تحل   ی قوا   ی اب ی باز   ی برا   ی زمان 

 .شان متشنج 
 
 .ناز ی پر   ست ی ن   ی کن ی که تو فکر م   ی اونجور   ز ی چ   چ ی ه -
اما انگار که از شدت درد و رنج و عذاب، تمام    ی پر 

هرچه    ی تنش کرخت و سِر شده بود که با خونسرد 
 :د ی تر پرس تمام 

 "کنم؟ ی فکر م   ی مگه من چه جور "



مرد را نداشت    ی شدن به چهره   ره ی اما تاب خ   نگاهش 
 .را نشانه رفت   ز ی که گلدان گل سرخ وسط م 

 ...ی ز ی من و شهره چ   ن ی ب -
حواس پرت    ، ی پر   ی و پر سر و صدا   ظ ی غل   پوزخند 

تمام    مه ی اش را ن مرد را جمع کرد انگار که جمله 
نام شهره اضافه کرد و    ی خانم به انتها   ک ی گذاشت و  

 :بعد ادامه داد 
 "!ست ی من و شهره خانم ن   ن ی ب   ی ز ی چ "
داشت و نه عجز    ت ی سند   ش ی نه حرف عطا برا   گر ی د 

را نرم    ی کلام و التماس موج گرفته در لحنش، دل پر 
 .کرد ی م 

را خود بهتر از    ن ی تمام شده بود و ا   ش ی برا   ز ی چ   همه 
 .دانست ی م   ی هرکس 
که از او داشت    ی که عطا هم با توجه به شناخت   البته 

ال حاصر شاهدش بود،  که در ح   یی ها العمل و عکس 
  ز ی چ   چ ی ه   گر ی که د   د ی رس ی م   جه ی نت   ن ی کم داشت به ا کم 

 !مانند قبل نخواهد شد 
 
 _پنجاه_نه ست ی دو قسمت #
 
 !ناز؟ ی پر   ی گ ی نم   ی ز ی چرا چ -

حالت    ن ی تر ی در خنث   ی و پر   د ی پرس   ی با زار   عطا 
 :ممکن جواب داد 



  ن ی خودت، علت ا   ی اگه طبق گفته   کنم ی دارم فکر م "

  ه ی هست که ظاهر قض   ی ز ی از اون چ   ر ی ملاقات غ 
  ی چ   نجا ی بودن تو و اون زن، ا   ل ی پس دل   ده؛ ی نشون م 
 "بوده؟ 

 
  ی ن ی با س   شخدمت ی نگفته بود که پ   ی ز ی عطا چ   هنوز 

 .د ی سر رس   ی پر   ی ها سفارش 
 .کاملا کور شده بود   گر ی مرد حالا د   نطق 

 .ش ی بود برا   ی سخت   ی دو راه  
 !نگفتن؟   ا ی   گفتن 
بودنش    ی پرده برداشتن از علت واقع   دانست ی م   خوب 
  تواند ی سکوتش م   ی مکان، درست به اندازه   ن ی در ا 

  ی باق   ی ا رانه ی مشترکش جز و   ی مخرب باشد و از زندگ 
 .نگذارد 

 .د ی بود که سکوتش به درازا کش   ن ی هم   ی برا 
 
شد؛    شقدم ی صحبت کردن، پ   ی که برا   ی آن کس   بار ن ی ا 
 .بود   ی پر 
خجالت و    ی و سکوت رو به پا   ی ر ی سر به ز   ن ی ا -

محق دونستن خودت و ناحق بودن    ا ی شرم بذارم  
 من؟   ی خواسته 

هنوز هم ساکت بود و از نگاه کردن به صورت    عطا 
 .در حذر که او از جا برخاست   ی پر 



و من    ی بودنت ندار   ی برا   ی ح ی توض   نکه ی مثل ا -

 .عمل کنم   دونم ی مختارم هرجور که خودم صلاح م 
که خواست    ن ی برداشت و هم را    فش ی گفت و ک   ی پر 

 .قدم از قدم بردارد؛ قفل زبان عطا باز شد 
 .گم ی ! م ن ی بش -

 
 .با اکراه نشست   ی پر 
را    ت ی از واقع   ی ز ی خودش هم دوست نداشت چ   د ی شا 

 .بداند 
بود که انتظار    ی ز ی تر از آن چ تلخ   قت ی حق   شه ی هم 
 .رفت ی م 

تا راه    د ی را نوش   ش ی اسپرسو   ی قطره   ن ی آخر   عطا 
 .گفتن   ی باز شود برا   ش ی گلو 
جرعه قهوه بود    ک ی آن    ی تلخ   دانست ی لحظه نم   آن 

اش  که از حنجره   ی کلمات   ا ی   سوزاند ی را م   ش ی که گلو 
 .آمد ی م   رون ی ب 

 !بالاخره گفت   اما 
استخر    ی شروع کرد که به بهانه   ی همان روز   از 
قمار    ز ی م   ی بار دوم پا   ی شد و برا   ی مهمان   ی راه 

 .نشست 
ورق    کباره ی کرد و بعد به    ی در پ   ی که پ   یی بردها   از 

بر سرش آوار    کجا ی   ا ی دن   ی ها ی برگشت و تمام بدبخت 
 .شد 



 ...و خودش   ی پر   ن ی فروختن ماش   از 
خانه خراب کن    ی به همان مهمان   د ی در آخر رس   و 

 .آخر 
  یی و آن دعوت کذا   ش ی ها از شهره و وسوسه   ی ول 
 .اورد ی بر زبان ن   ی ز ی چ 
بعُد از ماجرا    ن ی به ا   خواست ی خودش هم نم   ی حت 
پشتش    ی ا و نقشه   ت ی شود و فکر کند قصد و ن   ق ی دق 

 .بوده 
 
 
 _شصت ست ی دو قسمت #
 

به    کرد ی زودتر از آنچه که عطا فکر م   طوفان 
 .اش زد کاشانه 
  اش ی زود دست به کار شد و بهار زندگ   ی ل ی خ   خزان 

 .سخت گرفتار کرد   ی را به زمستان 
  و از   د ی د ی از نو ساختن را در خودش نم   یی توانا 
  شنهاد ی هم تاب و تحمل زندان را نداشت که پ   ی طرف 

 .رفت ی شهره را پذ 
هم    ی گر ی د   ط ی ضمانت، شرا   ن ی ا   ی که او برا   البته 

 .مرد گذاشت   ی رو   ش ی پ 



  ک ی فراتر از    ی ا با او رابطه   د ی با   نکه ی جمله ا   از 
داشته باشد و عطا تحت    ی و اجتماع   ی دوست معمول 
 .رفت ی شروط را هم پذ   ن ی ا   اش ی زندگ   ت ی فشار وضع 

 
عطا هم کوتاه    ی ها عجز و لابه   دن ی هم بعد از شن   ی پر 
 .کرد ی نگاهش نم   ی حت   گر ی و د   امد ی ن 

 ...به قهر گذشت و بعد   ی روز   چند 
رفتن به مغازه آماده    ی روز صبح که عطا برا   ک ی 
 .آورد   رون ی پتو ب   ر ی سرش را از ز   ی که پر   شد ی م 
 !م ی با هم حرف بزن   د ی با -
  ن ی که در ا   یی عطا   ی برا   ن ی بهتر از ا   ی ز ی چه چ   و 

کلام از زبان او، حاضر بود    ک ی   دن ی شن   ی مدت برا 
 .جانش را هم بدهد 

 
تخت    ی و لبه   د ی کش   ش ی از شانه کردن موها   دست 
 .نشست 
که    برد ی م   ش ی پ   ی پر   ی نوازش موها   ی را برا   دستش 

 .فاصله گرفت   ی او از جا برخاست و کم 
  ن ی از ا   شتر ی واضح بود که دوست نداشت عطا ب   پر 
 .دوار ی شود و ام   ک ی نزد 

همان ابتدا بر    ، ی ن ی آخرش را بدون مقدمه چ   حرف 
 .زبان آورد 

 !ادامه بدم عطا   ی زندگ   ن ی به ا   تونم ی نم   گه ی من د -



بود    امده ی ن   رون ی ب   ش، ی ها ده ی هنوز از شوک شن   عطا 
 .را وارد کرد   ی بعد   ی ضربه   ی که پر 

خبر    ز ی با شهره تماس گرفتم و از همه چ   روز ی د -

کمک به تو و    ی که برا   ی ط ی دارم؛ از جمله شرا 
 !شهروز گذاشته   ش ی ضمانتت پ 

 
ها با همه  تا مدت   اش ی در زندگ   ی ماندن پر   ی برا   عطا 
 .د ی جنگ 
 !مادرش، نجمه خاتون   با 
 !ی حاج آقا طاهر   ، ی پدر پر   با 
که کم    ی و در آخر کس   د ی هم جنگ   ی با خود پر   ی حت 

 .شد خود او بود   م ی آورد و تسل 
که کم هم نبود و    ی ا ه ی مهر   ی به ازا   ی را پر   ها بچه 

 .عطا خارج بود، برداشت   ی پرداختش از عهده 
عطا    ی بود وقت   شان ی همکلام   ن ی روز محضر آخر  

 :گفت 
بهم    ه ی فقط کاف   ، ی به کمک داشت   از ی هر وقت ن "

 "!ی بگ 
 :جواب داد   ی پر   و 
بودم؛    ی کمک کس   اگه اونقدر محتاج به   ی روز "

به تو رو    ی دشمنم رو بزنم، ول   ی حاضرم در خونه 
 "!نندازم 



  ی ساله   دوازده   ی زندگ   ی بود که پرونده   نگونه ی ا   و 
 .بسته شد   ی و عطا به تلخ   ی پر 
 
 ک ی _شصت_ ست ی دو قسمت #
 

 و نود و هشت   صد ی و س   هزار ک ی سال    مهرماه 
 

  ی ولوژ ی و راد   ی مرکز سونوگراف   ن ی انتظار بهتر   سالن 
از    ش ی ب   ی از اندازه شلوغ بود و خلق پر   ش ی شهر ب 
 !حد تنگ 

 .اول آمده بودند   ی مرحله   ی غربالگر   ی برا   ر ی د   ی کم 
او را خاص    ط ی شرا   ی دوقلو باردار بود، کم   نکه ی ا 

از حد معمول بالا آمده بود و    ش ی کرده و شکمش ب 
 .کرد ی نفسش را زودتر از موعد تنگ م   ن ی هم 
  ن ی گذشته بود؛ ا   ی از پر   ی هم چون سن و سال   د ی شا 

 .داد ی دشوارتر جلوه م   ی را کم   ی باردار 
  شان ی م ی قد   ی از بودنش در خانه   ی ا هفته   چند 
و او هنوز هم به وجود عطا در کنارش    گذشت ی م 

 .عادت نکرده بود 
اخُت    ها به ی زود با غر   توانست ی هم نم   ام ی الا   م ی قد   از 

 !شود 
او    ی برا   ش ی هم که از همان هشت سال پ   عطا 
 .شد ی محسوب م   ن ی زم   ی آدم رو   ن ی تر به ی غر 



 
 اولتونه؟   ی باردار -
نشسته    ی فلز   ی صندل   ی رو   ، ی که سمت چپ پر   ی زن 

جواب    نکه ی قبل از ا   ی و پر   د ی سوال را پرس   ن ی بود؛ ا 
سمت    ی به عطا که صندل   ی نگاه م ی او را بدهد، ن 

 .راست او را اشغال کرده بود، انداخت 
دور صورتش    شتر ی اش را ب رنگ و رو رفته   چادر 
 .داد   ی و با سر جواب منف   د ی کش 
بود که دوست    ب ی آنقدر پر فراز و نش   اش ی زندگ 

 .کند   ش ی بازگو   ی احد   ی نداشته باشد برا 
 :د ی جوان اما از رو نرفت که دوباره پرس   زن 

 "آقا... شوهرتونه؟   ن ی ا "
  ی صورت جذاب عطا بود و نگاه پر   ی رو   زن   نگاه 
 .کف سالن   د ی سف   ی ها ک ی سرام   ی رو 
 !مرد شوهرش بود؟   ن ی ا 
 .د ی سوال را خودش هم در ذهن از خودش پرس   ن ی ا 
به خودش هم طفره رفت که    ی جواب دادن حت   از 
 :د ی او، رو به زن پرس   بار ن ی ا 
 "چطور مگه؟ "
 
و بعد به عطا انداخت    ی به پر   ی گر ی جوان نگاه د   زن 

 :و با مِن و مِن جواب داد 



بگم؟!... اصلا به هم    ی آخه اصلا... چه جور "

 "!ن ی ا ی نم 
  دا ی پ   ش ی برا   ی جواب   ی حرف حق را زده بود که پر   زن 

 .نکرد 
  ی و جوان و جذاب کجا و پر   پ ی خوشت   ی عطا 

چروک    ی دلشکسته از جور زمانه و مفلس، با پوست 
 !مندرس کجا؟   یی ها و لباس 
 .داد سکوت کند   ح ی ترج 

سرش مرتب کرد و زن که    ی چادرش را رو   دوباره 
برده بود،    ی و سوال خودش پ   ی حال پر   ی انگار به بد 
  ستگاه ی " از جا برخاست و به سمت ا ی د ی با "ببخش 

 .اطلاعات مرکز رفت 
 
 _شصت_دو ست ی دو قسمت #
 
 .بازار   م ی ر ی سر م   ه ی   نجا ی بعد ا -

جمله    ن ی آورده بود و ا   ک ی بود که سرش را نزد   عطا 
 .زمزمه کرد   ی را کنار گوش پر 

حالت    ن ی تر تفاوت ی و در ب   د ی خودش را کنار کش   ی پر 
 :ممکن لب زد 

 "؟ ی چ   ی برا "



  ک ی شد و نگاه مشتاقش را    تر ک ی دوباره نزد   عطا 
  ی رو   ی چرخاند و کم   ی پر   ی دور در صورت شکسته 

 ...اش متمرکز شد و بعد ترک خورده   ی ها لب 
  ن ی با ا   ی تون ی چهار، پنج ماه رو که نم   ن ی ا   ی همه -

و شکم    ی ! بالاخره حاملگ ی تنگ سر کن   ی ها لباس 
 .گه ی بزرگ و اضافه وزنش د 

 
از اندازه حرص    ش ی پر از خنده و سرخوشش، ب   لحن 

 .را درآورد   ی و لج پر 
عطا    ی و خوش   خنده   ی ه ی ما   تش، ی او و وضع   نکه ی ا 

 .آمد ی از اندازه گران م   ش ی ب   ش ی د؛ برا باش 
 :جواب داد   ی حرص   ی لحن   با 
شده که فقط خورد و خوراک    د ی قراردادمون ق   ی تو "

 "!شماست نه رخت و لباس   ی بر عهده 
زن را    ن ی هم که خوب بلد چطور تا حد مرگ ا   عطا 
 !کند   اش ی عصب 

 !گفته من قراره پولش رو بدم؟   ی حالا ک -
را خلع سلاح کرد و    ی جمله پر   ک ی   ن ی با هم   و 

 .سرخش شد   ی به چهره   ره ی خ   ح ی خودش با تفر 
 
 ...سکوت کرد و بعد   ی ا قه ی چند دق   زن 



و    کنم ی هم م   د ی اگه لازم باشه خودم به وقتش خر -

 .ست ی شما ن   ی به همراه   ی از ی ن 
عطا    ی ها ی پران در جواب مزه   ی ز ی چ   ک ی   د ی با   بالاخره 

 !گر ی د   داد ی م 
  ی ها که دکمه   ی که خودش هم با آن فشار   البته 
  کرد، ی وارد م   ش ی ها نه ی تنگش به شکم و س   ی مانتو 

 ...را حس کرده بود؛ اما   د ی به خر   از ی ن 
و او را کنف    اورد ی حرف عطا ب   ی که حرف رو   ن ی هم 

 .کرد ی م   ت ی و دل خودش را خنک کند، کفا 
 

بود    ی صورت پر   ی عطا هنوز رو   ی شده   ک ی بار   نگاه 
 .بلند خواند   ی ا صدا نامش را ب   ی که منش 

هم همراه با او از جا برخاست و هر دو در کنار    مرد 
 .هم، به طرف دختر جوان رفتند 

جا کنار در    ن ی ! هم ی نوبت شماست خانم طاهر -

  د ی شما بر   رون، ی اون خانم اومدن ب   ی و وقت   د ی ست ی با 
 .تو 

رنگ اتاق    ی ا و قهوه   ی و با دست به در چوب   گفت 
 .اشاره کرد   ی کنار 
 .به همان سمت رفت و عطا دنبالش   ی پر 

 .مخاطب قرارشان داد   گر ی بار د   ی منش 
 !تو   د ی فقط خودتون بر   ی خانم طاهر -



 :هم رو به عطا کرد و ادامه داد   بعد 
 "!خواد ی همراه نم "
گذشته بود که عطا    ی قه ی بار در چند دق   ن ی دوم   ن ی ا   و 

 .کرد ی م   ف ی ک   ی و پر   شد ی کِنف م 
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بود،    شگاه ی بالا که آزما   ی به طبقه   ی از سونوگراف   بعد 

 .رفتند 
 .مرحله بود   ن ی ا   ی کننده   ل ی چند واحد خون، تکم   دادن 
عطا نشد که راهشان به    ف ی حر   ی از آن هم پر   بعد 
 .افتاد   شاپ ی کاف   ک ی 

دو نفره نشستند؛ عطا    ز ی م   ک ی که پشت    ن ی هم 
فراخواند و سفارش دو    اشاره   ک ی را با    شخدمت ی پ 
مخصوص    رموز ی بزرگ ش   وان ی ل   ک ی ون و  معج   وان ی ل 

 .داد   ی شکلات   ک ی و دو برش ک 
  ن ی و هم   شناخت ی را خوب م   ی پر   ق ی و سلا   ق ی علا 

 :د ی را بالا آورد که توپ   ی کفر پر 
 "گه؟ ی د   ی خودت سفارش داد   ی اش رو برا همه "
 :جواب گرفت   و 



گل پسرام سفارش    ی رو برا   شترش ی نه اتفاقا! ب "

 ".دادم 
بلد بود او را بچزاند؛ عطا هم خوب    ی پر   اگر 
 .کند   ن ی و خشمگ   ی را عصب   ی پر   توانست ی م 
 
هنوز هم در حال حرص خوردن بود که عطا    ی پر 

 :ادامه داد 
من چطور بود؟ به نظرت    ی حال پسرها   ی راست "

دخترها بدونن قراره دو تا برادر کوچولو داشته  
 "کنن؟ ی باشن، چه کار م 

  شخدمت ی نداده بود که پ   ی هنوز جواب   ی پر 
 .د ی چ   ز ی م   ی را رو   شان ی ها سفارش 

از    ی که در اتاق سونوگراف   یی زها ی او به چ   ن ی ب   ن ی ا   در 
 .کرد ی بود، فکر م   ده ی زبان دکتر شن 

که با دکتر تنها بود و بعد    ی ا قه ی آن اتاق و چند دق   در 
از سلامت    ن، ی قلب دو جن   ی صدا   دن ی از شن 
کرده بود    د ی و دکتر با لبخند تاک   ده ی پرس   شان ی جسم 

  ن ی تر در سلامت کامل و در نرمال   ن ی که هر دو جن 
 .حالت ممکن هستند 

زده و از    ا ی لحظات هم دل را به در   ن ی آخر   در 
 :بود و دکتر جواب داده بود   ده ی پرس   تشان ی جنس 

 "...اما   ت؛ ی جنس   ن یی تع   ی حالا که زوده برا "



  اه ی س   ر ی و آن تصاو   ش ی رو   ش ی پ   تور ی با دقت مان   ی کم 
 :کرده و در آخر گفته بود   ی را بررس   د ی و سف 

 "!به احتمال شصت درصد هر دو پسر هستن "
 
  ت ی از جنس   ی ز ی چ   ی پر   نکه ی حالا عطا بدون ا   و 
 .گفت ی م   ش ی او از پسرها   د؛ ی بگو   ها ن ی جن 

 !زد؟ ی همه مطمئن حرف م   ن ی ا   چطور 
و    د ی از خودش پرس   ی بود که پر   ی همان سوال   ن ی ا 

 ...بعد 
 که پسر هستن؟   ی دون ی از کجا م -
 :داد   نگونه ی جوابش را ا   ی عطا با لبخند بزرگ   و 
  ن یی اف امکان تع   ی و   ی آ   ی که تو   یی از اونجا "

دوست داشتم دو تا    بار ن ی هم هست و من ا   ت ی جنس 
 "!پسر داشته باشم 

 .و مات کرده بود   ش ی را ک   ی دوباره پر   عطا 
 

  وان ی ل   ، ی مبهوت پر   ی بدون توجه به چهره   مرد 
موز را مقابلش گذاشت و با سر اشاره    ر ی بزرگ ش 

 .کرد و بعد زبان جنباند 
 .ی بخور که رنگ به رو ندار -
  ی ز ی چ   ، ی ر ی که انتظار نداشت بعد آن همه غافلگ   او 

 برود؟   ن یی زن پا   ی از گلو 



العملشان در قبال  هم فکر به دخترها و عکس   هنوز 
و داشتن دو برادر، لرز    اش ی موضوع باردار   دن ی فهم 

 !انداخت ی به جان زن م 
 
 
 _شصت_چهار ست ی دو قسمت #
 

 .از هشت شب گذشته بود که به خانه برگشتند   ساعت 
شود و او را    ی پر   ف ی نتوانست حر   گر ی د   بار ن ی ا   عطا 

  ف ی بکشاند که حالا هر دو بلاتکل   د ی خر   ی به بازار برا 
 .سالن کوچک خانه نشسته بودند   ان ی م 

هر دو نفرشان    ی م بر جو  خانه، رو خفقان حاک   انگار 
 .دچارشان کرده بود   ی ابد   ی گذاشته و به سکوت   ر ی تاث 
کرده و کش    ی ک ی هم انگار دست به    ق ی و دقا   ها ه ی ثان 
نداشتند که هر بار نگاه    ی شرو ی و قصد پ   آمدند ی م 

  م ی هشت و ن   ی ها رو عقربه   افتاد؛ ی عطا به ساعت م 
 .زدند ی در جا م 

 
  ی ل ی م ی شکستن سکوت بود که عطا در کمال ب   ی برا 

  ز ی م   ی را از رو   ون ی ز ی برد و کنترل تلو   ش ی دست پ 
 .مقابلش برداشت 

دوست داشت    شتر ی او بود که ب   ل ی به خواست و م   اگر 
 .همکلام شود   ی با پر 



دوازده سال    ن ی ر ی و خاطرات ش   د ی ها بگو گذشته   از 
همراه با هم مرور    ی ک ی   ، ی ک ی مشترکشان را    ی زندگ 
 .کنند 
 ...و گل بشنوند؛ اما   ند ی کلام گل بگو   ک ی   در 
از    ش ی ب   ده، ی به دور خود تن   ی که پر   ی وار ی که د   ف ی ح 

اندازه بلند بود و عطا فعلا توان شکستن آن را در  
 !د ی د ی خود نم 

مجال    ی گذشته، گاه   ی هم شرم از کارها   ی طرف   از 
 .کرد ی و شرمسارش م   افت ی ی جولان م 

جا هم شاخ غول را شکسته و    ن ی هم   که تا   البته 
با چند متر    ی بس بزرگ کرده بود که حالا پر   ی کار 

را در    ی ن ی که دو جن   ی فاصله در کنارش بود؛ در حال 
از وجودشان را وامدار او    ی م ی بطن داشت که ن 

 !بودند 
 

بود و    ون ی ز ی تلو   ی عطا ظاهرا به صفحه   نگاه 
 ...که   خورد ی افکارش در گذشته چرخ م 

 زنگ به دخترا بزنم؟   ه ی   تونم ی م -
جمله را    ن ی معذب ا   ی آهسته و لحن   یی با صدا   ی پر 

تلفن را به سمتش    ی گوش   ی معطل ی گفت و عطا ب 
 ...گرفت و 

 !آره! چرا که نه؟ -



به او انداخت و با    ی ه ی نگاه عاقل اندر سف   ی پر 
 .پوزخند از جا برخاست 

 :زد   تشر 
من    فهمن ی تو زنگ بزنم که م   ی خونه   ی با شماره "

 "!شهرم   ن ی هم   ی تو 
از جانب عطا نشد که    ی منتظر جواب   گر ی و د   گفت 
که مختص    ی به دست و چادر به سر سمت اتاق   ف ی ک 

او در نظر گرفته شده بود، رفت و عطا را پشت  
 !سرش جا گذاشت 

 ...ش ی مثل هشت سال پ   درست 
 
 
 _شصت_پنج ست ی دو قسمت #
 

اتاق شد و در را پشت سرش بست و به عادت    وارد 
را در قفل    د ی خانه، کل   ن ی اقامتش در ا   ی چند هفته 
 .چرخاند 
و چادرش را از تن خارج کرد و    ی و روسر   مانتو 
 .بزرگ انداخت   ی ا مان تخت دو نفره ه   ی رو 
و    د ی کش   رون ی ب   ف ی را از ک   اش ی م ی قد   ی هم گوش   بعد 

 .را گرفت   دا ی آ   ی شماره 



بشاش    ی بود که صدا   ده ی بوق اول به دوم نرس   هنوز 
  ش ی ها و لب   د ی چ ی دخترک در گوش زن پ   ی و پر انرژ 
 .از هم باز کرد   ، ی واقع   ی ا را به خنده 

 
 !ف؟ ی خانوم. احوال شر   ی به! سلام پر -
 .و جوابش را داد   د ی خند   ی پر 
 .خانوم   دا ی انگار حال تو بهتره آ   ی من که خوبم؛ ول -

 :گفت   ی وقت   زد؛ ی در کلام دخترک موج م   ت ی رضا 
خورد و    ؛ ی ون ی بزرگ و اع   ی چرا بد باشم؟! خونه "

گردش    اد؛ ی ز   ی ب ی پول تو ج   ؛ ی خوراک درست و حساب 
که    م ی خوا ی م   ی چ   گه ی هم که به راهه؛ د   مون ح ی و تفر 

 "!م؟ ی بابتش غصه بخور   م ی ن ی نباشه و بش 
چند جمله، چه    ن ی با هم   دانست ی و نم   گفت ی م   دا ی آ 

 .اندازد ی م   ی به جان پر   ی درد 
فراهم بود، داد سخن سر    شان ی که برا   ی امکانات   از 
  ی در برابر فرزند، برا   ی شرمندگ   د ی فهم ی و نم   داد ی م 
 .به دنبال دارد   ی م ی مادر چه عذاب ال   ک ی 

 
  ستت ی ک   ست؟ ی ن   ن ی کارت سنگ   ؟ ی تو جات خوبه پر -

 کنه؟ ی نم   ت ی اذ 
 .به خودش آمد   دا، ی آ   ی در پ   ی پ   ی ها با سوال   ی پر 



که راه نفسش را بند آورده بود، همراه    ی بزرگ   بغض 
و با نوک انگشت، قطره اشک    د ی با آب دهانش بلع 
 ...چشمش را پاک کرد و   ی نشسته بر گوشه 

و داروهام رو    ست ی ن   ن ی سنگ   اد ی جام خوبه! کارم ز -

 .و درد ندارم   کنم ی هم مصرف م 
در    گر ی د   ی انگار راحت شد که چند جمله   دا ی آ   ال ی خ 

  ی که در آن خانه داشتند، به پر   ی و رفاه   ش ی باب آسا 
 .داد   ی حات ی توض 
را هم از بابت    ی پر   ال ی خ   خواست ی زعم خودش م   به 

 !خودشان راحت کند 
که باهات    کشه ی داره خودش رو م   دا ی ! ش ی پر -

 .صحبت کنه 
 .داد   دا ی را به دست ش   ی گوش   ی و بدون خداحافظ   گفت 

 
به    ی پر از غم بود؛ وقت   دا ی اما برخلاف آ   دا ی ش   لحن 

 .به حرف آمد   ، ی محض گرفتن گوش 
 !سلام مامان -

  ش ی ها حرف به حرف واژه   ان ی از م   ی را پر   ی دلتنگ 
 .گرم شد   ی احساس کرد و دلش کم 

هم با او    ی تر داد و چند کلام را گرم   جوابش 
 .همصحبت شد 

از بودن در آن خانه    ی دل خوش   چ ی او ه   دا، ی آ   برعکس 
 :کرد   ه ی نداشت که گلا 



ام سر  خونه حوصله   ن ی ا   ی تو   یی مامان! از تنها "

 "!رفته 
 
 
 _شصت_شش ست ی دو قسمت #
 
 ...که   ی پس اون دو خانم -
شود و به    ل ی مادرش تکم   ی مهلت نداد جمله   دا ی ش 
 .د ی حرفش پر   ی انه ی م 
! خودت که  خواد ی مامان! من دلم بودن تو رو م -

طرف    ه ی طرف، تو    ه ی من    ی برا   ا ی کل دن   ی دون ی م 
 .گه ی د 
 !ن؟ ی از ا   شتر ی ب   خواست ی چه م   ی پر   و 
  دا ی ون ش چ   ی دختر   ی ا ی که توانسته بود تمام دن   ن ی هم 

 .کرد ی م   ت ی کفا   ش ی باشد؛ برا 
 
  ن ی صحبت کرد و بعد دوباره ا   دا ی هم با ش   گر ی د   ی کم 
 .د ی را از دست خواهرش قاپ   ی بود که گوش   دا ی آ 
 ...باز کرد و   ه ی لب به گلا   بار ن ی ا 
 ...! فقط ی پر -
 !مردد بود؛ اما ادامه داد   ی کم 



کجا    ست؛ ی حالا که شهره هم ن   دونم ی عطا نم   ن ی ا -

دو شب    ، ی ک ی مدت فقط    ن ی ا   ی سرش گرمه که تو 
 !نجا ی اومده ا 
 !گفت؟ ی م   د ی چه با   ی پر   حالا 
که خودش بهتر از    کرد ی سوال م   یی عطا   بت ی غ   از 

  ا ی سرش به کدام آخور گرم است    دانست ی م   ی هرکس 
  ی ز ی چ   کرد ی و وانمود م   زد ی خودش را به آن راه م 

 !ده؟ ی نشن 
  ک ی و    ه ی گفتن نداشت که با چند توص   ی برا   ی حرف 

 .اش را هم آورد کوتاه سر و ته مکالمه   ی خداحافظ 
 
 .خود را در اتاق مشغول کرد   ی مدت 
به سقف، خاطرات    ره ی و خ   د ی تخت دراز کش   ی رو 

 .کرد ی گذشته را مرور م 
 .شد   ز ی مخ ی تخت ن   ی رو   ی بعد با کلافگ   ی قه ی دق   چند 
داشت تا صبح فردا و رفتن عطا، همانجا بماند    قصد 

و از اتاق خارج نشود؛ اما مگر عذاب وجدان امانش  
 !داد؟ ی م 
  ی ها بار که با دخترها مکالمه داشت و دروغ   هر 
  ی حس لعنت   ن ی ا   کرد؛ ی تکرار م   شان ی را برا   ی شگ ی هم 

 !آمد ی به سراغش م 



که حالا    یی ها ن ی با جن   خواست ی که م   ی بابت کار   ی حت 
  کرد؛ ی وجودشان را در داخل بطنش احساس م کاملا  

 .بکند هم عذاب وجدان داشت 
 ...بزرگ کرده   ی انت ی را داشت که خ   ی زن   حال 
هولناک مرتکب شده و حالا    ی بس   یی که خطا   ی کس   ا ی 

 .کرده است   ر ی در گِل گ   ی مانند دراز گوش 
 
 !نه 
که او خود را در اتاق حبس کند و عطا با    شد ی نم 
 .ند ی بب   ون ی ز ی راحت تلو   ال ی خ 

 .از جا برخاست   پس 
 .به پا کرد   ی و دامن گشاد   د ی به سر کش   ی روسر 
  ن ی زم   ی فرد رو   ن ی تر هم آن مرد را نامحرم   هنوز 

اگر صاحب چهار    ی حت   د؛ ی د ی نسبت به خودش م 
 !فرزند از او باشد 

 
 _شصت_هفت ست ی دو قسمت #
 

  ی مبل سه نفره   ی رو   شه، ی از هم   تر ال ی خ ی اما ب   عطا 
و مشغول تخمه شکستن    ده ی دراز کش   ون ی ز ی مقابل تلو 
 .از اتاق خارج شد   ی بود که پر 

 ...نشست و   دنش ی به محض د   مرد 



 ؟ ی حالت تهوع دار   ؟ ی خوب   ؟ ی خوا ی م   ی ز ی چ -
ساعت از شب،    ن ی در ا   ی نداشت که پر   سابقه 
شود که او    ن ی را ترک کند و با او همنش   گاهش ی مخف 
 !بارانش کرد   متعجب سوال   ن ی چن   ن ی ا 

 
رفت و قدم در    ش ی او پ   ی ها به سوال   توجه ی ب   ی پر 

 .آشپزخانه گذاشت 
 ...بود که او را بچزاند؛ اما   آمده 
 .مرد، معذبش کرد   ی برهنه   ی تنه م ی ن   دن ی د 

مرد و در کنار    ن ی ها، با هم نه انگار که سال   انگار 
 .او، روز را به شب و شب را به صبح گره زده بود 

و    ها ی بالشت گذاشته و چه خوش   ک ی   ی او سر رو   با 
 .که همراه با او تجربه نکرده بود   یی ها لذت 
که با او    یی ها ی کام و چه تلخ   ن ی ر ی خاطرات ش   چه 

 ...پشت سر نهاده و حالا 
و خاطرات زنده    رد ی بگ   ده ی را ناد   ش ی ها ده ی کرد د   ی سع 

 .شده را در نطفه خفه کند 
آب پر کرد و همانجا مشغول خوردن شد؛ به    ی وان ی ل 
به    ی ز ی مدت به خود آمده و چ   ن ی عطا در ا   نکه ی ا   د ی ام 

 .تن کند 
 

 ...آب در دستش بود که   وان ی ل   هنوز 
 !اووردم ی م   وه ی برات آبم   ی کرد ی صدام م -



  مه ی ن   وان ی کوتاه، ل   ی ا مرد، از فاصله   ی صدا   دن ی شن   با 
گذاشت و با اکراه به سمتش    نک ی س   ی پر را رو 

 .د ی چرخ 
  ی رنگ بود و پر   د ی سف   ی شرت ی حالا ملبس به ت   مرد 
با بالا    ی مرد حت   ن ی ا   ت ی لحظه فکر کرد، جذاب   ک ی 

 .رفتن سنش هم فروکش نکرده 
به جان    ی کرد و تلخ   اش ی فکر هم بود که حرص   ن ی هم 

 :زد   ه ی کنا   به حرف او،   توجه ی که ب   خت ی کلماتش ر 
دخترت خرابه که فکر    ش ی ات پ از بس سابقه "

  ی جا   ه ی با وجود نبودن شهره، حتما سرت    کنه، ی م 
 "!ی ر ی گرمه که سراعشون نم   گه ی د 

اش  جمله   ی هم به انتها   ی شدار ی و پوزخند ن   گفت 
 .وصل کرد 

 
بدهد؛ از کنارش    ی عطا بخواهد جواب   نکه ی از ا   قبل 

 .خانه شد   ی خته ی گذشت و وارد هال به هم ر 
مرد به تن داشت را از    ش ی که چند ساعت پ   ی راهن ی پ 

 .نشست   ش ی مبل تک نفره کنار زد و رو   ی رو 
  ی بعد از او آمد و درست روبرو   ه ی هم چند ثان   عطا 
 .نزول اجلال کرد   ی پر 

به جانش    ی و توپ و تشر   ده ی نشن   ی ز ی اصلا چ   انگار 
 .شد   ون ی ز ی دوباره نگاهش معطوف تلو نخورده که  



  ی بدجور   ی و قهوه در هم ادغام شده و پر   تخمه   ی بو 
 ...کرده بود؛ اما   ار ی و 
ببرد    ش ی راحت نبود که دست پ   ی برابر عطا آنقدر   در 

ماگ    ک ی تخمه از ظرف بردارد و سفارش    ی و مشت 
 !قهوه بدهد 

 
 _شصت_هشت ست ی دو قسمت #
 
هام رو تنها، به امون خدا ول کنم  تو و بچه   تونم ی نم -

 !چرا؟   ی دون ی و برم که! م 
بود و    ون ی ز ی تلو   ی صفحه   ر ی مرد هنوز درگ   نگاه 

 !ی مخاطب کلامش پر 
و منتظر کلام زن نشد که با حفظ همان حالت    گفت 
 :خودش، ادامه داد   ی قبل 
  ی خانم! کار   ناز ی بهت ندارم پر   ی اعتماد   گه ی چون د "

انتظارش رو    ی ک ی وقت از تو    چ ی که من ه   ی کرد 
 ".نداشتم 

صورت    رش، ی نگاه دلگ   ر ی اش، ت با اتمام جمله   بار ن ی ا 
 .را نشانه رفت   ی پر 

 .دلش را بر زبان آورده بود   حرف 
 



  د ی کس بع   چ ی از ه   ز، ی چ   چ ی دوره و زمونه ه   ن ی ا   ی تو -

  اد ی بود که خود تو بهم    ی درس   ن ی زند! ا   ی آقا   ست ی ن 
 .ی داد 
 !اورد؟ ی مرد کم ب   ن ی در برابر ا   ی پر   شد ی م   مگر 
و سر خم    شد ی هم لال م   ی گر ی مقابل هر کس د   در 
  اش ی مرد که تمام زندگان   ن ی در مواجهه با ا   کرد؛ ی م 

 .آمد ی کشانده بود، کوتاه نم   ی را به تباه 
 

هم حسرت نگاهش کرد و    د ی با دقت و شا   ی کم   عطا 
 ...بعد 

!  ؟ ی ببر   ن ی اون دو تا بچه رو از ب   ی خواست ی واقعا م -

 ؟ ی تونست ی اصلا م 
 !توانست ی را که م   توانستنش 

 ...آن روزها   البته 
جز    ست ی ن   ی ها، کس پدر بچه   د ی که فهم   ی روز   همان 
 !عطا 
با    یی زها ی چ   ک ی بود تا در مورد    ده ی وقتش رس   انگار 

 .هم حرف بزنند 
به    م ی آن روزها فقط با احساسش تصم   ی که پر   ی کار 

 .انجامش گرفته بود 
کرد؛    دش ی تهد   ی توپ و تشر و حت   ی زر   هرچه 

خودش را از    خواست ی لجوجانه م   ی بود و پر   ده ی فا ی ب 
 .شوم خلاص کند   ی شر آن دو نطفه 



 .کرد ی هم به عواقب کارش فکر نم   چ ی ه 
از    ی و پر   زد ی از تعهد و قرارداد حرف م   ی زر 

عطا و    ی ناجوانمردانه   ی باز و    ی م ی رح   ی نامرد 
 .آورد ی م   ان ی سخن به م   ی راو   ی آقا   ی ها ی گر له ی ح 

کلاه سرش    ی کرده و بدجور   ی ک ی با هم دست به    همه 
 .گذاشته بودند 

هم شک کرده بود و    ی به زر   ی در آن لحظات حت   ی پر 
بدون او،    بار ن ی که ا   دانست ی جرم آنها م   ک ی او را شر 

تمام شهر را گشت و آخر سر پزشک زنان از کار  
 .کرد و خواست که کورتاژش کند   دا ی را پ   ی ا خلع شده 

ها و  تهمت   ی بود که همه   ی زر   ن ی سر هم ا   آخر 
و عطا را باخبر کرد    د ی را به جان خر   ی پر   ی ها ی تلخ 

  ت ی به شکا   د ی تماس و تهد   ک ی و او در لحظات آخر با  
ها، زن را از  ن سفته و زندان و به اجرا گذاشت 

 .بازگرداند   مش ی تصم 
 
 
 _شصت_نه ست ی دو قسمت #
 
 ؟ ی کن ی نه؟! احساس گناه م   ؛ ی مون ی الان پش -

انداخت    ی بودن لحن مرد، لجاجت را به جان پر   محق 
 :لب زد   ی لجباز   ی که با جسارت و کم 



چرا زودتر از شر    نکه ی از ا   مونم ی ! پش مونم ی آره پش "

  ی کردم و تو   ی سادگ   نکه ی دو تا خلاص نشدم. از ا   ن ی ا 
از    مونم ی افتادم! پش   ، ی که تو پهن کرده بود   ی تور 
گرفتم.    ی تو رو جد   ی دها ی و تهد   دم ی چرا ترس   نکه ی ا 

  رم ی م   ارم، ی به دست ب   ی حالا هم اگه دوباره فرصت 
 "!دادم ی م   جامش از اول ان   د ی که با   ی سراغ کار 

ها را بر زبان آورد و از  حرف   ن ی ا   گونه ان ی هذ   ی پر 
 .جا برخاست 

 !عمل کرده بود   فکر ی لحظه باز هم ب   آن 
بر زبان    گر ی د   ی جملات را کس   ن ی انگار ا   اصلا 
 .آورد ی م 
مورچه را داشت که    ک ی کجا دل آزار رساندن به    او 

از    ی م ی که ن   اورد ی ب   یی ها سر بچه   یی حالا بخواهد بلا 
 !بود؟   ی وجودشان، از وجود خود پر 

 
از چله رها    ی ر ی گفته بود و کلامش چون ت   گر ی د   اما 

قلب عطا نشسته و بهت را مهمان    ان ی شده، درست م 
 .نگاهش کرده بود 

 .داشت   ی او تازگ   ی برا   ی پر   ی رو   ن ی ا 
و    ش ی را به آسا   اش ی بود که مادرانگ   ی همان زن   ی پر 

 ...و حالا   داد ی م   ح ی رفاه خودش ترج 
که هشت سال تمام دو دخترش را به دندان    ی همان 
 .اورد ی و خم به ابرو ن   د ی کش 



 
تاب نگاه متعجب عطا را نداشت که با عجله به    زن 

 .اتاقش پناهنده شد 
به    ی که تازه پ   گذشت ی از خلوتش نم   ی ا قه ی دق   چند 

که با چند جمله به راه انداخته بود؛    ی ا عمق فاجعه 
 !برد 
باشد، آن چنان با  که توانسته    د ی گنج ی باورش نم   در 

 .ها حرف بزند در مورد بچه   ی سنگدل 
 .نداشت   ی سود   ی مان ی پش   گر ی د   ی ول 
آخر کار بهتر    فتد؛ ی زبان که به دست احساس ب   ار ی اخت 
 .شود ی نم   ن ی از ا 

 
بود و عرض اتاق را    ر ی هنوز هم با خودش درگ   ی پر 

 ...که   کرد ی متر م   ش ی ها با قدم 
 .اتاق به شدت از هم باز شد   در 

  گه ی بار د   ه ی ... فقط  ی عل   ی ! به ولا گه ی بار د   ه ی -

  ؛ ی ها رو بزن بردن اون بچه   ن ی حرف سقط و از ب 
  ا ی که از به دن   کنم ی م   ی ... کار ی پر   کنم ی م   ی کار 

 !ی بش   مون ی اومدن خودت هم پش 
  ستاده ی ا   ی برزخ   ی چهارچوب در، با حالت   ان ی م   عطا 

  داد، ی ته و تکانش م که بالا گرف   ی بود و با انگشت 
 .کرد ی م   دش ی تهد 
 .ستاد ی ا   ی پر   ی نه ی به س   نه ی جلوتر آمد و س   ی کم 



 :داد   ادامه 
و    بوسم ی رو م   ی از فردا کار و بار و بچه و زندگ "

رو بدون    ن ی ور دل خودت! ا   نم ی ش ی کنار و م   ذارم ی م 
  لم ی و سالم تحو   ح ی اون دو تا بچه رو صح   ی تا وقت 
 "!ی سانت از من دور بش   ک ی   ی حق ندار   ؛ ی نداد 

 
 _هفتاد ست ی دو قسمت #
 
فاصله گرفت و به سمت در    ی کم   ، ی شخند ی هم با ن   بعد 
 .رفت 
 ...و   ستاد ی چهارچوب ا   ان ی م 
  ن ی ا   ی ها رو هم تنها، تو شب   ی حق ندار   گه ی د   ی حت -

 !ی اتاق بخواب 
 .در را ببندد   نکه ی و از اتاق خارج شد؛ بدون ا   گفت 

 
 .کرد ی و فقط نگاه م   ستاده ی مات ا   ی پر   و 

نکرده بود    ی آخرش را هنوز در ذهن حلاج   ی جمله 
 .به بغل وارد اتاق شد   یی که عطا با بالشت و پتو 

  ن ی زم   ی تخت انداخت و پتو را رو   ی را رو   بالشت 
 .پهن کرد 



حرکت از تن خارج کرد و بالشت    ک ی را با    شرتش ی ت 
را    ش ی ها و چشم   د ی دراز کش   ن ی زم   ی را چنگ زد و رو 
 :بست و دستور داد 

آدم چراغ رو خاموش کن و    ی حالا هم مثل بچه "

 "!بخواب   ر ی بگ 
 
 !کرد؟ ی م   ش ی زن هنوز هم ناباور تماشا   و 

کرد که عطا دنبال بهانه بود و خوب... چه    فکر 
خود او    ی ده ی نسنج   ی ها بالاتر از حرف   ی ز ی دستاو 
 !شتر؟ ی ب   ی ک ی نزد   ی برا 
 .کرد ی خودش م   ی بود که حواله   ن ی و نفر   لعن 

 
 ؟ ی خوا ی هنوز؟! نکنه دستخوش م   ی ستاد ی چرا ا -
 !تشر عطا به خودش آمد   با 

فرستاد و    د ی جنب ی م   فکر ی که ب   ی بر زبان   ی لعنت   دوباره 
 .برق رفت   د ی با اکراه به سمت کل 

 !کرد؟ ی م   د ی چه با   حالا 
اتاق احساس    ک ی   ن ی خانه، فقط در هم   ن ی تمام ا   از 

و حالا آن را هم به مدد زبان خودش    کرد ی م   ی راحت 
 !از دست داده بود؟ 

را با خاموش کردن    ی روز ی پ   ن ی و ا   آمد ی کوتاه م   د ی با 
 !گفت؟ ی م   ک ی چراغ به عطا تبر 



 
 !رون ی ب پاشو برو  -
  ی مرتعش گفت و عطا حت   یی مردد و صدا   ی لحن   با 

چشم باز نکرد که صورت سرخ شده از خشم و  
 .ند ی او را بب   ی ناراحت 

 :همان حال جواب داد   در 
کن    رون ی خام رو از سرت ب   ی ها ال ی خ   ن ی ! ا گه ی نه د "

. حالا اون چراغ رو  ی خانم که بذارم تنها بمون   ی ناز 
بخواب که استراحت    ر ی خاموش کن و خودت هم بگ 

 "!ه ی من ضرور   ی ها بچه   ی برا 
 
 ک ی _هفتاد_ ست ی دو قسمت #
 

هم نگذاشته بود و حالا که    ی شب را پلک رو   تمام 
مسجد سر کوچه،    ی ها اذان صبح از گلدسته   ی صدا 

در برابر    توانست ی نم   گر ی د   د؛ ی رس ی به گوش م 
 .س خواب مقاومت کند وسوسه 
و    فرو رفته   ق ی عم   ی به عطا که در خواب   ی نگاه 
 .خر و پفش بلند بود؛ انداخت   ی صدا 
 .را گرفت   مش ی تصم 
 .را چنگ زد و به سالن رفت   ی و روتخت   بالشت 



تنگ، کنار عطا خواب را    ی وار ی که در آن چهارد   حالا 
را عوض    ش ی جا   د ی به خود حرام کرده بود؛ با 

 .کرد ی م 
 
که    ی ا همان مبل سه نفره   ی سالن رفت و رو   به 
پر از پوست تخمه بود و اکثر مواقع توسط    ش ی رو 

 .د ی دراز کش   شد، ی عطا اشغال م 
بالشت نگذاشته بود که    ی کامل سرش را رو   هنوز 
 .د ی چ ی اش پ عطر مرد در شامه   ی بو 

 .برخاست و نشست   اش ی قلب   ی خواسته   برخلاف 
همان لحظه    د ی با   د، ی ا ی با دلش راه ب   خواست ی م   اگر 

  ق ی دم عم   ک ی و    گذاشت ی بالشت م   ی سر رو 
 ...اما   گرفت؛ ی م 

ممنوعه را هم    ی زها ی چ   هوس   ی بود و گاه   باردار 
 !کرد ی م 
 

  ی و رو   زد ی که همان لحظه برخ   زد ی م   ب ی نه   عقلش 
هرچه کرد نتوانست دلش    ی ول   ند؛ ی بنش   ی گر ی مبل د 

 .را رام کند 
  د ی خودش کش   ی را در همان حالت نشسته رو   ی روتخت 

 .داد   ه ی مبل تک   ی و سرش را به پشت 
  ی گرم شد و ذهنش رو به خاموش   ش ی ها کم چشم   کم 

 .کرد ی هم استشمام نم   یی بو   گر ی د   ی رفت و حت 



*** 
 
از هم    ش ی ها گردن، پلک   ی ه ی احساس درد در ناح   با 

 .باز شد 
  ک ی ج   ک ی ج   ی و صدا   ده ی هال رس   ی مه ی تا ن   آفتاب 

 .متن آن روزش بود   ی ق ی ها، موس گنجشک 
مخمل و نرم گلبافت را از    ی و پتو   د ی کش   ی ا ازه ی خم 
 .مبل نشست   ی کنار زد و رو   ش ی رو 

برود    ادش ی که    ی بود؛ اما نه آنقدر   ج ی گ   ی هم کم   هنوز 
  مه ی و به صورت ن   ده ی خودش کش   ی ملحفه رو   شب ی د 

 ...نشسته، به خواب رفته بود و حالا 
 .بازش را هم لمس کرد   ی برد و موها   دست 
 !به سر نداشت؟   ی موقع خواب روسر   شب ی د   مگر 

 
 
 _هفتاد_دو ست ی دو قسمت #
 
آن به ذهنش خطور کرد؛ ضربان    ک ی که    ی فکر   با 

 !د ی دو   ش ی ها قلبش به شدت بالا رفت و خون به گونه 
 .خشم   ی بلکه از رو   جان ی از سر ه   نه 
 !و تحولات کار عطا بود   ر یی تغ   ن ی حتم تمام ا   به 



را از    ی به او دست زده، روسر   ی او با چه حق   اصلا 
 !و درازکشش کرده بود؟   ده ی سرش کش 

پر از جا برخاست و به سمت    ی افکار و با توپ   ن ی ا   با 
 .اتاق قدم تند کرد 

توانش را به کار گرفته بود تا لحنش به    تمام 
 .گر و کوبنده باشد ملامت   ی کاف   ی اندازه 

  گر ی چنان قاطعانه برخورد کند که مرد د   خواست ی م 
او    ی متر   ک ی   ی جرات نداشته باشد از فاصله   ی حت 

 ...کارها؛ اما   ن ی عبور کند؛ چه برسد به ا 
 
 .را نقش بر آب کرد   ش ی ها عطا تمام نقشه   ی خال   ی جا 
بود    یی انداخته، همان پتو   ش ی که رو   یی آمد پتو   ادش ی 

 .پهن کرد   ن ی زم   ی عطا رو   شب ی که د 
  ی ا ذره   ی تخت نشست؛ ول   ی شد و گوشه   ی خال   بادش 
 !شمش کم نشد خ   زان ی از م 
را    ی مرد، پر   شب ی و کلام بدون انعطاف د   ی جد   لحن 
هر    د ی امروز با   ن ی باور رسانده بود که از هم   ن ی به ا 
  ی ک ی خانه و در نزد   ن ی حضورش را در هم   ه، ی ثان 

 .خودش تحمل کند 
به    ی ا هم بود که از جا برخاست و شانه   ن ی هم   ی برا 

 .د ی کش   اش ده ی درهم تن   ی موها 
سرش انداخت و    ی از کمد برداشت و رو   ی گر ی د   شال 

 .بعد از اتاق خارج شد 



 
اتاقش زد و بعد    ی روبرو   یی به دستشو   ی سر   اول 
 .آشپزخانه شد   ی راه 
 !دم کرده   ی گاز بود و چا   ی رو   ی کتر 

گذشته، مفصل و    ی صبحانه هم مثل روزها   ی سفره 
 .پهن شده بود   ز ی م   ی شاهانه رو 

  یی زها ی چ   ان ی م   شد ی را م   زاد ی مرغ تا جان آدم   ر ی ش   از 
 .کرد   دا ی شده، پ   ده ی چ   ز ی م   ی که رو 
 !بود؛ جز... خود عطا   ز ی چ   همه 
 .رفت   تر ک ی نزد   ی کم   ی پر 
به چشم    ی آن همه خوردن   ی هم لا به لا   ی ادداشت ی 
 .خورد ی م 

 .برد و کاغذ را برداشت   ش ی پ   دست 
کم کار داشتم که مجبور شدم برم    ه ی استثنائا امروز  "

که اون    ی وز و تنهات بذارم! از فردا تا ر   رون ی ب 
ات رو  ور دلت هستم. صبحونه   ان ی ب   ا ی ها به دن بچه 

هم نکن؛ چون هم در    ی الک   ی کامل بخور و فکرها 
ها  که بشه به خودت و بچه   ی ز ی قفله و هم هر چ 

 "!از دسترس خارج شده   ی برسون   ب ی آس 
 
 
 _هفتاد_سه ست ی دو قسمت #



 
حرص خورد و غر زد و ناله    شتر ی صبحانه ب   ی جا   به 

 !کرد   ن ی و نفر 
و زمان را به باد ناسزا گرفت و آخر    ن ی هم زم   بعد 

 .سر دست به دامن خدا شد 
 ...کرد   ه ی گلا 

 ...خت ی ر   اشک 
 ...و کفران نعمت هم   ی ناشکر 
وارد شد و از    ی و بندگ   ی هم از سر دوست   بعد 

 .دخترها گفت   ی برا   اش ی دلتنگ 
 ...ی زندگ   ن ی ناعادلانه بودن ا   از 
او    ی که برا   ی سرنوشت   ن ی ا   ی بودنش بدا   ی ناراض   از 

 ...نوشته 
که متحمل    یی ها و ذلت   ده ی که به جان خر   یی دردها   از 

 .شده 
 .و گفت و گفت و بالاخره دلش سبک شد   گفت 

 
 .ظهر بود که به خودش آمد   ک ی نزد 

  د ی و سف   اه ی خانه دست به س   ن ی نداشت در ا   دوست 
 ...بزند؛ اما 
  ز ی از جا برخاست و م   اش ی باطن   ل ی م   برخلاف 

 .صبحانه را جمع کرد 



 .آبگرمکن را بالا برد   ی درجه 
که چند    ی ز ی آن چ   افتن ی   ی هم کشوها را برا   بعد 
در فکرش بود و قصد انجامش را    شد، ی م   ی روز 

 .و رو کرد   ر ی داشت، ز 
 .همه جانبه داشت   ی زکار ی استحمام و تم   ک ی به    از ی ن 

اش را از اتاق  شد، حوله   د ی ناام   افتن ی از    ی وقت 
 .حمام شد   ی برداشت و راه 

 .هم موکول کند   ی گر ی کار واجبش را به روز د   شد ی م 
 

از حمام خارج شده و در حال خشک کردن نم    تازه 
سالن باز و عطا با سر    ی بود که در ورود   ش ی موها 

 .و صدا وارد شد 
 !خانم؟   ی ناز   یی کجا -

دور    ی ها اصرار داشت مثل گذشته   نقدر ی ا   چرا 
 !کند؟   ش ی صدا 
 !همان لحن و همان تنُ صدا؟   با 

به صدا    ی بود که جواب   ی دلخور و عصبان   ی آنقدر 
 .ندهد   اش ی در پ   ی پ   ی ها زدن 
  ی روسر   د، ی آ ی که حس کرد به سمت اتاق م   ن ی هم   اما 

بلندش را در تن مرتب    راهن ی و پ   د ی را به سر کش 
 .کرد 

 
 ؟ ی د ی چرا جواب نم -



  د ی سوال را پرس   ن ی به محض ورودش به اتاق، ا   عطا 
 ...و بعد 

 !برات گذاشتم   ی چه سنگ تموم   ن ی بب   ا ی ب -
مود    ی رو   ی حساب   شب ی تو از همان د   د ی بگو   خواست 
که عطا مجالش    ی کردن هست   ی و عصب   ی ر ی غافلگ 
 .نداد 

فشار به سمت    ی و کم   اط ی را گرفت و با احت   دستش 
 .د ی هال کشان 

 
 
 _هفتاد_چهار ست ی دو قسمت #
 
که وسط    ی د ی خر   ی ها سه ی ک   دن ی را با د   ز ی همه چ   ی پر 

  ی که با کم   د ی رها شده بود؛ فهم   ز ی م   ی هال، رو 
مرد    ی   ده ی کش   ی ها انگشت   ان ی مچش را از م   ، ی سخت 
 .د ی کش   رون ی ب 
 !ندارم   ز ی چ   چ ی به ه   ی از ی من ن -

که    رد ی بگ   ش ی و خواست دوباره راه اتاق را در پ   گفت 
 .مانعش شد   ی عطا با سرسخت 

  ز ی تر گرفت و به سمت م دست زن را محکم   بار ن ی ا 
 .رفت   ش ی پ 
 .ن ی بش -



از خشم    یی ها مرد حالا پر از تحکم بود و رگه   لحن 
 .شد ی م   ده ی هم در آن د 

 
که او    یی دورتر از جا   ی گرفت و کم   ی کلافه نفس   ی پر 

 .نشست   ی گر ی مبل د   ی دستور داده بود، رو 
که از    ز، ی م   ی رو   ی ها سه ی را نه به مرد و ک   نگاهش 

آسمان    ی پنجره، به خاکستر   ی تور   ی پشت پرده 
 .شهر داد   ی ز یی پا 

 !نم باران داشت   ی بو   هوا 
آفتاب مهمان    ش ی پ   ی قه ی که تا چند دق   ی آسمان   همان 

را    ی که پر   ده ی دلش بود و حالا چنان اخم در هم کش 
 .انداخت ی خودش م   ی روزها   ن ی ا   ی ر ی دلگ   اد ی به  

کوچک    ی دخترها و آن خانه   ی دلش برا   چقدر 
 !تنگ شده بود   ی ا اجاره 
داشته    ی ال ی ها چه آرامش خ تر که قبل   برد ی م   ی کم پ   کم 

 .است 
  ی ا ه پول بود و لقم   ی کم   ش ی آن روزها   ی دغدغه   تنها 
 .نان 
 !حالا چه؟   اما 
 
 ؟ ی رنگش رو دوست دار -

در    خته ی آم   گار ی عطر و س   ی گرم مرد با بو   نفس 
 .د ی رس   ی همش، قبل از کلامش به پر 



 .خودش آمد   به 
صورتش گرفته بود که    ک ی نزد   ی لباس را به حد   عطا 
 .گذاشت ی نم   ی پر   ی جز نگاه کردن برا   ی ا چاره 

  ش ی خوشرنگش ب   ی که زرد   ی بلند باردار   راهن ی پ   ک ی 
 !کرد ی جلب توجه م   ش ی ا حلقه   ی ها ن ی از آست 
نرمش را در نطفه خفه    ی لمس پارچه   ی وسوسه   زن 

 :حالت ممکن لب زد   ن ی تر ی کرد و باز هم با خنث 
  ن ی به ا   ی من که گفتم رخت و لباس دارم! اگر روز "

  کنم ی لباس بخرم؛ خودم اقدام م   د ی که با   دم ی رس   جه ی نت 
 ".دم ی و به شما زحمت نم 

بود که عطا    رگذار ی کلامش تاث   ش ی از ن   شتر ی ب   لحنش، 
 .از جا برخاست   ت ی با عصبان 

 .رها کرد   گر ی د   ی ها سه ی ک   ی را رو   راهن ی پ 
 
 _هفتاد_پنج ست ی دو قسمت #
 

کرد و با    ی را خال   ز ی م   ی رو   ی سه ی ک   ن ی بزرگتر 
 .بلند به سمت اتاق رفت   ی ها قدم 
  خواست ی که او م   ی از کار   ی ا نه ی زم   ش ی پ   چ ی ه   ی پر 

 .انجام بدهد؛ نداشت که همانجا نشست و منتظر شد 
 ...پر بازگشت و   ی ا سه ی بعد عطا با ک   ی لحظات 

 !گه؟ ی بود د   ها ن ی هم   ی گ ی که م   ی رخت و لباس   ی همه -



گرفت که با همان خشم    ی را از نگاه پر   جوابش 
 .رفت   اط ی موجود در رفتارش به سمت ح 

خواهد    ن ی العمل عطا ا حداکثر عکس   کرد ی فکر م   زن 
 .را پشت در گذاشته و برگردد   سه ی بود که ک 

  ش ی ها گرفتن لباس   ی برا   یی بود که تقلا   ن ی هم   ی برا 
 .نکرد 

بعد از آمدن او به داخل و آرام شدنش،    توانست ی م 
 !را از پشت در بردارد   سه ی برود و ک 

 
و عطا به خانه برنگشت که    د ی طول کش   ی ا قه ی دق   چند 
 .از جا برخاست   ی پر 
به    ی نگاه م ی سمت پنجره رفت و از پشت پرده، ن   به 
 ...انداخت؛ اما   اط ی ح 
گشاد شد و    ش ی ها چشم   ی حدقه   د؛ ی که د   ی ز ی چ   با 

 .دهانش باز ماند 
  اط، ی ح   ی ده ی خشک   ی باغچه   ان ی ور م آتش شعله   آن 

 !او که نبود   ی ها حاصل سوختن لباس 
 !بود؟ 

  ان ی که خشم در وجودش سر به طغ   ی ن کس آ   بار ن ی ا 
 !بود   ی گذاشته، پر 

 .از خانه خارج شد   ت ی عجله و عصبان   با 
 



بود که    ستاده ی نفت به دست، کنار آتش ا   ی بطر   عطا 
 :د ی بلند توپ   یی با صدا   ی پر 
 "تو؟   ی چکار کرد "
 :جواب گرفت   و 
 "!خانم   ی ناز   ی خودت وادارم کرد "

  ی ها که تمام لباس   د ی به کنار عطا و آتش رس   ی وقت 
 .اش، گُر گرفته بودند رنگ و رو رفته 

سرکش گرفت و    ی ها نگاه از شعله   ستادنش، ی با ا   مرد 
آهسته،    یی قاطع و صدا   ی با لحن   ، ی چشم در چشم پر 

 :کرد   د ی تهد 
  هات ی بود که در برابر لجباز   ی کار   ن ی کمتر   ن ی ا "

  ی کن   ام ی که عصبان   ست ی به نفعت ن   چ ی کردم! ه 
 ".ناز ی پر 

به سمت خانه    ی روز ی پ   ن ی و با غرور حاصل از ا   گفت 
 .رفت 

 
 
 _هفتاد_شش ست ی دو قسمت #
 
که    ی مانده بود و بهت و خشم و انزجار   ی حالا پر   و 

در وجودش    شتر ی مرد، ب   ن ی لحظه به لحظه نسبت به ا 
 .شد ی اندوخته م 



 .و بعد به سمت خانه رفت   ستاد ی ا   ی کم 
 !از او ساخته نبود   ی کار 
 

اش زد و تمام  کباب در شامه   ی هال که شد، بو   وارد 
 .د ی چ ی اش در هم پ دل و روده 

  ی رفت و همه   ی بهداشت   س ی سرعت به سمت سرو   با 
  کجا ی صبحانه خورده بود را    ی که در وعده   ی ز ی آن چ 

 .بالا آورد 
  ی مبل   ن ی اول   ی به سالن برگشت و خودش رو   حال ی ب 

 .که در دسترس بود؛  انداخت 
 .حرص خورد   شتر ی بست و ب   چشم 

 
چند ساعت در آن حال گذشت که    ا ی   قه ی چند دق   د ی نفهم 
 .افکارش خط انداخت   ی عطا دوباره رو   ی صدا 

 .بخور   ی ز ی چ   ه ی   ا ی پاشو ب -
را که از هم باز کرد؛ مرد هم به سمت    ش ی ها پلک 

 .ت آشپزخانه برگش 
 :همان حال هم ادامه داد   در 
! امروز  گه ی بابت دخترها هم راحت باشه د   الت ی خ "

.  دا ی و ش   دا ی آ   ش ی رفتم ستاره و دخترش رو بردم پ 
و حوصله شون هم سر    ستن ی تنها ن   گه ی حالا د 

 "!ره ی نم 



  ی نه خشم   گر ی بود که د   ده ی اش رس به خواسته   عطا 
 !ی د ی در لحن کلامش مشهود بود و نه تهد 

 
بود که    ت ی برعکس او هنوز پر از عصبان   ی پر   اما 

 :تشر زد 
هم    ی افتاد که خواهر   ادت ی همه مدت    ن ی چطور بعد ا "

 "!؟ ی دار 
و    د ی ها سر رس کباب   ی حاو   ی ن ی با س   بار ن ی ا   عطا 

 .نشست   اش ی مبل کنار   ی درست رو 
بود و  شده    ه ی تنب   ی کاف   ی به نظرم ستاره به اندازه -

 !اره ی حرف من حرف ب   ی رو   د ی که نبا   ده ی فهم   گه ی د 
 :گرفت و ادامه داد   ی را مقابل پر   ی ن ی س 
اون دختر سرکش    گه ی ستاره هم عوض شده و د "

اون    گه ی ! درست مثل من که د ست ی ن   ش ی چند سال پ 
  ی و حال و حوصله    ستم ی ن   ش ی هشت سال پ   ی عطا 

 "!ندارم   ی نازکش 
شد که عطا در لفافه    ی د ی زود متوجه تهد   ی ل ی خ   ی پر 

 ...عنوانش کرده بود؛ اما 
 

 .مرد را پس زد و از جا برخاست   دست 
 ...نرفته بود که   ش ی به سمت اتاق پ   ی قدم   هنوز 



  ی کن رفتار کن زن خوب و حرف گوش   ه ی بهتره مثل  "

 "!ناز ی پر 
 !و اگه نکنم؟ -

در هم گره خورده بود که عطا مقابلش    نگاهشان 
 .ستاد ی ا 

 .انداخت   ی لرز به جان پر   بارش ن ی ا   د ی تهد 
و دست دخترها رو    رم ی خوب در اون صورت م -

  م؛ ی کن   ی کنار هم زندگ   جا ن ی هم   ارم ی و م   رم ی گ ی م 
  نکه ی چطوره؟! فکر کنم اونا هم خوشحال بشن از ا 
  ه ی پدر و مادرشون باز به هم برگشتن! البته  

  رتت ی باغ   ی واسه اون برادرها   د ی رو هم با   یی زها ی چ 
تو،    و   م ی د ی رس   نجا ی چطور به ا   نکه ی کنم؛ مثلا ا   ف ی تعر 
! فکر  ی چه کارها که نکرد   ی اون مرکز نابارور   ی تو 

شهر فرار    ن ی از ا   ی کنم اون موقع واقعا مجبور بش 
 .ی کن 
 
 _هفتاد_هفت ست ی دو قسمت #
 

فرناز و فرانک از    ا ی سجاد و جواد    نکه ی ا   فکر 
باخبر شوند؛ لرز افتاده به جان و    رش ی اخ   ی کارها 
 .کرد   شتر ی در نگاهش را ب   خته ی ترس ر 
 !عطا   گفت ی م   راست 



  گذاشتند ی نم   ی باق   یی آبرو   ش ی آن صورت آنها برا   در 
 .داد ی م   ح ی که فرار را بر قرار ترج   د ی با   ی و پر 
و قساوت عطا فقط    ی برابر آن همه سنگدل   در 

 :د ی جمله بگو   ک ی توانست  
  گه ی ! حالا د ی هشت سال عوض نشد   ن ی ا   ی تو، تو "

 ".یی به تمام معنا   ی عوض   ه ی 
 

نداشت که به سمت اتاق    ستادن ی تاب ا   گر ی و د   گفت 
 .رفت 
نداشت که به دنبالش    ی ال ی خ ی ب   ال ی اما انگار خ   عطا 

 .راه افتاد 
  ش ی روزها   ن ی هنوز کاملا وارد پناهگاه ناامن ا   ی پر 

مرد گرفتار    ی نگال قو به چ   ش ی نشده بود که بازو 
 .آمد 

  ی که از قواعد همه   ام ی عوض   ه ی درسته! حالا من  -

اش  پرونده   ی تو   ی باخت   چ ی رو خوب بلده و ه   ها ی باز 
قمارباز قدر شدم که بعد هشت سال    ه ی !  شه ی ثبت نم 

خونه؛ در    ن ی ا   ی باز هم تونستم تو رو، بکشونم تو 
شکمت    ی از من تو   گه ی د   ی که دو تا بچه   ی حال 

  متر ! بترس و ک ی هست! پس... از من بترس پر 
 .به نفعته   شتر ی کن که ب   ی لجباز 
 .را رها کرد و به سمت هال برگشت   ش ی هم بازو   بعد 
 



  ختنش ی زن و اشک ر   یی از تنها   ی ا قه ی دق   چند 
و    ی قبل   ی ن ی که دوباره عطا با همان س   گذشت ی نم 

 .سرد شده، به اتاق برگشت   ی ها کباب 
 ...اشت و گذ   ی پاتخت   ی را رو   ی ن ی س 
ها رو پرو کن!  رو بخور و بعد اون لباس   ن ی اول ا -

رنگ و مدلشون رو    ا ی ات نبود  هر کدوم که اندازه 
عوض    برم ی بذارشون کنار؛ فردا م   ، ی د ی نپسند 

 .کنم ی م 
نداشت که در جواب    ی ن ی نش هنوز هم قصد عقب   ی پر 

 :گفت 
ها رو  لباس   ن ی و نه ا   خورم ی من نه غذا م "

 "!پوشم ی م 
و    د ی خشم و تهد   ی به جا   بار ن ی ا   اعتراضش 

 .مرد را بالا برد   ی خنده   ی صدا   ت، ی عصبان 
 :همان خنده در کلامش، جواب داد   ی ته مانده   با 
و    ی لخت بگرد   ی چه بهتر! در اون صورت مجبور "

 "!من؟   ی بهتر برا   ن ی از ا   ی چ 
 .و از اتاق خارج شد   د ی و باز هم خند   گفت 

 
که در    ی مانده بود و آن همه حرص   ی پر   گر ی د   حالا 

 !شده   ز ی جانش لبر 



  ی سه ی ک   بار ن ی به اتاق برگشت و ا   گر ی بار د   عطا 
 .ها را با خود آورده بود لباس 
 :د ی پرس   مت ی تخت انداخت و سپس با ملا   ی را رو   همه 

برات    گه ی د   ز ی چ   ه ی   ی خوا ی م   ؟ ی کباب دوست ندار "

 "سفارش بدم؟ 
  لحن و چرخش گفتارش، اشک را مهمان   نرمش 
 .کرد   ی چشم پر 

مرد را داشت و نه توان    ن ی ا   ی طاقت مهربان   نه 
 !را   ش ی دها ی مقابله با تهد 

 .با خودش روشن نبود   فش ی تکل 
 
 د 

 
 _هفتاد_هشت ست ی دو قسمت #
 
به شدت    ارش ی بود و هنوز و   ی چهار ماهگ   ان ی پا   در 

 .ادامه داشت 
بود و    ده ی امانش را بر   گاه ی گاه و ب   ی ها تهوع   حالت 

 !ماند ی نم   ی اش باق در معده   ی ز ی چ   چ ی ه 
صبح در برابر چشم عطا فقط زردآب بالا آورده و    از 

تخت افتاده و    ی رو   شه ی از هم   جانتر ی حالا ب 
 .را بسته بود   ش ی ها چشم 



 
بتونم ببرمت    ر ی کم جون بگ   ه ی رو بخور؛    ن ی پاشو ا -

 !دکتر 
 .را از هم باز کرد   ش ی ها پلک   ی سخت   به 

  ی وان ی نگران و ل   ی و نگاه   شان ی پر   ی با حال   عطا 
 .بود   ستاده ی سرش ا   ی بالا   وه ی آبم 

وخامت    ی ا ی گو   ی کاف   ی به اندازه   ی " پر تونم ی نم "

 .نکرد   ی اصرار   گر ی اوضاعش بود که عطا د 
از همان چند    ی ک ی گذاشت و    ی پاتخت   ی را رو   وان ی ل 

  ی قه ی به سل   ش ی را که چند روز پ   ی باردار   ی مانتو 
 .د ی کش   رون ی بود؛ از کمد ب   ده ی او خر   ی خودش برا 

او را گرفت و    ی تخت نشست و بازو   ی رو   ی پر   کنار 
 .زحمت بلندش کرد   ی با کم 
سرش را    ی و شال رو   د ی کش   حالش ی را به تن ب   مانتو 

 .مرتب کرد 
 .د ی ا ی ب   ن یی تخت پا   ی کرد از رو   کمکش 

عطا را    ی ار ی تر از آن بود که دست  درمانده   ی پر   و 
 !پس بزند 

 
 !ها بسته بود و تمام مطب   ل ی تعط   روز 
اسم و    ی ها از درمانگاه   ی ک ی   ی به ناچار راه   پس 
 .دار شهر شدند رسم 



درمانگاه    ی به پزشک عموم   ی شرح حال مبسوط   عطا 
 .زن نوشت   ی سرم برا   ک ی ارائه داد و او چند دارو و  

  ی خانگ   ی ممکن غذا   ی کرد که تا جا   د ی هم تاک   بعد 
استفاده    ی حاضر   ی بخورد و کمتر از فست فود و غذا 

 .کند 
 .مدت قوت غالبشان بود   ن ی که تمام ا   ی ز ی چ 
 
مساعد شده و رنگ    ی کم   ی راه بازگشت، حال پر   در 

را مقابل    ن ی به رخش بازگشته بود که عطا ماش 
 .متوقف کرد   ی فروشگاه بزرگ 

 :باز کردن کمربندش، رو به زن گفت   ن ی ح 
کنم و برگردم که از    د ی خر کم    ه ی برم واسه خونه  "

 "!ی دستپخت من رو بخور   ی مجبور   گه ی امشب د 
داشت که فقط    ی بگ ی هنوز هم با او احساس غر   ی پر 

 .بسنده کرد   ی به تکان سر 
 
 
 _هفتاد_نه ست ی دو قسمت #
 

پر    یی ها ساعت زمان برد تا عطا با دست   ک ی   حدود 
 .بازگردد   یی مواد غذا   ی ها سه ی از ک 
 .شد   ی راه در سکوت سپر   ی باق 



  ی راه   شه، ی طبق معمول هم   ی پر   دند؛ ی خانه که رس   به 
 .اتاق شد و عطا به سمت آشپزخانه رفت 

 
 .ماندن در اتاق خسته شده بود   از 
که عطا در آشپزخانه به    یی هم سر و صدا   ی طرف   از 

 .شد ی راه انداخته، مانع استراحتش م 
خوش    ی ها ز ی از همان شوم   ی ک ی بود که به ناچار    ن ی ا 

به لطف عطا، صاحب شده    ش ی که چند روز پ   ی دوخت 
 .و تن زد   د ی کش   رون ی بود را از کمد ب 

  ش ی موها   ی شد که شال ستش را هم رو   وسوسه 
 .خجالت از اتاق خارج شد   ی انداخت و بعد با کم 

  ن ی شدنش را به هم   م ی نداشت عطا تسل   دوست 
 ...اما   ند؛ ی بب   ها ی زود 
 !هم داشت؟   ی گر ی د   ی چاره   مگر 
و او هنوز هم    شد ی گاه با آن مرد صاف نم   چ ی ه   دلش 

را بر عهده داشت؛    ی پر   ی فرد زندگ   ن ی نقش منفورتر 
را در خود    دن ی جنگ   ی نا   گر ی خود زن بود د   ن ی ا   ی ول 
 .د ی د ی نم 
آن روز مرد، کار خودش را کرده    ی دها ی هم تهد   د ی شا 

  ی چند ماه باق   ن ی ا   ی متقاعد شده بود که ط   ی و پر 
 .به خرج بدهد   ی صبور   ی مانده، کم 

 



  ی ورودش به آشپزخانه، عطا دست از سر قوط   با 
 .مهمانش کرد   ی رب برداشت و به لبخند جذاب 

 ...که   نشست ی م   ی صندل   ی رو 
  ی ن ی و افتخار همنش   ی چه عجب دل از اون اتاق کند -

 !خانم؟   ی ناز   ی داد 
حرف او نداشت که صحبت را به سمت    ی برا   ی جواب 
 .کشاند   گر ی د   یی و سو 
باعث رنج و عذاب خودش بود تا    شتر ی که ب   یی جا   به 

 !عطا 
و    ی زنت خبر داره که دخترها و خواهرت رو برد -

 ؟ ی اش ساکن کرد خونه   ی تو 
  ن ی و کام خودش تلخ شد؛ اما لبخند عطا از ب   د ی پرس 
 .نرفت 
 :جواب داد   ی تفاوت ی و با ب   د ی سمت گاز چرخ   به 
به نام شهره بود! حالا    ش ی اون خونه تا چند ماه پ "

 ".ست ی ن   گه ی د 
 
 _هشتاد ست ی دو قسمت #
 

 .د ی همزمان بالا پر   ، ی پر   ی ابروها   جفت 
از    ی ک ی شدن، آن هم در    ی به آن بزرگ   ی ا خانه   صاحب 
 !مثل عطا نبود   ی مناطق شهر، کار کس   ن ی بهتر 



سوالش بود؛    ن ی به اول   ربط ی دومش به ظاهر ب   سوال 
 ...اما 

 !ن؟ ی جدا بش   ن ی خوا ی چرا م -
 :جواب داد   عطا صادقانه   بار ن ی ا 
  د ی نبا   ره؛ ی که با نقشه و برنامه و کلک پا بگ   ی زندگ "

داشت که    ی ر ی ازش انتظار تداوم و عاقبت به خ 
 "!خانم 

 
خوش آمد که    ی به مذاق پر   ی جوابش حساب   انگار 

 !هرچند کمرنگ کش آمد   ی لبش به لبخند 
 .هم دلش خنک شد   د ی شا 
  ی از چگونگ   توانست ی م   ی تر راحت   ال ی با خ   حالا 
 .دار شدن عطا بپرسد خانه 

  ی نکنه جا   ؟ ی چطور اون خونه رو ازش گرفت -

 !ی برداشت   ات ه ی مهر 
 .نبود   ی اصلا و ابدا شوخ   قصدش 

 .بزند   ه ی کنا   خواست ی م   قا ی دق 
متوجه شد که    ی اش را به خوب که عطا هم طعنه   البته 
 .د ی در هم رفت و دست از کار کش   ش ی ها اخم 
 .ستاد ی ا   اش ی آمد و پشت صندل   ی سمت پر   به 
با    ش، ی ها در چشم   ره ی صورتش خم شد و خ   ی رو 
 :لحن ممکن، جواب داد   ن ی تر ی جد 



  زها ی چ   ی ل ی هشت سال خ   ن ی ا   ی قبلا که بهت گفتم؛ تو "

هم    اش ی ک ی ترفندها رو از بر شدم؛    ی ل ی گرفتم! خ   اد ی 
  ی کس   کنم؛ ی مثل خودش برخورد م   ی با هرکس   نکه ی ا 

 ".دم ی م   ی باز   ی بده رو بدجور   ام ی که باز 
 .د ی و کنار کش   گفت 

 
به سمت گاز برگشت و رب    شه ی از هم   تر ال ی خ ی ب   عطا 

کلماتش    ی لابه لا   د ی تهد   ی تفت داد و پر   ازداغ ی را در پ 
 .کرد   افت ی در   ی را به خوب 

را نامحسوس بر زبان    ماتومش ی اولت   بار ن ی ا   مرد 
 .آورده بود 
که    ی که او هنوز کار   داد ی را م   ی معن   ن ی ا   جملاتش 

هست و به وقتش    ادش ی با او کرده بود را هم    ی پر 
 .کند   ی تلاف   تواند ی م 

 !توانست؟ ی م   واقعا 
  یی رونما   ی پر   ی روزها داشت برا   ن ی که ا   یی عطا 
ترس در    ن ی را داشت و هم   ی تلاف   ت ی قطعا قابل   شد؛ ی م 

 .انداخت ی دل زن م 
 
 ...هنوز در افکارش غرق بود که   ی پر 
 !خانم   د یی بفرما -

 .عطا به خودش آمد   ی با جمله   زن 
 !د؟ ی را چ   ز ی وقت کرد و م   ی ک 



نبود که    ی ز ی چ   اش ی وارفته و خورشت آبک   برنج 
در آن لحظه را باز کند؛    ی پر   ی کور شده   ی اشتها 
 ...اما 

مرد    ن ی سقف با ا   ک ی   ر ی ماهه ز چند    ی زندگ   ی دلهره 
کرده بود که    خکوبش ی م   ی صندل   ی ناشناس، چنان رو 

 .ی چ ی نه جرات اعتراض داشت و نه توان سرپ 
 
 ک ی _هشتاد_ ست ی دو قسمت #
 
دستپخت عطا بود که    ی فرار از خوردن دوباره   ی برا 
 .را بر عهده گرفت   ی آشپز   ی فه ی وظ   ی پر 
  ن ی از عطا بخواهد که از ا   ا ی   اورد ی بر زبان ب   نکه ی ا   نه 

 !کار دست بکشد؛ نه 
  ز ی شد و م   دار ی روز صبح زودتر از عطا ب   ک ی   فقط 

 .د ی خودش چ   ی قه ی صبحانه را به سل 
  زر ی و گوشت را از فر   ساند ی ناهار برنج خ   ی برا 
کوچک انداخت؛ بعد    ی ا و داخل قابلمه   د ی کش   رون ی ب 

 .کم گذاشت که خوب بپزد   ی گاز و با شعله   ی هم رو 
که از آشپزخانه به گوش    یی که با سر و صداها   عطا 
  د ی را خوب فهم   ز ی شد؛ انگار همه چ   دار ی ب   د؛ ی رس ی م 

دست    ی نه او سراغ پخت و پز رفت و نه پر   گر ی که د 
 .د ی کش   ی از آشپز 

 



در حال    ی قبل، پر   ی روز هم طبق معمول روزها   آن 
  دار ی بود که عطا از خواب بعد از ظهرش ب   ی آشپز 
 .شد 
وارد    خته ی به هم ر   یی خوابآلود و موها   ی ظاهر   با 

اش  پف کرده   ی ها که چشم   ی آشپزخانه شد و در حال 
 ...نشست و   ز ی پشت م   د، ی مال ی را م 

 ؟ ی ز ی ر ی برام م   یی چا   ه ی -
  ی صدا   ن ی ا   ی برا   ی فکر کرد روزگار   ی و پر   گفت 

 ...حالا   ی ول   داد؛ ی خمار از خواب هم جان م 
عطا    ی به چهره   ی نگاه   نکه ی و بدون ا   حرف ی ب 
 .پر کرد و در برابرش گذاشت   ی چا   ی فنجان   ندازد، ی ب 
 !کرد ی از اندازه بودنش را تحمل م   ش ی روزها ب   ن ی ا 
از خانه    رون ی ب   ی تمام کارها   اش ی قبل   ی طبق گفته   او 

 .به تحصن نشسته بود   ی کرده و کنار پر   ل ی را تعط 
  ی نظر داشت و برا   ر ی حرکات و رفتار زن را ز   ی همه 
 .گذاشت ی نم   ش ی تنها   ی ا قه ی دق 

 .خوابشان هم که حالا مشترک شده بود   اتاق 
 
 !ی فردا صبح وقت دکتر دار -

  ی هم عطا بود که زن را مخاطب قرار داد و پر   باز 
 .هنوز هم مشغول کار خودش بود 

  دانست ی بهتر از او زمان مراجعه به دکتر را م   ی پر 
 .کرده بود   ر ی درگ   موضوع از صبح فکرش را   ن ی و هم 



 مرغ سرخ شده را از داخل تابه برداشت و   ی ها تکه 
... 

 .سر برم داروخانه   ه ی   د ی با -
 .د ی را نوش   ش ی از چا   ی ا جرعه   عطا 

 ...بگو خودم   ی لازم دار   ی ز ی چ -
 :د ی توپ   ی عصب   ی ادامه نداد که با لحن   ی اجازه   ی پر 
دست    ی هنوز اونقدر عاجز نشدم که واسه هر کار "

 "!بشم   ی ک ی به دامن تو  
 
 
 _هشتاد_دو ست ی دو قسمت #
 
 .زبان عطا را بند آورد   اش، ی کلام و لحن عصب   ی تند 
چند روز بر خانه حاکم    ن ی که در ا   ی هم آرامش   د ی شا 

باور رسانده بود    ن ی را به ا   ال ی خ خوش   ی شده؛ عطا 
  ت ی موجود و موقع   ت ی کم کم خود را با وضع   ی که پر 

 ...اما   دهد؛ ی م   ق ی آمده، تطب   ش ی پ 
 !باطل   ال ی خ   ی زه 
 
با عجله، غذا را آماده کرد و به سمت اتاق    ی پر 

 .رفت 



آفتاب غروب کند؛ از خانه خارج    نکه ی قبل از ا   د ی با 
 .به دست عطا ندهد   ی همراه   ی برا   ی ا تا بهانه   شد ی م 
که عطا    یی ها هنوز هم استفاده از لباس   نکه ی ا   با 
جهان    ی کارها   ن ی آورتر از عذاب   ی ک ی   ش ی برا   ده، ی خر 

گل و گشاد    ی از همان مانتوها   ی ک ی بود؛ اما به ناچار  
براق را هم    ی و چادر مشک   ی را تنش کرد و روسر 

 .د ی سر کش   ی رو 
در    آمد؛ ی از مدل و رنگ مانتوها بدش م   هرچه 

 .د ی پسند ی چادر را م   ن ی عوض جنس و طرح ا 
و حرمت    ی ن ی سنگ   گر ی قبل، حالا د   ی ها سال   برعکس 

 .کرد ی چادر را خوب درک م 
 .را هم برداشت و از اتاق خارج شد   فش ی ک 

 
عطا حاضر و آماده،    خواست، ی که م   ی ز ی چ   برخلاف 

 .بود   ستاده ی کنار در به انتظارش ا 
  ی به بزرگ   ی که انگار نه انگار دختر   ی پ ی هم با ت   آن 
 !به سن و سال عرفان دارد   ی و داماد   دا ی آ 

که    دانست ی اما خوب م   خورد؛ ی را م   ی خون پر   خون، 
عکس    ی جه ی مرد؛ نت   ن ی با آمدن ا   شتر ی مخالفت ب 

 .دارد 
تاسف    ی به نشانه   ی هم بود که فقط سر   ن ی هم   ی برا 

 .از کنار عطا گذشت   حرف ی تکان داد و ب 
 .هم به دنبالش روان شد   او 



 
  ی را به خوب   ش ی ها محله و کوچه و پس کوچه   ن ی ا 
  ش ی راه داروخانه را در پ   م ی که مستق   شناخت ی م 

 .گرفت 
محل    ی م ی قد   ی از اهال   ی با کس   کرد، ی خدا خدا م   فقط 

در    ن ی ا   ه ی و توج   ح ی روبرو نشود؛ که آن وقت توض 
 .شد ی سخت م   ی اد ی کنار هم بودن دوباره ز 

 
  نکه ی رفتند؛ بدون ا   ش ی دوشادوش هم، پ   ی ا قه ی دق   چند 
 .رد و بدل شود   انشان ی م   ی کلام 
کوچک اما مجهز سر    ی مغازه به داروخانه   چند 
 ...مانده بود که   ی باق   ی اصل   ابان ی خ 
 !داخل   ی ا ی ب   خوام ی نم -
اش  خطاب به عطا گفت و او با سکوت خواسته   ی پر 

 .کرد   د یی را تا 
 
 
 _هشتاد_سه ست ی دو قسمت #
 
 !صبر کن -

داروخانه بودند که عطا رو    ن ی تر ی در مقابل و   درست 
بر زبان آورد و بعد    را   ی دستور   ی جمله   ن ی ا   ، ی به پر 



  رون ی را ب   اش ی کارت بانک   نش، ی شلوار ج   ب ی از ج 
 .د ی کش 
که مقاومت کند؛ اما تحکم صدا و    خواست ی م   ی پر 

 .نفوذ نگاه مرد، مانعش شد 
 .مچ زن را گرفت و کارت را کف دستش گذاشت   عطا 

 !که   ی دون ی تولد خودته؛ م   خ ی رمزش هم تار -
 

 .را گرفت؛ اما قرار نبود که از آن استفاده کند   کارت 
مرد    ی ها انگشت   ان ی فکر مچش را از م   ن ی با ا   ی پر 
 .و وارد داروخانه شد   د ی کش   رون ی ب 
  ی که داشت، داروخانه پر از مشتر   ی شانس خوب   از 

 .ها همه از دم مرد بود و فروشنده 
 !کرد؟ ی م   د ی چه با   حالا 
مربوط به لوازم    ی باجه   ی صبر کرد و وقت   ی کم 

 .رفت   ش ی خلوت شد؛ پ   ی بهداشت 
تر  شرم و خجالت بود که چادرش را محکم   ی رو   از 

 :آهسته، زمزمه کرد   یی دور صورتش گرفت و با صدا 
 "!خوام ی م   ی بسته پودر موبر قو   ه ی "

 .انداخت   ن یی و سرش را پا   گفت 
فروشنده که از    ی برا   ی اد ی ز   زها ی چ   ن ی انگار ا   ی ول 

  ال ی خ ی جلوه داشت که ب   ی بود، عاد   ی قضا مرد جوان 
  ی مربوطه رفت و پاکت کوچک   ی به سمت قفسه 

 .برگشت   ی برداشت و به سمت پر 



داروخانه    گر ی را به دستش داد و به سمت د   پاکت 
 .اشاره کرد 

 .صندوق اونجاست -
 
 .چادرش زد و به همان سمت رفت   ر ی بسته را ز   ی پر 

در دستش بود؛ اما پول نقد از    عطا هنوز هم   کارت 
 .را حساب کرد   دش ی و خر   د ی کش   رون ی ب   فش ی ک 

گذاشت و از داروخانه    فش ی هم بسته را در ک   بعد 
 .زد   رون ی ب 

  ستاده ی فاصله از در، پشت به داروخانه ا   ی با کم   عطا 
 .در حال عبور بود   ی ها ن ی ماش   ی و مشغول تماشا 

 .و کارت را به سمتش گرفت   ستاد ی کنارش ا   ی پر 
  حرف ی که ب   شناخت ی م   ی زن را به خوب   ن ی ا   اخلاق 
کارت را گرفت و راهش را به سمت    ی گر ی د   ی اضافه 

 .خانه کج کرد 
 .هم به دنبالش روان شد   ی پر 
 
 
 _هشتاد_چهار ست ی دو قسمت #
 

خودش را    زد، ی عطا از خواب برخ   نکه ی قبل از ا   صبح 
 .به حمام رسانده بود 



پودرها    ل ی قب   ن ی پوستش، نسبت به ا   دانست ی م   خوب 
قرار    یی دارد و با استفاده از آن، چه بلا   ت ی حساس 

 ...اما   اورد؛ ی است بر سر خودش ب 
 .نداشت   ی گر ی د   ی چاره 

انجام بدهد و    نال ی واژ   ی نه ی قرار بود دکتر معا   بار ن ی ا 
 .د حساس بو   اش ی ز ی تم   ی از حد رو   اد ی ز   ی پر 
 
 .قدم برداشتن نداشت   ی آمد؛ نا   رون ی حمام که ب   از 

زده بود که به حتم آثارش تا    ی چنان تاول   پوستش 
 .ماند ی م   ی ها باق مدت 
اما از    داد؛ ی نم   دن ی اش مجال د شکم برآمده   گرچه 

 .به عمق فاجعه برد   ی پ   شد ی شدت سوزش م 
را دم    ی همان حال، صبحانه را حاضر کرد و چا   با 
 .داد 
حاضر و آماده    ز ی شد؛ همه چ   دار ی که از خواب ب   عطا 
 .بود 
اش را خورده و حالا که مرد  قبل از او صبحانه   ی پر 

 .اتاق شد   ی نشسته بود، او راه   ز ی پشت م 
بردارد که عطا شک    ی را جور   ش ی ها کرد قدم   ی سع 
 .نبرد 

 
کرد و مانتو و  گشاد به تن    ی زحمت شلوار   به 

 .د ی و چادر به سر کش   ی روسر 



و حالا    شدند ی در مطب حاضر م   د ی ده با   ساعت 
 .هم فراتر رفته بودند   م ی عدد نه و ن   ی ها از رو عقربه 

شده و    رشان ی که د   فهماند ی به آن مرد م   ی جور   د ی با 
مقابل    راق ی آماده به    نکه ی بهتر از ا   ی چه روش 

 !ند؟ ی چشمش بنش 
به    ی اصل مطلب را گرفت که نگاه   دنش ی با د   عطا 

  ی لقمه   ک ی مچش انداخت و با خوردن    ی ساعت رو 
 .اتاق خودش شد   ی راه   گر ی د 

و آماده،    ده ی بعد او هم لباس پوش   ی قه ی دق   چند 
 .برگشت 

 
مطب دکتر هم چندان معطل نشدند و از آنجا که از    در 

وقت رزرو کرده بودند، به عنوان نفر    ش ی پ   ی ها هفته 
 .ند اول وارد مطب شد 

به دستشان داده بود را    ی را که منش   ی ا پرونده   عطا 
مبل    ی رو   ، ی گذاشت و کنار پر   ز ی م   ی مقابل دکتر، رو 

 .نشست   ی ا دو نفره 
 !ها چطوره؟ خوب! حال مادر و بچه -

 .عطا جوابش را داد   ، ی پر   ی و به جا   د ی پرس   دکتر 
خانم دکتر! اما    ن ی بگ   د ی ها رو که شما با حال بچه -

. حالت تهوعش  ست ی رو به راه ن   اد ی حال مادرشون ز 
 .اده ی ز 
 



 _هشتاد_پنج ست ی دو قسمت #
 

به عطا    ی ق ی گردش، نگاه دق   نک ی ع   ی از بالا   دکتر 
 :د ی پرس   ی انداخت و بعد رو به پر 

هم حالت تهوع و    ی قبل   ی ها ی باردار   ی تو "

 "بود؟   اد ی استفراغتون ز 
  ی به صندل   ی ا کرد؛ دکتر اشاره   د یی که با سر تا   او 

 .خودش زد   ی کنار 
 .رم ی اول فشارت رو بگ   ن ی بش   نجا ی ا   ا ی ب -
حرف گوش کن، امر پزشک    ی که مانند دخترها   ی پر 

 :د ی را اطاعت کرد، او دوباره پرس 
 "؟ ی باردار   ی تو   ن ی هم داشت   ی ا گه ی قبلا مشکل د "
 
او زبان    ی در حال فکر کردن بود که عطا به جا   ی پر 

 .جنباند 
رحمش    ی دهانه   ی اون دو بار قبل   ی خانم دکتر! تو -

نازک بود و گردن رحمش هم کوتاهه؛ دکتر هربار  
 .بهش   داد ی استراحت مطلق م 

به    ا ی به عطا بکند،    ی نگاه   نکه ی بدون ا   بار ن ی ا   زن 
خواست که    ی نشاند دهد؛ از پر   ی توجه   ش ی ها حرف 

و    ی سونوگراف   ی برود و آماده   ی به اتاقک کنار 
 .شود   نال ی واژ   ی نه ی معا 



 
 .وست ی پ   ی بعد دکتر به پر   ی قه ی دق   چند 
 :پوستش، تشر زد   ی ها ی قرمز   دن ی د   با 
 "شده؟   ی نجور ی قسمت ا   ن ی چرا ا "
که به گوش عطا    ی آهسته، جور   یی با صدا   ی پر   و 

 :نرسد، جواب داد 
کنم؛ مجبور شدم از پودر استفاده    و ی که ش   نم ی ب   ی نم "

 "!کردم   ت ی کنم و حساس 
تکان داد و بعد دستکش به دست    ی با تاسف سر   زن 
 .کرد 

!  فه ی رحمت همونطور که همسرت گفت، ضع   ی دهانه -

تو و همسرت    ال ی که هم خ   م ی سرکلاژ کن   دم ی م   ح ی ترج 
 !راحت باشه و هم ما 

  ز ی همه چ   ان ی ! شما که در جر ست ی اون آقا همسرم ن -

 .ست دو تا بچه   ن ی خانم دکتر. اون فقط پدر ا   ن ی هست 
ها را از دستش خارج  که دستکش   ی زن در حال   و 
 :جواب داد   ی ال ی خ ی با ب   کرد؛ ی م 
همسرت!    گم ی هستم؛ م   ز ی همه چ   ان ی چون در جر "

 "!ی م ی دا   ا ی   ی ا غه ی ص   ا ی حالا  
  ی   قه ی را برداشت و چند دق   ی هم پروب سونوگراف   بعد 

 .در اتاق اکو شد   ن ی ضربان قلب دو جن   ی بعد صدا 
 



که دکتر رو به    ی اتاق مجاور که برگشتند؛ با حرف   به 
و نه    مرد ی آرزو کرد کاش همانجا م   ی عطا زد، پر 

 .د ی شن ی ها را م حرف   ن ی و نه ا   د ی د ی صحنه را م   ن ی ا 
هست؛    ز ی جناب زند! شما که حواستون جمع همه چ -

خانم    ن ی که ا   ن ی موضوع غافل شد   ن ی چطور از ا 
 !روز انداخته؟   ن ی خودش رو به ا 

 :د ی پرس   ی و رو به پر   د ی ابرو در هم کش   ی ج ی گ با    عطا 
 "شده مگه؟   ی چ "
بود که دکتر به    ی قلب   ی سکته   ی در آستانه   ی پر 
 :جواب داد   ش ی جا 
سرکلاژ بشن! نظافت    ی که خانم طاهر   خوام ی فردا م "

 "!جزو واجباته   نالشون ی واژ   ی ه ی ناح 
 
 _هشتاد_شش ست ی دو قسمت #
 
  ی که به خانه بازگشته بودند؛ پر   ی همان وقت   از 

 .خودش را در اتاق محبوس کرده بود 
  یی ها بعد از حرف   خواست ی عنوان دلش نم   چ ی ه   به 

 .که دکتر رو به عطا زد با او روبرو شود 
  ی اصرار   چ ی عطا هم انگار بهتر از او نبود که ه   حال 
زحمت ناهار و شام را هم    ی نداشت و حت   دنش ی به د 

 .خودش تقبل کرد 



و با    گذاشت ی غذا را پشت در م   ی ن ی هم س   هربار 
 !آن را بردارد   ی که پر   کرد ی آهسته اعلام م   یی صدا 

 
 .ی فردا آماده بش   ی برا   د ی با   ناز ی پر -

گذشته بود که عطا چند تقه به در    مه ی از ن   شب 
 .جمله را بر زبان آورد   ن ی اتاق زد و بعد ا   ی بسته 
از شرم و حرص بود که لبش را به دندان گرفت    زن 
 .خون را در دهانش حس کرد   ی بعد مزه   ی ا ه ی و ثان 
و    ماند ی در همان اتاق م   امت ی به خودش بود تا ق   اگر 

 ...اما   شد؛ ی با عطا رو در رو نم 
تهوع مجالش نداد که با سرعت از اتاق خارج    حالت 

 .رساند   ی بهداشت   س ی شد و خود را به سرو 
 .ر چه خورده و نخورده بود را بالا آورد زد و ه   عق 

 
که خارج شد؛ عطا را پشت در به انتظار    س ی سرو   از 
 .د ی د 

نگاه کردن به صورت مرد را نداشت که سر به    توان 
 ...خواست از کنارش رد شود که   ر ی ز 
 !حالت خوبه؟ -

  رد؛ ی از او فاصله بگ   ی پر   نکه ی گفت و قبل از ا   عطا 
 .او کرد   ی دستش را بند بازو 

بود که به    ی ز ی چ   ن ی زن، اول   ی از اندازه   ش ی ب   ی لاغر 
 .نظرش آمد و قلبش فشرده شد 



هشت سال، شب و روز شهره در کنارش    ن ی ا   ی همه 
  چ ی و ه   د ی تپ ی م   ناز ی بود و قلبش فقط به عشق پر 

از دست دادن او،    ی نبود که خودش را برا   ی روز 
 .ملامت نکند 

 ...نکه ی ا   تا 
روزگار و دست سرنوشت بود که به    ی ز، قضا رو   آن 

  ک ی ن ی دار شدن، پا به آن کل بچه   ی اصرار شهره برا 
  ناز ی خواست خدا که دوباره پر   ا ی گذاشت؛    ی نابارور 

 .سر راهش سبز شد 
 
صد    ی اگر از فاصله   ی دو چشم سبز رنگ را حت   آن 

  د؛ ی د ی هم م   ه ی و از پشت نقاب و پوش   ی فرسخ 
 !شناخت ی م 
 ...قاب چادر   ان ی برسد از م   چه 
ماجرا شد و    ر ی گ ی بود که پ   ی اتفاق   دار ی از آن د   بعد 
به آن مرکز رفت و آمد    ی چه پر   ی برا   د ی فهم   ی وقت 
 .سرش خراب شد   ی رو   ا ی دن   کند؛ ی م 
به سرش زد و    یی از آن بود که کم کم فکرها   بعد 
 ...حالا 
 .اش بود در خانه   ی پر 
 
 
 _هشتاد_هفت ست ی دو قسمت #



 
 !خوبه؛ ولم کن حالم  -
 .مرد به خودش آمد   ، ی تشر پر   با 

 .عقب رفت   ی او را رها کرد و قدم   ی بازو 
نقشه    ش ی که روزها برا   ی ا به نقطه   دن ی رس   ی برا   د ی نبا 
 .کرد ی بود؛ عجله م   ده ی کش 
زن، به    ن ی چشم ا   ش ی پ   اش، ی حس و حال درون   د ی نبا 
 .شد ی م   ان ی ع   ها ی زود   ن ی ا 

و عشق را در    اق ی بود که آن همه اشت   ن ی هم   ی برا 
و    د ی را به چهره کش   ی تفاوت ی نطفه خفه کرد و نقاب ب 

 ...بعد 
! پس بهتره  مارستان ی ب   م ی بر   د ی فردا صبح زود با -

 .حموم   ی امشب بر   ن ی هم 
  ش ی هم پشت به زن کرد و به سمت اتاق او پ   بعد 

 :رفت و امر کرد 
 "!کنم ی رو آماده م   لت ی تو برو؛ من وسا "

 .و وارد اتاق شد   گفت 
 

نمانده بود که تن به    ی باق   ی پر   ی برا   ی ا چاره 
 ...ش ی ها خواسته   ی عطا داد؛ اما نه همه   ی خواسته 

 .پا به حمام گذاشت   د ی ترد   با 
 .را درآورد   ش ی ها را از پشت قفل کرد و بعد لباس   در 



  ی انجام کارها   ی از عهده   توانست ی م   خودش 
 .د ی ا ی برب   اش ی شخص 
دوش را تازه باز کرده بود که چند تقه به در    آب 

 ...خورد و بعد 
 !تو؟   ام ی ب -
 .زد   ی جواب، پوزخند   ی به جا   ی پر 
 

و    ستاد ی به انتظار اجازه ا   ی ا قه ی پشت در چند دق   عطا 
 .د ی کش   ن یی را پا   ره ی نگرفت؛ دستگ   ی جواب   ی وقت 
 ...کرد؛ اما   اش ی بودن در عصب   قفل 
  ی که نفس نبود    ت ی و عصبان   ی وقت لج و لجباز   حالا 
 .گرفت 

بالا نرود؛ شروع به حرف    کرد ی م   ی که سع   یی صدا   با 
 .زدن کرد 

گفت؟! خودت هم    ی که نرفته دکترت چ   ادت ی !  ناز ی پر -

  ن ی کار رو هم که اول   ن ی ا   ؛ ی ا ی اش برنم که از عهده 
انجام بدم برات؛ پس در رو باز    خوام ی م   ست ی بار ن 
 .کن 
  ش ی ها حرف   نکه ی ا   د ی و بعد سکوت کرد به ام   گفت 

 .کارگر باشد 
 
نشد که    ی از پر   ی هم گذشت و خبر   گر ی د   ی قه ی دق   چند 
 :د ی رفت و توپ   ی لحن مرد رو به تند   بار ن ی ا 



رو که    ی تن و بدن   ؟ ی کن   م ی از من قا   ی خوا ی رو م   ی چ "

  اد ی هنوز هم بعد هشت سال، وجب به وجبش رو به  
 "!دارم و از برم؟ 

 !وارد شد   ی گر ی مکث کرد و او از در د   گر ی د   ی کم 
 .داد ی راه بهتر جواب م   ن ی که ا   د ی شا 

رحم    ه ی خونه، تنها    ن ی ا   ی حکم بودن تو، الان... تو -

کمکت کنم فقط و فقط    خوام ی ! من هم اگه م ه ی ا اجاره 
  ی ست و بس! پس فکرها به خاطر اون دو تا بچه 

که... دکتر    ی د ی در رو باز کن. د   ن ی نکن و ا   ی الک 
 ...رو هم به صلاح ندونست؛ وگرنه   ون ی س لا ی اپ 
 
 
 _هشتاد_هشت ست ی دو قسمت #
 

را    ی پر   نکه ی پشت در آنقدر گفت و گفت تا ا   عطا 
 !توانست قانع کند 

 .نبود   ها ی راحت   ن ی که کوتاه آمدنش به هم   البته 
مرد را محک    ی اذن، اراده   ن ی با ا   خواست ی م   د ی شا 

 !ندازد ی عذاب به جانش ب   ی که کم   ا ی بزند  
و بعد قفل در را باز    د ی چ ی حوله را دور تنش پ   اول 
 .کرد 



که از شدت شرم و خجالت سرخ    ی هم با صورت   آن 
 .به رعشه افتاده   ی بود و تن و بدن 

 
قبل از ورودش به حمام، افسار نگاهش را به    عطا 

 .دست عقل داد و بعد وارد شد 
توانسته بود اعتماد    ی حالا که تا حدود   خواست ی نم 
حرکت اشتباه و نگاه    ک ی ا  را جلب کند؛ ب   ی پر 

 .را خراب کند   ز ی اضافه، همه چ 
که در قسمت رختکن    ی را از کمد   از ی مورد ن   ل ی وسا 
 .شده بود؛ برداشت   ه ی تعب 
وان    ی که حالا گوشه   ی به سمت پر   ر ی به ز   سر 

 .نشسته بود، رفت 
  یی اش را جا و عطش هشت ساله   د ی دهانش را بلع   آب 
 .دفن و بعد شروع به کار کرد   اش نه ی س   ان ی م 
 
از حمام که خارج شد؛ عطا در اتاق خودش    ی پر 
 .آورد ی غرق در خواب را در م   ی ها آدم   ی ادا 

  ش ی ها که آن شب خواب به چشم   شد ی مگر م   اصلا 
 !د؟ ی ا ی ب 
باعث خجالت و شرم    ن ی از ا   شتر ی ب   خواست ی نم   ی ول 
 .شود   ی پر 

 !قه ی بود در آن ده دق   ده ی نکش   ی هم کم، سخت   خودش 
 !کجا؟   ی عذاب عطا کجا و رنج و خجالت پر   اما 



****** 
 

شده بود و هنوز آن دو نفر شرم داشتند از    صبح 
 !مجدد   یی ا ی رو 
گذرانده بودند و    ی دار ی ساعات شب را در ب   شتر ی ب 

  ی پف کرده و حس و حال   یی ها حالا قرار بود با چشم 
 .شوند   مارستان ی ب   ی بد راه 

و عطا    خورد ی م   ی ز ی چ   د ی نبا   ی پر دکتر    ی ه ی توص   به 
 .کور شده بود   ش ی هم که به کل اشتها 

  نکه ی بود که سر ساعت هشت، بدون ا   ل ی دل   ن ی هم   به 
  ده ی رد و بدل شود؛ هر دو لباس پوش   شان ن ی ب   ی حرف 

  ی خصوص   ی ها مارستان ی ب   ن ی از بهتر   ی ک ی   ی و راه 
 .شهر، شدند 

 
  ی بستر   ی در سالن انتظار نشست و عطا کارها   ی پر 

 .را انجام داد 
دست    ک ی با    مارستان ی ب   ی از خدمه   ی بعد زن   ی ق ی دقا 

رفت و او را به اتاقش    ی به سراغ پر   ی لباس صورت 
 .کرد   یی راهنما 

 
  ی در آن لباس ها   ده ی حاضر و آماده، پوش   زن 

تخت نشسته بود که عطا همراه    ی رنگ رو   ی صورت 
 .دکتر وارد اتاق شد 



خون قبل از آمدن آنها گرفته شده و    ش ی آزما 
 .دستش زده بود   ی را هم پرستار، رو   وکت ی آنژ 

 !مامان خانم؟   ی ا آماده -
پر از    ی به لب و لحن   ی با لبخند   ، ی خطاب به پر   دکتر 
 .د ی سوال را پرس   ن ی ا   ی انرژ 
نداده بود که دکتر دستور رفتن به    ی هنوز جواب   ی پر 

 .اتاق عمل را داد 
 .کرد   شان ی هم تا دم در اتاق همراه   عطا 
وارد شوند؛ نتوانست به    نکه ی آخر، قبل از ا   ی لحظه 

که بر جانش افتاده بود، غلبه کند که خم    ی ا وسوسه 
 ...و بعد   د ی را بوس   ی پر   ی شان ی شد و با عشق پ 

 !ستم در منتظرتون ه   ن ی پشت هم   نجا؛ ی من هم -
 ...اش ی چه به موقع بود دلدار   و 
 
 
 _نود ست ی دو قسمت #
 

رها کرد و به    ز ی م   ی حساب را رو   ن ی و ماش   خودکار 
 .رفت   ی م ی قد   فون ی سمت آ 

 .را برداشت   ی گوش   د ی ترد   با 
و بعد با    د ی را که پشت در بود؛ پرس   ی کس   ت ی هو 
 .انداخت   ی اتاق پر   ی به در بسته   ی نگاه   رت ی ح 



 .برگشت   ز ی را زد و به سمت م   فون ی آ   ی دکمه 
حساب و خودکار را جمع کرد و    ن ی و ماش   دفتر 
  ی ن ی را هم داخل س   ز ی م   ی تلنبار شده رو   ی ها فنجان 
 .گذاشت 

 .را روشن کرد   ی کتر   ر ی آشپزخانه رفت و ز   به 
 ...دست خودش نبود؛ اما   اش ی دستپاچگ 

 .داد ی که در برابر او، ضعف نشان م   د ی نبا 
رفتار کند که    ی جور   خواست ی ها، دلش م از سال   بعد 

و خوب    د ی ا ی آن مهمان ناخوانده، حساب کار دستش ب 
  ی شود که حالا موضع قدرت در دست چه کس   م ی تفه 
 !است 
 .زد و گفت که مهمان دارد   ی به اتاق پر   ی سر 
 

  ی ا مبل تک نفره   ی که وارد هال شد؛ عطا رو   مرد 
 .پا انداخته بود   ی نشسته و پا رو 

سن و سال مرد، که فقط به    ا ی   ی به احترام دوست   نه 
که با هم خورده بودند؛ به پا    ی نان و نمک   ل ی دل 

اش را  آمده   ش ی و دست پ   د ی خواست و حال او را پرس 
 .فشرد 

نشان    خواست ی ورود، م   ی از همان ابتدا   شهروز 
 .است   امده ی دعوا ن   ی بدهد که برا 

 .که نشست؛ عطا به سمت آشپزخانه رفت   او 
 ...بود که   ی چا   ی ها حال پر کردن فنجان   در 



 .یی را ی پذ   ی برا   ومدم ی ن   ن؛ ی بش   ا ی عطا! ب -
  گر ی که د   د ی " عطا به گوش شهروز رس ام ی الان م "

 .نگفت   ی ز ی چ 
هم نشسته    ی بعد، هر دو مرد روبرو   ی قه ی دق   چند 

داغ در    ی فنجان چا   ک ی که هر کدام    ی بودند؛ در حال 
 .داشتند   دست 

 
 !برگرده   خواد ی شهره م -

داخل    ی که از چا   ی بخار   ی خودش را با تماشا   عطا 
مشغول کرده بود که با حرف    خاست ی فنجان برم 

 .بالا آمد   ی شهروز، سرش به آن 
لبش نشست    ی نگذشت که پوزخند رو   ی اد ی ز   زمان 

 ...و 
 !برگرده؟   خواد ی کجا م -
 !اش ی سر خونه و زندگ -
 .ادا شد   ی بلندتر   ی پوزخند عطا با صدا   بار ن ی ا 
 :جواب داد   ی ال ی خ ی ب   با 
  ز ی همه چ   ؟ ی مرد حساب   ی کدوم خونه؟ کدوم زندگ "

  ی من و خواهرت تموم شده! فقط مونده کارها   ن ی ب 
 "...که   اش ی ادار 
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  اد ی گفتن جملاتش، بلند بود و فر   ن ی عطا ح   ی صدا 
 !جملات او بلندتر   ن ی شهروز ب 

!  ی ازش گرفت   رنگ ی و ن   له ی همون خونه که تو با ح -

بهش! اصلا شهره    ی تنه گند زد   ک ی که    ی همون زندگ 
  ی تون ی م   نم ی بب   ره؛ ی طلاق بگ   خواد ی نم   گه ی حالا د 
 !؟ ی رو تمام و کمال بد   اش ه ی مهر 
  ن ی ا   ی همه   ی قبلا فکر همه جا را کرده بود و برا   عطا 
 .داشت   ن ی م در آست جواب قاطع و محک   ک ی ها،  حرف 
  ی راحت و اعصاب   ال ی هم بود که با خ   ن ی هم   ی برا 

و بعد رو به    د ی را نوش   ش ی از چا   ی ا آرام، جرعه 
 .شهروز کرد 

و کلک از چنگ من    له ی رو با ح   زها ی چ   ی ل ی شما هم خ -

  ی ل ی رو هم که خ   ه ی به اون در! مهر   ن ی ا   ن؛ ی درآورد 
بود؛ درست    ده ی خواهرت تمام و کمال بخش   ش ی وقت پ 

طلاق،    ی چند ماه بعد ازدواجمون! بعدش هم من برا 
دار  بچه   تونست ی محکمه پسند دارم؛ خواهرت نم   ل ی دل 

  اش ی پزشک   ارک ! مد خواست ی بشه و من دلم بچه م 
 .هم موجوده 

 



خودش    ی که از هر طرف راه دفاع را بر رو   شهروز 
  ز ی م   ی را رو   ی با حرص فنجان چا   د؛ ی د ی بسته م 

 .و از جا برخاست   د ی کوب 
 :کرد   د ی تهد 

عطا! خوب من رو    شه ی تموم نم   نجا ی ا   ی باز   ن ی ا "

ضربه بخورم؛ طرف رو تا    ه ی   ی دون ی و م   ی شناس ی م 
! بترس از اون  دارم ی ناک اوت نکنم دست برنم 

 "!ی واسه تلاف   ام ی که ب   ی روز 
 .باز هم خونسرد بود   عطا 
را    ی بود که فنجان چا   اش ی حفظ همان آرامش قبل   با 
مقابل شهروز قد علم    نه، ی گذاشت و با طمان   ز ی م   ی رو 
 .کرد 
 !راحت   الش ی پر بود و خ   اش چنته 

و خط و نشون    ی کن   د ی که تهد   ست ی اصلا به نفعت ن -

چند نفر    ی دون ی شهروز خان! خودت خوب م   ی بکش 
مدرک ازت هستن؛    ه ی و    ی نشون   ه ی دنبال    رون ی اون ب 

  یی تا دودمانت رو به باد بدن و خودت رو بفرستن جا 
  ن ی ا   ی انداخت. من هم تا دلت بخواد ط   ی که عرب ن 

جمع    مدرک ات سند و  ها از تو و دار و دسته سال 
 ...کردم! پس 

تر  لبش را پررنگ   ی رفت و پوزخند گوشه   ش ی پ   ی قدم 
 .د ی مرد کش   ی قه ی به    ی کرد و دست 



و من    ن ی بش   ام ی من و زندگ   ال ی خ ی تو و خواهرت ب -

 .ها و تمام اسناد اون آدم   ال ی خ ی ب 
 
شهروز با    د؛ ی که عطا دستش را پس کش   ن ی هم 

پر از نفرت    یی ها سرخ شده از خشم و چشم   ی صورت 
 .از او دور شد   نه، ی و ک 
 .سمت در رفت   به 

که توقف کرد؛ اما    د ی بگو   ی ز ی چ   خواست ی که م   انگار 
دوباره به راه افتاد و در را به هم    ده ی نکش   ه ی به ثان 
 .د ی کوب 
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از اتاق    ی زد؛ پر   رون ی که شهروز از در خانه ب   ن ی هم 

 .خارج شد 
 .درهم و پر از بهت   ی هم با صورت   آن 
تا    ن ی روزگار گذشته زم   ی ساده   ی عطا با آن عطا   ن ی ا 

 .آسمان فرق داشت 
 .ساند تر ی را م   ی ناشناخته و مرموز بود که پر   ی مرد 
تر اجرا  و خوب   د ی کش ی که خوب نقشه م   ی مرد 
 .کرد ی م 
 



 ؟ ی بر   ی خوا ی م   یی جا   ؟ ی لازم دار   ی ز ی چ -
 .داد   ی با سر جواب منف   ی و پر   د ی پرس   عطا 

 :عطا بود که گفت   ن ی ا   دوباره 
 "؟ ی از جات بلند شد   ی پس واسه چ "
رو    دها ی ها و تهد مطمئن بشم اون حرف   خواستم ی م -

  مان ی ا   اش ی روز به سادگ   ه ی که    دم ی شن   ی از زبون مرد 
 .داشتم 

 :جواب گرفت   و 
از    تونه ی مشت گرگ، م   ه ی   ون ی م   ی هشت سال زندگ "

ه   ه ی   "!بسازه   ی وحش   ی درنده   ه ی مظلوم    ی بر 
 
  ن ی اول   ی آمد و رو   ش ی پ   اط ی با احت   گر ی د   ی کم   ی پر 
 .که سر راهش بود، نشست   ی مبل 

 :که آهسته گفت   کرد ی م   ه ی با خودش واگو   انگار 
 "!ترسم ی کم کم دارم ازت م   گه ی د "
 :نشست و جواب داد   اش ی ک ی که در نزد   د ی عطا شن   اما 
مثل    ی هم قبلا گفتم؛ من با هرکس   کبار ی ترس چرا؟!  "

العمل خاص  عکس   ه ی   ی ! هر عمل کنم ی خودش رفتار م 
 ".زنم ی چوب نم   ک ی داره. همه رو با  

 !ی شهره رو ازش گرفت   ی تو خونه -
 .که ازم گرفت   ی زندگ   ی در ازا -

 



  ی گر ی منتظر کلام د   نکه ی گفت و بعد هم بدون ا   عطا 
 .باشد؛ از جا برخاست   ی از جانب پر 

  وه ی آبم   وان ی ل   ک ی بعد با    ی ق ی آشپزخانه رفت و دقا   به 
 .برگشت   ی خانگ   ک ی ک   ک ی از    ی و برش 

 .گذاشت   ی را مقابل پر   ی ن ی س 
  ح ی که از در توج   د ی را د   ی مبهوت و ناباور پر   صورت 
 .در آمد 

  اد ی سرشون ب   یی اش هر بلا شهروز و دار و دسته -

  اه ی چند نفر رو مثل من به خاک س   ی دون ی حقشونه. م 
  ی ها و آدم   گردن ی ! م نه ی نشوندن؟ اونا کارشون هم 

  کنن؛ ی م   یی صاف و ساده و بدبخت رو شناسا 
  ی و بعد به بهانه   زن ی ر ی م   ی باهاشون طرح دوست 

  الا ح قمار!    ز ی م   ی پا   کشوننشون ی م   ح ی و تفر   ی مهمون 
  ی ک ی اون    کنن؛ ی نرد بدبخت م   تخته   ی رو با باز   ی ک ی 

  یی مردها   دم ی د   شه ی رو با ورق و پاسور. باورت نم 
اش رو به  دوازده ساله   زده، ی س   ی رو که دختر بچه 

  نا ی ... ا ن ی ! پس بب ی باز   ز ی نامردها باخته سر م   ن ی ا 
  رشون ی فکرت رو درگ   ی که بخوا   ستن ی اصلا آدم ن 

 .ی کن 
 
حقت رو ازشون    ی انگار تو خوب تونست   ی ول -

فروشگاه بزرگ؛    ه ی ات حالا شده  ! مغازه ی ر ی بگ 



!  ی عمارت هزار متر   ه ی شده    ات، ی صد متر   ی خونه 
 .بلند   ی سمندت شده شاس   ن ی ماش 
بود که با پوزخند تشر زد و در جوابش عطا با    ی پر 

 !د ی بلند خند   ی صدا 
 :کم شد؛ جواب داد   اش ی که از شدت سرخوش   ی کم 
ها، با  سال   ن ی تمام ا   ی رو که تو   ی ز ی من هر چ  "

ازم گرفته بودن؛ با سودش ازشون پس    ی نامرد 
 "!گرفتم 
 ...را به دست زن داد و   وه ی آبم   وان ی هم ل   بعد 

زن و دو تا دختر ازم    ه ی که    ن ی هم ا   نش ی تر مهم -

 !گرفته بودن که حالا با چهار تا بچه پسش گرفتم 
 
 _سه _نود ست ی دو قسمت #
 
  ده ی دخترها را نشن   ی صدا   ی که پر   شد ی م   ی روز   چند 

 .کشاند ی داشت به جنونش م   ی بود و دلتنگ 
حال و    ی به بد   ی پ   ش، ی صدا   ی از رو   خواست ی نم 

که در آن چند روز متحمل شده بود؛    ی شدت درد 
 .ببرند و نگرانش شوند 

را بهانه    اد ی ز   ی بود که کار و مشغله   ن ی هم   ی برا 
به    را از گرفتن تماس   شان ی کرده و راه ارتباط 
 .داده بود   ل ی در روز تقل   امک ی فرستادن چند پ 



مقاومت    ی نتوانست در برابر دلتنگ   گر ی آن روز د   ی ول 
تماس    دا ی آ   ی را برداشت و با شماره   ی کند که گوش 

 .گرفت 
 
 !حل شد؟   ات ی خانم! گرفتار   ی چه عجب پر -

  ، ی پرس سلام و احوال   ی طلبکار به جا   شه ی هم   دخترک 
 !شروع کرده بود   ه ی را با گلا   ش ی ها صحبت 

 .اخم، لبخند زد   ی به جا   ی پر   بار ن ی ا 
 !ش ی ها ی زبان   و تلخ   ها ی تند   ن ی بود و ا   دا ی آ 

  ی پر   ی برا   کرد؛ ی برخورد م   ن ی از ا   ر ی اگر غ   اصلا 
 .تعجب داشت   ی جا 

 حال خواهرت و عرفان چطوره؟   دا؟ ی آ   ی خوب -
  دا ی بود که آتش خشم آ   ی نام عرفان، همان آب   آوردن 

 .را خاموش کرد 
 .اونا هم خوبن -
کلماتش چکه    ی از لابه لا   ی هنوز هم دلخور   اما 
 .کرد ی م 
پر از    ش ی تلاشش را به کار بست تا صدا   ی همه   ی پر 

 :گفت   ی باشد؛ وقت   ی انرژ 
 "د؟ ی که ندار   ی کم و کسر   گذره؟ ی خوش م "
را    الش ی جوابش را داد و خ   ی با همان لحن قبل   دا ی آ   و 

 .راحت کرد   ز، ی بودن همه چ   ا ی بابت مه 



 
  شان ی مادر و دختر   ی از مکالمه   ی ا قه ی دق   چند 
 ...که   گذشت ی م 
 !بنده   گه ی د   ی جا   ه ی عطا سرش    ن ی گفتم بهت ا   ی د ی د -
  ی برا   ی گفت و پر   ی جمله را با لحن مرموز   ن ی ا   دا ی آ 

 .سکوت کرد   ی ا لحظه 
 :د ی هم پرس   بعد 

 "چطور مگه؟ "
انداخته بود؛    ه ی و ترس بر دلش سا   د ی و ترد   شک 
 ...اما 
  ن ی مطمئن، چن   نقدر ی که دخترک از کجا ا   د ی فهم ی م   د ی با 
 .آورد ی را بر زبان م   ی ز ی چ 
اش!  خاله   ی خونه   م ی عرفان اومد دنبالم و رفت   شب ی د -

  ده ی مراسم عقدمون د   ی اش که عطا رو تو دخترخاله 
  مارستان ی بخش زنان ب   ی بابات رو تو   گفت ی م   بود، 
رفته از پرستارا پرس و جو کرده، بهش    ا ی . گو دم ی د 

 .کردن   ی گفتن زنش رو بستر 
 
 
 _نود_چهار ست ی دو قسمت #
 



عرفان حرف    ی به نقل از دخترخاله   ز ی ر   ک ی   دا ی آ 
 .د ی چرخ ی م   ی دور سر پر   ا ی و دن   زد ی م 
 !د ی ختم شود که نبا   یی قصه به جا   ن ی آخر ا   د ی ترس ی م 
چاق کند؛    ی ساکت شد تا نفس   ه، ی چند ثان   ی که برا   دا ی آ 
  ی که کم   یی از فرصت استفاده کرد و با صدا   ی پر 

 :د ی لرزش داشت؛ پرس 
 "!ده؟ ی نام و نشون زنه رو نفهم "

 :را مشکوک کرد که در جواب گفت   دا ی آ   لحنش 
 "چطور مگه؟ "
 ...خودش را جمع و جور کرد و بعد   ی کم   ی پر   و 
  !شهره بوده باشه   د ی گفتم... شا... شا -

 
 .زد   ی پوزخند   دا ی آ 
. انگار  ه ی ! شهره رفته ترک ی تو پر   ی ال ی چه خوش خ -

  ش ی قصد برگشت هم نداره. برادرش چند روز پ   گه ی د 
 .رو برد   لش ی وسا   ی اومد همه 

 :اضافه کرد   ی هم با کلافگ   بعد 
!  ره ی گ ی ش سخت نم ما هم که به خود   ی بابا   ن ی ا "

 ".ی ک ی نشد؛ اون    ن ی ! ا گه ی د   ی ک ی سراغ    ره ی م   ی زود 
داشت که    ه ی و کنا   ش ی هنوز قصد ادامه و ن   دخترک 

  یی بحث را به سمت و سو   ر ی مس   نکه ی ا   ی برا   ی پر 
 .د ی پرس   دا ی بکشاند، از حال و روز ش   گر ی د 



  !ست گفتم که خوبه؛ الان هم مدرسه -
 .شد   ا ی ستاره و دخترش را هم جو   حال 

 
که از سر ترس بر جانش نشسته،    ی لرز   هنوز 

فروکش نکرده بود که حالت تهوع هم به آن اضافه  
 .شد 
از بابت    دا ی آ   ی ها ه ی گلا   ان ی بود که م   ن ی هم   ی برا 

و    د ی مادرشوهرش، پر   یی دا   م ی نبودنش در مراسم ترح 
 .کار به اتمام رساند   ی مکالمه را به بهانه 

  دا ی صحبت با ش   ی آخر هم اضافه کرد که بعدا برا   در 
 .تماس خواهد گرفت 

با    ی تماس را قطع کرد و پر   ی شتر ی ب   ی با دلخور   دا ی آ 
رفت و خود را به    ن یی تخت پا   ی عجله از رو 

 .رساند   یی دستشو 
 

و وحشت در سلول به سلول تنش نفوذ کرده    ترس 
 .کرد ی حالش را بدتر م   ن ی بود و هم 

 !چه؟   شد ی رازش برملا م   اگر 
  ان ی رخ ع   ت ی و واقع   شد ی رو م   ش ی ها دروغ   اگر 
 ...کرد ی م 

 ...دند ی فهم ی عرفان م   ی خانواده   اگر 
به    ی شتر ی ب   ی اش آن روز کنجکاو دختر خاله   اگر 

 ...برد ی م   ی او پ   ت ی و به هو   داد ی خرج م 



اگر در ذهنش بود و استرس و اضطراب به    هزاران 
 .انداخت ی جانش م 

 
 
 _نود_پنج ست ی دو قسمت #
 

هم به صورت    ی کرد؛ آب   ی خال   ی را که حساب   اش معده 
 .زد   اش ده ی رنگ پر 
بود که چند    روحش ی ب   ی به چهره   نه یی از آ   چشمش 

 ...تقه به در خورد و بعد 
 حالت خوبه؟   ناز؟ ی پر   ی شد   ی چ -
به او نداده بود که عطا در را باز    ی هنوز جواب   ی پر 

 .کرد و وارد شد 
آب    ر ی به صورت زرد و نزار زن انداخت و ش   ی نگاه 

 .را بست 
 .را گرفت و کمکش کرد از آنجا خارج شود   ش ی بازو 

 
زن    ی ها را هم دور شانه   گرش ی راهرو دست د   در 
  ی کرد و به جا   تر ک ی و او را به خودش نزد   د ی چ ی پ 

 .گرفت   ش ی اتاق، راه سالن را در پ 
توان نداشت که خودش را کنار بکشد    ی آنقدر   ی پر   و 

 .و از آن مرد دور کند 



را    رش ی چند سال اخ   ن ی ا   ی ها ی که تمام بدبخت   ی مرد 
 !او بود   ون ی مد 
از    شتر ی ب   ش ی ها ی بد   کرد؛ ی که م   ی که با هر خوب   ی کس 

 .شد ی مرور م   ی پر   ی قبل برا 
 
نشست و مرد به    ی مبل راحت   ی کمک عطا، رو   با 

 .سمت آشپزخانه رفت 
برگشت و    مو ی شربت آبل   ی وان ی بعد با ل   ی قه ی دق   چند 

 .د ی دوباره حالش را پرس 
فقط نگاهش کرد و    ی ا ه ی جواب، چند ثان   ی به جا   ی پر 
 ...بعد 
 .او گفت   ی را برا   دا ی آ   ی ها حرف   ی همه 
 :د ی خراب پرس   ی آخر هم با حال   در 
عکس  بفهمن من چکار کردم؛    دا ی و ش   دا ی اگه آ "

وقت من رو    چ ی مطمئنم ه   ه؟ ی العملشون چ 
 "!بخشن ی نم 
بر جانش نشسته    ف ی خف   ی به عرق و لرز   اش ی شان ی پ 

 .جملات را بر زبان آورد   ن ی ا   گونه ان ی بود که هذ 
 

 .که خودش را به او رساند   د ی حال بدش را د   عطا 
نشست و از ضعف زن استفاده کرد که تن    کنارش 

 .د ی لرزانش را در آغوش کش 



 :داد   اش ی دلدار 
و نه    م ی خوب بفهمن! من و تو نه خلاف شرع کرد "

 "!بگه   خواد ی م   ی هم هرچ   ی خلاف عرف. هرک 
ها چه عذاب  حرف   ن ی با هم   دانست ی و نم   گفت ی م 
 .کند ی م   ل ی تحم   ی را به پر   ی م ی ال 
 
 _نود_شش ست ی دو قسمت #
 
  یی به دوقلوها   ی حس   چ ی ه   ش، ی چند ساعت پ   ن ی هم   تا 

 ...نداشت؛ اما   کردند، ی که در بطنش رشد م 
شد که    ی دچار دگرگون   ی و حالش درست از زمان   حس 
 .آن دو را پشت سر هم احساس کرد   ی ها تکان   ن ی اول 

کوچک    ی به لغزش دو ماه   ه ی شب   شتر ی که ب   یی ها تکان 
 !تنگ بلور بود   ان ی در م 

بود که    ی حس   ی نام برا   ن ی تر سته ی شا   د ی شا   ی سردرگم 
 ...آن لحظه در تمام جانش به بار نشسته 

فکر کردن    ی به خودش اجازه   چگاه ی به آن روز ه   تا 
 ...در مورد آن دو موجود را نداده بود و حالا 

تمرکز کرده و    ز ی چ   ک ی   ی همان صبح فقط رو   از 
 .بابتش نگران بود 

 .د ی کش ی دو بچه را م   ن ی که انتظار ا   ی ا نده ی آ 
 ...مادر   بدون 



اکثر مواقع به    ، ی که طبق شناخت پر   ی پدر   با 
شانه    ش ی ها ت ی بار مسئول   ر ی مختلف از ز   ی ها بهانه 
 ...کرد ی م   ی خال 
  کردند ی به تن م   ش ی لباس م   ها که گرگ   ی ا جامعه   در 

 !دند ی در ی م   ر ی و به سان ش 
 
  ن ی ا   ال ی خ ی آمدن دوقلوها، ب   ا ی بعد از به دن   توانست ی م 

سرنوشت آن دو    ی بشود و چشم رو   ی همه نگران 
خودش باز گردد و انگار    ی ببندد و سر خانه و زندگ 

 !رفته؟   ی آمده و نه خان   ی کند که نه خان 
  شتر ی از صبح، ب   ی بودند که پر   یی ها همان سوال   نها ی ا 

  چ ی ه   ی برا   ی بود و جواب   ده ی از هزار بار از خود پرس 
 .کرد ی نم   دا ی کدامشان پ 

داشت،    ی عطا نقش   ی اگر شهره هنوز در زندگ   د ی شا 
 ...به بودن او؛ اما حالا   شد ی دلش قرص م   ی کم 

را دست زن    ش ی ها بچه   توانست ی م   ی کدام زن   اصلا 
 !باشد؟   اش ی دوم   ی بابا بسپارد که پر 

داشت از شدت هجوم افکار وحشتناک بر    گر ی د 
 ...که   شد ی م   وانه ی ذهنش د 

 !؟ ی ا ی خودت م   ا ی اتاق    ی تو   ارم ی ناهارت رو ب -
 .عطا مانع از جنونش شد   ی صدا 
به مغزش    ی و کم   شد ی بود از اتاق خارج م   بهتر 

 .داد ی استراحت م 



 
به آشپزخانه همزمان شد با خاموش کردن    ورودش 

 .غذا توسط عطا   ی قابلمه   ر ی ز 
  شد ی م   ی بود؛ به راحت   ده ی چ ی که در خانه پ   یی بو   از 

جز قورمه    ست ی ن   ی ز ی حدس زد که ناهارشان چ 
 .مانده بود   ی باق   شب ی که از شام د   ی ا آماده   ی سبز 

 .را هم از عطا نداشت   ن ی از ا   شتر ی ب   انتظار 
 .تر از دستپخت خود او بود قابل تحمل   حداقل 

 
 
 _نود_هفت ست ی دو قسمت #
 
را عقب    ی صندل   ی بود که پر   ده ی را مرد از قبل چ   ز ی م 
 .و نشست   د ی کش 
 .خت ی خودش ر   ی آب برا   ی وان ی ل 

برنج و بشقاب خورشت را در برابر او    س ی د   عطا 
 ...رفتن داشت که   رون ی گذاشت و خودش قصد ب 

 !؟ ی ن ی بش   شه ی م -
  ی را با گرما   ی پر   خواست ی که م   ی همان روز   از 

آغوشش آرام کند و او با تمام قدرت پسش زده بود،  
 .د ی چرخ ی دم پر زن نم   اد ی ز   گر ی د 



و    دانست ی م   ش ی ها ی او را مقصر تمام بدبخت   ی پر 
 .تند برخورد کرده بود   ی اد ی ز   ن ی هم   ی برا 
که به غرورش برخورده و حالا از    د ی هم شا   او 
 .کرد ی با زن حذر م   یی ارو ی رو 
رام کردن زن، در    ی برا   ی گر ی هم راه و روش د   د ی شا 

 !نظر گرفته بود 
 
اش  همچنان منتظر واکنش او در برابر خواسته   ی پر 

و  مقابل در آشپزخانه، مکث کرد    ی بود که عطا کم 
 .بعد با اکراه به سمتش برگشت 

 .انداخت   ز ی به م   ی اجمال   ی و نگاه   ستاد ی سرش ا   ی بالا 
 ...غذا رو دوست   ا ی داره    ی کم و کسر   ز ی م -
 .د ی حرفش پر   ان ی مجال ادامه نداد که به م   ی پر 
 .چند تا سوال دارم -

نگاهش    ی و با کنجکاو   د ی عطا بالا پر   ی ابرو   جفت 
 .کرد 
زن    ی را دور زد و روبرو   ز ی م   د ی هم با ترد   بعد 

 .نشست 
 

  ی گر چشم به صورت پر با آن نگاه کنکاش   عطا 
  دن ی پرس   ی برا   کرد ی او را مردد م   ن ی دوخته بود و هم 

 !ش ی ها سوال 
 :د ی پرس   ناخواسته 



 "؟ ی خور ی خودت نم "
  زان ی سر عطا کم بود تا م   ی فقط دو شاخ رو   گر ی د 

 .بهت و تعجبش را به نحو احسن ابراز کند 
 .تکان داد   ی نف   ی به نشانه   ی سر   ی گنگ   با 
که کم کم داشت سرد    ی نگاهش را به برنج   ی پر 
 ...داد و بعد   شد؛ ی م 
ها...  بچه   ن ی ا   ی نده ی بدونم... آ   خوام ی ... م خوام ی م -

 بشه؟   ی قراره چ 
که    یی ها در مورد بچه   ی کنجکاو   ش ی بود برا   سخت 

  دانست ی م   م ی خودش را در به وجود آمدنشان هم سه 
 !و هم نه 
جز    ی مادر آن دو کس   نکه ی ور کامل ا به با   هنوز 

 .بود   ده ی نرس   ست؛ ی خودش ن 
 _نود_هشت ست ی دو قسمت #
 
 !مگه برات مهمه؟ -

  ی رحم ی و در کمال ب   ی خونسرد   ت ی بود که با نها   عطا 
 .د ی پرس 
 ...مکث کرد و بعد   ی کم   ی پر 
 .دم ی پرس ی اگه نبود که نم -

عطا راحت شد که    ال ی جواب کوتاه، خ   ن ی با هم   انگار 
 :طعنه زد   شتر ی ب 



  !هم نباشه لطفا   ن ی تا قبل امروز که نبود؛ بعد ا -
مانع    ی که پر   زد ی برخ   ی صندل   ی و خواست از رو   گفت 
 .شد 

 .عجز و التماس را همزمان داشت   لحنش 
جواب درست بهم بده. من هم به    ه ی   کنم ی خواهش م -

دو تا بچه سهم    ن ی اومدن ا   ا ی به دن   ی تو، تو   ی اندازه 
  شون نده ی واسه آ   ی ا دارم و حقمه بدونم چه برنامه 

 .ی دار 
 

نان از سبد    ی ا نگاهش کرد و بعد تکه   گر ی د   ی کم   عطا 
 .گذاشته بود؛ برداشت   س ی که کنار د   ی کوچک 
 .از آن را خورد   ی را به دهان برد و کم   نان 
و    ندازد ی ب   ر ی جواب دادنش را به تاخ   خواست ی م   عمدا 
  شتر ی ستاصل زن را بهتر و ب نگران و م   ی چهره 

 .ند ی بب 
و در باطن    برد ی ظاهر از رنج دادن او لذت م   در 
 .کرد ی م   ی کوب ی ناب پا   ی لحظه   ن ی به ا   دن ی رس   ی برا 
که    ست ی ن   ی زن   ، ی که پر   دانست ی م   ها قبل مدت   از 
 .بشود   ش ی ها بچه   ال ی خ ی ب 

  ی ن ی چن   ن ی ا   ی ا موضوع، نقشه   ن ی با علم به ا   اصلا 
 .کرده بود   ی طراح 

 



برد؛    ض ی زن ف   ی عجز چهره   دن ی از د   ی حساب   ی وقت 
 .زبان باز کرد 

اومدنشون. اول    ا ی بعد به دن   ی دو تا راهکار دارم برا -

که ازشون مراقبت کنه؛ اگه قبول    خوام ی از ستاره م 
  !رم ی گ ی نکرد، پرستار م 

  چهره   ت ی خاص و معنادار که جذاب   ی هم با لبخند   بعد 
ادامه    د؛ ی کش ی به رخ م   شتر ی و شرارت نگاهش را ب 

 :داد 
زن خوب    ه ی مدت گشتم و    ن ی ا   ی هم تو   د ی اصلا شا "

من مثل تخم    ی که قبول کنه از پسرها   ی کردم! زن   دا ی پ 
 "!چشماش مواظبت کنه 

  ت ی تا خشم و غضب و عصبان   ستاد ی نا   گر ی و د   گفت 
 .ند ی را به نظاره بنش   ی پر 
برخاست و با گفتن "نوش جان" خطاب    ز ی پشت م   از 

 .آشپزخانه خارج شد از    ی به پر 
 
 _نود_نه ست ی دو قسمت #
 
  ا ی نخورده، زهر شده و کامش را تلخ کرد    ی غذا 

 !د؟ ی چسب   ش ی گلو   خ ی عطا حناق شده و ب   ی ها حرف 
 .شدت خشم، بدن زن به رعشه افتاد   از 
برخاست و به سمت هال    ی صندل   ی شتاب از رو   با 

 .هجوم برد 



صاف    ح ی حسابش را با آن مرد وق   د ی حالا با   ن ی هم 
 .کرد ی م 
 

مبل سه نفره دراز    ی رو   اش، ی شگ ی هم   ی جا   عطا 
 .و ساعدش را حائل چشمانش قرار داده بود   ده ی کش 
سرش احساس کرد که دستش    ی را بالا   ی پر   ستادن ی ا 

 .را برداشت 
  ی شد و پر   ز ی مخ ی زن، ن   ی سرخ شده   ی چهره   دن ی د   با 
 :د ی توپ 

کدوم از    چ ی پشت ه !  نه ی تو هم   ی شه ی عادت هم "

  ی خوا ی وجود نداره. م   ی کارهات فکر درست و حساب 
 "!دست ستاره؟   ی ها رو بسپر بچه 

 :زد و ادامه داد   ی پوزخند 
خودش رو هم نداره؛    ی بچه   ی که حوصله   ی ا ستاره "

تو رو بزرگ کنه؟ پرستار    ی ها بچه   خواد ی چطور م 
  ها ی به خود   تونه ی روزها آدم نم   ن ی ا   ؟ ی ر ی گ ی م 

اش رو بسپره دستش؛ اونوقت تو  و بچه اعتماد کنه  
 "رم؟ ی گ ی پرستار م   ی گ ی با افتخار م 

 
گرفت؛ اما قبل از    ش ی هم راه اتاق را در پ   بعد 

کرد و رو به عطا که    ی ورودش به آنجا، دوباره مکث 
را به چنگ    ش ی مبل نشسته و موها   ی حالا رو 

 .کرد   د، ی کش ی م 



خودت    ی شهره رو واسه   ی عرضه نداشت   ی تو حت -

راحت باشه که حداقل    الم ی که حالا من خ   ی نگه دار 
هم که شده،    اش ی اون به خاطر خودش و حفظ زندگ 

 !کنه ی هام مواظبت م از بچه 
 

 .اتاق شد   ی و بعد هم راه   گفت 
جملات، جان مرد را تماما به آتش    ن ی با هم   انگار 
کمان رها شده، به    ی از چله   ی ر ی که او چون ت   د ی کش 

 .سمت اتاق هجوم برد 
  ش ی تخت ننشسته بود که عطا بازو   ی هنوز رو   ی پر 

 :د ی اش غر قفل شده   ی ها دندان   ان ی و از م   د ی را چسب 
  ن ی ! بب زنه ی داره واسه من دم از عرضه م   ی ک   ن ی بب "

نکن،    ی و هم خوب بشنو! کار   ن ی ... هم خوب بب ی پر 
دو تا بچه، اون    ن ی نزن که علاوه بر داغ ا   ی حرف 
ازت دور کنم که تا عمر    ی رو هم جور   گه ی د   ی دوتا 
 "!به دلت بمونه   دنشون ی حسرت د   ی دار 
 
 صد ی س قسمت #
 
که چنگ زده    ی زن را به همان سرعت   ی هم بازو   بعد 

 :با پوزخند اضافه کرد   بار ن ی بود، رها کرد و ا 
هام،  به من و بچه   فته ی سر و کارت ب   نکه ی قبل از ا "

چند    ؟ ی هم بود   گه ی د   ی نگران سرنوشت چند تا بچه 



و    ی ها، گول بزن حرف   ن ی با هم   ی و خواست تا مرد ر 
مثلا    ی خانم؟! الک   ی پر   ی کن   ن ی خودت رو تام   ی نده ی آ 

تو که کارت    ی مگه نه؟! وگرنه که برا   ؛ ی نگران 
 "!که باشه    ی عاد   د ی با   زها ی چ   ن ی ا   نه، ی هم 
قبل    ی که پر   دانست ی گرچه خودش هم خوب م   عطا 

اجاره نداده    ی گر ی زوج د   چ ی از او، رحمش را به ه 
 ...است؛ اما 

به دل گرفته و پر از    نه ی از او ک   ی لحظه به حد   آن 
 !زبانش را در دست نداشت   ار ی بود که اخت   ه ی گلا 
از    ی هشت سال دور   ی به اندازه   خواست ی م 

که از جانب    ی زخم زبان   زان ی ... به همان م ش ی دخترها 
 !ها خورده بود؛ جبران مافات کند سال   ن ی ا   ی او در ط 

 
 .د ی عقب کش   ی قدم   ی باور با نا   ی پر 
بدتر    ش ی چون عطا برا   ی ها از کس حرف   ن ی ا   دن ی شن 

  خت ی ر ی به وجودش م   ی از مرگ بود و رنج و عذاب 
 !اش را نداشت عمر، تجربه   ی که در همه 

 !شد ی جمله در ذهنش مدام تکرار م   ک ی   فقط 
 ...سوال   ک ی 
ها  حرف   ن ی ا   دن ی و شن   نجا ی کارم به ا   د ی چرا با "

 "!د؟ ی کش ی م 
همه    ن ی رفته بود که حقش ا   راهه ی راه را ب   ی کجا 

 !باشد؟   ی تهمت و آن همه ناعدالت 



 .رو به عقب برداشت   ی گر ی د   قدم 
کوتاه در جواب آن همه    ی جمله   ک ی توانست    فقط 

 .وقاحت، زمزمه کند 
 .متاسفم برات -

هم با شتاب از کنار مرد گذشت و از خانه خارج    بعد 
 .شد 
 

 .رز نشست   ی بوته   کنار 
 !نداشت که قهر کند و به آنجا پناه ببرد   یی جا 

رفتن و    ی شکم برآمده، پا   ن ی اگر هم داشت، با ا   اصلا 
 !جواب دادن نداشت   ی رو 
 .ی خدا سهم او بود از زندگ   ی شه ی هم   ی کس ی ب 
و    رد ی بگ   هم تماس   ی با زر   توانست ی نم   گر ی د   ی حت 

 .د ی درد دلش را به او بگو 
انجام    خواست ی که م   ی سقط   ی ه ی او هم بر سر قض   از 

  ن ی بدهد و نتوانست و خبر دادنش به عطا، دل چرک 
را فراموش    ان ی آن جر   توانست ی بود و حالا حالاها نم 
 .شود   ی م ی صم   ی کند و دوباره با زر 

  اش، ی جسم   ت ی به وضع   توجه ی ب   وار، ی کنار د   همانجا، 
 .چمباتمه زد 

و    ه ی گلا   ی داشت و نه حت   ختن ی ر   ی برا   ی اشک   نه 
 .ی ت ی شکا 



  ه ی به واگو   از ی و ن   د ی د ی و روزش را که خدا م   حال 
 .نبود 

 
 
 ک ی _ صد ی س قسمت #
 
زار و رنگ و    ی ساعت بعد بود که عطا با حال   ک ی 

 .به سراغش آمد   ده ی پر   ی رخ 
اش  چهره   ی از تک تک اعضا   ی مان ی و پش   ندامت 

 ...اما   د؛ ی چک ی م 
 !داشت؟   ی پر   ا ی هم به حال او    ی سود   گر ی د   مگر 
شده    شد؛ ی م   د، ی بر زبان آمده و آنچه که نبا   ها ناگفته 
 .بود 
مرد شکسته    ن ی بار توسط ا   ن ی هزارم   ی برا   ی پر   دل 

 .نبود   ی ز ی کم چ   ن ی بود و ا 
 
 !خوام ی من... من مَ... معذرت م -

 .جمله را بر زبان آورد   ن ی ا   اش، ی سخت   ی با همه   عطا 
هم خرجش    ی نگاه م ی ن   ی حت   ی نگرفت و پر   ی جواب 
 .نکرد 
 ...زانو زد و   ی پر   کنار 

 .گفتم   ی ز ی چ   ه ی بودم و    ی عصبان -



شناخت که    د ی با   ی ها رو وقت آدم   ت ی اتفاقا واقع -

 !هستن   ی عصبان 
  ن ی ا   ی بود؛ وقت   ی از هرگونه حس   ی عار   ی پر   لحن 

 .جمله را بر زبان آورد 
ارزش نداشت که از    ش ی هم برا   ی ز ی مرد پش   ن ی ا 

 ...ناراحت شود؛ اما   ش ی ها حرف 
  ی آن دو بچه را به پا   ی نده ی آ   ی برا   ی نگران   نکه ی ا 

او    ی ماندگار شدن خودش در زندگ   ی برا   ی ا نقشه 
 .بود   ن ی سنگ   ش ی برا   ی اد ی شود؛ ز   ی تلق 
 
وجود منحوس    ی ا ه ی ثان   ی برا   خواست ی نم   ی حت   گر ی د 

 .مرد را تحمل کند که از جا برخاست 
رفتن نداشت و مجبور    ی برا   یی درست که فعلا جا   ن ی ا 

  ی برا   ی خانه ماندگار شود؛ اما اجبار   ن ی بود در ا 
 .نداشت   ی همصحبت 

و ضعفش بست    ی گرسنگ   ی اتاق رفت و چشم رو   به 
 .را در قفل چرخاند   د ی و کل 
مهم    ش ی وجود آن دو موجود کوچک هم برا   گر ی د 

 .نبود 
هم    ی از دست زر   ی گر ی از هر وقت د   شتر ی ب   حالا 

 .دلخور بود 
 



به سراغش آمد و هربار هم    ی تا شب چند بار   عطا 
  ی و التماس برا   ی خواه با معذرت   ش ی ها اول حرف 

با    ش ی ها صحبت   ان ی و پا   شد ی شروع م   دنش ی بخش 
 .و قانون و قرارداد   د ی تهد 
 .را گرفته بود   مش ی اما تصم   ی پر 
به    دن ی بود و رس   ی ط کارش روزشمار فقط و فق   گر ی د 

 .زده بود   ن ی که دکتر تخم   ی مان ی زا   خ ی تار 
که از همان    ی دو وروجک   ن ی ا   ی نده ی او چه که آ   به 

بودند؛    ز ی ظهر در شکمش مدام در حال جست و خ 
 !شد ی چه م 
فقط و فقط دو دختر داشت که در قبالشان    ی پر 

 .مسئول بود 
 
 _دو صد ی س قسمت #
 

که مد نظر عطا بود؛    ی ز ی کارها خلاف آن چ   ی همه 
 !رفت ی م   ش ی پ 
مرد    ن ی غلط از آب در آمده بود و هم   ش ی ها ی ن ی ب ش ی پ 

 .کرد ی م   ی را تا سرحد مرگ عصبان 
  ی در عرض چند ماه دل پر   تواند ی م   نکه ی ا   ال ی با خ   او 

  اش ی و او را به زندگ   اورد ی به دست ب را دوباره  
 ...را به راه انداخته بود و حالا   ی باز   ن ی بازگرداند؛ ا 

 !نقش بر آب شده بود   ش، ی ها نقشه 



که با    ی ا فاصله   د ی رس ی م   جه ی نت   ن ی کم داشت به ا   کم 
و به    ی زود   ن ی افتاده؛ به ا   نشان ی ب   ، یی هشت سال جدا 

 !ست ی ن   ی برداشتن   ان ی از م   ، ی سادگ   ن ی هم 
  ن، ی از طرف   ی ک ی که    ی وب ی مع   ی کردن رابطه   درست 

کار    گر ی ندارد هم، حالا د   مش ی ترم   ی برا   ی اق ی اشت   چ ی ه 
 .د ی رس ی به نظر نم   ی چندان آسان 

 
به    ی سرکش   ی گذشته، صبح به بهانه   ی روزها   طبق 

 .زده بود   رون ی فروشگاه از خانه ب 
به سر    اش ی در ماه ششم باردار   ی پر   گر ی د   حالا 
  د ی ناام   روز، ی از د   شتر ی و عطا هر روز ب   برد ی م 
 .شد ی م 

با    رد؛ ی مجدد با او را نپذ   ی زندگ   ی بود اگر پر   مانده 
 .آن دو طفل معصوم چه بکند 

 !گفت ی زن درست م   د ی شا 
  ی آن   جان ی ه   ی او بدون فکر و از رو   ی کارها   ی همه 
 .بود 

 
حساب کردن    ی که کنار در فروشگاه برا   ی ز ی م   پشت 
  ن ی گذاشته شده، نشسته بود و ماش   ها ی مشتر   د ی خر 

 ...که   کرد؛ ی نگاه م   ره ی خ   ی ا حساب در دست، به نقطه 
 !زند   ی سلام آقا -



بود که عطا را از منجلاب    ی زن تلنگر   ی صدا 
 .د ی کش   رون ی افکارش ب 

 .را بالا آورد و صورت زن را از نظر گذراند   سرش 
 ...اش آشناتر؛ اما آشنا بود و چهره   ش ی صدا 
فته بود که آن لحظه  آش   ی عطا به قدر   ذهن 
 .است   ده ی و کجا د   ی او را ک   اورد ی ب   اد ی به    توانست ی نم 
 
 .بلند شد   ی صندل   ی از رو   ی تان    با 

 ...داد و   د ی سلامش را هم با ترد   جواب 
 !در خدمتم   ن؟ ی داشت   ی امر -

چانه زد و چادر را دور صورتش    ر ی دستش را ز   زن 
 .تر قاب گرفت محکم 
 :گفت 

دخترها    رم؛ ی بگ   ی از پر   ی بله! اومده بودم خبر "

دلتنگ و دل نگرانش هستن! البته خودم هم    ی ل ی خ 
 ".از اون دو تا طفل معصوم ندارم   ی دست کم 

 .جملات، عطا تازه زن را شناخت   ن ی ا   با 
 !دانست ی بود و عطا نامش را نم   ی پر   دوست 
را در رابطه با از    ی پر   ت ی که قصد و ن   ی دوست   همان 

 .به او اطلاع داده بود   ها، ن ی بردن جن   ن ی ب 
به خاطر عطا، به هم    ی اش با پر که رابطه   ی همان 

 .خورده بود 



 
 
 _سه صد ی س قسمت #
 
  ی در کلام عطا بود؛ وقت   ی شتر ی حس احترام ب   بار ن ی ا 

گرفت و تعارف    ز ی کنار م   ی دستش را به سمت صندل 
 .به نشستن کرد 

 .ن ی خوش اومد   ی ل ی لطفا! خ   د یی بفرما -
 .معذب بود   ی اما کم   ی زر 

  د ی سر مرتب کرد و با ترد   ی را دوباره رو   چادرش 
 .چند قدم جلوتر رفت 

 .نشست و عطا رو به شاگردش کرد   ی صندل   ی رو   زن 
 :گفت   ی داد و بعد رو به زر   ک ی قهوه و ک   دستور 

شما    ی به خوب   ی که دوست   ناز ی خوش به حال پر "

 "!داره 
 !عطا، نه لبخند بود و نه تشکر   ف ی تعر   جواب 

نکرده جناب زند؛ خبر    ی در حق من کم خواهر   ی پر -

در برابر    تونم ی که م   ه ی کار   ن ی گرفتن از حالش کمتر 
 .که بهم کرده، انجام بدم   یی ها محبت 

دوست که    ن ی هم بهتر   ی حق که آن دو زن برا   به 
 !بودند   ی از خواهر تن   کتر ی نه... نزد 

 



  ن ی سکوت شد و بعد دوباره ا   شان ن ی ب   ی ا ه ی ثان   چند 
شد و از احوالش    ا ی را جو   ی بود که حال پر   ی زر 
 .د ی پرس 
 :جواب داد   عطا 

 "...خوبه؛ اما   اش ی حال جسم "
انداخت    ی را به جان زر   ی "اما" بود که نگران   ن ی هم 

 .د ی کلام مرد پر   ی انه ی که به م 
ها  بچه   ا ی براش افتاده؟    ی آقا؟ نکنه اتفاق   ی اما چ -

 شده؟   شون ی ز ی چ 
 .او زد   ی حجم از نگران   ن ی به ا   ی لبخند   عطا 
 :گفت   ی شتر ی آرامش ب   با 
ها.  نه خانم! هم حال خودش خوبه و هم حال بچه "

!  خته ی به هم ر   ی کم   ی خوب... از لحاظ روح   ی ول 
 ".هاست بچه   ی نده ی نگران آ 

 
 .گفت و سکوت کرد   عطا 

لب زمزمه کرد؛    ر ی ز   ی را هم که زر   ی ا حق داره" "

 .اورد ی خودش ن   ی و به رو   د ی شن 
در دلش روشن شده    د ی از ام   ی ا زن بارقه   ن ی آمدن ا   با 
 .بود 
 !شد ی زن باز م   ن ی گره کارش به دست هم   د ی شا 



بود و زبانش را    ی پر   ک ی هر حال او دوست نزد   به 
که عطا    ی او را به راه   توانست ی و م   دانست ی بهتر م 

 .بکشاند   خواست، ی م 
 
 _چهار صد ی س قسمت #
 

  ستاد؛ ی ا   ز ی سفارشات کنار م   ی ن ی جوان که با س   مرد 
فکر کند و کلمات را    ی بود تا عطا کم   ی زمان مناسب 
  ی زر   ل ی و تحو   ند ی کنار هم بچ   خواهد ی آنطور که م 

 .بدهد 
را در مقابل    ک ی ک   ی شدست ی فنجان قهوه و پ   پسرک 

 .که عطا رو به او کرد   گذاشت ی م   ی زر 
 !دستت درد نکنه جعفر -
به    ی بود تا پسرک پ   ی کوتاه کاف   ی جمله   ک ی   ن ی هم   و 

 .رفع زحمت کند   ع ی مزاحم بودنش ببرد و سر 
 
 :گفت   ی که دور شد؛ عطا دوباره خطاب به زر   او 
از شما چه پنهون که قصد و    ست؛ ی از خدا پنهون ن "

ا بچه،  آوردن اون دو ت   ا ی به دن   ی من از اول برا   ت ی ن 
 "!بود   ام ی زندگ   ی تو   ی موندگار کردن پر 

به    ی راه   خواست؛ ی به آنچه که م   دن ی رس   ی برا   مرد 
 .زن نداشت   ن ی جز صداقت با ا 



راست و    خواست ی بار هم که شده م   ک ی   ی برا 
 .بدون نقشه و برنامه، جلو برود   ، ی ن ی حس 
 !گرفت ی م   جه ی نت   بار ن ی که ا   د ی شا 
 
هشت    تون، ی زندگ   ی تو   ی کاش واسه نگه داشتن پر -

  !ن ی کرد ی م   ی فکر درست و حساب   ه ی   ش ی سال پ 
 .کرد   ش ی ها حرف   ی مه ی هم ضم   ی گفت و پوزخند   ی زر 
 :جواب داد   اش ه ی به کنا   توجه، ی اما ب   عطا 

! من  زالخطاست ی اما انسان جا   ن؛ ی گ ی شما درست م "

داشتم و    ی اشتباهات   ه ی ام  گذشته   ی انسانم. تو   ه ی هم  
 "...ی حالا اومدم که جبران کنم؛ ول 

! شما  ده ی نم   ی جبران به کس   ی اجازه   ی پر   ی ول -

  ن؛ ی کرد   ی خودتون ده، دوازده سال باهاش زندگ 
  ی اشتباه برا   ن ی . اول ن ی دون ی اخلاقش رو بهتر از من م 

 .اشتباهه   ن ی آخر   ی پر 
 .دانست ی م   ی را خود عطا بهتر از هرکس   ها ن ی ا 
  شناخت؛ ی از خودش م   را بهتر   ی قول زن، پر   به 
 ...اما 
 .کند ی م   ی و زندگ   ماند ی است که زنده م   د ی با ام   ی آدم 
 .داشت ی بود که عطا دست از تلاش برنم   ن ی هم   ی برا 
 



آن،    ی بلکه تلخ   د ی اش را نوش از قهوه   ی ا جرعه   مرد 
 !کند   اثر ی زن را ب   ی ها حرف   ی تند 
 .وقت جا زدن نبود   گر ی د   حالا 

 :از قبل گفت   تر محکم 
داره!    ی از شما حرف شنو   ناز ی که پر   دونم ی خوب م "

و    د ی رو در حق ما دو تا تموم کن   ی و خواهر   ن ی ا ی ب 
هشت سال، هم من به    ن ی ا   ی . تو د ی باهاش حرف بزن 

! از  ده ی کش   ی شدم و هم اون سخت   ه ی تنب   ی کاف   ی اندازه 
 ".ونه ی هم در م   گه ی د   ی دو تا بچه   ی حالا پا   ی طرف 

 
 _پنج صد ی س قسمت #
 

  ی را برا   ی آنقدر گفت و گفت تا توانست زر   مرد 
 .کردن، متقاعد کند   ی ان ی پادرم 
 .بود   ی که کار سخت   البته 

  ی چون عطا؛ با آن گذشته   ی کردن به کس   اعتماد 
 !درخشان 

او    ی زندگ   ی ها اشتباهات و حماقت   ی به همه   زن 
کار را به مراتب    ن ی اشراف کامل داشت و هم 

 .کرد ی دشوارتر م 
 
 !گه؟ ی د   د ی ن ز ی پس باهاش حرف م -



 .د ی سوال را پرس   ن ی رو به زن ا   عطا 
که به    ی ا افه ی از ق   شد ی به وضوح م   گر ی که د   ی زر 

در    ی را به خوب   ی و کلافگ   صال ی خود گرفته بود؛ است 
تکان    د یی به تا   ی سر   ل ی م ی اش مشاهده کرد، ب چهره 

 .داد و از جا برخاست 
فروشگاه بود و مخاطب کلامش    ن ی تر ی به و   نگاهش 
 .عطا 

  ی ! پر زنم ی باهاش حرف م   ی ول   دم؛ ی بهتون نم   ی قول -

که حرف،    د ی دون ی و م   د ی شناس ی رو شما بهتر از من م 
 .حرف خودشه 

از سر    ی بود که لبخند   ی مت ی مرد غن   ی هم برا   ن ی هم 
 .نقش بست   ش ی ها لب   ی رو   ت ی رضا 
 :گفت 

هم خبر دارم    ن ی ! البته از ا شناسم ی رو خوب م   ی پر "

و حرف و نظرتون    ن ی هست   ز ی که شما چقدر براش عز 
 ".ارزش داره   شش ی پ 

 
سر مرتب کرد و عزم رفتن    ی چادرش را رو   ی زر 

 ...داشت که 
رفع زحمت    گه ی که من د   د ی لطفا آدرس خونه رو بد -

 !کنم 
  چ ی را بدهد؛ سوو   ی جواب زر   نکه ی ا   ی به جا   عطا 
چنگ زد و بعد رو به    ز ی م   ی را از رو   نش ی ماش 



  ی را به مشتر   یی کرد که مانتو   ی جوان   ی فروشنده 
 .داد ی نشان م 

 .سر برم و برگردم   ه ی حواست باشه تا من  -
 .را مخاطب قرار داد   ی هم زر   بعد 

 .رسونمتون ی خودم م -
 
داشت؛    ی کاف   ل ی دلا   شنهاد ی پ   ن ی رد ا   ی برا   زن 
 !عطا   ی هم پرحرف   نش ی تر مهم 
قاطع حرفش را زد که  و    ی جد   ی ا مرد به اندازه   اما 

 .نبرُد   یی امتناع او راه به جا 
بعد هر دو نفر، غرق در افکار مختلف و حس    ی ق ی دقا 

  ی که پر   رفتند ی م   ی ا متفاوت به سمت خانه   ی و حال 
 .که ساکن آنجا بود   شد ی م   ی چند وقت 

و    د ی در قلب عطا روشن شده و ترد   د ی ام   ی شعله   حالا 
 .افتاده بود   ی به جان زر   ی دودل 
  ی فکر بود که با چه جملات و کدام منطق   ن ی در ا   زن 
با عطا    ی را متقاعد کند که به زندگ   ی پر   تواند ی م 

 !ادامه بدهد؟ 
آمده،    ش ی پ   ط ی شرا   ن ی که از نظر او هم در ا   البته 

  یی نها   م ی بود؛ اما تصم   ن ی کار ممکن هم   ن ی تر درست 
 .گرفت ی م   ی خود پر   د ی را با 

 
 



 _شش صد ی س قسمت #
 
گذشته،    ی طبق روال روزها   ی ظهر بود و پر   ک ی نزد 

 .باز هم خودش را در آشپزخانه مشغول کرده بود 
  ی و برا   ی روزها پخت و پز را نه از سر دلخوش   ن ی ا 
نشود؛    وانه ی د   نکه ی ا   ی کردن شکمش که فقط برا   ر ی س 

 .داد ی انجام م 
و    ی افکار منف   شد؛ ی م   کار ی که چند لحظه ب   ن ی هم 
 .آوردند ی م   بد به ذهن و قلبش هجوم   ی ها حس 
که به ظاهر و در برابر    ی ز ی سمت برخلاف چ   ک ی   از 

و    نده ی در باطن همچنان نگران آ   داد، ی عطا نشان م 
 .سرنوشت آن دو طفل معصوم بود 

  ده ی دخترها امانش را بر   ی برا   ی هم دلتنگ   ی طرف   از 
  ی برا   د ی کش ی از قبل دلش پر م   شتر ی بود و هر روز ب 

 ...بودن در کنار آن دو؛ اما 
 

تحرک    ن ی برآمده بود و هم   ی اد ی شکمش ز   گر ی د   حالا 
 .کرد ی دشوار م   ش ی و کار کردن را هم برا 

دستور به استراحت مطلقش نداد؛ اما او که    دکتر 
  ن ی که ا   دانست ی م   ی خود صاحب تجربه بود به خوب 

عطا    ی ها ی مراقب خودش و امانت   شتر ی ب   د ی روزها با 
 .باشد 



سفره    دن ی هم بود که جز پخت و پز و چ   ن ی هم   ی برا 
 .داد ی انجام نم   ی گر ی کار د 
ها و رفت و روب خانه را هم به عطا  ظرف   شستن 

 .سپرده بود 
 !کرد ی نم   ی خانه زندگ   ن ی هرحال او که تنها در ا   به 
 
  ی نهار بود که صدا   ی حال آبکش کردن برنج برا   در 

 .خانه را شکست   ی شگ ی زنگ، سکوت هم 
 !در برابر صدا بود   ی واکنش پر   ن ی اول   تعجب 

خانه شده بود؛ سابقه    ن ی که ساکن ا   ی چند ماه   ی ط 
 .رد ی از او بگ   ی سراغ   ی نداشت کس 

 .به در زدن نبود   ی از ی داشت و ن   د ی هم که خود کل   عطا 
  د ی با ترد   ی بار که صدا کرد؛ پر   ن ی دوم   ی در برا   زنگ 

 .گرفت   ش ی را در پ   اط ی و راه ح   د ی چادر به سر کش 
 ...و بعد   د ستا ی ا   ی در کم   پشت 

 ه؟ ی ک -
 
 .زن، مجوز باز شدن در بود   ی آشنا   ی آوا 

  دن ی بود با شن   ی در وجود پر   ی و دودل   د ی ترد   هرچه 
برداشته شد    ان ی از م   ی گرم و لحن مهربان زر   ی صدا 

از او داشت، دود شد و به هوا    ی و هر چه دلخور 
 .رفت 



و    ی دلتنگ   ی دوست خوب، در آن وانفسا   ک ی   دن ی د 
  ی و پر   شد ی بزرگ محسوب م   مت ی غن   ک ی   ی افسردگ 

و    ی موهبت بزرگ را با لجباز   ن ی دوست نداشت ا 
 .غرور از خود سلب کند 

  ی را باز کرد، پر   ش ی ها دست   ی تا زر   ن ی هم   ی برا 
مشتاق به آغوش مادر، به سمت او     ی چون کودک 
 .پرواز کرد 

 
 
 _هفت صد ی س قسمت #
 
 !چه خبرا؟ -

  ی در وجود پر   رمنتظره ی غ   دار ی د   ن ی ا   جان ی هم ه   هنوز 
را    ی ا شه ی سوال کل   ن ی ا   ی بود که زر   ان ی در جر 
 !د ی پرس 
  ی نگاه پر   ی ن ی از سنگ   ی پرسش، کم   ن ی با ا   خواست ی م 

 .به خود بکاهد 
 .زد   ی که لبخند   د ی فهم   ی مطلب را به خوب   ن ی هم ا   ی پر 
  ک ی رفتن به سمت آشپزخانه،    ن ی جا برخاست و ح   از 

 .را با سه پرسش، جواب داد   ی سوال زر 
تو چه خبرا؟ عمل شوهرت چطور بود؟ الان حالش  -

 خوبه؟ 



  ه ی پر از گلا   ی با لحن   ی آشپزخانه شده بود که زر   وارد 
 :گفت   ه ی سرشار از کنا   ی و کلام 

 "!حالش خوبه   هاتون، ی پرس به لطف شما و احوال "
 
 .که دلخور باشد و طعنه بزند   داد ی حق م   ی زر   به 

و هنوز هم    دانست ی ا هم محق م که خودش ر   البته 
 .هم سکوت کرد   ن ی هم   ی دلخور بود؛ برا 

  ی ن ی ر ی ش   خواست ی نداشته باشد؛ نم   ی جواب   نکه ی ا   نه 
مسائل گذشته، به کتم    دن ی کش   ش ی را با پ   دار ی د   ن ی ا 

 .تلخ کند   شان ی هردو 
خورشت را کم کرد و    ی قابلمه   ر ی ز   ی اول شعله   پس 

ها که عطا  از همان   ، ی فور   ی بعد دو فنجان قهوه 
کنار گاز    نت ی اول کاب   ی در کشو   چند بسته   شه ی هم 

 .داشت، آماده کرد 
آورده بود،    ی که خود زر   یی ها هم همراه شکلات   بعد 

 .گذاشت و به هال برگشت   ی ن ی درون س 
 .نشست   ی مبل به زر   ن ی کتر ی نزد   ی رو   بار ن ی ا 

 
و را در برابرش گذاشت و با محبت و  ا   ی قهوه   فنجان 

و بعد هم به    ی به دلتنگ   ی به دور از هر گونه تظاهر 
 .او اعتراف کرد   دن ی از بابت د   اش ی خوشحال 

 :و جواب گرفت   د ی حال دخترها پرس   از 



سرش با    دا ی آ   ی ول   کنه؛ ی م   ی قرار ی ب   ی حساب   دا ی ش "

  ی خونه   ی تو   ی عرفان و ستاره گرمه! به گمونم زندگ 
مزه کرده که    ی مجلل شوهر سابقت به دهنش حساب 

که من    یی دا ی وگرنه آ   کنه؛ ی نم   ی ر ی گ بهونه   دا ی مثل ش 
 "!ماجرا رو درآورده بود   ی تا حالا ته و تو   شناسم ی م 

 !گفت ی هم م   راست 
بود؛ او تا به حال تمام    دا ی آ   ل ی خلاف م   ط ی شرا   اگر 
 .کجاست   ی تا بداند که پر   کرد ی م   کون ی را کن ف   ا ی دن 
 
در جواب دوستش تکان داد و بعد    د یی به تا   ی سر   زن 
 :د ی پرس 

آدرس    ی راست   ؟ ی از من کرد   ی اد ی شد که    ی حالا چ "

 "؟ ی آورد   ر ی رو از کجا گ 
 .د ی اش را نوش از قهوه   ی ا جرعه   ی زر 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم 

و    د ی رفتم فروشگاه شوهرت! خودش زحمت کش -

 .لطف کرد و من رو رسوند 
 .رفتن و دروغ گفتن نبود   ی رآب ی آدم ز   ی زر 

 :داد   ادامه 
 "!البته التماس دعا هم داشت "
 
 



 _هشت صد ی س قسمت #
 

زن را متعجب کرد که    ی کم   ، ی آخر زر   ی جمله 
 .بالا انداخت   یی ابرو 

 :از آن خوددار باشد که طعنه زد   شتر ی ب   نتوانست 
به فکر    شتر ی که ب   ی البته تو قبلا هم ثابت کرد "

 "!تا من   ی منفعت اون هست 
  ن ی که از او داشت؛ منتظر ا   ی با توجه به شناخت   ی زر 

 !جملات بود 
  ی هر قدر هم که بخواهد جلو   ی پر   دانست ی م   خوب 

و حرمت مهمان بودن او را حفظ    رد ی زبانش را بگ 
و زهرش را    زند ی حرفش را م   یی جا   ک ی کند؛ باز  

 .زد ی ر ی م 
 !نداشت کار    ن ی هم به ا   ی اعتراض 
و    شود ی نم   نه ی ک   د؛ ی ا ی که به زبان ب   ی بود رنجش   معتقد 

 .کند ی نم   شه ی در قلب ر 
 

 :گرفت و در جواب او گفت   ی نفس 
خانم! اون    ی جز تو پر   ستم ی ن   ی کس   چ ی من طرف ه "

اگه اون    ی دون ی بود. م   ار ی تمام ع   ی فکر ی ب   ه ی کارت  
  ات شه ی شوهر عاشق پ   ن ی هم   ؛ ی کرد ی حماقت رو م 

  ی کنه و اون وقت به جا   ت ی ازت شکا   تونست ی م 



به    ی و قلدر   د ی و خواهش و تمنا، با تهد   دن ی نازکش 
 "!د؟ ی رس ی م   خواست، ی که م   ی ز ی چ 
  ی اش برا جمله   ک ی زن، فقط    ی ها تمام حرف   ان ی م   از 
 :د ی پررنگ شد که پرس   ی پر 
 "اش؟ کدوم خواسته "

جور بود که    ی پر   دن ی و شن   ی گفتن زر   ی برا   ت ی موقع 
 .جوابش دوستش را داد   تعلل ی او ب 

 ...مشترک! رجوع   ی برگشت مجددتون به زندگ -
 .د ی زد و بعد کلام او را بر   ی پوزخند صدادار   ی پر 
مشترک؟    ی کدوم زندگ   گه؟ ی د   ی کن ی م   ی شوخ   ی دار -

دار شدن بود؛ حالا  عطا فقط بچه   ی هدف و خواسته 
 !گه ی چه با شهره، چه با کس د 

 
  ش ی ها در چشم   ره ی شد و خ   ک ی به او نزد   ی کم   ی زر 

 :جواب داد 
سراغ    ومد ی دار شدن بود؛ که نم اگه هدفش فقط بچه "

  ه ی که حاضرن واسه    یی ها تو! اون مرکز پره از زن 
بکنن؛ برعکس تو ناز و    ی قرون و دو هزار، هرکار 

 "!هم ندارن   کرشمه 
کننده بود؛ اما نه    دوار ی و ام   ن ی ر ی ش   ی زر   ی ها حرف 
 ...ی پر   ی برا 



خانه شده؛  اجبار با عطا هم که به    ی چند ماه   ن ی ا   در 
از علاقه در رفتارش مشاهده نکرده    ی ا نشانه   چ ی ه 

 .بود 
که    ی ز ی از آن چ   یی هم رنگ و بو   ش ی ها حرف   ی حت 
 !نداشت   گفت، ی م   ی زر 
 
 د 

 
 _نه صد ی س قسمت #
 
 
رفتار    ی تو   ی ا نشونه   چ ی چند ماه، من ه   ن ی ا   ی تو -

  ی اون برا   ی خواسته   ی که بذارم به پا   دم ی عطا ند 
اگه اون    ی ... حت ی مشترک! از طرف   ی برگشت به زندگ 

حماقت کنم و دوباره    ست ی هم بخواد، من قرار ن 
  .با اون بشم   ی زندگ   ر ی درگ 
 .گفت و از جا برخاست   ی پر 

 !کم آورده بود   نفس 
 ...جان ی و نه از سر ه   ی از پرحرف   نه 

 .ت ی عصبان   ی از رو   بلکه 
و    د ی ا ی کش ب   ن ی از ا   شتر ی بحث ب   ن ی نداشت ا   دوست 

 ...بشود؛ اما   ن ی تر از ا اوقاتشان تلخ 



 .نداشت   ی ال ی خ ی ب   ال ی خ   ی زر   انگار 
از جا برخاست و به دنبالش روانه    ی از پر   ت ی تبع   به 
 .شد 
 
  ستاده ی هم ا   ی دو حالا وسط آشپزخانه، روبرو   هر 

 :گفت   نان ی با اطم   ی بودند که زر 
که شوهرت    ه ی ز ی همون چ   ن ی من مطمئنم ا   ی ول "

امروز سر من رو خورد تا  که    نه ی ! واسه هم خواد ی م 
 "!کنم   ات ی باهات حرف بزنم و راض 

که    خوام ی نم   گه ی ! من د خواد ی م   ی اون چ   ست ی مهم ن -

 .ام رو تکرار کنم اشتباه گذشته 
گرفت و پشت به او،    ی گفت و نگاه از نگاه زر   ی پر 

 .سمت گاز رفت 
به    ی خورشت را برداشت و نگاه   ی در قابلمه   هدف ی ب 

 .داخل آن کرد 
 
 :اما از رو نرفت و همچنان اصرار کرد   ی زر 
هم فکر    ن ی به ا   شه؟ ی م   ی دو تا بچه چ   ن ی ا   ی نده ی آ "

 "!؟ ی کرد 
  نقطه   ی ندانسته درست، دست رو   ا ی دانسته    زن 

 .گذاشته بود   ی ضعف پر 



در موردش    ی که پر   د ی را پرس   ی را زد و سوال   ی حرف 
 .داشت و نگرانش بود   د ی هنوز ترد 

  ی نده ی که آ   د ی بگو   ت ی با قاطع   توانست ی هم نم   هنوز 
 !ست ی مهم ن   ش ی ها برا بچه   ن ی ا 

 
به حس و    ی پ   ی زر   د؛ ی زن که به درازا کش   سکوت 

  ی با لحن   بار ن ی شد و ا   ک ی حالش برد که دوباره نزد 
 :تر گفت پر احساس   ی تر و کلام نرم 

شناخت هم    ن ی ! هم ی پر   شناسمت ی چند ساله که م "

هات  چشم   ی که حرف دلت رو از تو   شه ی باعث م 
  ه ی که هنوز هم نگران سرنوشت اون    یی بخونم. تو 

چطور    ؛ ی هست   ، ی بار اهدا کرد   ن ی که اول   ی تخمک 
دو تا    ن ی و سرنوشت ا   ی زندگ   ی چشم رو   ی تون ی م 

وجود خودت پرورش    ی تو   ی که دار   ی طفل معصوم 
 "!؟ ی ببند   ی د ی م 
 
 _ده صد ی س قسمت #
 
که حالا شبنم زده بود، به سمت    یی ها با چشم   ی پر 
 .برگشت   ی زر 

 :اعتراف کرد   صادقانه 
  دن ی بخش   ی ! ول ی زر   کنه ی م   ام وونه ی داره د   ن ی هم "

! من  ست ی کار من ن   اش ی عطا و برگشتن به زندگ 



  شم، ی چشم م   ی هنوز هم هر بار که باهاش چشم تو 
حضور    تونم ی چطور م   ره؛ ی نظرم رژه م   ی گذشته تو 

 "رو دوباره در کنار خودم تحمل کنم؟   اش ی شگ ی هم 
 
  رون ی را ب   ز ی م   ی او زد و صندل   ی به شانه   ی دست   ی زر 
 .نشست   ش ی و رو   د ی کش 
 :گفت 

که    ی هشت سال   ن ی و به ا   ن ی بار خوب بش   ه ی "

... به  ی د ی که کش   یی ها ی فکر کن! به سخت   ی گذروند 
دل    ی که تو   یی ها ... به حسرت ی که شد   یی رها ی تحق 

ونوقت گذشته رو  هات انبار شد؛ ا خودت و بچه 
 ".ی کن ی تر فراموش م راحت 

بکشم    ی اون همه سخت   ست ی قرار ن   گه ی من د   ی ول -

  ی زندگ   ه ی پول دارم که بتونم    ی ! حالا اون قدر ی زر 
 .دخترهام و خودم بسازم   ی متوسط رو برا 

  شد؛ ی وارد م   ی و از هر راه   زد ی م   ی به هر در   زن 
 .داشت   ش ی جواب محکم برا   ک ی   ی پر 
 ...فکر کرد و بعد   ی کم   ن ی هم   ی برا 
 
  ؟ ی چکار کن   ی خوا ی اطرافت رو م   ی مردها   ز ی نگاه ه -

  رمرد ی پ   ا ی رفته؟    ادت ی خانم رو  مستاجر حاج 
خواهر و    ی کارت رو؟ اصلا... فراموش کرد صاحب 
باهات داشتن؟ تو    ی خودت چه رفتار   ی برادرها 



ها و حرف و  نگاه   ن ی ... ا ی ... خوشگل ی پر   ی جوون 
  و سرت نباشه    ی مرد بالا   ه ی   ی ه ی سا   ی تا وقت   ها ث ی حد 

دنبالت هست.    شه ی ات هم شناسنامه   ی اسمش نره تو 
.  نه ی ما هم   ی ها نه! اما عرف جامعه خوبه   ن ی ا   گم ی نم 
  ی ها زن هرچقدر هم که خوب و پاک باشه؛ چشم   ه ی 
  ی خوا ی م   ی همراهشه! اصلا تا ک   شه ی عده هم   ه ی   ز ی ه 

و    ی س   ؟ ی پر   ی کن   ی و استرس و ترس زندگ   ی با نگران 
  ت ی نها   م؟ ی کن ی م   ر عم   گه ی ؛ مگه چند سال د پنج سالته 

عمرت رو    ی باق   ی خوا ی و پنج سال! چرا نم   ی س   ، ی س 
 ؟ ی و آرامش بگذرون   ش ی آسا   ی تو 
 
 .به فکر فرو رفت   ی که ساکت شد؛ پر   او 
 !گفت ی هم نم   راه ی ب   ی زر 

ها و  رفتار خواهر و برادر   ی ادآور ی هم    هنوز 
 .زجرآور بود   ش ی خانجون، برا 

سرشار از    ی ها پر از شهوت دکتر و حرف   ی ها نگاه 
 .ار ی هوس شهر 
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  ش ی و رو   د ی کش   رون ی را ب   ی زر   ی روبرو   ی صندل 
 .نشست 
 ...که   کرد ی او فکر م   ی ها در سکوت به حرف   هنوز 



برم! فقط اومده بودم حالت رو بپرسم    د ی با   گه ی من د -

 .و از خوب بودنت مطمئن بشم که شدم 
بود و مدت در کنار هم    اد ی فکر کردن ز   ی برا   زمان 

 !بودن دو دوست کم 
افکارش    ی ادامه   ال ی خ ی ب   ی هم بود که پر   ن ی هم   ی برا 

 :گفت   ی شد و رو به زر 
 ".ی با من بخور   د ی ! ناهار رو حتما با ی بر   ذارم ی نم "
 .ردش کرد   ی همسرش را آورد و پر   ی بهانه   ی زر 
 :قرار داد   ز ی عطا را دستاو   بار ن ی ا 
من معذب    اد؛ ی ناهار ب   ی برا   خواد ی زند م   ی آقا "

 "!شم ی م 
 .خونه   اد ی ن   گم ی و م   زنم ی الان بهش زنگ م -

 
 .گفت و از جا برخاست   ی پر 

  ی ا او دوباره بهانه   نکه ی ا   ی زد و برا   ی به زر   ی لبخند 
تلفن    ز ی به سمت هال و م   اورد ی ن   ی نتراشد و عذر 

 .رفت 
 ...را به دست گرفت؛ اما   ی برنز   ی گوش 
 !عطا را حفظ نبود   ی که شماره   او 

  ی از حافظه   ش ی را هم چند وقت پ   لش ی موبا   ی شماره 
 .پاک کرده بود   اش ی گوش 



  اش ی از آن مرد در زندگ   ی رد   چ ی ه   خواست ی م   مثلا 
 !به جا نماند 

نه چندان دور، تمام    ی ا نده ی در آ   نکه ی از ا   غافل 
 ...زد ی آم ی وجودش با وجود او در هم م 

 .مغازه را هم نداشت   ی شماره   ی طرف   از 
 

که پشت سرش به هال آمده بود؛    ی را زر   اش تعلل 
 :د ی که پرس   د ی د 
 "شده؟   ی ز ی چ "
شرم جوابش را داد و گفت که مشکل    ی با کم   زن 

 .کجاست 
 .تلفن همراهشون رو   ی من دارم شماره -

 .رفت   فش ی سمت ک و بعد به    گفت 
و    د ی کش   رون ی را ب   اش ی م ی سامسونگ قد   ی گوش 

 .ها را فشرد خواند و او دکمه   ی پر   ی شماره را برا 
 

مرد از پشت    ی بود که صدا   ده ی اول به دوم نرس   بوق 
 .د ی چ ی در گوشش پ   ، ی گوش 

 !جانم؟ -
 .به زن انداخت   ی نگاه   ی پر 

 .به رسم ادب سلام کرد  
 ...را عطا پرشور داد و بعد   جوابش 



 !؟ ی شده ناز   ی ز ی چ -
  بار ن ی افکار خودش که ا   ا ی بود    ی زر   ی ها حرف   اثر 
در وجودش    ی گر ی " گفتن مرد، حس و حال د ی "ناز 

 .به راه انداخت 
خجالت و    ن ی و هم   شد ی م   ی گذشته داشت تداع   انگار 

 .آورد ی به ارمغان م   ش ی انزجار را همزمان برا 
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 ...ناز ی الو! پر -
 .مرد، به خودش آمد   ی صدا   با 

 ...کرد و بعد   ی از هرگونه حس   ی را عار   لحنش 
  ی بگم امروز ناهار رو بمون تو   خواستم ی م -

 .شمه ی پ   ی فروشگاه! زر 
 :گرفت   جواب 

 "...ی کم و کسر   ؟ ی لازم ندار   ی ز ی باشه خانم! چ "
 :د ی حرفش پر   ی انه ی به م   ی پر 
 "!نه "

قطع    ی گر ی د   ی و تماس را بدون حرف اضافه   گفت 
 .کرد 

به    ی از ی را زده و جوابش را گرفته بود و ن   حرفش 
 .د ی د ی نم   شتر ی ب   ی همصحبت 

  



که حالا در همان    ی را گذاشت و به سمت زر   ی گوش 
 .خود نشسته بود، رفت   ی قبل   ی جا 

 .نشست   کنارش 
  ی مشکل   گه ی بگو؟ حالا د   ی کم از حال مشهد   ه ی -

 نداره؟ 
 .کرد   ف ی شروع به تعر   ی زر   و 
  ن ی و حال خوب ا   ی و عمل جراح شوهرش گفت    از 

  اش ی و کمک مال   ی پر   ون ی که مد   شان ی روزها 
 .دانست ی م 

گذر زمان    گر ی دو زن گل انداخته بود و د   ی ها حرف 
 !کردند ی را حس نم 

  ش ی خانه، پاها   ن ی از ا   رون ی ب   ، ی از آنکه مرد   غافل 
  ر ی بند بود و خودش در آسمانها س   ن ی زم   ی رو 
 .کرد ی م 
 

به فروشگاه بازنگشته    ، ی بعد از رساندن زر   عطا 
 .بود 

و او از    د ی ا ی ب   رون ی از خانه ب   ی بود تا زر   منتظر 
 .مذاکراتشان بپرسد   ی جه ی نت 
 !ست؟ ی او چ   ی در مورد خواسته   ی نظر پر   نکه ی ا   از 

متوقف    ابان ی از خانه، کنار خ   تر ن یی پا   ی را کم   ن ی ماش 
  ی برا   ، ی کرده و به انتظار نشسته و حالا تماس پر 

  .آورده بود   فش ی سر ک   ی بار با او، حساب   ن ی اول 



 
 .عزم رفتن کرد   ی غروب بود که زر   ک ی نزد 
گفته بودند که هر دو نفر    ی از هر در   ی با پر   آنقدر 
 !کرد ی شان درد م فک 
به    شد ی م   ی که چند وقت   ی پر   ی برا   ی همصحبت   ن ی ا 

  ی موهبت   برد؛ ی و در انزوا به سر م خو گرفته    یی تنها 
 .داشت   ش ی وافر برا   ی بزرگ بود و لذت 

 
  ه ی محتاج    ی ل ی روزها خ   ن ی ! ا ی زر   شم ی پ   ا ی باز هم ب -

 .همزبونم 
رو به دوستش    ، ی که پر   رفتند ی م   اط ی سمت در ح   به 
 .ها را گفت جمله   ن ی ا 
 :کرد و جواب داد   طنت ی هم ش   او 
 "!کلک   هام به مذاقت خوش اومده انگار حرف "
منظور او را متوجه شد و خود را به    ی به خوب   ی پر 

 .زد   دن ی نفهم 
  ه ی اش را به دور از حاش مراسم بدرقه   داد ی م   ح ی ترج 

 .خودش ادامه بدهد   ی و افکار سردرگم کننده 
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جانانه از خانه خارج شد    ی خداحافظ   ک ی بعد از    ی زر 

 .رفت   ش ی پ   ابان ی و به سمت خ 



دوستش فاصله نگرفته    ی از خانه   ی چند متر   هنوز 
 ...بود که 

 .رسونمتون ی من م   د ی اگه اجازه بد -
 .د ی به سمت صدا چرخ   رت ی با ح   زن 
  ی و با نگاه   ستاده ی ا   اش ی بود که در چند قدم   عطا 

 .کرد ی او را رصد م   ی منتظر، چهره 
 
 :تعارف کرد   ی زر 
 ".شم ی مزاحمتون نم "
ودم  منتظر ب   نجا ی خانم؟! من از ظهر هم   ه ی مزاحم چ -

 .برسونمتون   ن، ی بر   ن ی که اگه خواست 
از    شتر ی تعارف ب   گر ی زد و د   ی لبخند   ، ی با شرمندگ   زن 
که    د ی ند   ت ی را مناسب موقع   ی و امتناع از همراه   ن ی ا 

 :گفت 
 "!ممنونم ازتون "
 
 .همسفر عطا شده بود   ی بعد دوباره زر   ی قه ی دق   چند 
 !به دادن آدرس هم نبود   ی از ی ن 

 .ها را از بر بود و کوچه   ابان ی آن محله و خ   عطا 
ها ساکن آن منطقه بودند و او  سال   ش ی ها جگرگوشه 

 !دشان ی د ی و م   رفت ی چند بار به سراغشان م   ی ا هفته 
 ...و از راه دور   ی پنهان   گرچه 



 
 !د ی کن   اده ی پ   تر ن یی پا   ستگاه ی ا   ه ی اگه ممکنه من رو  -
به سمتش    نه یی گفت و نگاه متفکر عطا از آ   ی زر 
 .شد   ده ی کش 
هست که ادامه    شتر ی ب   ح ی به توض   از ی فکر کرد ن   زن 
 :داد 

  ها ه ی شهر، اکثر همسا   ن یی مناطق پا   ی تو   ن ی دون ی م "

. اکثرا هم دنبال آتو گرفتن و  شناسن ی رو م   گه ی همد 
کردن پشت سر هم هستن؛    ف ی رد   ث ی حرف و حد 

به هم    ف ی بدم که اراج   ی بهونه دست کس   خوام ی نم 
 ".ببافن 
  ی که سر   داد ی و م و حق را به ا   کرد ی درکش م   عطا 
 .زن تکان داد   ی خواسته   د یی به تا 

 
  گر ی مانده به محل مورد نظر، عطا د   ابان ی خ   چند 

 :د ی نتوانست خوددار باشد که پرس 
 "ن؟ ی حرف زد   ناز ی با پر "
 !بله -

زن، وادارش کرد دوباره عطا به    ی ا تک کلمه   جواب 
 .د ی ا ی حرف ب 

 شد؟   ی چ   جه ی خوب نت -



  ی فقط خواسته ! من  د ی بپرس   ی رو از خود پر   جه ی نت -

و منطق آوردم که راه    ل ی شما رو بهش گفتم و دل 
 .بده   د ی درست کدومه. جواب آخر رو اون با 

به    دن ی تا رس   گر ی نطق مرد را کور کرد که د   حرفش 
 .نگفت و لام تا کام حرف نزد   ی مقصد، کلام 

 
خودشان، از عطا    ی مانده به محله   ستگاه ی ا   ک ی   ی زر 

را متوقف کند و او اطاعت امر    ن ی خواست که ماش 
 .کرد 
 :شدن گفت   اده ی پ   ن ی ح   زن 

  ا ی   ، ی اق ی شور و اشت   چ ی مدت ه   ن ی ا   ی تو   گفت ی م   ی پر "

مجدد    ی که نشون بده شما خواستار زندگ   ی عمل 
!  اگه  ده ی رو از جانب شما ند   ن ی باهاش هست 

  خواسته تن بده، دلش   ن ی بشه و به ا   ی راض   ن ی خوا ی م 
 ".ن ی ار ی رو به دست ب 
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ها به هر دو نفر،  با آمدنش و گفتن آن حرف   ی زر 

 !آنها را به فکر انداخته بود   ی حساب 
با خود و احساساتشان در جنگ    ی کدام به نحو   هر 

کم    ش ی از پ   ش ی باعث شده بود که ب   ن ی بودند و هم 
 ...حرف شوند 



  انشان ی که قبلا م   ی ا عبارت بهتر همان چند کلمه   به 
هم، قطع شده و عملا خانه غرق در    شد ی رد و بدل م 

 .بود   ق ی عم   ی سکوت 
و مبل    کرد ی در اتاق حبس م   شتر ی خودش را ب   ی پر 

 .عطا شده بود   ی شگ ی هم پاتوق هم   ون ی ز ی مقابل تلو 
بود    شتر ی ب   ی ک ی نزد   ی برا   ی در به در دنبال راه   مرد، 

  ن ی از ا   یی رها   ی برا   ی ا چاره   ی و زن در جستجو 
 !آمده   ش ی پ   ت ی وضع 

 
دعا    گذاشت، ی بالش م   ی هر شب که سر رو   ی پر 
خواب باشد و صبح    ک ی اتفاقات    ن ی ا   ی همه   کرد ی م 

  ی انتها   ی ها خود را در همان اتاق   زد، ی خ ی که برم 
 !ند ی بب   ش ی آقا و در کنار دخترها حاج   اط ی ح 

 ...داشت   ی گر ی اما حال و روز د   عطا 
چند ماه، به    ن ی ا   ی لحظه به لحظه   خواست ی م   او 

در هر    ه، ی و او هر ثان   د ی ا ی چند سال کش ب   ی اندازه 
در آن    ی که پر   یی را پر کند از هوا   ش ی ها ه ی دم، ر 
 .د ی کش ی نفس م 

  ز ی انگ دل   ی حه ی خانه پر شده بود از را   ی جا   ، ی جا 
  ی ب ی و عج   ی م ی قد   اد ی زن و عطا اعت   ی حضور دوباره 

هر طور که شده،    خواست ی عطر داشت و م   ن ی به ا 
 ...کند؛ اما   ی اش دائم حضور معطر را خانه   ن ی ا 



ماندگار کردن زن،    ی هم دوست نداشت برا   ی طرف   از 
پا    ر ی اش را ز و غرور مردانه   فتد ی به التماس ب 

 .بگذارد 
 
  ی ک ی برداشتن    ی عصر بود که برا   ک ی روز هم نزد   آن 

که قبلا متعلق به شهره بود و    یی ها ن ی از اسناد زم 
به نام او سند خورد، سر وقت    ش، ی چند وقت پ   ن ی هم 

  ات ی خود رفته بود و داشت محتو   ی م ی گاوصندوق قد 
 ...که   کرد ی و رو م   ر ی آن را ز 
که ته گاوصندوق خاک    ی ا کهنه   ی به جعبه   چشمش 

 .افتاد   خورد، ی م 
چون صاعقه به ذهنش زد و لبخند به    ی فکر   ناگهان 

 .لبش آورد 
 .مرد از سر شوق بود که ستاره باران شد   ی ها چشم 
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  ی به کار   ی حت   گر ی را برداشت و بدون آنکه د   جعبه 
انجامش به آنجا رفته بود، فکر کند؛ با    ی که برا 

 .سرعت از اتاق خارج شد 
برود؛    ی هرچه زودتر سراغ پر   خواست ی م   دلش 
 ...اما 



و    ستاد ی اتاق او ا   ی مقابل در بسته   ی ا لحظه   ی برا 
 .فکر کرد 

 !نه 
او    اد ی خاطرات گذشته را به    م ی مستق   ر ی غ   د ی با 
 !آورد ی م 
جبهه    ی ادآور ی   ن ی زن هم در برابر ا   نگونه ی ا 
 .گرفت ی نم 
 
 .آشپزخانه شد   ی راه   بار ن ی در فاصله گرفت و ا   از 
رنگ را    ی ا و سرمه   ی مخمل   ی جعبه   ی و خاک رو   گرد 

 .گرفت و بعد درش را باز کرد   ی با دستمال 
  گاه چ ی که ه   ی نه چندان دور   ی ها شد به گذشته   پرت 
 ...و نه کهنه   شدند ی م   ی او نه تکرار   ی برا 
 !و نه آزرده   کردند ی اش م دلزده   نه 

هنوز هم بعد هشت سال،    شان ی ن ی ر ی که ش   ی خاطرات 
 .ختند ی ر ی عسل در کامش م 

 .موجود در جعبه را برداشت   ء ی تا از آن چهار ش   دو 
کوچک و ساده را    نگ ی را به مچش بست و ر   ساعت 

 .انداخت   اش ی خال   ی به انگشت حلقه 
که باز هم متعهد به    کرد ی ثابت م   ی به پر   د ی با   اول 

 .اوست 
 .کرد ی کم، کم توجه و اعتماد او را جلب م   د ی با 



 
بود و سرشار از حس    ی پر از انرژ   گر ی حالا د   مرد، 

 ...ی خوب زندگ 
 .د ی کش   خانه   ی آشفته   ی به سر و رو   ی سکوت دست   ر د 

هم به آشپزخانه داد و بعد مشغول    ی و سامان   سر 
 .شد   ی آشپز 
را درست    ی پر   ی مورد علاقه   ی غذا   خواست ی م   مثلا 

 ...کند؛ اما 
 !شفته و مرغ سوخته   پلو 

 .از کار درآمده بود   ی هم که آبک   اش مه ی ق   خورشت 
 

موجود دور    ی از دو صندل   ی ک ی   ی خودش را رو   کلافه 
 .رها کرد   ، ی ناهارخور   ز ی م 

زد و بعد    اش ی خوش فرم و مشک   ی به موها   ی چنگ 
 .از جا برخاست 

 .زد ی و جا م   آورد ی کم م   ی اول کار   ن ی که هم   د ی نبا 
 
 
 _شانزده صد ی س قسمت #
 
گاز بود؛ داخل    ی رو   ی ها و تابه چه در قابلمه   هر 

 .کرد   ی خال   نک ی س   ر ی سطل آشغال بزرگ ز 



ممکن، شست و    ی صدا   ن ی تر را هم با آهسته   ها ظرف 
 .بعد به هال رفت 

به مدد    ی بود که خواب پر   ن ی که داشت ا   ی شانس   تنها 
  ن ی سنگ   ی روزها حساب   ن ی ا   شان، ی وجود کوچولوها 
  ی راحت در حال تدارک شب   ال ی شده و او با خ 

 .بود   ز ی انگ خاطره 
 
رستوران تماس گرفت و هرآنچه که خودش    با 
 .بپزد و نتوانسته بود را سفارش داد   خواست ی م 
اش را  بو گرفته   ی ها گرفت و لباس   ی هم دوش   بعد 
 .کرد   ض ی تعو 
  دن ی بعد، زنگ در خبر از رس   ی قه ی دق   چند 

 .داد ی م   ش ی ها سفارش 
 

 ...وسط آشپزخانه بود که   ز ی م   ن ی زا ی مشغول د   عطا 
 ؟ ی مهمون دار -
شده،    ده ی چ   ز ی م   ی که رو   ی رنگارنگ   ی غذاها   ی بو 
 .را به آشپزخانه کشانده بود   ی پر 
 .زد   ی لبخند   طنت ی پشت به او داشت که با ش   مرد 
کرده    نش ی که با زرشک و زعفران تزئ   ی برنج   س ی د 

 :گذاشت و جواب داد   ز ی بود را وسط م 
 ".زه ی برام عز   ی ل ی که خ   ژه ی مهمون و   ه ی بله!  "
 .د ی چرخ   ی هم به سمت پر   بعد 



 
بروز    اش ی از احوالات درون   ی ز ی چ   خواست ی م   زن 

 ...ندهد؛ اما 
عطا    ی کم   ن ی در هم رفته بود و هم   ی حساب   اش چهره 
 .کرد ی م   دوار ی را ام 
  ی و غذاها   ز ی م   ی با زحمت نگاهش را از رو   زن 

شده بود، گرفت و    ده ی چ   ش ی که رو   ی رنگارنگ 
برگشت تا از آشپزخانه خارج شود    ی گر ی د   حرف ی ب 
 ...که 

 ؟ ی بخور   ی ز ی چ   ی خوا ی کجا؟! نم -
 ...اما   خواست؛ ی که م   دلش 

 .که مزاحمتون نباشم   رم ی نه! م -
 
 
 _هفده صد ی س قسمت #
 

 .به سمت زن رفت   بار ن ی زد و ا   ی گر ی لبخند د   عطا 
را    ش ی آشپزخانه را ترک کند؛ بازو   نکه ی از ا   قبل 

او را به    ، ی به مخالفت و امتناع پر   توجه ی گرفت و ب 
 .سمت خود برگرداند 

 !ن ی بش   ا ی حالا ب -
 .دلش را برده بود   ، ی پر   ی آن لحظه   ت ی مظلوم 



نکرده    اش ده ی آبد   ی مدت، حساب   ن ی ا   ی ها ی خوددار   اگر 
بود، امکان داشت همانجا جسم او را به آغوش  

 !و در وجود خود حل کند   ده ی کش 
 
را به جانش    که وسوسه   طان ی در دل بر ش   ی لعنت 

 .کشاند   ز ی را به سمت م   ی انداخته بود؛ فرستاد و پر 
  ن ی کند که ح   تش ی از آن اذ   شتر ی نداشت ب   دوست 

 :گفت   ی صندل   ی نشاندن او رو 
هم    ی ا گه ی هام کس د از تو و بچه   زتر ی مگه عز "

 "!دارم؟ 
 

 .کرد   تر ج ی را گ   ی پر   اش جمله 
 !بود و هم ترسناک و هم منزجرکننده   ند ی خوشا   هم 
 :زد   تشر 

از    زتر ی عز   ها به ی که غر   ی خوب ثابت کرد   ی ل ی قبلا خ "

 "!ما هستن برات 
بر    ی بود که پر   ی بلند   ی جمله   ن ی از چند روز، اول   بعد 

 .آورد ی زبان م 
  اثر ی کلام زن ب   ش ی موضوع باعث شد ن   ن ی ا   ی خوش 

 .شود   شتر ی عطا ب   ی دوار ی بماند و ام 
 



  خ ی هم بود که    ی دوار ی ام   ن ی که حلاوت هم   انگار 
و زبانش    کرد ی غرور را در وجود عطا کم کم آب م 

 !را باز 
  ، ی بهم بد   گه ی فرصت د   ه ی و    ی تو اگه لطف کن -

تر و  و خاص   زتر ی کس عز   چ ی ثابت کنم که ه   تونم ی م 
 .ست ی از شما پنج نفر، برام ن   تر ک ی نزد 
 .گفتن نداشت که سکوت کرد   ی برا   ی حرف   ی پر 

استفاده را برد که    ت ی سکوت نها   ن ی هم از ا   عطا 
برنج را برداشت    س ی بدون آنکه نظر زن را بپرسد، د 

 .و بشقاب او را پر کرد 
بخش دست چپش شده بود،    نت ی که ز   ی ا حلقه   برق 

 .گرفتش   ده ی را زد؛ اما زن ناد   ی چشم پر 
 !و داغ دلش تازه شد   د ی را هم د   ساعت 

 
 _هجده صد ی س قسمت #
 
آب    ی ن وا ی کنار زد و ل   ی را کم   اش ی بشقاب خال   ی پر 
 .خت ی خودش ر   ی برا 
  ش ی نبود که عطا برا   ی بشقاب، همان   ن ی که ا   البته 
 !بود   ده ی کش 
مرد آن بشقاب پر از برنج و جوجه کباب را در    ی وقت 

نشان دهد؛    ی ا توجه   آنکه ی ب   ی برابرش گذاشت، پر 



  ی سبز خودش قورمه   ی برداشت و برا   ی گر ی بشقاب د 
 .د ی کش 

 ...کرد؛ اما   ی عطا را عصب   ی کم   اش ی لجباز 
و در    شد ی خشم م   م ی تسل   ها ی زود   ن ی که به ا   د ی نبا   او 

 !آمد ی برابر سد مقاومت زن به زانو درم 
 
که به اتاق خودش رفت؛ او مشغول جمع کردن    ی پر 
 .شد 
و نازِ    د ی خر ی را به جان م   ها ی توجه ی ب   ن ی ا   د ی با 

 .د ی کش ی نازدارش را م 
  م ی پا پس بکشد که ن   ی سادگ   ن ی نبود به هم   قرار 

دار و خوشرنگ  هل   ی چا   وان ی ساعت بعد، با دو ل 
 .ستاد ی اتاق زن ا   ی پشت در بسته 

و    ی ن ی که داخل س   ی مخمل   ی به آن جعبه   ی نگاه   م ی ن 
چند    ی ها گذاشته بود؛ انداخت و لبخند برا کنار فنجان 

 .شد   ش ی ها لب   ی گذر   همان ی م   ه ی ثان 
 
نب زن  تقه به در زد و منتظر اذن ورود از جا   چند 
 .نشد 
 ...را باز کرد و   آن 
 !عمرش مواجه شد   ی صحنه   ن ی باتر ی ز   با 

نقش بست که    ش ی ها در برابر چشم   ی ر ی تصو   همان 
 .ها در حسرتش بود سال 



مادرش، نجمه خاتون،    اد ی او را به    ب ی که عج   ی همان  
 !انداخت ی م 
که عطا    ی ا رو به قبله   د، ی سف   ی در چادر   ده ی پوش   ی پر 
 .برده، نشسته بود و دست به دعا داشت   اد ی از  

حالت    توانست ی زن به او بود؛ اما عطا م   پشت 
 .را هم متصور شود   ی پر   ی چهره   ی روحان 

 
 _نوزده صد ی س قسمت #
 
کرده بود و    ی اد ی ز   رات یی ها، تغ سال   ن ی ا   ی ط   ی پر 
دستاوردش    ن ی تر و اعتقاد مهم   مان ی ا   ن ی به ا   دن ی رس 

 .شد ی محسوب م 
تازه راه آسمان را    ، ی که بِبرُ   ش ی ها و آدم   ن ی زم   از 
 !ی شو ی وصل م   ی قدرت نامتناه   ک ی و به    ی کن ی م   دا ی پ 

  ارات ی اخت   ی طره ی که جهان در س   زال ی از نور لا   ی منبع 
 ...اوست 

 
مکث کرد و بعد بدون سر و صدا وارد اتاق    ی کم   مرد 

 .تخت به تماشا نشست   ی شد و رو 
به حرف    فارغ شد؛ عطا   از ی از راز و ن   ی که پر   ن ی هم 
 .آمد 

 !قبول باشه -



آهسته "قبول    یی به دست گرفت و با صدا   ح ی تسب   زن 
 .به زبان آورد   ی حق باشه"ا 

  ن ی بعد از نمازش را که تمام کرد؛ دوباره ا   حات ی تسب 
اتاق را    ن ی کوتاه سکوت سنگ   ی ا عطا بود که با جمله 

 .شکست 
 .کرد   خ ی   ات یی چا -

 
  ز ی عز   ی ادگار ی جانماز مخمل سبز رنگش را که    ی پر 

رنگ را از    د ی پدرش بود، جمع کرد و چادر گلدار سف 
 .د ی سرش کش 
 .به عطا انداخت   ی نگاه م ی و ن   برخاست 
را برداشت و    ش ی کرد و فنجان چا   ی کم جان   تشکر 

 ...خواست از اتاق خارج شود که 
و به    ی تحملم کن   قه ی خواهش کنم چند دق   شه ی م -

 ؟ ی هام گوش بد حرف 
 
حضور و نگاه مرد    ی ن ی سنگ   ر ی از ز   خواست ی م   ی پر 

 .جمله وادار به ماندنش کرد   ن ی فرار کند که او با ا 
حدس بزند    توانست ی م   ی آن جعبه، به راحت   دن ی د   با 

 !صحبت کند   ی ز ی در مورد چه چ   خواهد ی که عطا م 
درد داشت و موجب    ی پر   ی گذشته برا   ی ادآور ی 

  ...اما   شد؛ ی آزارش م 



کلمات مرد و التماس    ان ی لانه کرده در م   عجز 
 .را در آن اتاق ماندگار کرد   ی نگاهش بود که پر 

فرش کرم    ی ها و بته   تخت نشست و چشم به گل   ی رو 
 .دوخت   ش ی پا   ر ی رنگ ز 

 
 ست ی _ب صد ی س قسمت #
 

 .جعبه را برداشت و درش را باز کرد   عطا 
و به    د ی کش   رون ی رنگ را از داخلش ب   یی طلا   ساعت 

 .گرفت   ی سمت پر 
 هست؟   ادت ی رو    ن ی ا -
 !به نگاه کردن نبود   ی از ی ن 

نور    ر ی گرد ساعت، ز   ی دور صفحه   ی ها ن ی نگ   برق 
 .کرد ی م   ت ی آوردنش کفا   اد ی به    ی چراغ برا 

ه  مثبت تکان داد و عطا در ادام   ی به نشانه   ی سر 
 :گفت 

  ی تو   م، ی که زنده هست   ی ساعت قرار بود تا روز   ن ی ا "

 "!دستت باشه 
  

 .را وادار به واکنش کرد   ی پر   حرفش 
دستم باشه که عاشق هم    ی تو   ی قرار بود تا روز -

 !م ی هست 



 .نگاهش کرد   م ی و حق به جانب، مستق   گفت 
مرد را خجالت زده کند و الحق که موفق    خواست ی م 

افتاد و نگاه    ر ی سر عطا به ز   بار ن ی هم بود که ا 
  !د ی دزد 
که هنوز هم عاشق    د ی در جواب بگو   خواست ی م   عطا 
بلبل    ن ی ا   ی گر زن اجازه است؛ اما نگاه شماتت   ی پر 
 .را نداد   ی زبان 

او گذاشت و رو از زن    ی و جعبه را کنار پا   ساعت 
 .گرفت 

 
 .نشست   وار ی رو به د   بار ن ی و ا   د ی چرخ 
او را نداشت و    ی ها توان نگاه کردن به چشم   گر ی د 

 .بود   اد ی اش ز ناگفته   ی ها حرف 
کار عطا    ی و سکوت در آن لحظات چاره   ی شرمندگ 
 .نبود 

 !ناز ی بود پر   ن ی ر ی خوب و ش   ی ل ی ما خ   ی زندگ -
 .د ی چرخ   وار ی از او، به سمت د   ت ی هم به تبع   ی پر 
 :زد   ه ی کنا 
 "!بود   ی گ ی م   ی خودت هم دار "
 .م ی دوباره، از نو شروع کن   م ی تون ی م   ی ول -
شروع تازه اعتماد و عشق لازمه؛ که    ه ی   ی برا -

 .ست ی ما ن   ن ی کدومش ب   چ ی ه   گه ی د 



 
 ...گفتن و نگفتن   ن ی داشت ب   د ی ترد 
  گفت ی م   ی و از احساس   شکست ی غرورش را م   د ی با   ا ی 

  د ی ق   شه ی هم   ی برا   د ی با   ا ی فراموشش نشد؛    چگاه ی که ه 
 .زد ی را م   ش ی اها ی زن و رو   ن ی ا 

 
 ک ی _ ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
به دست گرفت و به    شه ی زد و خود ت   ا ی به در   دل 
 .غرورش تاخت   ی شه ی ر 
وقت نه خواستم و نه تونستم که عشقم    چ ی من ه -

 .ببرم   ن ی نسبت به تو رو از ب 
 !ی اعتمادم رو نابود کن   ی خوب تونست   ی ل ی خ   ی ول -

 
به خود بدهد و به    ی زن باعث شد عطا جرات   کلام 

 .سمتش بچرخد 
 :گفت   ی شتر ی با اعتماد به نفس ب   بار ن ی ا 
! به خدا  ناز ی پر   ی فرصت دوباره بهم بد   ه ی   ه ی فقط کاف "

فروشگاه،    ن، ی ... خونه، ماش کنم ی که جبران م 
که دارم و ندارم رو به نامت    ی ز ی هر چ   ها، ن ی زم 
 "...که جبران کنم   زنم ی م 
 



به    ت ی با عصبان   ی قصد ادامه داشت که پر   هنوز 
 .د ی کلامش پر   ی انه ی م 
درد من از دست دادن مال و    ی تو واقعا فکر کرد -

 اموالت بود؟ 
 :زد   ش ی زد و دوباره ن   ی پوزخند 

از    ی ز ی عقد بهت بله دادم؛ چ   ی سر سفره   ی مگه وقت "

و    ن ی ماش   ا ی ! خونه به نامت بود  ؟ ی خودت داشت 
 "ن؟ ی زم 
 :و رخ به رخش ادامه داد   د ی هم به سمت مرد چرخ   او 
تنت!    ی و لباسا   ی عاشقت شدم که خودت بود   ی وقت "

  ی بت ی خونه رو با چه مص   ن ی که نرفته ا   ادت ی 
 "م؟ ی د ی خر 
انداخت و انگار که تمام آن    وار ی به در و د   ی نگاه 

شد که    ی تداع   ش ی دوباره برا   ن ی ر ی خاطرات تلخ و ش 
 ...و بعد   د ی از ته وجودش کش   ی آه 
خانجون    نکه ی بابام رو کردم که بدون ا چقدر التماس  "

کم پول بهمون قرض بده    ه ی ها خبردار بشن،  و بچه 
نکرد    ی . اون هم نامرد م ی خونه رو بخر   ن ی ا   م ی تا بتون 

حرف اون    گه ی که د   ده ی م   ی و گفت پول رو به شرط 
بشم؛ همون    الش ی خ ی مادرم رو نزنم و ب   ی ه ی باغ ارث 

ال  سال به س   صولش که حالا خانجون از مح   ی باغ 
و من حسرت    کنه ی و کشمش و سبزه  درست م   ره ی ش 
 "!خوشه انگورش رو دارم   ه ی 



 
 .به عطا کرد   ی گر ی د   نگاه 
 .تا بغضش را فرو دهد   د ی دهانش را بلع   آب 

 .د یی هم سا   ی رو   دندان 
من پول و مال و ثروت    ی زند! درد و ناراحت   ی نه آقا -

...  ی بود که گفت   یی ها . درد من دروغ ست ی نبوده و ن 
بود که با    ی ... غرور ی بود که کرد   یی ها ی کار پنهان 
 !ی کردن او زن شکست   غه ی ص 
 
 _دو ست ی _ب صد ی س قسمت #
 

 !گفتن   ی حرف داشت برا   چقدر 
 ...دلش انبار شده بود؛ اما   ی رو   ه ی گلا   چقدر 
سنگ صبور بودن    ی برا   ی عطا را فرد مناسب   نه 
گفتنش را داشت که سکوت    ت ی و نه موقع   دانست ی م 

 .کرد 
 .تکان داد   ی متاثر سر   مرد 
که    ی زندگ   ی را برا   ی پر   ی ها ی فداکار   شد ی م   مگر 

 !ساخته بودند، فراموش کند؟ 
 .گفت ی م   ی ز ی چ   د ی با 
دو تا بچه بهم فرصت بده    ن ی اومدن ا   ا ی فقط تا به دن -

 !ناز ی که جبران کنم پر 



 
  گر ی د   ی از جانب زن نگرفته بود، که کم   ی جواب   هنوز 

 .شجاعت به خرج داد و خودش را به سمت او کشاند 
  ی ها سکوت و غفلت زن استفاده کرد و دست   از 

 :سردش را گرفت و ادامه داد 
هامون، به جون خودت که برام  به جون بچه "

ها نه  سال   ن ی ا   ی همه   ا؛ ی دن   ن ی ا   ی تو   ی ن ی زتر ی عز 
خواستم و نه تونستم که عشقت رو از دلم پاک کنم!  

... هنوز هم  خوامت ی من هنوز هم عاشقانه م 
چند ماه رو مهلت بده    ن ی دوستت دارم... ا   وار وونه ی د 

 "!تا خودم رو... عشقم رو بهت ثابت کنم 
 

  ی با تمام قدرت   ی پر   د؛ ی مرد که به اتمام رس   ی ها حرف 
 .د ی رس عقب کش بود، با ت   ی که در جانش باق 

در تمام وجودش شعله    کباره ی که به    ی از حس   ترس 
 .د ی کش 
آتش در    نگونه ی ها و وجود مرد بود که ا دست   ی گرما 

 !کلامش؟   ی جادو   ا ی جانش انداخت  
  ر ی ز   اق، ی جان از شور و شوق و اشت کم   ی آتش   انگار 

  یی حا ی دم مس   ک ی خاکستر نفرت پنهان بود و منتظر  
 !و بسوزاند   رد ی که گُر بگ 

بود که    ش ی ها ل و استدلا   ی زر   ی ها هم حرف   د ی شا 
 .شد ی احساس م   ن ی باعث  پا گرفتن ا 



و نسبت به خود و    ترساند ی را م   ی که بود پر   هرچه 
 .کرد ی نگرانش م   نده ی آ 
کند و    نان ی مرد اطم   ن ی به ا   گر ی د   بار ک ی   توانست ی م 

 !خودش را به دست او بسپارد؟ 
که از خود    ی قطعا جواب سوال   ش ی چند روز پ   تا 

 ..."نه" قاطع و محکم بود؛ اما حالا   ک ی   د ی پرس 
 
غرق در افکار خودش بود که عطا از جا    ی پر 

 .برخاست 
  ی ن ی سرد شده را دوباره به داخل س   ی ها ی چا   فنجان 

 .بازگرداند و رو به او کرد 
دلت باهام صاف    د ی باشه؛ شا   شت ی پ   ساعت و حلقه -

رو هم دستت    نا ی و ا   ی شد و فرصت جبران بهم داد 
 .ی کرد 
 .و به سمت در رفت   گفت 
التماس کند و غرورش را    توانست ی نم   ن ی از ا   شتر ی ب 

 .بشکند 
 
 
 _سه ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
 .چشم باز کرد   ی که به در اتاق خورد؛ پر   ی ا تقه   با 



کامل هم به سر    ی ار ی نبود؛ اما... در هوش   خواب 
 .د بر ی نم 

 !د ی د ی م   ا ی جمع رو   ی داشت با هوش و حواس   انگار 
 ...خوش گذشته   ی روزها   ی ا ی رو 

که بدون دغدغه و فکر و    یی ها ها و سال و ماه   روزها 
 .گذراند ی روزگار م   ال ی خ 

افکارش را از هم پاره    ی عطا به اتاق رشته   ورود 
 .تکان نخورد   ش ی کرد؛ اما از جا 

مانده بود و نه    ش ی برا   ی روزها نه حس و حال   ن ی ا 
 ...ی رمق 
از آنچه    شتر ی ب   نده، ی گذشته و فکر کردن به آ   مرور 

 !برُد ی م   ی انرژ   کرد؛ ی که که تصور م 
 
 .جان   ی ناز   ر ی صبحت به خ -

عطا هم    ی پر از حس و لحن سرشار از خوش   ی جمله 
 .تکان بدهد   ش ی را از جا   ی نتوانست پر 

و    پ ی ت   ی همچنان بدون حرکت، در حال تماشا   ی پر  
خود درست    ی عطا برا   ی که سر صبح   ی جذاب   ی افه ی ق 

 :گفت   ش ی ها حرف   ل ی کرده، بود که او در تکم 
  ی دو ساعت   ی ک ی !  زم ی ات رو آماده کردم عز صبحونه "

  ه ی   م ی تا با هم بر   گردم ی و برم   رم ی کار دارم؛ م   رون ی ب 
 "...یی جا 



  ی نسته بود کنجکاو توا   ی کاف   ی عطا به اندازه   انگار 
 .د ی حرفش پر   ی انه ی که او به م   زد ی را برانگ   ی پر 
 !کجا؟ -

 
  ی کاف   ی پر   ی مه ی سوال کوتاه و توجه نصف و ن   ن ی هم 

جواب    ی عطا بالا بزند که با لبخند   طنت ی بود تا رگ ش 
 :داد 

من    ، ی ! تو که همراهم باش ست ی کجاش که مهم ن "

 "!جهنم رو هم برات بهشت کنم خانم خانما   تونم ی م 
 .داد   ی پر   ل ی تحو   ی گر ی و لبخند پر از شرارت د   گفت 

 ...ی د ی بود و هم ناام   ی دوار ی هم باعث ام   سکوتش 
 
قصد بلند شدن از تخت را نداشت که عطا    ی پر 
 .به سمتش آمد   ی چند قدم   بار ن ی ا 

 :گفت   ی بود؛ وقت   ی همان لحن قبل   لحنش 
 "!مامان خانم   گه ی بخور د ات رو  پاشو صبحونه "

 !اما حالا برق داشت   ش ی ها چشم 
که برعکس او، با    کرد ی م   ی را کفر   ی پر   ن ی هم   و 

 .سرد جوابش را داد   ی لحن 
 .! لطفا برو به کارت برس ست ی ام ن گرسنه -

مرد را عقب براند، رو به    نکه ی ا   ی به جا   اش جمله 
 !جلو کشاندش 



 
 _چهار ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
را از    ی نازک مسافرت   ی تخت نشست و پتو   ی لبه 
  .کنار زد   ی پر   ی رو 
بار جسارت به خرج داد و دستش را    ن ی اول   ی برا 
 .شکم زن گذاشت   ی رو 

  ی پوستش، حساب   ر ی که پسرها داشتند ز   یی همانجا 
 !پراندند ی و لگد م   کردند ی م   طنت ی ش 
  ن ی اما انگار ا   ؛ ی به خوردن نداشته باش   ل ی تو م   د ی شا -

دارن    ی نجور ی هستن که ا   گرسنه   ی ل ی دو تا وروجک خ 
 !پرن ی م   ن یی بالا و پا 

  ی بر رو   ی ا و سرش را خم کرد به قصد بوسه   گفت 
 ...اما   ؛ ی شکم پر 

 
تخت    ی با عتاب دست عطا را پس زد و رو   زن 
 .شد   ز ی مخ ی ن 

 :گفت   ی در لحن کلامش کاملا مشهود بود وقت   خشم 
و    د ی فکر نکن با دو کلمه حرف و چند تا ببخش "

  ی هر جور   ی تون ی خامت شدم و م   خوام، ی معذرت م 
 "!ی که دلت خواست رفتار کن 

 .آمد   ن یی تخت، پا   گر ی هم از سمت د   بعد 



خشم و غضبش برافروخته بود که    ی شعله   هنوز 
 .آتش شد   ی عطا، آب رو   ی ها حرف 

به دست آوردن    ی برا   دونم ی ! من خوب م زم ی نه عز -

کار دارم. حالا    ی ل ی دلت تو و جلب اعتمادت هنوز خ 
 .هم قصد جسارت نداشتم 

 .زد   ش ی به موها   ی جا بلند شد و طبق عادت چنگ   از 
 .سمت در رفت   به 
با شرم و لبخند    بار ن ی و ا   ستاد ی چهارچوب ا   ان ی م 

 :گفت 
 "!ناهار هم امروز مهمون من   ه ی بابت جبران کارم،  "
 

  ی از اتاق خارج شد؛ پر   ی گر ی که بدون حرف د   عطا 
 .تخت نشست   ی دوباره رو 

عطا دلش را گرم    ی چند باره   ی معذرت خواه   نه 
که داد، نگاهش را به    ی ناهار   ی و نه وعده   کرد ی م 
 !روشن   نده ی آ 

  ی پر   کرد ی بود؛ فکر م   نجا ی مرد درست هم   اشتباه 
  د، ی با وعده و وع   شود ی سابق است و م   ی همان پر 

عاشقانه خامش    ی ها و قرارها ملک و املاک و حرف 
 !کرد 
  ده ی گرگ باران د   گر ی زن، حالا د   ن ی ا   نکه ی از ا   غافل 

 ...ده ی ترس   ی است و چشمش حساب 
 



 _پنج ست ی _ب صد ی س قسمت #
 

  قه ی که گفته بود، پنج دق   ی نگذاشت دو ساعت   عطا 
 .شود   رتر ی د 

سر ساعت مقرر به خانه بازگشته و حالا    درست 
 .بود   ستاده ی ا   ی شان، به انتظار پر وسط هال کوچک 

او    ی و تن به خواسته   ی همراه   ی اما هنوز برا   زن 
داشت که باز هم خودش را در اتاق    د ی دادن، ترد 

 .حبس کرده بود 
  یی که محکوم به تنها   شد ی م   ی هم چند وقت   ی طرف   از 

خانه محبوس بود    ن ی ا   ی وار ی چهارد   ان ی شده و در م 
و    آورد ی سرحالش م   ی کم   ی اجبار   ق ی توف   ن ی ا   د ی و شا 

 !شد ی دلش باز م 
بود که زن با    ی آن روز زر   ی ها حرف   ر ی هم تاث   د ی شا 

اتاق    ی که گوشه   ی اکراه و مردد به سمت کمد کوچک 
 .قرار داشت؛ قدم برداشت 

  ش ی که عطا برا   ی رنگارنگ   ی از همان مانتوها   ی ک ی 
 .بود را برداشت و تن زد   ده ی خر 
 

بود و قبل از    ستاده ی ا   ی چوب   ش ی آرا   ز ی م   ی نه یی آ   مقابل 
اش را سر کند؛ چشمش به  ست مانتو   ی روسر   نکه ی ا 

 .کوچک افتاد   ف ی آن ک 



در بدو ورود    ش، ی پ   ی قه ی چند دق   ن ی که عطا هم   ی همان 
 :به خانه، سمتش گرفته و گفته بود 

  ی ست د   ه ی رفتن    رون ی دلت خواست قبل ب   د ی گفتم شا "

 "!ی هم به صورتت بکش 
شانه کردن    ی برا   ی خانه، حت   ن ی قبل از آمدن به ا   تا 

 !رفت ی نم   نه یی آ   ی هم جلو   ش ی موها 
که    ش ی موها   ی د ی صورت و سف   ی ها و چروک   ن ی چ 
 ...نداشت؛ اما حالا   دن ی د 

 
  ی ساعت بعد از در اتاق خارج شد؛ با پر   م ی که ن   ی زن 

 .تا آسمان فرق داشت   ن ی بود، زم   ده ی که صبح عطا د 
پر نقش و    ی و کمرنگ و روسر   ح ی مل   ش ی آرا   آن 

از او ساخته    ی گر ی براق، زن د   ی نگار و چادر مشک 
 .بود 
هشت    ناز ی به پر   ه ی پوش؛ شب چهره و خوش خوش   ی زن 

 !سال قبل 
 
عطا    ی ها لب   ی رو   ت ی از سر رضا   ی لبخند   دنش ی د   با 

و با شتاب به سمتش قدم    تعلل ی نقش بست و او ب 
 .برداشت 
که    رد ی عنان زبانش را هم به دست بگ   نتوانست 

 :گفت   فکر ی ب 



که من    ی ناز ی پر   ی ! حالا شد ی چقدر عوض شد "

 ".شناختم ی م 
 :زد   ش ی درد داشت که ن   ی زن، حساب   ی برا   اش جمله 

زند!    ی مرد آقا   ش ی همون هشت سال پ   ناز ی اون پر "

 "!متحرکه   ی مرده   ه ی   ساده، ی که جلوت وا   ی زن   ن ی ا 
 
 _شش ست ی _ب صد ی س قسمت #
 

که قرار بود    ی دوست نداشت روز خوب   چ ی ه   عطا 
خراب    ها ه ی و کنا   ش ی ن   ن ی خودشان بسازد؛ با ا   ی برا 

گرفت و از در    ده ی را نشن   ی پر   ی ها شود که حرف 
 .وارد شد   طنت ی ش 
  ی با ی خدا رو شکر به لطف دخترهامون، کارتون ز -

 ...که   ادته ی !  م ی د ی هزار بار د   ی خفته رو بالا 
کرد و    ی را ط   انشان ی م   ی و چند قدم فاصله   گفت 
 .زن را گرفت   ی بازو 
 :را با لطافت به سمت در کشاند و ادامه داد   او 
بوسه از خواب    ه ی همون که پسره، دختره رو با  "

 "!ده ی دوباره بهش م   ی و زندگ   کنه ی م   دار ی ب 
 
  ن ی مقصود عطا از گفتن ا   دانست ی خوب م   ی پر 

 ...اما   ست؛ ی ها چ حرف 



 :گفت   ی سرشار از تلخ   ی هم با لحن   باز 
و نه من    ی هست   اها ی رو   ی نه تو اون شاهزاده "

  ه ی واقع   ی ا ی هم که دن   نجا ی ها! ا قصه   ن ی پرنسس سرزن 
 ".نداره   یی توش جا   ال ی و خواب و خ 

بودند که عطا باز هم    ده ی رس   اط ی به در ح   حالا 
مهربان و    ی ه با لبخند و لحن ملاطفت به خرج داد ک 

 .به حرف آمد   انه ی دلجو 
  ا ی دن   ن ی چطور ا   ی ن ی فرصت بهم بده تا بب   ه ی تو فقط  -

 .خانم   ی ناز   کنم ی م   یی ا ی رو برات رو 
 .بلندش را زد   ی شاس   ن ی ماش   موت ی و ر   گفت 
به اجبار او    ی سمت کمک راننده را باز کرد و پر   در 
 .نشست   ی صندل   ی رو 
  ی پشت را برا   ی خود زن بود، صندل   ار ی به اخت   اگر 

حق را از او    ن ی اما عطا ا   کرد؛ ی نشستن انتخاب م 
 !سلب کرد 

را دور زد و خودش هم پشت فرمان نشست    ن ی ماش 
نامعلوم بود و    ی پر   ی راند که برا   ی مقصد   ی و به سو 

 .او مثل روز روشن   ی برا 
 
 _هفت ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
درست    ن، ی آن دو نفر در داخل ماش   ان ی موجود م   جو 

 .شهر بود   ی هوا   ی به سرد 



از    ی که پر   ی رنگ   ی همان آسمان خاکستر   ی گرفتگ   به 
 .چشم به آن دوخته بود   شه، ی پشت ش 

پشت سر    ی ک ی   ، ی ک ی اطراف خانه را    ی ها ابان ی خ 
سر آمد و نتوانست    ی صبر پر   گر ی که د   گذاشتند ی م 

 !دندان سر جگر بگذارد و زبان جنباند 
 ؟ ی ر ی کجا م   ی دار   ی بگ   ی خوا ی نم -

  ی به جانب زن انداخت و بعد با لبخند   ی نگاه م ی ن   عطا 
  کرد، ی گرم که مهر و عشق را همزمان ساطع م 

 :جواب داد 
 "!ی فهم ی صبر کن؛ خودت م   گه ی کم د   ه ی "

 .پدال گاز فشرد   ی را رو   ش ی و پا   گفت 
 
و    ی م ی را مقابل ساختمان قد   ن ی بعد، ماش   ی قه ی دق   ده 

  ی ها ابان ی از خ   ی ک ی واقع در    ، ی ا رنگ و رو رفته 
 .شهر، متوقف کرد   ی اصل 

و در    ی آجر   ی که با آن نما   ی ا دو طبقه   ساختمان 
تنگش، هراس    ی پله باز و راه   کوچک زنگ زده   ی آهن 

 .انداخت ی م   ی در دل آدم 
 

 .شد   اده ی عطا پ   ابتدا 
 .باز کرد   ی پر   ی را دور زد و در را برا   ن ی ماش 



  ی را به خوب   ی ل ی م ی ب   ن ی هنوز هم مردد بود و ا   زن 
  ن ی شدن از ماش   اده ی که موقع پ   ی از اکراه   شد ی م 

 !کرد   افت ی داشت؛ در 
 .مرد اما درست برعکس او بود   حال 
که در چشمانش    ی لب و برق   ی که رو   ی جذاب   لبخند 

 .مدعا بود   ن ی بر ا   ی محکم   ل ی و دل   تلالو داشت؛ نشانه 
  د ی با   ش ی ال پ را بکند که هشت س   ی کار   خواست ی م 

 ...و نداد   داد ی انجام م 
 
 _هشت ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
 .سر مرتب کرد   ی شد و چادرش را رو   اده ی پ   ی پر 

  ی ساختمان انداخت و تابلوها   ی به نما   ی نگاه   دوباره 
 .را از نظر گذراند   وارش ی د   ی نصب شده بر رو 

  ی اش را جلب کرد؛ نوشته که توجه   ی ز ی چ   ن ی اول 
 .از آن دو تابلو بود   ی ک ی   ی رو 

 ۱۱۹ازدواج    ی دفتر رسم "
 "...طلاق   دفتر 
رنگ    د ی بزرگ و سف   ی ها نوشته   دن ی زن با د   قلب 
رفت که قدم از قدم    ش ی و رمق از پاها   د ی لرز 

 .برنداشت 
و    ه ی تجز   یی مشوش بود که توانا   ی به حد   افکارش 

 !نداشت   ل ی تحل 



 
 !ناز؟ ی حالت خوبه پر -

  ی ها چشم از آن نوشته   ی مرد باعث شد پر   سوال 
 .اش معطوف به او شود بردارد و توجه   یی کذا 

درونش که دچار آشوب بود؛ ظاهرش را    برخلاف 
 :حفظ کرد که جواب داد 

 "!خوبم "
که    اورد ی را هم بر زبان ب   ی گر ی د   ی جمله   خواست ی م 

  ی که حالا به جا   یی ها عطا مداخله کرد؛ آن هم با چشم 
 .زد ی در درونش موج م   ی برق شوق، نگران 

 دکتر؟   م ی بر   ی خوا ی م   ده؟ ی پس چرا رنگت پر -
تمام    بار ن ی تکان داد و ا   ی منف   ی به نشانه   ی سر   ، ی پر 

 .توانش را جمع کرد و حواسش را متمرکز 
 !نجا؟ ی ا   م ی اومد   ی چ   ی برا -

 
را    ش ی با دقت نگاهش کرد و بعد بازو   ی کم   عطا 

 ...گرفت و 
 .تو   م ی بر   ا ی زودتر ب   ؛ ی خوب   ی گ ی حالا که خودت م -

 .د ی سمت ساختمان کشان   مت ی را با ملا   ی و پر   گفت 
 ...مقاومت کند؛ اما   خواست ی م   زن 

سخت گرفتار بودند که    ی عقل و قلبش در جدال   انگار 
 .را عطا به دست گرفته بود   ارش ی عنان و اخت 



و    زد ی با مرد م   ی همراه   ی به پا   د یی مهر تا   عقلش 
 !کرد ی م   ی کار نه   ن ی قلبش او را از ا 

 
 _نه ست ی _ب صد ی س قسمت #
 
بکند، عطا کشان    ی به خودش بجنبد و حرکت   ی پر   تا 

 .ها بالا برد کشان او را از پله 
که گذشتند نفس    یی اول و آن دفتر کذا   ی طبقه   از 

 .زن بالا آمد   ی حبس شده 
 !کنند ی و چه م   روند ی نداشت کجا م   ی فرق   گر ی د   حالا 
  ت ی دسش غلط از آب درآمده بود، کفا که ح   ن ی هم 
 .کرد ی م 
از جانب عطا    ی به صرف انرژ   ی از ی ن   گر ی د   بار ن ی ا 

 !نبود   ی بالا بردن پر   ی برا 
و با    ی ک ی   ی ک ی ها را  و رغبت پله   ل ی خودش با م   زن 
 .کرد ی م   ی ط   اط ی احت 
 

  ی پر   ستاد؛ ی دوم ا   ی که مقابل در باز واحد طبقه   عطا 
 .پله را هم بالا آمد   ن ی نفس زنان آخر 

 .در بود   ی کنار   ی تابلو   ر ی نگاهش درگ   حالا 
 "...ی دفتر ثبت اسناد رسم "



  ی پر   بار ن ی که عطا خواست وارد دفتر شود؛ ا   ن ی هم 
 .مرد را گرفت   ی به خود داد و بازو   ی بود که جرات 

 :د ی تر پرس قاطعانه   بار ن ی بار دوم، اما ا   ی هم برا   بعد 
 "؟ ی کشوند   نجا ی وضعم تا ا   ن ی من رو با ا   ی چ   ی برا "
 

  ش ی ها خندان بود و چشم   ، ی عطا بر خلاف پر   ی چهره 
 .ی از مهربان   ز ی لبر 

نوازشش    ن ی دست زن گذاشت و ح   ی را رو   دستش 
 :گفت 

هشت    د ی بکنم رو با   خوام ی که امروز م   ی کار   ن ی ا "

  ال ی ... اون موقع خ ی ول   دادم؛ ی انجام م   ش ی سال پ 
قرار    قه ی مض   ی تو   ی اگه تو رو از لحاظ مال   کردم ی م 

  ی ! اصلا برا ارم ی دوباره به دستت ب   تونم ی بدم، م 
تو باشن و    ش ی ها پ دادم بچه   ت ی هم بود که رضا   ن ی هم 
و تمام    م ازشون نکرد   ی ت ی حما   چ ی وقت، ه   چ ی ه 

  کردم ی رو انداختم گردن تو. فکر م   ها ت ی مسئول 
محضر بهم    ی که تو   ی زود از حرف   ی ل ی خ   ی جور ن ی ا 
  ی سراغم! اما تو ثابت کرد   ی ا ی و م   ی گرد ی برم   ، ی زد 
  چ ی بنشونه، ه   ی زن اگه بخواد حرفش رو به کرس   ه ی 

 ".ست ی جلودارش ن   ز ی چ   چ ی کس و ه 
 ی _س صد ی س قسمت #
 



ها کنار رفته  ها به زبان آمده و پرده ناگفته   گر ی د   حالا 
نگاه عطا،    ی چه ی از در   ی به راحت   شد ی بودند که م 

 !باران عشق را به تماشا نشست 
هنوز هم محو صداقت کلام و مهر نگاه مرد بود    ی پر 

کنار    ی خودش را کم   بار ن ی زد و ا   ی که او لبخند 
 .د ی کش 

کتف زن گذاشت و او را وادار به    ی دستش را رو  
 .ورود کرد 

 
رنگ و    ی سالن کوچک و چند اتاق که در چوب   ک ی 

تمام آن    شد؛ ی شان به همان سالن باز م رو رفته 
 .آمد   ی بود که در همان نگاه اول، به چشم پر   ی ز ی چ 
هم سمت چپ سالن قرار    ی رنگ ادار   ی ا قهوه   ز ی م 

و پر    ن ی که پر رفت و آمدتر   ی داشت؛ درست کنار اتاق 
 .شد ی محسوب م اتاق آن طبقه    ن ی تر ازدحام 

 
سالن،    ی خال   ی تنها صندل   ی رو   ی کمک کرد پر   عطا 
  ند ی که چند پرونده در دست داشت؛ بنش   ی رزن ی کنار پ 

 .رفت   ی منش   ز ی و بعد خودش به سمت م 
  ن ی همسن و سال خود عطا؛ با ا   با ی تقر   ی جوان   مرد 

 !تر از او بود پوش تر و خوش تفاوت که عطا جذاب 



  د ی از آن دو نفر فاصله داشت که نفهم   ی چند متر   ی پر 
بلافاصله    دنش ی عطا چه به آن مرد گفت که او با شن 

 .از جا برخاست و با احترام دستش را فشرد 
  ی کرد و سر   ی به پر   ی نگاه   ی عطا، منش   ی اشاره   با 
 .سلام   ی تکان داد به نشانه   ش ی برا 
 
  ی همان مرد، عطا و پر   یی بعد با راهنما   ی قه ی دق   ند چ 

  گر ی تر از د شدند که به مراتب خلوت   ی وارد اتاق 
 .ها بود اتاق 
  ده ی پوش   ، ی نوران   ی ا و چهره   د ی با محاسن سف   ی رمرد ی پ 

  ی ا قهوه   ی چوب   ز ی م   ک ی پشت    ، ی در کت و شلوار پشم 
به چشم در حال مطالعه چند    نک ی رنگ نشسته و ع 

 .برگه بود 
ها گرفت و سرش  ورود آن دو نفر، نگاه از برگه   با 

 .را بالا آورد 
 
 :"پی رمان "در اسارت چشمان تو آی وی 

 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_سی_یک قسمت #
 

 .اول به عطا نگاه کرد و بعد به پری 



ی او دید که  زن متوجه نشد که پیرمرد چه در چهره 
لش شکفت و به سرعت از جا برخاست؛  گل از گ 

 ...اما 
  !به! ببین کی اینجاست به -

 :از پشت میز بیرون آمد و با شوق ادامه داد 
 "!ی حاج طاهری پری ناز خونه "
 

صدای پیرمرد آشنا بود و نوع خطاب قرار دادن پری  
 .آشناتر 

زمان زیادی نبرد که پری یادش آمد که او را کی و  
 !کجا دیده 
بار او بود که با ذوق  روی لبش نشست و این لبخند  

 .چند قدم به طرف پیرمرد رفت 
 !عمو رضا -

 .حاج رضا دوست قدیمی پدرش بود 
همان دوستی که برای او و پدرش نزدیکتر از هر  

های زیادی از آخرین  قوم و خویشی بود؛ اما سال 
 !گذشت که پری در نگاه اول نشناختش دیدارشان می 

روزها مشغله داشت که دیگر  شاید هم آنقدر این  
 .اش یارای یادآوری نداشت حافظه 
شد این فراموشی را به پای عوارض بارداری هم  می 

 !نوشت 



هرچه که بود باعث شد پری کمی شرمزده شود و  
 .نگاه بدزدد 

 
بشین دخترم! با این وضعت زیاد نباید سر پا  -

 .وایسی 
دخترم"ی که حاج رضا گفت؛ گوشت شد به جان  "

 !پری 
 .هایش به جریان افتاد خون شد و با مهر در رگ 

خیلی وقت بود اینگونه با محبت، مورد خطاب قرار  
 .نگرفته بود 

 !اش محبتی خالص از جنس پدرانه 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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بار حاج رضا  پری که روی صندلی نشست؛ این 
 .سراغ عطا رفت و با محبتی وافر دست او را فشرد 

 :م گفت بعد ه 
هاتون رو بده که زیاد معطل نشین و  شناسنامه "

 "!پریناز بیشتر از این اذیت نشه 



عطا نگاهی به پری کرد و در کمال ناباوری دو  
شناسنامه از جیب پالتوی مشکی رنگش بیرون کشید  

 .و به دست پیرمرد داد 
 

حاج رضا حین اینکه سفارش چای و کیک به منشی  
مشغول ثبت شد و  داد؛ پشت میزش برگشت و  می 

 .عطا کنار پری نشست 
 :زن آرام کنار گوشش توپید 

کنه؟ از کجا  ی من دست تو چکار می شناسنامه "

 "!برداشتیش؟ 
و مرد به جای اینکه جواب او را بدهد؛ به حُرم  

کرد که نه تنها گوش، که تمام تن  هایی فکر می نفس 
 .ای آتش زده بود او را به ثانیه 

تنُ پایین صدا و گرمای بازدمش  پری نفهمید با آن  
 !چه بر سر مرد آورد 

 
عطا هنوز در همان حس و حال خودش غرق بود که  

 .پری دوباره نزدیک شد 
بار قبل از اینکه بتواند حال مرد را دگرگون کند؛  این 

 .او کمی فاصله گرفت 
 .دم بعدا برات توضیح می -

ای رنگش را  ی بالایی پیراهن کتان قهوه گفت و دکمه 
 .ز کرد با 



ی اتاق گرفت و برای رهایی  کرده نفسی از هوای دم 
 .از جنونی که دچارش شده بود، رو به پیرمرد کرد 

 آقا من که دیگه جایی رو نباید امضا کنم؟ حاج -
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_سی_سه قسمت #
 

ها، سری به  پیرمرد حین نوشتن چیزی روی برگه 
 .ریناز کرد ی نفی تکان داد و بعد رو به پ نشانه 

دخترم بیا این چند تا برگه رو امضا کن تا کار تموم  -

 !شه 
پری هنوز هم متوجه نشده بود که علت آمدنشان به  

 !آن دفتر چیست و چه چیزی را باید امضا کند 
برای همین هم بود که از جایش تکان نخورد و با  

 :شک و تردید پرسید 
 "!چی رو باید امضا کنم؟ "

 :و جواب گرفت 
تا سند هست که باید امضا کنی تا به نامت بشن؛  دو  "

 ".یه سند خونه و یه سند باغ 
 



خیلی زود منظور حاج رضا را از "خانه" دریافت؛  
اما نفهمید سند کدام باغ مد نظر اوست که دوباره  

 :پرسید 
 "!کدوم باغ؟ "

 .گفت و رو به عطا کرد 
خواست جواب سوالش را از او بگیرد که حاج  می 

 .کرد رضا مداخله  
ات! با هزار مکافات تونستیم از  سند باغ مادری -

ات درش بیاریم. مگه حاضر به فروش  چنگ نامادری 
  !شد؟ می 

چه خوب که آن لحظه پر حرفی مربوط به صنف حاج  
 !رضا عود کرده بود و عطا مجبور به توضیح نبود 

این آقا عطا من رو واسطه قرار داد تا اون باغ رو  -

اسم خودم بخرم و بعدش انتقال بدم به  برای تو و به  
خودت. خدا رحمت کنه حاج طاهری رو؛ چطور یه  
عمر با این زن سر کرده؟! مگه راضی به فروش  

 !شد می 
 

 !دیگر برای پری باقی چیزها مهم نبود 
ی مادری قرار بود به نانش  همین که آن باغ ارثیه 

شد و چرخ  سند بخورد؛ انگار دنیا به نامش می 
 .چرخید ه کامش می روزگار ب 



هایی که عطا  ها و نامردی ی آن بدی حالا دیگر همه 
در حقش کرده؛ کمرنگ شده بود که لبخند بر لبش  

 .نشست و حس قدردانی در نگاهش پررنگ شد 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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از دفتر ثبت که بیرون آمدند؛ دیگر پری روی زمین  
 !رفت راه نمی 
گذاشت و سرش به  را روی ابرها می   هایش بلکه قدم 

 .طاق آسمان چسبیده بود 
نم بارانی که روی سر شهر و مردمانش    دیگر نم 

بارید؛ مثل همیشه غم را مهمان دلش نکرد و  می 
 !اشک به چشمش نیاورد 

 
چند قدم مانده به ماشین، عطا از او فاصله گرفت و  

 .ریموت ماشین را زد 
را برای کمک به    در را برای پری باز کرد و دستش 

 .او پیش آورد 
بار زن دیگر مخالفتی نداشت که بدون امتناع،  این 

 .کمک و همراهی او را پذیرفت 
 

 :عطا حین بستن کمربندش گفت 



ناهار رو بریم بیرون بخوریم و بعد برگردیم  "

 "!خونه 
اش را از  انتظار روی خوش و موافقت با خواسته 

 .لگیرش کرد ای غاف جانب پری نداشت که او با جمله 
میشه اول یه سر به باغ بزنیم و بعد واسه ناهار  -

 بریم؟ 
لبخندی که روی لب عطا نشست، از رضایت خاطری  

 .که داشت، حاصل شد 
رضایت از خود و درستی راهی که برای به دست  

 .ی دل پریناز در پیش گرفته بود آوردن دوباره 
مرد در برابر سوال پری "چشم" بلند بالایی گفت و  

 .ماشین را به حرکت انداخت 
 

چند کیلومتری به باغ انگور مادری پری، واقع در  
یکی از روستاهای سرسبز و خوش آب و هوای  

اورمیه، باقی مانده بود که زن باز هم خودش پیشقدم  
 !شد برای شکستن سکوت موجود میانشان 

چطور حاج رضا تونست خانجون رو راضی کنه که  -

 این باغ رو بفروشه؟ 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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 :و جواب گرفت 
 "اِشیدیبسَن دییلَر یالانچی، طاماهکاری آلادار؟ "
گن فرد دروغگو، آدم طماع رو گول  شنیدی می )

 (زنه؟ می 
المثل قدیمی را بسیار شنیده بود؛ اما  پری این ضرب 

کاربردش را در رابطه با سوالی که از عطا پرسید،  
 ...متوجه نشد که 

 چطور؟ -
عطا دوباره آن لبخند جذابش را روی لب نشاند و با  

نگاهی که به جانب زن انداخت، دنیایی از  همان نیم 
 :عشق را پیشکش او کرد و بعد گفت 

چند سال پیش یه باغ گردو توی یکی از روستاهای  "

هاش از نوع مرغوب و  اطراف خریده بودم که درخت 
های  سایه به قولی کاغذی نبودن؛ از طرفی هم هم 

خوبی دور و برش نداشت و خیلی اذیت شدم؛ حاج  
رضا خیلی خوب تونست اون باغ گردو رو با تعریف  

و تمجید و یه کم اغراق از نوع گردوها و بازار  
 "!خوب فروش، به خانجونت قالب کنه 

کرد که  جا برای قانع شدن پری کفایت می تا همین 
ی آن  عطا از خیر بازگو کردن پول کلانی هم که رو 
 .باغچه گذاشته و به پیرزن داده بود؛ گذشت 

خواست پری را خوشحال کند، نه خجالت زده  او می 
 .یا مدیون 



 
 .اتمام کلام عطا با رسیدنشان به باغ همزمان شد 

 .اش نداشت باغی که هیچ شباهتی به گذشته 
حالا دور تا دور باغ دیوارکشی شده بود و ساختمان  

اش ساخته شده، به  یانه ای که در م ویلایی چند طبقه 
 .خوبی از دور قابل مشاهده بود 

هر دو از ماشین پیاده شدند و عطا دسته کلیدی از  
 .جیب شلوارش بیرون کشید و به طرف پری گرفت 

 :از ته دل گفت 
مبارکت باشه نازی خانم! امروز روزیه که یکی از  "

دونم چقدر  بزرگترین آرزوهام برآورده شد. خوب می 
 "!ین باغ رو پس بگیری دوست داشتی ا 
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بار پری هم لبخندش را از نگاه مشتاق مرد دریغ  این 
 .نکرد 

ی بزرگ  آنقدر برای دیدن باغ انگور پشت آن دروازه 
سفید رنگ، شوق و ذوق داشت که تعارف را جایز  

 .تردید از دست مرد گرفت ندانست و کلید را بی 
 



ی پری اشک و لبخند را  که شدند، چهره وارد باغ   

 .همزمان داشت 
گاه به درستی تصویری  بوی مادرش را با اینکه هیچ 

از او در ذهن ثبت نکرده و شناختی از او نداشت؛ از  
 .کرد هوای آنجا استشمام می 

خواست آن لحظه مادر و دخترهایش  چقدر دلش می 
 !را با هم در کنارش داشت 

هایی تنگ شد که همراه پدرش  زمان چقدر دلش برای  
 ...آمد به آنجا می 
کرد،  هایی که آن لحظه داشت تجربه می چقدر حس 

 .خاص و ناب بودند 
دلتنگی و خوشحالی و غم، با هم مخلوط شده و  

 .معجونی ساخته بودند که قابل توصیف نبود 
 
اینجا رو برات خریدم که خوشحالت کنم؛ نه اینکه  -

 !به گریه بندازمت 
هایش را  آمد و هق هق گریه پشت سرش می   عطا 

شنیده بود که این جملات را گفت و پری نتوانست  
 :نگوید 

 "!ممنونم ازت "
 
 در_اسارت_چشمان_تو #



 سیصد_سی_هفت قسمت #
 

ی دنج یک رستوران سنتی معروف را انتخاب  گوشه 
های سرتاسری  کرده و روی تختی نزدیک به پنجره 

 .آن نشسته بودند 
های  به دانه   های بخار کرده شت شیشه نگاه پری از پ 

کوچک و بزرگ برفی بود که با ناز از ابرها پایین  
ی شهر را سفید پوش  ی غم گرفته آمدند و چهره می 
 .کردند می 
 

ا، چهره چشم  ی ناخوانای زن را در  های براق عطا ام 
 .هایش قاب گرفته بود میان مردمک 

نه    ای که حالا دیگر نه غم در خود داشت و چهره 
 !شوق و ذوقی 

 .انگار بعد از دیدن باغ همه چیز تغییر کرده بود 
خوشحالی پری حتی چند ساعت هم دوام نیاورد و  

 .همین باعث تعجب عطا شده بود 
خواست دلیل حال او را بداند و پری از گفتن  مرد می 
 .رفت طفره می 

 
ی پری را  سفارش دیزی با ترشی مخلوط مورد علاقه 

 .بودند   داده و حالا منتظر 



حرف برای گفتن و سوال برای پرسیدن زیاد بود؛  
 .اما هیچ یک جرات شکستن این سکوت را نداشتند 
آخر سر آن کسی که طاقتش طاق شد و صبرش  

 .تمام، عطا بود 
 چیزی شده؟ -

ی منفی تکان داد؛  پری که در جواب سری به نشانه 
 :مرد نیشخندی زد و ادامه داد 

کنم؛  باغ خوشحالت می کردم با خریدن اون  فکر می "

 "...ولی 
جنبید و از قلبش  ی عقل نمی دیگر زبان پری به اراده 

 !ی صحبت او پرید گرفت که به میانه فرمان می 
کاری که تو برام کردی؛ یکی از بهترین اتفاقات  -

 !ام بوده تمام زندگی 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_سی_هشت قسمت #
 

زبانش را گرفت  پری وقتی به خودش آمد و جلوی  
 .های عطا دید که برق رضایت و سرخوشی را چشم 

اگر اعضا و جوارحش به اختیار قلبش بود قطع به  
ی احساساتی که آن لحظه دچارش شده  یقین از همه 

 !گفت بود، سخن می 



ای از او  اش برای مادری که هیچ خاطره از دلتنگی 
به یاد نداشت گرفته تا عذابی که از ندیدن دخترهایش  

 .شد متحمل می 
اعتمادی و هشت  اما هنوز هم دیواری به بلندای بی 

سال دوری، دور تا دور عقلش حصار کشیده و او را  
 !کرد وادار به سکوت می 

 
های پری که دوباره به هم دوخته شد؛ باز این  لب 

 !عطا بود که به حرف آمد 
بار با جسارتی بیشتر و اعتمادِ به نفسی  این 

 ...تر فزون 
اش رو همین یکی دو  آدمی که بهترین اتفاق زندگی -

ساعت پیش تجربه کرده، خوشحال میشه و این حس  
رو حداقل با یه لبخند نشون میده؛ ولی تو همین که  

 !از در باغ بیرون اومدیم؛ رفتی تو لک 
 

نگاه مشتاق و کنجکاو عطا به پری بود و او هنوز  
هم قصد گفتن نداشت که گارسون ریز نقش  

 .ران به دادش رسید رستو 
 .پسرک جوان سینی غذا به دست، کنار تخت ایستاد 
عطا کمی از پشتی که به آن تکیه زده بود، فاصله  

ی یکبار مصرف را مقابل پری باز  گرفت و سفره 
 .کرد 



 .بعد هم سینی غذا را از تحویل گرفت 
های آبی رنگ سفالی روی سفره  مشغول چیدن ظرف 
 :خاص رو به او پرسید ای  لهجه بود که پسرک با ته 

 "کم و کسری که یوخده؟ "
 (کم و کسری که ندارید؟ )

و وقتی جواب منفی را از عطا گرفت، "نوش جانی"  
 .گفت و از آن دو نفر دور شد 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_سی_نه قسمت #
 

تازه مشغول خوردن غذای خوش رنگ و لعابشان  
د و  ی داخل دهانش را بلعی شده بودند که عطا لقمه 

 :بعد رو به پری دوباره پرسید 
 "خوای بگی چی شده؟ نمی "

های عالم، از جوش و  آن لحظه پری فارغ از تمام غم 
خروشی که پسرها داخل شکمش به راه انداخته  

 !برد که متوجه پرسش عطا نشد بودند؛ لذت می 
کم کم داشت حسی را که نباید به آن دو موجود  

 ...کرد کوچک پیدا می 
 !آور شاید خوشایند و به شدت دلهره حسی  

 



 !نازی خانم؟ -
پری به ناچار از افکار بد و عواطف تازه جوانه  

 .اش دست کشید و سر بلند کرد زده 
 :برای فرافکنی بود که در جواب او پرسید 

 "ی من رو از کجا آوردی؟ تو شناسنامه "
عطا به خوبی متوجه منظور پری بابت طرح این  

 .نفهمیدن زد   سوال شد و خود را به 
لبخندی زد و بادی به غبغب انداخت و نقاب برتری  

 :بر چهره کشید و بعد گفت 
 "!دیروز که حموم بودی، از کیفت برداشتم "
 

نگاه پری که رنگ سرزنش به خود گرفت؛ عطا در  
 :صدد توجیه برآمد 

خواستم  ای هم نداشتم؛ اگه از خودت می البته چاره "

دادیش بهم! از  راحتی نمی که با زبون خوش و به  
 ".طرفی هم دوست داشتم سورپرایز شی 

زن به موقع توانست جلوی زبانش را بگیرد و مانع  
از ادای جملات تشکر آمیزی شود که از اعماق  

 .آمد کرد و بالا می قلبش غلیان می 
البته که این احساس برای صاحب شدن آن خانه  

 .نبود 
ده بود؛ رها  تنها چیزی که تا این حد خوشحالش کر 

 ...شدن آن باغ از چنگال خانمجان بود و بس 



ی عواطف و احساسات به جوش و  سر و ته همه 
 .اش را با یک جمله هم آورد خروش آمده 

 !خیلی شوکه شدم -
 .بار عطا را به لبخندی دلنواز مهمان کرد گفت و این 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_چهل قسمت #
 

کرد و نمایی  ایی می زمستان با تمام توان، قدرت نم 
 .کشید زده و برفی از شهر را به رخ می یخ 

اش را هم رد کرده و کم کم  پری ماه هفتم از بارداری 
داشت خودش را برای ماه نهم و زایمان آماده  

 .کرد می 
در این میان دلتنگی برای دخترها هر روز بیشتر از  

 !انباشت دیروز غم و عذاب را در وجودش می 
املا افسرده و کم حرف شده بود و  جوری که دیگر ک 

 .ماند این از چشم تیزبین عطا دور نمی 
او متوجه این همه اندوه انبار شده در جسم و روح  

کرد محیطی شاد را  پری بود و برای همین سعی می 
 .در خانه برای او فراهم کند 

 
مثل تمام روزهای گذشته، پری خودش را در اتاق  

 .حبس کرده بود 



برخلاف روزهای ابتدایی ورودش به این  اتاقی که  
 ...ها خانه، درش همیشه باز بود؛ حتی شب 

ای که حالا بیشتر شبیه به قفسی بود که هیچ  خانه 
 ...قفلی نداشت؛ اما 

دیگر پری میلی به پریدن نداشت؛ زنجیری نامرئی  
 .داد به پاهایش وصل بود که مجال رهایی نمی 

 !حسی از جنس مادرانه 
 ...سرگردان هایی  مادرانه 

نیمی از قلب و احساسش خارج از آن چهاردیواری  
 .سرگردان بود و نیم دیگر درون بطن خودش 

 .بندی اصولی برسد توانست به یک جمع نمی 
ی  حالا دیگر این دو موجود کوچک را هم به اندازه 

 !آیدا و شیدا دوست داشت 
خیال دخترها بشود و نه از  شد بی با این حساب نه می 

 !های معصوم بگذرد سر بچه این دو پ 
 !از طرفی هم هنوز دلش با عطا صاف نشده بود 

کرد تا پری  عطایی که این روزها تمام تلاشش را می 
 .ی چشمی هم به او بیاندازد گوشه 

 
زن عکس دخترها را در دست داشت و خیره به  
 .لبخند روی لبشان بود که عطا چند تقه به در زد 

لیح شیدا کنده شد و  ی م نگاه پری به زحمت از خنده 
 .روی صورت عطا نشست 



ی  مرد با لیوانی شیر و چند دانه خرمای مورد علاقه 
 .زن، وارد شد 

پیشدستی را به دست پری داد و عکس را از او  
 .گرفت 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_چهل_یک قسمت #
 

ی دخترهایش انداخت و کم کم  نگاهی عمیق به چهره 
 .باز شد صورتش به لبخندی از هم  

شد روی لب دو  لبخندی که نظیرش را به راحتی می 
 !دختر درون عکس هم دید 

 
 دلت براشون تنگ شده؟ -

عطا در حالی این سوال را پرسید که هنوز هم  
 .چشمش به عکس بود 

هایش  پری سری تکان داد تا ابری که درون چشم 
 :تشکیل شده بود؛ کنار برود و بعد جواب داد 

 "!خیلی "
دیگر حرف زدن از احساساتش با عطا، چندان  انگار  

 !کار دشواری نبود 
 .مرد لبخندش را تمدید کرد و سرش را بالا آورد 



 .هایش کشید را از قلب تا چشم   نقش محبت و علاقه 
 !تماس بگیر و باهاشون صحبت کن -
 .کنه فقط شنیدن صداشون دیگه آرومم نمی -

 
ن  عطا عکس را روی پاتختی چوبی گذاشت و کنار ز 

 .نشست 
لیوان را از داخل پیشدستی برداشت و به سمت دهان  

 .پری برد 
زن که صورتش را چرخاند و دستش را پیش آورد؛  

 ...با مهربانی لیوان را به او داد و بعد 
 .ریم پیششون اگه بخوای همین امشب می -

پری که با تعجب نگاهش کرد؛ فهمید راه را برای  
 .عوض کردن حال او، درست رفته است 

 :ادامه داد 
ریم و بهشون این خبر خوب رو هم  مگه چیه؟ می "

دیم که دارن صاحب دو تا داداش کاکل زری هم  می 
 "!میشن 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_چهل_دو قسمت #
 



همینم مونده بود که برم از دسته گلی که به آب دادم  -

 !براشون بگم 
 .ی مرد صدادار شد بار خنده این 

ادی بیشتر شبیه گرده افشانی  دسته گلی که به آب د -

 ...بوده تا 
نگاه تند و تیز پری نطق مرد را کور کرد؛ ولی مانع  

 !اش نشد قهقهه 
 .نواز ای به شدت جذاب و گوش خنده 

 
اش را فرو  دلخوری را که در نگاه زن دید باقی خنده 

 .خورد 
گلویی صاف کرد و کمی خم شد و خیره به صورت  

 .لیوان کرد ای به  زیبای زن اشاره 
 .بخور تا یه پیشنهاد خوب بهت بدم -

 :پری طعنه زد 
 "!ات نباشه؟ مثل همون پیشنهاد قبلی "

توانست به  ترین حالتی را که آن لحظه می عطا جدی 
 .خود گرفت 

های سیاه  ابروهای پرپشتش را به هم نزدیک و چشم 
 :رنگش را هم باریک کرد و بعد گفت 



کنم. پریناز  واقعا درک نمی من این همه ترس تو رو  "

کنم اونا از اینکه من و تو  برعکس تو من فکر می 
 "!دوباره کنار هم باشیم؛ خوشحال بشن 

 
 .های پری کرد جملاتش پوزخند را مهمان لب 

 :زن دوباره طعنه زد 
مطمئنی آیدا از اینکه مادرش رو با یه شکم برآمده  "

 "که دو تا بچه توشه، ببینه خوشحال میشه؟ 
لحن زن به حدی بود که عطا دیگر بحث پیش    تلخی 

 :آمده را بیشتر از این کش نداد؛ به جایش گفت 
گیرم و  رم دیدنشون؛ ازشون فیلم می فردا یه سر می "

 "!میارم برات بلکه یه کم دلت آروم بگیره 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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 !تیپم مورد پسند هست نازی خانم؟ -

 .خی در برابر چشمان پری زد عطا گفت و نیم چر 
بلوز بافت نارنجی رنگ را همراه با شلوار جین  

های قد بلند و  ذغالی پوشیده بود و حالا مانند مانکن 
ی شوهای لباس، مقابل پری ایستاده  خوش چهره 

 .بود 



شد و پری  داشت برای رفتن پیش دخترها آماده می 
 !کرد را خون به جگر می 

کشید و این مرد  ر می زن هم دلش برای دخترهایش پ 
هایی که ریخته بود؛ مانع میان او و  با نقشه 

 ...فرزندانش 
 

پری به جای جواب، ابرویی بالا انداخت و نگاهش  
را دوخت به سریا پرستاران که برای بار هزارم از  

 .شد ی تماشا پخش می شبکه 
 !ی پری زد عطا لبخندی به این لجبازی کودکانه 

شناخت و به راحتی  می این زن را بهتر از خودش  
توانست بفهمد که حرکاتش از سر حسادت است و  می 

 .دلخوری 
 

ها، فاصله  مرد چند قدمی از راهروی منتهی به اتاق 
 .بار مقابل تلویزیون ایستاد گرفت و این 

 .حالا پری مجبور بود نگاهش کند 
 :دوباره پرسید 

عزیزم نگفتی این بافت بهم میاد یا نه؟! مثلا دارم  "

 "!رم دیدن دخترهام؛ باید خوشتیپ باشم دیگه می 
گفت و لبخند جذابش را پری با پوزخندی جواب داد  

 ...و سوالش را با 



کاش بیشتر از این که به فکر تیپ و رخت و لباست  -

باشی، به این فکر کنی که تو الان صاحب داماد  
 !شدی و باید مناسب سنت لباس بپوشی 

افکارش، زودتر از سن و  دست خود زن نبود که  
 .سالش پیر شده بود 

 
های این زن را تا آخر عمرش  عطا حاضر بود بدقلقی 

به بهای داشتنش تحمل کند که یک دور کامل چرخید  
 .بار کمی جلوتر آمد و این 

 :با شوخ طبعی گفت 
من و تو خیلی خوشبخت بودیم که مسیرمون زود   "

امید    به هم خورد و حالا صاحب داماد هستیم و به 
شیم؛ وگرنه که  دار می خدا چند وقت دیگه هم نوه 

های من و تو هنوز ازدواج هم نکردن  همسن و سال 
 "!نازی خانم 

 :و پری پوزخند دیگری مهمانش کرد و طعنه زد 
 ".فکر خوش شانس نبودیم؛ عجول بودیم و بی "
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_چهل_چهار قسمت #
 



دید، کمی عطا  را می   ی خالی لیوان اینکه پری نیمه 
 !را ناراحتش کرد؛ اما دلخور نه 

او برای به دست آوردن دل این زن، راه زیادی در  
پیش داشت و خودش به خوبی واقف به این موضوع  

 .بود 
خلقی کنار زن، روی مبل راحتی سه  پس با خوش 

 .ی مقابل تلویزیون نشست نفره 
 .کمی به سمتش چرخید 

 .بند بازوی زن کرد جرات به خرج داد و دستش را  
 :با ملایمت در جواب او گفت 

خوای بذار؛ قسمت،  تو اسمش رو هر چی می "

عجله، بدشانسی؛ ولی... دیدن تو، ازدواجم باهات،  
مون، همه و همه برای من  دار شدن و زندگی بچه 

بزرگترین لطف خدا بوده که به وقتش قدر ندونستم  
 ".خوام که جبران کنم و حالا می 
 ...ه زن نزدیک شد و کمی دیگر ب 

این فرصت رو بهم بده پریناز! بذار یه بار دیگه  -

 .طعم خوشبختی رو با هم و در کنار هم بچشیم 
زد و خواهش و اشتیاق  التماس در نگاه مرد موج می 

 .در کلامش 
 



تا پری خواست دهان باز کند و زبان بجنباند؛ پسرها  
داخل شکمش به جنب و جوش در آمدند و چند لگد  

 .م نثارش کردند محک 
هایشان به حدی شدید بود که عطا هم به خوبی  تکان 

 .شان شد متوجه حرکت 
بار در نگاه مرد که میان صورت پری و شکمش  این 

 .زد در گردش بود؛ اشتیاق موج می 
 !دی چند دقیقه لمسشون کنم؟ اجازه می -

 
کرد و  برای اولین بار بود که او این درخواست را می 

 !نگذاشت که پری مخالفت کند شوق نگاهش  
ی مثبت تکان داد و عطا بلافاصله  سری به نشانه 

دستش را روی شکم او گذاشت؛ درست همان جایی  
ی پیش پسرهایشان زلزله به راه  که چند ثانیه 
 .انداخته بودند 

ی نازک  گرمای دست مرد به سرعت از پارچه 
 .پیراهن گلدار پری رد شد و به پوستش رسید 

حرارت به جان آن دو موجود کوچک هم  انگار این  
 !سرایت کرد که دوباره به تکاپو افتادند 

ی عطا را از آن لمس  شاید هم محبت خالص و پدرانه 
 ...دادند دریافت کردند که با حرکاتشان جوابش را می 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #



 سیصد_چهل_پنج قسمت #
 

 .شد که زن در خانه تنها بود دو ساعتی می 
شد که عطا رفته بود و هنوز هم جای  ساعتی می دو  
ای  ها و نوازهایش روی پوست شکم و بوسه دست 

ی آخر با پررویی روی پیشانی زن گذاشته  که لحظه 
 !سوخت بود؛ می 

احساسات زن به غلیان در آمده بودند و کم کم داشت  
 .گذاشت روی عقلش هم تاثیر می 

مردی  با خود فکر کرد چند سال است که توسط هیچ  
 !لمس و بوسیده نشده؟ 
 !جوابش واضح بود 

اش با  درست از آخرین روز زندگی مشترک قبلی 
 .عطا 

ی  روز قبل از رفتن به محضر و جاری شدن صیغه 
 .شان طلاق بین 

آن شب هم به اصرار و التماس زیاد عطا بود که با  
 .او همبستر شد 

های  در تاریکی مطلق اتاق و میان های های گریه 
 .صدای خودش های بی مرد و اشک 

 ...انگیز آغوشی غم یک هم  
 



اش بود که او را  صدای زنگ گوشی نوکیای قدیمی 
 .از منجلاب خاطرات تلخ گذشته بیرون کشید 

نگاهی به نمایشگر کوچک گوشی انداخت و با  
 .ی وصل تماس را فشرد لبخندی دکمه 
ی شیدا حال ناخوشش را عوض کرد و  دیدن شماره 

 .پراند افکار مسمومش را  
خط و گوشی را همین دو ماه پیش، عطا برای  
 !دخترکش خریده بود؛ آن هم به مناسبت تولدش 

 .اولین تولدی که پری در کنارش نبود 
به جایش عطا سنگ تمام گذاشته و تولدی مفصل  

 .برای شیدا تدارک دیده بود 
 

همین که پری "الو" گفت؛ دخترک با صدایی مملو از  
 :دلتنگی گلایه کرد 

 "!گردی آخه؟ مامان! کی برمی "
زن لب گزید و در ذهن دو دو تا چهارتایی کرد و با  

 :شرمندگی جواب داد 
 ".خیلی زود دخترم! فقط دو ماه دیگه تحمل کن "
تر از  سخته مامان پری! دوری از تو خیلی سخت -

 .کنی اون چیزیه که فکر می 
اش ابر دلتنگی در  گفت و با هر کلمه دخترک می 

 .شد شن پری بارورتر می های رو چشم 



 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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گذشت  ای از صحبت میان مادر و دختر می چند دقیقه 
 :هوا گفت که شیدا بی 

 "!مامان پری انگار یه اتفاقایی افتاده "
 :زن کمی مکث کرد و بعد با نگرانی پرسید  
 "چی شده؟ حال تو و آیدا خوبه مادر؟ "

اینکه خیال مادرش را بابت خودشان  شیدا برای  
راحت کند؛ با صدایی که به گوش پری برسد، خندید  

 ...و بعد 
 .برای ما نیفتاده که! انگار سر عطا به جایی خورده -

 .گفت و باز هم خندید 
 

کنجکاوی و دلشوره دو حسی بود که پری آن لحظه  
 .کرد توامان تجربه می 

 :بعد از کمی تعلل پرسید 
 "چی شده مگه؟ "

 :و جواب گرفت 
امروز اومده پیشمون! یه یک ساعتی هست که  "

رسیده؛ از وقتی هم که اومده هی مقدمه چینی  



کرد و بعد هم پرسید نظرتون در مورد اینکه من  می 
 "و مامانتون دوباره با هم ازدواج کنیم، چیه؟ 

 
جملات دختر که به انتها رسید، نفس در سینه زن  

 .محبوس شد 
اد و دهانش به خشکی برهوت  قلبش از حرکت ایست 

 .شد 
 !دانست چگونه بپرسد که جوابشان چه بوده؟ نمی 

 !کند فهمید این مرد چگونه فکر و عمل می اصلا نمی 
سکوتش به درازا کشید که شیدا با نگرانی به حرف  

 .آمد 
 مامان؟! هنوز پشت خطی؟ حالت خوبه؟ -

 !حالش خوب بود؟ 
 ...مسلما نه؛ اما 

زحمت بلعید و با تردید و لکنت  آب دهانش را به  
 :پرسید 

 "خ... خوب... ش... شما چی گفتین بهش؟ "
 
 .بار شیدا دچار بهت شد و زبانش سنگین این 

کرد مادرش با خونسردی با این موضوع  فکر نمی 
 !برخورد کند 

 .کمی زمان برد که بر خود و افکارش مسلط شد 



دونی که من با هر چیزی که  مامان پری خودت می -

رو خوشحال کنه موافقم و از هر چیزی که  تو  
کنم خود  ناراحتت کنه، بیزارم! بعدش هم فکر می 

شما باید در مورد این موضوع حرف بزنید و تصمیم  
 .بگیرید؛ نه من 

 .شیدا همیشه ورای تصورات پری از او بود 
 .فهمید بزرگتر از سنش می 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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 آیدا چه جوابی داد؟ -

 .بار شیدا سکوت کرد پری بود که پرسید و این 
اول صدای نفس بلندی که دخترک کشید در گوش  

 ...پری نشست و بعد 
گفت اگه قرار بوده  برخورد خوبی نداشت! می -

دوباره با هم ازدواج کنید؛ اصلا چرا جدا شدین؟!  
شیدیم و  خودی هشت سال بدبختی ک پس ما بی 

گفت  سرکوفت خوردیم و طعم فقر رو چشیدیم؟ می 
ده و نه به  ای نه به اون می هیچ وقت همچین اجازه 

 .تو 
 



پس آیدا آب پاکی را روی دست عطا ریخته و هر چه  
 !بافته را هم پنبه کرده بود 
 .شاید دخترک حق داشت 

 .داد البته که پری حق را تمام و کمال به او می 
گفت؛ هشت سال نداری و بدبختی  اصلا آیدا راست می 

و در به دری نکشیده بودند که باز هم برگردند سر  
 .ی اولشان خانه 

با حالی خراب و دلی ناآرام سر و ته تماس را هم  
 .آورد 

ی مخمل روی میز آرایش مقابل  نگاهی به جعبه 
 .تختش انداخت 

کرد شاید  همین نیم ساعت پیش بود که فکر می 
ساعت را روی مچ دستش ببندد و  بتواند دوباره آن  

ی رینگی ساده را به انگشتش بیاندازد و  آن حلقه 
 ...حالا 

 
های آن دو  قطره اشکی ناخواسته همزمان با تکان 

 .ی چشم زن چکید طفل معصوم در شکمش، از گوشه 
 !حالا تکلیف چه بود؟ 

 !ای در انتظار این دو پسر بود؟ چه آینده 
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نزدیک غروب بود که عطا ماشینش را در حیاط  

 .خانه پارک کرد 
هایش را از  قبل از اینکه در سالن را بگشاید؛ اخم 

 .گشود و لبخندی تصنعی روی لبش نشاند هم 
 .خواست پری متوجه حال بدش بشود نمی 

فهمید حال او خوش نیست؛ در  مطمئنا اگر زن می 
 .شد ی اول نگران دخترهایش می وهله 

داد و برای  آن وقت بود که عطا باید حساب پس می 
 !گفت راحتی خیال او هم که شده؛ اصل ماجرا را می 

ی وصال دوباره را  البته که بعدش هم باید فاتحه 
مادر را به تنهایی  ی بی خواند و دو پسر بچه می 

 .کرد بزرگ می 
 

مرد دستی به صورتش کشید و بعد وردی خانه را  
 .باز کرد 
 ...های هال و آشپزخانه روشن بود؛ اما چراغ 

 !خبری از زن نبود 
 .صدایش کرد و جوابی نگرفت 

نگران شد؛ از صبح خود را برای تنها گذاشتن او  
 .کرد مدام ملامت می 

حتی با زری هم تماس گرفت تا از او بخواهد که  
پیش پری برود؛ ولی همسر زری دوباره در  



نشد که  بیمارستان بستری شده بود و عطا رویش  
 .درخواستش را به زبان بیاورد 

 
 .با شتاب سرکی به آشپزخانه کشید 

رفت که برای بار دوم و با استرسی  ها می سمت اتاق 
 .فراوان نام زن را بر زبان آورد 

نزدیک در اتاق بود که صدای زن را شنید که انگار  
 .کرد کسی را زیر لب لعن و نفرین می 
ی  نگرانی، در چله وقتی وارد اتاق شد که از شدت  

 .زمستان، تمام تنش به عرق نشسته بود 
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  چی شده پریناز؟ -

 .میان چهارچوب در ایستاد. پرسید و بعد جلوتر رفت 
زن روی تخت نشسته و در حال جمع کردن  

 .هایش بود لباس 
زد و درون  اش را یکی یکی تا می های قدیمی پیراهن 

 .چید اش می ساک کهنه 



عطا کنار پری نشست و پیراهنی را که داشت  
گذاشت؛ از دستش  توجه به او داخل کیف می بی 

 .گرفت 
 .با این کار زن را وادار کرد تا نگاهش کند 

 
 !گی چی شده یا نه؟ می -

دانست خبرها زودتر از آنچه که باید به  پرسید و نمی 
 !اطلاع پری رسیده است 

 .ن ممکن جوابش را داد زن با سردترین لح 
هات به دنیا میان و من کارم توی این  به زودی بچه -

بندم که بعدش  خونه تموم میشه؛ دارم ساکم رو می 
ام و به دخترهام برسم.  بدون فوت وقت برم خونه 

چند وقته دیگه هم مدت صیغه تموم میشه و هم من  
 .شیم و هم تو آزاد می 

ه عطا مشغول  توجه ب پری گفت و بعد هم دوباره بی 
 .کارش شد 

 
 !مرد کلافه نفسی گرفت 

ی پری را کجای  های بچگانه دانست این لجبازی نمی 
 .دلش بگذارد 

کم از دست آیدای سرتق حرص نخورده بود و  
 ...حالا 

 .دستی به موهایش کشید 



 .هایش را بست خودش را روی تخت رها کرد و چشم 
 !خسته بود 
 ...از خودش 

 ...صر پری حد و ح های بی از کج خلقی 
 ...های آیدا از غد  بازی 

های  ها و پیغام و پسغام فرستادن از اذیت کردن 
 ...شهره 

 ...ی شهروز از تهدیدهای هر روزه 
آنقدری تحت فشار بود که به کلماتی که از دهانش  

 !شد؛ حتی فکر هم نکرد خارج می 
 :حوصله و بدون تامل گفت بی 
 "!اون صیغه از اولش هم باطل بود "
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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ی مرد روی هوا خشک  دست پری با شنیدن جمله 
 .شد 

دانست چه سوتی بزرگی داده  عطا اما هنوز هم نمی 
اش را باز  های قرمز شده از خستگی است که چشم 

 .کرد و به سمت پری چرخید 
 :خیال و کم حوصله پرسید بی 



چیزی  چرا رنگت پریده؟ اصلا از وقتی من رفتم  "

 "خوردی یا نه؟ 
پری نفس کشیدن هم یادش رفته بود؛ چه برسد به  

 !پاسخ سوالی که عطا پرسید 
 یعنی چه که آن صیغه باطل بود؟ 

 ...ها پس این بچه 
 

 .به زحمت و با لکنت، زبان جنباند 
 ... گفتی؟ تو... چ... چی گ -
 ...پرسیدم -

انگار تازه بعد از گفتن این کلمه بود که دو هزاری  
 !طا افتاد کج ع 

 .به سرعت در جایش نیمخیز شد 
آب دهانش را پایین فرستاد و برای لاپوشانی گندی  

 :که زده و خریدن زمان بود که گفت 
 "!مگه چی گفتم؟ "

حالا دیگر رنگ صورت پری به سفیدی گچ دیوار  
 .بود 

 .با حالی نزار کلمات را از میان گلویش بیرون کشید 
 چرا گفتی صیغه باطله؟ -

 



توانست حقیقت را بگوید و نه آن را  می عطا نه  
 !پنهان نگه دارد 

ها خودش را لو بدهد و پری  قرار نبود به این زودی 
 .را اجبار به کاری کند 

بار هم پری را با محبت رام  خواست این دلش می 
 .عشقش بکند 

 !عشقی قدیمی که هیچ گاه رو به زوال نرفت 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_پنجاه_یک قسمت #
 
 !عطا؟ -

اولین باری بود که لحن پری را موقع صدا زدنش،  
 .کرد مانند گذشته حس می 

ی  عصبانیتش درست مانند زمانی بود که از رابطه 
 .بین او و شهره خبردار شد 

 !به همان اندازه خشمگین و به همان مقدار ناراحت 
 

پری  ای جز صداقت ندارد؛ کمی از  مرد که دید چاره 
 .فاصله گرفت 

ی تخت نشست و دست در جیب شلوار جینش  لبه 
 .کرد 



پاکت سیگارش را بیرون کشید و همین که فندک را  
 .روشن کرد؛ شرایط پری را به یاد آورد 

 .پاکت را روی پاتختی انداخت و با اکراه شروع کرد 
یادته قبل از اینکه بریم محضر برای طلاق، به  -

 تیم؟ اصرار من، با هم رابطه داش 
انگیز از یاد پری  آغوشی حزن شد آن هم مگر می 
 !برود؟ 

های  اصلا همین چند ساعت پیش بود که تمام صحنه 
 ...کرد؛ اما زجرآور آن شب را یکی، یکی مرور می 

اینکه عطا هم آن را به خاطر داشت و تازه به  
 !آورد، باعث خجالتش بود رویش هم می 

شان  که بین   ای از طرفی هم ربطش را به ابطال صیغه 
 .فهمید خوانده شده بود؛ نمی 

 
ی پری  زده ی خجالت عطا نگاه منتظرش را به چهره 

دوخته بود و تا جواب نگرفت؛ چشم از صورت او  
 !برنداشت 

 :پری که سری به تایید تکان داد؛ او در ادامه گفت 
ی طلاقی که بین من و  همون رابطه باعث شد صیغه "

لا طلاق باطل بشه!  تو خونده شد، درست نباشه و عم 
یعنی تو توی تمام این هشت سال هم زن من بودی و  
اصلا نیازی به خوندن مجدد صیغه برای محرمیت  

 "!نبود 
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 !کنی؟ داری شوخی می -

بار لحن و نگاه مرد پر از قاطعیت بود وقتی  این 
کرد و با  می هایش وجب  صورت پری را با چشم 

 !تر جملاتش غم روی دل زن را سنگین 
ای هم که خوندیم درست  نه! البته خود اون صیغه -

 !دونی چرا؟ نبود؛ می 
آب از سرش گذشته بود که تمام حقایق را روی  

 !کرد دایره ریخته و بازگو می 
 

توجه به مرد  پری اما دیگر نای شنیدن نداشت که بی 
 .را از سر گرفت اش  و با شتاب بیشتری کار قبلی 

ی پری مبنی بر  و عطا بدون اینکه به خواسته 
 :نشنیدن، اعتنا کند؛ ادامه داد 

اسم و فامیلی که توی صیغه نامه ثبت شده جعلی  "

 "!بود 
این یکی را خود پری هم فهمیده بود و دیگر گفتن و  

 .شنیدن نداشت 
 



 .رم یه چیزی بیارم که بخوری می -
 .برخاست   عطا بود که گفت و سریعا از جا 
 ...هنوز به در اتاق نرسیده بود که 

 دونستی که طلاقمون باطله؟ از کی می -
تر از  مرد دوباره دستی به موهایی که حالا آشفته 

 .حالش بودند، کشید 
 :پشت به پری گفت 

اصرار اون شبم برای رابطه واسه خاطر همین  "

 "!موضوع بود 
 

بیرون  مرد گفت و همین که قدم اول را از در  
 :گذاشت؛ پری با صدایی رسا و لحنی محکم گفت 

ریم و کاری رو که هشت سال  پس همین فردا می "

 "!کنیم پیش ناتموم موند رو تمومش می 
 !پوزخند عطا را زن نشنید؛ اما جواب قاطعش را چرا 

من همون زندانی هستم که زندانبانش آزادش کرده  -

گفتم    خواد! هزار بار بهت و اون دلش رها شدن نمی 
گم پریناز... من... حالم وقتی خوبه که  و باز هم می 

های تو باشم! پس نه سرزنشم کن  در اسارت چشم 
برای این همه نقشه و برنامه و کلک برای داشتن  

ات و نه بخواه که رهام کنی که اصلا  همیشگی 
 .تونی ذارم و نمی نمی 
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 !ان پری و عطا به هم ریخته بود باز هم جو می 
دلدادگی عطا زیاد از حد عیان بود و خیلی خوب به  

 ...آمد؛ اما چشم پری می 
زن افسرده و دلزده و ناامید بود و دیگر دل و  

 !دماغی برای زندگی نداشت 
فکر اینکه تمام هشت سال گذشته را به خیال رهایی  

 .داد می نهایت آزارش  در بند سراب بوده، بی 
ای که در  صاحب کارخانه - اگر همان روزها که دکتر  

پیاپی پیشنهاد دوستی و رابطه و    - کرد آن کار می 
 !شد؟ کرد، چه می داد؛ او قبول می صیغه می 

 !خانم پاپیچش شده بود؟ یا وقتی که مستاجر حاج 
ها به ظاهر زنی مطلقه بود و در  ی این سال همه 
 ...واقع 

 
به جان زن افتاده بود و ذره    این افکار مانند خوره 

 .خورد ذره روح و جسمش را می 
اش بود و او وزنش به جای  روزهای آخر بارداری 

 .سیر صعودی، روندی نزولی داشت 



هایش گود افتاده و طراوت اندکی که در  پای چشم 
 !هایش بود هم از بین رفته بود سبزی مردمک 

کردند و غم  موهای سفید سرش بیشتر خودنمایی می 
 .کرد اش دل سنگ را هم آب می هره چ 

 !در این میان دلتنگی برای دخترها هم درد کمی نبود 
 

 .حال و روز عطا اما فرق داشت با پری 
ها و روزهایشان  ی ساعت او از لحظه به لحظه 

 .کرد تا عشقش را به اثبات برساند استفاده می 
 .داد خرید و هدیه می گل می 

 .ت رف ریخت و قربان صدقه می زبان می 
دید و سورپرایزهای رمانتیک  تدارک شام و ناهار می 

 .داشت 
 .ناامیدی هم در کارش نبود 

اصلا این همه زحمت و هشت سال رنج دوری را  
 .تحمل نکرده بود که حالا پری را از دست بدهد 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_پنجاه_چهار قسمت #
 

های  ظهر بود و عطا طبق معمول روزها و هفته 
 .گذشته، میز ناهار مفصلی تدارک دیده بود 



پری را با محبت و احترام برای صرف غذا، صدا  
کرد. برخلاف روزهای قبل که زن با تاخیر و اکراه  

بار درست چند ثانیه بعد  شد؛ این سر میز حاضر می 
 .روبروی عطا نشست 

ی  قبل از اینکه حرفی میانشان رد و بدل شود؛ جعبه 
 ...عطا گذاشت و مخمل آشنا را مقابل  

تونم  خوام و نه می این جعبه و محتویاتش رو نه می -

 !که قبول کنم 
 

کلافگی عطا از نفس بلندی که کشید؛ به خوبی  
 .مشخص بود 

 :اما حفظ ظاهر کرد که با ملایمت پرسید 
دونم؛ ولی علت نتونستنت  دلیل نخواستنت رو می "

 "چیه نازی خانم؟ 
دخترا؛ شیدا زنگ زد  اون روز که رفته بودی پیش  -

و همه چیز رو بهم گفت! جواب آیدا رو هم به گوشم  
 .رسوند 
 .بار دستی به صورتش کشید عطا این 

آرنج هر دو دستش را ستون میز کرد و خودش را  
 .کمی رو به جلو کشید 

 ...نگاه به نگاه پری دوخت و 
 ی خودش هم چیه؟ شیدا گفت خواسته -



 
یشان به راه افتاده؛  ها ی دوئلی که میان نگاه بازنده 

 !پری بود 
تاب دیدن آن همه عشق و خواهش و التماس و حتی  

 .نیاز را نداشت که سرش را پایین انداخت 
 :جواب داد 

 "!تر بود گفت؛ ولی جواب آیدا منطقی "
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_پنجاه_پنج قسمت #
 

تحمل این همه غد ی هم از توان عطا خارج بود که با  
کف دستش را به میز کوبید و با    حالتی عصبی، 

 :صدایی کمی بلندتر از حد معمول توپید 
 "!بس کن پری "

لیوان آب کنار بشقابش را سر کشید تا کمی از شدت  
 :خشم درونش کاسته شود؛ بعد ادامه داد 

تجربه ثابت کرده منطق تو همیشه به عذاب منتهی   "

میشه. توی این هشت سال شد یه دفعه به این فکر  
کردی، چی  موندی و چند ماه تحمل می ه اگه می کنی ک 
شد؟ به سرنوشت دخترهامون چی؟ آیدا چرا باید  می 

توی سن نوزده سالگی تن به ازدواج بده؟ چرا شیدا  
توی سیزده، چهارده سالگی باید این همه افسرده  



باشه؟ اصلا خودت... اون همه زیبایی و لطافت کجا  
 "رفته پری؟ 

 
برای گفتن و به این  مرد هنوز هم حرف داشت  

 .نشینی نداشت ها قرار عقب زودی 
 .دست پری را گرفت و بالا آورد 

ها رو... تا کی  نگاه کن پریناز! ببین این دست -

تونی جون بکنی و سگ دو بزنی واسه یه لقمه  می 
ی  ی یه خونه که بیشتر شبیه لونه نون و اجاره 

 موشه؟ 
جملات آخرش بیشتر از آنچه که عطا فکرش را  

کند؛ به پری برخورد که سریع دستش را از میان  ب 
 .های او بیرون کشید انگشت 

 ...از جا برخاست و 
ی این چیزهایی که از نظر تو عیب و ایراده؛  همه -

ی  واسه من افتخاره عطاخان! خدا رو شکر که همه 
ها نون بازوی خودم رو خوردم و شکم  این سال 

منال کسی  هام رو سیر کردم و چشم به مال و  بچه 
 .نداشتم 

 
ی عطا را  ی وا رفته زن گفت و دیگر نایستاد تا چهره 

 .ببیند 
 .میان سالن ایستاد و آخرین حرفش را هم زد 



هات رو  توی بیمارستان، درست از وقتی که بچه -

خوام ببینمت! در ضمن...  تحویل گرفتی؛ دیگه نمی 
برای یه بار هم که شده، به خودت یادآوری کن دلیل  

 !مون چی و کی بوده طلاق و جدایی 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_پنجاه_شش قسمت #
 

هایش درست تا زمان ورود به اتاق در  افسار اشک 
 !دستش بود 

همین که وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست؛  
هایش بارید و صورتش  آسایی از ابر چشم باران سیل 

 .را خیس کرد 
 .دیوار داد   پشت در روی زمین نشست و تکیه به 

لرزی که بر جانش نشسته؛ حاصل نفرت و انزجار  
 .بود نه سرما 

 !این مرد وقاحت را به حد کمال رسانیده بود 
بارید اما چرا آتش افتاده به  امان می هایش بی چشم 

 !شد؟ جانش خاموش نمی 
ها تمام تلاشش را کرده بود تا آخر  ی این سال همه 

 !سر هم محکوم شود و تقصیرکار؟ 
ی عالم به جای عطا از او طلبکار  چرا همه   اصلا 
 !بودند؟ 



آیدا... خانجون... فرانک و فرناز... سجاد و جواد...  
 !حتی در و همسایه و دوست و آشنا 

مگر آن کسی که خطا کرد و بیراهه رفت؛ عطا  
 !نبود؟ 

سوخت و  پس چرا باید به پای مردی خائن می 
 !آورد؟ ساخت و دم برنمی می 

گرفت و به قضای روزگار تن در  می   اگر زبان به کام 
شد زن زندگی و حالا که خواسته زیر بار  داد؛ می می 

 !ها ظلم نرود شده مقصر تمام بدبختی 
 

زن آنقدر با خود فکر کرد و در دل گفت و در ذهن  
 .جا به خواب رفت پرسید و اشک ریخت که همان 

اش از  نزدیک عصر بود که با صدای زنگ گوشی 
 .خواب پرید 

 .و سر و پاهایش همه با هم به فغان آمده بودند کمر  
به زحمت توانست خود را سمت پاتختی بکشاند و  

 .اش را بردارد گوشی 
ی ناهید خانم روی صفحه به نمایش درآمده  شماره 

بود که پری گلویی صاف کرد و به زحمت غم را از  
 .لحنش گرفت و تماس را وصل کرد 

 ...ا به گرمی سلام داد و احوال پرسید؛ ام 
پری خانم زودتر بیا وسایلت رو ببر که حاجی  -

 .ها رو بده به یه آدم آبرودار و نجیب خواد اتاق می 



 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_پنجاه_هفت قسمت #
 

دهان پری باز مانده و کلمات از ذهنش فرار کرده  
 .توپید بودند و ناهید خانم همچنان می 

غافل از  خوب بلدی خودت رو مظلوم نشون بدی؛  -

مونه و یه روزی  اینکه ماه همیشه پشت ابر نمی 
هات واسه همه رو  ی واقعیت و گندکاری چهره 
 !شه می 

پری گوشی به دست، خشکش زده بود و جوابی پیدا  
کرد برای این همه اتهامی که از جانب ناهید  نمی 

 .شد خانم به سمت او روانه می 
با    خواست دهان بگشاید و زبان بجنباند؛ زن تا می 

 .کرد تیری از جنس کلمات مسموم، ماتش می 
رم یه شهر دیگه برای کار؛  خانم به همه گفته می -

نگو کارش خونه خراب کردن و صیغه شدن و بچه  
 !پس انداختن برای محکم کردن جای پای خودش 
گفت و تماس را قطع کرد؛ بدون اینکه به پری  

ز  فرصت بدهد تا در مقابل این همه توهین و تحقیر، ا 
 .خود دفاع کند 

 



ای از قطع تماس گذشته بود که پری با  چند ثانیه 
پیچید به خود  صدای بوق اشغالی که در گوشش می 

 .آمد 
 !ناهید خانم چه گفته بود؟ 

های زن را کامل و جامع به  کرد حرف هرچه سعی می 
 !توانست خاطر بیاورد؛ نمی 
ی نه چندان کوتاه، فقط چند کلمه  از تمام آن مکالمه 

 .شد ام و پشت سر هم، در ذهنش تکرار می مد 
 "آبرودار "
 "گندکاری "
 "صیغه "
 "بچه "
 "خانه خراب کن "
 

ی بعد بود که زن کم، کم متوجه آنچه که  ده دقیقه 
 !شنیده بود؛ شد 

کنترلی روی هیچ کدام از اعضا و جوارحش نداشت  
ی آن ترس و دلشوره و دلخوری و ناراحتی،  که همه 

و گلویش را خراش داد و از    تبدیل به جیغ بلندی شد 
 .هایش خارج شد میان لب 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #



 سیصد_پنجاه_هشت قسمت #
 

فشارهای روحی و روانی که زن در طی این مدت  
تحمل کرده بود؛ به یکباره چون آتشفشانی ناراضی  

 !ها سکون به فوران آمد از سال 
عطا در اتاق دیگر خانه، گوشی به دست مشغول  

آنلاین بود که صدای جیغ پری، او را تا مرز  بازی  
 !سکته برد 

با خود فکر کرد حتما موعد زایمانش فرا رسیده و  
 !دردهایش شروع شده 

ی اتاق انداخت  نفره با شتاب گوشی را روی تخت تک 
و با همان شلوارکی که به پا داشت؛ به سمت اتاق  

 .پری هجوم برد 
 ...در اتاق را به یک ضرب باز کرد و 

 
ی در به ضرب با کتف پری برخورد کرد و در  شه گو 

 .به سمت عطا برگشت 
 .هایی قبل، کنار پری نشست تر از ثانیه مرد نگران 

زد؛  استرسش به حدی زیاد بود که نفس، نفس می 
 :وقتی پرسید 

 "چی شده پریناز؟ درد داری؟ "
 



زن درد داشت؛ اما... نه آن دردی که عطا فکر  
 !کرد می 

های نابجایی بود که طی این هشت  قضاوت دردش از  
 !سال دیده و شنیده بود 

هایی بود که ندانسته حکم  انصافی انسان از بی 
 .کردند می 

 .زدند هایی که می از تهمت 
 ...کردند از برخوردهایی که می 

 
پری هنوز جوابی به عطا نداده بود که مرد، دستش  

 .را بند بازوی زن کرد 
 !پاشو بریم بیمارستان -
گار همین یک جمله، آتشی بود که به انبار باروت  ان 

 .افتاد 
های  پری با خشم و عتاب بازویش را از میان انگشت 

 .مرد بیرون کشید 
 :با صدایی بلند توپید 

ی دردسرهای من زیر  من تویی و همه   ی درد همه "

سر توی خودخواهه! تویی که هیچ وقت به فکر  
 "...هیچکسی نیستی جز خودت 

 
 شمان_تو در_اسارت_چ #



 سیصد_پنجاه_نه قسمت #
 

 .گفت و با سختی از جا برخاست 
 .پایین شکمش را گرفت و به سمت تخت رفت 

ترین حد ممکن رسیده بود؛  بار صدایش به آهسته این 
 :گفت وقتی می 

های خودت فکر کردی و اصلا  همیشه به خواسته "

خوای، دلخواه  نخواستی بفهمی شاید چیزی که تو می 
 "!نباشه دیگران  

 
بار عطا خطاب به او  روی تخت که نشست؛ این 

ید   :غر 
باز یه جای دنیا، یکی یه کاری کرد؛ افتاد گردن  "

 "!من؟ 
 .تحمل مرد هم تمام شده بود 

 !توانست به دستش بیاورد خواست و نمی پری را می 
این برای مردی چون او درد کمی نبود که کم طاقتش  

 .کرده بود 
 

ابی بدهد؛ صدای پیامک  همین که پری خواست جو 
 .اش بلند شد گوشی 



گوشی کنار در روی زمین افتاده بود که عطا خم شد  
 .و برش داشت 

بدون اینکه از پری اجازه بگیرد؛ پیامک رسیده را  
 ...باز کرد و 

 
با صورتی قرمز از شدت خشم و صدایی لرزان از  

 :غیرتی به جوش آمده پرسید 
 "پدر کیه پری؟ این بی "

اش را  ین بود و صورت سرخ شده پری سرش پای 
نمی دید؛ اما لحن مرتعشش را که شنید، سر بلند  

 .کرد 
ی عطا به قدری آن لحظه ترسناک شده بود که  چهره 

 :ای پرسید پری بعد از مکثی چند ثانیه 
 "گی؟ کی رو می "
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_شصت قسمت #
 

 :عطا به جای جواب، خواند 
کنم؛ یادته؟ یه زمانی  می گفته بودم تلافی  "

خواستمت و حالا ارزش یه تف توی صورتت رو  می 
کنم که  هم نداری! دارم همون کاری رو باهات می 
خانم  ی حاج خودت با من کردی. به خاطر تو از خونه 



کنم با سرشکستگی گورت  انداختنم بیرون؛ کاری می 
 ".رو گم کنی از اون محله 

 
نی بیرون زده،  هایی قرمز و رگ گرد عطا با چشم 

اش را به صورت  سرش را بالا آورد و نگاه سوالی 
 .زن دوخت 
ای از جانب زن در مقام توضیح نشنیده  هنوز کلمه 

 .بود که پیامک دوم رسید 
ای هم که با شکم بالا اومده، توش  آدرس اون خونه "

هستی رو به دخترهات دادم! این هم به اون در که  
ت زنم! خوش  هام رو گذاشتی کف دس ی حرف همه 

 "...باشی پری بانو 
 

آمد؛ پری را  ای که از دهان عطا بیرون می هر کلمه 
 .کرد تر می یک قدم به نیستی نزدیک 

 .جانش تا گلو بالا آمده و منتظر تیر خلاصی بود 
حالا دیگر چه اهمیتی داشت که آن دو طفل معصوم  
در بطنش به هول و ولا افتاده بودند و خود را به در  

 .کوبیدند دیوار شکمش می و  
 .العمل مرد هم برای پری مهم نبود دیگر عکس 

خواست بر  آنچه که نباید شده بود و هر چه که نمی 
 .سرش آمده بود 



ی آن  حتی دیگر مهم نبود چه کسی فرستنده 
 !هاست پیامک 

 
آنقدری فشار روحی و روانی را تحمل کرده بود که  

 .دیگر توانی نداشت 
ی  پی رسیدن به هویت فرستنده   عطا که با خشم و در 

هایش روی هم  پیام به سمتش آمد؛ ناخودآگاه پلک 
 .افتاد 

ی  شد اگر فرشته آن لحظه فکر کرد چه خوب می 
بار از همراه کردنش با خود صرف نظر  مرگ این 

 !کرد نمی 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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  ساعتی زمان برد تا عطا توانست کمی آب قند به نیم 

 .خورد پری بدهد و کم کم هوشیارش کند 
های سبز رنگش را که  به محض اینکه زن چشم 

برای عطا سرمنشاء زندگی بود، باز کرد؛ مرد کمی  
 .از او فاصله گرفت 

با لحنی ناآرام حالش را پرسید و قبل از اینکه پری  
 :چیزی بگوید؛ ادامه داد 

 "راست و حسینی بگو این مرد کیه؟ "



 
 !خواست خواست و نمی گذشته را می زن بازگو کردن  

دلهره امانش را بریده بود و نیاز به کسی داشت که  
 .اش بدهد دلداری 

کسی که در مقابل تهدید شهریار و دلخوری و  
 .اش باشد برخورد دخترها حامی 

 !شاید هم تکیه گاه 
اتلاف وقت شروع کرد به  برای همین بود که بی 

 !تعریف 
شهریار و زنش را حین رفتن به  از همان زمانی که  

 .استخر دید و ماجراهای بعدش 
 

شب تقریبا به نیمه رسیده بود و عطا هنوز هم بعد  
رو رفتن در هال  های پری در حال قدم از شنیدن حرف 

 !خانه 
 .کرد کشید و فکر می سیگار می 

گاهی هم بد و بیراهی را زیر لب به آن مرد و حتی  
 .کرد خودش حواله می 
 !نگران هم بود 

 ...نگران حال بد پری 
 ...نگران برخورد آیدا 



کرد  نگران آن دو طفل معصوم که حالا فکر می 
اند و سرنوشتشان چه خواهد  ی دست او شده ملعبه 
 !بود؟ 
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ی آن را داخل  پک آخر را به سیگارش زد و ته مانده 
 .انداخت   زیر سیگاری بلوری روی میز 

آمد که عطا به  های پری تا هال هم می صدای هذیان 
 .سمت آشپزخانه رفت 

لیوانی آب پر کرد و همین که خواست آن را داخل  
پیشدستی بگذارد؛ صدای پی در پی زنگ در سکوت  

 .خانه را در هم شکست 
 

قبل از اینکه او لیوان را روی سینک بگذارد؛ پری  
 .سراسیمه از اتاق بیرون زد 

یی که آشفته به دورش ریخته بودند؛ حتی در  موها 
آن موقعیت بغرنج هم قابلیت پریشان کردن حال عطا  

 !را داشتند 
 .نگاه رمیده و هراسانش هم که جای خود داشت 

 



های مشتاق عطا را می  پری اما آن لحظه نه چشم 
 .کرد دید و نه شوق خواستنش را درک می 

 :با حالی نزار رو به مرد گفت 
 ".هان عطا ه به خدا بچ "

چند قدمی با شتاب به سمتش آمد و بازوی مرد را  
 :محکم گرفت و در میان صدای زنگ، با عجز نالید 

جواب آیدا رو چی بدم؟ چطوری تو روی شیدا نگاه  "

 "!کنم؟ 
 

عطا هم مطمئن بود که دخترها پشت در خانه هستند  
و آن کسی که دست روی زنگ آیفون گذاشته، خود  

 .آیداست 
که آن لحظه اهمیت داشت؛ فقط و فقط پری    اما آنچه 

 .بود 
دست روی دست زن گذاشت و به نوازشی دلبرانه  

 .میهمانش کرد 
 .اش داد و قوت قلب شد بعد هم دلداری 

تو برو توی اتاق و دراز بکش! باقی ماجرا رو  -

 .بسپر به من 
 .ای روی پیشانی زن نشاند گفت و بوسه 

اینکه او را روی  پری را به سمت اتاق برد و بعد از  
 .تخت نشاند؛ به سمت در خانه رفت 
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عطا تا به در برسد و بازش کند؛ پری هزار باره مرد  
 .و زنده شد 

طاقت ماندن در اتاق را نداشت که درست بعد از  
خروج مرد از خانه، مانتویی روی پیراهن آستین  

سر کرد و به هال  ایش پوشید و شال به  حلقه 
 .برگشت 
اش، پیش چشم  خواست با آن پوشش راحتی نمی 

 !دخترهایش بیشتر از این کوچک شود 
ی مشرف به  با دلهره و نگرانی زیادی پشت پنجره 

 .کرد می   حیاط ایستاده بود و نظاره 
ی لبش را به  هایش را در هم گره زده و گوشه دست 

 .دندان کشیده بود 
 

ید الوصفی به سمت در  مرد اما با خونسردی زا 
 .رفت می 
 !هایش کوتاه بود و سرعتش پایین قدم 

برایش مهم نبود پشت در چه کسی دست روی زنگ  
 .کوبد گذاشته و با پا به آن می 

 .او تا حدودی به هر آنچه که خواسته، رسیده بود 



پری تمام آن چیزی بود که از دنیا طلب داشت و حالا  
 ...ار فرزندش اش بود و مادر چه آن زن در خانه 

کرد که وجود دخترها حاصل عشق  دیگر چه فرقی می 
 !ای پیچیده بود و موجودیت دو پسرش ماحصل نقشه 

 
همین که به در رسید؛ دستی به موهایش کشید و  

 .ای رنگش را مرتب کرد ی پلیور سرمه یقه 
خود را برای رویایی با آیدا آماده کرده بود؛ اما به  

 .چشم در چشم شد   محض باز کردن در، با جواد 
 .کشید هایش شعله می جوادی که خشم از چشم 

دانست که او از همه چیز خبر دارد؛ برای همین  می 
 !دست پیش را گرفت که پس نیفتد 

گی زن  این چه طرز در زدنه پسر حاجی؟ تو نمی -

 !ست؟ حامله توی این خونه 
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 !سلامتی   به -

عطا نگاه متعجبش را از صورت خشمگین جواد  
 .ی چروکیده و غضبناک پیرزن داد گرفت و به چهره 



ی پری مهم  کرد ماجرا آنقدر برای خانواده فکر نمی 
جان را دوباره به این خانه باز  باشد که پای خانم 

 ...کند؛ اما 
 
 !میری کنار بیایم تو یا نه؟ -

نی  بار سجاد بود که با توپ و تشر و لح این 
 .طلبکارانه، عطا را مورد خطاب قرار داد 

نگاهی به  مرد دستی به موهایش کشید و نیم 
 .ساختمان انتهای حیاط انداخت 

 .پری را از پشت پنجره دید و کلافه نفسی گرفت 
 !کرد؟ حالا چه باید می 

هنوز تصمیمی مبنی بر راه دادن آن سه نفر به خانه  
و راه را    نگرفته بود که جواد با قلدری کنارش زد 

 .برای ورود پیرزن باز کرد 
 

توجه به نارضایتی عطا، وارد حیاط  هر سه نفر بی 
 .شدند و سجاد در را پشت سرشان بست 
 ...هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودند که 

 برای چی اومدین؟ -
 .هر سه نفر ایستادند 

 ...پیرزن رو به عطا کرد و پوزخندی زد و 



ام باخبر بشم؛ اشکالی  حامله اومدم از احوال دختر  -

 !داره؟ 
 

 .ی میانشان را پر کرد عطا با چند گام بلند، فاصله 
 .رخ به رخ پیرزن ایستاد 

او هم دل خوشی از این خانواده و مخصوصا  
هایش، با لحنی  جان نداشت که خیره در چشم خانم 

 :سرشار از انزجار پرسید 
اومدین حالش رو بپرسین یا خون به جیگرش  "

 "کنین؟ 
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ها رو واسه من در نیار که حنات  ادای سینه چاک -

 !ی ما رنگی نداره دیگه واسه 
جواد بود که توهین به مادرش را تاب نیاورد و در  

 .ی عطا زد و این جمله را گفت یک آن تخت سینه 
 ...ای به سمت خانه کرد و بعد هم با سر اشاره 

ببینم این پری دیگه چه بلایی قراره  بریم تو  -

 !سرمون بیاره و آبرومون رو به باد بده 



حکم جواد اطاعت شد که سجاد دست پیرزن را گرفت  
 .و او را عصازنان به سمت خانه برد 

 
خواست مجالی برای زخم زبان زدن به پری  عطا نمی 

 ...بدهد که بلافاصله پشت سرشان به راه افتاد؛ اما 
 .در، مانع از این امر شد   صدای پیاپی زنگ 

 !بار را دیگر مطمئن بود که آیداست این 
با عجله در را باز کرد و دیگر نایستاد که توپ و  

 .تشر آیدا را بشنود که به سمت خانه دوید 
** 
 

آن سه نفر که وارد خانه شدند؛ پری در اتاقش پنهان  
 .شده بود 

تاب تحقیر شدن و توهین شنیدن را نداشت که فرار  
 .بر قرار ترجیح داد را  

اش هم زیاد رو به راه نبود که  شرایط جسمانی 
خواست مدیریت این بحران را تمام و کمال به  می 

دست عطا بسپارد و برای یک بار هم که شده  
 .ای بایستد به تماشا خودش گوشه 

ها را کشیده و  ی این نقشه مگر نه اینکه آن مرد همه 
 !د؟ پای پری را به این قصه باز کرده بو 

خواست، باید پای لرزش هم  عطا خربزه اگر می 
 .نشست می 
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 !کجا خودت رو قایم کردی پری؟ -

جواد بود که صدایش را در سر انداخته و مدام این  
 !کرد جمله را تکرار می 

های راحتی هال ایستاده بود و با فریاد  کنار مبل 
 .کرد هایش خانه را وجب می چشم گفت و با  می 

 .سجاد و خانمجان هم ساکت نایستاده بودند 
 .زد پیرزن روی مبل نشسته بود و زیر لب غر می 
 .گفت سجاد هم کنار جواد ایستاده و بد و بیراه می 

 
های یک نفر آنچنان  از آن میان، فقط تیر تیز کنایه 

 .که باید در گوش پری نشست و قلبش را شکافت 
رو شکر حاجی مرد و این روزها رو ندید که  خدا  "

کنه!  دخترش چطور با آبروی یک خاندان بازی می 
 ".کردن پری... کاش تو رو هم با مادرت خاک می 

داری کند که با دلی  شنید و دیگر نتوانست خویشتن 
 .ای خشمگین از اتاق بیرون آمد هزار پاره و چهره 

پنهان    اصلا او گناهی نکرده بود که خجالت بکشد و 
 !شود 



 
 وضو گرفتی که اسم مادر من رو به زبونت میاری؟ -

انگار آتشی که درون جواد بود با دیدن پری و  
اش، شعله کشید که به سمت او هجوم  شنیدن جمله 

 .برد 
 ...چند قدم تا پری فاصله داشت که عطا وارد شد و 

دستت به زن من بخوره و بلایی سرش بیاد؛  -

 !جواد   دم دودمانت رو به باد می 
لحن قاطع او، جواد را وادار به عقب نشینی کرد؛ اما  
پری همچنان مانند کوهی که پایش به زمین قفل و  
زنجیر شده و راهی به جز استواری ندارد؛ ایستاده  

 .بود 
 
ها  دونم مشکل شما چیه؟ من و پری بعد سال من نمی -

مون رو از  دوباره رجوع کردیم به هم و داریم زندگی 
 یم؛ این کجاش اشکال داره؟ ساز نو می 

تر و کلامی منطقی  بار با لحتی نرم عطا بود که این 
 .لب به سخن باز کرد 
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پرسی؟! این سوال رو باید از من  چرا از اونها می -

 !بپرسی تا بگم مشکل کجاست باباجون 
ی دخترک سرشار از تمسخر  باباجون" آخر جمله "

 !د بو 
سر و صدا وارد  از باز بودن در استفاده کرده و بی 

 .هال شده بود 
آیدا گفت و از کنار سجاد گذشت. اعتنایی به پیرزن  

 .نکرد و دوشادوش عطا ایستاد 
 ...و مغلوب داد و   چاره نگاه به نگاه پری بی 

اگه قرار بود دوباره به این خونه و این نقطه  -

ن تحمیل  برسی؛ چرا این همه بدبختی رو بهمو 
  کردی؟ 

 !پری جوابی نداشت که بدهد 
آن لحظه بیشتر از خجالت و شرم و ترس، دلتنگی  

 .امانش را بریده بود 
 !دلش برای تخسی این دختر هم تنگ شده بود 

توانست برای چند دقیقه، به دور از هیاهوی  کاش می 
این جماعت، او را در آغوش بگیرد و عطر تنش را  

 .نفس بکشد 
 

آیدا، چیز دیگری تعبیر کرد و بیشتر  سکوتش را  
 .تر سوخت که زبانش تندتر شد و جملاتش تلخ 



واسه چی هشت سال نداری و فقر و بیچارگی رو  -

 هوار کردی روی سرمون؟ 
های پری که حالا به نم اشک  پوزخندی تقدیم چشم 

نشسته و سرشار از شرمندگی بود؛ کرد و بعد به  
 .سمت عطا چرخید 

ها، چند شب سر گرسنه رو  این سال دونی توی  می -

بالش گذاشتیم؟ چقدر تحقیر شدیم و حرف شنیدیم؟  
  حسرت لباس نو و گردش و تفریح به دلمون موند؟ 

 .دوباره به سمت پری چرخید 
این همه سال ما چطوری بهت اعتماد کردیم؟ به  -

هوای کار توی یه شهر دیگه سر از این خونه  
مده! بابا آفرین داری  درآوردی اون هم با شکم بالا او 

 .تو 
 
با مادرت درست صحبت کن آیدا! این تصمیم ما  -

 .بوده و تو موظفی که بهش احترام بذاری 
عطا بود که تشر زد و نگاه پر از تمسخر دخترک را  

 .به سمت خودش کشانید 
 :با کنایه جواب داد 

تو این جوری طرفش رو نگیری، کی بگیره؟!  "

اش به  وردن دوباره هات برای به دست آ آخرش تلاش 
 "!ثمر نشست و خیالت راحت شد دیگه 
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 !دستت درد نکنه آیدا -

ی  ی چشمش را با گوشه پری گفت و اشک گوشه 
هایی که  شالش پاک کرد؛ دوست نداشت در برابر آدم 

 !اش را داشتند؛ ضعف نشان دهد آرزوی نابودی 
 :بعد ادامه داد 

های اون رو دیدی و جون کندن  همه وقت تلاش   این "

 ".من به چشمت نیومد 
 .زد بار پری بود که پوزخند می این 

های  ها و زخم زبان بیشتر از این نتوانست کنایه 
 .خودی و بیگانه را تاب بیاورد که به حرف آمد 

 .جان مداخله کرد هنوز آیدا جوابی نداده بود که خانم 
گورد بِد نام اولوپ!* تو  تولکو وار بویون گیرتار،  -

ذاتا بازیگر خوبی هستی پری! به ظاهر یه زن صاف  
 .ای و ساده و در باطن زیادی حرفه 
ای به جانب پری  پیرزن گفت و نگاه پر از کینه 

 :انداخت و خیره در چشمانش ادامه داد 
اون موقع که عطا ورشکست شد و همه چیزش رو  "

حالا که    باخت؛ خودت رو از زندگیش کنار کشیدی و 



به کمک شهره خودش رو جمع و جور کرده، جفت  
 "!پا اومدی وسط زندگیشون 

 
دانست در مقابل این همه توهین و بد و بیراه چه  نمی 

 !واکنشی از خود نشان بدهد 
او کی خواسته بود زندگی عطا را به بریزد که  

 !خودش خبر نداشت؟ 
اصلا مگر برای ورشکست شدن عطا، طلاق گرفته  

 !بود؟ 
کردند و در  چرا این مردم خودشان نخود هر آشی می 

دانستند به قضاوت  مورد هر چیزی که به یقین نمی 
 !نشستند؟ می 

 !داد شکن به پیرزن و پسرهایش می باید جواب دندان 
 .برای همین خجالت و شرم و ترس را کنار گذاشت 

 .با صدایی بلند و لحنی قاطع زبان باز کرد 
 اومدین اینجا؟ اصلا شماها برای چی  -

 
 
بره و  ضرب المثلی ترکی به معنای: روباه سر می *

 !اسم گرگ بد در رفته 
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خوای با آبرو و  اومدم ببینم دیگه چه جوری می -

حیثیت ما بازی کنی و تن آقاجون خدا بیامرز رو  
 !توی گور بلرزونی؟ 

 جواد خان؟   آبرو شدین مگه چکار کرده که بی -
 .عطا بود که مداخله کرد و به جای پری سخن گفت 

اش تا پری را به ثانیه  ی چند قدمی بعد هم فاصله 
 .نکشیده پر کرد و کنارش ایستاد 

 :ادامه داد 
باید از خداتون هم باشه که من و پری باز هم کنار  "

 "!هم هستیم 
ی  نگاه از صورت سرخ جواد گرفت و چشم به چهره 

 .دوخت طلبکار آیدا  
همونطور که ما به خواست تو واسه ازدواج،  -

احترام گذاشتیم؛ تو هم باید تصمیم ما رو بپذیری! در  
  ...ضمن 

اش را بگوید، مکثی کرد  ی جمله قبل از اینکه ادامه 
 .ای به شکم پری و بعد اشاره 

ی دیگه هم  الان ما به جز تو و شیدا، دو تا بچه -

 .خوان می   داریم که پدر و مادرشون رو با هم 
 



انگار جملات عطا، آتشی دوباره به جان دخترک  
 ...اش را بالا گرفت و انداخت که انگشت اشاره 

 !مخاطب مستقیم نگاه و کلامش فقط و فقط پری بود 
به خدا قسم... اگه بخوای با عطا بمونی؛ خودم رو  -

ذارم مامان  کشم پری! داغم رو روی دلت می می 
 .خانم 

شناخت و خوب  ز هرکسی می آیدا مادرش را بهتر ا 
 !دانست چقدر روی دخترهایش حساسیت دارد می 
برد که  ی "مامان" را هم فقط زمانی به کار می واژه 

 .بخواهد حرفش را تمام و کمال به او بقبولاند 
 :بعد از مکث کوتاهی ادامه داد 

حالا دیگه تصمیم با خودته! یا من و شیدا؛ یا  "

 ".های جدید شوهر سابقت و بچه 
العملی به کسی  گفت و بدون اینکه فرصت عکس 

 .بدهد؛ به سمت در بازگشت 
سر و صدا  رو به شیدا که کنار در تکیه زده و بی 

بار رو به او حکم  کرد، برگشت و این فقط نظاره می 
 :کرد 

 "!بریم شیدا "
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 .تازه آن زمان بود که پری هم متوجه شیدا شد 

ی معصوم دخترک آتش به  نگاه مظلوم و چهره 
 .جانش زد 

شیدا که به تبعیت از خواهرش، از خانه خارج شد؛  
 .دیگر پری توانی برای ایستادن و ماندن نداشت 

 .کرد که شیدا هم مانند خواهرش عمل کند فکر نمی 
دردی از قلبش شروع شد و به کل وجودش سرایت  

 .کرد 
 ...ا نداشت؛ اما او تصمیمی مبنی بر ماندن با عط 

عقیده    کرد که شیدا هم با دیگران هم هیچ گمان نمی 
 !باشد و اینگونه ترکش کند 

 
شد که رفتن را بر  تر می حالش لحظه به لحظه وخیم 

ماندن و دوباره حرف شنیدن و تهدید شدن، ترجیح  
 .داد 

به زحمت خود را سر پا نگه داشته بود و به سمت  
 .رفت اتاق می 

خانمجان و جواد و سجاد در حال    عطا هنوز هم با 
 .کلنجار رفتن بود که پری در اتاق را بست 

قدمی به سمت تخت نرفته بود که از میان پاهایش،  
انگار که شیر آبی باز کرده باشند؛ خون و آب فواره  

 .زد 



 
 ...هنوز در شوک بود که در اتاق باز شد و 

 مامان! خوبی؟ -
 .ان بود حیرت از میان کلمات شیدا به خوبی نمای 

پرسید و قبل از اینکه جوابی بگیرد؛ به سمت پری  
 .دوید 

 ...صدایش را بالا برد و 
 .یکی بیاد کمک! حال مامان بده -

 .بعد هم کمک کرد پری روی تخت بنشیند 
خیال دخترهایش نبود  پری حتی با آن وضعش هم بی 

 :که پرسید 
 "چرا برگشتی؟ خواهرت رو تنها گذاشتی؟ "

دانست برای راحتی خیال مادرش  می دخترک خوب  
 .باید بگوید 

باهاش نرفتم که... دنبالش رفتم که بگم من پیش تو  -

مونم! نگران آیدا هم نباش... تنها نبود؛ عرفان  می 
 .توی ماشین منتظرش بود 

پشت دست مادرش را که از درد روتختی را چنگ  
 ...زده بود؛ بوسید و 

هات  هرجا باشی، هر تصمیمی بگیری، من تن -

 !ذارم مامان خوبم نمی 
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های تازه جوانه زده را با وسواس داخل بشقاب  گندم 
ی  ریخت که سبزه ی قدیمی می ملامین ترک خورده 

 .شان به موقع آماده شود سین   ی هفت سفره 
ی حیاط بود و روحش  ی خشکیده جسمش کنار باغچه 

ی بزرگ و مجللی  تر، میان خانه آنطرف چندین متر  
 .سرگردان 

گشت به امید دیدن  هایش را یک به یک می اتاق 
 ...ی آن دو طفل معصوم چهره 

هیهات... که نه در واقعیت و نه در خیال، دیگر  
 !امیدی به دیدارشان نداشت 

 
لبش را به دندان گرفته بود تا صدای هق هقش بلند  

 .دش نشود که صدای شیدا از جا پران 
 !رم بیرون مامان من یه سر می -

تر گرفت تا دخترک متوجه اشک جمع  سرش را پایین 
 !هایش نشود ی چشم شده در کاسه 

بعد هم بدون اینکه نگاهی به او بیاندازد؛ سری  
 .تکان داد 

  .زود برگرد که به شلوغی عصر نخوری -



رود؛ چون به خوبی مقصد این  نپرسید کجا می 
 .نست دا روزهای دخترک را می 

 .در جواب "چشم" بلندبالایی شنید 
 :دوباره پرسید 

 "ها رو برداشتی؟ شیشه "
ای گفت و چند  " بار هم با صدای بلند "بله شیدا این 

 .ی بعد صدای در حیاط به گوشش رسید ثانیه 
سوز از اعماق قلبش بالا آمد و باران  آهی سینه 

 .اشک روی صورتش باریدن گرفت 
 !کار بود و نه مانعی   ای در حالا دیگر نه ملاحظه 

 
کمی که آرامتر شد؛ بشقاب سبزه را به دست گرفت  
و دست دیگرش را ستون بدنش کرد و با زحمت از  

 .جا برخاست 
 .هنوز آنچنان که باید و شاید، خوب نشده بود 

روی سرش، خیسی صورتش    با پر روسری پشمی 
 .را گرفت و وارد خانه شد 

پری را خزان زده  داد و وجود  جا بوی بهار می همه 
 .بود 

 
 در_اسارت_چشمان_تو #
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 .بشقاب سبزه را آب داد و پشت بخاری گذاشت 

ها زودتر سبز شوند و قد بکشند؛  خواست دانه می 
 !آخر تا عید، چهار روز بیشتر نمانده بود 

بعد هم با آن حال نزارش به آشپزخانه رفت. پوست  
فروشی سر    روز از میوه پیازهای قرمز را که شیدا دی 

ها  مرغ ریخت و تخم   کوچه گرفته بود؛ درون قابلمه 
ها  مرغ را میانشان چید؛ کمی هم نمک روی تخم 

 .پاشید تا حین پختن ترک نخورند 
باید برای شب و آیین قدیمی "شال سالاما" که در  

شد،  ی سال در شهرشان اجرا می شنبه آخرین سه 
زی بهتر از  کرد و چه چی ای آماده می تحفه 
 !های قرمز رنگ که کم هم طرفدار نداشت؟ مرغ تخم 

با یک دست قابلمه را گرفته بود و با دست دیگر  
 .شکمش را 

به سمت سینک رفت و قابلمه را پر از آب کرد و  
 .روی اجاق گذاشت 

دیگر طاقت ایستادن و کار کردن نداشت که صندلی  
میز غذاخوری رنگ و رو رفته را عقب کشید و  

 .نشست   رویش 
سردرد همراه همیشگی این روزهایش بود و ماحصل  

 .آخرین عمل سزارینش 
 



سرش را روی میز گذاشت و دوباره در عالم خواب  
 !ور شد و خیال غوطه 

آن شب، بعد از ماجراهای زیادی که اتفاق افتاد؛  
ها یک هفته زودتر  کارش به بیمارستان کشید و بچه 

 !به دنیا آمدند از موعدی که دکتر معین کرده بود  
 ...آن هم با عمل سزارین 

ای که آیدا تهدیدش  پری تصمیمش را همان لحظه 
 .کرد؛ گرفت 

ها را به  چنان قطعی که وقتی در اتاق عمل بچه 
سمتش آوردند؛ او چشمانش را بست و رویش را  

 ...برگرداند و حالا 
پشیمانی برایش مانده بود و چه حیف که هیچ سودی  

 !برایش نداشت 
توانست غرورش را بشکند و به سمت عطا  نه می 

 .خیال آیدا بشود بازگردد و نه بی 
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ی پدری عرفان رفته  آیدایی که از همان روز به خانه 
 .بود و انگار خیال بازگشت و آشتی هم نداشت 



تراشید و بهانه  زد و دلیل می هر چه پری زنگ می 
آورد؛ برای دخترک قابل باور نبود و کوتاه  می 
 !آمد نمی 

هنوز سرش روی میز بود که برای چندمین بار در  
 .هایش پر از شیر شد این چند ساعت، سینه 

ها، از خانمجان شنیده بود که  یادش آمد آن قدیم 
های مادر  اش بشود؛ ناخودآگاه سینه وقتی بچه گرسنه 
 !کنند شیر ترشح می 
ی میز بلند کرد و مثل تمام این یک  سرش را از رو 

 .ماه، دوباره شروع کرد به شیردوشی 
طی این مدت نتوانسته بود جلوی خودش را برای  

 !انجام این کار بگیرد 
ها  خود را نه در مقام مادر، بلکه مسئول آن بچه 

 !ترین کارها دانست و این کار را حداقل می 
ی از  بعد از به دنیا آوردن چهار بچه، دیگر به خوب 

فواید شیر مادر آگاه بود که با حوصله و صبر این  
کرد و هر روز از طریق شیدا برایشان  کار را می 

 .فرستاد می 
 

 .نزدیک غروب بود که شیدا بازگشت 
 :از گرد راه نرسیده، پری تشر زد 

مکه نگفته بودم زود بیا؟ اگه میون این تیر و  "

 "ترقه، بلایی سرت میومد چی؟ 



ی شیرینی را به سمتش  ب، جعبه دخترک قبل از جوا 
 ...گرفت و لبخند ملیحی زد و 

عطا خودش رسوندم! حالا دهنت رو شیرین کن که  -

 .این شیرینی خوردن داره 
توجه راه آشپزخانه را در پیش گرفت و شیدا  پری بی 

 .به دنبالش آمد 
 خوای بدونی شیرینی چیه؟ نمی -

 
 !خواست که بداند پری نمی 
عطش کنجکاوی را در    دانست پرسیدن، چون می 

 .کند وجودش بیشتر می 
 :ای بالا انداخت و کنایه زد برای همین بود که شانه 

شیدا خانم مگه شما قول ندادی به بابات که اخبار  "

 "اون خونه رو توی این خونه نگی؟ 
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بود  دستور عطا تا به آن روز در خانه اجرایی شده  
 !خواست این روند از بین برود و پری نمی 

های  چون در آن صورت حتما دلش هوس ممنوعه 
کرد؛ مثلا دیدن عکسی از پسرها یا  دیگر را هم می 



شاید هم بوئیدن عطر تنشان و بوسیدن صورت نرم  
 ...و 

پری لعنتی در دل به افکارش نسبت داد و پشت به  
مشغول  شیدا، مقابل سینک ظرفشویی ایستاد و  

 .آبکشی سبزی خوردن شد 
 

 ...شیدا کنارش به کابینت تکیه داد و 
این رو دیگه خود عطا اجازه داده اگه خواستی بهت  -

 .بگم 
کمی مکث کرد و سکوت پری انگار مجوز گفتن بود  

 :که ادامه داد 
ی پررو چند  امروز رسما از شهره جدا شد! زنیکه "

ده بود  ی عطا و التماس کر بار هم اومده بود خونه 
ها  که طلاقش نده و اجازه بده که فقط پرستار بچه 

 "!باشه 
ی آخر دخترک، تمام وجود پری را به یکباره  جمله 

 .آتش زد 
ها او بود و شهره به خاطر آنها به عطا  مادر بچه 

 !التماس کرده بود؟ 
 !کار دنیا مگر برعکس شده بود؟ 

 



تیر خلاصی با همان یک جمله و فکرهایی که بعد از  
اش  ی اراده در ذهن پری جان گرفت؛ بر پیکره آن  

 ...زده شد که او دست از کار کشید و 
 بزرگ شدن؟ -

دانست که حداقل از حال و  دیگر حق خودش می 
روزشان باخبر شود؛ حالا عطا هر چقدر هم که منع  

 !کرده و او پذیرفته باشد 
ابتدا شیدا متوجه نشد منظور پری کیست که او  

 :دوباره پرسید 
 "ه کی هستن؟ شبی "
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دخترک کمی مکث کرد. سرش را خاراند و در حالی  
کرد لبخندی را که پشت لبهایش پنهان  که سعی می 

 :شده بود، همانجا نگه دارد؛ گفت 
عطا گفته چیزی از شایان و ماهان بهت نگم که  "

 "...یهو دلت هوایی نشه! اما 
گَل و گشادی زد و به سمت گوشی  بار لبخند  این 

سامسونگی که عیدی عطا به او بود؛ رفت و حین  
 :اش ادامه داد باز کردن گالری 

 "!این یه بار که اشکالی نداره مگه نه؟ "



ی ریز جثه با پوست  بعد هم عکسی از دو پسربچه 
هایی به رنگ سبز  سفید و موهایی بور و چشم 

اشتند و هر  های آبی رنگی به تن د زندگی که سرهمی 
 .های پری گرفت دو اخم کرده بودند، مقابل چشم 

پری خیره به عکس، اشک و لبخند را همزمان در  
 !اش به نمایش گذاشته بود چهره 

هر چقدر دخترها به عطا شباهت داشتند؛ به همان  
ی  میزان و شاید بیشتر هم این دو پسر وارث چهره 

 .مادرشان بودند 
 

روی مبل راحتی هال  نیم ساعت بیشتر بود که پری  
 !نشسته و خیره به عکس بود 

شد و جان  با هر بار نگاه کردن هم، بند دلش پاره می 
 .آمد تا لبش بالا می 

 !رفت نفس کشیدن هم حتی گاهی یادش می 
 !کرد با این مهر مادری؟ چه می 

 
 .مامان! بیا شاممون رو بخوریم -

به خودش که آمد هوا تاریک تاریک بود و دیگر  
 .آمد صدای تیر و ترقه هم نمی 

ی شام را روی میز غذاخوری وسط  شیدا سفره 
آشپزخانه باز کرده بود و وقتی پری وارد آنجا شد؛  

 .کرد دیس برنج را پر می 



 کنه؟ ستاره خوب ازشون مراقبت می -
شیدا دیس را روی میز گذاشت و جوابی را داد که از  

 .قبل آماده کرده بود 
خیلی مشغله داره؛ از یه    عمه ستاره این روزها -

خوای باید  طرف عطا گفته اگه حمایت من رو می 
طلاق بگیری؛ از اون طرف شوهرش گفته اگه طلاق  

ذارم یه بار دیگه روی بچه رو ببینی؛  بگیری نمی 
فروشه! با این اوصاف  تهدیدش کرده که بچه رو می 

های  مونه که خرج بچه ای براش نمی اصلا حوصله 
 !شما بکنه 

 
اش که با  حالا دیگر مطمئن بود به خواسته   پری 

 .لحنی قاطع زبان باز کرد 
 !خوام ببینمشون می -

در تصمیمش آنقدر راسخ و مصمم بود که حتی نگاه  
پر از بهت و تعجب شیدا هم نتواند خللی در آن ایجاد  

 .کند 
 .باید به عطا زنگ بزنی و ازش اجازه بگیری -

 !شکن بود جواب پری دندان 
ی هیچکس  هام نیازی به اجازه یدن بچه من برای د -

 .ندارم 
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 .بعد از شام، پری به اتاقش رفت 
شد برایش پناهگاهی  به همان اتاقی که چند ماهی می 

 .نه چندان امن بود 
ها، گوشی به دست  شیدا هم بعد از شستن ظرف 

 .ت ها نشس مقابل تلویزیون به تماشای برنامه 
ی  قبل از اینکه متوجه متن اخباری شود که از شبکه 

 :شد؛ یک پیامک زد با این مضمون سه پخش می 
 "!ها رو ببینه خواد بیاد بچه مامان فردا می "

 :و بلافاصله جواب گرفت 
 ".بعد از ظهر بیاین که خودم خونه باشم "

*********** 
 

ساعت روی دیوار چیزی حدود ده صبح را نشان  
داد که پری حاضر و آماده، چادر به دست در  می 

 .اتاق شیدا را زد 
ی تو رو هم آماده  رم؛ صبحونه شیدا؟! من دارم می -

 .کردم؛ پاشو بخور مادر 
 ...رفت که گفت و به سمت در هال می 

 !نرو مامان -



ای خوابآلود،  شیدا با موهایی به هم ریخته و قیافه 
 .این جمله را گفت شتابان خود را به پری رساند و  

قبل از اینکه پری علت را بپرسد؛ خودش در صدد  
 .توضیح برآمد 

برتشون واسه  دیروز عطا گفت، امروز صبح می -

کنترل وزن و قد؛ بمون بعد از ظهر با هم بریم. تو  
تونی یه کم دیگه هم شیرت رو  هم تا اون موقع می 

 .بدوشی و براشون ببریم 
ای جز  طقی، پری چاره در مقابل این همه استدلال من  

 .ی دخترک نداشت که کوتاه آمد قبول خواسته 
چادرش را همانجا روی مبل انداخت و مانتو را از  

 .تن درآورد 
به آشپزخانه رفت و دوباره شیردوش برقی را  

 !برداشت و مشغول شد 
ی  خواست در اولین دیدار با پسرهایش تحفه می 

 .ارزشمندی برایشان پیشکش کند 
 
 _چشمان_تو در_اسارت #
 سیصد_هفتاد_هفت قسمت #
 
 همه چیز رو برداشتی؟ -



شیدا لبخندی زد و با سر جواب مثبت داد و در حیاط  
 .را بست 

 !ی عطا اسنپ گرفته بود به مقصد خانه 
پری قبل از او سوار شده بود و شیدا چند دقیقه  

 .دیرتر از خانه خارج شد 
ه  مسیر را دوباره به راننده گوشزد کردند و ماشین ب 

 .راه افتاد 
 

ی عطا  ی بزرگ خانه نیم ساعت بعد مقابل دروازه 
 .ایستاده بودند 

آیفون تصویری بود که بدون سوال و جواب در باز  
شد و آن دو نفر به حیاط بزرگ خانه که پر از دار و  

 .درخت بود، وارد شدند 
عطا روی ایوان خانه که چند پله بالاتر از سطح  

 .ده بود حیاط بود؛ به استقبالشان آم 
هایش را در جیب شلوار جینش فرو برده بود و  دست 

پلیور سفید رنگی به تن داشت که به جذابیت  
 ...افزود؛ اما اش می ذاتی 

اش به چشم  ی مجلل با نمای زیبای رومی نه آن خانه 
 !پری آمد و نه خوشتیپی و مردانگی عطا 

گمان ذهن و قلبش در پی به آغوش کشیدن آن دو  بی 
 !اش مختل شده بود زد که بینایی پر می طفل پر  

 



تا به ایوان برسند؛ دو بار پای پری میان  
 .های حیاط پیچ خورد ریزه سنگ 

ها را پایین آمد و سلام  عطا با دیدن حال خرابش، پله 
 .داد 

 ...حالی پرسید و 
 !بذار کمکت کنم -

گفت و خواست بازوی پری را بگیرد که او امتناع  
 .د کرد و خود را کنار کشی 

رفتار پری را به پای بدخلقی و افسردگی بعد از  
ای به  زایمان گذاشت که به دل نگرفت و با اشاره 

 .شیدا فهماند که به مادرش کمک کند 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_هفتاد_هشت قسمت #
 

ی دوم خانه بود،  ها که در طبقه تا به اتاق بچه 
 !برسند؛ پری هزار بار جان داد و دوباره زنده شد 

پرسی مختصری کرد و از عطا  با ستاره احوال 
 .ها ببرد خواست که او را نزد بچه 

کرد در حضور مرد مقابل سیل  خیلی سعی می 
چشمانش، سد بکشد که مبادا او از این حالش  

 ...ای کند؛ اما استفاده سوء 
 !مگر یارای مقاومت داشت؟ 



 .نرسیده به اتاق، اشک صورتش را خیس کرده بود 
ای پشت در، پشیمان شد از آمدنش و  برای لحظه 

 ...خواست برگردد که می 
 .ها، مانع رفتنش شد ی یکی از بچه صدای گریه 

کند و چه  دیگر مهم نبود عطا چه برداشتی می 
دهد که بدون گرفتن اذن او،  العملی نشان می عکس 

سراسیمه وارد اتاق شد و به سمت تخت پسرکی که  
 !کرد، رفت گریه می 

معطلی  تخت از سر برداشت و بی چادرش را پای  
کودک را در آغوش کشید و بوی تن پسرک را به  

 .مشام 
 .انگیز بود و خوش رایحه وای که چقدر این عطر دل 

 
کمی که رفع عطش کرد و بچه آرام شد؛ به سمت  

 .تخت دیگر رفت 
 !اونی که بغلته ماهانه و اون یکی شایان -

نظر  ی ماهان را از  عطا گفت و پری با دقت چهره 
گذراند و بعد خم شد و شایان غرق خواب را نگاه  

 .کرد 
ای که داشت از نظر خودش بزرگ بود؛ اما  خواسته 

 .کرد باید مطرح می 
 ...نگاه مستاصلی به عطا کرد و 

 !میشه تنهامون بذارید؟ -



 .نگاه عطا اما پر از حزن بود و دلتنگی 
 

مرد با سر جواب مثبت داد و به شیدا هم اشاره کرد  
 .با او همراه شود که  

همین که آن دو خواستند از اتاق خارج شوند؛ پری  
 .شیدا را مخاطب قرار داد 

 !های شیر رو بده من شیشه -
اش را تا مقابل صورتش بالا  دخترک کیف روی شانه 

 ...کشید و 
 آخ! دیدی چی شد مامان؟ -

 :اش زد و ادامه داد دستی به پیشانی 
 "!یادم رفت بیارمشون "
 

اری، پری را تا سر حد جنون، خشمگین  انگ این سهل 
اش سرخ شد و همین که خواست  کرده بود که چهره 

 .به شیدا بتوپد؛ عطا مداخله کرد 
شیشه شیرها و شیر خشک و آب جوش هر کدوم  -

 !روی پاتختی کنار تختشون هست 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_هفتاد_نه قسمت #
 



اتاق  وقفه دست شیدا را گرفت و از  مرد گفت و بی 
 .خارج شد 

شان، همانی شده بود که  تا به اینجای نقشه 
 !خواست می 

ی دخترها محبت خالص و ناب  نقطه ضعف همه 
بود و عطا خیلی زود توانست با استفاده از      پدرانه 

ی شیدا را به دست  این موضوع اعتماد و علاقه 
 .بیاورد 

بار بدون هیچ دوز و کلکی و کاملا  البته که این 
 .صادقانه 

حالا دخترک با او همدست شده بود تا پری را به  
 !پسرها وابسته کنند و بعد هم به صاحب این عمارت 

 
پری که از رفتن آن دو نفر مطمئن شد؛ آهسته  
صورتش را مقابل صورت پسرکی گرفت که در  

 .آغوشش آرام شده بود 
ای روی لپ نرمش گذاشت و بعد  به آرامی بوسه 

 .کرد که در خوابی عمیق بود   نگاهی به قلُ دیگر 
چشم از صورت معصوم شایان نگرفته بود که صدای  

 .اش را جلب کرد های ماهان توجه نفس 
دهان کوچکش را باز کرده بود و در آغوش پری  

 !گشت دنبال منبع مهر می 



این صحنه سد مقاومت زن را شکست و عواطفش را  
ز  های مانتواش را با به غلیان انداخت که فورا دکمه 
 .کرد به قصد سیر کردن نوزادش 

 .چنان مهری در دلش جوشید که قابل توصیف نبود 
 

ی بعد نوزاد به خواب رفته و پری سرشار  چند دقیقه 
 .از محبت شده بود 

ماهان را به تخت خودش بازگرداند و بدون اینکه به  
 .ی بعدش فکر کند؛ سمت تخت شایان رفت چند دقیقه 

کشید و پستانک را از  به آرامی او را در آغوش  
واسطه  بار بی ی جانش را این دهانش براشت و شیره 

 .به او هم نوشاند 
 
 در_اسارت_چشمان_تو #
 سیصد_هشتاد قسمت #
 

ساعت از دوازده شب هم گذشته بود و پری دل از  
 !کَند پسرهایش نمی 

حتی برای شام هم که صدایش کردند از اتاق بیرون  
 .نیامد 
مام برده و بعد لباس تنشان  ها را یکی یکی به ح بچه 

 .کرده و دوباره شیر داده بود 
 .حتی برایشان شعر هم خوانده بود 



در بغلش خوابانده و سر جایشان گذاشته بود و حالا  
ی غرق در خوابشان  بالای سرشان به تماشای چهره 

 .نشسته بود 
ای  در تمام مدت هم اشک چشمش چون چشمه 

 .جوشان، بر روی صورتش جاری بود 
 !ر دلِ دل کندن نداشت دیگ 

 
اش رسیده بود که دلی شاد اما  عطا هم به خواسته 

 .ظاهری خنثی به سراغ پری رفت 
 .در زد و بعد وارد شد 

 !ساعت یک شد -
 .زن منظور عطا را فهمید و خودش را به نفهمی زد 
ی  سکوت بهترین راه بود برای سرپیچی از خواسته 

 .عطا 
 استراحت کنه؟ خوای ببریش  شیدا خوابش میاد؛ نمی -

ی دلخواهش،  مرد باید برای رساندن پری به نقطه 
 .بود کمی رُک می 
 :دوباره پرسید 

ها که خوابیدن؛ ما هم خوابمون میاد؛ شما  بچه "

 "خواین برین؟ نمی 
 



خواهد از موضع خودش کوتاه  پری که دید عطا نمی 
 ...بیاید؛ نفسی گرفت و 

 !ها بمونم خوام پیش بچه می -
 !عطا نبود دل در دل  

 !ای در قلبش پر با شده بود دیدنی ولوله 
 ...اما 

 !فقط امشب رو دیگه؟ -
ترین حالت ممکن پرسید و پری با بدترین  با جدی 

 .حال جوابش را داد 
 .اگه... بشه برای همیشه -

 
 !های عجیب بسیاری دارد سرنوشت بازی 

عطا در اسارت چشمان پری بود و پری در بند آن  
 .دو طفل معصوم 

 
 
 مِن الله التوفیق   و 
 "پایان "
 


